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 مقدمه
نظامي شدن فضاي خاورميانه زير فشار نظامي آمريكا بار ديگر جهان را در مقابل خطر يـك جـنـگ                      

استراتژيست هاي نـظـامـي      “   خوشبين ترين” و “   بهترين” .   خانمان برانداز و نابود كننده قرار داده است       
آمريكا صحبت از كشتار ده ها هزار نفر از مردم ايران، ويراني كامل بنياد هاي اقتصادي و صـنـعـتـي                        
ايران، عقب گرد جامعه ايران و كل خاور ميانه به عمق ارتجاع اسلامي و تروريسم لـجـام گسـيـخـتـه                 

و مهمتر اينكه، به عكس توهم پراكني اپوزيسيون راسـت ايـران، نـه از            .  آمريكائي و اسلامي ميكنند 
. آن از زير تيغ جنبش سرنـگـونـي حـرف مـيـزنـنـد                 “   در رفتن ” سرنگوني جمهوري اسلامي، بلكه از      

 . تر اعداد و نتايجي به مراتب بزرگ تر و مهلك تر را پيش بيني ميكنند“ واقع بين”استراتژيست هاي 
اين جنگ جامعه ايران، كل منطقه خاورميانه و جغرافياي سياسي جهان دستخوش تغييرات بـنـيـادي                 

دولت آمريكا نيستـنـد     “   دوست” فشار نتايج اين جنگ به دولت ها و كشورهاي ارتجاعي اي كه             .   ميكند
اين فشاري در ابعاد بسيار مرگبار تر به همه دولت هائي كه نسيمي از آزادي خـواهـي               .   محدود نميشود 

در آنها ميوزد و به همه جنبش برابري طلبانه و آزاديخواهانه جهان،كه خود را در مقـابـل مـنـافـع و                         
به لحاظ سياسي و ايدئولوژيك ديوار برلين ديگـري   .   سياست دولت آمريكا مي يابند، وارد خواهد داشت       

حمله نظامي آمريكـا بـه ايـران        .   است كه بر سر آزاديخواهي و برابري طلبي در دنيا خراب خواهد شد    
نتايجي را به بار خواهد آورد كه چهره سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك جهان را براي مـدت طـولانـي                     

 . تغيير خواهد داد
اما تحقق آن رابطه تـمـام نـيـروهـاي        .   خطر جنگ في الحال فضاي سياسي ايران را قطبي كرده است          

نتايج اين جنگ رابطه طبقات اجتمـاعـي و          .   سياسي ايران را به شكلي تماما متفاوت باز تعريف ميكند         
همانگونه كه در مـقـابـل      .   احزاب سياسي مختلف را به شكل غير قابل بازشناسي تجديد تعريف ميكند    

جمهوري اسلامي رابطه نيروهاي سياسي چون اكثريت، حزب رنجبران و حزب توده با ساير نيـروهـاي                 
مخالف جمهوري اسلامي، براي هميشه، تغيير كرد، همانطور كه در جنگ اول جهاني رابطه سوسـيـال                 
دمكراسي با كمونيسم از پايه تغيير كرد و دو طرف اين جدال ها در دو سوي جدال عميق طبقاتـي و                       
اجتماعي از هم فاصله آشتي ناپذيري گرفتند، در جنگ كنوني هم فاصله احزاب و جنبش هاي سياسي        

 . خواهد شد) permanent(از هم عميق، طولاني، خصومت آميز، آنتاگونيستي و دائم 
در اين رابطه وظيفه هر حزب كمونيستي و وظيفه طبقه كارگر و جنبش سوسياليستي اين اسـت كـه                    
اين شكاف و اين جدائي را در جهت منفعت بشريت و منفعت طبقه كارگر و انقلاب سوسياليستـي آن                    
. سوق دهد و راست ترين و ارتجاعي ترين نيروهاي جامعه ايران را هرچه منفرد تر و منزوي تـر كـنـد                     
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يك پايه اساسي وظيفه كمونيست ها در اين رابطه آشكار كردن معني واقعي اين جنگ و دروغ پردازي                 
هاي بورژوازي و ژورناليسم و روشنفكران نوكر و عبارت پردازي هاي ناسيوناليستي، اسلامي و ارتجاعـي            

 . طرفين اين دعوا و افشاي بيرحمانه آن است
ما، كه در دو حمله اول و دوم آمريكا به عراق و اشغال اين كشـور مـوضـعـي كـامـلا مـتـمـايـز و                                  
انترناسيوناليستي داشتيم، ناسيوناليسم كرد، فارس، عرب و اسلام سياسي را به نقد كشيديـم و افشـا                   
كرديم؛ امروز بايد، با همان شفافيت و تيزي منصور حكمت، بار ديگر در شرايطي كه خود ما مستقيمـا                   

 . موضوع اين سياست گذاري هستيم، منفعت جنبش سوسياليستي طبقه كارگر را نمايندگي كنيم
اگر در دو جنگ گذشته آمريكا عليه عراق مسئله براي بسياري از كمونيست هاي ايران، مسـئلـه اي                     

بود، اينبار مسئله تماما عملي است و در بطن خود رابطه انقلاب و ضد انقـلاب،                “   نظري” و  “   دور دست ” 
رابطه آزاديخواهي و ضد آزاديخواهي، رابطه برابري طلبي و ضد برابري طلبي، رابطه طبقه كـارگـر بـا                    

بايد به استقـبـال ايـن        .   بورژوازي و بالاخره رابطه ناسيوناليسم با انترناسيوناليسم را تعريف خواهد كرد          
 .جدال رفت

  پايه هاي بحران– 1
. براي اينكه تصوير روشني از پايه هاي اين بحران داشت، قبل از هر چيز بايد خود بحران را تعريف كرد                

بحران از ديد جرج بوش تعريفي دارد، از ديد جمهوري اسلامي تبيين ديگري و از ديـد آقـاي رضـا                        
و البته ژورناليسم نوكر و روشنفكـران       .   پهلوي و آنتوراژ ناسيوناليسم پرو آمريكائي ايشان تعريف ديگري        

را در بـوق كـرده و           “   منبع” ميشوند موضع همان “   تغذيه“   ” منبع” جيره خوار بسته به اينكه از كدام   
 . تئوريزه ميكنند

آنچه در فضا جاري است و آنچه توسط احزاب و جريانات سياسي تكرار ميشود اساسا دو تبيين اصـلـي              
اما اين شاخه ها از همان شاخه اصلي تـغـذيـه            .   است كه البته هر كدام شاخه هاي فرعي خود را دارند          

اين دو تبيين مستقيما در    .   ميكنند و افق، جهان بيني و تعاريف  درست و غلط خود را از آنها ميگيرند               
مي گوئيم دو طرف فعلي، چون اميد است كه         .    اين اردوي جنگي است    فعليخدمت بورژوازي دو طرف     

با تلاش آگاهانه ما طرف سومي، طرف منفعت انسانيت، طرف آزاديخواهي و برابري طلـبـي و طـرف                     
 .  سوسياليسم طبقه كارگر، كه فعلا به عنوان يك طرف اصلي غايب است، در اين جدال شكل گيرد

دو تبيين اصلي از بحران حول دو محور اين جدال يعني دولت آمريكا و دولت جمهوري اسلامي شكـل                   
ظاهرا مسئله بر سر اين .    را از آمريكا پذيرفته اند صورت مسئله تمام شاخه هاي تبيين اول      .   گرفته است 

و گاه ميگويند دست يافتن بـه    ( است كه جمهوري اسلامي در كار دست يافتن به تكنولوژي هسته اي           
 . قابل قبول نيست“  جامعه بين المللي”و يا “ جهان متمدن”است و اين براي ) سلاح هسته اي

جناح كمتر افراطي آن خواستار حـل ايـن           .   جناح افراطي اين تبيين خواستار حل مسئله به زور است         
 يكـي گفتيم كه صورت مسئله هر دو جناح        .   مسئله از طريق فشار سياسي و يا گاه فشار اقتصادي است          

اين تبييني است كـه      .    را دنبال ميكنند   مقصود واحد راه حل هاي متفاوتي براي رسيدن به اين           .   است
امروز تقريبا همه رسانه ها نوكر بدون سوال پذيرفته اند و اين نقشي است كه امروز، بعد از اشغال عراق                    

 . توسط آمريكا، همه تحليلگران و رسانه هاي جيره خور بطور طبيعي براي آمريكا پذيرفته اند

....بحران هسته اي   
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و )   Regime Change( ” تغيير رژيـم      ” ميتواند برود دنبال    “   اعتماد ندارد ” وقتي دولت آمريكا به كسي      
راه براي تحقق اين بي اعـتـمـادي،          “   كم درد ترين  ” و  “   صلح آميزترين ” نقش بقيه ايفاي تعيين كننده      

اين تبيين در طيف بندي سياسي جامعه ايران در مدار هـاي             !   يعني صورت مسئله دولت آمريكا، است     
دور يا نزديك ناسيوناليسم مدرنيست و پرو غرب ايران، ناسيوناليسم كرد و فرقه هائي چون مجاهدين و           

 . غيره را با خود به همراه دارد
اين تبيين دنيا را حول همان دو قـطـبـي اسـلام و         .  تبيين دوم  حول خود جمهوري اسلامي ميگردد 

با عروج احمدي نژاد و جـريـانـي كـه       .   اسلام توضيح ميدهد    –اسرائيل    –شيطان بزرگ، مثلث آمريكا     
عصاره و فشرده ارتجاع جمهوري اسلامي است، اين تبيين مبناي بسيج نيروي اسلام سياسي در ايـران                 

“ فرعي كـردن  ” و در منطقه، تخفيف كشمكش هاي دروني جمهوري اسلامي، ميليتاريزه كردن جامعه،             
ضـد  ” در ايران و چپ     “   ضد امپرياليستي ” سرنگوني، و بالاخره بسيج ناسيوناليسم قديمي تر شرق زده و           

 . در اروپا است“ امپرياليست
در ادامه اين بحث، هر يك از اين تبيين ها را مورد موشكافي قرار ميدهيم، شاخه هاي فرعي هر كـدام                     
را زير زره بين قرار ميدهيم و تناقض پايه اي اينها با ابتدائي ترين منفعت آزاديخـواهـانـه و بـرابـري                         

 . طلبانه، با منفعت طبقه كارگر و جنبش سوسياليستي در سراسر جهان نشان ميدهيم
نشان ميدهيم كه اين جنگ ادامه سياستي است كه در حمله اول آمريكا به عراق و اشغال مـتـعـاقـب                      

نشان ميدهيم كه همانطور كه در حمله اول آمريكا به خـلـيـج               .   عراق توسط آمريكا تعقيب شده است     
يك واقعيت اما يك بهانه براي تحقق سياست نظم نوين جهاني آمريكا بود، همانگـونـه                “   اشغال كويت ” 

حتي واقعـيـت هـم      “   سلاح هاي كشتار جمعي” كه در حمله بعدي آمريكا به عراق و اشغال اين كشور            
دولت )   PRE-EMPTIVE STRIKE( نداشت و تنها بهانه پوچي براي اعمال سياست ضربه پيشگيرانه           

در جنگي كه امروز دولت آمريكا در حال تدارك آن است، مسئله دست يـابـي بـه سـلاح                .   آمريكا بود 
در خود داشته باشد، بهانه تثبيت سياست ضربه پيشگيرانه دولت آمريكـا،            “   واقعيتي” هسته اي، اگر هم     

پيـش  “   مشكلات” ادامه سياست ضربه پيشگيرانه اي است كه با      .   تثبيت ژاندارمي آمريكا در جهان است     
نشان خواهيم داد كـه ايـن          .   آمده در عراق و به زير سوال رفتن آن بايد بار ديگر خود را تثبيت كند               

جنگ طلبي نه ربطي به مبارزه مردم براي آزادي خواهي دارد و نه حتي ادامه جنگ تروريسـت هـاي                     
 . اين جنگ طلبي ادامه دو جنگ آمريكا عليه عراق است. اسلامي و آمريكائي است

با اين مفروضات به وظايف كمونيست ها، طبقه كارگر، مردم آزاديخواه و حزب حكمتيـسـت در ايـن                     
كساني كه با ادبيـات  .     فضاي جنگي و در جنگي كه ممكن است به دنبال داشته باشد خواهيم پرداخت          

ما در دوران حمله اول آمريكا به عراق و حمله دوم و اشغال عراق توسط آمريكا آشنا هستند بـايـد بـا                        
براي كساني كه اين آشنائي را ندارند، كمونيست ماهانه و سايت هـاي              .   پايه هاي اين بحث آشنا باشند     

 .حزب اين اسناد را قابل دسترس خواهند كرد

 آقاي پهلوي“ جهان متمدن”محركه آمريكا و معضل :   ريشه هاي جنگ–2
وقتي از بحران و محركه آمريكا و جمهوري اسلامي صحبت ميكنيم بايد دقيقا روشن كنيم كه منظـور                  

لغزش ميان پاسـخ هـا يـا          .   از بحران كدام است و در مورد محركه در چه فعل و انفعالي حرف ميزنيم              
و هـمـچـنـيـن        “   محتـرم ” مفروضات مختلف در مورد صورت مسئله پايه چشم بندي ژورناليست هاي            

 . سياسيون اپورتونيست است
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ايـن بـحـران      .   مسئله نفس وجود اختلاف و بحران در روابط دولت آمريكا با جمهوري اسلامي نيـسـت   
رابطه جمهوري اسلامي با دولت آمريكا هميشه يك رابطه كژدار و مـريـز                .   هميشه وجود داشته است   

جـمـهـوري    .   صورت مسئله آن هم سر راست بوده است و بارها در مورد آن بحث كرده ايـم                .   بوده است 
 از ترس انقلابي كه ايران را فرا گـرفـت و در                57سال  .   اسلامي نظام مورد علاقه سرمايه داري نيست      

مقابل خطر عروج يك دولت چپ گرا، مثل سياستي كه بعدا در افغانستان بكار گـرفـتـنـد، در ايـران              
خميني را زير درخت سيب نشاندند و مجريان محترم راديو بي بي سي را به خدمت ايشان فرستادند تا            
صدايشان را به همه جا برساند، صداي هر آزادي خواهي چپ را زير نعره آنتن هاي بي بي سي مـحـو                       

بعد از   .   كند و به همه به قبولاند كه خميني رهبر مردم است و انقلاب را به مرض اسلامي مبتلا كردند             
سركوب انقلاب توسط جمهوري اسلامي دولت آمريكا آلترناتيوي براي جايگزيني جمهـوري اسـلامـي                

 . نداشته است و يا اگر داشته امكان جايگزين كردن آن را نداشته است
. امروز اما مسئله بر سر اين بحران و اين كشمكش دائمي ميان دولت آمريكا و جمهوري اسلامي نيست                 

سوال ايـن اسـت طـي         .   اين حمله موضوع مورد بحث است     .    است حمله نظامي آمريكا به ايران    مسئله  
 قرن بيستم كه اين بحـران     80در دهه   “   جنگ نفتكش ها  ” نزديك به ربع قرن گذشته، حتي در جريان         

 اين جـنـگ را      امروز چه چيز    .   ابعاد نظامي هم پيدا كرد، صحبت از حمله نظامي آمريكا به ايران نبود            
 براي دولت آمريكا مطلوب يا ضروري كرده است؟ 

 مشكوك انـد   )   IAEA( ظاهرا مسئله بر سر اين است كه دولت آمريكا و آژانس بين المللي انرژي اتمي               
اين روايـتـي اسـت كـه         .  كه جمهوري اسلامي در كار تلاش براي دست يابي به سلاح هسته اي است 

در پنتاگون و واحد هاي نظامي آمريكا       “   ادغام شده ” دولت آمريكا، رسانه هاي جمعي و ژورناليسم نوكر         
اگر در مورد سلاح هاي كشتار جمعي صدام مطمئن بودند، به جـمـهـوري                .   و انگليس بدست ميدهند   

در دنيائي زندگي ميكنيـم  .   ؟ ظاهرا ترازوي عدالت جهاني حساس تر شده است   شك دارند اسلامي فقط   
كافي است اگـر بـه        .   كه ديگر حتي مراسم مسخره اثبات اينكه صدام سلاح شيميائي دارد لازم نيست            

 چرا؟ . دولتي شك هم داشته باشند ميشود با بمب توي سر مردم آن مملكت بزنند
حتي اگر ثابت شود كه جمهوري اسلامي قرارداد منع گسترش سلاح هاي هسته اي را زير پا گذاشتـه                    
است، تازه ثابت ميشود كه به سياق ساير دولت ها، از جمله اسرائيل، پاكستان، هند، كره جنوبي، كـره            

اگـر قـرار     .   شمالي و مهمتر از همه خود آمريكا، و دولت هاي صاحب سلاح هسته اي عمل كرده است                
است به كسي كه شك ساختن سلاح هسته اي هست حمله نظامي شود، چرا  با دولتي مثل اسرائـيـل                     

راه نميدهد و همگي اذعـان دارنـد كـه             (IAEA  ( كه اصولا ماموران آژانس بين المللي انرژي اتمي       
سلاح هسته اي توليد ميكند چنين رفتاري نميشود ؟ چرا وقتي كه دولت نژاد پرست آفريقاي جنوبـي                  

 سلاح هسته اي ميساخت كسي نه تهديدش كرد و نه حتي به روي خودش آورد؟  
ها هم بايد باور كنند؟ آيا بـا اسـرائـيـل،                در مورد اجراي قوانين بين المللي را فلسطيني       “   جديت” اين  

چين،آلمان، و خود دولت آمريكا بخاطر ارعاب بخش وسيعي از بشريت، طي پنجاه سال گذشتـه، هـم                   
همين رفتار ميشود؟ چگونه ميشود اين را باور كرد؟ آمريكا تنها بكار گيرنده مخرب ترين سلاح كشتـار    

هـاي     هنوز عوارض بـمـبـاران     .   جمعي يعني بمب اتمي عليه مردم بي دفاع هيروشيما و ناكازاكي است           
اينها بكار گيرنده مهمات اورانيوم رقـيـق     .   شيميائي و بيولوژيك آمريكا در ويتنام بر مردم مشهود است   

هـاي نـاشـي از عـوارض آن               شده در عراق هستند كه روزانه دهها كودك و بزرگسال قرباني بيماري           
اگر مساله از بين بردن سلاحهاي كشتار جمعي است اولين هدف اتفاقا بايد همين دولت هائي                .   ميشوند

 .اند باشد كه صاحب وسيعترين زرادخانه اتمي و شيميائي هستند و آنها را بسيار وسيع بكار گرفته

....بحران هسته اي   
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اي انسـجـام و          هايشان فـاقـد ذره         واقعيت اين است كه تحليل هاي اعلام شده دول غربي و رسانه           
بخشي از خود اين جنگ پروپاگاند جنگـي     .   خودشان هم ميدانند كه اين تحليل نيست      .   پيوستگي است 

 .است
خلع سلاح جهان از سلاحهاي هسته اي و ممنوعيت داشتن و توليد آنها و همچنـيـن مـمـنـوعـيـت                        
تحقيقات علمي در اين زمينه براي نجات بشريت از بربريت اتمي، شيميائي و بيولوژيكي كه مـمـكـن                    

اما اگر قرار است سلاحهاي كشتار جمعي ممـنـوع شـود، اگـر                .   است به آن تحميل شود حياتي است      
داشتن سلاح كشتار جمعي بد است اگر بكارگيري آن مذموم است آنوقت بايد از خلع سـلاح اتـمـي،             

 . شيميائي و بيولوژيك آمريكا، چين و روسيه شروع كرد
بارها گفته ايم كه آمريكا تنها بكار گيرنده سلاح اتمي عليه مردم بي دفاع و بيگـنـاه و هـمـچـنـيـن                          

دولتهاي غربي، و مهمتر از همه آمريكـا،        .   وسيعترين بكار گيرنده سلاحهاي شيميائي و بيولوژيكي است       
ساليانه ميليارد ها دلار خرج ساختن و گسترش اين تسليحات و همچنين تحقيقات علمي در مورد آن                 

هنوز ژنـرال هـايشـان بـا          .   آمريكا هنوز سالگرد كشتار هيروشيما و ناكازاكي را گرامي ميدارد         .   ميكنند
 . افتخار مدال هاي جنگ ويتنام شان را به سينه ميزنند
مسـئلـه   .    به تكنولوژي هسته اي نيست     هر دولتي روشن است كه مسئله اينجا بر سر نفس دست يابي             

 . دولت آمريكا دوست نداردبر سر دسترسي كساني به اين تكنولوژي است كه 
در زمان  .   ايشان درست ميگويد  .   اين را بهتر از هر كس آقاي رضا پهلوي به رخ مردم ايران كشيده است              

حكومت پدر تاجدار شان ايران در حال دست يابي به تكنولوژي هسته اي بود و امروز هم اسرائيل، كره                   
مسئله بر سر دست يـابـي بـه        .   جنوبي، پاكستان، هند، و همه دوستان آمريكا مشغول اين كار هستند    

 به اين تكنولوژي است و اين را          جمهوري اسلامي مسئله بر سر دست يابي      .   تكنولوژي هسته اي نيست   
نـام مسـتـعـار       “   دنياي متمـدن ” و البته همه ميدانند كه براي آقاي پهلوي .   نميپذيرد“   دنياي متمدن ” 

 .دولت آمريكا است
همه شواهد و دلائل حكم ميدهند كه آمريكا در برخورد به مسئله دست يابي جمهوري اسلامـي  بـه                 

دست يابي جمهـوري اسـلامـي بـه         .   تكنولوژي هسته اي در حال حل و فصل يك واقعيت ديگر است           
صورت مسئله تعيين تكليف .   تكنولوژي هسته اي، واقعيت يا ادعا، صورت مسئله نيست و نميتواند باشد           

اين مبناي سياست ضربه پيشگـيـرانـه    .   با دولت هائي است كه ميتوانند منافع آمريكا را به خطر اندازند           
 . دولت آمريكا است كه در مورد عراق بكار رفت و امروز در مورد جمهوري اسلامي بكار ميرود

همه دولت ها، آنها كه .   مسئله تكنولوژي هسته اي و قرار داد منع گسترش سلاح هاي هسته اي نيست             
مسئله اين اسـت كـه چـه          . مسئله فعل يا جرم نيست. وسع شان ميرسد، دارند همين كار را ميكنند 

بعضي را به خاطر انجام اين كار نوازش هم ميكننـد؛ مـثـل      .   كسي اين فعل و يا اين جرم را انجام داده   
. پاكستان، آمريكا و اسرائيل، ظاهرا مردم جائي را ميشود به خاك و خون كشيد، مثل عراق يـا ايـران                     

 . جنگ ايران ادامه اشغال عراق است
آمريكا به تـكـنـولـوژي        “   غير دوست ” حمله آمريكا به ايران ناشي از آن است كه با دستيابي يك رژيم              

اين مبناي سـيـاسـت       .   منافع آمريكا ميتواند به خطر بيفتد     .   هسته اي و نه حتي سلاح هسته اي است        
 .آمريكا بعد از جنگ سرد و بويژه بعد از سر كار آمدن محافظه كاران  جديدي در آمريكا است

اين سياست ادامه جنگ اول آمريكا با عراق در پوشش دروغين اشغال كويت، جنگ دوم آمـريـكـا و               
 . اشغال عراق در پوشش دروغين داشتن سلاح هاي كشتار جمعي توسط دولت عراق است
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مسئله اي كه در اين كشمكش در حال حل و فصل است فراتر از دست يابي جمهوري اسـلامـي بـه                        
طي چند سال آينده چين به قدرت اقتـصـادي          .   مسئله موقعيت آمريكا است   .   تكنولوژي هسته اي است   

دنيا سرمايه داري بحران كمبود سرمايه دارد و قابليت كنترل منـابـع   .   بزرگتري از آمريكا تبديل ميشود   
بـراي  .   طبيعي و بخصوص نفت اهرم تعيين كننده اي در قابليت سر گردنه بگيري بين الـمـلـلـي دارد       

داري در جـهـت          آمريكا اين درگيري مجرايي براي شكل دادن به ساختار سياسي آتي جهان سرمايه            
عروج چين و بعد ها هند و امتزاج سياسي، اقتصادي      .     حفظ موقعيت آمريكا بعنوان تنها ابر قدرت است       

و نظامي روسيه با چين، عروج آلمان و گسترش اروپاي واحد، همه نه بلقوه، بلكه بالفعـل مـوقـعـيـت                       
. بيست سال آينده دولت آمريكا اقتصادي كوچكتر از اقتصاد چين خواهد داشت           .   آمريكا را تغيير ميدهد   

اين تنها مكان براي سرمايه داري آمريكا بـراي حـفـظ              .   تنها ابزار امكان و تثبيت قلدري نظامي است       
همانطور كه ده سال گذشته ده سال افول موقعيت اقتصادي آمريكا در             .     موقعيت ابر قدرتي خود است    

كل نيروي كار در چين و در كشـور           “   فعال شدن ” مقابل اروپا و چين بوده است، بيست سال آينده، با           
هاي اروپاي شرقي در متن واقعيت هاي توليدي جهان امروز، شاهد عروج غول هاي جديـد اقـتـصـاد                     

 . سرمايه داري و افول موقعيت اقتصادي آمريكا خواهيم بود
جنگ افروزي هاي ده سال گذشته آمريكا تماما معطوف به تضمين حق استفاده يك جـانـبـه دولـت                     

اين قلدري ها و گردنه بگيري ها فضـا         .   آمريكا از نيروي نظامي، هر جا كه منفعت اش ايجاب كند است           
بنابراين ابعاد خود مساله هسـتـه اي       .   و امكاني براي ابراز وجود آمريكا بعنوان يك قدرت نظامي است          

آمريكا اگـر دسـت      .   چه ميبود آمريكا محتاج تبديل آن به يك بحران جنگ است            جمهوري اسلامي هر  
يابي جمهوري اسلامي به سلاح هسته را تحمل كند، بيشتر از آنكه كشوري به خطر بيفتد، سـيـاسـت                    

ژاندارم خود گمارده دنيا پشـم اش        .    ديك چيني شكست ميخورد    –ضربه پيشگيرانه بلوك جرج بوش      
 . ميريزد

اگر آمريكا جواب جمهوري اسلامـي را        .   صورت مسئله اين جنگ گسترش سلاح هاي هسته اي نيست         
. مسئله حفظ موقعيت ابر قدرت آمريكا است.   ندهد فردا چين در خروج را به دولت آمريكا نشان ميدهد          

.  مردم عراق دارند تاوان اين موقعيت را ميدهند، قرار است فردا مردم ايران قرباني اين نظم نوين شونـد                  
 .چين و اروپا موضوع طرف اصلي اين كشمكش هستند. جمهوري اسلامي بهانه است

اينكه جمهوري اسلامي با يك سابقه جنايتكارانه، در حاليكه در تب نفرت مردم ايران ميسوزد، محمـل                 
محمل اين بهانه گيري ميتوانست بوليوي، ونزوئلا، كوبا و   .   اين ماجرا شده است تنها يك مناسبت است    

اين بهانه جويي از جمله ميتواند يقه دولت .   نميداند باشد“   دوست” يا هر كشور ديگري كه آمريكا آن را         
ابعاد خود واقعه ابدا اين هياهو و ايـن      .   سوسياليستي آينده در ايران يا در هر جاي دنياي را هم بگيرد           

براي آمريكا مساله اصلي تضمين موقعيت ابر قدرت يگانه در دنيائي است     .   ميليتاريسم را توجيه نميكند   
  در قسمت بعد به محركه هاي جمهوري اسلامي خواهيم پرداخت.كه به سرعت دارد تغيير ميكند

 بقا در مقابل دو دشمن: محركه هاي جمهوري اسلامي:  ريشه هاي جنگ– 3
اول بقا در مقابـل خـطـر      .   جمهوري اسلامي در اين كشمكش دو منفعت كاملا روشن را تعقيب ميكند     

اولي محصول نظم نويني جهاني و سياست ضـربـه           .   حمله آمريكا و دوم بقا در مقابل جنبش سرنگوني        
پيشگيرانه آمريكا و بويژه دنياي بعد از اشغال عراق است و دومي محصول  شكست دو خرداد و عـروج                     

 .جنبش سرنگوني

....بحران هسته اي   
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تلاش جمهوري اسلامي براي دست يابي به تكنولوژي هسته اي و قابليت دست يابي سريع اين دولـت                  
تري در جهان است كه حملات نظامي آمريـكـا بـه              بنيادي    اي به تضادهاي    به سلاح هسته اي دريچه      

قبل از حـملـه      .   عراق و اشغال كاملا بدون دليل و قلدر منشانه اين كشور با خود به ارمغان آورده است                
اخير آمريكا به عراق ما، به سهم خود، تاكيد كرديم كه به عكس تصـوري كـه ژورنـالـيـسـت هـا و                  
آكادميست هاي نوكر تبليغ ميكنند، حمله آمريكا به عراق و سياست ضربه پيشگيرانه دولـت سـوپـر                    
راست آمريكا نه تنها باعث كاهش سلاح هاي كشتار جمعي نميشود بلكه به عكس مبناي تلاش دولـت            
هائي كه، به هر دليل ارتجاعي يا آزاديخواهانه، آب شان با دولت آمريكا در يك جوب نميرود و يا حاظر                    

 . اين اتفاق افتاده است. به قبول نقش ژاندارمي آمريكا نيستند خواهد شد
بعد از اينكـه  .   بعد از اشغال عراق كه با حتي با قوانين قرون وسطي و دوران استعمار قابل توجيه نيست               

معلوم شد در مورد عراق از سازمان ملل كاري جز ايفاي نقش مهر لاستيكي بر عملكرد دولـت افسـار                     
گسيخته سوپر راست آمريكا ساخته نيست، بعد از اينكه معلوم شد كه نقش اصلي جنبش هاي سترون                 
چپ ضد امپرياليست در غرب آبرو خريدن براي ارتجاعي ترين جريانات اسلامي، بيگانه كـردن و دور                   
كردن مردم شرافتمند و آزاديخواه از صف اعتراض به ميليتاريسم آمريكا است، بعد از نابـودي كـامـل                    
بنياد هاي مدني در جامعه عراق، كشتار چند صد هزار نفر از مردم عراق و تـحـقـيـر روزمـره آنـهـا،                           
ديناميسم و مكانيسم قابليت دفاع از خود در مقابل قلدر منشي كامل آمريكا در جهان تغـيـيـر كـرده                      

 . است
 سر تسليم به خواست هاي دولت آمريكا را نداشته باشد در مـقـابـل سـوال            هر دليلي  كه به    هر دولتي 

اين وضعيت كاملا جديدي در جهان است كـه    .    در مقابل آمريكا است  باز دارنده تامين ابزار و مكانيسم     
گريبان دولت هاي ارتجاعي نظير جمهوري اسلامي و يا دولت هاي دمكرات منش تري مانـنـد دولـت                 

مردم اين كشور ها صف كساني را تشكيل ميدهند كه ميشود           .   ونزوئلا، برزيل، بوليوي و غيره را ميگيرد      
در ايـن    .   درست مثل مردم عـراق     .   به دار آويخت  . . . )   چين، روسيه، اروپا و     ( آنها را براي عبرت سايرين      

اين دولت هـا را در        “   دوست خود نميداند  ” وضعيت اصل تنازع بقا براي دولت هائي كه آمريكا آنها را            
 .  ، قرار ميدهددر شرايط كنوني دنياي معاصرمقابل مسئله تامين مكانيسم بازدارنده حمله آمريكا، 

در اين راستا جمهوري اسلامي براي بقاي خود در مقابل خطر با خاك يكسان كـردن ايـران تـوسـط                 
ايـن  .   قدرت مهيب نظامي آمريكا به تكنولوژي هسته اي و قابليت بازدارندگي آن روي آورده اسـت                   

اين دره عـمـقـي اسـت كـه            .   تضادي است كه سياست ضربه پيشگيرانه آمريكا در دنيا باز كرده است           
آمريكا هستيد يا آمـريـكـا،        “   دوست” يا  .   سياست سلطه جويانه آمريكا كل دنيا را به آن فرو برده است           

 . زندگيتان را سياه ميكند. بدون دخالت نيروي زميني، با خاك يكسان تان ميكند
در اين موقعيت، بويژه در شرايطي كه جمهوري اسلامي زير فشار نفرت مردم ايران دست و پا ميـزنـد،                    
براي عقب زدن امكان دخالت نظامي آمريكا، براي بقاي خود، به شيوه علني يا مخفي به تـلاش بـراي                     

 . مسلح شدن به سلاح هسته اي رو آورده است
معلوم است و همگان ميدانند كه خواست توقف غني سازي اورانيوم از طرف آمريكا و اصرار بـر دسـت                
يابي به اين تكنولوژي توسط جمهوري اسلامي اساسا ابزار ناتوان كردن و يا قادر كـردن جـمـهـوري                      
اسلامي در دست يابي به سلاح هسته اي و امكان باز داشتن آمريكا از اعمال فشار نظامـي بـه رژيـم                        

بحث بر سر ساختن اين سلاح ها و يا بكار گيري اين سلاح ها نيست، بـحـث بـر سـر                        .   اسلامي است 
در يـك   .   نسبي آن در رابطه ميان جمهوري اسلامي و آمريكا است         )   deterrent( خاصيت بازدارندگي   

 در دوران نظم نوين جهاني و سلطه سياست ضربه پيشگيرانه بر سياسـت   امروزجمله جمهوري اسلامي    
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خارجي آمريكا و در دنياي بعد از اشغال عراق، در غياب پايه توده اي سالهاي اول حاكميت خود، بـراي             
 .داستان توليد انرژي هسته اي تنها يك پوشش است. بقا نيازمند تكنولوژي هسته اي است

از طرف ديگر اين مقاومت جمهوري اسلامي در مقابل آمريكا و جذابيت آن براي بخش وسـيـعـي از                      
مهمترين اين مسائل اشغال عراق و تحقير و تباهي تام و           .   خاورميانه انعكاس مسائل ديگري هم هستند     

تمام مردم در مقابل قلدري آمريكا از يك طرف و  مسئله فلسطين و موقعيت برگزيده اسرائيل از طرف                   
 . ديگر است

يـك  ستمي كه بر مردم اين دو كشور روا ميشود و موقعيت اسرائيل بعنـوان             اشغال عراق و فلسطين و    
 كه تماما مورد حمايت آمريكا است زخم و تحقيري است كه اسلام سياسي از قـبـل آن                      قدرت اتمي 

اين تصوير كه دولت جمهوري اسلامي در اين منطقه ميتواند اين حلقه پايان ناپذيـر               .   تغذيه كرده است  
تحقير و اين آپارتايد تكنولوژيك را بشكند تصويري است كه اسلام سياسي و جمهوري اسلامي از آن                   

 . براي بقاي خود و براي قدرت گيري خود استفاده ميكند
با اشغال عراق و فرو رفتن آن به عمق يك تباهي همه جانبه ، دولت جمهوري اسلامي بعنـوان دولـت                    

در .   جنوب عراق تقريبا تماما در كنترل جمهوري اسلامـي اسـت           .   پيروز از اين جنگ بيرون آمده است      
. وسط عراق جمهوري اسلامي دست دارد و مهمتر اينكه آمريكا را در اين بـاتـلاق فـرو بـرده اسـت                        

جمهوري اسلامي، از ديد مردم  اسلام زده منطقه، بعنوان كشوري كه قلدري آمريكا را به ضد خـودش                   
جمهوري اسلامي، بعدا اشغـال عـراق و       . تبديل كرده است موقعيت تحكيم يافته تري پيدا كرده است 

 . نظامي و سياسي در منطقه به جلو صحنه رانده است زمين گير شدن آمريكا، بعنوان يك قدرت
مـا در    .   دشمن دوم كه جمهوري اسلامي قرار است در اين كشمكش عقب راند جنبش سرنگوني است              

موقعيت هاي ديگر به وضعيت جمهوري اسلامي، شكست دو خرداد، تبديل سرنگوني به بستر اصـلـي                  
مبارزه عليه جمهوري اسلامي و همينطور پايه هاي عروج جريان احمدي نژاد را مورد بحث قـرار داده                   

توسط جريـان دو    “   تغيير از درون” در يك كلام جمهوري اسلامي در مقابل شكست آخرين امكان .   ايم
تشنج نظامي ميان جـمـهـوري        .   خرداد، چكيده ارتجاع فشرده خود را در مقابل جامعه قرار داده است           

اسلامي، نگاه داشتن ايران بر بستر يك رو در روئي نظامي با آمريكا به جمهوري اسـلامـي مـيـتـوانـد                    
 . فرصت حاشيه اي كردن جنبش سرنگوني را بدهد

همانطور كه در شـرايـطـي كـه       .   تشنج ميان آمريكا و ايران براي جمهوري اسلامي بركات خود را دارد          
 جمهوري اسلامي را به مصاف بـه        60 هنوز در حال تپش ايران ميرفت تا در سال هاي دهه             57انقلاب  

زيادي براي جمهوري اسلامي شد،  امروز هم تشنج نظـامـي            “   بركات” طلبد، حمله عراق به ايران منشا       
ميان جمهوري اسلامي و آمريكا و حمله نظامي اين كشور به ايران همان بركات را، در شرايط جـديـد،                    

 . براي جمهوري اسلامي خواهد داشت
پيچيدگي قضيه از اين واقعيت در مي آيد كه چه در مورد حمله عراق به ايران و چه در اين مورد بحث           
بر سر حمله ايران به كشور ديگري و يا جنگ ميان جمهوري اسلامي با كشور ديگري نيست چـنـيـن         

 .سيري با مقاومت و مقابله مردم روبرو ميشود و براي جمهوري اسلامي خاصيت لازم را ندارد
بحث بر سر حمله سر خود و قلدر منشانه دولت ديگري به ايران است كه ميتواند اين خاصيت را داشته      

جمهوري اسلامي اميد دارد كه با افزايش تشنج نظامي ميان خود و دولت آمريكا بر سر مسـئلـه                   .   باشد
اي كه ظاهرا و واقعاً حق هر دولتي است، خطر خارجي را بعنوان خطري مستقل از اراده خود برجستـه         

....بحران هسته اي   
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كند و به عنوان نماينده امنيت، حيثيت، احترام و ثبات مردم در مقابل يك زور گوي خارجـي ظـاهـر                      
 . شود

با توسل به خطر جنگ، صفوف دروني خود را منسجم كند، كل اجزاء نظام را حول اين خطر مـتـحـد              
كند، با توسل به ميليتاريزه كردن فضاي جامعه و تحريك احساسات ناسيوناليستي و مذهبي مردم، بـا               

اسلامي كردن فضاي كارخانه ها، محل هـاي كـار، مـدارس و                  -ميليتاريزه، ناسيوناليستي و ميليتانت   
درست به همين دليل هميشه گفته ايـم         .     دانشگاه ها، خود را از زير تيغ جنبش سرنگوني بيرون ببرد          

كه اقدام نظامي آمريكا يا اسرائيل عليه جمهوري اسلامي بهترين خدمت به بقاي اين رژيم در مـقـابـل           
حمله نظامي آمريكا به جمهوري اسلامي شانس بقاي اين رژيم را به شدت افزايش ميدهـد          .   مردم است 

و مردم ايران و منطقه را براي مدت هاي طولاني به عمق يك تباهي كامل قرون وسطائي فرو خـواهـد                     
 . برد

 است كه بـه    بورژوائي مستقردر تمايز از رژيمي مانند طالبان، جمهوري اسلامي يك دولت و يك رژيم   
اما در مقابل خطر سرنگوني خود؛ چه در توسط مردم و چه تـوسـط                .   وجود امنيت براي خود نياز دارد     

تفاوت ايـنـجـا اسـت كـه در             .   آمريكا، از بردن جامعه به عمق تباهي اجتماعي سناريو سياه اِبا ندارد           
 امكان جلوگيري از پاشيدگي بنياد هاي زندگي مدني  فراهم مي آيد، امـا                توسط مردم سرنگوني رژيم   

 . دخالت نظامي آمريكا به عكس با كنار زدن مردم، عراقيزه شدن ايران را تسهيل ميكند

جنگ تروريست ها؟ از يك تحليل سياسي تا يك مـوضـع              -ريشه هاي جنگ      -  4
 ايدئولوژيك

 سپتامبر و حمله متعاقب آمريكا به افغانستان تحت حاكميت طالبان جنگي ميـان              11حمله تروريستي   
در همان حال بايد توجـه      .   دو قطب تروريستي جهان يعني اسلام سياسي و تروريسم دولتي آمريكا بود           

 . كرد كه پايه دادن چنين حكمي نه يك تحليل ايدئولوژيك بلكه يك واقعيت روشن سياسي است
ضرب اول اسلام سياسي براي اولين بار در تاريخ جنگي جهان توانست با حمله تروريستي خود جـنـگ      

هيچ دولت و نيروئي تاكنون نتوانسته است كه جنگي را بـه خـاك                 .   را به داخل كشور آمريكا بكشاند     
اما تروريستي بودن آن، خصـلـت         .    سپتامبر، يك حمله تروريستي بود     11حمله  .   اصلي آمريكا بكشاند  

اين حمله هم مثل اكثر حملات دولت ها، مثل حمله    .   نظامي و جنگي بودن اين حمله را تغيير نميدهد        
 مستقيـم اسـلام      عمليات تعرض نظامي  اما بدون شك يك     .   آمريكا به مردم عراق، كاملا تروريستي بود      

 . سياسي به دولت آمريكا بود
نـمـيـتـوان     .    به القاعده و افغانستان به همين دليل قابل محكوم كردن نبـود            نفس حمله متقابل آمريكا   

نفس حمله مـتـقـابـل        “   اتوماتيك” محكوميت  .   دولتي را براي تلافي حمله نظامي به خود محكوم كرد         
آمريكا تنها يك موضع از پيش ضد آمريكائي را نمايندگي ميكند و عملا نوعي سمپاتي، نوعي حق براي 

 . طالبان و القاعده قائل است
. بود كه همان موقع مورد نقد ما قرار گـرفـت  “  چپ ضد امپرياليست”موضع “ اتوماتيك”اين محكوميت  

 .  سپتامبر و تعرض متعاقب آمريكا به افغانستان  يك جنگ دو طرفه بود11حمله 
 افغانستان را بـدتـر از          مردمبعلاوه حمله نظامي آمريكا به افغانستان و سرنگوني رژيم طالبان زندگي            

اين جنگ، جنـگ    .   از اين سر هم نميشد حمله به افغانستان و سرنگوني طالبان را محكوم كرد             .   نميكرد
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حمله آمريكا بـه  .   ما نبود اما در همان حال نميتوانستيم سرنگوني طالبان توسط آمريكا را محكوم كنيم             
 بر متن قلدري و سلـطـه طـلـبـي             نميتوانست،  مستقل از انگيزه دولت آمريكا    افغانستان، در اين متن،     

در سياست جهاني اين اقدام در متن مقتضيات دفاع از خود آمريكا در مقابـل يـك                  .   آمريكا معني شود  
 . اقدام تروريستي  معني شد

،  صرف نظر از اينكه حمله بـه اسـلام       2004 و چه در سال     92اما حمله آمريكا به عراق، چه در سال         
سياسي نبود، محملي جز سلطه طلبي آمريكا نداشت و بعلاوه جز تباهي چيزي را براي مردم عراق بـه                   

حملـه  .   دولت عراق نه به آمريكا حمله كرده بود و نه اصولا قصد چنين كاري را داشت        .   ارمغان مي آورد  
 .  آمريكا صاف و ساده براي تضمين موقعيت قدر قدرتي آمريكا در جهان معاصر بود

رويـداد  .   تشخيص و تفكيك هر دو اين وجوه براي اتخاذ يك سياست كمونيستي و انساني حياتي است               
 سپتامبر به بورژوازي آمريكا و آكادميست ها و ژورناليست هاي نوكر آنها اين امكان را داد كـه                   11هاي  

 11درست با تردستي در اين مورد هر اقدام نظامي آمريكا عليه هر دولت ديگري را با اين توسـل بـه              
 . سپتامبر ديگر كليه قوانين اش براي آمريكا تغيير كرده بود11دنيا بعد از . سپتامبر توجيه كنند

جرياني نظير رهبري جديد حزب كمونيست كارگـري بـراي           .   در چپ، هم همين برداشت شكل گرفت      
، بخصوص در خاورميانه، به نوعي، ادامـه        همه حملات آمريكا به كشورهاي ديگر      سپتامبر   11آن بعد از    

 .  سپتامبر و جنگ دو قطب تروريستي است، همين فشار راست جهاني را منعكس ميكنند11
خاصيـت ايـن عـبـارت         .   اين عبارت پردازي چپ، مثل هميشه، يك موضع راست را نمايندگي ميكند           

 حملات آمريكا به اين كشور ها، قـائـل           عدم محكوميت پردازي دادن يك محمل تئوريك و سياسي به         
يـا  “   منـفـعـت     ” نوعي در مقابل اين تعرض و بالاخره تعقيب         سياست فعال نشدن به ضرورت وجود يك      

 .*در نتيجه حمله آمريكا به اين كشور ها است“ بهتر از شرايط كنوني”حاصلي 
 سپتامبر، علاوه بر دولت آمريكا و ژورناليست ها و آكادميست هاي نوكر، بـراي نـاسـيـونـالـيـسـم                   11

 جمهوري آن، و چه جناح چـپ آن كـه در حـزب                   –مدرنيست و پر غربي ايران، چه نوع سلطنتي         
كمونيست كارگري، مجالي ايجاد كرده است تا به طبع مدرنيسم و جنبه هاي ضد اسلامي جنبش شان              

 تعرض آمريكا به مردم اين منطقه را يا توجيه كنند يا از بر عمق ضد انساني بودن آن سـايـه                        هر نوع 
 . بيندازند

در رابطه با جمهوري اسـلامـي       .   اگر اين لغزش جنبشي در همراه شدن در مورد عراق بسيار زمخت بود            
مگر نه اين است كه جمهوري اسلامي يك رژيم اسلام سياسي است؟ مگر نه اين است                .   ظريف تر است  

كه  جنگ، جنگ ميان دو دولتي است كه يكي از سردستگان اسلام سياسي و ديـگـري سـردسـتـه              
 تروريسم دولتي است؟ 

. واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي يك رژيم جنايت كار است و يكي از سردستگان اسلام سياسي                
اما بعكس مورد افغانستان، اولا جنگي كه عليه جمهوري اسلامي در حال شكل گيري است در نتيـجـه                   

ثانيا حمله يك جانبه آمريكا به جـمـهـوري اسـلامـي         .   حمله جمهوري اسلامي به دولت آمريكا نيست      
 و   اسـلام سـيـاسـي      جنگ با طلبان يك جـنـگ         .    جمهوري اسلامي ندارد   اسلاميت سياسي ربطي به   

. مورد ايران، مثل مورد عـراق اسـت        .   يكي به نيويورك حمله كرد ديگري به كابل       .    بود تروريسم آمريكا 
 همـيـن بـهـانـه       با .   اين آمريكا است كه در پي منافع خود يخه دولت جمهوري اسلامي را گرفته است              

بـه  .   آمريكا ميتواند فردا سراغ ونزوئلا، كوبا و يا حتي دولت آزاديخواه و يا سوسياليستي در ايران بيـايـد     
از اسلامي  .   عكس مورد افغانستان، اينجا در هيچ سطحي اسلاميت سياسي در اين جنگ موضوع نيست             

....بحران هسته اي   
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جمهوري .   بودن دولت ايران استفاده تبليغي ميشود، اما فاكتوري كه جنگ را ضروري كرده باشد نيست    
 . اسلامي به عكس طالبان دارد براي بقاي خود دست و پا ميزند

واقعيت اين است كه هر دولتي در منطقه كه نوكر آمريكا نباشد با ميليتاريسم آمريكا در خليج فارس و                   
اينكه اين تناقض را آمريكا جنگ علـيـه خـود اعـلام               .   با آنچه در عراق ميكند در تناقض قرار ميگيرد        

دولت سوسياليستي در ايران لابـد از        .   ميكند ديگر يك گردن كلفتي خالص و يك قلدري نظامي است          
تلاشهاي حزب كمونيست كارگري عراق و يا كنگره آزادي عراق براي كوتاه كردن دست آمـريـكـا از                     

 .در اين متن آمريكا ميتواند چنين اقدامي را جنگ عليه خود اعلام كند. زندگي مردم حمايت ميكرد
عدم تشخيص اين واقعيت ساده كه اين جنگ، حمله سر خود يك طرف، دولت آمريكا، بـه ديـگـري،                     

يـك   از   تحليل سياسي جمهوري اسلامي، است كه هيچ بهانه و توجيه قانوني يا بين المللي ندارد، عملا               
 در   هر جنگـي  در مورد موضع ايدئولوژيكرا به يك )    سپتامبر و حمله به افغانستان11  ( جنگ كنكرت 

 . منطقه تبديل ميكند
با اين موضع اقدام نظامي كشورهائي نظير آمريكا يا اسرائيل عليه هر كشوري، كه به نوعي بشود آن را                    

كشتار فلسطيني ها به بهانه نفوذ حماس جزو جـدال اسـلام             .   اسلامي معرفي كرد، قابل توجيه ميشود     
براي ناسيوناليسم پرو غرب “   چپ” اين نسخه توجيه .   سياسي و تروريسم آمريكا دسته بندي خواهد شد       

 . در ايران است
از اين موضع، در بهترين حالت، اغماض نسبت به نژاد پرستي اسرائيلي و آمريـكـائـي عـلـيـه مـردم                         

كسي كه اين موضع را دارد در چهره كودك فلسطيني قبل از اينـكـه               .   كشورهاي اسلام زده در مي آيد     
ايـن  .   قرباني نژاد پرستي و تحقير چند ده ساله را ببيند، رنگ بوي حماس ميبيند و روي بر ميگـردنـد                   

دارند مردم فلسطين را بـا     .   موضع تلطيف شده سياست غرب در مقابل انتخاب حماس در اسرائيل است           
اين موضع با قيافه مغموم چپ روي از محكوم كردن ايـن  .   گرسنگي و تحريم اقتصادي مجازات ميكنند    

 !بيطرف ميماند. در بهترين حالت انتظار را در پيش ميگيرد. فاجعه بر ميگردند

 بايد در انتظار چه بود؟ – 5
و آكـادمـيـسـت هـاي          “   محتـرم ” سياسي و ژورناليست هاي     “   صاحب نظران ” آيا جنگ حتمي است؟     

واقعيت اين اسـت كـه       .   همه در كار پيشگوئي در مورد قطعيت يا عدم قطعيت جنگ هستند           “   شريف” 
خود اين پيشگوئي ها هم بخشي از جنگ و بخشي از جنگ رواني طرفين يا اطراف مختلف اين صـف                     

 . است
. كرده اسـت   “   ضروري” آنچه كه بطور قطعي در مورد اين جنگ ميتوان گفت پايه هائي است كه آن را                 

گفتيم براي آمريكا حفظ موقعيت ابر قدرتي خود در جهان، در مقابل عروج اقتصادي چيـن، روسـيـه،                  
قابليـت قـلـدري      .   اروپا، و بعد ها هند،  با اتكا به نيروي نظامي قلب تپنده اين نياز و اين ضرورت است        

دولت آمريكا بعد از  اشغال عراق  و شكل گيري باتلاقي كه در آن گرفتار شده است زير سوال رفـتـه                        
آمريكا محتاج آن است كه بر اين قابليت و بر اين اشتهاي باز هم وارد شـدن در يـك جـنـگ                         .   است

 . ديگري را مهر تاكيد مجدد بزند
دست يابي و يا حتي قابليت دست يابي جمهوري اسلامي به سلاح هسته اي اين دولـت را از دايـره                        

بـراي  “   ديگـران ” بعلاوه نمونه جمهوري اسلامي نمونه اي براي        .   اعمال فشار نظامي آمريكا خارج ميكند     
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حفاظت خود در مقابل قلدري و سلطه جوئي نظامي آمريكا ميشود و سياست ضربه پيشگيرانه دولـت                  
مشكل است كه دولت فعلي آمريكا، و در اين مورد خاص دولت اسرائيل، ايـن               .   آمريكا شكست ميخورد  

 . عقب نشيني را ساده بپذيرند
ترس از عكس العمل نظامي يك جانبه دولـت  .   همين واقعيت پايه تحرك دولت هاي اروپائي شده است  

آمريكا و اسرائيل عليه جمهوري اسلامي، كه اروپا، چين و روسيه را دچار مخاطره اقتصـادي خـواهـد                    
دولت هاي اروپايي و دولت هاي منطـقـه         .   ساخت، مبناي تحرك سياسي دولت هاي اروپائي شده است        

خليج، به جز اسرائيل، دست يابي جمهوري اسلامي به تكنولوژي هسته اي و حتي سلاح هسته اي را          
آنچه براي ايـن    .   براي خود خطري بيشتر از وضعيت امروز نميبينند و اين را به صراحت اظهار كرده اند               

مبناي تـمـام    .   دولت ها وخيم است نتيجه حمله يك جانبه آمريكا و اسرائيل به جمهوري اسلامي است              
دولت آمريكا در مـورد عـراق          .   مانور ها و موضع گيري اي دولت ها ترس از عمل نظامي آمريكا است             

نشان داد كه اگر منفعت خود را در چنين تعرضي ببيند پابند هيچ قرار و مقرراتي نخواهد بود و يـك          
 .    جانبه، چه اروپا بخواهد و چه نخواهد اقدام خواهد كرد

از طرف ديگر جمهوري اسلامي براي بقاي خود در مقابل خطر حمله نظامي آمريكا، كه بعد از اشـغـال                    
. عراق به يك سياست رسمي آمريكا تبديل شده است، ناچار است مكانيسمي براي دفاع از خود بيـابـد                  

اين مكانيسم در شرايط كنوني دست يابي به تكنولوژي هسته اي و در شرايط لازم به ساختـن سـلاح                    
جمهوري اسلامي تنها در شرايطي از اين سياست دست برميدارد كه تضمين لازم در      .   هسته اي است  

چنين تضميني در شرايط كـنـونـي، كـه            .   مورد عدم دخالت نظامي آمريكا عليه خود را بدست بياورد         
 . آمريكا ميتواند هر قرار داد و يا قانوني را زير پا بگذارد، به سختي قابل تصور است

بعلاوه جمهوري اسلامي براي استفاده داخلي در مقابل جنبش سرنگوني به يك دوره تشـنـج و يـك                     
كنار رفتن آمريكا از سياست تضعيف جمهوري اسـلامـي و يـا               .   ضمانت در مقابل آمريكا محتاج است     

اعمال فشار نظامي به آن موقعيت يك بخش جناح راست اپوزيسيون سرنگوني طلب ايران را به شـدت                  
 . تضعيف ميكند كه ميتواند انعكاس مستقيمي در فضاي اعتراضي داشته باشد

، بايد به فاكتورهاي ديگري نيز كه وقوع واقعي جنگ را براي طرفيـن ايـن                “ ضروريات” اما در كنار اين     
 .ماجرا نامطلوب ميكند توجه كرد

ايران كشور بسيار وسيع تر و با       .   اين جنگ، جنگي نظير حمله آمريكا به عراق يا حتي افغانستان نيست           
تمام استراتژيسـت  .   آمريكا، لااقل فعلا،  امكان اشغال نظامي ايران را ندارد.  امكانات بسيار بيشتري است 

صورت مسـئلـه بـراي       .   هاي آمريكائي از راست سوپر افراطي تا ليبرال همه بر اين واقعيت تاكيد دارند             
بـراي ايـن كـار در تـدارك             .   آمريكا و اسرائيل فلج كردن نظامي و اقتصادي جمهوري اسلامي است          

بمباراني كه قرار است ظرف چند روز كل تاسيـسـات نـظـامـي،                .   بزرگترين بمباران تاريخ بشر هستند    
نيروگاه هاي هسته اي، زير بناي اقتصادي، راه ها، فرودگاه ها، راه آهن، كارخانجات، مراكز توليد بـرق،                  

بمباراني كه محافظه كار ترين برآوردها تعـداد        .   صنعت نفت، و مراكز تحقيقي ايران و غيره را نابود كند          
هر عمليات كوچكتر از ايـن كـل         .   كشته هاي آن را چند ده هزار نفر از مردم غير نظامي ايران ميدانند             

در چنين حالتي جمهوري اسلامي ممكن است به سـرعـت            .   منطقه را به ضرر آمريكا تغيير خواهد داد       
چـنـيـن    .   “ غول از بطري بيرون بـيـايـد        ” خود را به سلاح هسته اي مجهز كند و به قول معروف ديگر              

 . سناريوئي شكست قطعي سياست آمريكا خواهد بود و نتايج آن به كلي غير قابل پيشبيني است
اما بمباران وسيع ايران هم نه تنها موجب سرنگوني جمهوري اسلامي نخواهد شد بلكه تمام رژيـم و                    
بخش اعظم جنبش اسلام سياسي و همچنين ناسيوناليسم ايراني، كه بعدا به آن خواهيم پرداخـت، را                  

....بحران هسته اي   
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مردم را به استيصال براي نجات زندگي روزمره خود خواهـد      .   پشت جمهوري اسلامي بسيج خواهد كرد     
 . راند و جمهوري اسلامي را مستقر تر برجا خواهد گذاشت

تنها يك ذهنيت بيمار اجتماعي يا ذهنيت يك دارودسته گانگستر سياسي ميتواند تصور كند كه مردم                
مورد عراق، چه قبل از اشغال و چه بعد از اشـغـال،              .   مستأصل عليه جمهوري اسلامي قيام خواهند كرد      

به جز بخش كوچكي    .   بايد به هر ذهن كودني هم نتيجه استيصال در ابعاد اجتماعي را نشان داده باشد              
از ساده انديشان فاشيست در ميان ناسيوناليست هاي كرد، فارس، و عرب و سازمـان هـائـي نـظـيـر                        
مجاهدين كه روزي سه وعده سقوط رژيم را وعده ميدهند، هيچ يك از تحليلگران و استراتژيست هاي                 
دولت هاي غربي در مورد تقويت موقعيت دولت جمهوري اسلامي در مقابل جنبش سرنگوني در نتيجه                

 . اين جنگ شك ندارند
تنها نيرو و امكان سياسي كه آمريكا براي تضعيف جمهوري اسلامي روي زمين به آن اميد مـحـدودي                   
بسته است، جريانات ناسيوناليست كرد، ترك، عرب و گانگستر هاي سياسي و نـيـرو هـائـي نـظـيـر                        

اما اين نيروها فاقد امكان سرنگوني جمهوري اسلامي هستند و تنها نقشـي كـه                .   مجاهدين خلق است  
آمريكا ميخواهد به كمك اين نيروها در ايران شرايطـي          .   ميتوانند بازي عراقيزه كردن اوضاع ايران است      

 .   را براي جمهوري اسلامي فراهم كند كه آمريكا امروز در عراق با آن مواجه است
نتيجه چنين جنگي ويراني وسيع ايران، غير قابل حكومت شدن عراق براي آمريكا، باز شدن رسـمـي                   
پاي طالبان و بن لادن به ايران، غير قابل حكومت شدن افغانستان براي آمريكا، نظامي شـدن كـامـل                     
خليج فارس و جهش قيمت نفت، خطر ورشكستگي اقتصاد اروپا و ژاپن ، راديو اكتيو شدن كل آبهـاي                   

كه قرار اسـت تـابسـتـان       ( خليج فارس براي مدت بسيار طولاني در صورت بكار افتادن نيروگاه بوشهر           
و بالاخره تقويت يك جمهوري اسلامي هار كه تنها چند سال از دست يابي به سلاح                )     امسال بكار افتد  

 . هسته اي عقب افتاده است خواهد بود
سوال اين است كه آيا آمريكا و غرب ميخواهد چنين هزينه اي را به پردازند؟ همين هزينه سياسـي و                     

هزينه بسيار زياد سياسي و اقتـصـادي ايـن           .   اقتصادي گزاف جنگ قطعيت آن را زير سوال برده است         
جنگ براي آمريكا، موقعيت متزلزل اروپا، منفعت مستقيم چين و روسيه در جلوگيري از اين جـنـگ،                   
امكان عروج جنبش ضد جنگ در غرب، عروج جنبش اعتراضي در ايران و ترس جمهوري اسلامـي از                   
تبديل شدن فضاي جنگي به فضائي عليه اعتراضي عليه جمهوري اسلامي، بويژه توسط طبقه كارگر و                 

و مـيـتـوانـنـد        . كمونيست ها، همه مكانيسم هائي هستند كه سرعت تدارك جنگ را كاهش ميدهند              
 .  طرفين را به قبول راه حل هاي مياني و سازش وادار كنند

اما براي مردم و براي يك نيروي سياسي كه منفعت خود را در هيچ جنبه و بعـدي نـه بـا مـنـافـع                             
در .   جمهوري اسلامي و نه با منافع آمريكا مشترك نمي بيند شرط بندي در چنين قماري مرگبار است                

به عنوان يك حزب سياسي دخالت گر و اكتيو و          .   اين قمار هر ظرف كه برنده شود مردم بازنده هستند         
بعنوان يك نيروي مدافع آزادي، برابري و ارزش هاي انساني در ايران ما نميتوانيم و نبايـد بـه هـيـچ             

صحنه هنوز كاملا چيده نشده است      .   عنوان وارد شرط بندي بر سر قطعيت يا عدم قطعيت جنگ شويم           
 . و بازيگران هنوز تماما وارد صحنه نشده اند

در صورت عدم دخالت آگاهانه و نقشه مند ما، اين كشمكش به هر نوع كه تمام شود، چه جنگ شود و                    
چه مصالحه و سازشي صورت گيرد موقعيت به ضرر مردم ايران و به ضرر جنبش سرنگوني و به نـفـع                      

 . جمهوري اسلامي و جريانات فاشيست و قوم پرست خواهد چرخيد
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معني پيروزي آمريكا، ويراني ايران و خانه خرابي مردم ايران و همچنين تحميل قدر قدرتـي مـطـلـق                 
پيروزي آمريكا در اين كشمكش امكان ادامه حيات هـر دولـت     .   دولت آمريكا بر همه جهان خواهد بود    

مخالف سياست هاي آمريكا، بويژه يك دولت آزاديخواه و يا سوسياليست، را در جهان بشدت مـحـدود                  
 .دنيا را به سمت يك بربريت بيسابقه عقب خواهد راند. خواهد كرد

 نتيجه پيروزي جمهوري اسلامي، انسجام صفوف دروني آن، ميليتاريزه كردن فضاي جامعه، سـركـوب               
. مخالفين و فعالين و رهبران سياسي و كارگري، در رفتن اين رژيم از زير تيغ جنبش سرنگوني اسـت                   

 .حاصل چنين پيروزي تداوم و تعميق اختناق، فقر و سيه روزي كنوني براي مردم ايران است
اين مصالحه در   .   نتيجه سازش و مصالحه چيزي در ميان اين دو پيروزي براي دو طرف اين ماجرا است               

هيچ يك از دو طـرف       .   دقيچي كر بايد اين مسابقه و اين كشمكش را        .   هر حال باخت مردم ايران است     
بايد صحنه بازي را تغييـر      .   بايد هر دو طرف را از صحنه بيرون كرد        .   اين ماجرا ما را نمايندگي نميكنند     

 است كه   به زير پرچم منشور سرنگوني جمهوري اسلامي      داد و اين مستلزم سرنگوني جمهوري اسلامي        
اما  قبل از پرداختن به معاني و جنبه هاي مختلف اين تلاش بر متـن اوضـاع                   .   به آن خواهيم پرداخت   

جنگي جديد لازم است در مورد موقعيت ناسيوناليست هاي مختلف در رابطه با اين كشمكش و جنـگ            
 . احتمالي نيز اشاره اي بكنيم

 جنگ و ناسيوناليسم  -6
ناسيوناليسم مدرنيست و پرو غرب ايـران       .   جنبش ناسيوناليستي ايران به دو صف متمايز تقسيم ميشود        

كه امروز در مدار هاي دور يا نزديكي به دور رضا پهلوي و جريان مشروطه طلب ميگردند و جـريـان                       
ناسيوناليسم عقب مانده، شرق زده، نيمه اسلامي، آل احمديست و ضد امپرياليست ايران كه امروز بعـد                 

و همكار آنها با آن در موقعيت دفاعي تر در حاشيه رژيم به زندگي ادامـه                “   تجربه جمهوري اسلامي  ” از  
 .ميدهد

تحولات جهاني، شكست كامل اردوگاه شرق و از مينا رفتن كامل اتوريته و جذابيت آن در دهـه آخـر                     
قرن گذشته و بالاخره شكست سياسي دو خرداد، بخش اعظم اين ناسيوناليسم عقب مانده و جـهـان                    
سومي، آل احمديست، نيمه اسلامي و ضد امپرياليست را از گردش در مداري بدور جمهوري اسلامي و                 
ايده ايران مستقل، صنعتي، جهان سومي به گردش در مدار دور جناح ديگر ناسيونـالـيـسـم يـعـنـي                       

 .ناسيوناليسم مدرنيست پرو غرب پرتاب كرد
چرخش جرياناتي نظير اكثريت، جمهوري خواهان و حتي بخش هاي باقي مانده از جبهـه مـلـي بـه                      
سمت برنامه ها، شعار ها و آرمانها جناح مدرنيست و غرب گراي ناسيوناليسم ايراني همچنين تغـيـيـر                   

 .پايه اي سياست اينها در قبال نوع رابطه با غرب و با آمريكا در اين متن قابل فهم است
سيـاسـت جـمـهـوري        .   آمريكا براي ناسيوناليسم پرو غرب ايران يك منشا قدرت و اميد بوده و هست             
، ناسيوناليـسـم   “ حق ملي” اسلامي در دست يابي به تكنولوژي هسته اي و تبديل صورت مسئله به يك        

اين ناسيوناليسم كه سنتا با ديد مثبتي به دخـالـت و            .   پرو غرب را در موقعيت دشواري قرار داده است        
فشار آمريكا به جمهوري اسلامي نگاه كرده است، امروز در مقابل فشار نظامي آمريكا بر سر مسئله اي                   

يافته است و بر متن چشم انداز نابودي كل پايه هاي اقتصادي و صنـعـتـي             “   حق ملي ” كه ظاهرا جنبه    
نه ميتواند عليه كل سياست آمريكـا  .   ايران در اثر حمله آمريكا اين ناسيوناليسم دچار تناقض شده است      

مخالفت بـا  :   يك موضع وسط را گرفته است     .   به ايستد و نه ميتواند به حمايت از اين سياست روي آورد           

....بحران هسته اي   
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صورت مسئلـه را    اين ها .  دخالت نظامي آمريكا و موافقت با ضرورت فشار سياسي به جمهوري اسلامي 
فكر ميكنند در اين شرايط بايد آمريـكـا بـه            .    اختلاف نظر دارند   راه حل  در مورد    از آمريكا پذيرفته اند   

رضا پهلوي سـر راسـت تـريـن         .   فشار سياسي و ديپلماتيك و همچنين كمك به اپوزيسيون به پردازد    
 . نماينده اين خط و رهبري جديد حزب كمونيست كارگري گيج و گول ترين فرموله كننده آن

ناسيوناليسم شرق زده، ضد امپرياليست و آل احمديست ايران كه در محافل توده اي، نهـضـت آزادي،            
انجمن هاي اسلامي، و پاره اي از گروه هاي چپ، به عنوان اپوزيسيون طرفدار رژيم،  هنوز به حـيـات                

حـق  ” خود ادامه ميدهند، طبعا در اين كشمكش با فاصله يا بي فاصله در كنار جمهوري اسـلامـي و                      
 .و عليه قلدري امپرياليستي آمريكا موضع گرفته اند“ ملي

تر اپوزيسيون، نظير كومه له، وسط گيج ميخورند، منتظر اند تا ببيـنـنـد         “   منتظر الظهور ” بخش گيج و    
 .چه ميشود، آيا فرجي باز ميشود؟  تا بعد يك سياست پراگماتيستي را در پيش گيرند

اين صف بندي اما با بالا گرفتن تب جنگ و بخصوص با شروع خـود جـنـگ بـه شـدت بـه ضـرر                            
ناسيوناليسم پرو غرب و به نفع آن ناسيوناليسمي كه ظاهرا از بنياد هاي زندگي صنعتي و اقتصادي در              

اين درست تغـيـيـري اسـت كـه          .   غني سازي اروانيوم دفاع ميكند تغيير ميكند“   حق ملي ” ايران و از    
 . جمهوري اسلامي هم به آن اميد بسته است

با شروع جنگ جريانات ناسيوناليسم پرو غرب در موقعيت دفاعي تر قرار ميگيرند و ضـد جـنـگ تـر                       
و يا در كنار آمريكا قرار ) مثل دوره جنگ با عراق(يا بايد در كنار جمهوري اسلامي قرار گيرند .  ميشوند

، بعنوان شريك فاجعه اي كـه بـر          ) علاوي و شركا  ( ميگيرند و در نتيجه مانند همتا هاي خود در عراق           
در هر حال حتي از اين سر حمله آمريكا به ايران بـار ديـگـر                  .   مردم  حاكم شده است، منفور ميشوند      

 .مدرنيسم را در محضر عقب ماندگي و آل احمديسم بار ديگر قرباني ميكند
در صف ناسيوناليست ها بايد به ناسيوناليسم كرد و دارو دسته هاي فاشيست ترك و عرب و غيره اشاره       

ناسيوناليسم كرد در اين جنگ فعلا تمام دخيل خود را، درست مثل همتاي عراق خود، به آمريكا                 .   كرد
روياي رئيس جمهور، رئيس دولت و حاكم و ميليونر شدن در زير سياست آمريـكـا و بـر                     .   بسته است 

اينها امروز وقيحانه تر از همه در اتـاق           .   درياي از خون و عرق و بيچارگي مردم دل اين ها غنج ميزند            
دفتر هر مستخدم وزارت خارجه، سي آي ا، و ارتش آمريكا را براي حمايت و براي گـرفـتـن پـول و                          

پرچم موجـه كـردن و        .   اينها متحدين طبيعي آمريكا در اين ماجراجوئي پليد هستند        .   امكانات ميزنند 
مشروعيت دادن به اينها پرچم فدراليسم است كه امروز بر متن همين قطب بندي ها سياسي تقريبا به                  

فدراليسم امروز بخشي از جنگ آمـريـكـا، نـه عـلـيـه                .   پرچم كل اپوزيسيون راست تبديل شده است      
جمهوريت اسلامي، بلكه جزئي از بمباران زندگي و خانه و كاشانه مردم به بهانه جمهوري اسلامي است               

 . و اين فاشيست ها و ناسيوناليست ها بمب اندازان كثيف اين سياست ضد انساني هستند
اگر ناسيوناليسم كرد و فاشيسم كرد تلاش ميكند بر متن يك جنبش موجود ناسيوناليستـي چـنـيـن             
نقشي را يفا كند، فاشيسم ترك و عرب و بلوچ و غيره تمام گانگستر سياسي هستند كـه رانـد ايـن                         
جنبش و اين نيرو را از هيچ و پوچ  و با اتكا به پول آمريكا و تركيب حماقت و كوته بـيـنـي احـزاب                             

 . سياسي اپوزسيون ايران ميسازند
نه به دليل اينكه جايـگـاهـي در      .   مجاهدين خلق هم نيروئي است كه بايد در اين ميان به آن پرداخت      

بعكس به دليل اين كه نه تنها جايگاهي ندارد بلكه اشغال عراق و سرنگـونـي صـدام                   .   ميان مردم دارد  
خارج از حمايـت آمـريـكـا         .   حسين آنها را رسما به يك نيروي مسلح در خدمت آمريكا در آورده است             
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اگر رابطه مجاهدين خلق با دولت عراق ميتوانست يـك رابـطـه              .   مجاهدين موجوديتي نخواهند داشت   
مشروط و محدود باشد رابطه مجاهدين با آمريكا و سياستي كه اين سازمان در مقابل آمريكا در پـيـچ        

مجاهديـن  .   گرفته و تبليغ علني آن براي حمله آمريكا به ايران موقعيت اين سازمان را تغيير داده است                
اما طنز تلخ در اين است كه       .   تنها ميتوانند بعنوان بخشي از نيروهاي ويژه آمريكا وارد اين معادله شوند           

امكـان تصـرف     .   اين بار هم مجاهدين، در هر سناريوئي كه فعلا ممكن است، بازنده بيرون خواهند آمد        
هيچ گوشه اي از ايران در شرايط كنوني و بر متن داده هاي سياست كنوني آمريكا، براي نيروئي ماننـد         

مجاهد ممكن آخرين قرباني اين جنگ باشد اما قطعا در صف پيروزمندان قـرار              .   مجاهدين وجود ندارد  
 .نخواهد گرفت

 جنگ و استيصال سياسي  - 7
در .   در اواخر دوره حكومت پهلوي، كه ظاهرا همه تلاشهاي جريانات سياسي به بن بست رسيـده بـود                  

شرايطي كه ظاهرا همه نيروهاي سياسي شكست خورده بودند و شاه مالك بي رقيب بود، استـيـصـال،                   
ظاهرا ديگر راهي براي شكست شـاه     .     روي آوري به مخدر، و موزيك مخدر سنتي ايراني بالا گرفته بود           

استيصال سياسي فعالين سرخورده را به تعقيب بيماري ها و سالهاي باقي مانـده عـمـر               .   وجود نداشت 
 “اين بابا كي ميميره؟”ديگر بحث بسياري از محافل اين بود كه ! شاه كشانده بود

شكست دو خرداد، ناتواني اپوزيسيون راست .   همين نوع استيصال امروز هم در ايران قابل مشاهده است      
در رهبري جنبش سرنگوني در كنار تحولات حزب كمونيست كارگري و تبديـل آن بـه دنـبـالـچـه                        
تلويزيوني ميليتانت اپوزيسيون راست و تقليل رهبري سياسي به هنرپيشگي درجه دوم سياسي جنبش       
سرنگوني را در يك بلاتكليفي قرار داده است كه همراه با عروج جريان احمدي نژاد بـه اسـتـيـصـال                        

 . سياسي دامن زده است
در نتيجه حمله آمريكا و دوختن چشم اميد بـه نـوعـي              “   فرج” اين استيصال ميتواند منجر توقع نوعي       

اين استيصال با خود انفعال و انتظار ظهور امام         .   منفعت و يا حاصل مثبت از دخالت نظامي آمريكا شود         
بوش را خواهد آورد كه اتفاقا بيشتر ميتواند دامن فعالين و رهبران سياسي و اجتماعي را بگيرد و در                     

 .نتيجه دامنه اثر آن بسيار مخرب تر خواهد بود و بايد آگاهانه به جدال با آن رفت
*** 

همه اين امكانات و مسير ها در صورتي طي خواهد شد كه ما، طبقه كارگر ايران و بشريـت مـتـمـدن              
اما اميد درست اينجا است كه چنين روزنـه و چـنـيـن           . نتواند اين سير، اين كشمكش را قيچي كند 

قسمت آخر اين نوشته به مشخصات اين روزنه و امكانات ما در تغييـر ايـن وضـع                    .   امكاني وجود دارد  
 . معطوف خواهد بود

 مباني يك سياست كمونيستي در قبال اين جنگ - 8
قبل از پرداختن به وظايف ما در قبال اين جنگ و در اين دوره بايد به چند پايـه اصـلـي سـيـاسـت                            

 :كمونيستي اشاره كنيم

....بحران هسته اي   
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 مسئله محوري كماكان سرنگوني جمهوري اسلامي است -الف 
سياسـت  .    جمهوري اسلامي و برقراري نظام سوسياليستي است       فوريمسئله محوري براي ما سرنگوني      

ما كماكان همان است كه در برنامه ما، در بحث انقلاب ايران و وظايف كمونيست ها  و در مـنـشـور                         
 ما با جمهوري اسلامي هيچ مـنـفـعـت        هيچ شرايطي تحت  .   سرنگوني جمهوري اسلامي منعكس است    

مشتركي در هيچ زمينه اي نداريم در نتيجه آن اين هدف و اين مسئله محوري جنبش ما تابـع و يـا                        
بعكس جناح هاي مختلف جنبش ناسيوناليستي، جناح هاي مختلـف جـريـان              .     جنبه فرعي پيدا كند   

اسلامي و همينطور جريانات اپورتونيست كه در مقاطعي از سر ميهن پرستي با جمهوري اسلامي و يـا                  
باهم منافع مشتركي پيدا ميكنند و رسما يا عملا در كنار هم قرار ميگيرند، حزب ما تـا سـرنـگـونـي           
جمهوري اسلامي و استقرار دولت سوسياليستي تغييري در هدف بلاواسطه  و فوري خود بـه وجـود                    

 .  نمي آورد
نه دفاع از ميهن در مقابل حمله خارجي و نه تماميت ارضي و نه هيچ رويداد ديگري ما را در كـنـار                 

 فعاليت مـا    شرايطرويدادهاي جامعه تنها    .     جمهوري سلامي يا در موقعيت مماشات با آن نگاه نميدارد         
 .  را تغيير ميدهند

 شـرايـط  اگر آمريكا حمله كند، يا دماوند آتش فشان كند، يا زمين لرزه شود و يا هر چيز ديگري تنها                     
رويدادها و تحولات اجتماعـي     .     فعاليت ما تغيير ميكند نه خود اين فعاليت و هدفي كه تعقيب ميكنيم            
 . يا فعاليت ما را مشكل تر ميكنند و يا اين فعاليت را ساده تر مينمايند

 فعاليت بسيار اكتيو، نقشه مند براي تصرف قـدرت سـيـاسـي و                 در هر حال  مبناي سياست عملي ما     
اين هدف مستلزم قدرتمند شدن، متحد كردن مردم و تغييـر           .       سازماندهي انقلاب سوسياليستي است   

اين سياسـت   .     تناسب قوا به نفع طبقه كارگر و انقلاب سوسياليستي و بطور اخص موقعيت حزب است              
ما، بعنوان يك حزب سياسي، و نه يك گروه همياري اجتماعي، در متن حمله عراق به ايران در سـال                     

، حمله آينده آمريكا به ايران، زلزله بم، زلزله خوزستان، اول مه ها، اعتراضات مختلف و غيره بوده و                   59
 .   هست

. حمله آمريكا به ايران شرايط فعاليت ما، و همينطور زندگي مردم، را بسيار پيچيده و مشكل تر ميكنـد           
پاشيدن بنيادهاي زندگي مدني، دامن گرفتن استيصال در ميان مردم، عروج ناسيوناليسم و مـيـهـن                   
پرستي  و ديگر نتايج اين جنگ مستقيما به ضرر مردم؛ به ضرر ما و به نفع ناسيوناليست هاي مختلف،                    

 .  جمهوري اسلامي و دارو دسته هاي گانگستر سياسي است
هنر يك حزب كمونيستي و يك جريان لـنـيـنـيـسـت و يـا                    .     اما در هر حال اين شرايط كار ماست       

حكمتيست اين است كه بر متن پيچيده ترين و دشوار ترين شرايط اولا هدف خود را گم نكند و ثانيـا                     
خلاقانه ترين ابتكارات و تاكتيك ها را براي سرنگوني جمهوري اسلامي و تصرف قدرت سياسي را بكار                 

تـاكـتـيـك     .     معنائي داشته باشد اين معنـي اسـت    “ تحليل مشخص از شرايط مشخص”اگر تز .   گيرد
حـملـه   .       “ مشـخـص  ” براي سرنگوني جمهوري اسلامي و تصرف قدرت سياسي در شرايط            “   مشخص” 

ما بايد در ايران در متن اين جنـگ يـك سـيـاسـت                 .     آمريكا به ايران هم درست همين نقش را دارد        
تبليغي و مهمتر از آن يك سياست عملي بسيار فعال و ميليتانت عليه جمهوري اسلامي را تـعـقـيـب                      

دامن زدن به جنبش ضد جنگ در ايران اگر بر متن سياست عمومي سرنـگـونـي جـمـهـوري                      .     كنيم
اسلامي و كوتاه كردن دست آن از زندگي مردم، و تغيير تناسب قوا به نفع جنبش ما نبـاشـد، عـمـلا                        

 .  همراهي با سياست ناسيوناليسم راست و دولت آمريكا خواهد بود
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هـر  .     هـمـيـن   .     سرنگوني جمهوري اسلامي و انقلاب سوسياليستي.     فعاليت ما در ايران يك ركن دارد     
 .  تاكتيك و اقدامي بايد بر اين متن معني درست بدهد

همانطور كه هدف بلاواسطه احزاب كمونيست و آزاديخواه در خارج از ايران با چنين حزبي در ايـران                    
در .     متفاوت است، نقش و وظيفه اي كه مردم در ايران و در خارج از ايران دارند هم مـتـفـاوت اسـت          
در .   خارج كشور هدف ممانعت از حمله آمريكا به ايران، تعرض به دولت هاي اروپائي و آمريـكـا اسـت                    

 .  ايران هدف اصلي جمهوري اسلامي است
نتواني در تشخيص اين واقعيت آزاديخواهان و طبقه كارگر اروپـا           .     تشخيص اين دو موقعيت مهم است     

را به همراهي با دولت هاي خودي در مقابل جمهوري اسلامي و در ايران به همراهي با دولت خـودي                     
 آمريكا عليه عراق، اين وضعيت چپ عراق و   2003 و 1991در جنگ   . در مقابل خطر خارجي ميكشاند    

 .  جنبش ضد جنگ را دچار اغتشاشي عميق سياسي كرد
براي مردم در ايران لولاي دخالت در اين اوضاع سرنگوني جمهوري اسلامي است و بـراي مـردم در                      
. خارج از ايران محمل دخالت جلوگيري از حمله آمريكا به ايران و سرنگوني دولت هاي خودشان اسـت                 

در ايران مردم كنترلي بر سياست آمريكا ندارند و در خارج مردم كنترلي بر سياست جمهوري اسلامـي                  
تـبـديـل كـردن       .     سياست فعال و اكتيو بايد اين توانائي ها و ناتواني ها را به رسميت بشناسد    .     ندارند

آمريكا به مسئله اصلي در ايران و يا تبديل جمهوري اسلامي به محور در خارج از ايران بازي در ميدان                    
و در هر حال مردم را از مكان        .     ناسيوناليست ها و آمريكا از و يا بازي در ميدان جمهوري اسلامي است            

 .  دخالت محروم ميكند
به تبع اين واقعيت نقش ما در خارج كشور و در داخل كشور هم متفاوت است و سياست ما در اين دو                      

 .    جغرافياي سياسي فرق ميكند
. سياست هاي راست و نيمه راست مستقيم يا غير مستقيم جنگ يا فشار آمريكا را به نفع خود ميدانـد                   

گفتيم اينها هيچكدام امروز و در متن شرايط كنوني جرات طرفداري از جنگ را ندارند در نتيجـه بـه                     
، در متن اين اوضاع   سنگر مخالف با حمله آمريكا به ايران و توافق با فشار سياسي به جمهوري اسلامي،                

اين پرچم همه اردوي ناسيوناليسم مدرنيست طرفدار غرب، از جريان سلطنت طلب تا رهبـري               .   هستند
 .  اينها جنگ طلب هاي خجول اند. جديد حزب كمونيست كارگري است

تناقض پايه اي منافع مردم و بـخـصـوص          .     مسئله جمهوري اسلامي را تنها مردم ايران بايد حل كنند         
.   را بايد وسيعا افشـا كـرد         اين اوضاع جهاني  طبقه كارگر با هر نوع دخالت نظامي و سياسي آمريكا در            

بايد يك جبهه محكم سياسي عليه جنگ طلبي، گردنه بگيري آمريكا و براي دفاع از مردم را بـوجـود                     
 و   1991نمونه برخورد درست به اين مسئله را بايد در سياست ما در جنگ خلـيـج در سـال                       .   آورد

 .  رويدادهاي بعدي آن در كردستان عراق است كه خوانندگان را به مطالعه اسناد آن دعوت ميكنم

 لنگر و قطب نما در سياست كمونيستي -ب 
مبناي جهت گيري ما در اين نزاع تعيين تضاد اصلي يا فرعي، تعيين امپرياليست و ضد امپرياليـسـت،                   

بـه  تقابل ترقي خواهي و ارتجاع، استقلال و تماميت ارضي ايران، يا نفس سرنگوني جمهوري اسلامـي                  
،  دفاع از عِـرق ملي در دست يابي به تكنولوژي هستـه اي، مـيـهـن         ) مثلا به كمك آمريكا( هر شكل   

 . نيستپرستي و يا جانبداري از اين يا آن طرف حقوقي قضيه و موضوعاتي از اين دست 

....بحران هسته اي   
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 ما بعنوان يك حزب كمونيست و انترناسيوناليست، بعنوان بخشي از جنبش طبـقـه كـارگـر اهـداف                     
هاي وسيع مردم زحمتكش دارد رقم زده         اينجا زندگي و آينده توده    .     اجتماعي و سياسي معلومي داريم    

اينجا دارد سرنوشت طبقه كارگر و مردمي كه در حال راست كردن كمر در زير بار جمهـوري                  .     ميشود
دارد در مـورد      .     اسلامي و سرنگون كردن آن براي  ايجاد يك دنياي بهتر هستند، تعييـن مـيـشـود                  

 .  سرنوشت ميليونها انسان و چندين نسل از مردم اين جامعه تعيين تكليف ميشود
دنياي معاصر دارد از اين طريق قالب خود را براي يك دوره معلوم ميكند و دنيائي كه تنها دولت ها و                      

جامعه و دولت سوسياليستي ما در متـن        جوامع موجود نيستند كه بايد در آن زندگي كنند بلكه بعلاوه            
قطب نـمـاي    .     ما در همه اينها ذي نفع هستيم      .     آن زاده ميشود و بايد بتواند به حيات خود ادامه دهد          

 .  ما در اين مورد، مثل همه موارد ديگر اين منافع بسيار روشن و كنكرت است
.  حمله نظامي به ايران يا محاصره اقتصادي آن مستقيما حمله به مردم ايران و حمله به اين منافع است       

چنين حمله اي نه تنها بنياد هاي تباهي فيزيكي و اجتماعي وسيعي را به مردم ايران تحميل ميكنـد،                   
آمريكا ميرود تا در پي  .     بلكه بهترين خدمت به بقاي رژيم جمهوري اسلامي در مقابل مردم ايران است            

مـا  .     اي يك جنگ خونبار را به مردم منطقه و بويژه به مردم ايران تحميل كند                منافع امپرياليستي ويژه  
مسئله قرار داد منع گسترش سـلاح  .     طلبي و اين گردنه بگيري روز روشن را محكوم ميكنيم   اين جنگ 

هاي هسته اي هرچه كه باشد، امروز اين منفعت و فقط اين منفعت آمريكا است كه دنيا را با كـابـوس                      
تر از آنچه آمريكا تاكنون به دنيا تحميل كرده، روبـرو              يك تراژدي انساني ديگر، در ابعادي حتي وسيع       

اين سياست ادامه سياست اشغال عراق و قرق كردن خليج فارس و دريـاي سـرخ را                     .     ساخته است 
اينها اول نـيـروي      .     بعنوان آشكار ترين نوع قدرت نمايي امپرياليستي است و ما آن را محكوم ميكنيم             

اش را از       شان را مي آورند مملكت ها را اشغال ميكنند، مردم را به خاك سياه مي نشانند و بعد اجازه                  
 . بايد جلوي اين ايستاد.  دنيا ژاندارم نميخواهد.  سازمان ملل شان ميگيرند

امروز آن واقعيتي كه هر كس بايد در قبال آن موضع بگيرد، موافقت يا مخالفت با دست يابي جمهوري               
مساله اصلي دور نمائي است كه آمريكا براي تامين هـژمـونـي            .     اسلامي به تكنولوژي هسته اي نيست     

المللي در برابر خود ميبيند و حاضر است به اين منظور ميليونها نفر را در جنگي كه زندگي چـنـد                       بين
پوشي اين واقعيت و خم شدن روي مسـالـه هسـتـه اي                 پرده.     نسل را تباه خواهد ساخت قرباني كند      

 . اي در جنگ تبليغاتي آمريكا است تسليم به اين دور نماي امپرياليستي و تبديل شدن به مهره
شان دارد در اين ميان به بازي گرفته ميشود فقـط يـك سـيـر                  براي توده مردمي كه زندگي و هستي      

بـايـد دولـت      .     بايد به هر قيمت از جنگي كه در شرف وقوع است جلوگيري شود            .     مطلوب وجود دارد  
هيچيك از مسائل مطروحه در اين بحران       .     آمريكا و متفقينش از راه انداختن اين كشتار منصرف شوند         

 . نميتواند توجيهي براي اين فاجعه باشد

 قرار داد منع گسترش سلاح هاي هسته اي و حمله آمريكا به ايران -پ 
مـا  .      ما عدم رعايت قرارداد منع گسترش سلاح هاي هسته اي از طرف هيچ كس را محكوم نمي كنيم  

ايم و بطور دائم خود را در تناقض با كـلـوب               نه مدافع اين قرار داد هستيم و نه پاي آن امضاء گذاشته             
المللي مـوجـود    حقوق بين.   صاحبان كنوني سلاح هسته اي و باج بگيري و گردنه بگيري آنها مي يابيم 

داري وضع شده و اجرا و يا نقض آنهم تـمـجـيـد و يـا                      اساسا براي تنظيم مناسبات دولتهاي سرمايه     
عدم دسترسي هر كشوري به سلاح هسته اي، در حـالـيـكـه                .     تقبيحي را از جانب ما ايجاب نميكند      

 ممنوع نشده و دول دارنده اين سلاح ها و بويژه آمـريـكـا در                 همه دولت ها  داشتن اين سلاح ها براي      



21 

تفكيك حق داشتـن و      .     حال توسعه، گسترش و مهلك تر كردن آنها است،  از نظر ما قدوسيتي ندارد              
. نداشتن چنين سلاح هائي به دوستان و غير دوستان آمريكا براي ما مبناي تشخيص حـق نـيـسـت                     

 . نميشود با سه استاندارد سراغ دنيا رفت

 وظايف ما  - 9
اول اينكه به چه    .     بر متن همه آنچه كه گفته شد،  در ايران همزمان دو سوال در مقابل ما قرار ميگيرد                 

و دوم، اين اوضاع سـيـاسـي    .    شيوه ميتوان از جنبش سرنگوني در مقابل اين تعرض مستقيم دفاع كرد 
چگونه بايد به تحكيم و رشد حزب، به عنوان محمل اتحاد و همبستگي طبقه كارگر، و مـردم عـلـي                       

 العموم، و نزديك كردن آن به قدرت سياسي كمك كرد 
بايد مجددا تاكيد كنيم كه محورهاي فعاليت ما همان است كه در بحث انـقـلاب ايـران و وظـايـف                         

به اين معني كه محور هائي كه در آن نوشته مطرح كرديـم             .   كمونيست ها مورد تاكيد قرار گرفت است      
 .بايد امروز در متن اوضاع جديد و بخصوص اگر جنگ در بگيرد، به دست گرفته شود

 :در آن بحث گفتيم كه محور هاي حياتي براي فعاليت كمونيست ها در اين دوره عبارتند از
كه بويژه بر بحث كنترل محله و اهميت گـارد آزادي      :   سازماندهي مقاومت در مقابل سناريو سياه       -  1

 تاكيد كرديم،
. كردستان بايد به تصرف سياسي و سازماني كمونيست هـا در آيـد       :   كردستان دروازه قدرت است     -  2

 . اينجا جائي است كه حزب توده اي مسلح بلاواسطه و بلا فاصله معني پيدا ميكند
متحد كردن و سازمان دهي طبقه كارگر و زحمتكشان و تهيدستان در مقابل بيكـاري و خـطـر                       -  3

 فلاكت
ايجاد يك صف بندي ميليتانت و انقلابي در مقابل جمهوري اسلامي براي دفـاع از آزادي هـاي                      -  4

 .سياسي و دفاع از برابري، بويژه برابري حقوق زن و مرد
دفاع از ماركسيسم، متمايز كردن مجدد كـمـونـيـسـم            :   تامين هژموني فكري در چپ و در جامعه         -  5

 .دخالت گر و اجتماعي و واقعا كمونيست در مقابل ناسيوناليسم، اپورتونيسم و ناسيوناليسم چپ
بر اين متن بايد در وهله اول در مقابل جنگ و در وهله دوم در صورت وقوع جنگ، در رابطه بـا خـود                        

 . جنگ،  يك سياست بشدت فعال را در پيش گرفت

 :وظايف تبليغي و سياسي عمومي ما -الف 
بايد صبورانه و جسورانه اهداف واقعي هر دو طرف ايـن  .   مخالفت با جنگ و هر دو طرف اين جنگ          -  1

بايد تبيين جريان اسلامي و ناسيوناليـسـت هـاي ضـد         .   جنگ را براي طبقه كارگر و مردم افشا كنيم        
. امپرياليست شرق زده و همينطور ناسيوناليسم طرفدار غرب را بطور زنده، عميق و روزمره افشـا كـرد                  

 :بويژه بايد سياست ها و جريانات زير را افشا و ايزوله كرد
گرايشات و جرياناتي كه در برخورد به خطر جنگ و يا متعاقب آن در صورت وقوع جنگ، پرولتاريا و                     -

مردم را به حمايت از رژيم جمهوري اسلامي، حمايت از جناحي از آن و يا هر نوع مـمـاشـات بـا آن                          

....بحران هسته اي   
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دعوت ميكنند، افشاي مضمون پوچ، ارتجاعي و رياكارانه سياست ها و شعار هاي ميهن پـرسـتـانـه و                      
 .ناسيوناليستي جمهوري اسلامي و جريانات ناسيوناليستي

“ ضد رژيمـي  ” جرياناتي كه هويت آنها تنها      .   جرياناتي كه صرفا مبارزه با رژيم كنوني را تبليغ ميكنند           -
است و با سرنگوني طلبي ناسيوناليسم طرفدار غرب به كمك آمريكا يا با ويران كردن كل بنيـاد هـاي                     

جرياناتي كه سياست هاي امپرياليستي و نظم نويني كـه پشـت              .   زندگي مدني در ايران مرزي ندارند     
جنگ است را ناديده ميگيرند، اين جنگ را به نوعي مثبت، داري خير براي جنـبـش خـود ارزيـابـي                        

 .  ميكنند، و عملا از آمريكا طرفداري ميكنند و يا با آن سياست مماشات جويانه اي دارند
جرياناتي كه از سر استيصال سياسي چشم به فـَـــَرج آمريكا دوخته اند و عملا سياست انتـظـار در       -

 . تبليغ ميكنند
جرياناتي كه بي تفاوتي و يا پاسيفيسم را در برخورد با اين جنگ را، با اين بهانه كه اين جـنـگ بـه                 -

 پرولتاريا مربوط نيست، تبليغ مينمايند،

 سياست فعال در قبال جمهوري اسلامي    -ب 
بايد متوجه بود كه سرنوشت تحولات سياسي ايران را تنها حجم تبليغات و تعداد سـاعـات بـرنـامـه                       

دار تاريخ هيچ گوينده خوش صحبت راديوئي يا تلويزيوني انقلاب نـكـرده              .   تلويزيون ما تعيين نميكند   
سرنوشت جامعه را بيش از هر چيز قدرت ما، قدرت مردم متشكل و متحد شده به دور سياسـت                   .   است

 .  كمونيستي ما،  تعيين ميكند
. همانطور كه اشاره شد اوضاع جنگي، و بخصوص شروع جنگ، شرايط فعاليت ما را تغيـيـر مـيـدهـد                     

سياست ما نه بر مبناي ترساندن مردم، بلكه بر مبناي تلاش براي آگاه كردن، متحد كردن و متشـكـل                    
در اين راستا كل فعاليت عملي ما بايد معطوف به خـنـثـي كـردن                 .   كردن آنها روي زمين سفت است     

جمهوري اسلامي، تغيير تناسب قوا به نفع جنبش و حزب ما و در آوردن قدرت از دست جـمـهـوري                      
 : بر اين اساس وظايف زير برجسته ميشوند. اسلامي و جريانات ارتجاعي باشد

تهييج و سازماندهي طبقه كارگر و مردم انقلابي عليه ميليتاريزه كردن فضاي جـامـعـه تـوسـط                       -  1
جمهوري اسلامي، نظامي كردن فضاي كارخانه ها و محل هاي كار، محلات و شهرها و روسـتـا هـا،                       
مدارس و دانشگاه ها و سركوب آزادي هاي سياسي و اجبار به كار تحت شرايط وحشيانه تر از شرايـط                    

اي عـلـيـه       هاي دمكراتيك به عنوان زمينه ضروري بسيج توده         تهييج و سازماندهي دفاع از آزادي     .   فعلي
 .جمهوري اسلامي

بخصوص در صورت عروج فضاي جنگي و شروع جـنـگ،            .    قدرتمند كردن مردم   –كنترل محلات     -  2
تبليغ و تلاش براي ايجاد كميته ها و نهاد هاي دفاع از خود در بمباران و در مقابل رژيم، براي امـداد                        

خارج كردن كنترل از دست رژيم و نهاد هاي آن و استقرار نهاد هاي حزبي و غير حزبي بعنوان                  .   رساني
مصادره كليه اموال رژيم، مساجد، تكايا، حوزه هاي علميه، ارگانهاي دولتي، به            .   آلترناتيو نهاد هاي رژيم   

 . نفع مردم، اعلام مفاد منشور سرنگوني به عنوان قانون حاكم
تهييج در مورد تسليح مستقل مردم و لزوم مسلح بودن دائمي مردم و سازمانهاي انقلابي به گـرد                     -  3

تسريع در ايجاد واحد هاي گارد آزادي در كردستان و در خارج از كردسـتـان،                .     واحد هاي گارد آزادي   
تهييج مردم در مورد اهميت پيوستن به واحد هاي گارد آزادي و در آوردن تدريجي يا فوري كـنـتـرل                     

تهييج در مورد ضرورت تصرف پـادگـان     .   كارخانه، محله، دانشگاه و مدرسه  از دست جمهوري اسلامي 
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. اجراي اين سياست در عـمـل      .   ها، انبارهاي اسلحه و مراكز نيروهاي رژيم براي تامين اسلحه مورد نياز           
 .سازمان و واحد هاي گارد آزادي در اين زمينه نقش تعيين كننده دارند

تشكيل سريع هسته هاي انقلابي يا واحد هاي گارد آزادي در ارتش و نيروهاي مسلح رژيم با ايـن                     -  4
هدف كه در صورت جنگ بتوان نيروي دستگاه سركوب رژيم را فلج كرد و آن را علـيـه رژيـم بـكـار                          

تفنگ ها بايد علـيـه      .   با شروع جنگ شعار ما در آوردن قدرت از دست جمهوري اسلامي است            .   انداخت
جمهوري اسلامي، عليه همه نيروهاي سناريو سياه و كساني كه مردم، زندگي مردم، آزادي آنها، نـهـاد                  

 .هاي توده اي و انقلابي را مورد تعرض قرار ميدهند برگردد
ايجاد آمادگي براي دفاع  در قابل اشغال هر منطقه توسط آمريكا، نيروهاي وابسته بـه آن و يـا                         -  5

 .جرياناتي كه ميخواهند خود را به مردم تحميل كنند
بدون وجود سازمان حزب در روي زمين سفت در داخل و بدون وجود مراكز رهبري كمونيـسـتـي        -  6

در نتيجه بايد در پروسه ايجاد كميته هاي كمونيستـي          .   انجام اين فعل و انفعال در جامع ممكن نيست        
 . در داخل كشور تعجيل كرد

ما بايد تضمين كنيم كه در هر تلاطمي چه در نتيجه تحريكات سياسي آمريكا و چه اقدام نظامـي            -  7
آن ميتوانيم مردم كردستان در شهرهاي اصلي را، همانطور كه در برنامه عمل ما آمده است، قـادر بـه                     

ما بايد در مقابل ناسيوناليست ها كه از مرز سرازير خواهند شد، از داخل شهر هـا                  .     دفاع از خود كنيم   
اين قـدرت را تـنـهـا مـا             .   كردستان يكي از نقاط بسيار مهم در قدرت كمونيست ها است          .     بجوشيم

بايد تضمين كنيم كه كردستان را به سنگر كمونيسم و آزادي خواهي تـبـديـل                 .   ميتوانيم تامين كنيم  
 . ميكنيم

ايجاد كميته هاي كمونيستي كارخانه، بسيج و متشكل كردن كارگران عليه بيكاري، فلاكت و بـه                    -  8
به عنوان يك اهرم تعيين كننده در تعيين تكليـف  )   نفت و غيره( ميدان كشيدن كارگران مراكز كليدي      

 اوضاع
با هر درجه ميليتاريزه شدن فضا، بي گمان رژيم براي نجات خود از دست مردم به ارعاب و تعرض                  -  9

وسيع تر به آزادي هاي سياسي، دستگيري و حتي اعدام و سر به نيست كـردن رهـبـران كـارگـري،                        
ما بايد در اين دوره خطير مانع از دسترسي رژيم به اين فعالين . كمونيستي و فعالين سياسي خواهد زد 

بايد نسبت به مسئله امنيت اين فعالين و رهبران، هم حزب و هم خود شبـكـه هـاي                    .   و رهبران شويم  
امروز، روز تـن دادن سـاده بـه زنـدان             .   كارگري و كمونيستي را در يك آماده باش كامل نگاه داريم         

هوشياري دائم، غير قابل دسترس بودن اين فعالين و رهبران براي جمهـوري             .   جمهوري اسلامي نيست  
اسلامي و قابليت ما در دادن حفاظت موقت يا طولاني به آنها شرط اساسي خروج سالم آنهـا از ايـن                       

 .اوضاع است

 سياست ما در خارج كشور -پ 
ما .   بايد بر اين واقعيت آگاه بود كه حزب ما فاقد امكان سازماندهي جامعه اروپائي عليه اين جنگ است                 

اما گذاشتن وظيفه بسيج    .   قطعا ميتوانيم در اين زمينه نقش بازي كنيم و سهمي، حتي مهم، ايفا كنيم             
اين كـار وظـيـفـه       .   مردم انگليس بر عهده تشكيلات بريتانياي حزب ما غير واقعي و خود فريبانه است           

 . كمونيست ها و آزاديخواهان اين كشورها و وظيفه طبقه كارگر آن است

....بحران هسته اي   
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اما بـه عـنـوان يـك پـايـه سـيـاسـت                   .   ما در خارج سياست تبليغي عمومي خود را تعقيب ميكنيم         
انترناسيوناليستي و فعال خواستار به ميدان آمدن طبقه كارگر، ممانعت از جنگ و در صـورت شـروع                    

 . جنگ فلج كردن دولت خودي و سرنگوني آن هستيم
. تنها با سازمان دادن تظاهرات عليه جنگ، با همه اهميت و ضرورت آن، نميتوان مانع از جـنـگ شـد                     

. تجربه عراق اين را نشان ميـدهـد     .   قدرت ما، قدرت طبقه ما، اساسا در متوقف كردن چرخ جامعه است           
قناعت بـه   .   بايد بورژوازي را فلج كرد و اين كار مردم و قبل از هر كس طبقه كارگر اروپا و آمريكا است                   

تظاهرات و محدود ماندن به آن دريچه نجاتي است كه بورژوازي به كـمـك چـپ حـاشـيـه اي و                            
بايد در مقـابـل ايـن      .   اين فريب است. اپورتونيسم جريانات سنديكاليست در مقابل مردم گذاشته است 

 . نبايد به اين افق تن داد. فريب ايستاد
بايد زنگ در كارخانه ها و محافل كمونيستي و كارگري را با خواست توقف همه چرخ هاي توليـد، بـا                      

ما بايد مردم، و به خصوص طبـقـه         .   خواست برگرداندن تفنگ به سوي دولت خودي را به صدا در آورد           
بايد به كمونيست ها، چپ ها و آزاديـخـواهـان ايـن              .     كارگر در آمريكا و اروپا را به ميدان فرا بخوانيم         

 . كشور ها از اين سر فشار وارد كنيم
ما بايد اعلام كنيم كه در صورت جنگ سرنگوني دولت خودي تنها وظيفه طبقه كارگر و مـردم ايـران               

اين وظيفه سربازان و طبقه كارگر هر كشور اين است كه لوله تفنگ را به سمت دولـت خـود                      .   نيست
ايـن  .   بايد اپورتونيسم چپ سنتي، سنديكاليسم و جريانات سوسيال دمكراسي را افشـا كـرد              .   برگرداند

چـه  .   بخشي از تلاش براي بيرون آوردن طبقه كارگر از زير سيطره اين جريانات نوكر بورژوازي اسـت                 
 . امروز و چه فرداي انقلاب سوسياليستي ما به اين طبقه كارگر نياز حياتي داريم

سياست عملي ما در قبال تظاهرات هاي ضد جنگ در خارج كشور قبلا در نشريه كمونيست منـتـشـر                    
 :كه رئوس آن را اينجا مجددا درج ميكنيم. شده است

براي مقابله با خطر حمله آمريكا به ايران بايد توده هرچه وسيعتري از انسان هـاي شـرافـتـمـنـد و                        
اضافه كردن هـر     .   آزاديخواه را در خارج كشور حول خواست ساده نه به جنگ افروزي آمريكا گرد آورد              

هدف ما كـمـك بـه        .   تبصره اي به اين خواست ساده و روشن صف اعتراض را محدود و متفرق ميكند              
 .سازمان دادن وسيعترين اعتراضات توده اي در خارج كشور عليه اين جنگ افروزي دولت آمريكا است

از ميان جرياناتي كه تلاش دارند تا اين اعتراض مردم را به زير پرچم خود بكشانند بـايـد بـه اسـلام                         
اين جريانات تلاش ميكنند تا با دادن رنگ اسلامي و قومي به اين اعـتـراضـات از        .   سياسي اشاره كرد  

 . اسلام سياسي و يا جمهوري اسلامي دفاع كنند و يا مماشات با اين ارتجاع را توجيه نمايند
آلودگي اسلامي اين اعتراض لطمه مستقيم به اعتراض مردم عليه جنگ افروزي آمريكا، كمك با اشاعه                
و يا آبرو پيدا كردن يكي از سياه ترين جريانات ارتجاعي در تاريخ بشر، يعني اسلام سياسي، و عـلـيـه           

 .اعتراض آزاديخواهانه مردم ايران است
بعلاوه هر درجه رنگ اسلامي در اين اعتراضات بخش وسيعي از مردم، كه به حق از اسلام سـيـاسـي                      
نفرت دارند، را از صحنه اعتراض دور ميكند و به خانه ميفرستد و مستقيما به نفع سياست آمريكا تمام                   

 .ميشود
از اين رو سياست حزب مـا در          .   ما در مقابل اين سلامي كردن اعتراض مقاومت و مقابله خواهيم كرد           

 :خارج كشور بر اين اساس قرار دارد
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 حزب ما در خارج كشور تلاش ميكند تا در كنار نيروهاي هر كشور وسيعترين اعتراضات توده اي                   –  1
 .عليه جنگ افروزي آمريكا را سازمان دهد

  حقايق و سياست هاي پشت اين جنگ افروزي را براي همگان توضيح دهد– 2
 حمايت و سمپاتي مردم دنيا را به مبارزه مردم ايران عليه جمهوري اسلامي و بـراي نـجـات از                        –  3

 .چنگال اسلام سياسي را جلب نمايد
دست دولت آمريكا از زندگي مـردم دنـيـا           “  و “ ! نه به جنگ افروزي آمريكا    ”  شعارهاي ما از جمله      –  4

 . خواهد بود“!كوتاه
  ما تمام تلاش خود را براي جلب توده هرچه وسيعتري به چنين تظاهرات هائي انجام خواهيم داد   – 5
ما .    در همان حال ما مخالف تظاهرات هائي هستيم كه پلاتفرم آن به اسلام سياسي آوانس ميدهد                –  6

ما مردم را به شركـت در        .   در راه اندازي، سازماندهي و فراخوان چنين تظاهرات هائي شركت نميكنيم          
 . نمي كنيمچنين تظاهرات هائي دعوت 

ما بسته به موقعيت، ممكن است در هر اجتماع و تظاهراتي كه در اين زمينه تشكيل شـود شـركـت                       
 . فوق است4 و3، 2كنيم، كه در اين صورت هدف و سياست ما همان بند هاي 

 وظايف و اولويت هاي سازماني حزب    -ت 
اين وظايف با توجه به جنبه امنيتي آنها تنها در اختيار نهاد ها و كميته هاي ذي ربـط حـزبـي قـرار                  

 . خواهد گرفت

 توضيحات
 كسي كه نوارهاي مباحثات جلسات دفتر سياسي حزب كمونيست كارگري ايران را تعقـيـب كـرده                   *

باشد ميداند كه درست در آستانه حمله دوم آمريكا به عراق و اشغال اين كشور همين موضوع يكي از                    
 .  اصغر كريمي بود– علي جوادي –محورهاي اختلاف ما با سه چرخه حميد تقوائي 

نه بوش، نه   ” اينها دليلي براي محكوميت حمله آمريكا به عراق نمي يافتند و زير فشار ما تازه به موضع                  
اين به پاسيفيسم .   ، كه در واقع كم رنگ كردن اهميت سياست نظامي آمريكا بود، عقب نشستند             “ صدام

رهبري جديد حزب كمونيست كارگري .   احتياجي به عمل خاصي ندارد    .   مطلق و سياست انتظار ميرسد    
سياست امروز هنوز هم نتوانسته است در عراق گريبان خود را از اين سياست انتظار و همراهي عمـلـي         

هنوز اينها راه نجات مردم عراق از وضعيت كنوني را تمناي آنها به بارگاه سربـازان  .   با آمريكا نجات دهد 
بعد ها اين تـزلـزل و       .   براي گرفتن جاي سربازان آمريكائي ميدانند. . )   فرانسوي، آلماني و ( بين المللي   

اپورتونيسم تا جائي رفت كه در يكي از جلسات دفتر سياسي حتي در مورد اينكه آيا بايد حمله آمريكا                   
 . به ايران محكوم شود رسما ابراز ترديد شد

 

....بحران هسته اي   
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  حسين مرادبيگي

 
 

 در مورد حمله نظامي آمريكا به ايران 
  مقدمه

. نظامي شدن خاورميانه بار ديگر منطقه و جهان را با كابوس جنگ ويرانگر ديگري روبرو كـرده اسـت                   
بعد از مردم عراق، ظاهرا نوبت مردم ايران است تا قرباني سياست تحميل ابرقدرتي دولت آمريـكـا بـر                     

ترين تخمين ها خبر از بمباران وسيع و انهدام و فروپاشي مدنيت جامـعـه               “   خوش بينانه ” .   جهان شوند 
اين جنگ و عواقب ويران كننده و تحولات همراه آن همه گرايشات طبقاتي اجتماعي را               .   ايران ميدهند 

“ دور دسـتـي    ” اين جنگ ديگر رويـداد    .   كه به تقابل هم رفته اند، ناگزير حول خود بسيج خواهد كرد    
نخواهد بود كه با خاموش كردن صفحه تلويزيون بشود آن را به فراموشي سپرد و يا يـك بـررسـي و                        

اين جنگ در خانه همه را ميزند و رابطه نـيـروهـا، احـزاب و         .   آن را كفايت كند “   تئوريك” اظهار نظر   
ايـن  .   جريانات سياسي مختلف درگير در جامعه را در پايه اي ترين سطح مجددا بازتعريف خواهد كـرد                

جنگ تاثيرات بسيار عظيمي بر منطقه و بطريق اولي بر جهان و آينده يك دوره بشر خواهد گذاشت و       
صحت و استحكام برنامه، سياست و تاكيتك  كمونيستها را يك بار ديگر براي يك دوره تـاريـخـي در                      

 . بوته آزمايش قرار خواهد داد
يكي شرايطي كه جنـگ     :   با اين مقدمه كوتاه، به اختصار به بررسي دو نكته در نوشته حاضر مي پردازم              

را براي طرفين درگير، دولت آمريكا و جمهوري اسلامي ضروري كـرده اسـت و ديـگـري مـوضـع                          
 .  ناسيوناليسم در قبال اين جنگ

     دولت آمريكا
براي بررسي اين بحران و جنگ احتمالي همراه آن قبل از اينكه از ادعاي دولت آمريكا و يا مشـاهـده                      
جنگ علل العموم شروع كرد و به اصلاح ادامه سياست را از آن بيرون كشيد و بطور مكانيكي مطالبات                   
و بهانه هاي طرفين درگير را در مقابل هم قرار داد و از آن نتيجه گيري كرد، و يا حتي قبل از اينـكـه                         
رفت سراغ  ضرورت و مطلوبيت اين جنگ براي طرفين درگير، بايد به سراغ شرايط مشخصي رفت كـه                  

با دخالت جمهوري اسلامي در عراق، يا       .   بحران و جنگ فعلي را براي طرفين درگير ضروري كرده است          
روي كارآمدن احمدي نژاد و تهديد اسرائيل و يا عروج حماس در فلسطين نميتوان بـه ضـروت يـك                      

اگر قرار بـود     .   جنگ عظيم ويرانگر كه در مقياس خاورميانه منطقه را به كام خود خواهد كشيد، رسيد              

hamesoor@gmail.com 
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به خاطر عدم رعايت پيمان منع سلاحهاي هسته اي به ايران حمله كنند، دولت اسرائيـل بـه سـلاح                      
هسته اي مجهز است، از امضاي پيمان منع سلاحهاي هسته اي و حتي از دادن اجازه ورود به بازرسان                   

اگر قرار باشد از خلع سلاح اتمي در جهـان          .   سازمان انرژي اتمي به كشور اسرائيل نيز خودداري ميكند        
شروع كنند  كه جز قدرتهاي سرمايه داري، آرزوي اكثريت ساكنين كره زمين است، بايستي قـبـل از                    

با حركت از مشاهدات سطحي و يا ذكر مطالبـات طـرفـيـن               .   همه بروند سراغ آمريكا و چين و روسيه       
درگير در جنگ نميتوان به شرايط مشخصي كه اين جنگ را ضروري كرده است رسيد  و پي برد كـه                      
اين جنگ چه سياست معيني را تعقيب ميكند؟ بايد ديد كدام شرايط اقتصادي و سياسـي اي ادامـه                     
سياست طرفين درگير را در قالب جنگ ضروري كرده است؟ بايد ديد كه اين جـنـگ در انـكـشـاف                        
مناسبات توليدي جهان سرمايه داري و روابط طبقاتي حول آن قرار است به چه معضلات بنيـادي اي                   
جواب دهد؟ اينها متدولوژي ماركس و لنين و منصور حكمت در بررسي جنگ به معني دامه سيـاسـت        

از اين زاويه كه به بحران و حمله احتمالي نظامي آمريكا به ايران نگاه              .   در شكل قهر آميز آن بوده است      
ميكني، اين جنگ جنگي بر سر حل اختلاف ميان جمهوري اسلامي و دولت آمريكا نيست، جنگي بـر                
سر دست يافتن جمهوري اسلامي به سلاح هسته اي و علاقه دروغين و بشدت فريبنده دولت آمريـكـا                   

نيست، هرچند تلاش جمهوري اسلامي براي دست يافتن به سلاح هسته اي            “   محور شر ” براي مقابله با    
جمهوري اسلامـي  “   گوشمالي دادن” هدف اين جنگ .   يك واقعيت است، اما اين جنگ بر سر آن نيست    

اين جنگ به آزادي مردم و مبارزه بـراي آزادي و             .   به خاطر دخالت جمهوري اسلامي در عراق نيست       
اين جنگ جنگي ميان دو نيروي تـروريسـتـي، اسـلام       .   مطلقا ربطي ندارد“   دمكراسي” و “   حقوق بشر ” 

تخفيف دادن ايـن جـنـگ بـه         .   اسلاميت در اين جنگ نقشي ندارد    .   سياسي و تروريسم دولتي نيست    
جنگ ميان دو اردوي تروريستي، حركت از يك مشاهده ظاهري به جاي ديدن واقعيات بينادي تـري                  

براي تعويض جمهوري اسلامي    “   اخلاقي” اين جنگ جنگي    .   است كه اين جنگ را ضروري ساخته است       
اگر ميخواستند ميتوانستند مثل رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي با رژيم آپارتايد جنسي جمهوري             .   نيست

اسلامي معامله كنند و مردم ايران را كمك كنند تا در مدت كوتاهي جمهوري اسلامي را سـرنـگـون                      
اين جنگ بر سر مبارزه عليه تروريسم هم نيست حتي اگر ژورناليسم نوكر بـخـواهـنـد آن را                       .   كنند

رژيم جمهوري اسلامي سالهاست كه لانه تروريسم در منطقه و درجهـان اسـت،               .   اينگونه ترجمه كنند  
آمريكا و دول غربي يك بار به اين خاطر جمهوري اسلامي را محكوم نكردند و يك بار هم كه شده در                      

 . سفارت خانه هاي جمهوري اسلامي را به اين خاطر  نبستند
اين جنگ قرار است معضلات بنيادي تري را در سطح جهان به نفع قدرقدرتي دولت آمريكا فـيـصـلـه                     

تلاش آمريكا بـراي كسـب چـنـيـن          .   دهد، موقعيتي كه بعد از اشغال عراق بشدت لطمه خورده است          
منطق سرمايه داري بـا ظـهـور        .   موقعيتي حتي با مكانيسم دروني حركت سرمايه نيز در تناقض است          

قطب هاي اقتصادي ديگري در جهان، عليرغم ميل و اراده آمريكا، تجديد نظري در موازنـه ديـروز و                     
اكنون نه تنهـا    .     شكل گيري آرايشهاي اقتصادي و سياسي و حتي نظامي جديدي را ايجاب كرده است             

چين نه تنـهـا     .   اروپاي واحد، كه قطب اقتصادي ديگري، چين، پا به صحنه رقابت جهاني گذاشته است             
و نياز چين بـه نـفـت          .   بازارهاي خاورميانه كه حتي بازارهاي آمريكا و اروپا را نيز دارد تسخير ميكند            

دستيابي به دخاير انرژي را براي آمريكا به عنوان حربه اي مهم در رقابتهاي اقتصادي آتي ده چـنـدان                    
با شكل گرفتن پيمان اقتصادي و حتي نظامي چين و روسيه در آينده، قطب قـدرتـمـنـد                 .   كرده است 

حتي هند نيز در تلاش براي كسب موقعيت جديدي در اين قطـب بـنـدي                 .   ديگري دارد عروج ميكند   
حمله دولت آمريكا به عراق به جاي اينكه برتري طلبي دولت آمريكا را بر جهان مستحكم كنـد،                  .   است

آمريكا به عراق حمله كرد، به جاي دولـت آمـريـكـا عـمـلا                  .   به پاشنه آشيل آمريكا تبديل شده است      
به جاي دسته گل، از سربازان آمريكائي با علميات انتحاري   .   جمهوري اسلامي در عراق به  قدرت رسيد       

 حمله نطامی آمريکا
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جنگ داخلي وسيع محتمل ترين سناريوي است كه در سيـاه چـال              .   و تله هاي انفجاري استقبال شد     
ما گفتيم با حمله نظامي دولت آمريكا به عراق اسلام سياسي .   فعلي در انتظار جامعه و مردم عراق است    

وسيعا تقويت ميشود و نفرت از آمريكا در ميان مردم خاورميانه بويژه در شرايط قلدري شارون و كشتار      
اكنون آمريكا منفورترين دولت نزد مردم در عـراق و           .   مردم فلسطين توسط ارتش اسرائيل اوج ميگيرد      

هزينه سرسام آوري كه اشغال عراق به رفاه مردم آمـريـكـا            .   در منطقه است، به جز در كردستان عراق       
. تحميل كرده است، موقعيت بوش و كابينه جنگي او را در انظار مردم آمريكا نيز بي اعتبار كرده اسـت                   

اين وضعيت، بزرگترين قدرت نظـامـي       .   آمريكا حتي از آوردن فشار به جمهوري اسلامي نيز عاجز است          
جهان و در عين حال مغرور و جنايتكار و ماجراجو را به طرف ماجراجويهاي نظامي خطرناكي كه آينده              

تحمل تن دادن به اين وضعيت و اين .   سياه و نامعلومي را در مقابل بشريت قرار ميدهد سوق داده است  
موقعيت براي دولت آمريكا در سطح جهان در مقابل رقباي اروپايي خود، چين و روسيه، غير مـمـكـن                    

براي آمريكا قبول اينكه آفتاب امپراطوري سرمايه از ساحل آمريكا دارد غروب مي كند، به ايـن                  .   است
آمريكا ميخواهد موقعيت لطمه خورده را كه هر روز  وخيمتر ميشود، تـرمـيـم       .   سادگيها ممكن نيست  

اگر دولت آمريكا به ايران حـملـه     .   و براي اين كار به هر ماجراجوي نظامي اي نيز متوسل ميشود     .   كند
نكند و به موقعيت فعلي خود رضايت دهد، دولت چين قبل از همه در خروجي را به دولـت آمـريـكـا                        

بـا ايـن     .   جمهوري اسلامي اكنون محمل نمايش قدرت آمريكا در جهان شده اسـت   .   نشان خواهد داد  
جنگ قرار است آمريكا ضرورت رهبري خود بر دول اروپائي و غرب و از اين طريق بـر جـهـان را در               

اين شرايط و مبرميت چنـيـن تصـفـيـه            .   شرايط عروج قطب چين سرمايه داري به آنان يادآوري كند         
و مكان جنگ آتي آمريكا عليه ايران را بروشني توضـيـح            “   مطلوبيت” حسابهايي براي امريكا، ضرورت و      

حمله نظامي آمريكا به ايران جوابي است به اين وضعيت          .   ميدهد و حتي آن را اجتناب ناپذير مي نمايد        
قرعه اين بار به بهانه سلاح هسـتـه اي            .   شده است “   شل” و ترميم بندهاي زعامتي كه با اشغال عراق         

قـرار اسـت     .   كويت توسط صدام، به نام جامعه و مردم ايران خورده اسـت           “   اشغال” درست مانند  بهانه     
كشتار عظيم مردم ايران و از هم پاشاندن مدنيت جامعه ايران زعامت نظامي دولت آمريكا در جهان را                   

. اين سياست ظاهرا كشور دوست و غير  دوست آمريكا را نمي شـنـاسـد                .   در مقابل رقبايش بيمه كند    
در صورت پيروزي دولت آمريكا قـرار  .   دوستان ديروزي ميتوانند سريعا به دشمنان امروزي تبديل شوند      

است اين سياست به نرمي در جهان تبديل شود؛ هرگاه دولت آمريكا دولت بخصوصي را در شـرايـط                     
عليه منافع خود به حساب آورد فرداي آن روز خود را به اقدام نظامي عليه مردم آن                 “   تهديدي” معيني  

 . دولت آمريكاست“ عميليات پيشگيرانه”اين مضمون و چكيده . كشور مجاز بداند
دول اروپائي، فرانسه و آلمان در اين دوره بويژه چين و روسيه نه از فرط حمايت از دولت آمـريـكـا در            
مقابل جمهوري اسلامي كه از ترس حمله نظامي دولت آمريكا به ايران كه منافع آنان را در ايران و در                

بـا  .   منطقه شديد به خطر خواهد انداخت به صف نيروي فشار آمريكا بر جمهوري اسلامي پيوسته انـد                 
اين خيال كه با گذاشتن سنگيني وزنه خود در كفه ترازوي دولت آمريكا، جمهوري اسلامي را از قبـول                 

اينكه اين دولت ها تا كجـا  .   راه حل سياسي و دست كشيدن از دست يافتن به سلاح هسته اي بازدارند             
هر رويداد جنگي و هر بمـبـاران        .   و كي سياست خود را از دولت آمريكا جدا خواهند كرد، معلوم نيست            

 .  غافلگيرانه اي از جانب دولت آمريكا ميتواند كل اين محاسبات را يك شبه دود كند و به هوا ببرد
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   جمهوري اسلامي
را كاهش دهد، خـود  “   سلاحهاي كشتار جمعي” حمله به عراق به جاي اينكه تلاش براي دست يابي به           

هراس از حـملـه دولـت آمـريـكـا،           .   “ سلاحهاي كشتار جمعي” مبنايي شد براي تسريع دست يابي به   
دولتهاي منطقه را خواه دولتي عميقا ارتجاعي مانند جمهوري اسلامي و خواه دولتي كه از سـر هـر                      
درجه از آزادي خواهي حاضر به قبول ژاندارمي دولت آمريكا نباشد، به تلاش براي دسـت يـابـي بـه                       

دست يافتن به سلاح    .   سلاحهاي هسته اي سوق داده و دير يا زود در جاهاي ديگر نيز سوق خواهد داد               
دولت آمـريـكـا قـرار         “   دوستان” هسته اي در واقع به راز بقاء دولتهائي تبديل شده است كه در دايره               

اگر اين نبود، كره شمالي مدتها و قبل از جمـهـوري اسـلامـي                .   ندارند يا نميخواهند قرار داشته باشند     
تلاش جمهوري اسلامي براي دست يابي به سلاح هسته         .   توسط دولت آمريكا مورد حمله قرار ميگرفت      

. اي در اين سطح از ارزيابي وسيله ايست براي حفظ بقاء خود در مقابل حمله نظامي دولـت آمـريـكـا                      
آمريكـا اسـت     “   غير دوست ” دولتهاي  “   اقدام پيشگيرانه ” دست يافتن به سلاح هسته اي در واقع نوعي          

بعد از عراق نوبت ايران است؟ لابد بعد از ايران نـوبـت جـاي          .     براي بازداشتن آمريكا از حمله به آنان      
ديگري است؟ عملا تلاش براي دست يابي به سلاح هسته اي را در منطقه و در جهان تشديد كرده و                      

از اين به بعد كشورهايي كه بخواهند دوست آمـريـكـا      .   حمله نظامي به ايران آن را تشديد خواهد كرد     
نباشند و يا حاضر به قبول ژاندارمي دولت آمريكا نباشند، ظاهرا راهي جز دست يابي بـه سـلاحـهـاي              

 .  هسته اي براي خود نخواهند ديد
مشكل جمهوري اسلامي اما تنها  تلاش براي بقاء خود در مقابل آمريكا نيست، جمـهـوري اسـلامـي                     
دشمن ديگري نيز دارد كه حتي اگر حكومت اسلامي به بمب اتمي نيز دست پيدا كند، ميتواند او را از                    

. اين دشمن، طبقه كارگر و مردم به جان آمده از جمهوري اسلامي در ايـران انـد                     .   تخت بزير بكشد  
جمهوري اسلامي خون اين مردم را در شيشه كرده است و به اين واقف است كه بر قلـه آتشـفـشـان                        

شكست اين دشمن  در داخل و يا حداقل در حاشيه قرار دادن جنـبـش                .   نفرت اين مردم نشسته است    
سرنگوني اين مردم، آن مجموعه شرايطي است كه جمهوري اسلامي را به پيشواز  بـحـران و فضـاي                      

بويژه بعد از اضمحلال دوم خرداد و روي كار آمدن احمدي نژاد، مردم به              .   جنگي فعلي سوق داده است    
جان آمده از جمهوري اسلامي و كل ارتجاع اسلامي بدون هيچ  حايلي در مقابل همديگر قرار گرفـتـه                    

جمهوري اسلامي است و نيروهاي سركوبگر و لباس شخصي ها و معدودي گله حزب االله و مـردم                   .   اند
مردم جمهوري اسلامي را نميخواهند، از جمهوري اسـلامـي           .   متنفر از جمهوري اسلامي در مقابل هم      

به حاشيه راندن جنبش سـرنـگـونـي و            .   بيزارند و واقعا ميخواهند سر به تن جمهوري اسلامي نباشد         
منسجم كردن كل ارتجاع اسلامي در مقابل آن، مساله مبرم و حياتي جمهوري اسلامي در ايـن دوره                    

نـگـاه   “     خير و بركـتـي    ” به اين دليل جمهوري اسلامي به بحران و فضاي نظامي فعلي به عنوان              .   است
ميكند تا با آن خود را در مقابل اين مردم منسجم كند، بيشتر اعدام كند، يورش به زنان و حقوق زنان                     
را گسترش دهد، هر خواست و مطالبه اي را تحت نام شرايط جنگي سركوب كند، دسـتـگـيـريـهـا را              
افزايش دهد و سركوب نيروهاي كمونيست و چپ و كارگران و ديگر مردم انقـلابـي و آزاديـخـواه را                    

در صورت شروع بمباران نظامي جمهوري اسلامي ميداند كه فردا دولت آمريكا هر بمبـي،               .   تشديد كند 
هر موشكي را كه به سوي ايران پرتاب كند، به طول عمر جمهوري اسلامي ميافـزايـد و جـمـهـوري                        

جمهوري اسلامي برخـلاف دوره    .   اسلامي را در داخل در مقابل مردم  به جان آمده تقويت خواهد كرد        
حمله نظامي آمريكا به عراق اين بار خود را در مقابل آمريكا  ضعيف احساس نميكند، با زميـن گـيـر                       

ميتواند به سرعت عراق را براي آمريكا غير قابـل          .   شدن آمريكا در عراق حتي احساس قدرت نيز ميكند        
كنترل كند و با مقاومت خود در مقابل آمريكا كل ارتجاع اسلامي و ناسيوناليسم ايراني و ناسيوناليسـم                  
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ضد آمريكائي جهان سومي را نيز پشت سر خود بسيج كند و به عنوان نشان مقاومت در مقابل دولـت                     
 . دولتهايي كه زير بار ژاندارمي دولت آمريكا نميروند، ظاهر شود“ آزاد كننده“ آمريكا و

 ناسيوناليسم و حمله نظامي دولت آمريكا
مذهبي هاي شـرق    –شاخه هاي مختلف ناسيوناليسم ايراني از پرو آمريكائي و پرو غرب گرفته تا  ملي                

زده و اسلام زده كه دور سفره جمهوري اسلامي و آينده آن در گردشند تا منتهي اليه چپ آن، رهبري                    
جديد حزب كمونيست كارگري، صورت مساله را از دولت آمريكا قبول كرده اند كه جمهوري اسـلامـي                

، اسم مستعار   “ و جامعه بين الملل   “   جهان متمدن ” در راه دست يافتن به سلاح هسته اي است و اين را             
فعلا مقصد همه يكي است، در شيوه رسيـدن بـه آن بـا                 .   آمريكا، از جمهوري اسلامي قبول نميكنند     

خواستار حل مسله به زور و حمله نظامي دولت آمريكـا بـه ايـران،                 “   تندروها” .   همديگر اختلاف دارند  
فـكـرشـده و      ” توام با فشار اقتصادي البته نوع       “   ديپلماتيك” كمتر افراطي ها به فشار سياسي، راه حل         

به نمونه هايي در اين رابطه از نوشته و گفته هاي نمايندگان آنان را در حـد                  .   آن معتقد هستند  “   موثر
 .   اين نوشته توجه كنيد

 رضا پهلوي
 :    راني خود در كانون ملي مطبوعات آمريكا چنين ميگويدنرضا پهلوي در سخ

همچـون تمامي نظامهاي تماميتگـرا، رژيم مستبـد دينـي تهـران بـراي بـقـــاي خــود بــه            .....“
از  عـراق  تا  لبنـان  و  سرزمين هــــــاي     .   .   . .   گستـرش  در فراسـوي مرزهاي ايران  نيازمنــد است        

در حـال شكل گيـري است كــه مي رود، تا به كمك صنــدوق راي،              ”     مثلث برمودايـي   ”   فلسطين    
اين مثلـث مي رود تا با جلب مصـــر، از طـريـق               .   كاملا به يـوغ  حكومتگران اسلامي ايــران درآيـد       

اخوان المسلمين، و مناطق شيعه نشيـن و نفت خيــز عربستان سعودي، حلقه مـحـاصـره خـود را                      
براي رسيدن به اين هدف، جمهوري اسلامي به تـنـهـا             .   .   .     برخليج فارس هرچه كاملتر و تنگ تركند      

چيزي كه نياز دارد توانايي دنبال كردن اعمال خشونت در سطح پائين بعنوان مكمل پشتيبانـي هـاي                   
و اين، خانمها و آقايان، دليل اصـلـي نـيـاز              .   مالي، اطلاعاتي و سازماني خود از هـم پيمانان اش است         

 ”.جمهوري اسلامي به سلاح هسته اي است
 :او مي افزايند

ادامــه اعمــال خشونت در سطح پائيــن بــدون واهمــه از رودررويي در يك جنگ غير اتمي با ... “
با اين وجود، زمـان زيادي براي اتخاذ تصمـيـم          .   براي دنياي آزاد غيرقابل قبول است     .   . . كشورهاي غربي 

از سرگيـري فرآينــد غني ســازي اورانيــوم ايـن پنجــره فرصـت را هــــــرچــه                  .   نمانــده است 
تحليلگــران بسياري در رويارويـي با اين چالــش بزرگ  بـــه يـك دو راهـي                 .     تنگترنيز كرده است  

 ”.يا راه كـارهـاي ديپلماتيك  يا راه حل هاي تنبيهي، از جمله گزينه هاي نظامي: رسيده اند
واشنگتن، چهارشنبـه       –از متن سخنراني رضا پهلوي در كانون ملي مطبوعات ايالات متحده آمريكا              ( 

 .)1384دهم اسفند ماه 
معلوم نيست اگر بزعم رضا پهلوي جمهوري اسلامي اين موقعيت را دارد به كمك صـنـدوقـهـاي راي                     
بدست مياورد چه احيتاجي به سلاح هسته اي دارد؟ رضا پهلوي و طيف سلطنت طلبان پرو آمريكـا و                    
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. اين جنگ نيروهاي اين طيف را آچماز كـرده اسـت           .   غرب در واقع خود بر سر دوراهي قرار گرفته اند         
براي اينها آمريكا و غرب نيروي حامي است و تكيه بر حمايت و پشتيبابني آمريكا و غرب يـك پـاي                       

را توصيـه  “   ديپلوماتيك”از طرفي راهكار . قدرت شدن اينهاست در آينده ايران بعد از جمهوري اسلامي 
نميكنند چرا كه نگرانند فشار آمريكا و دول اروپايي بر جمهوري اسلامي كاهش يابد و سر آنـان بـي                      

از طرفي ديگر حمله نـظـامـي دولـت           .   موافق اقدامات تنبيهي و كمك به خودشان هستند       .   كلاه بماند 
اگـر  .   آمريكا به ايران نيروهاي اين طيف را واقعا در بن بست قرار ميدهد و هم اكنون نيز قرار داده است   

از حمله نظامي آمريكا به ايران حمايت كنند زيرآب ناسيوناليسم ايراني اي كه اينها هويت خود را بـا                     
و اينها بعنوان عـلاوي هـا و         .   تعريف كرده اند  زده ميشود    ”   شير و شمشير و خورشيد و نقشه گربه         ” 

چلبي هاي آينده ايران راه به جايي نمي برند، از صحنه خارج ميشوند و جنبش شان شكست سخـتـي                    
اگر از آمريكا حمايت نكنند از قافله دولت آمريكا عقب مي مانند و دولت آمريـكـا حـامـيـان                      .   ميخورد

در صورت حمله نظـامـي   .   اينها واقعا بر سر دو راهي مانده اند.   ديگري را به جاي آنان به ميدان ميكشد       
محتمل ترين رويداد در مورد اينها اين است كه به موضع حمايت در جنگ ارتجاعي ايران و عـراق از                    
جمهوري اسلامي بيفتند و فعلا از اينكه منافع آنها انكار شود دم نزنند و جنبش خودشان را تا شرايـط                    

 .  بعدي حفظ كنند

     و فعلا  جمهوريخواه“ لائيك”طيف جمهوري خواهان 
اين طيف در مجموع شامل نيروهاي سابق دوم خردادي پرو رژيمي نيز ميشوند كه با اضمـحـلال دوم                 

اينها معتقدند كه جمهوري    .   خرداد به صف ناسيوناليسم پرو آمريكائي يعني سطلنت طبان پرتاب شدند          
پروژه اتمي شدن جمهوري اسلامي را   .   را  جلب كند “   جامعه بين المللي  ” اسلامي نتواسته است اعتماد     

و از اين زاويه به جمهوري اسلامي انـتـقـاد    .   ميدانند“   حاكميت ملي ” خطري جدي براي آينده كشور و       
به چند .   را به خطر انداخته است“   حاكميت ملي ” دارند و معتقدند كه جمهوري اسلامي با اين كار خود           

 : جمله كوتاه از سخنگويان اين طيف توجه كنيد
 :بهروز خليق ميگويد

آنچه در دورنماي نزديك قرار دارد، تشديد تقابل بين جمهوري اسلامي و جامعه جهانـي و بـويـژه                   “ 
شوراي امنيت در صورت پاسخ منفي جمهوري اسلامي به خواست جهانـي، بـه     .   امريكا و اسرائيل است  

  ”.اقدامات تنبيهي دست زده و بتدريج برفشار خود خواهد افزود
 :ميگويند” تحقيقات هسته اي يا بازي با حاكميت ملي ”مسعود فتحي در نوشته 

پروژه هسته اي جمهوري اسلامي، مي رود كه مثل خود اين حكومت به خطري جدي براي آينده  .. “
بايد حاضر به همكاري بدون قيد      .   كشور و به يك تهديد بزرگ عليه امنيت و حاكميت ملي تبديل شود            

 ”و شرط با آژانس انرژي اتمي سازمان ملل شوند
 : بهروز بيات مي نويسند

مشكل جمهوري اسلامي در اين نهفته است كه تا كنون نه توانسته است اعتماد جامعه جهاني و                   .. “
 .”يا اقلأ بخش مهمي از آنرا جلب كند

راه ” در نوشـتـه اي تـحـت عـنـوان               “   جمهوري خواهان ” فرخ نگهدار از اكثريت و به عنوان يكي از           
، راز بقاي جمهوري اسلامي را نه در دستيابي به تكنولوژي هسته اي كـه          “ فرونشاندن بحران هسته اي   
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او .   معتقد است كه جمهوري اسلامي نبايد زمان را از دسـت بـدهـد       .   در كنار آمدن با آمريكا مي بيند      
اتحاد جمهوري خواهان ايران از بدو تاسـيـس   . . “   : ميگويد.   كليد غني سازي را در رابطه با آمريكا ميداند        

اتحاد جمهوري خواهان همواره تاكيـد      .   در موضوع برنامه هسته اي موضعي روشن و قطعي داشته است          
. كرده است دولت جمهوري اسلامي ايران نبايد براي پيشبرد برنامه هسته اي اولـويـت قـايـل شـود                      

جمهوري اسلامي ايران بايد قبل از تلاش براي پيشبرد برنامه هسته اي مساله رابطه با امريكا را حـل             
 . ”كند

اين طيف همانطور كه پيشتر گفتم مي پذيرند كه جمهوري اسلامي همكاري با آژانس بين المللـي را                   
اينـهـا جـزو      .   “ حاكميت ملي ” و از زاويه دفاع از      “   موضع” طرف آمريكا هستند با حفط        .   رد كرده است  

جـامـعـه بـيـن        ” طرفداران كمتر افراطي هستند و به قول خودشان به راهكار فشار سياسي از طـرف                 
، كه هيچ چيز جز نام مستعار دولت آمريكا نيست، و در غير اين صورت اقدامـات تـنـبـيـهـي                        “ المللي

عمق فاجعه آنقدر بزرگ است كه هيچكدام از آنها جرات حمايت صريح و بي پـرده    .   اقتصادي معتقدند 
دولت آمريكا در اين بحران در قـالـب          “   حقانيت” اما بر   .   از حمله نظامي دولت آمريكا به ايران را ندارند        

 . تاكيد ميكنند“ جامعه بين الملل”

  مجاهيدن خلق
. مجاهدين خلق تنها نيروي هستند كه صراحتا از حمله نظامي آمريكا به ايران حمـايـت مـيـكـنـنـد                      

معتـقـدنـد نـبـايـد         .   ميگويند به هر قيمت بايد جلوي برنامه اتمي شدن جمهوري اسلامي گرفته شود   
رسما خواهان اعلام تحريم اقتصـادي      .   به سلاح هسته اي مجهز شود     “   تروريست” گذاشت كه يك رژيم     

به هر وسيله، حتي “   حكومت آخوندها” آنها خواهان پايان دادن به قول خودشان به         .   كامل ايران هستند  
اين وضعيت قبل از هر چيز حاكي از موقعيت اسـفـنـاكـي اسـت كـه                .     حمله نظامي امريكا، هستند   

مجاهدين ميتوانستند بعد از سقوط صدام عطاي مـانـدن در             .   مجاهدين خود را در آن قرار داده است       
ميدانستند كه ماندن زير كنتـرل      .   عراق را به لقايش به بخشند و خود را در چنين موقعيتي قرار ندهند             

و سايه آمريكا نه مشروط و نه محدود مانند دوره صدام، كه آنان را در موقعيت عوامل آمـريـكـا قـرار                      
خود حذف نكرده است، از آنان بـه        “   تروريست“   آمريكا هنوز مجاهدين را از ليست نيروهاي      .   خواهد داد 

. مجاهدين يكي از بازندگان حمله به عراق و اشغال عراق شـد           .   عنوان عوامل اطلاعاتي خود كار ميكشد     
اكنون نيز يكي از بازندگان حمله نظامي آمريـكـا بـه      .   ميتوانستند به اين سرنوشت خود را دچار نكنند    

پايگاه اجتماعي ندارنـد، در كـنـار          .   روياهايشان همچنان ممنوعه باقي خواهد ماند     .   ايران خواهند شد  
. دولت آمريكا نيز دستشان به هيچ جا بند نخواهد شد، جز اينكه در ارتش ذخيره آمريكا ثبت نام كنند                  

مجاهدين بازندگان اين تـحـولات      .   يا قبل از اينكه به اين وضعيت بيفتند صف مجاهدين را ترك كنند            
 .هستند و با أن و از هم اكنون علت وجودي خود را از دست داده اند

 ناسيوناليسم كرد در ايران
ناسيوناليسم كرد و قوم پرستان كرد در كردستان ايران روشن است كه بادبان اميد خـود را بـه بـاد                        

“ كـرد ” ميگويند   .   و خوشحالي و ذوق زدگي خود را نيز پنهان نميكنند   .   توپهاي ناوگان آمريكا بسته اند    
از هم اكنون خود را براي رئيس جمهور شدن و   .   نداشت امروز آن را پيدا كرده است      “   دوست” تا ديروز   

رئيس پارلمان و رئيس منطقه فدرال و دست يافتن به سرمايه هاي كلان و چنگ انداختن به زنـدگـي                    
پرچم آنها فدرليسم قومي است كه هم اكنون يـا از حـمـايـت                  .   مردم كردستان ايران آماده كرده اند     

نـاسـيـونـالـيـسـم كـرد و             .   اپوزيسيون راست برخوردار است و يا به آن به ديده اغماض نگاه ميشـود             
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فاشيستهاي كرد نظير پژاك تنها نيروئي هستند كه فكر ميكنند در حمايت از حمله نظامي آمريكا بـه              
ميدانند اگر اين جنبش    .   دليل آنهم جنبشي است كه آنها به آن پشت بسته اند          .   ايران به نوايي ميرسند   

. را بتوانند حول حمايت از آمريكا و فدراليسم قومي بسيج كنند ميتوانند دستشان را به جائي بند كنند                 
قلبا موافق حمله نظامي دولت آمريـكـا بـه ايـران         .  اينها فكر ميكنند تنها برنده اين ماجرا خواهند بود 

اوضاع عراق و جهنمي كه در آن جا ايجاد شده است، آنها را فعلا از حمايت علنـي و آشـكـار        .   هستند
 : به يكي دو نمونه از گفته ها و نوشته هاي آنان توجه كنيد. حمله نظامي آمريكا به ايران مانع ميشود

  حزب دمكرات كردستان ايران
ى جهانى و به ويژه غـرب شـديـداً        جامعه. .   “     : حزب دمكرات در بيانيه دفتر سياسي خود نوشته است          

اى بوده و بر اين باورند كه ايران برخوردار از سلاح اتـمـى، صـلـح                    مخالف تجهيز ايران به سلاح هسته     
ى    ى عواقب ارجاع پرونـده      بى ترديد مسئوليت كليه   :   اضافه ميكنند .   “ جهانى را به مخاطره خواهدافكند    

ى رژيم ضد مردمى و ضد بشرى جـمـهـورى              اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد بر عهده         
  ”.اسلامى است

از هم اكـنـون   .   كرده است“   زرنگي” قافله به خيال خود    “   دوست” حزب دمكرات به عنوان شريك دزد و        
براي توجيه حمايت خود از آمريكا مسئوليت همه عواقب اين بحران و حمله نظامي بـه ايـران را بـه                     

 .   گردن جمهوري اسلامي انداخته است
عبداله مهتدي مسئول سازمان زحمتكشان كه پيداست از گسترش اين بحران كاملا ذوق زده شـده                   

ما از يك حمله خارجي پشتيـبـانـي         . .   ”   :     است، در مصاحبه با راديو همبستگي در استكهلم مي گويند         
ما به هيچوجه از طريق مـوضـعـگـيـريـهـاي              .   معهذا يك تبصره اي هم لازم است اينجا بگم        .   نميكنيم

پيشرس و پانيك كردن در مورد اينكه گويا ايران در معرض حمله قرار دارد و ما بايد كاري بكنيم و از                      
الان اطلاعيه بدهيم، و دنيا را رو سرمان بذاريم، اين را غير لازم و آب ريختن به آسـيـاب جـمـهـوري            

من  اتوماتيك پيوستن به اين كر وحشت پراكني در مورد حمله آمريكا         “   : مي افزايند “   . اسلامي ميدونيم 
 .”را  درست نميدانيم

اگـر نـاسـيـونـالـيـسـم و             .   به اينها بايد قوم پرستان و فاشيستهاي ترك و عرب و غيره را اضافه كـرد               
فاشيستهاي قومي كرد پايشان روي جنبش ملي كرد قرار دارد، اينها كفتارهاي واقعي ايـن جـنـگ و                   
اوباش و گانگسترهاي سياسي و نظامي آينده اين جنگند كه تنها بر ويرانه هاي اين جامعه و بـر دوش             

اينها حملـه   .   استيصالي كه اين جنگ به مردم و جامعه ايران تحميل ميكند، ميخواهند به نوايي برسند              
از هم اكنون دم در كمين كرد اند تا از همه طرف روي مـردم               .   نظامي دولت آمريكا را انتظار ميكشند     

 .   بريزند

   كومه له
كومه له لزومي نميبيند كه وقت خود را با دادن تـبـيـيـن از              .   گيج ترين جريان سياسي كومه له است     

هاج و واج منتظر است تا اتفاقـي روي دهـد و               .   كند“   تلف” مهمترين مساله امروز خاورميانه و جهان       
 !  كومه له نيز موضع پراگماتيستي خود را بگيرد

 حمله نطامی آمريکا
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 مذهبي –حزب توده و و نيروهاي ملي  
مذهبي و صف ناسيوناليسم كپك زده شرقي و اسلام زده   –حزب توده و نهضت آزادي و نيروهاي ملي     

و “   ميهـن ” پرو رژيم اسلامي كه در اطراف جمهوري اسلامي پرسه ميزنند، با شروع جنگ در حمايت از    
“ امـام ” به اميد جمع شدن مجدد دور سفـره          “   ضد امپرياليستي خرده بورژواي جهان سومي     ” از موضع   

 .  پشت سر جمهوري اسلامي بسيج ميشوند

 حزب كمونيست كارگري
 .در آخر بايد به موضع رهبري جديد حرب كمونيست كارگري نيز اشاره كرد

رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران از فراز گامهايي كه ادعا ميكردند در چند سال گـذشـتـه                   
رهبـري جـديـد      .   برداشته بودند يك باره پريدند و از زائده ناسيوناليسم ايراني پرو غرب سر در آوردند              

 ارگـان    130حزب كمونيست كارگري ايران از زبان حميد تقوايي در مصاحبه با انترناسيوال شـمـاره                 
. “   عليه هر دو قطب تروريسم جهاني براي سرنگوني جمهوري اسلامـي  “   : مركزي اين حزب تحت عنوان    

 :چنين ميگويد
در اين ترديدي نيست كه تنش حول پروژه اتمي جمهوري اسلامي رو به تشديد اسـت پـافشـاري                      “

جمهوري اسلامي به ادامه پروژه هاي هسته ايش و عقيم ماندن تلاشهاي ديپلماتيك نظير به نتـيـجـه                   
نرسيدن مذاكرات جمهوري اسلامي با روسيه و با مقاماتي از اروپاي واحد در هفته گذشته، از جـملـه                    

به توافق نرسيدن با موتلفين اروپائي نيز مـمـكـن            .   عواملي است كه احتمال حمله نظامي را بالا ميبرد        
. است  دولت آمريكا را بيشتر به سمت حمله نظامي، كه خود آنرا آخرين گزينه مينامند، سوق بـدهـد                    

اخيرا جان بولتون، سفير دولت آمريكا در سازمان ملل، اعلام كرد كه اگر جمهوري اسلامي شيوه خـود                  
در رابطه با بحران اتمي را تغيير ندهد بايد منتظر عواقب دردناك آن باشد و تاكيد كـرد كـه كشـور                         

جمهوري اسـلامـي  در       . . “   : مي افزايند .   آمريكا براي برخورد با ايران به شوراي امنيت اتكا نخواهد كرد          
چارچوب سياست خارجي آمريكا عمل نميكند و بويژه در منطقه خاورميانه، در عراق و در فلسطين، بـا              

 .همانجا“ .حمايت از نيروهاي تروريست اسلامي مزاحم سياستهاي دولت آمريكا و غرب است
آقـاي  “   چـپ ” ، شعار به ظاهـر       “ عليه هر دو قطب تروريسم جهاني براي سرنگوني جمهوري اسلامي          “

تقوايي كه در دوره جنگ ارتجاعي ايران و عراق ميتوانست چند هوادار پيشگام و يا سازمان پيـكـار را                     
براي چند ساعت در يك روستاي دور افتاده به وجد آورد، راست بودن خود را با توضـيـحـات بـعـدي                

رهبري جديد حزب كمونيست كارگري با همان تبيين، با همان  استـدلالات،  .  ايشان فورا اعلام ميكنند 
با همان تاكيدات، با همان فرمولبنديها و حتي نقل قول ها، مشابه رضا پهلوي، جمهوريخواهان مـلـي،                   
حزب دمكرات و ديگراني كه صورت مساله را از دولت آمريكا قبول كرده اند، در منتهـي الـيـه چـپ                        

كه گويا مساله بر سر مسلح شدن جمهوري اسلامي بـه            .   ناسيوناليسم ايراني ضد رژيمي ظاهر شده اند      
مضافا جـمـهـوري     .   سلاح هسته اي است، و بزعم اينها آمريكا اين را از جمهوري اسلامي قبول نميكند              

و اين ضرورت حمله آمريـكـا بـه          .   آمريكا در منطقه نيز عمل ميكند     “   منافع” اسلامي بزعم اينها خلاف     
بين تبيين حميد تقوايي از صورت مساله و اظهارات سخنگويان سلطنت طلبان            .   ايران را توضيح ميدهد   

. . “   : يا جمهوريخواهان ملي و غيره چه فرقي ميتوان گذاشت؟ بعنوان ختم كلام آقاي تقوايي ميگويـنـد                
اخيرا طرد جمهوري اسلامي از جامعه جهاني را سياست مشخص خود در خـارج كشـور                   ” حزب آنها   

اين  هم پراتيك منطبق با تبيين رهبري جديد حزب كمونيست كارگـري از ايـن                 !   “ . اعلام كرده است  
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جنگ از زبان حميد تقوايي كه عليه دو قطب تروريستي و پيش بسوي سرنگوني جمهوري اسلامـي را                   
 ! اعلام كرده اند

رژيم جمهوري اسلامي نبايد به سلاح اتمي و سلاحهـاي          “   : علي جوادي همكار آقاي تقوايي مي نويسند      
چـرا اقـاي     .   دولت آمريكا هم دارد به اين بهانه به ايران حمله ميكند          “   . كشتار دسته جمعي مجهز شود    

جوادي آن را محكوم ميكنند، معلوم نيست؟ ايشان البته معتقدند كه راه حل آن حمله نظامي آمريـكـا                   
كاظم نيكخواه در تكميل اين سناريو، احمدي نژاد را مسبب اين وضعيت و شكست سـيـاسـت          .   نيست

دول اروپائي با جمهوري اسلامي ميدانند و دلخوري سابق رهبـري جـديـد حـزب                  “   ديالوگ انتقادي ” 
مـي  .   كمونيست كارگري ايران از سركار آمدن احمدي نژاد به جاي رفسنجاني را مجددا ابراز ميكنـنـد                

روي كار آمدن باند احمدي نژاد فضا را براي پيشبرد سياست حكومت بوش و شركا كاملا مهيـا                  :   نويسد
سـنـاريـو    .   و  جمهوري اسلامي عملا جبهه متحدي را در سطح بين المللي عليه خود شكـل داد   .. كرد  

بـا حـفـظ      ” خواهد داد و حضرات در سايه آنـان      “   گوشمالي” بوش جمهوري اسلامي را .   تكميل است 
، در بستر مشترك با اپوزيسيون راست ناسيوناليست، نشان خواهند داد كه بـه جـاي اتـخـاذ               “ موضع

هرچه باشد آمريكا بـر   .   تاكتيك و سياست مسئولانه و چپ، در دنياي هنرپيشگي سياسي غرق شده اند            
بي خود نبود كـه رهـبـري جـديـد حـزب                ”   .   مدرن است، سكولار است   .   اسلام سياسي ترجيح دارد   

 !  كمونيست كارگري ايران روي كار آمدن احمدي نژاد را كودتا عليه رفسنجاني مي دانست

  جنگ دو قطب تروريستي
حمله نظامي احتمالي آمريكا به مردم و جـامـعـه ايـران         .   “ جنگ تروريستها” و اما چند كلمه در مورد  

 11همانطور كه پيشتر گفتم جنگ بين دو اردوي تروريستي به معنايي كه در افغانستان و در مـتـن                      
به اين دليل ساده كه جنگ و اعلام جنگ دو طرفه اسـت و جـمـهـوري                    .   سپتامبر اتفاق افتاد، نيست   

اگر جنگ دو قطب    .   اسلامي جنگي را به آمريكا اعلام نكرده است و ميخواهد اين جنگ هم اتفاق نيفتد              
تروريستي است پس چرا آن را بايد محكوم كرد؟ در  جريان جنگ آمريكا و القاعده و طالبان به همين                    
دليل و بدرست ما حمله نظامي آمريكا به افغانستان را محكوم نكرديم، اما بمباران شهرها و مردم غـيـر     

اگـر  .   گفتيم دشمني دو اردوي تروريستي را به دوستي آنان ترجيح ميدهـيـم            .   نظامي را محكوم كرديم   
 سـپـتـامـبـر      11تا قبل از  .   فردا اينها با هم كنار آمدند و جنگي روي نداد بنياد اين تبيين فرو ميريزد              

طالبـان  .   را در مقابل آنان تقويت كند “   جبهه شمال ” حتي حاضر نبود    .   آمريكا مشكلي با طالبان نداشت    
حمله آمريكا به افغانستان مستقيما بـر        .   و القاعده به آمريكا حمله كردند، آمريكا هم به آنان جواب داد           

شكست طالبان بي ريشه و مشغول فروش مواد .   بستر تحميل قدرقدرتي دولت آمريكا بر جهان هم نبود   
مخدر در مقابل دولت آمريكا چه برتري طلبي نظامي در سطح جهان محسوب ميشد؟ اگر ميخواستنـد                 

آمريكا لازم بود قـدرتـي   .   ميتوانستند قبل از حمله القاعده و طالبان به آمريكا كليد آن را خاموش كنند  
حمله به عراق اين جايگاه را بـراي    .   را در هم شكند كه همه از زور و قدرت نظامي او حساب مي بردند       

 سپتامبر تن دادن 11ربط دادن اين جنگ به ادامه . ايران اين جايگاه را براي آمريكا دارد. آمريكا داشت
به فشار راست جهاني و تاييد همان تبليغاتي است كه بوش و بلر و دولت آمريكا و ژورناليستهـاي پـرو      

شعار اين جنگ جنگ بـيـن   .   به خورد مردم بدهند“   مبارزه با تروريسم” آمريكا و غرب ميخواهند به نام       
دو اردوي تروريستي است، با ظاهر چپ آن عملا در خدمت قبول صورت مساله از دولت آمريكا و تاييد                   

سياست نيرو و جريان و ذهن پريشاني است كه خيـال مـيـكـنـد           .   تلويحي حمله آمريكا به ايران است     
ترجمـه اسـتـيـصـال        .   انقلابي كه در چند قدمي آن پيچ قرار دارد با حمله دولت امريكا تسريع ميشود            

براي آنها از هيـچ     .   فكري نيرو و جرباني است كه از حمله دولت آمريكا اميد گشايشي را براي خود دارد               
 ! كه بهتر است

 حمله نطامی آمريکا
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   موخره
ترين حالت حكايت از     “   خوش بينانه ” آنچه كه در پس تبليغات رواني جنگي روزهاي اخير ميگذرد در            

بـمـبـاران وسـيـع هـمـه            .   آماده شدن دولت آمريكا براي حمله نظامي به مردم و جامعه ايران ميكند       
نيروگاههاي اتمي و كارخانجات و راهها و شبكه هاي برق و گاز و پالايشگها و از كار افتاده شبكه هـاي                     
تلويزيون و تلفن و انترنت و غيره و غيره يعني خواباندن حيات و از هم پاشاندن شيرازه مدني جامـعـه                     

ابعاد چنين تهاجمي هرچند دور از عقل اما تجربه نشان داده . فاجعه عظيمي در شرف وقوع است.  ايران
است كه هرجا منافع سرمايه داري ايجاب كرده باشد دولتهاي سرمايه داري از كشتار انسان در ابـعـاد                    

دولت آمريكا بعد از آلمان هيلتري يكي از جنايتكارترين دولتهاي سرمايـه داري    .   وسيع ابائي نكرده اند   
ها براي بقاي خود حتي با كشاندن “   خير و بركت” جمهوري اسلامي نيز نشانداده است كه از اين      .   است

اين جنگ ميتواند عراق را براي دولت آمريكا غـيـر قـابـل       .   مردم ايران به قتلگاه نيز ابائي نداشته است       
كنترل كند، ميتواند افغانستان را بشدت نا امن كند، ميتواند پاكستان را نا امن كند و ميتواند تنشهـاي                   

اين جنگ شكي نيست دولت جمهوري اسلامي را نقويت خواهد كـرد، در              .   قومي را در ايران دامن زند     
عين حال ممكن است به گسترش اعتراضات مردم عليه جمهوري اسلامي منجر شود، بـا ايـن حـال            

حمايت از مردم و جامعه ايران براي در دست گرفتن كنترل زندگـي و               .   ميتواند غير قابل اجتناب باشد    
امنيت خود تنها از طريق تقويت مردم در مقابل جمهوري اسلامي و با بزير كشيدن جمهوري اسلامـي                  

در خارج كشور بايد براي ممانعت از حمله نظامي دولت آمريكا به جامعه ايـران                .   در داخل ممكن است   
كـار مـا و       .   بايد در اعتراضاتي شركت كرد كه به تقويت جبهه اسلام سياسي كمك نكند            .   فعاليت كرد 

طبقه كارگر و ديگر مردم انقلابي در داخل ايران سرنگوني جمهوري اسلامي است چه حمله نـظـامـي                
حـزب مـا در ايـن دوره            .   بشود كه بايد در خارج براي جلوگيري از آن فعاليت كرد و چه روي ندهد              

مهمترين آن آمادگي رفتن به استقبال شرايط سخت و بسـيـار            .   وظايف خطيري را پيشاروي خود دارد     
آماده ساختن مردم براي كنترل زندگي و       .   پيچيده و در عين حال طولاني و پر از كشمكش آينده است           

امنيت و آزادي خود در مقابل جمهوري اسلامي و اوباش سياسي و گانگسترهاي نظامي در اتـكـاء بـه                     
در .   نيروي مسلح گارد آزادي و شبكه ها و كميته هاي كنترل محلات و كارخانه و مدارس و دانشگاهها                 

صورت حمله نظامي دولت آمريكا روزهاي سختي براي ما و طبقه كارگر و مردم انقلابي ايران در پيـش           
تنها اتحاد و همبستگي و پتانسيل نظامي قدرتمند ما ما را در مقابل اوبـاش اسـلامـي و                      .   خواهد بود 

بايد متحـد   .   كانگسترهاي قومي و نظامي مختلف حفظ خواهد كرد و آنان را از صحنه جارو خواهد كرد               
 . شد
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 محمود قزويني
 

 
 
 

 ها در باره يك درس با اهميت از تجربه قيام
 با مروري كوتاه بر جزوه درسهاي قيام مسكو اثر لنين

 
حكمتيست در قطعنامه منشور سرنگوني خود، پيروزي قطعي جنبـش            -حزب كمونيست كارگري ايران   

سرنگوني بر رژيم جمهوري اسلامي را توسط يك قيام مسلحانه،  ساده ترين و سـرراسـت تـريـن و                        
. تضمين كننده ترين راه پيروزي مردم و طبقه كارگر بر رژيم تعريف كرد و خواهان سازماندهي آن شد                 

حزب حكمتيست اعلام نمود بدون چنين قيامي، حتي اگر جمهوري اسلامي به طرق ديگري سـاقـط                  
 .پيروزي مردم قطعي نيست.شود،

اما اينكه چگونه اين قيام صورت ميگيرد و چگونه بايد آن را سازمان داد، داراي اهميت كمتري از خود                   
براي همين حزب ما بايد به اين جـنـبـه قـيـام هـم           .   قبول قيام به عنوان يك راه حل سياسي نيست        

تا فعالين حزب و رهبران كمونيست تصوير روشنتري از قيام و چگونگي سازمانـدهـي آن در                   .   بپردازد
به مسئله قيام و درسهاي قيام هاي مختلف و نظر ماركس و لنين در باره قيام، بايد                 .   ذهن داشته باشند  

در اينجا من به همه جنبه هاي قيام و حتي به درسهاي بـا اهـمـيـت        .   جداگانه و مفصل پرداخته شود    
ماركس در باره قيام، مانند اينكه قيام مسلحانه مانند جنگ يك فن است و اينكه قيام بايد تـعـرضـي                      

حتما در اين مورد بايد جزوه هاي لنين و ديگر رهبران ماركسيست را   .   نميپردازم. . . . باشد و نه تدافعي و    
من در اينجا به مسئله جلب ارتش به جنـبـش و قـيـام                 .   منتشر كنيم و در باره درسهاي آن بنويسيم       

 .مردم، كه لنين به عنوان يك درس مهم در جزوه درسهاي قيام مسكو به آن پرداخته است، ميپردازم
 كلدر حالت معمولي و غير بحراني تصور ميرود كه مردم و قيام كنندگان بايد در يك نبرد رو در رو با                      

ارتش و نيروهاي نظامي رژيم هاي حاكم بر آنها چيره شوند، براي همين بسياري از مـردم نـتـيـجـه                        
ميگيرند كه چنين پيروزي غير محتمل است و رژيم و طبقه حاكم را خلل ناپذير تصور ميكنند و يـا                      
برخي از فعالين و پيشروان با همين تصور در شرائط غير انقلابي و غير بحراني دست  به سازمـانـدهـي                      

m.ghazvini2005@yahoo.co
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هسته هاي  مسلح بمنظور فراهم آوردن شرائط براي قيام ميزنند كه بيشتر به هدر دادن نيـرو و دور                      
ساختن نيرو از كار بالفعل حاضر مانند سازماندهي اعتصاب و تظاهرات و كلا اشكالي كه با توازن قـواي                   

هم مردم عادي و هم اين پيشروان تصويري از اين ندارند كه قيام بعلاوه            .   موجود ممكن است، ميانجامد   
هميشه با نبرد بخشي از ارتش بر بخشي ديگر همراه بوده است و اساسا اين جزئي از خود خـاصـيـت                       

 . قيام است
مهمترين اين درس   .   اثر كوتاه لنين در باره قيام مسكو، به درس هايي چند از قيام مسكو پرداخته است               

براي حزب ما كه سرنگوني جمهوري اسلامي را با يك قيام مسلحانه در دستور خود قرار داده اسـت،                     
بدون انجام ايـن     .   مسئله جلب ارتش و يا بهتر است بگويم جلب بخشي از ارتش به درون قيام ميباشد               

وظيفه، بدون بحران در ارتش و بدون نبرد بخشي از ارتش بر بخشي ديگر، نميتواند حتي سخـنـي از                      
هيچ قيام و انقلابي بدون كشيده شدن بخشي از ارتش بدرون قيام و انـقـلاب                  .   پيروزي در ميان باشد   
ارتش و نيروهاي مسلح رژيم در حالت غير بحراني محكم و خلل ناپذير جـلـوه                 .   صورت نپذيرفته است  

امـا  .   براي همين تصور ميرود كه براي پيروزي، بايد بر ارتشي خلل ناپذير و يكدست پيروز شد               .   ميكنند
تجربه همه انقلابات به ما نشان ميدهد كه قيام كنندگان بر ارتش و نيروهاي نظامي خلل ناپذير پيـروز                  
نميشوند، بلكه قيام مسلحانه كارگران و مردم، هم چنين قيام بخشي از ارتش بر بخشي ديگـر، قـيـام                     

در زمـان قـيـام        .   سربازان و بسياري از افسران بر عليه بخش باقيمانده ارتش كه مقاومت ميكند است             
ارتش از درون فرو ميريزد و بخشي از آن به قيام كنندگان ميپيوندد وبه نيروي اصلي قـيـام تـبـديـل                    

اساسا يكي از نشانه هاي فروپاشي يك رژيم و يا دوران انقلاب، بحران در ارتش و نـيـروهـاي              .   ميگردد
تا زماني كه جنبش توده اي در ميان ارتش و نيروهاي نظامي سوراخي ايجاد نكـرده            .   نظامي رژيم است  

است و آنها را به ورطه جنبش نكشانده است، رژيم سياسي حاكم قادر خواهد بود استحكام خود را علي 
 .  العموم حفظ كند

 را به خاطر دارند و يا در باره آن مطالعه كرده اند، اين درس بديهي قـيـام               57كساني كه تجربه انقلاب     
قيام بهمن با مقاومت و نبرد پرسنل نيروي هوائي در فرح آباد آغاز شد و بـه                 .   بهمن را خوب ميشناسند   

اگر خميني و نيروهاي ارتجاعي ديگر به داد ارتش         .   سرعت در عرض يك روز سراسر ارتش را فرا گرفت         
نميرسيدند، در عرض كمتر از يك هفته، احتمالا مردم مسلح سازمان يافته جاي ارتش حـرفـه اي را                     

انـقـلاب   .   اين درس قيام بهمن در همه انقلابات دنيا تكرار شده است          .   ميگرفتنند و انقلاب پيروز ميشد    
شـوراي  .   اكتبر، اساسا با قيام بخشي از ارتش و كارگران مسلح بر بخش ديگر ارتش پيروز شـده اسـت                   

سربازان و افسران در پادگادنها و پيوستن بخش زيادي از پادگانها به قيام و خنثي شدن بخش زيـادي           
 . از ارتش، پيروزي آسان بلشويكها را تضمين كرد

. براي همين كار در ارتش و نيروهاي نظامي، بايد يك جزء فعاليت مهم كمونيستها را تشـكـيـل دهـد            
سربازان كه نيروي عمده ارتش را تشكيل ميدهند، همگي از نيروي جـوانـان و نـيـروي كـارگـر و                    
. زحمتكشي هستند كه ميخواهند از شر رزيم اسلامي و همه ستمها و بيعدالتي هاي آن رهـا شـونـد                     

بخش زيادي از افسران هم نه تنها از زندگي در جمهوري اسلامي ناراحتند و ارزو دارند كه به اين وضع                  
هـر  .   خاتمه داده شود، بلكه ميخواهند كه از شر نظام ارتشي كه زنديگي را بر آنها تلخ ميكند رها شوند                  

چند در روزهاي معمولي سربازان و ديگر نيروهاي ارتش نميتوانند كاري صورت دهند و مجبـورنـد از                   
اوامر بالا اطاعت كنند، اما كار فكري و سياسي در ميان آنها، آنها را آماده ميكند تا زماني كـه بـحـران                  

 . عمومي جامعه را فرا ميگيرد، جايگاهشان را به سرعت در كنار طبقه كارگر و حزبش بيابند
اما مهمتر از آن اين درس قيام مسكو و هم چنين قيام بهمن است كه زماني كه مبارزه حدت ميگيـرد،        
جلب  ارتش به جنبش كارگران و مردم،  با ترويج آگاهي و تبليغ و آگاهگري صورت نميگيرد، بـلـكـه                  
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به اين جنبه از جلب ارتش و نيروهاي نظامي، توده          .   جلب آنها بصورت واقعي و رو در رو صورت ميگيرد         
. هاي عادي شركت كننده در اعتصابات و تظاهراتها بيشتر از فعالين و سازماندهندگان آن توجه دارنـد                 

خطاب قرار دادن نيروهاي نظامي كه شما از ما هستيد و به روي ما شليك نكنيد و به ما بپيونـديـد و                        
حتي نزديك شدن به آنها براي تماس رودر، عموما از طرف توده هاي شـركـت كـنـنـده عـادي در                          

فعالين  رهبران اعتصابها و تظاهراتها كمتر به اين بخش مهم از كـار فـكـر                   .   تظاهراتها صورت ميگيرد  
لنين به اين جنبه مهم از درس قيام مسكو .   رد ميكنند“   سازشكاري”   ميكنند و يا بخشا آن را به عنوان    

 : ميپردازد و مينويسد
بديهي است اگر انقلاب    .   ميگويند مبارزه بر ضد ارتش فعلي غير ممكن است و بايد ارتش انقلابي شود             ” 

توده اي نشود و خود ارتش را نيز در بر نگيرد در اين صورت سخني هم ا زمبارزه جدي نميتـوانـد در                        
ولي موضوع گرويدن ارتـش     .   بديهي است، فعاليت در بين واحدهاي ارتش امريست ضروري        .   ميان باشد 

به سمت ما را نميتوان بمنزله يك عمل ساده و منفرد و منفردي تصور نمود كه از يكطرف نتيجه اقناع                    
قيام مسكو عاميانه بودن و فاقد حيات بودن اين نظـريـه را              .   و از طرف ديگر نتيجه فهم و آگاهي باشد        

هنگاميكه مبارزه انقلابي حدت مييابد دو دلي و ترديد ارتـش كـه در هـر                   .   بطور بارزي نشان ميدهد   
قيـام مسـكـو      .   جنبش توده اي ناگزير است عملا به يك مبارزه واقعي براي جلب ارتش منجر ميگردد              

دست از جان شسته ترين و هارترين مبارزه ميان ارتجاع و انقلاب را براي جلب ارتـش بـمـا نشـان                         
 هـزار نـفـر قـابـل            5 هزار نفري مسكو، فقط 15دوباسوف خودش اظهار داشت كه از نيروي .   ميدهد

آنها را مـتـقـاعـد         .   دولت بوسائل كاملا گوناگون و مايوسانه اي دو دل ها را نگهداري ميكرد         .   اعتمادند
 “...ميساختند، از آنها تملق ميگفتند

ارتش و در واقع كشاندن ارتش به ميان قيام و يا خنثي كردن بخشهايـي               “   آمادگي فكري ”   و يا در باره     
 : ازآن  مينويسد

. فكري ارتش درسهاي شگرفي به مـا داد   “     آمادگي”   پرولتارياي مسكو در روزهاي دسامبر در قسمت    ” 
مثلا روز هشتم دسامبريعني هنگامي كه جمعيت در ميدان استراستينايا قزاقها را محاصره نمود، با آنها                

يـا روز دهـم در         .   مخلوط شد، دست برادري به آنها داد و وادارشان نمود راه بازگشت در پيش گيرند              
كوي پرسيا وقتي دو دختري كه ميان جمعيت ده هزار نفري پرچم سرخ بدوش ميكشيدنـد خـود را                     

قزاق ها شرم نمودند و     .   تا زنده ايم پرچم را نخواهيم داد      !   بكشيد:   جلوي قزاقها انداخته و فرياد كشيدند     
اين نـمـونـه هـا دلاوري و           .   از جمعيت برخاست“   زنده باد قزاقها  ”   چهار نعل مراجعت كردند و فرياد       

 “.قهرماني براي هميشه بايد در ذهن پرولتاريا نقش بندد
در باره شيوه طبقه كارگر و مردم براي كشاندن ارتش به درون جنبش و قيام، ترتسـكـي در تـاريـخ                        

 . انقلاب روسيه مفصل نوشته است و با شيوه بسيار ارزنده اي آن رابه تصوير كشيده است
 هم خاطرات زيادي از تلاش مردم براي كشاندن نيروهاي نظامـي بـدرون             57شركت كنندگان انقلاب    

سازماندهندگان حزبي ما كه بـه      .     كمونيستها بايد توجه ويژه اي به اين مساله داشته باشند         .   قيام دارند 
 .  سازماندهي قيام فكر ميكند، بايد توجه ويژه اي هم به اين درس همه قيامها داشته باشند

جزوه درسهاي قيام مسكو، به درسهاي ديگر قيام مسكو نيز پرداخته است كه موضوع بحـث مـن در                      
 .  اينجا نيست، اما درسهاي گرانبهاي است كه هر ماركسيست و كمونيست بايد آنها را فرا گيرد

  در مسكو ميپردازد1905درسهاي قيام مسكو به تجربه قيام دسامبر 

 درسهای قيام
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 لنين

 درسهاي قيام مسكو
 

فراگرفتن تـجـربـه    .  فوق العاده بموقع از چاپ خارج شد) 1906-مسكو(“ 1905مسكو در سال ” كتاب  
متاسفانه اين كتاب بمثابه كوزه عسلي است باضافه يـك          .   قيام دسامبر وظيفه حياتي حزب كارگر است      

ولي نتيجه گيريهايش بي اندازه بي      .   مداركش با وجود ناقص بودن بسيار جالب توجهست       .   قاشق قطران 
در باره اين نتيجه گيريها ما در جاي خود بخصوص صحبت خواهيـم             .   سر و ته و بي اندازه مبتذل است       

 .كرد و اكنون به موضوع سياسي روز يعني به درسهاي قيام مسكو ميپردازيم
اكثريت عظيم توده كارگر    .   شكل عمده جنبش دسامبر در مسكو اعتصاب مسالمت آميز و تظاهرات بود           

ولي همانا جنبش دسامبر مسكو براي العيـن نشـان             -فقط در اين شكلهاي مبارزه شركت فعال داشت       
داد كه دوران اعتصاب همگاني، بمثابه شكل مستقل و عمده مبارزه سپري شده است و جـنـبـش بـا                      
نيروي خودبخود و مقاومت ناپذير اين دايره محدود را ميشكند و شكل عالي تر مبارزه يعني قـيـام را                    

 .بوجود مياورد
تمام احزاب انقلابي و تمام اتحاديه هاي مسكو وقتي اعلام اعتصاب كردند، از ناگزير بودن تبديل ايـن                   

 دسامبر از طرف شوراي نمايندگـان  6در .   اعتصاب به قيام آگاهي داشته و حتي آن را احساس ميكردند 
ولي در واقع هيچيك    “   براي تبديل اعتصاب به قيام مسلحانه مجاهدت به عمل آيد         ”   كارگران مقرر شد    

از )    دسامبـر 9در  (   از سازمانها براي اين كار حاضر نبودند و حتي شوراي موئتلفه سازمانهاي ويژه مسلح             
قيام مثل يك موضوع مربوط به اينده دور صحبت ميكرد و بالنتيجه مبارزه كوچه اي بدون رهبري آنها                  

سازمانها از رشد و دامنه جنـبـش عـقـب       .   و بدون اينكه آنها در آن شركت داشته باشند جريان داشت          
 .ماندند

اعتصاب تدريجا به قيام بدل ميشد و علت آن هم مقدم بر همه فشار شرائط عيني بود كه بعد از اكتبـر                      
زيرا اين حكومت ديـگـر     .   حكومت را ديگر نميشد بايك اعتصاب همگاني غافلگير كرد.   بوجود آمده بود  

هم سير عمومي انـقـلاب و روس          .   يك نيروي ضد انقلاب آماده براي عمليات جنگي تشكيل داده بود          
پس از اكتبر و هم توالي منظم حوادث در مسكو در روزهاي دسامبر، تاييد شگرفي بود بر صحت يكـي                    
از احكام عميق ماركس حاكي از اينكه، انقلاب ضمن پيشروي خود، يك ضد انقلاب به هم فشـرده و                     

يعني دشمن را مجبور ميكند بوسائل تدائفي بيش از پيش شديدي متوسل   .   محكمي را بوجود مي آورد    
 .شود و بدينطريق وسائل بيش از پيش نيرومندي براي حمله تهيه مينمايد

عصر هشتم، محاصـره    .   اعتصاب مسالمت آميز و تظاهرات مسالمت آميز توده ها        :   هفتم و هشتم دسامبر   
تـاراج  :   عصر نهم.   ضرب و شتم جمعيت بوسيله واحد هاي سوار در ميدان استراستنايا   :   روز نهم .   آكواريم

جمعيت غير متشكل در خيابانها بطور كاملا خودبخوديو با عدم اطمينان           .   روحيه بالا ميرود  .   خانه فيدلر 
 .به ساختن اولين باريكادها ميپردازد

حالا ديگر باريكادهـا بـا       .   آغاز شليك توپخانه بر ضد باريكادها و جمعيت در خيابانها         :   روز دهم دسامبر  
شبكه اي .   تمامي اهالي در خيابانها هستند   .   اطمينان و كاملا بطور جمعي ساخته ميشود نه بطور منفرد         

طي چند روز، پيكار پارتيزاني سخني بين گـروهـهـاي           .   از باريكادها كليه مراكز عمده شهر را ميپوشاند       
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باسف را   . و اين پيكار واحدهاي نظامي را فرسوده نموده و د         .   مسلح مردم و واحدهاي نظامي در ميگيرد      
 دسامبر بود كه تفـوق نـيـروهـاي           15فقط در حدود    .   براي دريافت نيروي تقويتي به التماس واميدارد      

دولتي بحد كامل رسيد و روز هفدهم سربازان هنگ سمنفسكي، خيابان پرسنيا آخرين تكيه گاه قيـام                 
 .كنندگان را در هم شكستند

ساختمان باريكـادهـاي مـنـفـرد بـه            .   اعتصاب و تظاهرات به ساختمان باريكادهاي منفرد مبديل شد        
بدينطريق مبـارزه تـوده اي        .   ساختمان جمعي باريكادها و پيكار خياباني با نيروهاي دولتي مبدل شد          

اين يكي از   .   پرولتاريا، بدون اينكه سازمانها بر آن رهبري داشته باشند، از اعتصاب به قيام مبدل گرديد              
اين موفقيت نيز مانـنـد   .    بدست آمد  1905از بزرگترين موفقيت هاي انقلاب روس كه در دسامبر سال           

جنبش از اعتصاب سياسي همگـانـي       .   جميع موفقيت هاي پيشين به بهاي قربانيهاي عظيمي تمام شد         
اين جنبش ارتجاع را وادار كرد كه مقاومت خود را بـه آخـريـن حـد            .   به مدارج عاليتري ارتقاء يافت    

بـي  .   برساند و بدينوسيله لحظه ايرا كه انقلاب نيز در بكار بردن وسائل تعرضي به آخرين حـد رسـيـد                 
ارتجاع از حدود شليك به سمت باريكادها، منازل و جمعيت توي خيابانها نميتوانـد           .   اندازه نزديك نمود  

خـواه در      -. ولي انقلاب ميتواند از گروه مسلح  مسكو فراتر رود و بسيار و بسيار فراتر رود      .   پا فراتر نهد  
دامنه بحران انقلابـي اكـنـون        .   و انقلاب از دسامبربه بعد خيلي فراتر رفته است        .   سطح و خواه در عمق    

 .حال بايد دم شمشير را تيزتر كرد -بينهايت وسعت يافته است
پرولتاريا قبل از رهبران خود به تغييريكه در شرائط عيني مبارزه پيدا شد و پرداختن از اعتـصـاب بـه                      

بلاقاصله پس از پي بردن بـه    .   مثل هميشه عمل بر تئوري سبقت داشت.   قيام را ايجاب ميكرد، پي برد 
اين موضوع ديگر اعتصاب مسالمت آميز و تظاهرات، كارگرانيكه كه ميپرسيدند، بعد چه؟ و خـواهـان                

ما رهبران پرولتارياي سوسيال دموكرات در دسامبر به آن سرداري شبـيـه             .   عمليات مجدانه تري بودند   
بوديم كه در استقرار هنگهاي خود بقدري ناشيگيري به خرج داده بود كه قسمت اعظم واحـدهـاي او                    

توده هاي كارگر جوياي رهنمودي در باره عمليات مـجـدانـه            .   نتوانستند فعالانه در نبرد شركت جويند     
 .توده اي بودند ولي اين رهنمود را نمي يافتند

بنا بر اين چيزي كوتاه بينانه تر از نظريه پلخانف نيست كه تمام اپورتونيست ها به آن چسبيدند و بـر                      
بر عكـس از    .   “ نميبايست دست به اسلحه برد”   طبق آن نميبايست به اعتصاب قبل از موقع پرداخت و   

لازم بود به توده هـا    .   اينهم قطعي تر و جديتر و با قصد تعرضي بيشتري ميبايست دست به اسلحه برد       
فهمانده شود كه تنها اعتصاب مسالمت آميز غير ممكن است و لزوم يك مبارزه مسلحانه بيبـاكـانـه و                     

و بالاخره حالا ما بايد آشكار و با صداي رسا و به عدم كفايت اعتـصـاب                 .   بيرحمانه را به آنها توضيح داد     
بايد قيام مسلحانه را در ميان وسيع ترين توده ها تبليغ نمائيم و ضمنا ايـن  .   هاي سياسي اعتراف كنيم  

هـرگـاه   .   پرده پوشي نكنيم و هيچ لفافه اي روي آن نكشـيـم           “   مراحل مقدماتي ”   مسئله را با هيچگونه     
از .   لزوم يك جنگ فداكارانه، يك جنگ خونين و نابود كننده را كه وظيفه مستقيم عمليات آينده است                

 .هم توده هاي مردم را. توده ها مستور داريم هم خود را فريب داديم 
طرز هـدايـت آن و         .   درس ديگر مربوطست به چگونگي قيام     .   اين بود نخستين درس حوادث دسامبر     

در مورد اين مسئله در جناح راست حزب ما نظريه بي نـهـايـت      .   شرائط گرويدن ارتش به سمت مردم     
ميگويند مبارزه بر ضد ارتش فعلي غير ممكن است و بايد ارتش انـقـلابـي                 .   يكجانبه اي حكمفرماست  

بديهي است اگر انقلاب توده اي نشود و خود ارتش را نيز در بر نگيرد در اين صورت سخني هم ا                     .   شود
. بديهي است، فعاليت در بين واحدهاي ارتش امريست ضـروري          .   زمبارزه جدي نميتواند در ميان باشد     

ولي موضوع گرويدن ارتش به سمت ما را نميتوان بمنزله يك عمل ساده و منفرد و مـنـفـردي تصـور              
قيام مسكو عاميانه بـودن و       .   نمود كه از يكطرف نتيجه اقناع و از طرف ديگر نتيجه فهم و آگاهي باشد              

 درسهای قيام
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هنگاميكه مبارزه انقلابي حدت مييابد دو دلي       .   فاقد حيات بودن اين نظريه را بطور بارزي نشان ميدهد         
و ترديد ارتش كه در هر جنبش توده اي ناگزير است عملا به يك مبارزه واقعي براي جلب ارتش منجر                    

قيام مسكو دست از جان شسته ترين و هارترين مبارزه ميان ارتجاع و انقلاب را براي جـلـب                    .   ميگردد
 هـزار  5 هزار نفري مسكو، فقط 15دوباسوف خودش اظهار داشت كه از نيروي .   ارتش بما نشان ميدهد 

آنـهـا را     .   دولت بوسائل كاملا گوناگون و مايوسانه اي دو دل ها را نگهداري ميـكـرد  .  نفر قابل اعتمادند 
متقاعد ميساختند، از آنها تملق ميگفتند، با دادن ساعت و پول آنها را تطميع ميكردند، به آنهـا عـرق                     
مينوشاندند، فريبشان ميدادند، ميترساندند، در سربازخانه ها را به روي آنها ميبستند، خلع سلاحشـان               
ميكردند، و سربازاني كه بيش از همه مورد عدم اعتماد بودند از راه خيانت يا زور از ميان ديگران بيرون 

. و بايد شهامت داشت و صريح و آشكار اعتراف كرد كه ما در اين مورداز دولت عقب مانديم                 .   ميكشيدند
ما نتوانستيم از نيروهايي كه در اختيار داشتيمبراي همينگونه مبارزه فعالانه، شجاعانه، مبتـكـرانـه، و                  

مـا بـه     .   تعرض آميزي كه دولت براي جلب ارتش متزلزل بدان دست زد و از پيش برد استفاده نمائيم                
ولـي مـا     .   و باز هم با ابرام بيشتري آن را ادامه خواهيم داد          .   فكري ارتش مشغول بوديم   “   آمادگي”   كار  

فضل فروشان ناچيزي خواهيم بود اگر فراموش كنيم كه در لحظه قيام مبارزه فيزيكي نيز براي جـلـب                 
 .ارتش ضروري است

. فكري ارتش درسهاي شگرفي به مـا داد     “     آمادگي”   پرولتارياي مسكو در روزهاي دسامبر در قسمت        
مثلا روز هشتم دسامبريعني هنگامي كه جمعيت در ميدان استراستينايا قزاقها را محاصره نمود، با آنها                

يـا روز دهـم در         .   مخلوط شد، دست برادري به آنها داد و وادارشان نمود راه بازگشت در پيش گيرند              
كوي پرسيا وقتي دو دختر كاريكه ميان جمعيت ده هزار نفري پرچم سرخ بدوش ميكشيدند خـود را                   

قزاقها شرم نمودنـد و      .   تا زنده ايم پرچم را نخواهيم داد      !   بكشيد:   جلوي قزاقها انداخته و فرياد كشيدند     
اين نـمـونـه هـا دلاوري و           .   از جمعيت برخاست“   زنده باد قزاقها  ”   چهار نعل مراجعت كردند و فرياد       

 . قهرماني براي هميشه بايد در ذهن پرولتاريا نقش بندد
نهم دسامبر در خيابان بالشايا سـرپـوخـوفسـكـايـا       .   اما چند مثال از عقب ماندگي ما نسبت به دوباسف     

كـارگـران   .   سربازان در حاليكه سرود  مارسيز ميخواندند، ميرفتند كه به قيام كنندگان ملحـق شـونـد        
مالاخف در حاليكه سر از پا نميشناسد، شخصا بـه جـانـب آنـان                 .   نمايندگاني به سوي آنها ميفرستند    

كارگران دير كردند، مالاخف بر آنها سبقت جست و بموقع رسيد و نطق آتشيني ايراد نموده و                  .   ميتازد
انها را با واحدهاي سواره محاصره كرد و به سربازخانه عودت داد و در را          .   سربازان را دچار تزلزل ساخت    

 هزار نـفـر    150مالاخف بموقع رسيد اما ما دير كرديم با وجود اينكه در اثناي دو روز               .   بروي آنان بست  
. بدعوت ما بپاخاسته بودند كه ميتوانستند و ميبايستي يك سازمان نگهباني در خيابانها تشكيل دهنـد               

مالاخف سربازان را با واحدهاي واره نظام محاصره كرد، ولي ما مالاخف را با بمب اندازان خود محاصره                  
ما قادر بهانجام اين عمل بوديم و ميبايستي اين عمل را انجام دهيم و مطبوعـات سـوسـيـال                     .   نكرديم

مدتها بود خاطر نشان ميكردند كه نابود كردن بيرحمانه سران كشوري و )   ايسكراي سابق (   دموكراتيك  
آنچه در خيابان بالشايا سرخوفسكايا بوقـوع      .   نظامي در موقع قيام از وظايفي است كه ما بر عهداه داريم           

پيوست ضاهرا بطور عمده  هم در مقابل سربازخانه هاي نسويژيسكي و كروتيتسكي، هـم وقـتـيـكـه                      
گارد يكاترينوسلاو تلاش ميكرد، هم در موقع اعزام نماينده نزد افـراد            “   منصرف ساختن ” پرولتاريا براي   

مهندس در الكساندرف، هم هنگام بازگشت توپخانه ايكه از پادگان رستف بمسكو اعزام شده بود و هـم                  
در لحظه قيام ما در مـبـارزه        .   در موقع خلع سلاح افراد مهندس در كالمنا و موارد ديگر تكرار شده بود             

 .براي جلب افراد مردد و دودل ارتش وظيفه خود را بطور شايسته انجام نداديم
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دسامبر صحت يكي ديگر از اصول عميق ماركس را كه اپورتونيستها آن را فراموش كرده انـد، بـطـرز                    
قيام فن است و قاعده عمده اين فن هم عبارت است از          :   اين اصل چنين حاكي است    .   نماياني تاييد كرد  

ما اين حقيقت را بـه قـدر          .   تعرضي كه بايد با از جان گذشتگي جسارت آميز و عزم راسخ انجام گيرد             
ما اين فن و قاعده تعرض را به هر قيمتي كه باشد را نه خودمان بقدر كـافـي                    .   كافي فرا نگرفته بوديم   

تـنـهـا    .   ما اكنون بايد با تمام انرژي جبران مافات بنـمـائـيـيـم     .   آموخته و نه به توده ها ياد داده بوديم        
. گروهبندي در مورد شعارهاي سياسي كافي نيست، در مورد قيام مسلحانه هم گروهبندي لازم اسـت                

هر كس با آن مخالف است، هر كس كه خود را براي آن حاضر نميكند او را بايد بيرحمـانـه از اعـداد           
هواداران انقلاب بيرون كرد، او را بايد به نزد مخالفين انقلاب و ترسوها انداخت، زيـرا نـزديـك اسـت                       
آنروزي كه سير جبري حوادث و شرائط مبارزه ما را مجبور كند كه دوست و دشمن را از روي ايـن              

” آنچه ما بايد تبليغ كنيم عدم فعاليت و انتظار ساده فـرارسـيـدن لـحـظـه             .   علامت تشخيص دهيم  
ما بايد طبل و شيپور لزوم تعرض متهورانه و حـملـه سـلاح               .   خير  -ارتش بهسمت ما نيست   “   گرويدن

بدست را كه ضمن آن بايد زمامداران را نابود ساخت و براي جلب افراد متزلزل ارتش دست به مـبـارزه     
 . جدي زد، اعلام داريم

. سومين درس بزرگ كه مسكو به ما داد مربوط به تاكتيك و متشكل ساختن قـوا بـراي قـيـامسـت                 
اين واقعيت را انـگـلـس جـويـده و در دهـان                   .   تاكتيك جنگيوابسته به سطح تكنيك جنگي است      

دسـتـجـمـعـي      .   تكنيك جنگي حالا ديگر تكنيك نيمه قرن نوزدهم نيست        .   ماركسيستها گذاشته است  
و كائوتسكس حق داشت وقتي نوشت      .   رفتن جلوي توپخانه و دفاع از باريكادها با طپانچه سفاهت است          

زيـرا  .   پس از قيام مسكو ديگر هنگام آن رسيده است كه در نتيجه گيريهاي انگلس تجديد نظـر شـود                   
. اين تاكتيك جنگ پـارتـيـزانـي بـود         .   را بوجود آورده است   “   تاكتيك باريكادي جديدي  ”   قيام مسكو   

: سازماني كه اين تاكتيك آن را ايجاد كرد دستجاتي بودند داراي قابليت تحرك و فوق العاده كـوچـك                  
در بين ما اغلب ميتوان سوسيال دموكراتهايي بـرخـورد         .   گروههاي ده نفري، سه نفري و حتي دو نفري        

ولي اين پوزخـنـد   .   نفري و سه نفري صحبت بميان ميايد پوزخند ميزنند5نمود كه وقتي از گروههاي  
چيزي نيست جز ناديده انگاشتن مسئله جديد تاكتيك و سازمان كه مبارزه كوچه اي بـا تـاكـتـيـك                      

آقايان داستان قيام مسكو را بدقت مطالعه نمائيد آنـوقـت خـواهـيـد                .   جنگي فعلي آن را پيش مياورد     
مسـكـو ايـن      .   فهميد كه گروههاي پيج نفري چه رابطه اي با مسئله تاكتيك باريكادهاي جديـد دارد               

تاكتيك را بوجود آورد ولي آنطور كه بايد و شايد آن را تكميل نكرد و دامنه آن را به آن وسعتـي كـه                         
تعداد گروههاي پارتيزاني كم بود، شعار حملات متهورانـه         .   لازمه يك تاكتيك واقعا توده اي استنرساند      

كيفيت دسته هاي پـارتـيـزان فـوقـالـعـاده            .   به توده  كارگر نرسيده بود و توده كارگر آن را بكار نبرد 
ما بايـد   .   اسلحه و طرز عمل آنان ناقص بود، توانائي آنان براي رهبري جماعت كامل نبود             .   يكنواخت بود 

تمام اين نقائص را جبران كنيم و با تعليم گرفتن از تجربه مسكو و پخش آن در بين توده هاو استعانت                     
. از قدرت خلاقه خود توده ها براي تكميل روزافزون اين تجربه، اين نقائص را جبران هم خواهيم نمـود                  

آن جنگ پارتيزاني، آن ترور دستجمعي كه بعد از دسامبر تقريبا بلاانقطاع در تمام نقاط روسيه جريان                 
دارد ، بدون شك كمك خواهد كردكه تاكتيك صحيح مخصوص به لحظه قيام به توده هـا آمـوخـتـه                      

ولـي  .   سوسيال دموكراسي بايد اين ترور توده اي را قبول كند و آن را جزء تاكتيك خود بـيـاورد                  .   شود
تابع شرائط و مصالح جنبش كارگري و مـبـارزه           .   بديهيست كه بايد آن را سازمان بدهد و بازرسي كند         

اين جنگ پارتيزاني را بر طـرف و ريشـه آن را           “   اوباشانه”   عمومي انقلابي نمايد و امكان سوء تعبير        
همانگونه كه اهالي مسكو در روزهاي قيام و اهالي لتوني در ايام جمـهـوري هـاي                  .   بيرحمانه قطع كند  

 .كذائي لتوني با آن طرز شگرف و بيرحمانه از عهده جلوگيري آن برآمدند

 درسهای قيام
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جنگ ژاپن نارنجك دسـتـي را        .   تاكتيك جنگي در اين اواخر باز هم گامهاي جديدي به جلو برميدارد           
استعمال هر دو ايـنـهـا        .   كارخانه اسلحه سازي تفنگ خودكار را وارد بازار نموده است         .   وارد عمل نمود  

ما ميتوانيـم و بـايـد از           .   اكنون در انقلاب روس شروع شده ولي به نسبتي كه بهيچوجه كافي نيست            
تكامل تكنيك استفاده كنيم، طرز تهيه مقدار هنگفت بمب را بدستجات كارگر بياموزيم، به آنها و بـه                   

هـر آيـنـه      .   گروههاي مسلح خود كمك كنيمتا مواد منفجره، چاشني و تفنگ خود كار ذخيره نماينـد       
توده كارگر در قيام شهرها شركت كند، هر آينه ما بدشمن به طور توده اي حمله كنيم، هر آيـنـه بـا                        
مهارت و عزم راسخ براي جلب ارتش، كه پس از مجلس دوما و حوادث سوآبورگ و كرونشتادت، بيـش                   
از پيش دچار تزلزل گرديده است، مبارزه نمائييم، هر آينه شركت روستائيان در مبارزه عمومي تامـيـن         

 !در اين صورت پيروزي در قيام مسلحانه همگاني آتيه روس از آن ما خواهد بود -گردد
پس با فراگرفتن درسهاي روزهاي كبير انقلاب روسيه بر توسعه دامنه فعاليت خود بيفزائييم و وظائـف                 

شالوده كار ما بر اساس حساب صحيح منافع طبقاتي و مقـتـضـيـات               .   خود را شجاعانه تر تعيين نمائيم     
ما اكثريا روزافزون پرولتاريا و دهقانان و ارتش را در پيـرامـون             .   فعلي تكامل همگاني مردم استوار است     

سرنگون ساختن حكومت تزاري و دعوت مجلس موسسان بوسيله حكومت انقلابـي مـجـتـمـع                  :   شعار
بالا بردن سطح آگاهي توده ها كماكان بنيان و مضمون اصلي تمام فعاليت مـا             .   ميكنيم و خواهيم كرد   

خواهد بود ولي در عين حال فراموش نكنيم كه لحظاتي نظير آنچه كه فعلا در روسيه ميگذراند وظيفه                  
با استناد بيهوده بوظائيـفـيـكـه     .   ويژه و خاصي را به اين وظيفه عمومي، دائمي و اساسي علاوه مينمايد   

گويا در هر شرائط و زماني براي ما لايتغيرند، از زير بار اين وظائف مخصوص زمان و اين وظائفـي كـه                   
مختص به شكل هاي فعلي مبارزه است شانه خالي نكنيم تا به عالم نمايان و كوتـه نـظـران مـبـدل                         

 . نگرديم
اين روز، روز قيام مسلحانه خواهد      .   به خاطر داشته باشيم كه روز مبارزه عظيم توده اي نزديك ميگردد           

توده ها بايد بدانند كه به سوي يك مـبـارزه        .   اين قيام بايد حتي الامكان در يك زمان شروع شود         .   بود
حس تحقير نسبت به مرگ بايد در بين توده ها شيوع يابـد و    .   مسلحانه ، خونين و تا پاي جان ميروند    

شعار توده ها بايد تعرض باشد نـه    .   تعرض بر دشمن بايد فوقالعاده جدي باشد      .   پيروزي را تضمين كند   
سازمان مبارزه شكل قابل تحـرك و قـابـل        .   وظيفه آنها خواهد گرديد  -نابودي بيرحمانه دشمن.  دفاع

حـزب  .   عناصر مردد و دو دل ارتش به مبارزه مجدانه كشيده خواهند شـد    .   انعطافي بخود خواهد گرفت   
 .پرولتارياي آگاه بايد وظيفه خود را دراين مبارزه سترگ انجام دهد

  در شماره دوم روزنامه پرولتاري به چاپ رسيد1906 اوت سال 29اين مقاله در تاريخ 
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 مقدمه - 1
ادامه منطقي و خطي مجموعه بحث هائي اسـت كـه در              “   انقلاب ايران و وظايف كمونيست ها     ” بحث  

حـزب  ”  و     2“ كمونيست هـا و انـقـلاب        ” يعني  .   حكمت در يك ماه اخير داشته ايم        –انجمن ماركس   
 .  3“كمونيست كارگري، جريانات و تناقضات دروني آن

بعلاوه اين بحث از نظر متد و مباني بر اساس بحث هاي قبلي سخنران در انجمن ماركس و انـجـمـن                       
بخصوص  بايد بحث مربوط به تفاوت لنينيسم و بلشويسم در انقلاب روسـيـه               .   حكمت است   –ماركس  

به هر صورت كل اين بحث را بـايـد در          .   ، مورد تاكيد قرار گيرند    5و حزب كمونيستي و قدرت سياسي     4
حكمت گذاشـت و       –متن بحث هاي جلسات قبل و جلسات قبل تر انجمن ماركس و انجمن ماركس               

 .معني كرد
، به ايـن  “ انقلاب ايران و وظايف طبقه كارگر” و نه   “ انقلاب ايران و وظايف كمونيست ها ” بحث در مورد    

دليل كه طبقه كارگر در نهايت آن كاري را خواهد كرد كه كمونيستها انجام ميدهند و كمونيست هـا                    
دخالت طبقه كارگر در سياست و در جدال بر سر  .   در واقع چيزي جز وجدان آگاه طبقه  كارگر نيستند         

طبقه كارگر بدون رهبـران     .   قدرت سياسي، مثل همه طبقات ديگر از كانال حزب سياسي انجام ميشود           
 . كمونيست خود نه كاري ميكند و نه جائي ميرود

 كمونيستي قابل انجام است نه توسط كمونـيـسـت           حزببعلاوه بحث در مورد وظايفي است كه توسط         
به اعتقاد من كمونيست هاي سازمان نيافته و غيرحزبي نميتوانند تاثير مهم و پـايـداري                .   پراكندههاي  

 . در اوضاع داشته باشند
در صورت مسئله يعني انقلاب ايران و   .    است كنكرتبعلاوه بايد تاكيد كرد كه اين يك بحث مشخص و           

كمونيست ها  ”  در مورد    كليبحث  .    هستند كنكرتهر دو جزء اين صورت مسئله       .   وظايف كمونيست ها  
 . معناي چنداني ندارد، يا لااقل اينجا مورد بحث نيست“ انقلاب ايران بطور كلي”و “ بطور كلي
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اگـر مـن و       .    صحبت ميكنيم معين ايران و كمونيست هاي      جاريدر اين بحث در مورد تلاطم انقلابي        
شماي كمونيست فقط چند نفر باشيم وظايفي بر عهده ماست و اگر يك حزب در آستانه قدرت باشيـم      

حتما نقاط مشترك در اين وظايف هست اما بحث در مورد اين نقاط مشترك دردي را                .   وظايف ديگري 
از كسي دوا نميكند و اين كار، كه بسيار رايج هم هست،غالبا محمل در رفتن از زير بار نشان دادن راه                      

 . استمعينپيروزي انقلاب سوسياليستي در شرايط 

 چرا اين بحث لازم است؟
، هر دو جزء    “ كمونيست ها ” و  “   انقلاب ايران ” .   اين بحث لازم است چون صورت مساله تغيير كرده است         

اوضاع سياسي ايران بعد از شكست دو خرداد، اشغال عراق توسط آمريكا، چه             .   اين بحث تغيير كرده اند    
 .  در بــُعد داخلي و چه در بــُعد بين المللي، تغيير كرده است

تغيير در موقعيت كمونيسم به تحولات دروني حزب كمونيست كارگري بعد از منصور حكمت و بـويـژه    
بـه  .   بعد از دگرديسي سياسي اين حزب طي يك سال گذشته، بدنبال جدائي ما از آن، مربوط ميـشـود                  

اين اعتبار موقعيت كمونيسم و جايگاه اجتماعي و سياسي آن در ايران تغيير كرده است، كه بعدا به آن                   
 . خواهيم پرداخت

به اين اعتبار كمونيست ها و طبقه كارگر در مقابل مسائل جديدي قرار گرفته اند كه اگر پاسخ درستي                   
اينها مسـائـلـي      .   به آنها ندهند بعنوان يك نيروي سياسي جدي از صحنه سياست ايران حذف ميشوند     

اين موقعيت و اين سوالات در دوره منصور حكـمـت           .   هستند كه قبلا  به اين شكل با آنها روبرو نبوديم          
 . امروز اما از ما پاسخ ميطلبد.  وجود نداشت و در نتيجه پاسخي هم به آنها لازم نبود

در نتيجه بايد يك بار ديگر موقعيت را سنجيد و ديد كجا هستيم و چگونه ميتوان به هدف مان، تحقق                    
 .انقلاب سوسياليستي، برسيم

 تغيير صورت مسئله -تبديل سرنگوني به بستر عمومي اعتراض   - 2
. موقعيت اعتراض مردم و رابطه مردم به جمهوري اسلامي بعد از شكست دو خرداد تغيير كرده اسـت                  

ايـن  .   اين تغيير، موقعيت نيروها و جريانات سياسي و رابطه آنها با هم را به شدت تغيـيـر داده اسـت                      
موضوعي است كه به سهم خود طي چند سال گشته  سعي كرديم  توجه كمونيست ها را به آن جلـب                  

 .  و اينجا بار ديگر بطور خلاصه آنرا مرور ميكنيم6نماييم
يا يك حزب و حذف آن از صحنـه سـيـاسـت              “   جماعت” شكست دو خرداد به اين معني شكست يك         

صحنه كشمكـش اجـتـمـاعـي و          .  با اين شكست فاكتورهاي سياسي مهمي تغيير كردند. ايران نيست 
سياسي در جامعه تغيير جدي كرده است و مردم، رژيم و اپوزيسيون در متن متفاوتي در مقابـل هـم                      

اگر كسي متوجه ابعاد اين تغييرات و درنتيجه سوالات جديدي كه در مقابل جامعـه و                 .   قرار گرفته اند  
 جز دنباله روي از رويدادها و سپردن سكـّان تغـيـيـر بـه دسـت                   ،نيروهاي سياسي قرار ميدهد نشود    

 .نيروهاي سياسي رقيب سرانجامي نخواهد داشت
دو خرداد يك پديده اجتماعي و سياسي بود و نه يك پديده صرفا پارلماني و يا محدود به اين يـا آن                        

دو خرداد جرياني بود كه از بالا تا پائين نظام اسلام سـيـاسـي را در بـر                      .   گوشه از جمهوري اسلامي   
دو خرداد يك راه يا آلترناتيو نجات در مقابل نـظـام            و مهمتر اينكه    .   ميگرفت و آن را دو شقه كرده بود       

 انقلاب ايران و وظايف کمونيست ها
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آلترناتيـو اسـلام     .   آلترناتيو اصلاح رژيم اسلامي و قابل تحمل كردن آن براي مردم          .    قرار ميداد  اسلامي
 . خوش خيم

و از ارتش تا قوه قضائيه و مقننه و تا مجلس و وزارت “   حوزه هاي علميه” دو خرداد از سپاه پاسداران تا      
صورت مساله دو خرداد اين بود كه متوجه شده بود كه جمهوري اسلامي به    .   اطلاعات را در بر ميگرفت    

 . بايد براي حفظ نظام راهي پيدا كرد. شكل سابق در مقابل اعتراض مردم قابل دوام نيست

 بن بست جمهوري اسلامي و راه حل دو خرداد -الف 
اين نسل مـقـهـور جـمـهـوري           .   جمهوري اسلامي در مقابل نسل جوان جامعه ايران قابل ادامه نيست          

اسلامي نيست، از در جمهوري اسلامي چشم باز كرده است، مانند نسل ما قرباني قتل و عام و كشـتـار                     
بعلاوه ماشين سركوب جمهوري اسلامي هم رابطه اي كه با نسل ما دارد             .   جمهوري اسلامي نبوده است   

در نتيجه نسل جوان جامعه ايران از جمهوري اسـلامـي            .   را با نسل جوان ندارد و نميتواند داشته باشد        
 درصد جمعيت آن مملكت هستند، اين فقط در بـافـت عـمـومـي                 70 يا   60اگر جوانان   .   طلبكار است 
در نـتـيـجـه       .   در دستگاه اداري و بخصوص در ارتش و سپاه پاسداران هم همين اسـت             .   جامعه نيست 

دستگاه دولت خود در مقابل مسئله اعمال جمهوري اسلامي، به شيوه لاجوردي و خمـيـنـي، نـاتـوان         
متوقع بودن جوانان از جمهوري اسلامي و مقـهـور          .   نميتواند سياست هاي آن دوره را اعمال كند       .   است

نبودن آنها در مقابل اين رژيم يك پديده همگاني است كه از محلات شهر تا كارخانه ها و از روستاها تا        
 .دانشگاه ها و مدارس و دستگاه دولت را در برميگيرد

استبداد و بن بست .   بعلاوه جامعه، در كل، هيچ افق روشن و اميدي به آينده را در مقابل خود نمي يابد         
در يك نظام حكومتي نميـتـوان       .   اقتصادي نميتوانند براي طولاني مدت در كنار هم ادامه داشته باشند          

ادامه اين تركيب به يك انـفـجـار عـمـومـي              .   هم استبداد كامل داشت و هم بن بست اقتصادي كامل         
سركوب توسط پينوشه در شيلي ممكن بود زيرا همراه با قـتـل و عـام                  .   غيرقابل كنترل منجر ميشود   

آزاديخواهان و كمونيست ها در شيلي و تحميل بي حقوقي مطلق به طبقه كارگر، دولت حـاكـم يـك                     
اين رشد اقتصادي دريچه اميد، .   رشد اقتصادي سرمايه داري دو رقمي را براي چندين سال بوجود آورد           

يك نور ته تونل، را در مقابل جامعه قرار داد و بخش مهمي از دهقانان و مردم شهري را به خود جلـب                       
به همين ترتيب كودتاي شاه و اختناق آريامهـري         .   بدهند“   رضايت” كه به آن    “   قانع كرد ” كرد يا آنها را     

ممكن شد چون پشتش يك رشد اقتصادي بود و مردم در نهايت هنوز اميدوار بـودنـد كـه اگـر در                          
مـتـيـوان درس      .   سياست دخالت نكنند امور زندگيشان ميگذرد و حتي وضع رفاهي شان بهتر ميشود            

اختناق در چين هـم مـمـكـن       .   خواند، دانشگاه رفت، كار كرد، ازدواج كرد، خانواده بوجود آورد و غيره   
كه از آنجا كارگر را به كارخانه ميبرند و با حقوق حداكثـر يـك                “   صبحگاه” است چون همراه با مراسم      

دلار در روز بكار ميكشند، همراه با اختناق، سرمايه داري يك رشد اقتصادي عظيم را بـراي جـامـعـه                      
 . تامين كرده است

اعمال كند و مردم را هـم بـه            )   despotism( در چنين شرايطي بورژوازي ميتواند اختناق يا استبداد         
اما اگر نظام حكومتي نتواند اين دريچه رشد و اميد را در مقابل جامعه قرار .   درجه اي به تمكين وا دارد   

ايـن  .   دير يا زود انفجار عمومي در جامعـه رخ مـيـدهـد              .   دهد مردم تمكين نميكنند، عصيان ميكنند     
 . موقعيتي است كه جمهوري اسلامي دچار آن است

اين نكته اي است كـه      .   در چارچوب جمهوري اسلامي حتي رونق اقتصادي سرمايه دارانه ممكن نيست          
جمهوري اسلامي نه ميتواند اقتصاد مدل چيني و نه اقـتـصـاد             .   ما سالهاست در مورد آن بحث ميكنيم      
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اجراي اين مدل ها نيازمنـد  .    را اجرا كندNIC (  7( مدل كشورهاي آسياي جنوب شرقي موسوم به نيك         
جمهوري اسـلامـي    .   اين مدل ها مستلزم جذب سرمايه است      .   ثبات سياسي و امنيت براي سرمايه است      

امروز اگر امـكـان وجـود         .   بنا به خصلت اسلام سياسي آن نميتواند براي سرمايه امنيت به وجود آورد            
سرمايه به محيطي كه آخونـد      .   داشته باشد، هركس كه سرمايه اي هم دارد آن را از ايران خارج ميكند             

و فقيه و مجتهد ميتوانند فتوا و حكم صادر كنند، عملا قانون را تغيير دهند و كار را بر عملكرد سرمايه            
كنار گذاشتن اين خصوصيات يعـنـي       .   سخت كنند و مالكيت آن را در خطر نگاه دارند قدم نمي گذارد            

اسـلام  تبديل جمهوري اسلامي به نظامي نظير عربستان يا پاكستان كه به معني ساقط شدن حاكميت        
 .  استسياسي

استراتژي اين بود كـه     .   دو خرداد در مقابل اين بن بست سياسي و اقتصادي يك راه حل پيش گذاشت              
با معتدل كردن حاكميت اسلام سياسي و تخفيف استبداد، ايجاد درجه اي گشايش فرهنگي و كاهـش                 

، “ جامعـه مـدنـي     ” و “   قانون مدار” نقش پست هاي مذهبي در مراكز قدرت، به اصطلاح ايجاد حكومت            
امنيت لازم براي جلب سرمايه را به وجود آورد، فشار مردم را خنثي كند و حكومت اسلامي را حـفـظ        

دو خرداد يك امكان را در مقابل جامعه قرار ميداد، و تا وقتي كه هنوز متلاشي نشده بـود، ايـن                      .   كند
نسـخـه دو     .     تغيير رژيم از درون و از طريق معتدل كردن آن          :   امكان را براي جامعه باز نگاه ميداشت      

مكانيسـم  كردن نوع دخالت اسلام در سياست از طريق      “   عربستاني” يا  “   پاكستاني” خرداد در واقع مدل     
 .  بودهاي دروني خود رژيم

اين راه حل يك بخش كوچك يا اِليت سياسي در جمهوري اسلامي نبود، راه حل بخش مهمي از خود                   
اين راه حل ناظر بر اين امكان بود كه ميشود جمهـوري اسـلامـي را                  .   براي نجات سيستم بود   “   نظام” 

تعديل كرد، در آن تغييراتي را به وجود آورد و آن را با توليد و باز توليد سرمايه دارانه جامعه منطـبـق                       
 . راه نجاتي هستچارچوب جمهوري اسلامياعلام اين حكم بود كه در : كرد

 شكست دو خرداد و تغيير صورت مسئله انقلاب ايران  -ب 
اما اكنون مـهـم   .   ما گفتيم كه شكست ميخورد.   اين امكان يا راه نجات جمهوري اسلامي شكست خورد 

شـكـسـت دو خـرداد         .    شكست دو خرداد را تشخيص دهيم      اجتماعي و سياسي  اين است كه ماحصل     
اين شكست ديگر تحليل اين يا آن گروه يا حزب سيـاسـي             .    است راه حل اصلاح رژيم از درون     شكست  
جـمـهـوري    .    تبـديـل كـرد      ابعاد جامعه شكست دو خرداد اين حكم را به يك داده سياسي در            .   نيست

 . نيست“ قابل اصلاح”اسلامي 
در اين سطح از بحث مهم نيست كه آيا به دنبال شكست دو خرداد مبارزات مردم و يـا تـب و تـاب                           

جامعه به ايـن    .   جامعه يك فاز سياسي را پشت سر گذاشت       مهم اين است كه     .   انقلاب بالا ميگيرد يا نه    
اصـلاح  .   نتيجه رسيد كه جمهوري اسلامي را نميشود اصلاح كرد و يا اصلاح شده اش به درد نميخورد                

در نتيجه جامعه در مقابل خود جز راه تـغـيـيـر         .   طلبي در چارچوب جمهوري اسلامي شكست خورد  
به ايـن  .   يعني بايد جمهوري اسلامي را كنار بگذارد يا سرنگون كند.   را نداردبيرونجمهوري اسلامي از  

معني است كه ما گفتيم با شكست دو خرداد جنبش سرنگوني به بستر اصلي اعتراض به جـمـهـوري                     
 . اسلامي تبديل شده است

اين حكم به اين معني نيست كه مردم بيرون ريخته اند و فرياد مرگ بر جمهوري اسلامي برداشته اند؛                 
به زبان ساده ميگويد اميد به تغيير توسط خود جمهوري اسلامي و با مكانيسم هاي دروني آن تـمـام                     

در نتيجه هر اعتراض مردم بر سر هر مطالبه اي ميتواند به سرعت تبديل به تعرض به كـل رژيـم       .   شد

 انقلاب ايران و وظايف کمونيست ها
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هر اعتراض براي آزادي هاي سياسي، براي آب، برق، معاش، دستمزد يا هر چيز ديگر را                .   شود و ميشود  
و يا پاسداران و آدمكشان فيلسوف شده و يا مـراجـع             “   مهربان” و خندان يا    “   خوش خيم ” وعده آخوند   

مردم ديگر مستقيم با خود ولي فقيه و با چكيده ارتجاع اسلامي روبرو هستند و   . دولتي جواب نميدهد 
به اين معني هر اعتراضي در جمهوري اسلامي دير يا زود به مـرگ بـر                  .   ناچارند كه بر آن فائق بيايند     

 . شكست دو خرداد شكست يك افق است. جمهوري اسلامي ميرسد
ي دو خرداد هدف كل اردوي سرنگوني طلب، جناح چپ  و جناح راست آن، خنثي                “ برو و بيا  ” در دوره   

ما به شيوه خودمان و راست به شيوه خودش اين هـدف    .   كردن پروژه نجات رژيم توسط دو خرداد بود      
اپوزيسيون راست و چپ هر دو سرنگوني طلب بودند و دو خرداد پروژه اي براي نجـات  .   را دنبال ميكرد  

اين تصور كه فقط چپ ها يا كمونيست ها  نيروي سرنگوني            .   جمهوري اسلامي از جنبش سرنگوني بود     
ما آن چه كه كـمـونـيـسـت هـا              “   تحليلگر” اين اشتباه نشانه آن است كه       .   طلب هستند اشتباه است   

ميخواهند به سرنگوني جمهوري اسلامي محدود ميبيند و كل انقلاب و هويت انقلابي اش را سرنگونـي               
اين محدوديت در چارچوب سنت و افق بورژوائي اسـت كـه              .   جمهوري اسلامي تشكيل ميدهد و بس     

بسـتـر اصـلـي       .   فقط ميخواهد جمهوري اسلامي، بدون تغيير بنيادهاي اقتصادي و اجتمـاعـي، بـرود              
 ديـگـر    57بورژوازي بعد از سركوب انقلاب      .   8بورژوازي ايران و بورژوازي جهاني سرنگوني طلب هستند       

مسئله افق و سنت هاي بورژوائي اين اسـت كـه            .   نيازي به جمهوري اسلامي ندارد و آن را نميخواهند        
ميخواهند جمهوري اسلامي را بدون دخالت مردم و با حفظ دستگاه دولت و حفظ بنيـادهـاي نـظـام                     

 . و اين كار ساده اي نيست. سرمايه داري سرنگون كنند
به هر صورت، در دوره دو خرداد جدال اصلي در جامعه جدال ميان كل اردوي سرنگـونـي طـلـب در                 

اين دو خرداد اسـت كـه     .   مقابل مماشات و سازش براي حفظ جمهوري اسلامي توسط دو خرداد است    
سرنگوني جمهوري اسلامي مسئله اصلي است و دو خـرداد         .   ميخواهد جمهوري اسلامي را نجات دهد     

تـفـاوت   .   مهمترين عامل توهم پراكني و كند كردن مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسـلامـي اسـت                 
ايـن  .   نوع برخورد و رابطه با دو خرداد متمايز ميشود        سياست ها و تمايز جنبشي در اين دوره بر اساس           

تمايز مثلا در برخورد ما به دو خرداد نسبت به كل اپوزيسيون در اين دوره بارز است و انعكاس آن را                       
 . در كل تاكتيك و بحثهاي ما عليه دو خرداد و عليه سازش با رژيم ميتوان ديد

اما وقتي دو خرداد از بين رفت و سرنگوني طلبي به بستر اصلي مبارزه تبديل شد ديگر سرنگوني طلب                   
كسي كه تنها خودش را در مقابـل        .   صحنه سياست جامعه تغيير كرده است     .   بودن متمايز كننده نيست   

 سرنگوني طلب است، هويت متمايزش از بقيه سـرنـگـونـي             تنهادو خرداد تعريف كرده است و در واقع         
وقتي كه دو خرداد    .   را از دست ميدهد   )   بويژه اپوزيسيون راست سلطنت طلب و جمهوري خواه       ( طلبان  

هم بي معني است و مشغول شدن به آن مـانـدن در         “   ضد دوخراد ” موجود نيست، آنتي تز آن يعني       
 . است“ قديم”گذشته و در دنياي 

وقتي سرنگوني طلبي به بستر اصلي مبارزه در جامعه تبديل شد، رقابت و كشمكش اصلي در عـرصـه                    
نوع سرنگونـي مـوضـوع       .    كشيده ميشود  اين موضوع سياست به كشمكش ميان چپ و راست در مورد          

 بود و جدال با اپـوزيسـيـون     نفس سرنگونيجدال با دو خرداد جدال بر سر .   ميشود و نه خود سرنگوني    
 .  استنوع سرنگونيراست جدال بر سر 

از اين پس بطور اخص رقابت بر سر رهبري جنبش سرنگوني مستقيما و بلاواسطه به رقـابـت مـيـان          
سوالي كه در مقابل جامعه قرار ميگيرد اين است كه اكنـون  .   راست و چپ در اپوزيسيون تبديل ميشود    
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كه سرنگوني طلبي بستر اصلي مبارزه شده است اين سرنگوني از نوعي است كه چپ ميخواهـد يـا از         
 نوعي كه راست طرفدار آن است؟ 

چپ يا راست كدام ميتوانند بيشترين و موثرترين نيرو در جامعه را براي سرنگوني جمهوري اسلامي به                 
 شيوه و با پلاتفرم و هويتي كه به نفع جنبش آنهاست فراهم آورند؟ 

جنبـش  به اين معني كشمكش سياسي در جامعه تبديل به كشمكش ميان چپ و راست براي رهبري                 
 .  ميشودسرنگوني

اگر سوال اين است و اگر در جامعه كشمكش اصلي كشمكش راست و چپ بر سر چگونگي سرنگـونـي                    
جمهوري اسلامي است،  سوال بعدي اين است كه كمونيست ها با چه تاكتيك ها، با چه شعارها و بـا                      

 را با خود همراه كنند و        كل مردم انقلابي    اين جنبش، چه تسمه نقــّاله هاي سياسي ميتوانند بر بستر         
 تصوير خود از سرنگوني را به تصوير جامعه از سرنگوني تبديل كنند؟ 

كسي كه اين كار را ميكند عـمـلا         .   تكرار تاكتيك هاي دوره قبل، يعني دوره دو خرداد، كار ساز نيست           
كنار اپوزيسيون راست ميايستيد، با حركت، هويت و جنبش سياسي راست تفاوت ندارد يـا تـفـاوتـي                    

 با اپوزيسيون   عملا.   پرچم متمايزي نيست، دنباله رو اوضاع يا دنباله رو اپوزيسيون راست است           .   نميبيند
 شمشير ميزنند، گيرم كه يكي از ديگري راديكال تر يا ميليتانت تـر              كنار هم  و   يك پلاتفرم راست روي   

اين راديكاليسم و ميليتانسـي گـروه        .    است جنبش واحد اين راديكاليسم و ميليتانسي درون يك       .   باشد
 .فشار بر اپوزيسيون راست است و هويت متمايز و جداگانه اي ندارد

اوت (    حزب كمونيست كارگري ايران       16اين تغيير در صحنه سياست ايران محور بحثهاي ما از پلنوم            
هشدار داديم كه اوضاع تغيير كرده است، كمونيست ها با مسـائـل جـديـدي روبـرو                    .   9است  )   2002
 . هستند

سوالي كه هميشه در مقابل رهبران كمونيست قرار ميگيرد اين است كه چگونه بايد رهبر مردم بشونـد             
اگر اين نقطه عزيمت ما باشد آن وقت سـوال ايـن              .    متحد كنند  سياست خود و مردم را به زير پرچم       

 ايران مردم به زير پرچم و افق اپـوزيسـيـون             انقلاب جاري ميشود كه چگونه ميتوان اجازه نداد كه در         
 راست بسيج شوند و بعكس، آنها را به نيروي انقلاب سوسياليستي خود تبديل كرد؟ 

چگونه ميتوان راست را در ابعاد اجتماعي پس زد؟ چگونه ميتوان به سمبل اعتراض واقعي مردم تبديل               
اينجا ديـگـر     شد؟ چگونه كاري كرد كه مردم هر پديده خوب را با اين نيروي كمونيست تداعي كنند؟       

حريف جمهـوري اسـلامـي اسـت، رقـيـب              .   رقابت با اپوزيسيون راست است و نه رقابت با دو خرداد          
اگر متوجه اين تغيير در سياست و در جامعه نشويد مشغول پيكار با شمشير چوبين               .   اپوزيسيون راست 

 .با يك دشمن خيالي خواهيد بود
قبل از شـكـسـت دو        .   علاوه براين، شكست دو خرداد تركيب اپوزيسيون راست را نيز تغيير داده است            

خرداد اپوزيسيون راست اساسا در سلطنت طلب ها و تعدادي از اقمار كوچك سياسي آنـهـا سـازمـان               
شكست دو خرداد بخش اعظم دو خردادي ها بيرون از حكومت را سرنگوني طلب كـرد و                  .   يافته بودند 

 . آنها را مستقيما به اپوزيسيون راست ملحق نمود
كاري كه براي اينها ماند اين اسـت         .   صندلي سرنگوني طلبي توسط راست و چپ در جامعه اشغال بود          

كه به صورت اقمار بزرگي در مداري به دور جريان اصلي اپوزيسيون راست، يعني مشروطـه طـلـبـان،             
سياسي حتي بخشهايي از دو خردادي هاي درون حكومت را هم در بـر               “   مهاجرت” اين  .   سازمان يابند 
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سلطنت طلب نيستند اما    .   همان دو خردادي هاي بيرون از حكومت هستند       “   جمهوري خواهان ” .   گرفت
همراه كل اپوزيسيون راست در مداري، با فاصله دور يا نزديك، به دور مركز اين اپوزيسيـون، يـعـنـي                      

، چگونگي سرنگوني رژيـم   اينها در مورد افق سياسي و اجتماعي و همچنين          .   مشروطه خواهان ميگردند  
به لحاظ پلاتفرم اقتصادي اما غالبـا راسـت تـر از          .   اختلافي  با بستر عمومي اپوزيسيون راست ندارند      
اقـتـصـادي    “   رفـرم هـاي    ” پلاتفرم گنجي از پلاتفرم     .   مشروطه خواهاني نظير داريوش همايون هستند     

پلاتفرم سرمايه داري بازار آزادي لجام گسيـخـتـه    .   تاچريستي و ريگانيستي راست تر و افراطي تر است  
 . امنيت براي سرمايه را ميخواهد. است و گنجي از اين زاويه است كه جدائي دين از دولت را ميخواهد

اين جناح هم   .   به نظر من گنجي پلاتفرم نهائي جرياني هم كه امروز به دور رفسنجاني گرد آمده هست               
دير يا زود به سرنوشت دو خرداد روبرو ميشود و بخش اعظم آن زير پرچمي نظير پرچم امروز گنجـي،                    

اين واقعيت، راست اپوزيسيون را بزرگتر و بـه           .   10سرنوشت خودش را از جمهوري اسلامي جدا ميكند       
 .  لحاظ سياسي متنوع تر و رنگارنگ تر و در نتيجه فريبنده تر كرده است

 خطر سناريو سياه  -پ 
يك واقعيت مهم ديگر كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه امكان پاشيدن بنيـادهـاي زنـدگـي                      
مدني و عراقيزه شدن اوضاع ايران، يعني سناريو سياه، در پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي و يـا بـه                    

 .فاجعه اي در ابعاد عظيم در مقابل مردم ايران به كمين نشسته است. دنبال آن بسيار بيشتر شده است
 جامعه ايران ميتواند در اثر رقابت، جنگ و كشمكش ميان نيروهاي قومي، مذهبي، كـانـگـسـتـرهـاي                 

عراقيزه شدن ايران فاجعه اجتماعي و انسانـي كـه           .   شود“   عراقيزه” سياسي و غيره از هم پاشيده شود،        
 . امروز در عراق اتفاق افتاد را به يك رويداد كوچك تبديل خواهد كرد

علل افزايش اين خطر چندجانبه است كه همه مستقيم يا غير مستقيم ناشي از حمله آمريكا به عراق و         
 . اشغال آن است

حمله به عراق و اشغال اين كشور باعث گسترش قدرت دارودسته هاي نظامي و شبه نظامي اسلام                   -  1
. سياسي در عراق و ايران، تضعيف نظامي آمريكا براي رودرروئي مستقيم با حكومت ايران شـده اسـت                  

اين ضعف در قدرت آمريكا در مقابل جمهوري اسلامي  منجر به اتكاي بيشتر آمريكا به گروه هاي فرقه    
اي، مذهبي و نظامي اي نظير مجاهدين خلق، دارودسته هاي فاشيستي راست و يا جريانات قـومـي و                    
. ناسيوناليست مسلح، يعني كل بازيگران سناريو سياه، بعنوان اهرم فشار بر جمهوري اسلامي شده است              

اين جريانات به علاوه بعد از جمهوري اسلامي، اهرم اعمال اراده در تعيين آينده نظام حكـومـتـي در                     
 . ايران نيز خواهند بود

همانگونه كه ما پيش بيني ميكرديم، يكي ديگر از نتايج حمله آمريكا به عراق، تلاش بيشتر دولـت    -  2
سلاح هسـتـه اي      .   هائي كه نگران رابطه خود با آمريكا هستند براي دستيابي به سلاح هسته اي است              

و يك ضمانت در مقابل حملـه نـظـامـي            )   deterrent( براي اين دولت ها بعنوان يك عامل باز دارنده          
 . آمريكا عمل ميكند

جمهوري اسلامي علنا وارد اين سير شده است و همراه خود كل دولت هاي منطقه را به ايـن سـمـت                 
با دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح هسته اي، و يا حتي قابليت دستيابي آن به اين سلاح،                 .   ميكشاند

 .كل جغرافياي سياسي، اقتصادي و نظامي منطقه به نفع اسلام سياسي تغيير خواهد كرد
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فرورفتن آمريكا در باتلاق عراق و قابليت جمهوري اسلامي در اعمال فشار بر آن دولت، آمريكا و دولـت   
ايـن  .   هاي غربي، را در باز داشتن جمهوري اسلامي از دسترسي به سلاح هسته اي ناتوان ساخته است                

نتيجه محتمل آن اتمـي  .   وضعيت كل منطقه را به كام يك ماجراجوئي به شدت خطرناك كشيده است       
نتيجه آن بالارفتن امكان درگير شدن مستقيـم  “   كم ضرر ترين  ” و  .   شدن بيشتر و علني تر منطقه است      

آمريكا يا نيروهاي مورد حمايت آن، با جمهوري اسلامي است كه حاصل آن عراقيزه شدن ايران و كـل                   
 .   منطقه خواهد بود

پيروزي ناسيوناليسم كرد در عراق باعث تعميق جنبش فدراليستي در ميان نيروهـاي سـيـاسـي                    -  3
ايران، نيروهاي ناسيوناليستي كرد ، الاحواز و پيوستن چپ سنتي و كل اپوزيسيون راسـت بـه ايـن                      

در تمايز با سـال      .   فدراليسم قومي نسخه پاشيدن بنيادهاي زندگي مدني در ايران است         .   سياست است 
 كه طاعون فدراليسم قومي تنها بخش كوچكي از اپوزيسيون حاشيه اي را مبتلا كرده بود، امروز        2000

جريانات اصلي اپوزيسيون راست و بخش عمده اپوزيسيون چپ در تب اين طاعون ميسوزند و ميتوانند                
 . كل جامعه را به آن مبتلا كنند

گرچه بهم پاشاندن بنياد هاي زندگي مدني در ايران انتخاب اول جريانات بستر اصـلـي بـورژوازي، از                 
جمله آمريكا، نيست، اما امروز بستر اصلي بورژوازي و همچنين آمريكا در مقابل خطر هسته اي شـدن                  
جمهوري اسلامي و يا براي مقابله با شرايطي كه كنترل اوضاع توسط قيام يا عصيان مـردم از دسـت                      
بورژوازي خارج شده باشد، تقسيم قومي، مذهبي، و عراقيزه كردن ايران بعنوان يك آلترناتيو در صحنه                

اين كار مثل آن است كه در وسط شهر، بدون حفاظ، مواد منفجره انـبـار     .   نگاه داشته و تقويت ميشود    
جامعه ايران در مـقـابـل       .   روشن است هر اتفاقي ميتواند خواسته يا ناخواسته موجب انفجار شود          .   كنيد

 .اين خطر قرار گرفته است
“ نـيـم كـلاچ     ” راه اول تغيير     .   امروز بورژوازي دو راه يا دو امكان را در مقابل خود باز نگاه داشته است              

جمهوري اسلامي، يعني سرنگوني آن با حفظ ماشين دولتي و حفظ كنترل خـود بـر اوضـاع و دوم              
پاشاندن جامعه و حفظ كنترل منطقه اي يا كنترل بخشهاي كليدي تر توسط دارودسته هاي قـومـي،            

مجاهدين خلق و الاحواز، حزب دمـكـرات كـردسـتـان، جـريـان              ( مذهبي و يا گانگسترهاي سياسي    
از يك طرف تلاش براي جـذب بـخـش      .   است)   زحمتكشان، گروههاي فاشيستي سلطنت طلب و غيره     

اصلي دستگاه دولت جمهوري اسلامي به كنار گذاشتن بخش فوقاني اين رژيم از طريق كمپين رفراندم              
براي بركناري جمهوري اسلامي و از طرف ديگر كمك به جريانات قومي، مذهبي، دارو دسـتـه هـاي                     

 .   مسلح آنها و تقويت جريان فدراليستي قومي و مذهبي، محورهاي اين دو آلترناتيو هستند
در نتيجه بورژوازي با شكل دادن به آلترناتيوهاي محلي كه بر اساس قوميت، مذهب و يا قدرت اسلحه                   
شكل گرفته اند يك امكان ذخيره براي استراتژي خود را تدارك ميبيند تا اگر راه مطلوب، يعني تغييـر    
رژيم اسلامي با حفظ كنترل بر مردم، متحقق نشد، جاي پائي در ساختار قدرت در جامعه ايران بـراي               

. اين جاي پا ميتواند خوزستان باشد، ميتواند كردستان و يا مناطق ديگري از ايران باشد         .   خود نگاه دارد  
اين سياست ضمانتي است كـه بـورژوازي          .   درست مثل عراق، كنگو يا ساير كشورهاي آفريقاي مياني        

از دستـش   )   “ نيم كلاچ ” تغيير جمهوري اسلامي به شيوه      ( تامين ميكند تا اگر جامعه با عبور از تور اول           
 . رفت در تور دوم گير كند

در اين صورت  بورژوازي، به شكل منطقه اي هم كه شده، كنترل خود را بر مناطق اصلي ايران حـفـظ                
مجاهدين را مسلح نگاه داشته اند، اجازه و امكان فعاليت بـه       .   اين تور در حال بافته شدن است      .   ميكند

داد “   كـردهـا  ” ميدهند، با حزب دمكرات و زحمتكشان باب مراوده را باز كرده اند، در مـورد                 “   الاحواز” 
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سخن ميدهند، دارودسته هاي مسلح فاشيستي دست راستي را تدارك ميبينند، در مورد فـدرالـيـسـم              
حرف ميزنند، ارگانهاي تبليغي شان را در خدمت جريانات فدراليست قرار ميدهند، حـزب دمـكـرات                   

 !   كردستان و رضا پهلوي هم طرفدار فدراليسم شده اند
به اين دليل كه پيشرفته ترين نـوع جـنـبـش       .   از اين زاويه كردستان يك حلقه اساسي و حياتي است         

در ابعاد ايران ما مسئله ملي را تنهـا در كـردسـتـان         .   ناسيوناليستي قومي در ايران در كردستان است  
بحث بـر   .   بحث بر سر ستم قومي يا ملي نيست، اينها ممكن است خيلي جاها وجود داشته باشد               .   داريم

سر عروج هويت قومي و اجتماعي شدن يك جنبش سياسي متكي بر آن، يعني جنبش ناسيوناليستي،                
در مناطق ديگر هم ستم قومي وجود دارد و هم ناسيوناليسـت            .   اين را ما تنها در كردستان داريم      .   است

اما خوشبختانه، به دلايل مختلف مثلا انتگره بودن بـورژوازي          .   هائي كه روي آن سرمايه گذاري ميكنند      
آن با بورژوازي سراسري و در حكومت مركزي، هنوز جنبش ناسيوناليستي در يك بعد اجتماعي عـروج             

 .  نكرده است
و .   درست به همين دليل جنبش فدراليسم قومي از كردستان ميتواند به صورت واقعـي شـروع شـود                   

درست به همين دليل شكست و      .   شروع آن چاشني انفجارات عظيم قومي در سراسر ايران را خواهد زد           
يا تضعيف ناسيوناليسم كرد توسط جنبش كمونيستي، كمر جنبش فدراليستي، كه امروز يكي از اركان               

نقطه قدرت جنبش فدراليستـي كـردسـتـان          .   خطر پاشاندن زندگي اجتماعي است، را خواهد شكست       
 . است

 انتخاب احمدي نژاد، عروج خطر فلاكت  -ت 
صرف نظر از وجوه مختـلـف،   .   انتخاب احمدي نژاد هم وضعيت صحنه سياست ايران را تغيير داده است  

در تمايز با انتخاب خاتمي كه منعكس كننده عروج         .   در اين رابطه يك جنبه بايد مورد توجه قرار گيرد         
در جامعه بود، عروج احمدي نژاد نشان داد كه، در كـنـار ايـن                  “   گشايش سياسي و فرهنگي   ” مسئله  

 . و مسئله فقر و فلاكت به جلو صحنه رانده ميشود“ گشايش اقتصادي”خواست ها، 
. مستضعف پناهي احمدي نژاد و جمهوري اسلامي آخرين سنگر يا خندق جمهـوري اسـلامـي اسـت          

پرچم مستضعف پناهي احمدي نژاد، علاوه بر هر چيز، نشان شيفت توجه جامعه به موقعيت اقتصـادي                 
 . اقشار غيرمرفه است

 –پديده اي كه امروز در جمهوري اسلامي جلو آمده است و در اول صف ايستاده، جريان خامنـه اي                      
احمدي نژاد، چكيده ارتجاع جمهوري اسلامي و محكمترين بخش هسته اين سنت اسـلام سـيـاسـي                   

رفتن احمدي نژاد، رفتن خامنـه اي و      .   جمهوري اسلامي ديگر سنگري براي عقب نشيني ندارد.  است
 فشـرده اسلام سياسي و جمهوري اسلامي هيچگاه به اين اندازه .   رفتن كل نظام جمهوري اسلامي است 

 ايزولهو يك دست نبوده است و پايه اسلام سياسي و جمهوري اسلامي هيچگاه به اين اندازه كوچك و                   
آن بخش از جامعه كه آماده است خود را براي جمهوري اسلامي به كشتن بدهد، به خـود                  .   نبوده است 

بمب ببندد و بكشد، آن بخش از جامعه كه هنوز خود را با اين سنت سياسي تداعي ميكند هيچگاه بـه                     
اسلام سياسي يك ارتجاع فشرده را در مـقـابـل              .   اين اندازه كوچك، ايزوله و آسيب پذير نبوده است        

جامعه قرار داده است كه ديگر نيروي ذخيره اي ندارد و با سرنگوني آن كل جمهوري اسلامي از ميـان                    
 .  به همين دليل خطرناك تر است و به همين دليل مقاومت بيشتري از خود نشان ميدهد. ميرود

پلاتفـرم و راي      .   اين وضعيت جامعه ايران را در مقابل احتمال انفجارها و عصيانهاي مردم قرار ميدهد             
اين عروج اهميـت    .   حمدي نژاد نشانگر اهميت اوج گيرنده مسئله فساد اقتصادي و معيشت مردم است            
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مسائل اقتصادي همراه با ناتواني ماهوي و ذاتي جمهوري اسلامي و احمدي نژاد در باز كردن گره كـور                   
 . اقتصاد سرمايه داري، چاشني انفجار توده اي است

جمهوري اسلامي و احمدي نژاد نميتوانند پاسخ پايداري به مسئله معيشت و خطر فلاكـت بـدهـنـد،                    
همانطور كه خاتمي و دو خرداد نمي توانستند به نياز مردم به آزاديهاي سياسي و خلاصي فـرهـنـگـي          

مهم  نيست كه امروز بطور   .   در نتيجه خطر فلاكت بطور دائم بر سر جامعه خواهد ايستاد          .   جواب بدهند 
به اقتصاد ايران يا به معيشت كـارگـران و            “   پول نفت ” اضطراري و كوتاه مدت احمدي نژاد چه مقدار         

؛ در غياب يك پروسه توليد و بازتوليد با ثبات و رشد يابنده، سـيـسـتـم                  “ تزريق كند ” مردم زحمتكش   
سرمايه داري در قـالـب      .   اقتصادي جامعه به زانو در خواهد آمد و فلاكت وسيعتري شكل خواهد گرفت            

 . جمهوري اسلامي نميتواند از اين بحران خارج شود
اين خطر فلاكت از يك طرف طبقه كارگر و مردم زحمتكش را در موقعيت دشوارتر و مستأصل تـري                    

اين مـوقـعـيـت      .   قرار ميدهد و از طرف ديگر ميتواند موجب انفجارات و عصيانهاي توده اي وسيع شود              
ميتواند محل و نوع تمركز اعتراضات در سطح جامعه را به كارخانه ها، محلات كارگري و زحمـتـكـش                    

نوع اين عصيان ها و انتقال آن به كارخانه هـا           .   نشين و حول مسائل مربوط به معيشت مردم سوق دهد         
و محلات زحمتكش نشين شهرها ميتواند به تعرض توده اي به نهادهاي نظامي، انتظامي و سركوبـگـر                  

 . رژيم بكشد كه جمهوري اسلامي در مقابل آن فرو بريزد
اينكه نتيجه اين سرنگوني جمهوري اسلامي چه خواهد بود و تركيب چه نيروهائي با چه توقعي را بـه                    

 . قدرت ميرساند مساله بازي است كه به توانائي كمونيست ها بستگي دارد
درنتيجه، سركار آمدن احمدي نژاد، علاوه بر اينكه نمايانگر فشردگي سياسي جمهوري اسلامي اسـت،       
. از طرف ديگر اما نمايانگر عروج اهميت معيشت كارگر و زحمتكش در كشمكش سياسي جامعه اسـت                

در كنار اعتراضات و عصيانهاي به اصطلاح سياسي، جمهوري اسلامي، در تمايز از دوره خاتـمـي،  در                     
درازمدت با غول جديد اعتراضات معطوف به معيشت روبرو است كه ابعاد و درجه تعرضي بودن آن بـا                    

 . ابعاد و موقعيت اعتراضات امروز كارگري كلا متفاوت است
جمهوري اسلامي در مقابل خطر انفجارات عظيم و خونين اجتماعي از سر مسئله معيشت قرار گرفـتـه             

ه اين ترتيب محلات كارگر و زحمتكش نشين و كارخانه ها ميتوانند در اين دوره به كانونـهـاي                   ب.   است
اصلي تعرض به رژيم تبديل شوند، پاي بخش صنعتي و متمركز طبقه كارگر در صنايع كليدي به ايـن                   

اگر مبارزه اقتصادي در بخشهاي غيرمتمركز يا غيركليدي طبقه كارگر بـتـوانـد               .   مبارزات كشيده شود  
اقتصادي بماند، هر مبارزه اقتصادي بخشهاي كليدي و صنعتي تر طبقه به ناچار به سياسي ترين اقدام                 

اعتراض اقتصادي كارگر نفت، برق، نقليه شهـري و غـيـره              .   عليه جمهوري اسلامي تبديل خواهد شد     
نميتواند اقتصادي بماند چون در يك دوره به شدت متحول سياسي يك اعتصاب سراسري كارگر نفـت                 

ديگر مسئله تنها گير انداختن كارگر ريسندگي در كرمان يا سنندج           .   جمهوري اسلامي را ساقط ميكند    
و خود سرمايه دار ميخواهد آن را تعطيل كند نيست، ايـن اعـتـراض               “   سود نميدهد ” كه كارخانه اش    

هر تعرض به محلات كارگري بندرعباس ميتواند به پالايشگاه و يا اسـكلـه               .   بخش كليدي جامعه است   
 .      بندرعباس بكشد

اتكا به هسته فشرده جنبشي خـود و         :   جمهوري اسلامي در مقابل اين خطر تنها يك ابزار يا اميد دارد           
اين روش اما، حتي در ميان مدت هم،        .   تلاش براي اعمال يك استبداد سياسي همه جانبه تر بر جامعه          

امروز جمهـوري اسـلامـي      .   شانسي ندارد و در مقابل خود، ضد حمله اجتماعي را به وجود خواهد آورد 
 . احتياج پيدا نكرده است“ حربه آخر”هنوز به دست بردن به اين 
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 تغيير در موقعيت كمونيست ها – 3
كه نــُك تيز مبـارزه مـردم     )   حزب كمونيست كارگري(  كمونيست ها صاحب حزبي بودند  2002سال  

يك نيروي شاخص چپ به نام حزب كمونيست كارگـري وجـود     .   براي سرنگوني جمهوري اسلامي بود    
داشت كه هر آدم چپ و انقلابي در آن جامعه، چه طرفدار اين حزب بود و چه نبود، به نوعي در مـدار          

همانطور كه اپوزيسيون راست با همه اختلافات به مداري دور سلطنت طلـبـان   .   دور اين حزب ميگشت  
اين حزب قطب چپ جامعه بود و جامعه        .   ميگردند، چپ هم در مجموع به دور مدار اين حزب ميگشت          

حزب كمونيست كارگري در جامعه لنگري بود كه نشان ميداد كه چرا         .   به اين عنوان آن را مي شناخت      
اگـر آن    .   نه تنها نبايد به دنبال دو خردادي ها رفت بلكه نبايد به صف اپوزيسيون راست هم پيـوسـت                  

اين حزب از بين رفـت      .   حزب نبود جامعه ممكن بود تماما به دنبال دو خرداد يا اپوزيسيون راست برود             
 . و ديگر وجود ندارد

چيزي كه امروز به نام حزب كمونيست كارگري مانده است نه تنها آن حزب و لنگر متـمـايـز كـردن                       
منفعت چپ، منفعت طبقه كارگر، منفعت انقلاب سوسياليستي و كمونيستها در انقـلاب ايـران و در                    
مقابل اپوزيسيون راست نيست، سنگر اصلي ايجاد اغتشاش در اين جامعه و جذب نـيـرو بـراي افـق            

عوامل مـتـعـددي ايـن        .   اپوزيسيون راست از چپ جامعه، از طبقه كارگر و جنبش سوسياليستي است           
 .دگرديسي و تغيير در حزب كمونيست كارگري را ممكن كردند

خود مـنـصـور     .     11 بحث ما اين بود كه از دست رفتن منصور حكمت معني سياسي دارد             2002از سال   
 از دست دادن منصور حـكـمـت را            سياسيحكمت منتقد برخورد كميته مركزي حزب بود كه معني          

معني عاطفي و تشكيلاتي از دست دادن منصور حكمت به كنار، ميبايست به مـعـنـي          .   12درك نميكند 
از دست رفتن لنين، مرگ ياسر عرفات و كنار رفتن مندلا و غيره همه مـعـنـي         .   سياسي آن دقت كنيم   

. اين از دست رفتن ها در جدالي كه اين انسانها درگير آن بودند تغيير به وجود مي آورد                 .   سياسي دارند 
اگر همه ما بحث ميكرديم كه به دنبال لنين سرنوشت حزب بلشويك و انقلاب روسيه چه شد و يا بـه                    
دنبال ياسر عرفات سرنوشت جنبش فلسطين چه ميشود، سوالي كه بايد از خود كرد ايـن اسـت كـه                      

 سرنوشت حزب كمونيست كارگري، به دنبال منصور حكمت، چه شد؟ 
به نظر من مهمترين پيامد سياسي از دست رفتن منصور حكمت اين بود كه در كشمكش خـط هـاي                    
دروني اين حزب، جريان چپ سنتي در مقابل خط حكمت دست بالا پيدا كرد و اين حزب درست روي  
تــََرك سياسي اي كه در آن وجود داشت، در مقابل سوالات جديدي كه با آن روبرو بود و مـنـصـور                        

حزب كمونيست كارگري دو پارچه شد و        .   حكمت نبود كه پاسخ خود را به آنها بدهد دچار شكاف شد           
 . 13 هر پارچه زندگي سياسي خاص خود را در پيش گرفتند

انشعاب در حزب كمونيست كارگري و بويژه سياست رهبري جديد اين حزب در برخورد به اختلافـات،                 
دست بردن به انبان قديمي انقلابات ايدئولوژيك و فرقه اي و بي مسئوليتي عميق اجتماعي و سياسـي                  
آن در قبال جنبش كمونيستي، همگي موقعيت اين حزب در اپوزيسيون را بكلي تضعيف كرد و آن را        
 .   به شكل يك جريان آشناي سنتي چپ در محل جديد و حاشيه اي روي صفحه سياست ايران قرار داد

گفتم كه اين تحول مـوقـعـيـت         14“   حزب كمونيست كارگري؛ جريانات و تناقضات دروني آن       ” در بحث   
آن چه كه امروز به نام حزب كمونيست كارگري وجود دارد به لـحـاظ               .   كمونيسم در ايران را تغيير داد     

 و قبل از جدائي مـا قـرار     2002سياسي و اجتماعي در موقعيتي تماما متناقض با موقعيت آن در سال  
 . گرفته است
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است كه مثل همه پوپوليست هـا    )   2005مدل ( حزب كمونيست كارگري امروز يك جريان پوپوليست        
پوپوليسم هيچگاه به اعـتـبـار خـود          .   در تمام طول تاريخ پوپوليسم شان پرچم يك جنبش ديگر است          

در كومه له سالهاي اول انقلاب     .   پوشش ناسيوناليسم ميليتانت است   .   جنبش اجتماعي و سياسي نيست    
پوپوليسم پوششي براي ناسيوناليسم كرد رفرميست و البته ميليتانت بود، در چپ ايران پـوپـولـيـسـم                    

، آن روز  پوشش ناسيوناليسم رفرميست و ميليتانت بود، كه بنا به وضعيت ناسيوناليسم ضد رژيمي در                
پوپوليسم امروز هم چيزي جز پوشش نـاسـيـونـالـيـسـم               .   شرق زده و اسلام زده و آل احمديست بود        

، بعد از تجربه بـلـوك شـرق و             امروزاين پوپوليسم بنا به وضعيت      .   رفرميست و البته ميليتانت نيست    
جنبش اسلام سياسي، غربگرا تر و مدرنيست تر از پيشينيان سياسي خود است اما همان رابطه را بـا                     

 . ناسيوناليسم دارد
درست به همين دليل همانطور كه پوپوليسم كومه له ضرورتي براي متمايز كردن خود از ناسيوناليسـم                
ميليتانت اتحاديه ميهني و جلال طالباني نمي ديد، همانطور كه پوپوليسم ايران ضرورتي براي متمايـز                

 هم ضرورت و نيازي بـه        2005كردن خود از جنبش ميليتانت ضد امپرياليستي نمي يافت، پوپوليسم           
نـوع  .   و غيـره نـمـي يـابـد         “   الاحواز” و “   هخا” متمايز كردن خود از اپوزيسيون ميليتانت راست شامل      

اين پوپوليسم انحرافي بورژوائي از كمونـيـسـم كـارگـري و               .      است همان جنبش ميليتانت و راديكال    
      15.ماركسيسم نيست، خود همان جنبش بورژوائي مورد بحث است

ديـگـر   .   با اين تغيير در حزب كمونيست كارگري، موقعيت كمونيسم و چپ در جامعه تغيير كرده است           
. آن قطبي كه ميتوانست مردم را از زير پرچم اپوزيسيون راست به سمت چپ جامعه بكشد وجود ندارد            

ديگر آن پرچم و آن لنگر در ابعاد اجتمـاعـي   .   اين حزب خود به زير پرچم اپوزيسيون راست رفته است         
 . وجود ندارد

شكست دو خرداد، ترس اپوزيسيون راست از قيام مردم و غيبت كمونيسم كارگري در پر كردن خـلاء                   
به يمن تحولات حزب    .   رهبري در جنبش سرنگوني، اين جنبش را بدون رهبر و سردرگم گذاشته است            

كمونيست كارگري ايران و سيطره خط ناسيوناليستي چپ مريخي بر آن تمايز آن با اپوزيسيون راسـت            
رهبري جديدي حزب كمونيست كارگري سنگر چپ در جامعه را تخليه كرد و خود بـه                 .   از ميان رفت  

 . جناح چپ اپوزيسيون راست ملحق شده است
امروز بستـر   .   جنبش سرنگوني و پرچم سوسياليسم بازنده تحولات دروني حزب كمونيست كارگري بود           

اصلي جنبش سرنگوني زير هژموني اپوزيسيون راست است و بستر اصلي اين اپوزيسيون خيال سازمان               
تحركات ميليانت جناح افراطي جنبش خود را دسـتـمـايـه            .   دادن قيام عليه جمهوري اسلامي را ندارد      

در نتيجه جامعه در متحقق كردن خطري كه براي جمهوري اسلامي           .   فشار بر جمهوري اسلامي ميكند    
 .دارد، هنوز ترديد نشان ميدهد و اين براي احمدي نژاد و جمهوري اسلامي وقت ميخرد

 وظايف كمونيست ها – 4
همين تغييرات كافي است براي اينكه ما دوباره مسئله انقلاب ايران و وظايف كمونيست ها را در مقابل                  

 . خود قرار دهيم
ادامه سياست هاي قبل و اتكا به پاسخ هائي كه بر فرض وجود دو خرداد و حزب كمونيست كـارگـري                     
استوار است، با از ميدان به در رفتن دو خرداد و محو شدن تفاوت حزب كمونيست كارگري با جـنـاح                   

كسـي كـه     .   دو خردادي ها دايناسورهاي سياسي هستند.   ميليتانت اپوزيسيون راست، نا مربوط ميشود 
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چند .   هنوز در هر بحث و تاكتيك سياسي اش به اين ديناسورها رجوع ميكند ، لااقل از دنيا عقب است                  
سال ديگر كساني كه وارد عرصه سياست ايران ميشوند اصلا دو خرداد يادشان نيست، برايشان تـاريـخ                  

در سيستم سياسي آنها احمدي نژاد، خامنه اي، رضا پهلوي، آمريكا و غيره شـخـصـيـت هـا و                       .   است
 . بازيگران زنده و مورد بحث هستند

همراه شكست دو خرداد گفتيم كه صورت مسئله كشمكش بر سر آينده انقلاب ايران، بعد از جمهوري                 
تا قبل از شكست دو خرداد، اختلاف محوري در جامـعـه ايـن بـود كـه                     .   اسلامي،  تغيير كرده است    

امروز اما، سرنگوني مفروض است سوال اين است كـه چـه نـوع                .   جمهوري اسلامي بايد سرنگون شود    
 سرنگوني اي؟ 

امروز نقطه تمايز نيروهاي سياسي بر سر نفس سرنگوني جمهوري اسلامي نيسـت، بـر سـر نـوع و                        
و اگر كسي اين تمايز را نبينـد اهـمـيـت تـمـايـز صـف               .   چگونگي سرنگوني جمهوري اسلامي است    

و “   هـخـا  ” آنوقت نه لازم اسـت بـا          .   كمونيستي از صف جناح ميليتانت اپوزيسيون راست را نمي بيند         
و فاشيست هاي عرب را ميشناسد و نـه           “   الاحواز” فاشيست هاي ايراني متمايز بماند، نه تمايز خود با          

هر كس كه سرنگوني ميخـواهـد،   .   و فاشيست هاي كرد مي يابد“ پژاك”ضرورتي در جدا كردن خود از  
 . محسوب ميشود“ خودي”هم باشد، “ ميليتانت”بخصوص اگر 

اگر عدم درك اين تمايز براي طبقه كارگر و كمونيست ها در هر دوره اي سـم بـاشـد در ايـن دوره                          
جرياناتي، مانند رهبري جديد حزب كمونيست كارگري،  كه خود را محتاج اين تـمـايـز                  .   مهلك است 

 . نميبينند در دنياي واقعي به عنوان بخش ميليتانت اپوزيسيون راست عمل ميكنند
 روبرو هستيم و بايد تاكتيك هاي جـديـدي را            بسيار جدي اي  به اين معني ما كمونيست ها با مسائل         

امروز .   براي پاسخ گوئي به اوضاع جديد طرح كنيم؛ تاكتيك هائي كه پاسخ سوالات فوق را داشته باشد                
 بـه   در مقابل اپوزيسيون راست   ، را   جنبش سرنگوني بيش از هميشه لازم است كه پيروزي اين جنبش،          

نوعي تعريف كنيم كه اين پيروزي تخته پرش طبقه ما به قدرت سياسي و شروع پروسه بيوقفه انقلاب                  
اگر تفاوت سرنگوني با انقلاب سوسياليستي را متوجه باشيد، و اگر اهميت تعـريـف   .   سوسياليستي باشد 

پيروزي اين جنبش به نفع طبقه كارگر و كمونيسم را در يابيد، آنوقت بايد تمايز پـيـروزي جـنـبـش                       
سرنگوني از نظر كمونيست ها را با پيروزي اي كه راست مطرح ميكند روشن نمائيد و نشان دهيد كـه                    
چرا اين نوع سرنگوني به نفع مردم است؟ چرا همه مردم بايد به اين جنبش بپيوندند؟ و بـراي خـود                       

) اين جنـبـش  يعني نيروي فعال   ( مردم انقلابي چگونه ميشود رهبر اين جنبشروشن كنيد كه بر متن    
 شد؟ 

 در مقابل ما قرار گرفته بود؛ ميبايست به آن جواب ميداديم و معني              2002اين سوالي است كه از سال       
سياسي اختلافات دروني حزب كمونيست كارگري ايران هم دقيقا در دو پاسخي بود كه بـه آن داده                   

براي بخش باقي مانده در حزب، رهبري كنوني اين حزب، نه سوالي مطرح بـود و نـه جـوابـي                    .   شد
امـروز  .   ضرورت داشت و نه احتياجي به متمايز شدن از بخش ميليتانت اپوزيسيون راسـت لازم آمـد                  

ماحصل اين گرايش را در سير اضمحلال سياسي اي كه حزب كمونيست كارگري طـي كـرده اسـت                     
 .ميتوان ديد

اپوزيسيون راست در جامعه تـقـويـت        .   بعلاوه موقعيت و قدرت و قابليت كمونيست ها تغيير كرده است          
اين اپوزيسيون هم بخش مهمي از دو خرداد را به خود ملحق كرده است و هم بخش مهمي .   شده است 

اين واقعيت، كمونيـسـت و اهـرم هـاي قـدرت                .   از چپ، يعني بازمانده حزب كمونيست كارگري را       
 .كمونيستي را در جامعه به شدت تضعيف كرده است
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حزب ما تنها جريان چپ است كه اين سوالات را در مقابل خود قرار داده است و سعي كرده است كـه                      
اما اين جواب ها    .   آنجائي كه پاسخ داده است اين پاسخ ها جاي خود را باز كرده اند             .   به آنها پاسخ بدهد   

را بايد در متن عمومي تري گذاشت تا ابعاد ديگري كه هنوز به آنها پرداخته نشده است نـيـز روشـن                       
 .شوند تا بتوان حول آنها وحدت نظر و اراده بوجود آورد و كمونيست ها را براي انجام آنها بسيج كرد

 استراتژي كمونيستي تبديل انقلاب جاري به تخته پرش حركت به انقلاب سوسياليستي: انقلاب بيوقفه – 1
كمونيسم يعني اين، كـمـونـيـسـم         .    ميخواهند همين الان  و   فوراكمونيست ها انقلاب سوسياليستي را      

يعني جنبشي كه جامعه كمونيستي را ممكـن و          .   كارگري هم يعني اين و حكمتيسم هم يعني همين        
ضروري ميداند، آن را همين حالا ميخواهد و اولين قدم اساسي آن را تصرف قدرت سيـاسـي تـوسـط                 

 . حزب كمونيستي ميداند
سوالي كه در مقابل كمونيست واقعي قرار ميگيرد اين است كه به قول لنين براي مستقر شـدن بـايـد            

كمونيست ها اين نيروي استقرار را چگونه تامين ميكنند؟ از موقعيت امروز به             .   نيروي استقرار را داشت   
مقطعي كه نيروي استقرار را گرد آورده اند چه بايد بكنند؟  اينجاست كه بحث استراتژي و تاكـتـيـك                     

بي انتها و آشناي چپ يعني از گهواره تـا          “   پروسه” اگر وارد اين سطح نشويم ميرسيم به        .   پيش مي آيد  
 . و فقط همين“ تبليغ، ترويج و سازماندهي”گور 

در آن بحث گفتـيـم      .   16را داشت “   كمونيست ها و انقلاب   ” اولين بحث ما در اين سلسله بحث ها عنوان          
كه در مبحث كمونيست ها و انقلاب سوال اول اين است كه كدام انقلاب؟ لازم است توضيح دهيم كـه                    

 است چه ربطي به انقلاب سوسياليستي كه ما خواهان آن        حال اتفاق در جامعه   تحول انقلابي اي كه در      
 هستيم دارد؟ 

 انقلابي  هرروشن است كه هر انقلابي، انقلاب سوسياليستي يا كمونيستي نيست و بطور عام نميشود از                
ما نفعي در انقلابي كه خميني را سر كار بياورد، جلال طالباني را به قدرت بـرسـانـد، رضـا                      .   دفاع كرد 

در نتيجه مهم است كه به اين سوال پـاسـخ روشـن      .   پهلوي يا يلتسين را به مسند قدرت براند، نداريم 
  چه ربطي به انقلاب سوسياليستي ما دارد؟ در حال وقوع استبدهيم كه تحول انقلابي كه در جامعه 

سرنگوني تبديل به بستر اصلي اعتراض شده است، مردم رژيم          .   در جامعه يك بحران انقلابي وجود دارد      
را نميخواهند، رژيم در سركار نگاه داشتن خود دچار مشكل جدي است و نميتواند مردم را سـركـوب                    

. جامعه در حال يك تحول انقلابي است:   كند، همه فكر ميكنند كه اين وضع نميتواند ادامه داشته باشد      
 و سوال اين است كه اين تحول چه ربطي به انقلاب سوسياليستي مورد نظر ما دارد؟ 
 : 17چند پاسخ كلاسيك به اين سوال وجود دارد، كه در همان مبحث به آن اشاره كردم

ما در مرحله انـقـلاب   “   ماترياليسم تاريخي” و “   قوانين تكامل جامعه  ” يك پاسخ اين است كه بنا به          -  1
در مورد اين پاسخ به تفصيل صحـبـت   .   دمكراتيك هستيم و اين تحول هم دمكراتيك يا بورژوائي است         

كرديم كه چنين جوابي نه ربطي به ماترياليسم تاريخي دارد و نه به ماركسيسـم و لـنـيـنـيـسـم و                           
و تسـهـيـل      “   تاريخ” اين تز دنباله روي از      .   حكمتيسم مربوط است و نه ميتواند جواب واقعيت را بدهد         

اين تز وكيل مدافع تاريخ و نيروهاي مولده است، نه انسان و طبقـه           .   نقش تكامل نيروهاي مولده ماست    
ماركس از اينجـا شـروع كـرد كـه           .   اين ماركسيسم نيست.   اي كه براي رهائي فوري بشر قيام ميكند  

 . “فلاسفه تاكنون تاريخ را تفسير كرده اند حال آنكه بحث بر سر تغيير آن است”

 انقلاب ايران و وظايف کمونيست ها
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اين متد از نظر سياسي پيشخواني براي قالب كردن تحول بورژوائي جامعـه بـه طـبـقـه كـارگـر و                           
منشويسم است، بلشويسم اسـت، پـوپـولـيـسـم            .   است“   قانون طبيعت ” سوسياليست ها بعنوان جبر و      

 . 18است
به همين ترتيب كسي هم كه اعلام ميكند كه بنا به قواعد تكـامـل جـامـعـه، انـقـلاب جـاري                             -  2

براي اين تفكر سوسياليسم همان چـيـزي        .   سوسياليستي است هم درست از همين جا سر در مي آورد          
است كه در حال اتفاق افتادن است و شناخت آن و تغيير آن لازم نيست در نتيجه دنباله رو اوضـاع و                       

 . بسيج كننده مردم و طبقه كارگر در خدمت همان چيزي كه در حال روي دادن است ميشود
 روسـيـه انـقـلابـاتـي           1905 ايران سوسياليستي بود؟ آيا انقلاب مشروطه يا انـقـلاب             57آيا انقلاب   

 سوسياليستي بود؟ در مـقـابـل ايـن             92سوسياليستي بودند؟ آيا قيام مردم كردستان عراق در سال          
سوالات اين خط جواب روشني ندارد و عملا به دنباله رو اين رويدادها، البته با پـرچـم سـرخ، بـدل                         

 ايران نمونه ايـن    57نمونه موقعيت وحدت كمونيستي و تروتسكيست ها در برخورد به انقلاب .   ميشود
    19.دنباله روي است كه آن روي سكه پوپوليسم و دفاع از بورژوازي به نام سوسياليسم است

پاسخ ديگري كه به اين سوال وجود دارد اين است كه خصلت يا نوع تحول انقلابـي اي كـه در                          -  3
بعد از سرنگوني جمهوري اسلامي معلوم ميشود كه مـا بـا چـه          .   جامعه در جريان است معلوم نيست   

اگر ما به قدرت برسيم معلوم ميشود انقلاب سوسياليستي بوده و اگر نه انقـلاب               !   انقلابي روبرو بوده ايم   
بـا ايـن     .   اين هم يك متد رايج، بويژه در ميان چپ راديـكـال، اسـت              .   دمكراتيك يا چيز ديگري بوده    

. رويكرد، فرد كلا خود را از دست سوال راحت ميكند و پاسخ را به بعد از انجام رويداد محول ميـكـنـد                      
 .  آن ارزيابي ميكندفرداي انقلاب را بر اساس نتيجه امروزخصلت يا كاراكتر 

. ما در همان بحث، و منصور حكمت در آناتومي ليبراليسم چپ، توضيح داده ايم كه اين متد پوچ است                   
. اين تِــــلِـــه ايسـم اسـت           .   هنري نميخواهد بعد از روي دادن يك اتفاق، نوع اتفاق را توضيح دهيد            

ميپرسيد دو ساعت ديگر آفتاب ميزند؟ پاسخ ميشنويد دو ساعت معطل ميمانيم اگر آفـتـاب سـر زد                     
 ! پاسخ شما مثبت است و گرنه پاسخ منفي است

سوال بعدي كه از آدم تِــلـِه ايست ميشود اين است كه خاصيت وجود ايشان و خاصيت اين كه قدرت                   
انديشه و در نتيجه قدرت تغيير دارند چيست؟ گفتيم اين هم شانه از زير بار مسئوليت تعريف نـحـوه                     

اگر واقعيت غيرقابل شناخت اعلام شود، كه اين متـد خصـلـت              .   تاثير گذاشتن بر واقعيت خالي ميكند     
تحول انقلابي را چنين اعلام ميكند، آن وقت تغيير آن و تلاش آگـاهـانـه بـراي تـحـقـق انـقـلاب                      

كار آدم سوسياليست همراه شدن با آنچه كه هست و فوت كردن دعـاي    .   سوسياليستي بي معني است  
 .سوسياليسم به تحول جامعه است

براي پاسخ درست به سوال مورد بحث، يعني ربط تحول انقلابي جاري به انقلاب سوسياليستي، بايد به                 
صف بندي طبقاتي و جنبش هاي اجتمـاعـي          و به    مسائلي كه اين تحول در مقابل خود قرار داده است         

ايـن دو جـزء، دو         .   موضوعات و نيروهائي كه در مقابل هم قرار گرفته اند:    نگاه كنيد  حول اين مسائل  
 . فاكتور، به هم مربوط اند اما الزاما هميشه منطبق نيستند
 ايـن    ميخـواهـد   آنها را پاسخ گويد و       ميتواندوقتي جامعه اي با مسائلي روبرو است كه هنوز بورژوازي           

به اين دليل كه بخشي از جـامـعـه          .   مسائل را مورد خطاب قرار دهد اوضاع به شدت پيچيده تر ميشود           
 زير پرچم بورژوازي به ميدان مي آيد و يـا            براي همان مسائلي كه تحول انقلابي حول آنها جاري است         

 . بورژوازي ميتواند بالقوه پرچم قابل قبولي در مقابل جامعه قرار دهد
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فرض كنيد جامعه حول مطالبه آزادي هاي دمكراتيك يا جدائي دين از دولت يا مساله ارضي دهقانـان                  
همه اين مسائل، و مسائل ديگري شبيه به اينـهـا   .  و يا برابري حقوق زن و مرد به حركت در آمده است 

 در جامعه بورژوائي قابل تـحـقـق       بالقوهمثل بيمه بيكاري، مدارس رايگان يا حتي بيمه درماني و غيره،            
درنتيجـه بـعـضـي از         .   در كشورهاي غربي بخش اعظم اين مطالبات متحقق شده يا بوده اند           .   هستند

چون اين مطالبات با نفس وجود جـامـعـه      .   جنبش هاي بورژوائي با همين مطالبات به ميدان مي آيند   
 . بورژوائي متناقض نيست

اگر به مورد ايران نگاه كنيد، آزادي هاي سياسي يا خلاصي فرهنگي بخش مهمي از اپوزيسيون راسـت                  
جدائي مذهب از دولت، برابري حقوق زن و مرد و          .   هم كم يا زياد در همين چارچوب خواستار آن است         

شاه پرچـم اصـلاحـات      .   يا مسئله ارضي را نگاه كنيد    .   غيره شعار بخشي از اپوزيسيون راست هم هست       
اين اصلاحات را نه تنها ميشود كرد بلكـه يـكـي از               .   ارضي را از دست جبهه ملي و حزب توده گرفت         

در آنچه كه انقلاب سفيد خـوانـده شـد           .   آلترناتيوهائي است كه بورژوازي در مقابل جامعه قرار ميدهد        
بورژوازي با شعار تقسيم زمين، سپاه دانش، سپاه بهداشت، تغذيه رايگان در مدارس، دادن حق راي بـه          

 . زنان، سهيم كردن كارگران در سود كارخانجات، سپاه آباداني و مسكن و غيره به ميدان آمد
 ايران با شعارها و ابتكاراتي در اين سطح وارد           جاريامروز هنوز هم بورژوازي ميتواند در تحول انقلابي         

 از بورژوازي جدا كنيم به سرنوشت حزب در اين ميدانميدان شود و اگر ما نتوانيم صف طبقه كارگر را   
يعني طبقه كارگر و مردم را بـه پـيـاده      .   توده و همه منشويك ها و پوپوليست هاي دنيا دچار ميشويم          

سوالي كه در مقابل كمونيست آن روز قرار داشت ايـن  .   نظام اين يا آن جنبش بورژوازي تبديل ميكنيم  
بود كه آيا ميبايست ميگفت اصلاحات ارضي توطئه است؟ با آن مخالف است؟ ميبايست ميگفت سپـاه                 
دانش توطئه است؟ ميگفت مخالف برابري حق زن و مرد است؟ بخش اعظم ذهنيت چپ راديكال آن                   

در موافقت با ايـن اقـدامـات بـا شـعـار               )   حزب توده( و چپ غير راديكال  .   زمان اين موضع را داشت    
 .تسليم شدند“ اصلاحات آري ديكتاتوري نه”

بايد كاراكتر و يا خصوصيت تپش انقلابي در جامعه         .   امروز به نوع ديگري با همين مسائل روبرو هستيم        
در انگلستان اگر اوضاع انقلابي شود شايد كارگران با شعار سلب مالكيت از سرمايه داران به                .   را شناخت 

ميدان مي آيند، اين فرق ميكند با جامعه اي نظير روسيه كه دهقانان با خواست زميـن و هـمـه بـا                          
خواست صلح و نان به ميدان آمده اند؛ يا در ايران مردم با خواست آزادي سياسي، خلاصي فرهـنـگـي،           
جدائي مذهب از دولت و غيره يا حتي عليه فلاكت و با مطالبه بيمه بيكاري و غيره به ميدان آمده انـد                      

 .كه بخش زيادي از بورژوازي هم با همين شعار ها به ميدان آمده است
وظيفه طبقه كارگر و كمونيست ها اين است كه تحولي كه در جامعه درحال اتفاق افـتـادن اسـت را                       

به اين معني كه در دنياي      .   بشناسند و پيروزي اش را آنچنان تعريف كنند كه به نفع سوسياليسم باشد            
 بحث انقـلاب مـداوم،       �اين بحث .   اين پيروزي تخته پرش بيوقفه به انقلاب سوسياليستي بشود        واقعي  

بحث كلاسيك كمونيست ها در مانيفست، در خطابيه ماركس به كميته مركزي اتحاد كمونيستهـا در                 
،  در بحثهاي منصور حكمت در دوران انـقـلاب   1917 تا 1905، از بحث دو تاكتيك لنين در از         1848

 .  حول شعار جمهوري انقلابي و در جدل با پوپوليست ها و وحدت كمونيستي است57
در همه اين بحث اساس اين است كه تا وقتي تپش انقلابي در جامعه وجود ندارد در مورد خصلت يـا                      

امـا  .   بقول معروف جنسيت نوزاد نطفه نبسته را نميتوان گـفـت           .   كاراكتر انقلاب آتي نميتوان حرف زد     
هنگامي كه بحران انقلابي شروع شد ديگر نوزاد به دنيا آمده است و خصلت خواست يا خواست هـائـي                    
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كه اين بحران حول آن شكل گرفته است و صف بندي طبقات و جنبش هاي اجتمـاعـي حـول ايـن                        
 .در غير اين صورت كور عمل خواهيد كرد. بحران را بايد شناخت

اگر خصلت اين خواست ها و يا نيرو هائي كه در دو طرف آن صف بسته اند هنوز سوسياليستي نيست،                    
آنوقت وظيفه كمونيست ها اين است كه اين تحول انقلابي و اين انقلاب را به تخته پرشي به انـقـلاب                  

 . سوسياليستي تبديل كنند
 در آن   خاصيكمونيست ها اگر هنري دارند اين است كه بتوانند كاري كنند كه طبقه كارگر با دخالت       

تحول انقلابي آنرا به يك پروسه انقلاب مداوم و بيوقفه از اين انقلاب به انقلاب سوسياليستي تـبـديـل                    
فاصله انقلاب دمكراتيك تا انقلاب سوسياليستي، هـفـت          .   همان طور كه در انقلاب روسيه كردند        . كند

لنين و بلشويك ها توانستند انقلابي كه اتفاق افتاده بود را به محمـل  .   ، بود 1917ماه، از فوريه تا اكتبر      
 . پلاريزه كردن جامعه حول يك طبقه تبديل كنند

اشاره كردم كه خصوصيت يا كاراكتر يك انقلاب با كاراكتر مطالبات آن و يا با كاراكتـر صـف بـنـدي               
مطالبات ميتواند تغيير نكند، اما صـف       .   طبقاتي نيروهائي كه در مقابل هم قرار گرفته اند روشن ميشود          

انقلاب اكتبر حول مطالبه نـان، زمـيـن و        .  بندي نيروهاي موافق و مخالف اين نيروها تماما تغيير كند 
اينها هيچكدام مـطـالـبـات       .   صلح شكل گرفت؛ مطالبه آزادي قبلا توسط انقلاب فوريه تامين شده بود 

سوسياليستي نيستند اما در آن مقطع معين كل نيروهاي و جريانات بورژوازي در يـك طـرف ايـن                       
درست به همـيـن     .   مطالبات ايستاده بودند و حزب بلشويك و طبقه كارگر در مقابل آنها در طرف ديگر              

 در مقابل طبقـه كـارگـر         كل بورژوازي دليل دست بردن حزب بلشويك به قدرت چيزي جز سرنگوني           
جامعه و جريانات اجتماعي .    عملي نبود1917اين اقدام در فوريه .     نميتوانست معني شود و معني نشد    

 .   و احزاب سياسي هنوز حول آن قطبي نشده بودند
انقلاب اكتبر يك انقلاب سوسياليستي بود زيرا بعد از سرنگوني تزار صف بندي در جامعه بوجود آمـد                   
كه در آن كل بورژوازي در يك طرف ايستاد و تنها نيروئي كه متمايز از اينها در طرف ديگـر ايسـتـاد                        

آنچـه كـه در       .   نيرويي بود كه جامعه به نام كمونيست، سوسياليست و طبقه كارگر آن را مي شناخت              
اين انقلاب نميتوانست سوسياليـسـتـي     .   انقلاب اكتبر سرنگون شد، دولت بورژوازي با همه ابعاد آن بود          

 .  به قدرت رسيده بودكل بورژوازي در مقابل طبقه كارگرانقلابي بود كه در آن . نباشد
اشاره كردم كه تا هنگامي كه احزاب بورژوائي ميتوانند، به لحاظ اجتماعي در صف اپوزيسيون بـاشـنـد             

مطالبه از انقلاب .   در آن وجود دارد “   همه با همي  ” هنوز يك   .   انقلاب كاراكتر سوسياليستي پيدا نميكند    
دمكراتيك تا انقلاب سوسياليستي ميتواند تغيير نكند اما صف بندي احزاب تحقق همان مطالبات را از                

اين معني قطبي شدن و پلاريزاسـيـونـي         .   ديد جامعه تحقق آنها توسط پرولتاريا، عليه بورژوازي، ببيند        
به اين ترتيب انقلاب قبلي تبديل به تخته پرش انقلاب سوسيالـيـسـتـي            .   است كه  به آن اشاره كرديم      

 . شده است
اگر با اين متد به جنبش سرنگوني موجود در ايران نگاه كنيم چه ميتوان گفت؟ يك جنبش سرنگونـي                  

اما مردم تـوده     .   همين.   مردم ميخواهند جمهوري اسلامي نباشد    .    است سرنگونيهست كه مضمون آن     
مردم كارگر، مردم بورژوا،    .   در ميان مردم طبقات وجود دارد     .   اي نيستند كه همه يك چيز را ميخواهند       

از نظر سياسي هم مردم انقلابي داريم، مردم غيرانقلابي داريم و مـردم      . مردم زحمتكش و غيره داريم 
 . ضد انقلابي هم داريم
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طبقات جنبش هاي اجتماعي را شـكـل         .   طبقات تنها اعضاي طبقه خود را مورد خطاب قرار نميدهند         
نه فاشيسم مخاطبش فقط فاشيست     .    را به راه، روش و افق خاصي دعوت ميكنند         كل جامعه ميدهند و   

هاي درون طبقه بورژواست و نه سوسياليسم تنها در مورد مسائل جنبش كارگري يا سوسياليست هـا                  
طبقات به جنبش هاي اجتماعي كه موضوع آنها جامعه         .    هستند جنبش ها اجتماعي  اينها  .   بحث ميكند 

 است متوسل ميشوند تا كل يا اكثريت جامعه را پشت سر خود بسـيـج                 كل جامعه و دايره شمول آنها     
كل يا بـخـش     در نتيجه كشمكش ميان طبقه كارگر و بورژوازي در اساس كشمكش براي جذب              .   كنند

يعني تلاش ميكنند جامعه را حول اين افق قطبي كنند و           .    به افق و راه حل خود است       مهمي از جامعه  
 . بخش اعظم مردم را به زير پرچم خود بكشند

مردم بايد تحقق آرمانشان را توسط اين يا آن طبقه، توسط طبقه كارگر يا طبقه بورژوا قابل تـحـقـق                      
 .بدانند و عليه ديگري به آن بپيوندند

اپوزيسيون راسـت، ثـبـات دولـت          .   كل تاكتيك جنبش ها و احزاب سياسي بر اين اساس متكي است           
سلطنتي، حمايت غرب، تضمين سرمايه گذاري، جدا كردن مذهب از دولت و غيره و همچنين تاريخ را                 
بعنوان ضمانت افق خود در مقابل جامعه قرار ميدهد و ميخواهد خود را سمبل اين تغييرات و مطلـوب                

 را بـه      جامعهخاصيت احزاب سياسي اين است كه       .   در پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي معرفي كند      
به همين دليل سنديكالـيـسـم از نـظـر             .    را “ طبقه خود ” اعضاي خود يا    دنبال خود ميكشد و نه فقط       

و درست به همـيـن دلـيـل          .   سياسي عقيم است، نماينده يك صنف، صنف فروشنده نيروي كار، است          
 . نسخه ابدي كردن سرمايه داري است

 اهميت تشخيص دوره انقلابي - 2
 دوره انـقـلابـي    يك فاكتور ديگر كه بايد به آن دقت كرد اهميت تشخيص سياست و تمايز طبقاتي در                 

در دوره انقلابي سياست و منفعت حفظ قدرت سياسي، بر منافع اقتصادي بلند مدت تر مـقـدم                   .   است
 20.   مبناي تعيين سياست در جامعه نه مقتضيات اقتصادي بلكه مقتضيـات سـيـاسـي اسـت                  .   ميشود

بورژوازي، و همينطور پرولتاريا، سياست ها و تصميماتي را اتخاذ ميكند كه با منفعت بلا واسطه طبقـه                  
مثلا بورژوازي در يك دوره تحول انقلابي تصميمات اقتصادي مانند، چـنـد بـرابـر         .  اش خوانائي ندارد 

كردن دستمزدها يا دولتي كردن سرمايه هاي بزرگ و غيره، را در پيش ميگيرد كه دليل آن تثـبـيـت                     
 . قدرت سياسي و عبور كردن از دوره بي ثباتي است و نه مقتضيات توليد و بازتوليد سرمايه داري

در بعد از انقلاب روسيه را در پيش ميگـيـرد           )   NEP( پرولتاريا هم به نوبه خود سياست هائي نظير نپ          
هيچكدام از اين تصميمات را در اين دوره ها بر اساس طبقه اي كه              .   كه منجر به رشد بورژوازي ميشود     

 ايـن    سياسـي بايد ديد هدف .   به لحاظ اقتصادي بيشتر از آن نفع ميبرد نميتوان مورد قضاوت قرار داد            
تصميمات كدام است؟ و درست با همين متد سياست نپ در آن دوران يك سياست پرولتري اسـت و                    

 . سياست ملي كردن صنايع توسط جمهوري اسلامي ربطي به منفعت طبقه كارگر و مردم ندارد
 مورد قضاوت قـرار    محك سياسيمتدي كه متوجه نيست كه طبقات را در دوره انقلابي تنها ميتوان با           

بـودن  “   مـتـرقـي   ” ، به ارزيابـي    57 آنها را شناخت، مانند بخش اعظم چپ سال طبقاتيداد و مضمون    
جمهوري اسلامي ميرسد و يا مانند چپ هپروتي و آنارشيست، در دوران انقلاب روسيه، به اين نتيجـه                   

 . ميرسد كه صلح با آلمان و نـِــپ سياست هاي ضد كارگري بودند
امروز هر كدام از بخش هاي بورژوازي ميتواند مطالبات و شعار هاي اقتصادي را پيش بگذارد كه ظاهرا                  

و نبايد اجازه داد كه طبقه كارگر در مقابل اين سياست ها دچـار              .   با منفعت بورژوازي جور در نمي آيد      
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مثلا احمدي نژاد ميتواند امروز با شعار پرداخت كليه حقوق هـاي  .   توهم و درنتيجه ترديد سياسي شود     
اپوزيسيون راست ميتواند وعده بدهد كه به همه        .   معوقه كارگران يا افزايش دستمزدها وارد ميدان شود       

 عمده است و جنبش هاي سياسي و اجتماعي مختـلـف در              سياستدر اين دوره    .   بيمه بيكاري ميدهد  
از سر سياست هـر      .   اين دوره ها دور سياست هاي اقتصادي به نفع سيطره سياسي خود مانور ميدهند             

در اين دوره سياست تمايز جنبـش       .   وعده و يا سياست اقتصادي را در كوتاه مدت ميتوانند اتخاذ كنند           
 . هاي طبقاتي را در جامعه نشان ميدهد

 بخش عمده چپ، علاوه بر جنبه هاي ديگر، از نظر متد و تفكر با عدم توجه به اين واقعيت  57در سال   
به اسلام سياسي برخورد متزلزل كردند، بخش مهمي از اين چپ مانند اكثريت، حـزب تـوده، حـزب                     

 . رنجبران، رزمندگان، سربداران، راه كارگر و غيره در اين يا آن دوره به زير پرچم اين بورژوازي رفتند

 پيروزي جنبش سرنگوني را بايد تعريف كرد - 3
.  ايران يا آناتومي جنبش سرنگوني را شناخـت        جاريبا توجه به آنچه كه گفته شد، بايد آناتومي انقلاب           

  ميدهند چيست؟ ين جنبش كه طبقات مختلف به امعني سياسيبايد تشخيص داد كه 
 : مبناي سياست براي بورژوازي در جنبش سرنگوني بر اين واقعيات استوار است كه

 را روشن كـرد و ايـن          57بستر اصلي بورژوازي، از بعد از اينكه جمهوري اسلامي تكليف انقلاب              -الف
امـا  .   ، ميخواهد از شر اين رژيـم خـلاص شـود            65 يا   64انقلاب را سركوب كرد، يعني حدود سالهاي        

همانطور كه از بعد از روشن شدن تكليف افغانستان مجاهدين افغان و بن لادن روي دسـت بـورژوازي              
 . ماندند ، جمهوري اسلامي هم تا امروز روي دست آنها مانده و به حيات خود ادامه داده است

هدف اصلي همه بخش هاي بورژوازي جايگزين كردن جمهوري اسلامي با يك سيستم حكومتي اسـت           
بازگرداندن ايران به دامن بازار جـهـانـي         .   كه مقتضيات توليد و بازتوليد سرمايه داري را نمايندگي كند         

كار و سرمايه مبناي عمومي سياست بورژوازي و دول غربي در مقابل جمهوري اسلامي بوده و هـنـوز                    
 . هم هست

مشكلي كه بورژوازي پيدا كرده است اين است كه تغيير جمهوري اسلامي، يعني سرنگوني آن، در        -ب  
حال انجام زير فشار مردم است و در اين پروسه هم ممكن است دستگاه دولت بپاشد و هـم مـعـلـوم                        

بـعـد از     .   نيست كه تغيير جمهوري اسلامي بر طبق نيازها و افق و سياست بورژوازي انجام مـيـگـيـرد         
. امروز ميتواند همان اتفاق بيفتد    !    بازرگان، نخست وزير، گفت ما باران ميخواستيم سيل آمد         57انقلاب  

تغيير آرام و كنترل شده رژيم را نه دو خرداد توانست انجام دهد، نه تا كنون آخوند يا پاسداري پـيـدا                   
 . شده كه بتواند محمل انجام آن شود

به عبارت ديگر تغيير جمهـوري      .   جمهوري اسلامي ماندني نيست و مردم خواستار سرنگوني آن هستند         
هر نيروي سياسي از جمله بورژوازي و       .   اسلامي دارد در متن يك تلاطم انقلابي در جامعه انجام ميشود          

نفع خود  ناچار است كه اين تلاطم انقلابي را به         .   اپوزيسيون راست نميتواند اين واقعيت را ناديده بگيرد       
اين كار با ترسيم يك افق يا دادن معني خاصي به سرنگوني قابل انجام اسـت و نـه بـا                      .   كاناليزه كند 

 . ايستادن در مقابل و يا ناديده گرفتن آن
 از سرنگوني به جامعـه      قابل قبولي اپوزيسيون راست اگر بخواهد جامعه را به خود جلب كند بايد معني             

 تعـريـف    زاويه خود  را از    جنبش سرنگوني بايد پيروزي   .   بدهد كه با منافع بورژوازي انطباق داشته باشد       
 .          كند و اين تعريف را به توقع و تعريف جامعه از سرنگوني تبديل كند
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مـطـابـق     را آنگونه تعريف كنند كه        اين جنبش در مقابل كمونيست ها هم موظف هستند كه پيروزي          
يعني كمونيست ها را در موقعيتي قـرار دهـد كـه           .    باشد منفعت طبقه كارگر و انقلاب سوسياليستي     

و اين افـق    .   بتوانند پروسه انقلاب بيوقفه را با سرعت هر چه بيشتر و با مشقت هرچه كمتر انجام دهند                
 . و اين تعريف از پيروزي را به افق، توقع و تعريف مردم از سرنگوني تبديل كنند

 معين و جـاري   در نتيجه قدم اول در بحث انقلاب ايران و وظايف كمونيست ها تعريف پيروزي انقلاب              
پيروزي اين انقلاب از زاويه منفعت انقلاب سوسياليستي و از زاويـه      بايد سوال كرد كه   .   در ايران است  

   پيروزي اين انقلاب از زاويه منفعت بورژوازي چگونه است؟ منفعت طبقه كارگر چگونه است؟
ايـن  .   اين تمايز مهمترين فاكتوري است كه كمونيست ها و طبقه كارگر بايد نسبت به آن آگاه باشـنـد                  

در چنين دوره هـاي انـقـلابـي          .   تمايز مهمترين عرصه كشمكش ميان طبقه كارگر و بورژوازي ميشود         
داده امروز در مـقـابـل    .  تعريف پيروزي انقلاب به مراتب مهمتر از آرزوي سوسياليسم براي انقلاب است 

جامعه اين است كه جمهوري اسلامي را نميخواهـد سـوال ايـن اسـت كـه جـامـعـه چـه نـوع                                
 را بعنوان افق و توقع خود ميپذيرد؟ ) سرنگوني(“ نخواستن”

نقش رهبري، تـعـريـف    .   تعريف اين افق و توقع، صحنه اصلي كشمكش ميان بورژوازي و پرولتاريا است      
اولـيـن وظـيـفـه        .   افق و جلب مردم به اين افق است و نه دنباله روي از اوضاع و وصف يا تفسيـر آن                    

و اولين شرط رهبري اين است كه نشان دهد چگونه ميتـوان            .    است جامعهكمونيست ها رهبري كردن     
 .  رسيد؟ چه بايد كرد و چه نبايد كرد؟ و اوضاع را به نفع خود بگرداندB به نقطه Aاز نقطه 

 ايـن بايد اول روشن كرد كه پـيـروزي       “   انقلاب ايران و وظايف كمونيست ها ” درنتيجه وقتي ميگوئيم    
، از نظر كمونيست ها چيست؟ اين تحول انقلابي، كـه           هر انقلابي  در ايران، و نه بطور كلي        معينانقلاب  

همه به آن نام جنبش سرنگوني را داده اند، از نظر كمونيست ها و از نظر طبقه كارگر بايـد چـگـونـه                         
 پيروزي بدست آورد تا نقطه شروع انقلاب سوسياليستي شود؟ 

اين جنبشي است كه سرنگوني جمهوري اسلامي، خلاصي فرهنگي، مدرنيسم و درجـه اي رفـاه را                     
هميـن  .   اين خاصيت عمومي و بستر مشترك كل جنبش سرنگوني از راست تا چپ آن است              .   ميخواهد

ها را تكرار كردن پرولتاريا و منفعت جنبش سوسياليستي را متمايز نميكند و عملا طبقـه كـارگـر و                      
آرزوي پيروزي براي خود كردن يا تبـديـل         .   كمونيست ها را به دنباله روان افق بورژوازي تبديل ميكند         

جامـع اسـت كـه        )   توتولوژي( پيروزي خود به شاخص پيروزي جنبش سرنگوني يك اين همان گوئي            
 .منجر به منحل كردن جنبش خود در جنبش جاري ميشود

ايـن   پيروزي   معيندر بحث انقلاب ايران و وظايف كمونيست ها، ما بايد قبل از هر چيز در اين انقلاب                  
مبارزه با جمهوري اسلامي بستر رقـابـت مـا بـا           .    را تعريف و ترسيم كنيم     جنبش خود  به نفع    جنبش

اما براي پيروزي در اين رقابت، يعني جـلـب           .   اين مضمون سلبي جنبش است    .   اپوزيسيون راست است  
. جامعه به اين افق، بايد پيروزي بر جمهوري اسلامي را از زاويه منفعت طبقه كارگـر تـعـريـف كـرد                       

پيروزي جنبش سرنگوني را از زاويه منفعت جنبـش         .   اپوزيسيون راست هم درست همين كار را ميكند       
. خود تعريف ميكند و تلاش ميكند تا جامعه را به آن جلب كند، آن را به افق داده جامعه تبديل كـنـد                      

 جـنـبـش     اجتماعي و سياسي،  طبقه كارگر و كمونيست ها در قدم اول بايد در مقابل اين جنبش هاي               
بايد پيروزي جنبش سرنگوني را از زاويه منفعت انقلاب سوسياليستي تعريف كنند و           .   خود را قرار دهند   

. ، و نه فقط صفوف خود، تبديل كنند       جامعهتلاش كنند كه اين افق را به افق غالب يا تعيين كننده در              
 .   اين محور مبارزه سياسي ميان طبقات در بطن جنبش سرنگوني است
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امروز ديگر مشغول ماندن به دو خرداد، حداكثر، تيراندازي هوائي براي ابراز وجود و حـفـظ روحـيـه                      
مشغول ماندن به دو خرداد منصرف كردن طبقه كارگر و كمونيست ها از شركت در               .   صفوف خود است  

جدال اصلي جامعه امروز در تعريف پيروزي جنبش سـرنـگـونـي             .   عرصه هاي اصلي نبرد طبقاتي است     
. نهفته است و جرياني كه در اين عرصه شركت ندارد در جدال اصلي جامعه حضور به هم نرسانده است                  

 روسـيـه و در       1905، انقلاب  1848گفتم اين همان سنت ماركس، لنين و منصور حكمت در انقلاب            
 .  ايران است1357انقلاب 

ما تلاش كرده ايم كه اين پيروزي را تعريف كنيم و اين سنتي بوده است كه از مانيفست كمونيست تـا                     
  و از بحث دولت موقت و جـمـهـوري دمـكـراتـيـك                  1848سياست ماركس و انگلس درباره انقلابات       

 ايران بر   1357كارگران و دهقانان لنين تا بحث جمهوري دمكراتيك انقلابي منصور حكمت در انقلاب              
ما درست به همين سنت، سنت تزهاي فويرباخ، سنت ماركس، سنت لـنـيـن و          .   آن استوار بوده است   

 .    21سنت حكمت تعلق داريم

 در ايران محال است“ همه باهم”انقلاب  - 4
 يـك    57فاكتور ديگري كه بايد به آن دقت كرد اين است كه انقلاب آينده ايران به عكس انـقـلاب                      

 هم بورژوازي و هم طبقه كارگر را به لحاظ سياسي بـالـغ     57انقلاب .   نخواهد بود “   همه با هم  ” حركت  
سـال  “   همه باهم ” جنبش  .    ياد گرفتيم، بورژوازي هم ياد گرفته است       57همانطور كه ما از انقلاب      .   كرد
امروز هم در بعد سراسري و در بـعـد مـحـلـي               .    بود هر دو  محصول عدم بلوغ بورژوازي و پرولتاريا        57

كشمكش در انقلاب آتي ايران بر سر جـذب         .   جنبشهاي سياسي و اجتماعي در مقابل هم قرار ميگيرند        
در سراسر ايران، مثلا در كردستان، نه كمونيستها همان كمونيستهاي سـال             .   بخش اعظم جامعه است   

از قـبـل از      امروز جنبش هاي طبقاتي     .   57 هستند و نه ناسيوناليستها همان ناسيوناليستهاي سال         57
در نتيجه .    مي ايستنددر مقابل هم    در پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي     و   سرنگوني جمهوري اسلامي  

به موضوع اصلي كشمكش تبديل ميشود و تا عـمـق            “   كدام پيروزي؟ ” انشقاق بر سر تعريف پيروزي و       
امروز كشمكش ميان ما و فدراليست ها يا ما و اپوزيسيون راست بر سر              .   جامعه انشقاق بوجود مي آورد    

 . چگونگي و معناي سرنگوني جمهوري اسلامي يك كشمكش واقعي است كه آينده جامعه را رقم ميزند
با شكست دو خرداد، كشمكش درون خود جنبش سرنگوني به مضمون اصلي جدال طبقاتي در جامعه                

كشمكش ميان پرچم سلبي بورژوازي و پرچم سلبي جنبش كمونيستي به مـوضـوع              .   تبديل شده است  
بخش اعظم طبقه بـورژوا     .   اصلي كشمكش جامعه تبديل شده است و به عمق جامعه كشيده شده است            

 همان پرچمي را بدست دارند كه سنن بـورژوائـي اصـلـي              آگاهانهو اقشار بالاي تكنوكراتها، هم اكنون       
مدافع آن هستند يعني توسل به دو ابزار دست بدست كردن قدرت از بالا بـدون دخـالـت مـردم، و                         

 . اين صفبندي آگاهانه در مقابل طبقه كارگر و چپ جامعه است. سياست فدراليسم
در مقابل، كمونيستها و طبقه كارگر بايد پيروزي جنبش سرنگوني را از زاويه منفعت خود تعريف كنند                 

. آنرا به پرچم جامعه، يا بخش تعيين كننده در جامعه و يا محمل پلاريزه شدن جامعه تبديل كنـنـد                   و  
چنين پيروزي اي بايد بعنوان تخته پرش به انقلاب سوسياليستي و يا نقطه شروع بلاواسطـه انـقـلاب                   

اولين وظيفه كمونيستها تعريف پيروزي اين جنبش و تلاش براي تبديـل آن              .   سوسياليستي عمل كند  
 .  به پرچم اعتراض جامعه، در مقابل پرچمهاي بورژوائي، است
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 تلاطم انقلابي و    نقطه خاتمه از نظر جنبشهاي بورژوائي، يا اپوزيسيون راست، پيروزي جنبش سرنگوني           

نظم متعارف سرمايه داري در ايـران و قـرار             .   تخته پرش به برقراري نظم متعارف سرمايه داري است        
دادن اين جامعه در متن بازار و تقسيم كار جهاني توليد و بازتوليد سرمايه داري تنها بر مبناي تضمين                   

سرمايه داري در ايران تنها با اتكا به اين فاكتور شانس حضور در بـازار                 .   نيروي كار ارزان ممكن است    
.  با چين رقابت كند    بازار كار ارزان  سرمايه داري در ايران براي بقا بايد بتواند در          .   جهاني سرمايه را دارد   

اين يعني مجبور كردن طبقه كارگر به زندگـي         .    توليد و روانه بازار كند     ارزان تر از چين   بايد كالايش را    
در زير استاندارد روزي يك دلار دستمزد در چين و صرف نظر كردن از هر گونه حق و حـقـوقـي كـه         

تامين اين شرايط يعني حمله بـه سـطـح           .   حتي ممكن است امروز به سرمايه داري تحميل شده باشد         
و تضمين رضايت طبقه كارگر و مردم زحمتكش به اين          .   معيشت كارگران و بخشهاي زحمتكش جامعه     

بي حقوقي و اين سطح از بردگي مزدي نيازمند خاموش نگاه داشتن آنهاست كه جز بـا اسـتـبـداد و                        
 . خفقان سياسي ممكن نيست

هر گونه دريچه آزادي انديشه و يا تشكل بلافاصله به محيطهاي كار ميكشد و شيرازه امنيت جـامـعـه             
بورژوازي بايد بتواند در فرداي سرنگوني آزادي تشكل و آزادي انديشه را      .   بورژوائي را به خطر مي اندازد     

درست به همين دليل توليد و بازتوليد سرمايه داري در جامعه اي             .   قاچاق و كالاي دست نيافتني كند     
اين، نياز بـه وجـود دسـتـگـاه            .   نظير ايران جز استبداد و اختناق الگوي ديگري نميتواند داشته باشد          

سركوب و كنترل دولتي براي مهار كردن تحركات توده اي، بويژه بعد از سرنگوني جمهوري اسلامي، را                 
هر نظام بورژوائي آتي در ايران بلاواسطه و بلافاصله براي مجبور كـردن             .   براي بورژوازي حياتي ميسازد   

مردم، و بويژه طبقه كارگر، به تسليم در مقابل مقتضيات توليد و بازتوليد سرمايه داري در ايـران، بـه               
 .يك دستگاه دولتي موجود نيازمند است
بخش بـالاي دسـتـگـاه دولـت          “   توافق شده” و “   كنترل شده ” دولت بورژوائي ميتواند با كنار گذاشتن       

جمهوري اسلامي، اعلام سقوط جمهوري اسلامي و لغو پاره اي از قوانين اسلامي، مانند اعلام بـرابـري                  
حقوق زن و مرد، لغو قانون مجازاتهاي اسلامي، لغو مقررات مذهبي و اعلام نوعي آزادي فرهـنـگـي و                     
همچنين اعلام جدائي مذهب از دولت از يك طرف به مردم بقبولاند كه جمهوري اسلامي سـرنـگـون                    

 . شده و از طرف ديگر ماشين دولت جمهوري اسلامي را از گزند مردم مصون بدارد
) بويژه آمريكـا ( كنار گذاشتن لايه بالائي جمهوري اسلامي زير فشار كنترل شده مردم و دولتهاي غربي              

بـورژوازي بـه     .   22و نجات بقيه دستگاه و سيستم دولت، معني سرنگوني از نظر اپوزيسيون راست است             
تحويل گرفتن دست نخورده دستگاه دولت، بويژه ابزارهاي سركوب مستقيم مانند ارتـش، دسـتـگـاه                   
جاسوسي، پليس، زندان، دادگاه، دستگاه مذهب و حتي بخشهائي از سپاه پاسداران و همچنين خـلـع                  

به اين ترتيب بورژوازي و اپوزيسيون      .   سلاح كردن و متفرقّ كردن هرچه سريعتر مردم نياز حياتي دارد          
 . راست، پيروزي جنبش سرنگوني به نفع طبقه خود را معني ميكند

انقلاب، با اتكـا    “   هزينه هاي ” اپوزيسيون راست، بويژه جريان سلطنت طلب، با اتكا به ترساندن مردم از             
به سابقه خود در دوران رشد سرمايه داري در ايران، وعده دوستي و انتگره شدن با غرب، نشـان دادن                     
همراهي و حمايت دولتهاي غربي و بويژه آمريكا، و نماياندن كل فرهنگ غربي بعنوان زمينه بـديـهـي             

كـاري  .   فرهنگي خود، تلاش دارد كه افق، توقع و نوع سرنگوني مطلوب خود را به جامعه تسري دهـد                  
رهـبـري   .   كند كه جامعه، در ابعاد كلان، خود را با اين با افق با اين جهان بيني و توقع تداعـي كـنـد                       

طرح رفراندم براي جايگزيني جمهوري اسلامي، بستن امـيـد مـردم بـه                .   اپوزيسيون راست را بپذيرد   
 .آمريكا، تبليغ انقلاب مخملي و غيره همه تاكتيكهاي مختلف در راستاي اين استراتژي است
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 منشور سرنگوني  –پيروزي جنبش سرنگوني از نظر طبقه كارگر  - 6
در مقابل اين افق بورژوائي طبقه كارگر و كمونيست ها هم بايد معني پيروزي جنبش سرنگوني را از                     

“ منشور سرنگوني جمهـوري اسـلامـي       ” مانيفست اين پيروزي    .   زاويه منفعت جنبش خود تعريف كنند     
 .  23است

منشور سرنگوني جمهوري اسلامي درست آن نوعي از سرنگوني را پيش ميگذارد كه طبقه كارگر و مـا                  
كمونيستها را در بهترين موقعيت قرار ميدهد كه با سرنگون شدن جمهوري اسلامي، مناسـب تـريـن                   
محيط، شرايط و تناسب قوا براي متشكل شدن و متحد شدن طبقه كارگـر حـول پـرچـم انـقـلاب                         
سوسياليستي فراهم كنيم و همچنين اكثريت مردم را متوجه تناقض منافع آنها با مـنـافـع بـورژوازي                    

 . نمائيم و مردم را به زير پرچم خود متحد كنيم و بلاواسطه به يك انقلاب سوسياليستي گذار كنيم
با اجراي مفاد منشور سرنگوني، آزادي، امنيت اقتصادي و اجتماعي براي وسيعترين دخالت مـردم در                  
تعيين نظام حكومتي فراهم مي آيد و طبقه كارگر و كمونيستها در قدرتمندترين شرايط براي تحـقـق                  

طبقه كارگر بايد منشور سرنگوني جمهوري اسلامي را بعنوان پرچم          .   انقلاب سوسياليستي قرار ميگيرند   
 از   كل جامعـه  پيروزي جنبش سرنگوني اعلام كند و آن را در متن يك مبارزه زنده به خواست و توقع                  

 . سرنگوني تبديل كند
 است زيرا دولـت حـاصـل          موقتاين دولت   .    است انقلابي  موقتاجراي اين منشور نيازمند يك دولت       

 باشد و به مردم امكان انتخاب آزاد و آگاه نظام آتي حكومتـي را                بايد موقت  هرچه باشد    جنبش كنوني 
تنها طبقه كارگر و انقلاب سوسياليستي است كه در هر حال و در هر شرايطي چنين تضميـنـي                   .   بدهد

بورژوازي با سرنگوني جمهوري اسلامي پرونده انقلاب را ميبندد، از نظر طبقـه             .   به نفع آن تمام ميشود    
در نتيجه دولت موقت بايد بنا به تعريـف         .   كارگر اما سرنگوني جمهوري اسلامي تازه شروع انقلاب است        

به مردم امكان انتخاب آزاد و     )   حداكثر شش ماه( در يك چارچوب روشن ظرف مدت معين و كوتاهي          
 است و    دولت قيام كنندگان   است به اين دليل كه       انقلابياين دولت   .   آگاه نظام حكومتي ايران را بدهد     

قانونيت و مشروعيت خود را از قيام عليه جمهوري اسلامي ميگيرد و نه ائتلاف و سازش يا گـاوبـنـدي                     
مانـنـد   (  جمهوري اسلامي    در حضور نيروها و احزاب سياسي از بالا و در خفا و يا از هيچ پروسه قانوني                

چپ سنتي تا صحبت از دولت انقلابي مي شود بجاي توجه به پروسه اجتماعي اي كـه ايـن                    ) .   رفراندم
به چرتكه هميشگي چه كسي انقلابي است و چـه كسـي              )   يعني قيام ( انقلابي بودن را توضيح ميدهد      

 . نيست مراجعه ميكند و از انقلابي ائتلافي را ميفهمد
اجراي آن را    و اعلام بلافاصله اقلام منشور سرنگوني را بعنوان قانون  انقلابي  موقت  دولتبه هر صورت،    
 :تضمين ميكند

 جمهورى اسلامى و انحلال اعلام سرنگونى  -1
انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتش و كليه دارودسته هاى نظامى و شبه نظامى وابستـه بـه                  -2

جمهورى اسلامى، تحت كنترل گرفتن كامل كليه امكانات تسليحاتى، تداركاتى و اموال و دارائى هـاى                
 .اين ارگانها و نهادها 

 . انحلال كامل وزارت اطلاعات - 3
قابل دسترس كردن كليه آرشيوها، بايگانى ها و پرونده هاى سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات براى                 -  4

 . مردم
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و نـهـادهـا و        “   حوزه هاى علمـيـه  ” مصادره كليه موقوفات و اموال و دارائى هاى مساجد، تكايا، و       -  5
 .  مدارس اسلامى و استفاده از آنها براى رفع نيازهاى مادى، معنوى، تفريحى، سياسى و اجتماعى مردم

 “ حوزه هاى علميه”انحلال كليه  - 6
 دستگيرى سران جمهورى اسلامى - 7
مسلح كردن مردم در ميليس هاى توده اى براى دفاع از آزادى، براى سركوب مقاومت بازماندگـان            -  8

 .جمهورى اسلامى و تعرض هر نيروئى به آزادى ها و حقوق مردم
 . اعلام جدائى كامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش - 9

 .اعلام آزادى مذهب و بى مذهبى. لغو كليه قوانين و مقرراتى كه منشاء مذهبى دارند - 10
 . اعلام آزادى بى قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشكل، تحزب و اعتصاب -11
لغو كليـه قـوانـيـن و          .   اعلام برابرى كامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى                 –  12

 .مقرراتى كه ناقض اين اصل است
 .اعلام برابرى كامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت -13
 .آزادى كليه زندانيان سياسى  - 14
 .لغو مجازات اعدام  - 15
 .   دسترسى همگانى بويژه تشكلهاى توده اى مردم و احزاب سياسى به رسانه هاى جمعى دولتى - 16
پرداخت بيمـه بـيـكـارى       .    سال16تضمين بيمه بيكارى مكفى براى همه افراد آماده بكار بالاى  – 17

مكفى و ساير هزينه هاى ضرورى به كليه كسانى كه به علل جسمى يا روانى توان اشتـغـال بـه كـار                         
 .ندارند

ارجاع به مجمع نمايندگان مستقيم مردم براى تعيين نظام آينده حكومتى ايران و تهيه قـانـون       –  18
 . اساسى حداكثر ظرف شش ماه

برگزارى رفراندم در مناطق كردنشين غرب ايران، زير نظارت مراجع رسمى بين الملـلـى، بـراى                    -  19
دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم اين مناطق براى ماندن در ايران بعنوان اتباع متساوى الحقوق بـا               

اين رفراندم بايد با خروج نيروهاى نظامـى دولـت     .   ديگران و يا جدائى از ايران و تشكيل دولت مستقل      
مركزى و تضمين يك دوره فعاليت آزادانه كليه احزاب سياسى در كردستان، به منظور آشـنـا كـردن         

 . توده مردم با برنامه و سياست و نظرشان در اين همه پرسى، انجام شود
يك دولت موقت و گذرا با يـك بـرنـامـه كـار          .   اين دولت يك دولت متعارف با برنامه اقتصادي نيست      

مطالبه بيمه بيكاري در اين منشور نه براي ايجاد تغيير در ساخت اقتصادي جامعه بلكـه                .   سياسي است 
 به همه، بخصوص به طبقه كارگر و زحمتكـشـان         امنيت اقتصادي براي تضمين حداقل معيشت و دادن       

است تا بورژوازي نتواند از بيكاري، اخراج، فقر و عدم امنيت اقتصادي به عنوان اهرم هـاي تـحـمـيـل                   
ساير سياست ها تابع تناسب قواي موجود در جامعه است و طـبـقـه كـارگـر و                     .   سياسي استفاده كند  

بايد تمام تـلاش خـود را بـراي          )     از جمله در دوران دولت موقت( كمونيستها و حزب ما در هر زمان  
را بكار  “   يك دنياي بهتر  ” قبولاندن و تحقق كليه مطالبات رفاهي اقتصادي و سياسي و اجتماعي برنامه             

 انقلاب ايران و وظايف کمونيست ها
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طبقه كارگر و كمونيستها بايد بتوانند هم از بالا و هم از پائين با بسيج مردم تحقق اين مطالبـات  .  گيرد
 .  را تضمين نمايند

 تبديل شدن به رهبر مردم و تامين رهبري اجتماعي و توده اي كمونيستي –بدست گرفتن رهبري مردم  – 7
اگر اولين قدم، تعريف پيروزي جنبش سرنگوني در راستاي منافع طبقه كارگر و جنبش سوسياليستـي                

. گفتن مردم به جمهوري اسلامـي اسـت    “   نـَــه”است، قدم دوم تبديل اين تعريف از پيروزي به پرچم  
 سال گذشته اين چالش، مهمترين مشكل كمونيستها بوده است و چپ راديـكـال از بـعـد از                       80در  

شكست انقلاب در روسيه از تبديل شدن به رهبر اعتراض مردم و متحد كردن مردم به زير پرچم خود                   
 . ناتوان بوده است

امروز بخش وسيعي از جامعه افق و تعريف روشني از پيروزي جنبش سرنگوني ندارد و يا اين افق را از              
جريان ما، كه چپ ترين و خودآگاه ترين بخش چپ جامعه بود، بخش مهمي از پايه                .   بورژوازي ميگيرد 

تصويري كه غالبـا مـردم از         .   چپ سنتي خود، حزب كنوني كمونيست كارگري، را به بورژوازي باخت          
سرنگوني جمهوري اسلامي دارند اين است كه دم و دستگاه آخوندها جمع شود و رابطه ايران با غـرب،                

تصويري كه اپوزيسيون راست    .   اين تصوير اپوزيسيون راست از سرنگوني است      .   بويژه آمريكا، نرمال شود   
را جمع ميكنيم بدون اينكه اوضـاع       ! )   رژيم عقب مانده آخوندها   ( ميدهد اين است كه جمهوري اسلامي       

، با عادي كردن رابطه با غرب كه فورا انجام ميشود، سرمايه، فرهنگ، تكنـولـوژي                “ به هم بريزد  ” جامعه  
آب از آب تكان نخواهد خورد، انقلاب مخملي ميـكـنـيـم، رفـرانـدم                 . . .   غرب به ايران سرازير ميشود و     

قرار نيست با يك قيام .   هم نميشود“   هركي به هركي” نظم جامعه بجاي خود باقي ميماند،       . . .   ميكنيم و   
 ! يا انقلاب دوباره نظام جامعه را به هم بريزيم

در مقابل اين تصوير، كمونيست ها در برابر اين وظيفه قرار ميگيرند كه در لحظه به لحظـه تـحـولات                      
جامعه در مقابل اين افق بايستند و در مقابل آن افق و تعريف خود از سرنگوني را جـا بـيـنـدازنـد،                           
مطلوبيت افق خود براي اكثريت مردم را نشان دهند و كاري كنند كه مردم آنها را با مطالبات منـشـور                 
پيروزي آنچنان تداعي كنند كه حتي اگر كسي بدون اطلاع ما خواست مساجد و موقوفات را مصـادره                   
كند، حوزه هاي علميه را ببندد، خواهان انحلال سپاه پاسداران و ارتش و مسلح كردن مردم و غـيـره                     

 . شود، همه بگويند كمونيستها يا حكمتيستها آمده اند
رهبران كمونـيـسـت    وقتي جامعه به يك سنت، و اينجا سنت كمونيستي، مي انديشد اولين نگاهش به           

نقطه رجوع جامعه،   .   جامعه ما را نه از سر تشكيلات نگاه ميكند و نه از عملكرد تشكيلاتي             .    است جامعه
 موقعيت رهبران كمـونـيـسـت        اجتماعيدر نتيجه اولين سوال اين است كه در ابعاد          .   خود جامعه است  

 را تكان دهند در چه وضعي است؟ يك حزب كمونيستي اگر نتـوانـد        جامعه، آنهائي كه ميتوانند     جامعه
اما حزب كمونيستي قبل از هر چيز به اعتبار رهبران          .    باشد كاري از دستش ساخته نيست      جامعهرهبر  

بدون رهـبـر     “   كمونيستي“   ” شسته و رفته” يك حزب .    خود چنين نقشي را مييابد  اجتماعي و توده اي   
 . جائي نميرود. توده اي، يك ماشين بي راننده و بي بنزين است

اولين مسئله و مهمترين مسئله براي كمونيستها و براي طبقه كارگر تامين رهبري كمونيستـي بـراي                  
اگر رهبر كمونيستي رهبر مردم نباشد و فقـط         .    آن را قبول داشته باشد     جامعهرهبري كه   .    است جامعه

كمونيسم و رهبري كمونيستي نقطـه رجـوعـش          .   رهبر تشكيلات خودش باشد رهبر كمونيست نيست      
 .  است و نه تشكيلاتجامعه
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در درجـه اول يـك         .    باشد رهبر جامعه ،  رهبر مردم يك حزب كمونيستي و يك رهبر كمونيست بايد         
.  اسـت   حزب رهبران جامعه  حزب رهبر جامعه  .   حزب به اعتبار رهبران اجتماعي خود اجتماعي ميشود       

. هركس تشكيلاتي درست ميكند لابد رهبر تشكيلات خودش اسـت          .   رهبر تشكيلات بودن هنر نيست    
اين امري بوده كه    .   و اين پيچيده ترين كار است     .    هنر و كليد پيشرفت است     رهبر مردم تبديل شدن به    

 سال گذشته از ايفاي اين نقش نـاتـوان   80در مقابل كمونيستها قرار گرفته است و چپ راديكال ظرف           
 .  اصولا امروز يكي از علائم مرض چپ راديكال همين ناتواني است. مانده است

جنبش سنديكاليستي، يك جنبش اكونوميستي و دنـبـالـه روانـه             .   سنديكاليسم فاقد اين توانائي است    
است كه حد اكثر ميتواند رهبران اين يا آن صنف در ميان كارگران را تحويل دهد و نه رهبران جامعه،                    

جنبش اتحـاديـه   .    خود را با آنها تداعي ميكند و به آنها اقتدا مي نمايد          بخش اعظم جامعه  رهبراني كه     
نميخواهد رهبر جامعه شود، رهبر صنـف و اتـحـاديـه              .   اي افق لازم براي ايفاي چنين نقشي را ندارد        

اين جنبش نه تنها ايفاي اين نقش را برعهده نميگيرد، بلكه در جامعه اي نظـيـر                 .   صنفي خودش است  
در عمل مبارزه سـيـاسـي،      .   ايران مانع از آن ميشود كه كارگر و رهبر كارگري در اين نقش ظاهر شود             

خـود  .   مبارزه براي گرفتن رهبري سياسي جامعه را به جريانات اصلي جامعه يعني بورژوازي وا ميگذارد              
 .يا در اين رابطه نقشي ندارد و يا بعنوان گروه فشار بر اين جريانات عمل ميكند

آنجا هم كه مثـل رهـبـري         .   چپ سنتي و راديكال در ابعاد كلي تنها مسئولين تشكيلاتي خود هستند           
جديد حزب كمونيست كارگري بادي از كمونيسم ماركس و حكمت به آنها خـورده اسـت، رهـبـري                     

رهبري جديد حزب كمونيست كارگري نه رهـبـران         .   سياسي را با هنرپيشگي سياسي عوضي گرفته اند       
كساني كه فكر ميكنند مشهور شدن يعني رهـبـر     .   سياسي كه هنرپيشگان كم كيفيت سياسي هستند      

 و يكي از كشمكـش  24 مورد نقد قرار داديم1996اين تلقي را ما در سال ! شدن و يعني اجتماعي شدن 
 25.  بودرهبرهاي اصلي در دوره منصور حكمت تعريف 

 بـه    A رهبر مردم يعني كسي كه مردم خود را با او تداعي ميكنند، يعني كسي كه مردم را از نقطـه                      
 ميبرد، يعني كسي كه مردم را در جنگ شان براي دنياي بهتر در زمين واقعي رهبري ميكنـد،      Bنقطه  

آنها را از خطر برحذر ميدارد، رهبرشان است، كسي است كه مردم به فرمان او پيش ميروند و حاضرند                   
رهبر كسي است كه ميداند كجا جلو برود و كجا عقب بنشيـنـد،              .   خطر كنند و از جانشان مايه بگذارند      

است، ميتواند صفش را متحـد كـنـد،          “   عاقل” ميداند كجا بايد خطر كند و كجا نبايد اين كار را بكند،             
اهميت اتحاد را ميفهمد، قادر است نقش متحدكننده انسانهاي متفاوت واقعي و زميني را بازي كند، و                  

 . مردم خودشان را به دست او ميسپارند
كسي كه وقتي صفش يك سوم شد خود را پيروز و قوي تـر    .   كسي كه متحدكننده نيست رهبر نيست 

رهبر، .   يك پديده كنكرت است.   رهبر پديده اي علي العموم نيست     .   مخبط است .   اعلام كند رهبر نيست   
 كه مردم خود را با او تداعي ميكنند و به حرفش            جائي و   كسان است،   جاي خاصي  و رهبر    كسانيرهبر  

 .  گوش ميدهند، برايشان مهم است كه چه ميگويد و نظرش چيست
نشويم فرق ميان مادونا بـا       “   هنرپيشه سياسي ” و با   “   مشهور” اگر متوجه تفاوت ميان اين پديده با آدم         

مخلوط كردن رهبر با اشتهار همان قدر مضرر است كه مخلوط كردن رهـبـر   .   مندلا را متوجه نميشويم  
هر حزب و سازمان اجتماعي اي به رهبر تشكيلاتي و افراد مشهور احتـيـاج دارد     .  با مسئول تشكيلاتي 

اما مخلوط كردن اين دو نقش و بخصوص جايگزين كردن اينها با رهبري مردم و تـامـيـن رهـبـري                        
سنتي كه كمونيستها را از ايفاي      .   كمونيستي براي جامعه علامت مادرزاد چپ سنتي و حاشيه اي است          

 . نقش رهبر باز داشته است
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بعلاوه بايد دقت كرد كه اكتيويست و فعال يك آرمان يا هدف سياسي يا اجتماعي هم بـا رهـبـر آن                        
فعال و اكتيويست براي اهداف آن جنبش يا سازمان فعاليت و مبارزه مـيـكـنـد،                 .   جنبش متفاوت است  

رهبر نه تنها اين كار را ميكند، بلكه بعلاوه جنبش را متحد ميكند، خط ميدهد، آن را از يك جـا بـه                         
 .جاي ديگري ميرساند، رهبري ميكند

 ميلادي، كمونيسم و جنبش كمونيـسـتـي و چـپ              20از بعد از شكست انقلاب روسيه در اواخر دهه          
راديكال رهبر توده اي و رهبر اجتماعي و توده اي نداده است كه هيچ، فرقه اي بودن، حاشيه اي بودن                    

در اين سنت رهبر، رهبر تشكيلات خودش، رهـبـر فـرقـه              .   و غيراجتماعي بودن را تقديس كرده است      
خودش و رهبر دوستان خودش است و نه رهبر آدمهاي ديگر در جامعه؛ و فقط موافقين و هـم خـط                       

 .هاي خود را ميتواند متحد و رهبري كند نه يك توده عظيم انساني را
كمونيستها محتاج صف وسـيـعـي از         .     بنابراين وظيفه بعدي كمونيستها تامين رهبر براي جامعه است        

در اين شكي   .   اكتيويستها و فعالين سياسي و اجتماعي و مسئولين و سازماندهندگان تشكيلاتي هستند           
، اين سـازمـان يـك        جامعه او را رهبر خود بداند     نيست اما بدون وجود يك رهبر اجتماعي، رهبري كه          

 . فرقه باقي خواهد ماند و جائي نخواهد رفت
رهبري كه حاضر شود مشقات رهبر شدن، محدوديتهاي رهبر شدن، خطرات ايفـاي ايـن نـقـش را                      
بپذيرد، زندگيش را حول اين نقش سازمان دهد، ايفاي اين نقش فلسفه زندگيش باشد، جنبـشـش و                   

 . مردمش جزء دائمي زندگي او و او جزء دائمي زندگي مردم، بخصوص در شرايط تعيين كننده، باشد
اين حكم در ايران يا در       .   اين خاصيت را رهبر هم در اردوي كمونيستي و هم در اردوي بورژوازي دارد             

 . اروپا در دانشگاه يا در كارخانه و در محله يا در شهر صادق است
آنجا نشان  .   حكمت بار ديگر در مورد چپ در عراق صحبت خواهيم كرد            –جلسه آينده انجمن ماركس     

خواهيم داد كه اگر حزب كمونيست كارگري عراق نتوانست نقش لازم را در تـحـولات سـيـاسـي و                        
بـه  اجتماعي عراق بازي كند، درست به اين دليل بود كه قادر نشد كه صفي از رهبران كمونيسـت را                      

نتوانست رهبران جامعه را جذب كند و يا نتوانست رهبران خود را رهبران جامـعـه       .    تحويل دهد  جامعه
جنبش ما در مقابل اين معضل كـهـنـه چـپ             .   رهبران ما در عراق رهبران تشكيلات باقي ماندند       .   كند

ناسيوناليسم يا اسلام .   تاكنون رهبران جامعه را بورژوازي تامين كرده است.   سنتي مجددا به زانو در آمد     
سياسي، ليبراليسم يا فاشيسم فرق ندارد همه اين جنبش هاي بورژوائي رهبران متعددي را به جامعـه                 

 . جاي جنبش ما و رهبران ما خالي است. تحويل داده اند
سوالي كه بايد به آن جواب دهيم اين است كه آيا ميتوانيم و حاضريم جامعه را صـاحـب صـفـي از                          

از همه كساني است كه     .   رهبران طراز اول كمونيست كنيم؟ اين سوال فقط از حزب حكمتيست نيست           
اين سوالي از فعال و رهبر      .   خود را كمونيست ميدانند و بخصوص از رهبران و فعالين حزب حكمتيست           

كمونيست در كارخانه و دانشگاه از كارگر و نويسنده و تن فروش كمونيست چه در حزب ما و چـه در                      
در عراق با آن روبرو شديم و از   .   اين نقطه ضعف كمونيسم و كمونيسم كارگري بوده است.   بيرون از آن  

 .  در ايران امروز تازه دارد مسئله خود را در ابعاد وسيع براي ما مطرح ميكند. پس آن بر نيامديم
، در شهرها، در كارخانه هـا، در مـحـلات، در               همه سطوح جامعه  اگر جنبش كمونيستي ما نتواند در       

دانشگاه، در كردستان، در تهران و همه جاي مناطق اصلي جامعه، صفي از رهبران توده اي كمونيست،                 
 آنها را بعنوان رهبر خود قبول كرده است، را تامين نمايد، با هيچ سازمان تشكيلاتي و راديـو                   جامعهكه  

 . و تلويزيوني به جائي نميرسد
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. يا با اولويت هاي متفاوت و چندگانه به جائي نميرسد         )   Half-hearted( “   نيمه دل ” ،  “ نيمه وقت ” رهبر  
صف رهبران در هر دوره از ميان كساني كه قدم جلو ميگذارند و فلسفه زندگيشان را ايفاي اين نـقـش                     

 . قرار ميدهند بدست ميĤيد
سوالي كه در مقابل ما كمونيستها قرار ميگيرد همان است كه منصور حكمت از حزب كـمـونـيـسـت                      

در يك شهر، در       ( توده اي آيا در ميان ما كساني هستند كه بخواهند در مقياس           :   كارگري عراق پرسيد  
 باشند؟ و سرنوشت خود را بـا          رهبران درجه يك  )   يك منطقه، در يك كشور، در يك كارخانه يا محله         

سرنوشت مردم گره بزنند؟ آيا كساني در ميان ما هستند كه فلسفه زندگيشان را ايفاي اين نـقـش در                     
زندگي ميليونها انسان بدانند؟ آيا كساني هستند كه ملزومات ايفاي چنين نقشي را فـراهـم كـنـنـد،                    
خطرات، محدوديتها، فشارها و محروميتهاي ناشي از ايفاي اين نقش را با آغوش باز تحمل كنند و بـه                    

   26استقبال آن بروند؟
اگر ما نتوانيم   .   دارند در ميزنند  اينها سوالاتي است كه در مقابل كمونيستها قرار ميگيرد و قرار گرفته و              

چنين صفي را در مقابل جامعه قرار دهيم، هر بحثي كه بكنيم آكادميك و تحليل گرانه است، هرچنـد                   
اينها سوالاتي از جمع حاضر در اين جـلـسـه يـا               .   اين بحثها از زاويه كمونيستي يا ماركسيستي باشد       

از كل فعالين كمونيست در جامعه، در ايران يا در خارج   اينها سوالاتي   .   رهبري حزب حكمتيست نيست   
اگر ما نتوانيم چنين صفي از رهبران توده اي را تامين كنيم نه ميتوانيم يك حزب تـوده                   .   ، است كشور

در غياب وجود اين رهـبـران        .   اي بسازيم و نه ميتوانيم در تحول انقلابي ايران نقش مهمي بازي كنيم            
 –تـرويـج       –اجتماعي، در غياب وجود اين رهبران توده اي و يك حزب توده اي سيكـل تـبـلـيـغ                       

 –لنين وقتي از تـبـلـيـغ           .   به جائي نميرسد  )   كل وظايف كمونيستها از زاويه چپ سنتي      ( سازماندهي  
سازماندهي حرف ميزد كه سنت كمونيستي يك سنت اجتماعي و توده اي بود و نـه سـنـت                      –ترويج  

 . مهجور گروههاي كم نفوذ، فرقه اي و حاشيه اي
. كمونيسم بدون وجود رهبران شناخته شده اجتماعي، توده اي و جسـور بـه جـائـي نـمـيـرسـد                     

كمونيستهائي كه در صف اول نبرد حضور دارند و جسارت دارند، تصميم ميگيرند، مردم را به كاري فرا                  
ميخوانند، از كاري منع ميكنند و سرنوشتشان را به سرنوشت ميليونها انساني كه ميخواهند در زندگـي                 

 . آنها نقش بازي كنند گره بزنند
صفي كه محصول نقـد يـك        .   اين رهبران كمونيست بايد يك صف از مدافعان يك افق مشترك باشند           

صفي كه بعلاوه محمل تعرض به يك نوع بينش، به يك نوع تفكر و يـك                  .   چارچوب داده جامعه است   
صفي كه تعرض به افقهاي بورژوائي در جامعه و اثبات حقـانـيـت              .   افق سياسي و عملي در جامعه است      

براي اين صف، قلم و كلام شمشير نبرد است نه ابزار تجزيه و             .   افق كمونيستي را با خود تداعي ميكنند      
. حضور بهم ميرسـانـنـد     )   فكري، سياسي يا عملي   ( صفي كه در ميدانهاي اصلي جنگ طبقاتي،        .   تحليل

صفي كه بايد محـمـل   .   صفي كه در مقابل جامعه يك افق و يك سياست مشترك را نمايندگي ميكنند            
 .  عروج يك مكتب كمونيستي جديد در ايران شود

 اهميت  استراتژي رشد غيرخطي – 8
استراتژي رشد خطـي  .   قدم بعد در رابطه ميان انقلاب ايران و كمونيست ها تعيين استراتژي رشد است             

ترويج و سازماندهي، پروسه رشد تدريجي، پروسه كاشتـن           –پروسه تبليغ   .   براي كمونيستها مرگ است   
نهال انقلاب و آب دادن و منتظر رشد آن ماندن، اتكا به پروسه ساختن هسته و حوزه و رشد خطي در                     

 . وعده قيامتي است كه كسي نخواهد ديد. عمر ما ثمر نخواهد داد
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 سازمان دهيم تا هم نسل ما و هم نسلهاي بعد طول حيات خودهدف ما بايد اين باشد كه انقلاب را در        
افقي است كه كسي    .   ، افق رستاخيز مذهبي است    “ روز موعود ” افق رشد انقلاب تا يك      .   نجات پيدا كنند  

 و توده اي بود    نقاله هاي اجتماعي  درنتيجه بايد به دنبال روش و تسمه        .   را به دنبال خود نخواهد كشيد     
اين رشد  .   كه نفوذ كمونيسم و نفوذ كمونيستها را در ابعاد ماكرو و اجتماعي و توده اي افزايش ميدهند                
 .غيرخطي است كه اتكاء بر آن براي كمونيسم، بخصوص در دوره هاي متحول، حياتي است

كمونيسم بايد به تسمه نقاله هاي مسائل اجتماعي و سياسي كه ميليونها انسان را به خـود مشـغـول                      
با اتكاء به اين اهرمهاي اجتماعـي       .   كرده و مردم، آينده را از دريچه اين مسائل نگاه ميكنند توجه كنند            

با رهبري اين حركتهاي اجتماعي و توده اي ميتوان ميليونها انسان را به كمونيستـهـا و رهـبـران و                        
 . سازمان كمونيستي جذب كرد

اما انجام اين كار يعني دخالت در سياستهاي جاري جامعه و گره خوردن به تحولات جاري و تـبـديـل                     
اين يعني چفت شدن به اعـتـراض مـردم و بـه                .   گفتن مردم به وضع موجود    “   نـَــه” شدن به پرچم    

اجزاء مهم اين پروسه البته تعريف پيروزي و تامين رهبري توده اي و اجتماعـي               .   پيروزي رساندن مردم  
اما يك جزء ديگر آن به تحرك در آوردن جامعه و متشكل كردن و مـتـحـد كـردن                     .   كمونيستي است 

 .  حول اين پرچم، تعرض به بورژوازي و تصرف افكار و شكل دادن به آرزوي ميليونها انسان است
بـورژوازي انـقـلاب      .   به انجام رسانـد   “   صلح، زمين، نان  ” لنين انقلاب سوسياليستي را حول تسمه نقاله        

در ايـن رابـطـه        .   اين منطق همه انقلابات است    .   متحد و پيروز كرد   “   آزادي و برادري  ” فرانسه را حول    
ميتوانند اين نقـش را ايـفـا        “   آزادي و برابري” و “   مرگ بر جمهوري اسلامي   ” منشور سرنگوني و شعار     

 .اما بعلاوه بايد به مسائل اساسي جامعه معاصر خود نگاه كنيم. كنند

 از كنترل محله تا گارد آزادي : سازماندهي مقاومت در مقابل آن –سناريو سياه   - 9
گفتيم كه در مقابل تحول يا تلاطم انقلابي جامعه طبقات مختلف از طريق جنبشهـايشـان راه هـاي                     

يا تدريجي از    “   كم هزينه ” بورژوازي از يك طرف پرچم عبور       .   مختلفي را در مقابل جامعه قرار ميدهند      
اين سياست معنايش دست بدست كردن قدرت از بالا، بـا كـنـار        .   جمهوري اسلامي را بلند كرده است     

گذاشتن قشر بسيار بالاي دستگاه دولت جمهوري اسلامي، حفظ ماشين و دستگاه دولـت از گـزنـد                     
جـمـهـوري    “   نيم كـلاچ   ” تعرض مردم، حفظ سلطه و منفعت بورژوازي بر اركان جامعه و همان تغيير              

و از طرف ديگر، بعنوان طـرح        .   اسلامي است كه پروژه رفراندم يا همه پرسي فعلا سنگ بناي آن است            
ذخيره، مقدمات و امكانات حفظ كنترل منطقه اي خود، پاشاندن نظام اجتماعي و عراقيزه كردن ايران،              
. را جور ميكند كه فدراليسم و نيروهاي قومي و دارودسته هاي مذهبي سنـگ بـنـاي آن هسـتـنـد                        

هايش را نگاه ميدارد و همه راهها را براي خود باز نگـاه             “   ورق” بورژوازي در جنگ قدرت همزمان همه       
 . ميدارد

اشاره كرديم كه امكان پاشيدن بنيادهاي زندگي اجتماعي زير فشار دارودسته هاي قومي و مذهبـي و                  
ايـن  .   گانگسترهاي سياسي در جريان سقوط جمهوري اسلامي و بعد از آن يك خطر بسيار جدي است               

خطر چون شمشير داموكلس بر سر مردم آويزان است و چه بسا زمينه ساز ترديد مردم در تعرض بـه                     
بعلاوه حتي اگر مردم قيام هم كنند اگـر مـا و            .   بخصوص با نمونه عراق در كنار دستشان      .   رژيم است 

طبقه كارگر نتوانيم امنيت و پايه هاي زندگي مدني را از دستبرد دارودسته هاي قومي و مـذهـبـي و                      
گانگسترهاي سياسي حفظ كنيم، قيام مردم به سيه روزي همگاني، به بعيد شدن امكان رهائي انسـان                 

.و انقلاب سوسياليستي در آينده نزديك ميشود ِ      
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كمونيستها و طبقه كارگر اگر ميخواهند جلو اين سناريو بايستند بايد آگاهانه به آن بپردازند و آگاهانـه                  
ركن اساسي ممانعت از چنين سناريوئي در نهايت اتحاد مردم و بويژه           .   در مقابل اين پديده صف ببندند     

اما اين اتحاد و اين قـدرت        .   طبقه كارگر، و همچنين قدرت مردم مسلح شده در ميليس توده اي است            
پيچيدگي قضيه در اين است كه قبل از اتحاد و قبل از مسلـح شـدن مـردم،                    .   يكباره به وجود نميĤيد   

دارودسته هاي قومي و مذهبي و گانگسترهاي سياسي و نيروهاي سناريو سياه متشكل و مسلح هستند               
و علاوه بر رژيم، خود اين به اصطلاح اپوزيسيون مانع اتحاد و مسلح شدن مردم و باني سناريو سـيـاه                      

 . ميشود
سازمان دادن كنترل محلات و شكل دادن بـه           .    بايد به استقبال اين شرايط بروند      امروزكمونيستها از   

پايه هاي گارد آزادي تنها امكان جلوگيري از تعرض اپوزيسيون مسلح و دارودستـه هـاي قـومـي و                       
مردم با اعتراض توده اي خود و با قيام خـود مـيـتـوانـنـد         .   مذهبي به مردم و تشكلهاي توده اي است 

اما مقاومت در مقابل يك صف وسيع نيروهاي سناريو سياهـي  و               .   جمهوري اسلامي را سرنگون كنند    
 .     از امروز بايد به استقبال اين پديده رفت. بازماندگان مسلح جريانات اسلامي كار ساده اي نيست

حـزب    –ضرورت تصرف سياسي و سازماني كردستان، حزب توده اي            :   كردستان دروازه قدرت است       -  10
 مسلح

اشاره كرديم كه براي بورژوازي و دولت هاي غرب ، كردستان يك پايه سناريو دوم، يعنـي پـاشـانـدن                 
. بنيادهاي زندگي مدني، منطقه اي كردن ايران و حفظ كنترل بر خرابه هاي يك جامعه ويـران اسـت                   

 . درست مثل عراق
حـزب دمـكـرات      .   بورژوازي و آمريكا اين راه را براي خود باز نگاه داشته اند و نگاه خـواهـنـد داشـت                  

 سـراسـري  كردستان، جريان فاشيستي زحمتكشان، پژاك و غيره از اين سر در سياست ايران مكانـي                 
 . يافته اند

فدراليسم، نسخه تباهي كل جامعه ايران، قدرتش را اساسا از حزب دمكرات كردستان ميگيرد و نـه از                   
كردستان ايران داراي يـك سـنـت تـحـزب             .   يا حمايت گروههاي تاريخا خرفت چپ سنتي      “   الاحواز” 

 . پيشرفته، تاريخدار و مسلح است كه آنرا از تمام مناطق ايران متمايز ميكند
اين اتفاقـي  .  تضعيف جمهوري اسلامي به سرعت منجر به خارج شدن كردستان از كنترل دولت ميشود 

در نتيجه در پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي ما شـاهـد دوره اي               .   است كه دير يا زود خواهد افتاد      
خواهيم بود كه جمهوري اسلامي هنوز بر سر كار است اما كنترل آن بر كردستان يا بشدت ضـعـيـف                      

 . است و يا ناموجود است
و اين درست فرجه اي است كه نيروهاي سياسي، چه ناسيوناليستها، چه كمونيستها و چه آمريكا و چه                  
كل اپوزيسيون بورژوائي خواهند داشت تا پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي را در جهتي كه منافعشان               

بورژوازي پول، اسلحه و آدم مسلح را هم اكنون به اين منطقه سرازير كـرده    .   ايجاب ميكند سوق دهند  
 .است و پشت مرزها به خط نموده است

تلقي ناسيوناليسم ايراني و ناسيوناليسم كرد، آنچه در كردستان ميگذرد را براي بخش اعظم جامعه يك            
وقتي از كردستان و تجربه كردستان صحبت ميكنيـم هـر دو نـوع                 .   ملي مي نماياند    –پديده محلي   

ناسيوناليسم كرد و ناسيوناليسـم     .   قومي تعريف ميكنند    -ناسيوناليسم اين تجربه و اين جامعه را محلي         
از نظر ناسيوناليسـم كـرد،     .   بودن و به اكراد نسبت ميدهند“ كرد”ناسيوناليستهاي كرد آن را به .  ايراني
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از طرف ديگر ناسيوناليسم ايـرانـي       .   تجربه كردستان و مبارزه در كردستان داستان مجاهدت كردهاست        
يـا  “   خلـق كـرد    ” هم وقتي از كردستان و تجربه كردستان صحبت ميكند باز هم به آن از همين زاويه                 

هر دو جريان مضمون، خصلت و تركيب طبقـاتـي تـجـربـه               .   ملي نگاه ميكند    -و ايضا محلي    “   كردها” 
يكي براي سهم خواهي در قدرت و ديگري .   يا قوم كرد ميريزند”  ملت ”مبارزه در كردستان را به كيسه  

هر دو نافي وجود و نقش جنبش كمونيستي و طبقه كارگر در جامعه و              .   خود“   ملي” براي اعمال برتري    
اين حكم در مورد كل طيف احزاب و جريانات ايران از مـلـي گـرايـان و                    .   در تجربه كردستان هستند   

. مشروطه خواهان تا چريك فدائي و رهبري جديد حزب كمونيست كارگري به يك اندازه صادق اسـت                
كمـيـتـه    كورش مدرسي و    ”  اين حزب به جدائي      دفتر سياسي  و   اكثريت كميته مركزي  انتساب جدائي   

 از طرف رهبري جديد حزب كمونيست كارگري تنها نمونه اي از ايـن تـفـكـر سـنـتـي                 “ كردستان
 . ناسيوناليستي است

همانطور كه وقتي مشروطه خواهان تهران را        .   اين برداشت براي كمونيستها و طبقه كارگر مهلك است        
ها از تـبـريـز      “ ترك” تصرف كردند، جز ناسيوناليستهاي قوم پرست ترك و فارس، كسي اعلام نكرد كه              

آمدند، فردا هم اگر كمونيستها از كردستان با پرچم آزادي و برابري انسان به سمت تهران مارش خـود                   
جامعه از آنها به عنوان پرچمداران طبقـه  .   نخواهد خواند“   كرد” را آغاز كنند، كسي جز همين ها آنها را   
 . كارگر و كمونيسم استقبال خواهد كرد

واضح است اگر رهبري اعتراض مردم به وضع موجود در دست ناسيوناليسم كرد باشد، اين جنبش ملي                 
و محلي خواهد ماند و نه تنها از اولين روستاي مرزي مناطق كرد نشينن نميتواند يك قدم آن طـرف                     

اما اگر رهبري بدست كمونيـسـتـهـا         .   تر بگذارد بلكه مبناي خونريزي قومي و ملي در ايران خواهد شد           
باشد، جنبش ما در كردستان، پرچم آزادي و برابري بشر را برخواهد داشت و هيچ نيروئـي قـادر بـه                       

 . جلوگيري از ورود آن به تهران نيست
در كردستان كمونيسم از هر جاي ديگر سنت اجتـمـاعـي و              .   اما اين افق يك خيال يا يك رويا نيست        

كمونيسم در كردستان رهبر توده اي و اجتماعي دارد و در جاي ديـگـري                .   نفوذ توده اي قوي تر دارد     
كمونيسم به بخشي از تاريخ اين جامعه به عنوان سمبل آزادي و برابري انسانـهـا                .   متاسفانه نداشته ايم  

كـمـونـيـسـم در        .   گره خورده است و متاسفانه در جاي ديگري نتوانسته ايم اين تاثير را داشته باشيم              
كردستان سنت سازماندهي توده اي طبقه كارگر، سنت مبارزه مسلحانه، پتانسيل نظامي دارد و بـه                   

 مردم و   جامعهلحاظ قدرت و نفوذ، اگر در بسياري از نقاط كردستان از بورژوازي قوي تر نباشد، از ديد                  
 . شانه به شانه بورژوازي ميسابد

كمونيسم در كردستان پتانسيل تبديل كردن اين منطقه به پايگاه كمونيسم، تبديل آن به نقطه قدرت                
در دفاع از آزادي و مدنيت در پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي و تضمين پيروزي جنبش كمونيستي                

و خوشبختانه بخش اعظم اين قابليت، چه به لحاظ رهبران كمونيست مردم، چه بـه لـحـاظ                    .   را دارد 
آمادگي و روشني ذهني و چه به لحاظ امكانات عملي در يك حزب، در حزب حكمتيست، مـتـمـركـز                     

 . است
در سال گذشته يك دستĤورد ما نجات اين امكان و اين پتانسيل از تخريب ناسيوناليستهاي هپروتي در                 

ما اين امكان و اين پتانسيل را براي جنبش كمونـيـسـتـي              .   رهبري حزب كمونيست كارگري ايران بود     
اما بايد كاري كنيم كه همانطور كه تهران خود را با پرچم مشروطه در تبريز تداعي كـرد،  .   حفظ كرديم 

ايـن  .   فردا تهران و همه شهرهاي ايران خود را با پرچم قدرتمند كمونيسم در كردستان تداعي كـنـنـد                  
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كمونيست ها بايد اين نقطه قدرت خـود را    .   يك پايگاه قدرت كمونيسم است و بايد آن را جدي گرفت   
 . بشناسند و از آن نهايت استفاده را بكنند

كمونيسم در دوران معاصر در ايران در تنها جائي كه توانسته است رهبران اجتماعي و تـوده اي كـه                      
لولاي هر قدرتگيري كمونيستي هستند را تامين كند در اين منطقه و در اين تجربه است و تئوريسيـن     

اين نقطه قدرت و تجربه اي است كه رهبري كنوني حزب كـمـونـيـسـت                 .   آن هم منصور حكمت است    
كارگري در طول عمرش نه آن را درك كرد و نه با آن ارتباطي برقرار كرد و نه در آن نقشي ايفا نمـود                        
و متاسفانه تلاش كرد تا بعد از منصور حكمت در پي محدودنگري هاي ناسيوناليستي خود آن را بـي               

 . اعتبار اعلام كند و نابود نمايد
منطقه اي است كه كمونيستها در آن تـاريـخ دارنـد،             .   كردستان پايگاه ناسيوناليسم و بورژوازي نيست     

. نفوذ دارند، قدرت دارند و ميتوانند بعنوان يك اهرم قدرت در انقلاب آتي ايران آن را بـكـار گـيـرنـد                       
امروز اعلام گارد آزادي     .   كردستان يكي از آن تسمه نقاله هاي رشد غيرخطي كمونيسم در ايران است            

ايـن  .   اين منطق مبارزه كمونيسـتـي اسـت     .  در كردستان بيشتر از كردستان در تهران منعكس ميشود 
امروز عبداالله دارابي و مجيد حسيني و رفـقـاي          .   تفاوت مبارزه ناسيوناليستي با مبارزه كمونيستي است      

كردستان كمونيست مستقيما به تهران   .   گارد آزادي در تهران از همه ما معروف تر و محبوب تر هستند            
با اين اميتاز كه ايـن      .   كردستان دريچه و يك تسمه نقاله اصلي قدرت براي كمونيستهاست         .   وصل است 

يك پتانسيل قوي است كه ابزار عملي كردن آن  در آينده كوتاه را .   امكان براي ما يك وعده دور نيست   
اگر كمونيسم نتواند در اين شرايط مساعد نقش خود را ايفا كند و رهبريش را اعمـال نـمـايـد                      .   داريم

 . بازنده قطعي جدال آينده قدرت در ايران خواهد بود
كمونيستها بايد با همه امكاناتي كه دارند كردستان را از آن خود كنند، به عنوان رهبـر مـردم عـروج                       

در غـيـر ايـن        .   كنند، يك حزب توده اي بوجود بياورند و گارد آزادي را در ابعاد وسيع سازمان دهند               
تبديل كردن كردستان   .   صورت چه در كردستان و چه در سطح سراسري شانس زيادي نخواهند داشت            

 در انقلاب سوسياليستي آينده ايران نقش آذربايجان در انـقـلاب             در صورت لزوم  به پايگاهي كه بتواند     
كاري است كه از دست ما ساخته است و ما ميتوانيم آن             .   مشروطه را بازي كند تنها يك امكان نيست       

 .امروز كردستان براي كمونيستها دريچه قدرت است. و بايد اين كار را انجام دهيم. را تضمين كنيم

 طبقه كارگر و صف بندي عليه خطر فلاكت  - 11
جمهوري اسلامي فـاقـد   .   گفتيم كه انتخاب احمدي نژاد دال بر عروج مسئله معيشت و رفاه مردم است          

فلاكت اقتصادي .     توانائي پاسخگوئي به مسئله معيشت مردم بويژه طبقه كارگر و مردم زحمتكش است     
اعتراض به دسـتـمـزد    .   همراه خود اعتراض در محيطهاي كارگري و زحمتكش نشين را افزايش ميدهد           

پائين، ورشكستگي صنايع مختلف، فقدان آب، برق و خدمات بهداشتي و غيره در كنار هم، مـيـتـوانـد                    
. كارخانه ها و محلات كارگر و زحمتكش نشين را به كانون اعتراض به شدت ميليتانت تبـديـل كـنـد                     

در يك جامعه سرمايـه     .   طبقه كارگر تازه در اين پروسه ميتواند قدم به ميدان سياست سراسري بگذارد            
داري، بخصوص در جامعه اي نظير ايران، هر اعتراض اقتصادي كارگران بخشهاي كليدي و هر مـبـارزه                  
در محلات كارگر و زحمتكش نشين به سرعت معني سياسي پيدا ميكند و بلاواسطه به مبارزه سياسي                 

آماده كردن، متحد كردن، به ميدان آوردن طبقه كارگر در اين مبارزه اهـرم دخـالـت                  .   كشيده ميشود 
موثر جنبش كمونيستي براي دخالت و رهبري جنبش سرنگوني و تضمين قدرت كمونيستها و طبـقـه                 

رهبران كمونيست بايد در ايـن مـيـدان بـه             .   كارگر براي گذار بيواسطه به انقلاب سوسياليستي است       
تبديل محلات و صنايع كليدي به سـنـگـرهـاي            .   رهبران كارگران در كارخانه و در محله تبديل شوند        
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قدرت كمونيستي و توان طبقه كارگر در مقابل جمهوري اسلامي و در مقابل خطر سناريو سياه اينـجـا                   
تلاش براي متحد كردن، سازمان دادن و رهبري مردم در اين عرصه تعيين كـنـنـده                 .   بهم گره ميخورد  

 . است
يك تعرض ميليتانت مردم محلات زحمتكش نشين به نهادهاي سرگوبگر رژيم ميتوانـد بـه مـثـابـه                      

رهبران كمونيست بايد تضمين كنند كه اين حـركـت           .   چاشني قيام عليه جمهوري اسلامي عمل كند      
تحت رهبري آنها و زير پرچم جنبش انقلابي طبقه كارگر و نه تنها در مقابل جمهوري اسلامي، بلـكـه                    

 . در تمايز با تمام بازيگران قومي، مذهبي و سياسي سناريو سياه انجام ميگيرد

 صفبندي ميليتانت و انقلابي در مقابل جمهوري اسلامي –آزادي و برابري   - 12  
و مرگ بر جمهوري اسلامي كماكان بيان جنبش آزاديخواهـي در    “   آزادي و برابري” شعار هميشگي ما  

اين شعاري است كه مسئله زن را به جنبش خلاصي فرهنگي و مبارزه بـراي آزاديـهـاي                    .   ايران است 
 . سياسي را به تلاش جوانان براي رهائي ازاختناق اسلامي وصل ميكند

بدون تبديل شدن به رهبر مبارزه مردم براي دستيابي به آزادي و برابري، بدون توان متحد كـردن و                     
سازمان دادن مردم در همه عرصه هاي اين جنبش همگاني تضمين پيروزي افق كمونيستي ناممـكـن                 

كمونيستها و حزب ما بايد بعنوان رهبر، سازمانده و متحدكننده كل اين اعتراض در همه وجـوه                  .   است
آن، آزادي بيان و انديشه، آزادي تشكل، برابري حقوق زن و مرد، كوتاه كردن دست مذهب از زنـدگـي                    

فعال و اكـتـيـويسـت       .   مردم، خلاصي فرهنگي، دفاع از حقوق كودكان، و غيره  ظاهر شود و عمل كند              
رهبري كه افقش را از يك افق عمومي تر و   .   كافي نيست اين جنبش ها و اين حركات رهبر ميخواهند        

بايد بـه   .   سراسري تر ميگيرد و ميداند كه يك جزء انتگره يك حركت سراسري براي رهائي انسان است               
بايد پيشروي در هر يـك از        .   چنين رهبري تبديل شد و بايد رهبران موجود اين حركات را جذب كرد            

 .   اين عرصه ها به نام رهبران كمونيست ثبت شود

دفاع از ماركسيسم، متمايز كردن مجدد كمونيسم در مـقـابـل        :   هژموني فكري در چپ و در جامعه    –  13
 ناسيوناليسم چپ

وقتي از كمونيسم صحبت ميكنيم ناچاريم به موقعيت كمونيسم به عنوان يك خط فكري هـم دقـت                    
تا وقتي كه منصور حكمت زنده بود و تا وقتي كه حزب كمونيست كارگري ايـران زيـر فشـار                       .   كنيم

ناسيوناليسم چپ منفجر نشده بود، جامعه كمابيش تصوير روشن و تثبيت شده اي از ماركسـيـسـم و                    
 . كمونيسم داشت و وقتي صحبت از كمونيسم ميشد كمابيش كمونيسم كارگري مد نظر بود

اگر قبلا براي جدا كردن خود از كمونيسم رايج، حـزب            .   اين تصوير و اين تمايز امروز بهم ريخته است        
توده و چپ سنتي، ناچار شديم از عبارت كمونيسم كارگري استفاده كنيم، امروز خـود كـمـونـيـسـم                      

همه پرت و پلاهائي كه رهبري جديد حـزب كـمـونـيـسـت                .   كارگري همين عدم تعين را يافته است      
اين موقعيت نه تـنـهـا اعـتـبـار            .   كارگري منتشر ميكند هم متاسفانه به اسم كمونيسم منتشر ميشود         

كمونيسم را كاهش داده بلكه سردرگمي وسيعتري را در ميان كمونيستها و فعالين كمونيست بـوجـود                 
بدون افشاي كامل بنيادهاي فكري و نتايج سياسي و عملي اين جريان، منسـجـم كـردن                  .   آورده است 

 . مجدد نيروي كمونيستها بسيار دشوار خواهد بود
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در نتيجه يك حلقه مهم در كوبيدن ميخ كمونيسم ماركس و لنين و حكمت، تعرض به بـنـيـادهـاي                      
فكري و سياسي كل اپوزيسيون بورژوائي از راست تا چپ، و از جمله سياست و خط فـكـري رهـبـري              

 . جديد حزب كمونيست كارگري، است
كمونيسم ما ناچار است مجددا در بطن يك دوران بشدت متحول سياسي كه اقدامات عاجل سياسي را                 
ضروري ميكند از شفافيت و تيزي نظري ماركسيسم دفاع كند و مانع اغتشاش فكـري در جـنـبـش                      

مـا  .   ما سنت اين كار را داريم، سابقه اش را داريم، خطش را داريم و توانش را داريـم                  .   كمونيستي شود 
بايد تضمين كنيم كه هر كس در ايران ميخواهد نقش رهبري كمونيستي را ايفا كند خود را مجددا بـا                    

 . كمونيسم ما، كمونيسم ماركس تداعي كند و خودش را نيازمند پيوستن به ما و به اين حزب ببيند
يك نقطه قدرت خط ما دست بالا داشتن خط ما در كانونهاي فكري كمونيستي در شهرهـاي اصـلـي                     

اين دست بالا داشتن بايد مبناي پيدا كردن هژموني كامل فكري و سياسي اين خـط بـر                    .   ايران است 
 .پيشروي انقلاب سوسياليستي در گرو تضمين اين هژموني فكري است. فضاي فكري چپ جامعه بشود

 آيا پيروزي كمونيسم در ايران ممكن است؟ - 5
.  اگر به اين سوال كه منصور حكمت در مقابل ما گذاشت برگرديم، به نظر من پاسخ مـثـبـت اسـت                       

 .ممكن است اما حتمي نيست. پيروزي كمونيسم هنوز ممكن است؛ با شرط و شروطي كه اشاره شد
به يمن بهم ريختن حزب كمونيست كارگـري و    .   اوضاع امروز با دوره منصور حكمت تفاوت كرده است      

دست بالا پيدا كردن چپ ناسيوناليست در آن، دريچه قدرت بروي كمونيسم در ابعاد سراسري محدود                
اما هم روند اوضاع، موقعيت ناسيوناليسم كرد در عراق، و هم موقـعـيـت ويـژه مـا در                       .   تر شده است  

اگر ما پاسخگوي نيازهاي كمونيسم در      .   كردستان اين دريچه را در كردستان كاملا باز نگاه داشته است          
اين دوره باشيم و اگر نقاط قدرت خود را بشناسيم و به آنها اتكاء كنيم به سرعت ميتوانيم كمونيسم را                    
در ايران به يك قدرت بزرگ تبديل كنيم و تضمين كنيم كه هر اتفاقي كه در ايران بيفتد كمونـيـسـم         
بعنوان يك صف قدرتمند رهبران، يك صف قدرتمند سازماني و يك حزب توده اي ميتوانـد فـاصـلـه                     

انقلاب ايران با قدرت طي كند و سرنگوني جمهوري اسلامي را بـه سـكـوي پـرش                     “   فوريه تا اكتبر  ” 
 . بيواسطه به انقلاب سوسياليستي تبديل كند

 كه سرنگوني   57همه شواهد حكم بر اين دارند كه، همانطور كه منصور حكمت گفت، به عكس انقلاب                
شاه نقطه خاتمه انقلاب شد، سرنگوني جمهوري اسلامي تازه شروع انقلاب در ايران است و تازه مسئله                 

سرنگوني جمهوري اسلامي شروع كشمكش ميان جنبشهـا، طـبـقـات و               .   قدرت سياسي را باز ميكند    
ما شانس  .   احزاب براي پر كردن خلاء قدرت و بردن جامعه به سمتي است كه منفعتشان ايجاب ميكند               
به شـرط  .   و قابليت پر كردن اين خلاء و تصرف قدرت سياسي براي انجام انقلاب سوسياليستي را داريم   

 .تماما الگوي فعاليت چپ سنتي و حاشيه اي را كنار بگذاريماينكه جوابگوي نيازهاي زمانه باشيم و 
اما اين قيام يا طغيان انقلابي .   سرنگوني جمهوري اسلامي توسط قيام يا طغيان مردم امري ممكن است 

 نـه    امروز.   و تحت هژموني يك خط سياسي، نخواهد بود       “   همه با هم  ” ، يعني انقلابي    57از نوع انقلاب    
در نتيجه سرنگونـي جـمـهـوري       .  چپ ميتواند جمهوري اسلامي را به تنهائي سرنگون كند و نه راست 

انقلابي كـه    .    روسيه خواهد بود   1917، از نوع انقلاب فوريه      سياسي فعلي اسلامي، در متن توازن قواي      
، در انـقـلاب آتـي ايـران           57بعكس انقلاب .   بعد از سرنگوني، تازه مسئله قدرت سياسي را باز ميكند     

به اين معني بعد از سرنگوني جمهوري اسـلامـي           .   27سرنگوني تازه نقطه آغاز واقعي انقلاب خواهد بود       

 انقلاب ايران و وظايف کمونيست ها
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اين افق و امكان و فرصت هيجان انگيزي است كه در آن ميتوانيم در سرنوشت ميلونها انسان در ايـران              
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 اعظم كم گويان

 
 

 نظم نوين سرمايه و نظم نوين جهانى
 

جهان در فازي خونين و در كشاكش دو قطب ارتجاع تروريسم اسلام سياسى و ميليتاريسم و سـلـطـه                    
آخرين عرصه تجاوزگري آمريكا و كشمكش تروريسم اسلامـى كـه در              .   طلبى آمريكا قرار گرفته است    

نقاط ديگر جهان نيز صدها قربانى به جاي گذاشته، سناريوي سياهى است كه جامـعـه عـراق را در                       
اين فاز خونين اساسا با هژمونى طلبى آمريكا پس از پايان جنگ سرد آغاز شد               .   چنگال خود مى فشارد   

و با تبديل شدن اسلام سياسى بعنوان يك جريان جنگ سردي به يك پاي منازعات و تـنـاقضـات در            
خاورميانه كه تاثيرات و تبعات خود را در نقاط ديگر جهان بجا گذاشته، معادلات سياسى جهان امـروز                  

سرنوشت افغانستان، جنگ خليج، جنگ يوگسلاوي، حملات و تجاوزات ديگر آمريـكـا             .   را نقش مى زند   
در نقاط مختلف جهان و سناريوي سياه حاكم بر عراق، همگى اپيزودهايى از اين نظم نوين جهانـى و                    

اين تهاجمات در متـن اوضـاع        .   وجوه سياسى ـــ نظامى نظم جهنمى و تحميلى نوين سرمايه هستند          
جهان پس از جنگ سرد و براي ايجاد تعادل جديدي در جهان و استقرار نظم جديدي است كـه بـه                       

هزاران تن بمبى كه در طى اين جنگها هر ساعت بر سر            .   دنبال حذف بلوك شوروي بايد ايجاد مى شد       
آمريكا بدنبال ژاندارمى دنـيـاي       .   مردم محروم ريخت براي هموار كردن راه نظم نوين امپرياليستى بود          

پس از جنگ سرد و تقويت موقعيتش در قبال اروپا و در سطح جهان، محتاج يك بحران بين المـلـلـى     
 .بود تا بتواند بعنوان يك قدرت سياسى و نظامى كه همه به آن تمكين كنند، ظاهر شود

اين روند چگونه طى شد و پيش شرط هاي لازم تحقق اين نظم نوين و مختصات اقتصادي، سيـاسـى،                    
 فكري، اين پروسه چه بودند؟

دنياي امروز دنياي نظم يكپارچه سرمايه و امپراطوري آن در عريانترين شكل و قامت در سراسر جهـان       
سرمايه در ابعاد مالى، نظامى، ايدئولوژيك و نهادي يك سيستم يكپارچه و بشدت مـتـمـركـز و                    .   است

گرايش .   جهانى شده و با هژمونى سياسى و نظامى آمريكا قدرت آن در سراسر دنيا گسترش يافته است              
بازار جهانى به يكپارچگى از طريق مستعمرات و سپس نظامهاي تحت سلطه در دنياي غـيـر غـرب،                      

اين پروسـه   .   بخشى از اين روند جهانى شدن و جز جدائى ناپذير منطق سرمايه داري از همان ابتدا بود                
 با مستعمـره   19 با ايجاد مستعمرات در آمريكا شروع و سپس در قرن            18 تا آخر قرن     15از پايان قرن    

جنگ جهانى اول تلاش سرمايه داري بـراي  .   كردن كشورهاي قاره هاي آسيا و آفريقا به سرانجام رسيد         
 .باز تقسيم قدرت و نفوذ در ابعادي جهانى بود
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در قرن بيستم با ظهور جنبشهاي استقلال طلبانه، انقلاب اكتبر و سپس شكل گيري بلوك شـرق در                
مقابل سرمايه داري غرب، مستعمرات جاي خود را به سلطه سرمايه غربى و نظم سياسى و اقـتـصـادي       

پروسه اي كه به اضمحلال مستعمرات منجر شد با جنگ جهانى اول شروع شـد،               .   متناسب با آن دادند   
آمريكا كه يكى از چـنـد قـدرت          .  اما زوال نهايى مستعمرات در سالهاي جنگ جهانى دوم قطعى شد 

رهبري كننده در جهان سرمايه صنعتى بود، با جنگ جهانى دوم به رهبر بلامنازع در كليه عرصه هـاي       
 .توليد صنعتى، تمركز مالى، قدرت نظامى و رهبري ايدئولوژيك تبديل شد

با انقلاب اكتبر جنبشهاي آزاديخواهانه و ضد استعماري در مستعمرات غرب پـرو بـال گـرفـتـنـد و                       
در جنگ جـهـانـى اول،        .   سوسياليسم، قدرت سرمايه داري غرب را به يك مصاف بين المللى فراخواند           

. آلمان كه بريتانيا و فرانسه را كنار زده بود و مانند آمريكا يك قدرت صنعتى بزرگ بود، شكست خـورد       
عروج نازيسم و جاه طلبى هاي راسيستى و فاشيستى در جنگ جهانى دوم نيز به شكست انجاميـد و                     

اما شكست آلمان و دست پائين بودن موقعيت بريتانيا و فرانسه هنوز به معنى قدرت مسلـط و                   .   باخت
 آمريكا بيش از هفت تريليون صرف هزينه هاي نظامى كـرده تـا ايـن          1946از . بلامنازع آمريكا نبود 

ژاپن را كنترل كند و اروپاي غربى را در موقعيتى پائين تـر از خـود                  :   موقعيت هژمونيك را كسب كند    
قرار دهد، و با جنگ هاي سرد و گرم، بلوك شرق را به عقب براند و عليه رشد كمونيسم و آزاديخواهى                     

 ميليون انسان در كشـورهـاي       20اين پروسه به از دست رفتن جان        .   در نقاط مختلف جهان مقابله كند     
 20 درصد از قدرت اقتصادي خود و    10،  1921دولت شوراها تا سال     .   موسوم به جهان سوم منجر شد     

 درصد رشد اقتصادي داشت و هيچيك       10آمريكا در دوره بين دو جنگ       .   ميليون انسان را از دست داد     
علاوه براين دولت بر امكانات و منابع ساير كشورهاي         .   از دو جنگ جهانى در خاك اين كشور روي نداد         
 .صنعتى در پروسه جنگ دسترسى كامل داشت

 :پيش شرط هاي لازم براي يك اقتصاد تماما جهانى شده و نظم نوين سرمايه دارانه از اين قرار بود
 مستعمرات بايد كاملا مضمحل مى شدند تا جهان سرمايه داري زير يك هژمونى سياسى واحد قـرار                  ٭

 .مى گرفت
 . يك قدرت بلامنازع ـ آمريكا ــــ بايد در راس اين روند قرار مى گرفت٭
 . بلوك شرق بايد مضمحل شده و زير سلطه بازار آزاد و سرمايه داري غرب قرار مى گرفت٭
 درجه اي از صنعتى شدن مستعمرات سابق ضروري بود تا قدرت و نفوذ سرمايه بتواند به اقصى نقاط    ٭

 .جهان كشيده شود
 . تكنولوژي مدرن براي ادغام بازار جهانى و متحرك كردن سرمايه توليدي ضروري بود٭
براي گسترش قدرت نظامى سرمايـه      “   ميدانهاي جنگ اتوماتيزه شده   ”  تكنولوژي نظامى مدرن يعنى      ٭

 .و گوشمالى دادن خاطيان در گوشه و كنار دنيا لازم بود
 و دست آخر اما بسيار با اهميت، شبكه پيچيده اي از فشارهاي اخلاقـى، مـذهـبـى، مشـروعـيـت                         ٭

رواج دادن و پروار كردن مذهب، هياهو بـر سـر شـكـسـت                  .   ايدئولوژيك و پذيرش فرهنگى لازم بود     
كمونيسم و پايان آرمان برابري طلبى، تئوريهاي پست مدرنيستى و سياست هويت و نسبيت فرهنگـى،                

و شكست يونيورساليسم، همگى كاركردها و ابزارهاي ايدئولوژيك را در اين پروسه فراهم             “   پايان تاريخ ” 
 .كردند
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اين پيش شرط ها متحقق شدند و در پايان اين پروسه، عليرغم مقاومتهاي اتحاديه اروپـا، چـيـن و                       
روسيه، رهبري آمريكا سراسر جهان را فرا گرفته است و مى رود تا هر نوع مقاومت و تلاش براي حفظ                    

يك سيستم يكپارچه از قدرت اقتصادي، سياسى، نظامى و         .   جغرافياي سياسى پيشين را هر هم بشكند      
مراكز سياسى و اقتصادي و مقرهـاي       .   ايدئولوژيكى با معماري و آرايش ژئوپليتيك خود شكل مى گيرد         

، وال استريت، بانك بين الملـلـى، صـنـدوق            . سى.   فرماندهى بورژوازي غرب و آمريكا در واشنگتن دي       
جهانى پول، سازمان تجارت جهانى، ناتو و دهها نهاد برنامه ريزي مالى، صنعتى و تجاري ديـگـر قـرار                     

تمركز و يكپارچگى مالى بمثابه يك سيستم واحد از طريق تكنولوژي مدرن، تصميمات كليـدي               .   دارند
اين سـيـسـتـم      .   مالى را در زمانى نزديك به صفر از يك گوشه جهان به گوشه اي ديگر عملى مى كند                 

كار صندوق بـيـن      .   يكپارچه، خط مشى ها و تعهدات و پيش شرط هاي واحدي در سراسر جهان دارد              
المللى پول، هماهنگ كردن و كاملتر كردن اين پروسه از طريق ايجاد چهارچوبهاي قانونى و سيسـتـم                  
هايى از مقررات است كه بايد دولتها به آن گردن بگذارند و قوانين كشوري و منطقه اي مداومـا بـراي                

 .تطبيق و خوانايى با اين سيستم قانونى جهانى تغيير كنند
رسانه ها و مذهب و سازمانهاي مختلف سياسى و تبليغى در اين جهاد سياسى، نظـامـى و اخـلاقـى                       

جـنـگ   ” و نخبگان دانشگاهى دربـاره        “   اخلاق” پروفسورهاي  .   سرمايه به رهبري آمريكا سهيم هستند     
تكنولوژي مـدرن  .   گلو پاره كرده و مى كنند   “   دفاع از حقوق بشر   ” آمريكا براي   “   حق دخالت ” و  “   عادلانه

. و قدرت رسانه ها اين جهاد اخلاقى وايدئولوژيك را به سراسر جهان جهان سرايت داده و مـى دهـد                     
“ جنبه هاي تـاسـف آور       ” كشته شدن ميليونها انسان و مرگ روزمره و تدريجى هزاران كودك همگى             

اين تكنولوژي مدرن و رسانه ها هستنـد كـه چـهـره               .   تلقى شدند “   جنگهاي عادلانه ” اين  “   لازم” ولى  
جنگ خليج، بالكان و عراق را تا آنجا كه توانستند مـخـفـى كـردنـد و                       قربانيان سرنوشت افغانستان،  

 .جنايتكاران واقعى را پشت ماسكهاي دفاع از حقوق بشر پنهان نمودند
حرفهاي زيادي شد اما در همين دهـه و    “   شهروندان جهان”و “ دهكده جهانى” درباره 1990طى دهه  

تا به امروز مردم فراري از جنگ و بى حقوقى در گروههاي چنگ صد نفره در مرزهاي آبى اروپا غـرق                      
. شدند، خفه شدند يا ماننگ جنايتكاران جنگى با تكنولوژي پيشرفته رديابى و دستگير و زندانى شدنـد           

با پايان جـنـگ     .   در زمان جنگ سرد و وجود بلوك شرق، از رفت و آمد آزادانه مردم حرف زده مى شد                 
سرد و فروپاشى اين بلوك، رفت و آمد آزادانه سرمايه جاي رفت و آمد آزادانـه مـردم را گـرفـت و                           

 .برداشتن پاسپورت حداكثر در محدوده معينى از اروپا عملى شد
در اين روند اكثريت مردم بطرز بيرحمانه اي در معرض تهاجم اقتصاد بازار آزاد قرار گرفتـنـد و ايـن                       
. دولتهاي حاكم بودند كه اين تهاجم را با زدن رفاه، با بيكارسازيها و با خصوصى كردن ها هدايت كردند

سرمايه هاي انحصاري فرامليتى از بالاي سر آنها سرنوشت اقتصادي و زندگى هزاران كارگر را گاه حتى                 
اين دولتها تمايلات سرمايه جهانى را       .   رقم زدند . . .   بدون اطلاع يا مشورت با اين دولتهاي ليبر و رفاه و            

 .با درندگى به اجرا گذاشتند
در كشورهاي صنعتى غرب كه اينهمه رياكارانه عليه نقش دولت و تمركز دولتى در اقتصاد و پر خـرج                    
بودن آن تبليغات مى شود، قدرت دولتى سيستمى است كه مالياتهاي گرفته شده از مردم توسط آن و                  
درآمدهاي آن صرف ايجاد و گسترش تكنولوژي ارتباطى براي رشد و گسترش بيشتر سرمايه مالـى، و                  

دولتها اين هزينه ها را با گرفتن سيستماتـيـك از            .   پرداخت هزينه تكنولوژي جنگى و نظامى مى شود       
كارگران و مردم فقير و سرازير كردن آن به جيب سرمايه داران از طريق وضع قوانين دولتى انجام مـى                    

 .در اين كشورها، اين دولت است كه ثبات سرمايه مالى را حفظ مى كند. دهند
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در سوي ديگر، كمپ ارتجاع و تروريسم اسلام سياسى قرار دراد كه چنگال خونين خود را بـر گـلـوي                      
جوامع خاورميانه و آسياي ميانه مى فشارد و از از كانونهاي بحران و سناريوي سياه در عراق و توحـش                    

اسلام سياسى پديده اي است جنگ سردي و متعلق بـه            .   و تجاوز طلبى دولت اسرائيل تغذيه مى كند       
آخرين دهه هاي قرن بيستم و جنبشى است كه تحت پرچم اسلام براي ايجاد جامعه اسلامى جهـانـى                   

اسلام سياسى متعلق به دوره اي است كه جهان بطور واقعى ادغام و اقتصاد جـهـانـى                   .   تلاش مى كند  
اسلام سياسى پرچم سهم خواهى بخشهايى از طبقـه حـاكـمـه در كشـورهـاي             .   يكپارچه شده است  

پرچمى است براي رقابت بر سر قدرت در منطقه؛ رقابت بخشهايى از بورژوازي محلـى               .   خاورميانه است 
جريان خمينى و جمهوري اسلامى در ايران اولـيـن بـروز              .   با بورژوازي و امپرياليسم در سطح جهانى      

بدنبال آن جنبشهاي اسلامى تاخت و      .    روي كار آمد   57حكومتى اين جنبش بود كه با سركوب انقلاب         
تاز در خاورميانه را شروع كردند، در سودان به قدرت رسيدند و در الجزاير، فلـسـطـيـن و مصـر بـه                        

 .اپوزيسيون قوي دولتهاي حاكم تبديل شدند
اسلام سياسى يك پديده جنگ سردي است و در متن رقابتهاي بورژوايى در منطقه و در مـقـيـاس                       

جنبشى است دست راستى، ضد بشـري،  .   جهانى براي قدرت گيري بخشهايى از جامعه حركت مى كند      
خشن و انسان ستيز كه با قرآن و احكام دين اسلام به جنگ زنان، آزاديخواهى، حقوق مدنى انسـان و               

اين جنبش بدنبال پياده كردن قوانين و سنتهاي وحشـيـانـه             .   هر نوع ابراز وجود انسان برخاسته است      
اسلام سياسى در خاورميانه در مـتـن جـنـگ       . عليه انسانها و كشتار و سر بريدن و قتل عام بوده است 

سرد و اساسا عليه چپگرايى رو به رشد در ميان كارگران و روشنفكران اين كشورها و عليه انديشه هاي                   
آزاديخواهانه احيا شد و بر متن بحران حكومتى رژيمهاي نظامى و پليسى طرفدار غرب حتى به قـدرت           

در ايـران،    .   در مصر و سودان و الجزاير جريانات اسلامى شروع به احياي خود كـردنـد               .   سياسى رسيد 
 جريان خمينى براي سـركـوب       57بدنبال تلاش غرب براي جلوگيري از راديكال و چپگرا شدن انقلاب            

بر متن بى افقى اجتماعى و سياسى جريانات ناسيوناليست، نبود هر نوع آزادي و       .   انقلاب بر سر كار آمد    
حق انتخاب براي مردم در اين جوامع، و استيصال و تسليم مردم، جريانات اسلامى يا به قدرت رسيدند                  

اين جريانات همچنان در پـى كسـب          .   يا بصورت اپوزيسيونهاي قوي دولتهاي حاكم ابراز وجود كردند        
 .قدرت و سهم خود هستند و در چهار گوشه جهان ترور مى كنند و خون مى ريزند

در بخشهاي ديگر جهان توسعه نيافته و موسوم به جهان سوم تحت حاكميت دولتهاي مستبد و فاسد،                 
با فقر و وضعيت انفجاري با خلا وجود جنبشهاي توده اي، سازمانهاي كارگري و اعـتـراض مـردمـى،                      

ايجاد كرده اند تا بر وضعيت هولناك فقر و بدبختى و           “   سازمانهاي غير دولتى  ” موسسات مالى انحصاري    
اين اقدامات تلاش براي دادن پوشش و       .   بيماري مردم اين جوامع با اقدامات خيريه اي سرپوش گذارند         

 .چهره اي اخلاقى و انسانى از اين نظم نوين و مجموعه سياستها و عملكردهاي ضد بشري آن است
نظم نوين سرمايه، سيستم مالى، نظامى، سياسى، ايدئولوژيك و نهادي سرمايه با مشخصه هاي تمركـز                

ايدئولوژي سرمايه، تفاوت و تاكيد .   و رقابت بى نهايت، جنگ، بحران، اختناق و راسيسم و رياكاري است        
تفاوت در مذهب، تفاوت در قوميت، تفاوت در جنسيت، تفاوت در زبـان، تـفـاوت در                   :   بر تفاوت است  

همه چيز و هر چيز براي شقه شقه كردن مردم و پايمال كردن .   منطقه و فرهنگ و تفاوت در همه چيز       
تئوريهاي آشـنـاي     .   از نفرت قومى تا نژادي و جنسى تا نفرت مذهبى         .   هر نوع همبستگى بكار مى رود     

پست مدرنيستى، نسبيت فرهنگى، سياست هويت، پايان تاريخ و شكست يونيورساليسم همگى اجـزاي              
مردم را تقسيم مى كنند و تقسيم مى كنند و تقسيم مى كننـد              .   ايدئولوژيك نظم نوين سرمايه هستند    

تا هيچوقت هيچ نوع مبنايى براي نزديكى و هم سرنوشتى در بين آنها باقى نماند، تـا ايـده بـرابـري                        
 .هيچوقت سر بلند نكند، تا سرمايه داري پيروز بماند و انترناسيوناليسم شكست بخورد
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سوسياليسم، لغو مالكيت خصـوصـى و         .   نظم نوين سرمايه دارانه امروز نه انسانى و نه تعديل مى شود           
انترناسيوناليسم، همبستگى براي رسيدن به يك انسانيت واحد و    .   كارمزدي راه چاره اين وضعيت است     

 .بر پايه جهانشمولى حقوق برابر اقتصادي و سياسى و اجتماعى انسانها راه علاج است
تغيير اين وضعيت، به عقب راندن ميليتاريسم و تروريسم، شكست سرمايه، رها شدن از چنگال خونين                
اسلام سياسى، به عقب راندن مذهب و رواج سكولاريسم، برقراري سوسياليسم و تعرض ايدئولوژيك بـه          
تئوريهاي تفاوت و نفرت و شكست، و تبديل اين وضعيت به برابري اقتصادي، انترناسـيـونـالـيـسـم و                      

نيروي عظم بشريت متمدن در اعتراض به اين توحش و نابرابريـهـا             .   همبستگى انسانى، بر دوش ماست    
ايـن  .   بارقه هايى از قدرت خود را در جنبش اعتراض به جنگ آمريكا عليه عراق به نمايـش گـذاشـت                    

 !نيروي عظيم جهانى بايد با پرچم انترناسيوناليسم و برابري طلبى به ميدان بيايد
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 :توضيح 
 .   نوشته زير بر اساس سخنراني ارائه شده در پلنوم سوم حزب بازنويسي و در مواردي تكميل شده است

 
يكسال و اندي بعد از جدايي از حزب كمونيست كارگري ايران كماكان اين سئوال مطرح است كه چـه                   

 اتفاقي افتاد ؟ 
آنچه اتفاق افتاد بر خلاف تصورات سطحي جدايي دو بخش نيروي يك جنبش و تقسيم شدن آنها بـه                   

امروز بسيار واضحتر ميتوان نشان داد جدايي دو سنت متفاوت و متمايز و دو سـنـت                  .   دو حزب نيست  
تفاوت ما با اينها همان درجه كه است كه با امثال راه كارگر و شاخـه                .   متعلق به دو جنبش متفاوت بود     

 . هاي ديگر چپ
از همان بدو جدايي بحثي كه ما داشتيم و بويژه بحثهاي با ارزش  كورش مدرسي  در انجمن ماركـس                     

من به اين معتقدم و      .   حكمت بر اين نكته تاكيد داشتيم كه اين پديده بدون سابقه و پيشينه نيست               –
به سهم خود در انجمن ماركس كلن و استكهلم در ماه جون گذشته در مبحث  كمونيـسـم مـنـصـور         

در نتيجه براي تبيين درست تحولات و جدايي اخـيـر در حـزب                .   حكمت خواستم اين را نشان بدهم     
 . كمونيست كارگري مجبوريم كمي به گذشته برگرديم

. اين موضوع بسيار واقعي است كه در ايجاد حزب كمونيست كارگري دو سنت متفاوت حضور داشتنـد                
سنت كمونيسم كارگري به رهبري منصور حكمت كه هژموني بلا منازع  داشت و با حضـور خـودش                     

 كـه آنـزمـان        57نهايتا مقدرات حزب را تعيين ميكرد و سنت چپ راديكال  بر خاسته از  انـقـلاب                    
 . ماركسيسم انقلابي تعريف ميشد

اولين شكاف اين دو سنت قبل از ايجاد حزب كمونيست ايران و در كـنـگـره اول اتـحـاد مـبـارزان                           
 . اتفاق افتاد1361كمونيست در سال 

 اولين شكاف علني و رسمي: كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيست
 مورد نقد ماركسيستي و زير و رو كننـده مـنـصـور        57  چپ موجود و چپ پوپوليست  مقطع انقلاب         

ماركسيسم انقلابي به عنوان ماركسيسم ارتدكس و اصولي حـاصـل ايـن نـقـد                   .   حكمت قرار گرفت    
از يـك طـرف        .   اين جريان از همان ابتدا برآيند دو واقعه را در خود منعكس ميـكـرد           .       پيشبرنده بود 

حاصل پيشروي نقد نظري ماركسيستي و احياي ماركسيسم ارتدوكس و اصولي واز طرف ديگر حاصـل             
 و نقش و جايگاه آن در تحولات مهم و بوپژه سربلند كـردن              57به ميدان آمدن طبقه كارگر در انقلاب        

گرايش سوسياليستي كارگري بود كه خود را در مطالبات اقتصادي و سياسي راديكال و در جـنـبـش                    
ماركسيسم انقلابي منعكس كننده اين دو روند و به بستر عمومـي بـه چـپ                  .   نشان داد . . . .     شورايي و   

اتحاد مبارزان كمونيست پرچمدار ماركسيسم انقلابي و اساسا        .   چرخيدن چپ راديكال ايران تبديل شد     
حول دو موضوع اساسي اول تدوين برنامه كمونيستي و دوم ايجاد حزب كمونيستي تا مقطع كـنـگـره                   

اما كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيست اولين شكاف  علني اين           .     اول آن سازمان،  متحد و منسجم بود       
 . جريان را رسميت داد
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اين شكافـي    .   بستر عمومي ماركسيسم انقلابي در كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيست شكاف بر ميدارد            
دقيقا شكافي بر سر پايه اجتماعي كمونيسـم و نـقـطـه رجـوع            . ايدئولوژيك و جدالي مكتبي نيست  

منصور حكمت و به اعتقاد من خط سوسياليستي كـارگـري در             .   اجتماعي كمونيسم طبقه كارگر است    
اين كنگره اعلام ميكند كه تنها داشتن برنامه كمونيستي و حول آن ايجاد حزب به طور ساده كـافـي                     

ميپرسد و به آن جواب ميدهد پس جايگاه پراتيك كمونيستي و سبك كار كار كمونيسـتـي و        .   نيست  
محور كل مباحث و تصميمات كنگره اول اتحاد مـبـارزان           .   بستر اجتماعي حزب كمونيستي كجا است؟     

اينجا بحث در هم تنيده بودن كمونيسم با پايـه          .   كمونيست تلاش براي جوابگويي به اين موضوع است         
كارگري و اجتماعي خود و اعمال فشار براي تغيير ريل سوسياليسم راديكال و انتقال به بستر اجتماعي                 

در برخورد به موضوعات مطرح شده سياستها و جوابهاي مختلف مطرح ميشود و              .   كارگري محور است  
خط سوسياليستي كارگري كه منصور حكـمـت        .   به طور مشخص دو خط باروشني در مقابل همديگرند        

با مروري بر مباحثات كنگره اول اتحاد       .     نمايندگيش ميكند و خط عمومي چپ غير اجتماعي راديكال          
مبارزان واضح است كه اين دو خط تزها و فرمولبنديها و سياستهاي مختلف و سخنـگـويـان خـود را                       

 . دارند

 انقلاب يك محور مهم اختلاف 
جالب است كه در بطن مباحثات  همه جانبه پراتيك كمونيستي و برجسته شدن بـعـد اجـتـمـاعـي                       
كمونيسم و از همين زاويه يك موضوع محوري مورد  اختلاف در همان كنگره برخـورد بـه مـوضـوع                       

همان موضوعي كه يك محور مهم تحميل انشعاب از جانب رهبري بجا مانده در  حـزب                  .   انقلاب است 
نقل قول پايين از منصور حكمت در كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيـسـت بـه      .   كمونيست كارگري بود  

 :  اندازه كافي گويا است و توضيحات بيشتري را نالازم ميكند
در آخرين نوبت صحبتش مجددا تذكر داد كه او تشكيلاتچي گري و جـدايـي        )   ياشار( رفيق تقوايي   ”   

را حلقه اصلي در نقـد سـبـك كـار             )   يعني سكتاريسم بمعناي عام   ( سازمان از طبقه و پيشروان طبقه       
پوپوليستي ميداند، و معتقد است عوارض و نمودهاي متنوع اين روشها را با اين فرمولبـنـدي اصـلـي                     

نايب توده ” رفيق گفت كه .   فرمولبندي اي كه رفيق ارائه كرد بسيار جالب توجه بود.  ميتوان توضيح داد 
عميقترين بيان خصيصه اصلي سبك كار پوپوليستي است كه به آن خصلـتـي              “   ها بودن در امر انقلاب    

 . خرده بورژوايي ميبخشد و اين عميقترين بيان نقد ما بر روشهاي پوپوليستي است
با دقت بيشتري تعـمـق كـنـيـم، خصـلـت            “   نايب توده ها بودن در امر انقلاب” اما اگر در اين عبارت     

نايب كدام توده ها در امر كدام انقلاب؟ آيا صفت مميـزه كـار               .   پوپوليستي برجسته اي در آن ميبينيم     
اينجا چه انقلابي مـورد      “   نايب توده ها در امر انقلاب نيست      ” عملي تشكيلات كمونيستي اين است كه       

نظر است و پوپوليستها نايب كدام توده ها بودند؟ در اين فرمولبندي مشخصا انقلابي بدون مـحـتـواي                   
كليد نقد سبك كار پوپوليستي با نقد همين فرمـولـبـنـدي و             .   طبقاتي مطرح شده و جلب نظر ميكند      

اينجا انقلابيگري ما به شيوه اي غير انتقادي با انقلابيگري توده ها عـلـي             .   فراتر رفتن از آن پيدا ميشود     
تفاوت ما و پوپوليستـهـا در        .   العموم يا بعبارت ديگر با انقلابيگري خرده بورژوازي يكسان فرض ميشود          

خـود بـر     “   انقلاب” را در اين    “ توده ها ” عمل تشكيلاتي صرفا در اين خلاصه ميشود كه گويا آنها نيابت            
“ انـقـلاب  ” در اين فرمولبندي .   حال آنكه ما  ميبايست خود توده ها را به صحنه بياوريم        .   عهده ميگيرند 

اما بحث دقيقا بر .   و خرده بورژواها متمايز نميشود    “   توده ها ” مورد نظر ما و انقلابيگري ما از انقلابيگري         
انـقـلاب   .   سر اينست كه ما كمونيستها سازماني براي تحقق يك انقلاب تعريف شده بوجود مـيـاوريـم                 

 ...جمعبندی 
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اصولا تشكيـلات انـقـلابـي        .   سازماندهي عمل انقلابي وظيفه هر تشكيلات كمونيستي است       .   پرولتري  
سازمـانـي اسـت كـه         .   و رهبري ميكند.   سازماني است كه عمل انقلابي توده معيني را سازمان ميدهد        

ما نيز در برنامه خود گفته ايم كه ميخواهيم تشكيلاتي بسازيـم كـه              .   نظريه سازماندهي انقلاب را دارد    
؟ بديهي است منظور انقلاب اجتمـاعـي   . اما اين چه انقلابي است    .   يك انقلاب سازماندهي و رهبري كند     

“ نايب توده ها در امر انقلاب” بنابر اين بحث بر اين نيست كه آيا ما به مثابه يك سازمان        .   پرولتاريا ست 
ميشويم يا خير، بلكه دقيقا بر سر اينست كه كدام انقلاب بايد فلسفه وجودي سازمان مـا ، يـعـنـي                         
تشكيلات كمونيستي را تشكيل دهد و خصوصيات عملي كار سازماني ما بايد بدوا متناسب با نيازهـاي                 

  382ص  –منتحب آثار منصور حكمت  -كمونيستها و پراتيك پوپوليستي. كدام انقلاب تعيين شود
همين مورد و كل مباحث كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيست به وضوح تفاوت خط سوسيـالـيـسـتـي                    

امروز كه بـه آن       .   نشان ميدهد )     ماركسيسم انقلابي (   كارگري را با بستر عمومي چپ راديكال آندوره         
مسير تاريخي نگاه ميكني  به اعتقاد من مشكل آنجا بود  كه در آن مقطع خط  سوسياليستي كارگري                    

اين تفاوتها به عـنـوان     . هنوز به عنوان جنبش متفاوت مطرح نميشود. به اندازه كافي خود آگاه نيست  
در نتيجه اين دو خط در همزيستـي  .   اختلاف نظرات درون يك سازمان و يك جنبش نگريسته ميشود    

 .  با هم به حيات خود ادامه ميدهند

 تشكيل حزب كمونيست ايران
كنـگـره   .  ايجاد شد1362حزب كمونيست ايران به عنوان ظرف سازماني ماركسيسم انقلابي در شهريور  
منصور حكمت و خـط      .   موسس حزب كمونيست ايران به نظرم منزلگاه  نهايي  ماركسيسم انقلابي بود            

. سوسياليستي كارگري اتفاقا بعد از اين كنگره ديدگاهها وتصوير و سنت سياسي خود را فرموله ميكنـد               
مباحث اصلي منصور حكمت بعد از تشكيل حزب كمونيست ايران  از جمله نقد تـجـربـه شـوروي ،             
سياست سازماندهي، آژيتاتورها و سبك كار كمونيستي ، حقوق پايه اي مردم زحمتكش در كردستان ،                

بر خلاف تصور عمومي آن زمان صفوف حـزب         . . .     سنديكا، جنبشها و احزاب سياسي و         –مباحث شورا   
كمونيست ايران  و هنوز هم عده اي در شرايط امروز اين مباحث نه ادامه ماركسيسم انقلابي  بـلـكـه                       

بر بسترطرح  ايـن     .       متمايز از آن  اجزاء  شكل دهنده  يك كمونيسم اجتماعي و كارگري متفاوت بود               
مباحث و پيشرويهاي نظري و سياسي ، بعدها  كنگره دوم حزب كمونيست ايران جـايـي اسـت كـه            
منصور حكمت آگاهتر و شفافتر  كمونيسم كارگري را به عنوان گرايش متفاوت و يكي از گـرايشـات                     

. در كنگره دوم به كمونيسم كارگري هويت و تعين ميدهـد     .   درون حزب كمونيست ايران معرفي ميكند     
از جمله در كنگره دوم معرفـي و      .   اين اقدام مهمي بود اما هنوز مبرا از كمبودهاي خاص آن دوره نبود            

شكل دادن به كمونيسم كارگري به اندازه كافي انتقادي و جدلي با خط حاكم بر حزب ، با ماركسيسيم      
به همين دليل در جنبش و حزب به عـنـوان           .   به اندازه كافي قطبي و متفاوت مطرح نشد       .   انقلابي نبود 

به عنوان جهتـگـيـري روشـن          .   “ مرحله ديگري از پيشروي و تكامل  جنبش و حزب ما نگريسته شد            ” 
در سطح رسمي اين جهت گيريها سيماي جنبش و حـزب مـا را              .   عمومي حزب  به آن برخورد شد      

ايـن  .   در دنياي پراتيك اجتماعي كاركرد گرايشات ديگر عملكرد حزب را رقـم مـيـزد                .   تشكيل ميداد 
. وضعيت موقعيت متناقض حزب كمونيست ايران را در فاصله كنگره دوم تا سوم حزب تشكيل ميدهـد                

كنگره سوم حزب يا به قول منصور حكمت كنگره سانتر منزلگاه آخر اين همزيستي گـرايشـات درون                   
 . اين وضعيت نميتوانست ادامه پيدا كند و پيدا نكرد. حزب كمونيست  ايران بود

 تشكيل كانون كمونيسم كارگري 
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 چند  فاكتور اين واقعيت را برجسته كـرد  1989به دنبال كنگره سوم حزب كمونيست ايران در ژانويه      
كه كمونيسم كارگري  به عنوان جنبش  و گرايش متمايز و انتقادي خود را مطرح كند و مسير خود را                     

از جمله بنا به گفته خود منصور حكـمـت در اولـيـن                . از خط عمومي حزب و  چپ راديكال جدا كند         
در نتيجه تعمق فكري و سياسي خود آگاهي  كمـونـيـسـم       )   1989مارس (سمينار كمونيسم كارگري  

كارگري به جايي رسيده بود كه به عنوان جنبش و جريان متفاوت خود را مطرح كند و نـيـرو جـمـع            
همزمان  تحولات بين المللي و چشم انداز فروپاشي كمونيسم بورژوايي ضرورت سـنـگـربـنـدي                   .   كند

در خود حزب كمونـيـسـت ايـران واگـرايـي              .   محكم كمونيستي و كارگري را به حلو صحنه رانده بود         
بـنـا بـه      .   گرايشات ديگر و بي تحركي سانتر وسيع و بزرگ حزب صف متفاوت كمونيستي را ميطلبيد              

مجموعه اين دلايل منصور حكمت به همراه جمعي از اعضاي رهبري وقت حزب تصميم به تشـكـيـل                    
با تشكيل كانون كمونيسـم كـارگـري         .   كانون كمونيسم كارگري خارج از مجاري رسمي حزب گرفتند        

چـپ  ( كمونيسم كارگري سانتر بزرگ     .   كمپين پيشبرد اين خط مشي وارد مرحله پرشتاب و جدي شد          
اما مقاومت و تقابل راست ناسيوناليست كـرد در درون حـزب               .   در حزب را نشانه رفته بود     )     راديكال

از مقطع كنگره سوم حزب تا مقطع جـدايـي   .   كمونيست ايران و كومه له مسير اين جنگ را عوض كرد       
از حزب كمونيست ايران كشمكش كمونيسم كارگري با گرايش ناسيوناليستي كرد  به جبهـه اصـلـي                   

 حزب گرايش ناسيوناليستي شكـسـت خـود را            16هر چند در مقطع پلنوم      .   نبرد جنبش ما لطمه زد    
 به دليل وقايع خليج و تحولات كردستان عراق و عروج ناسيوناليسـم كـرد                1991پذيرفت اما در سال     

در نتيجه اين كشمكش مـنـصـور         . اين گرايش دوباره جان گرفت و اين بار تصميم به ايستادگي گرفت           
تا آنجا به بحث كنونـي      .   حكمت و كمونيسم كارگري تصميم به جدايي از حزب كمونيست ايران گرفت           

اولا در كل پروسه كشمكش با راست ناسيونـالـيـسـت، چـپ           .   اين واقعه دو نتيجه داشت    .   مربوط است 
راديكال و بي افق و آن سانتر بزرگ از زير تيغ انتقاد كمونيسم كارگري در رفت و اين مبارزه ضـروري       

دوما با جدايي از حزب كمونيست ايران بخش عمده گرايش سانتـر در كـنـار                  .   با اين خط پيش نرفت    
 . و به همراه آن در تشكيل حزب كمونيست كارگري سهيم شد.  كمونيسم كارگري ماند

 تشكيل حزب كمونيست كارگري ايران  
حزب كمونست كارگري در يك تناسب قواي به شدت سخت و نابرابر عليه كمونيسم و آزاديخواهـي و                   

در شـرايـطـي      .    تشكيل شد     1991برابري طلبي در سطح جهاني و منطقه اي  در آخرين روز نوامبر              
.  تشكيل شد كه سه هفته بعدترش گورباچف رهبر وقت شوروي رسما فروپاشي شوروي را اعـلام كـرد                  

هر چـنـد    .   به اين بهانه موج تعرض جهاني عليه كمونيسم و آزاديخواهي و هر ايده انساني به اوج رسيد                
اما عوارض اين تعـرض  .   بود ...    جريان ما هميشه منتقد شوروي و كمونيسم بورژوايي روسي و چيني و  

اين پديده اي است كه مـنـصـور         .   بر ما هم به عنوان كمونيسم متشكل و حزبيت يافته سنگيني ميكرد           
در دوره  :      اشاره ميكند  2000حكمت به آن توجه دارد و در دومين سمينار كمونيسم كارگري در سال              

ما هم سنگرگرفتيم و گفتيم در اين برهـه         .   را جار زده بودند   “   مرگ كمونيسم ” اي حزب را ساختيم كه      
هر كس با ما آمد ، و از كمونيسم دفاع ميكند، خوش آمد و سخت گيري بـر گـرايشـات ديـگـر را                             

به اين دليل و به دليل اينكه در دوره اوليه ايجاد حزب گرايش چپ راديكال تحرك خـاصـي   .  برداشتيم
براي انجام دادن و حرف خاصي براي گفتن ندارد، اساسا مورد نقد جدي  منصور حكمت و كمونيـسـم                    

با شتاب گرفتن تحولات سياسي در جامعه ايران و عروج پديده دوم خـرداد خـطـوط                  .   كارگري نيست 
منصور حكمت و خط كمونيستي     .   مختلف درون حزب كمونيست كارگري از خود تحرك نشان ميدهند         

. متحول شدن اوضاع ايران و ابعاد چند وجهي اين تحولات و احتمالات متعدد و پيچيده آن را ديـد                       

 ...جمعبندی 
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زمينه هاي عروج دوم خرداد ، راه نقد مستمر و به شكست كشاندن آن و گذرا بودن اين پديده را نشان          
تا آنجا كه به تضمين پيشروي كارگران ومردم و تضمين سرنگوني انقلابي جمهوري اسلامي در دل .   داد

اين تحولات چند وجهي مربوط است حزب قدرتمند، اجتماعي و حزب  كسب قدرت سياسي و حـزب                  
چون از   .   تحكيم رابطه بين مردم و حزب را نتيجه گرفت        .   بازيگر اصلي صحنه سياست را نتيجه گرفت        

نظر او  آنچه در دل اين تحولات پيچيده، در شرايط بي  ثباتي، خلاء قدرت و  در شرايط انقلابي و يـا                         
غير انقلابي، در شرايط كودتا و يا ضد كودتاي نيروهاي ارتجاع و حتي در شرايط سـنـاريـوي سـيـاه                         

حضور حزب  قدرتمند كمونيسـتـي در     .  ميتواند ورق را به نفع كارگران و مردم و آزاديخواهي برگرداند 
مباحث حزب و قدرت سياسـي و        .   هم تنيده با جامعه  و تعيين كننده و تغيير دهنده تناسب قوا است             

و در كنگره سوم به عنوان استراتژي دوره         .   حزب و جامعه كه در كنگره دوم  و بعد از آن فرموله شدند             
اگرچه تا زماني كه منصور حكـمـت حضـور           .   اي ما تعريف شدند، اساسا اين واقعيت را تاكيد ميكردند         

اما اينها تنها اسـتـنـتـاج     .   داشت سيماي سياسي و بخشا پراتيكي حزب را اين خط مشي تعيين ميكرد           
يك بـرداشـت و      .   ازمشاهده متحول شدن اوضاع سياسي ايران در درون حزب كمونيست كارگري نبود           

استنتاج تمام عيار راست اين بود كه پديده دوم خرداد را راه نجات بحران اقتصادي و سياسي حاكميت                  
بورژوايي رژيم اسلامي ميديد و با سياست پاسيفيستي دوره را تمام شده و جايي بـراي دخـالـتـگـري             

 خود را    1998واقعه اي كه در پديده مستعفيون در آوريل         .   عنصر كمونيستي  و تحول بخش نمي ديد       
علاوه بر آن  در مقابل اين تحولات پيچيده  استنتاج خـط سـنـتـي درون حـزب                       .   نشان داد و رفت   

با ذهني دگم و ساده عاجز از ديدن لايه هاي مـخـتـلـف       .     بود“   انقلاب” استنتاجي تك  بعدي و ساده      
تحركات سياسي و شلوغيها را تا سرحد انقلاب تعميم دادند، مـرز             .   تحولات مهمي بود كه در راه است      

منظورشان از انقلاب يك انقلاب علي العموم و بـا      .   بين جنبش سرنگوني و انقلاب را تشخيص  ندادند       
واقعه اي كه از همان كنگره اول اتحاد مبارزان مورد نقد حكمت بـود و در              * . ( نگرش پوپوليستي بود    

 بـا نـيـروي       57اگر پوپوليستهاي سال  )     اختلافات دروني و مقطع جدايي مورد نقد ما حكمتيستها بود         
خلق و انقلاب خلقي ميخواستند سوسياليسم را اجرا كنند، اين خط صاف و ساده با جنبش سرنگـونـي             

مـيـخـواهـد     )   تحت نـام انـقـلاب      ( عمومي  و تحركات اعتراضي كنوني و نديدن تركيب و محتواي آن             
 .  سوسياليسم را اجرا كند

 حزب كمونيست كارگري ، به شاهدي مباحثي كه حـول           14 و   9به شاهدي مباحث سياسي پلنومهاي      
بـحـثـهـاي     ( شعار جمهوري سوسياليستي در گرفت، به شاهدي مباحث سمينار حاشيه كنگره سـوم                

و مباحث متعدد ديگر اين خط سياسي مداوما زير نقد مـنـصـور حـكـمـت و خـط                        )   اثباتي  -سلبي
حكمتيست  بوده و مداوما در مقابل آن عقب مي نشست واز اين مقطع تا آن مقطع خـود را حـفـظ            

. اما صرفا  مباحث بيان كننده  حضور كامل اين سنت در حزب كمونيـسـت كـارگـري نـبـود               .   ميكرد
پراتيكي كه اين سنت به فعاليت حزب تحميل ميكرد، كم توقعي و كم اشتهايـي، خـود و حـزب را                      
جونيور ديدن و قانع بودن به موقعيت حاشيه اي در تحولات جامعه به شاهدي همه مباحث پلنـومـهـا                    

 حزب اعلام كـرد، كـه        14ونشستهاي بالاي حزب مورد نقد منصور حكمت بود و آخرين بار در پلنوم              
 .       پراتيك اين حزب هنوز با چپ سنتي نزديكي بيشتري دارد تا خط من 

 تداوم اين كشمكش در غياب منصور حكمت 
بـا  .   بنا به آنچه كه گفتم ميخواهم تاكيد كنم كه در حزب كمونيست كارگري دو سنت سهيم بـودنـد                   

حضور منصور حكمت هژموني و تعيين مقدرات حزب نهايتا توسط سنتي كه او نماينده تيزبين آن بود                 
با مريضي منصور حكمت  و كم شدن نقش وي و سپس مرگ نابهنگام وي كشمـكـش                  .   ، تعيين ميشد  
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در غياب منصور حكمت تناسب قوا به نفع سنت چپ سنتي  و حاشيه اي            .   اين دو سنت ادامه پيدا كرد     
سنتي كه هميشه زير نقد و فشار منصور حكمت به حاشيه رانده ميشد، اينبار ميداندار تـر                  .   تغيير كرد 

در غياب منصور حكت  اولين نمودهاي تقابل آشكاراين دو سنت حتي در زمان حيـات مـنـصـور                     .   بود
بـا مـرگ مـنـصـور          .    حزب شروع شد   15حكمت و در اولين نشست دفتر سياسي حزب بعد از پلنوم            

 حزب تقريبا يكماه بعد از درگذشت منصور حكمـت  16پلنوم .   حكمت  تقابل  اين دو سنت تشديد شد       
سه مبحث اصلي اين پلنوم كه عبارت بودند از تحولات سياسي ايـران و    .   مقطع مهمي از اين واقعه بود     

نقش حزب ، حزب بعد از منصور حكمت ومبحث رهبري و تعيين ليدري حزب دوتاي اول از جـانـب             
اين مباحث ميخواست حزب را كماكان بـه عـنـوان             .   كورش مدرسي و سومي از جانب من مطرح شد        

حزب دخالتگرو جابجا كننده نيرو در صحنه و حزب سياسي با چهره و حزبي كه تواناييها و ناتوانيهـاي                   
اما  اين  سه مبحث با مخالفت و امـا و      .   خود و دامنه عمل موثر خود را ميشناسد در صحنه نگه دارد         

اگر چهره هاي اصلي  همين خط چپ حاشيه اي روبرو شد كه امروز تركيب رهبري جـديـد  حـزب                        
حول اين مباحث نه تنها مخالفت،  گردو خاكها و جنگ قـدرت             .   كمونيست كارگري را تشكيل ميدهند    

.  را تحميل كردند و مبناي كشمكش تقابل اين دو خط تا مقطع جدايي حكمتيستها از آن حـزب شـد                
اسناد مقاطع مختلف اختلافات ما و جريان بجا مانده در حزب كمونيست كارگري منتشر شده و به دور             

اختلاف  در مورد چگونگي دخالت در تـحـولات   .   از گرد و خاكها انسانها و ناظران منصف قضاوت كردند 
سياسي ايران و تدوين پلاتفرم سرنگوني ،  به بايگاني سپردن وكنار زدن قدرت گيري مستقيم حـزب                   
سياسي و به جاي آن به سبك چپ گروه فشاري علم كردن بيربط مبحث شورا در مقابل نقش حزب و                    
ديگر سياستهاي تاكتيكي توسط آنها  و نهايتا سياست و كاركرد غير اجتماعي و مريخي كه در جريـان                   
پروسه جدايي و انشعاب از خود نشان دادند، بيگانگي سياست و پراتيك اين جريان را با سـيـاسـت و                

تـنـهـا در      .   سنتهاي شناخته شده و  جا افتاده كمونيسم كارگري و منصور حكمت در حزب نشان داد               
شرايط دست بالا پيدا كردن سنت چپ حاشيه اي چنين عقب گردي ميتوانست به حزب كمونـيـسـت         

 . كارگري ايجاد شده توسط منصور حكمت تحميل شود

 ضرورت  تشكيل حزب حكمتيست
تداوم كشمكـش   .   جدال و كشمكش درون حزب كمونيست كارگري رعد و برقي در آسمان بي ابر نبود              

به دلايلي كه شرحش رفت تصفيه حساب قطعي با چـپ راديـكـال        .   دو سنت شريك در آن تجربه بود      
واضح است تصفيه حساب اين دو سنت .   سنتي هر بار به دليل موانع مادي و پيش آمده  به تعويق افتاد           

با مرگ منصور حكمت و شتاب گرفتن تحولات سياسي ايران تعيين تكلـيـف              .   با هم اجتناب ناپذير بود    
تلاشهاي ما براي هژمونيك كردن دوباره خط حكمـت در           .   اين دو سنت با هم به جلو صحنه رانده شد         

نه صرفا محتواي سياسي اختلافات بلكه روش و     .   چارچوب حزب كمونيست كارگري به بن بست رسيد       
منش غير اجتماعي و غير حزبي و مريخي جريان بجا مانده در حزب كمونيست كارگـري بـن بسـت                      

 نگاه ميكني جدايي ما  يك ضرورت  سـيـاسـي               2004امروز كه به مقطع اوت      .   زودرس را ايجاد كرد   
درست مشابه همان ضرورتي كه در سـال      . تداوم خط حكمت و جنبشي بود كه او نمايندگيش ميكرد 

 تصـفـيـه      91جدايي سـال     .    منصور حكمت به جدايي از حزب كمونيست ايران تصميم گرفت          1991
حساب قطعي با ناسيوناليسم كرد بود و جدايي اين بار ما تصفيه حساب قطعي با چپ راديكال سنـتـي                   

 . بود كه در حزب كمونيست كارگري سهيم بود
اما بايد اذعان كنم در اين مسير خيلي وقتهـا          .   ما با تشحيص تفاوتهايمان نهايتا به جدايي اقدام كرديم          

اما مهمتر اينكـه خـيـلـي وقـتـهـا              .   سازشهاي مجاز و غير مجاز داشتيم     . شفاف و روشن عمل نكرديم    
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 منـصـور    14اين واقعيت را بايد قبول كرد، هنگامي كه در پلنوم           .   تفاوتهايمان را خوب تشخيص نداديم    
حكمت ميگفت حزب روي خط من نيست ، خطابش تنها  حميد تقوايي و رهـبـري جـديـد حـزب                         

ميخواهم بگويم كه  سياست و پراتيك چـپ سـنـتـي              .   خطابش ما هم بوديم   .   كمونيست كارگري نبود  
در پروسه اختلافات و بعد از جدايي تعمق ما بـر ايـن          .   راديكال بر دست و پاي ما هم سنگيني ميكرد        

ما بايد آگاهانه تر تفاوت جنبشي، سياسي، پراتيك و متديـك           .   تفاوتها بيشتر شد، اما هنوز كامل نيست      
همانطوريكه  با روشنـي ايـن        .   خود را با چپ سنتي راديكال و جرياني كه تركش كرديم، ترسيم كنيم            

 . تفاوت را با حزب كمونيست ايران و كومه له  ترسيم كرديم

 پوپوليسم در دوره جديد 
تحولات سياسي ايران و    ” تفاوت ما با جريان بجا مانده در حزب كمونيست كارگري صرفا تفاوتي بر سر               

. اينها اجزا مهم آن ، اما اختلاف ما همه جانبه تر و بـنـيـادي تـر اسـت                    .     نيست“   سرنگوني و انقلاب  
در اين رابطه مباحث با ارزشي داشـتـه          .   كمونيسم ما و آنها ، افق و سياست و پراتيك ما متفاوت است            

اما بگذاريد با مكثـي  .   اينجا نه لازم است و نه فرصت است به همه سطوح اين تفاوتها پرداخته شود         .   ايم
بر يك محور از اختلافات ما و آنها بيگانگي اين جريان را  با كمونيسم كارگري و خط حكمت با وضـوح      

حـزب و قـدرت       ” در پروسه اختلافات دروني در مقابل استراتژي تعريف شـده      . بيشتري نشان دهيم 
توسط منصور حكمت اين جريان و شخص حميد تقوايي رسما اعـلام كـرد               “   سياسي و حزب و جامعه    

تـز  .   را فـرمـوـلـه كـرد         “   حزب و انقلاب  ” را بايد كنار گذاشت و به جاي آن         ”   حزب و قدرت سياسي     ” 
وقتـي  .     در تقابل با ما تقدس و اهميت ويژه اي به آن دادند           . به فلسفه وجودي آنها تبديل شد     “   انقلاب” 

 سال قبل است كه در كنگره اتحاد مبارزان با          24در اين تز و پلاتفرم آنها دقيق ميشوي همان تز كهنه            
نقد روشن منصور حكمت روبرو شد و  ما حكمتيستها در جريان اختلافات هـمـان نـقـد را بـر آن                           

منظورشان از انقلاب ، تحرك اعتراضي عمومي و شلوغيهاي كور خياباني بدون تـوجـه بـه                   .   گذاشتيم
محتواي و تركيب و فراخوان دهنده آن ، در بهترين حالت انقلاب علي العمومي را مد نظر دارند  كه بـا               

اما اين پـوپـولـيـسـم        .   اين پلاتفرم  چيزي جزپويوليسم نيست     .   آن ميخواهند سوسياليسم را اجرا كنند     
علي العمـوم قـرار      “   انقلاب”   مانند كل كاربست پوپوليسم، در اين مورد هم قالب          .   اضافي و عاريه است   

بـراي نـمـونـه       .   است به افق طبقاتي مشخصي ، يعني ناسيوناليسم ظاهر انقلابي و راديـكـال بـدهـد                 
در . زيگزاگهاي ناسيوناليستي تاكنوني كه اين جريان از خود نشان داده است، از همين جا ناشي ميشـود     

دوره كوتاه بعد از جدايي بويژه آنجا كه پاي تحرك اجتماعي در ميان بوده ، دنباله روي از هخا و پژاك                     
چپزي جز پوپولـيـسـم پـوشـش دهـنـده              “   انقلاب” و الاحواز و تقديس شلوغيهاي خياباني تحت نام         

 91براي مثال  ناسيوناليسم درون كومه له در تحولات كردستان عراق سـال               . ناسيوناليسم نبوده است  
ايـنـهـا در      .     يكبار  با لفاظيهاي چپ  دنباله رو ناسيوناليسم كرد شدند  و ديديم سر از كجا در آوردند                  

.  همين يكسال سه بار سكاندال مشابهي را مرتكب شدند و مرز روشني با تحرك ناسيوناليستي نداشتند               
پلاتفرم انقلاب مورد نظرشان نه تنها پوپوليستي وبه اين اعتبار ناسيوناليستي ، بلكه تمـامـا پـلاتـفـرم         

اين روي ديگر همان سياست راستي است كه ابتكار و خلاقيت و نقـش  .  انتظار و پاسيفيستي هم هست 
واقعه اي كه بعد ار كنگره چهارم آن حزب ديـديـم و       .   اراده انسان و يك حز ب آگاه را ناديده ميگيرد         

 .به نقد آن پرداختم” تعرض به پاسيفيسم ”شخصا هم همان موقع در سميناري مفصلا تحت نام 
خلاصه كنم پديده بجا مانده تحت نام حزب كمونيست كارگري به پوپوليسم و ناسيوناليسم در غلطيده                

در .   اين تـازه آغـاز راه آنـهـا اسـت             .   است و در همين مدت بروزات سياسي و عملي آن را ديده ايم        
مصافهاي جدي اجتماعي  پيش رو فكر ميكنم شاهد معلق زدنهاي پوپوليستي وناسيوناليستي بيشـتـر                
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.  نيسـت  57اما بايد توجه داشت اين پوپوليسم و ناسيوناليسم شرق زده مقطع انقلاب             .   آنها خواهيم بود  
ضرورت ترسيم دقيق تر     .   پوپوليسم در دوره جديد و جناح چپ ناسيوناليسم غرب گراي اين دوره است            

خط حكمتيستي با جرياني كه بنام كمونيسم كارگري و منصور حكمت صحبت ميكند ، ايجاب ميكنـد            
 .  اينكار را در فرصت ديگري بايد انجام داد.آناتومي پوپوليسم دوره جديد آنها را تبيين كرد

*** 
نامه منصور حكمت در نقد متن اوليه مصاحبه حميد تقوايي با نشريه انترناسيونال به سردبيري فاتح                *   

شيخ خطاب به حميد تقوايي و فاتح شيخ كه اخيرا منتشر شده است در زمينه موضوعات مورد بـحـث                    
نقد منصور حكمت سياست و نگرشي را زير ضرب  گرفته است كه امروز تـمـامـا                  .   بسيار خواندني است  

اين نامه در سايتهاي حـزب       .   استراتژي و سياست حاكم بر حزب كمونيست كارگري را تشكيل ميدهد          
 .  حكمتيست در دسترس است

 ...جمعبندی 
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 اعظم كم گويان

 مالكيت، قوميت و ،حقوق جهانشمول انسان
 مذهب

 بيانيه حقوق جهانشمول انسان

  در مقابل

 اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل
 

اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بجز قشر كوچكي از ليبرالهاي بورژوا و روشنفكران جهان سومي متوهـم                 
به دمكراسي غربي مدتهاست ديگر كسي به آن بعنوان سند مبناي حقوق بشر در زمان معاصـر رجـوع      
نمي كند در دنياي جنگ سرد براي رويارويي با بلوك شرق و مقابله با توقعات برابري طلبـانـه مـردم                      

 .ناشي از تحولات انقلاب اكتبر و جامعه گرايي سوسياليسم مطرح شد
اعلاميه جهاني حقوق بشر بر متن صفبنديهاي طبقاتي سياسي و اجتماعي در دوران جنگ سرد ايجـاد               

با موج حمله عليه سكولاريسم و تحـرك    –با عروج كنسرواتيسم ريگانيسم مونتاريسم و تاچريسم        -شد
صنعت مذهب با اعلام پايان تاريخ و شكست مدرنيسم يونيورساليسم و كمونيسم نه تنها بهـيـچ وجـه                    
براي بخش اعظم بورژوازي مبناي برسميت شناسي اخلاقي و قانوني و نظري حقوق بشر نبوده بـلـكـه                   

 .بيش از پيش حاشيه اي تر و بي خاصيت تر گرديده است
در مقابل ضرورت و مبرميت يك بيانيه حقوق جهانشمول انسان كه حقوق انساني را فارغ از تعاريف و                   
قيد و بندهاي مالكيت و مليت و قوميت و مذهب و بدور از هرگونه قطبندي سياسي و مـلاحـظـات و                       
شائبه هاي ژئوپليتيك  اعلام كند و پلاتفورم مبارزه براي بهبود زندگي ميليونها انسـان در شـرايـط                      

 .   نابسامان سياسي و اجتماعي معاصر تحت سلطه سرمايه داري قرار بگيرد بسيار احساس مي شد
جنبشهاي اجتماعي و سنتهاي عمده سياسي و اجتماعي مختلف فلسفه ها و اصول اخلاقي مختلفي را         

جريانات ناسيوناليست اصالت قوم را مبنـاي  .   بعنوان مبناي جامعه و اصول ناظر بر آن را اعلام مي كنند          
فلسفي جامعه مورد نظر خود قرار مي دهند و دايره شمول حقوق انسان را بر مبناي تعلق او به اين يـا                      

جنبشهاي مذهبـي حـقـوق       . . .   آن قوميت يا مليت تعيين مي كنند از جمله فرانسوي يهودي و كرد و               
 . انسان را اگر اصولا حقي براي او قائل باشند منبعث از خدا مي دانند
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ليبراليسم بورزوايي در تقابل با قئوداليسم و سيستمي كه اصالت انسان و حق او را بر مبناي اعتقـاد او                     
با تحول ساختـارهـاي   .   به خدا و شاه تعريف مي كرد بر هويت فردي انسان و تعقل و خرد او تاكيد كرد      

ليبراليسم در تقابل با اين تظام و بعـنـوان پـرچـم                -سياسي و اجتماعي و زوال بنيانهاي نظام فئودالي       
ليبراليسم به برابري طبيعي و حـقـوق فـردي           .   فلسفي و سياسي نظام سرمايه داري پا بعرضه گذاشت        

ليبراليسم به اين آزاديها متكي بود تا بتواند موانـع  .   مانند حق راي آزادي بيان و حق مالكيت متكي بود   
 .فئودالي بر سر راه رشد و گسترش سرمايه داري را كنار بزند

آنجا هم كـه پـاي       .   آزادي بشر از نظر بورژوازي، در اساس، آزادي استثمار كردن و استثمار شدن است             
حقوق بشر به ميان كشيده ميشود در بهترين حالت حقوق سياسى مشروط و محدودي تصوير ميشـود                 

آزادي و برابري با انقيـاد  .   اند ممكن نيست    كه استفاده از آن براي اكثريت كسانى هم كه شامل آن شده           
حقوق بشر سرمايه داري با مسكوت گذاشتن اين واقعيت نميتواند پاسخـگـوي   .  اقتصادي متناقض است 

ابزار جـلـوگـيـري از         .   بيانيه حقوق بشر تضمين كننده آزادي و برابري انسانها نيست    .   نياز انسان باشد  
اي براي ممانعت از جلب مردم و مـتـفـكـريـن و                   وسيله.   طغيان مردم آزاديخواه و برابري طلب است      

 .داري است آزاديخواهان به ابعاد عميقتر حقوق بشر و درك تناقض حقوق انسان با ماهيت نظام سرمايه
طبق فلسفه ليبرالي حقوق انساني حقوق قانوني ايده اليزه شده اي هستند كه انسانـهـا بـايـد از آن                        

. اما اكثريت مردم بدليل موقعيت طبقاتي خود نمي توانند از اين حقوق بهره مند شوند              .   برخوردار شوند 
در فلسفه ليبرالي حق امري است فردي و بشر حق دارد نيازمنديهايش را برآورده كند و از ازاديـهـاي                     

هر عضو جامعه هرفرد حق دارد نيازهاي اساسيش مانند غذا و مسكن و آموزش و        .   فردي برخوردار شود  
اما مرز و دامنه اين نيازها را موقـعـيـت           .   بهداشت و درمان و اشتغال و اوقات فراغت خود را تامين كند           

در اين سنت مردم از حقوق فرمال قانوني برخوردار مي شوند و در مقابل .   طبقاتي مردم تعيين مي كند  
مقوله حق در سنـت  .   قانون برابرند اما فرصت و امكان واقعي تحقق اين آزاديها و برابر را پيدا نمي كنند    

ليبرالي در واقع نوك كوه يخ است كه بخوبي محدوديت مفهوم برابري حقوقي و فرمال را با نـابـرابـري                     
 .  اقتصادي و نابرابريهاي اجتماعي ناشي از آن را با هم اعما ل مي كند

در محور جامعه كشمكش دائمي بين كارگر و سرمايه دار و مزدبگير و مزد بده وجود دارد و هـر ذره                       
تا زماني كـه اكـثـريـت          .   آزادي و انسانيت در جامعه به قدرت كارگران و تشكل آنها گره خورده است             

جامعه براي زنده ماندن بايد نيروي كارش را بقروشد نمي توان از آزادي بمعـنـي رهـايـي انسـان از                     
در حاليكه صدها ميليون انسان مسكن و بهداشت و مدرسه و غذا ندارند             .   نابرابري ومحروميت حرفي زد   

حق چه سياسي چه اقتصادي مستقيما بـه مـالـكـيـت              .   آزادي حقوقي آنها صوري و فرمال خواهد بود       
حق سلامتي و بهداشت حق آموزش و پرورش و فراغت و هر نوع حقي متسقيما مرتـبـط                  .   مرتبط است 

موقعيت مردم روياها و بيم و اميدهاي آنها مستقيما مهر وضـعـيـت               .   به مالكيت و درآمد شخص است     
در سناريوهاي سياهي كه سرمايه داري و دولتهاي ارتجـاعـي           .   اقتصادي و اجتماعي آنها را بر خود دارد       

در جهان خارج از غرب براي مردم تدارك ديده اند مردم از كوچكترين حقي در دخالت در اداره امـور                     
 .جامعه خويش و از بدست گرفتن سرنوشت سياسي و اقتصادي خود محرومند

با نقد ماركس به سرمايه داري بشريت ضرورت و امكان پذيري يك نظام اقتصادي و اجتماعي برتـر را                    
جامعه اي كه در آن وسايل توليد اشتراكي و از آن همگان باشد جامعه اي جـهـانـي      .  اعلام كرده است 

ايـن  .   بدون طبقات  بدون تبعيض و بدون دولت مبتني بر برابري و آزادي كامل انسانها خـواهـد بـود                     
 .رهايي و آزادي كامل و واقعي است

 ...حقوق جهانشمول 
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شرط واقعـي آزادي انسـان        .   مفهوم گرهي در مبحث آزادي طبقه و استثمار و سركوب طبقاتي است           ” 
محو تقسيم طبقاتي پايان استثمار بخشي ازجامعه توسط بخشي ديگر از ميان رفتن مبناي سركوب و                 

 “.سلب آزادي و در نتيجه زوال دولت بعنوان ابزار تحميل منافع و حفظ برتري طبقاتي  است
. مفهوم آزادي در ماركسيسم تجزيه ناپذير به قلمرو سياست و اقتصاد و يا به جامعه و ذهن نـيـسـت                     ” 

همان پروسه اي موانع بيروني اي را كه اراده آزاد انسانها .   بيروني و دروني  .   هايي كامل است  . رهايي يك   
را سلب مي كنند از بين مي برد از خود بيگانگي انسان و تمام آن منافع مادي و معنويات وازگونـه اي                   
را كه انسانها را به پذيرش اخلاقي نابرابري و انقياد  و قبول نقش سركوبگر وسرگوب شونده سوق مـي                 

همان پروسه اي كه برابري ايـجـاد        .   قوانين و نياز به قوانين با هم از بين مي روند          .   دهد از ميان مي برد    
نمي توان مزد بـده      .   مي كند نوعدوستي و احترام عميق به سعادت و آزادي يكديگر را بوجود مي آورد              

نمي توان طبقات فرادست و      .   بدنبال سود و مزد بگير مجبور به كار داشت و در قلمرو سياسي آزاد بود              
آزادي واقعي تنها حاصل دگـرگـونـي        .   فرودست داشت و تعصب و جهالت و ستمگري و جنايت نداشت          

ازادي واقعي مفهومي اجتماعي    .   سوسياليستي جامعه و خروج انسان از دوران توحش طبقاتي اش است          
 )دمكراسي تعابير و واقعيات. منصور حكمت(“ .و فراگير است و نه صرفا حقوق و اداري

تنها  راهي كه بورژوازي براي سازش با آرمان آزادي و برابري انسان دارد تحكيم موقعيت نابرابر آنها در                   
جانبداري از آزاديهاي فردي و مـدنـي در           .   توليد و دادن ظاهري از برابري صوري و حقوقي بين افراد          

تئوري سياسي ليبراليسم انعكاس دفاع اين مكتب فلسفي و اقتصادي از آزادي عـمـل اقـتـصـادي و                 
 . سياسي فرد سرمايه دار در جهان واقعي بازار سرمايه داري است

بيانيه حقوق جهانشمول در مقابل اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي كند كه آزادي براي ما تـنـهـا                      
آزادي بيان نيست بلكه آزادي از اختناق سياسي و اجبار اقتصادي  و اسارت فكري و انقياد ذهـنـي و                       

فلسفه ناظر بر بيانيه حقوق جهانشمول خوشبختي و         .   رهايي يعني امكان دادن خلاقيت به انسان است       
بندهاي بيانيه حقوق جهانشمول حقوق حاشا ناپرير و تخطي ناپذير انسان است و          .   سعادت انسان است  

 .بايد همه جا و در هر گوشه اي از جهان و بدون قيد و شرط و اما و اگر برسميت شناخته شود
بيانيه حقوق جهانشمول انسان خواهان منع استثمار ومالكيت خصوصي بر وسايل كار و توليد است چه                

هركس مستقل از نقش اش در توليد مي تواند از نعمات مادي و مـعـنـوي                 .   مالكيت فردي و چه دولتي    
اين اساس تفاوت و  تمايز بيانيه حقوق جهانشمول حقوق انسان از اعـلامـيـه                  .   جامعه برخوردار بشود  

اين امر سر منشا برسميت شناسي حقوق اقتصادي و اجتماعي و   .   جهاني حقوق بشر سازمان ملل است    
 : سياسي و قانوني انسان است
كار مزدي، كه اساس استثمار انسان در دنياي امروز است، و هـمـچـنـيـن              .   استثمار انسان ممنوع است   

 . هرنوع انقياد، بردگى و بيگاري در هر پوشش و با هر توجيهى ممنوع است
وسائل كار و تـولـيـد         .   مالكيت خصوصى بر وسائل كار و توليد ، چه فردي و چه دولتى ، ممنوع است               

 . دارائى جمعى كل جامعه است
هاي فكري و عملى خود را گسـتـرش            هر كس حق دارد خلاقيت    .   كار فعاليت آزاد و خلاق انسان است      

 . داده و بكار اندازد
. هركس مستقل از نقش او در توليد ميتواند از نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه برخوردار گـردد     

 . همه انسانها در برخورداري از نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه داراي حق برابر هستند
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هر كس حق دارد از مسكـن مـنـاسـب و از                .   همه انسانها حق فراغت، تفريح، آسايش و امنيت دارند        
 . ضروريات زندگى متعارف در جامعه امروزي برخوردار باشد

علاوه براين بيانيه حقوق جهانشمول انسان در تمايز و تفاوت راديكال از اعلاميه جهاني حـقـوق بشـر                    
سازمان ملل خواهان آزادي نقد به كليه جوانب سياسي و فرهنگي و اخلاقي و ايدئولوژيكـي جـامـعـه                     

هر فرد، بدون قيد و شرط، در داشتن هر عقيده و بيان آن در شكل نوشتاري، شفاهى، هنـري،                     -:   است
نقد هر چيز و انتقاد به كلـيـه جـوانـب             .   يا هر شكل ديگري چه بصورت فردي و چه جمعى آزاد است           

سياسى، فرهنگى و اخلاقى و ايدئولوژيكى جامعه، همچنين اعتراض و اعتصاب كردن بصورت فردي يـا                
هر فرد ميتواند هر حزب يا تشكلى را ايجاد كنـد و يـا بـه                   .   جمعى حق بى قيد و شرط هر فرد است        

  ) 8بند.  ( چنين نهادهائى بپيوندد
سكولاريسم پيگير و برسميت شناختن مذهب بعنوان امر خصوصي مردم ازادي مـذهـب و           :     خواهان

 :  لامذهبي جدايي دين و دولت و جدايي دين و آموزش و پرورش است
هرنوع كمك دولت به اشـاعـه هـر          .   دولت و نظام اداره جامعه بايد تماما غير مذهبى و غير قومى باشد            

هر نوع ارجاع به .  مذهب يا دادن هرنوع مضمون يا ارجاع مذهبى، قومى و يا ملى به قوانين ممنوع است 
 . مذهب، قوميت يا مليت افراد در قوانين و در اوراق هويتى و اداري مربوط به آنها ممنوع است

. مذهب از دولت و آموزش و پـرورش جـداسـت            .   داشتن يا نداشتن مذهب، بى قيد و شرط آزاد است         
انتخاب يا عدم انتخاب مـذهـب امـر           .   هرنوع اجبار فيزيكى و روحى براي پذيرش مذهب ممنوع است         

كودكان و نوجوانان از هر نوع دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبى               .   بزرگسالان است 
. جلب افراد غير بزرگسال به فرقه هاي مذهبى و مراسم و اماكن مذهبى ممنوع است .   مصون بايد باشند  

تدريس دروس مذهبى، احكام مذهبى و يا تبيين مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آمـوزشـى                  
  .ممنوع است

 )13 15 و 14بندهاي  . (تعيين مذهب رسمى و زبان رسمى اجباري ممنوع است
 : خواهان آزادي پوشش است

هر نوع شرط و شروط رسمى و يا ضـمـنـى بـر               .   هركس در انتخاب لباس آزادي بى قيد و شرط دارد         
  )25بند . (پوشش مردم، از زن و مرد، در اماكن عمومى ممنوع است

 : خواهان حقوق و آزاديهاي جنسي انسان است
ناپذير همه كسانى است كه به سن قانونى بلوغ جنسى            برقراري رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انكار       

روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچـكـس و هـيـچ              .   رسيده اند 
 . مقامى حق كنكاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومى آن را ندارد

، با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع           ) بالاي سن قانونى بلوغ   ( رابطه جنسى افراد بزرگسال     
  )28 و  27بندهاي  . (است

 : خواهان لغو مجازات اعدام و حبس ابد است
مجازات اعدام و حبس ابد يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرايطى مـمـنـوع                  

 )34بند .  (است

 ...حقوق جهانشمول 
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 :ضمائم
 اعلاميه جهاني حقوق بشر: ضميمه يك

 مقدمه
از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال نا پـذيـر آنـان                      

از آنجا كه عدم شناسايي و تحقيـر حـقـوق       . اساس آزادي ، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد           
بشر منتهي به اعمال  وحشيانه اي گرديده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيـايـي                
كه در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترين آمال بشـر اعـلام                         
شده  است ، از آنجا كه اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي  قانون حمايت كرد تا بشـر بـه عـنـوان             

از آنجا كه لازم است توسعه روابط دوستانه بيـن  .   آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد          
 الملل را مورد تشويق قرار داد ،

از آنجا كه مردم ملل متحد ، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تسـاوي                      
حقوق زن و مرد مجددا در منشور اعلام كرده اندو تصميم  راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتـمـاعـي         
كمك كنند و در محيطي آزاد، وضع زندگي بهتري  به وجود آ ورند، از آنجا كه دول عضو ، متحد شده                      
اند كه احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را باهمكاري سازمان ملل متحـد                   
تامين كند ، از آنجا كه حسن تفاهم مشتركي نسبت به اين حقوق وآزادي هابراي اجراي كـامـل ايـن                      

تعهد ، كمال اهميت را دارد ، مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتـركـي بـراي          
تمام مردم و كليه ملل ، اعلام مي كند تا جمعي و همه اركان اجتماع ، اين اعلاميه را دائما در مد نظـر       
داشته باشند و مجاهدت كنند كه بوسيله تعليم و تربيت ، احترام اين حقوق و آزادي ها توصيه يابد و                     
با تدابير تدريجي ملي و بين المللي ، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها، چه در ميان خـود مـلـل                       

 . عضو و چه در بين مردم كشور هايي كه در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد
 1ماده 

هـمـه داراي عـقـل و           .   تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند    
 .وجدان مي باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند 

 2ماده 
هر كس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيـده                       
سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت ، وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت  ديگر ، از                       

به علاوه هـيـچ      .   تمام حقوق و كليه آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است ، بهره مند گردد                
تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي ، اداري و قضايي يا بين المـلـلـي كشـور يـا                     

گواه اين كشور مستقل ، تحت قيموميت يا غـيـر خـود               .   سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد         
 .مختار بوده يا حاكميت آن به شكل محدودي شده  باشد

 3ماده 
 .هر كس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد 
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 4ماده 
 .احدي را نمي توان در بردگي نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع  است

 5ماده 
احدي  را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا بر خلاف انسانـيـت و                        

 .شئون بشري يا موهن باشد 
  6ماده 

هر كس حق دارد كه شخصيت حقوق او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانـون شـنـاخـتـه                        
 .شود 
 7ماده 

همه در برابر قانون ، مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانـون بـرخـوردار                      
همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريـكـي كـه                      . شوند

 .براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند
  8ماده 

در برابري اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا                    
 .قانون ديگري براي او شناخته شده  باشد ، هر كس حق رجوع به محاكم ملي صالحه دارد 

 9ماده 
 .احدي  نمي تواند خود سرانه توقيف ، حبس يا تبعيد بشود 

 10ماده 
هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مساوي و بي طرفي ، منصفانه و علـنـا                      
رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي كه به او توجه پيدا كرده                    

 .  باشند، اتخاذ تصميم بنمايد
 11 ماده 

هر كس به بزه كاري متهم شده باشد بي گناه  محسوب خواهد شد تا وقتي  كه در جـريـان يـك                           -1
دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين هاي لازم براي دفاع از تامين شده باشد ، تقصير او قانونا محـرز                     

 .گردد
هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب ، آن عمل به موجب حقوق ملـي يـا                         -2

به همين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از  .   بين المللي جرم شناخته نمي شده است محكوم نخواهد شد           
 .آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق مي گرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد

 12ماده

 ...حقوق جهانشمول 
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احدي در زندگي  خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي  خـود                     
هر كس حق دارد كه در مقابل .   سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد               

 اين گونه مداخلات و حملات ، مورد حمايت قانون قرار گيرد
 13ماده

هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتـخـاب                        -1
 .نمايد

 .هر كي حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود باز گردد -2
 14ماده

هر كس حق دارد در برابر تعقيب ، شكنجه و آزار ، پناهگاهي جسنجو كند و در كشورهاي ديـگـر                        -1
 .پناه اختيار كند

در موردي كه تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي و رفتارهايي مخالف با اصـول  و          -2
 .مقاصد ملل متحد باشد ، نمي توان از اين حق استفاده نمود 

 15ماده
 .هر كس حق دارد ، كه داراي تابعيت باشد -1
 .احدي را تمي توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد -2

 16ماده
هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچ محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب بـا هـم                          -1

ديگر زناشويي و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي                 
 .باشند

 .ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن ومرد واقع شود  -2
 .خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود -3

 17ماده
 .هر شخص ، منفردا يا به طور اجتماعي حق مالكيت دارد -1
 .احدي را تمي توان خود سرانه از حق مالكيت محروم نمود  -2

 18ماده 
اين حق متضمن آزادي تـغـيـيـر         . هر كس حق دارد كه از آزادي فكر ، وجدان و مذهب بهره مند شود                

هـركـس   .   مذهب يا عقيده  و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است                   
 .مي تواند از اين حقوق يا مجتمعاً به طور خصوصي يا به طور عمومي بر خوردار باشد

  19ماده 
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هر كس حق آزادي عقيده وبيان دارد و حق  مزبورشامل آن است كه از داشتن عقايد خـود بـيـم و                          
اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل مـمـكـن و                       

 .بدون ملاحضات مرزي، آزاد باشد 
 20ماده

 .هركس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت هاي مسالمت آ ميز تشكيل دهد -1
 .هيچ كس را تمي توان مجبور به شركت در اجتماعي كرد -2

 21ماده
هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود ،  خواه مستقيـمـا و خـواه بـا وسـاطـت                           -1

 .نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشد شركت جويد
 .هر كس حق دارد با تساوي شرايط ، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد -2
اين اراده  بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كـه        .   اساس و منشا قدرت حكومت  ، اراده مردم است             -3

انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و بـا             . از روي صداقت و به طور ادواري ، صورت پذيرد           
 .راي مخفي يا طريقهاي نظير آن انجام گيرد كه آزادي  راي  تامين  نمايد 

 22ماده
هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيلـه مسـاعـي مـلـي و                          
همكاري بين المللي ، حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه مقـام و نـمـو آزادانـه                         

 .  شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور به دست آورد
 23ماده

كار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و رضايتبخشي بـراي             .   هر كس حق دارد كار كند       -1
 .كار خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد

 .همه حق دارند كه بدون هيچ  تبعيضي در مقابل كار مساوي ، اجرت مساوي دريافت دارند -2
هر كس كه كار ميكند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق مي شود كه زندگي او و خانواده اش                    -3

را موافق شئون انساني تامين كند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجـتـمـاعـي،                       
 .تكميل نمايد

هر كس حق دارد كه براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در اتحاديه ها نـيـز                 -4
 .شركت كند

 24ماده 
هر كس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي                   

 .هاي ادواري ، با اخذ حقوق ذيحق مي باشد
 25ماده

 ...حقوق جهانشمول 
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هركس حق دارد كه سطح زندگي او ، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حـيـث خـوراك                            -1
ومسكن ومراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين كند و همچنين حق دارد كـه در مـواقـع                       

بيكاري ، بيماري ، نقص اعضا ، بيوگي ، پيري يا در تمام موارد ديگري  كه به عـلـل خـارج از اراده                      
 .انسان ، وسايل امرار معاش از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود

كودكان چـه بـراثـر       .   مادران وكودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند                -2
ازدواج و چه بدون ازدواج  به دنيا آمده باشند  ، حق دارند كه همه از يك نوع حمـايـت اجـتـمـاعـي                            

 .برخوردار شوند
 26ماده

آموزش و پرورش لااقل تا حـدودي كـه          .   هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود               -1
آمـوزش  .   آموزش ابتدايي اجباري اسـت       .   مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجاني باشد           

حرفه اي بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل ، به روي همه باز باشد تـا                       
 .همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند

آموزش و پرورش بايد به طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر كس را به حد اكمل رشد آن                      -2
آموزش و پرورش بايد حسـن تـفـاهـم ،             .   برساند و احترام حقوق و آزادي هاي بشري را تقويت كند            

گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيت هاي نژادي يا مذهبي و همچـنـيـن                     
 .توسعه فعاليت هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهيل نمايد

 .پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند -3
 27ماده

هر كس حق دارد در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند ، از فنون و هنرها متمتـع گـردد و در                          -1
 .پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد

 .هر كس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثارعلمي ، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود-2
 28ماده

هر كس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماع و بين المللي ، حقوق و آزادي هـايـي                       
 .راكه در اين اعلاميه ذكر گرديده ، تامين كند و آنها را به مورد عمل بگذارد

 29ماده
 .هركس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد كه رشد آزاد كامل شخصيت او را ميسر سازد -1
هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود ، فقط تابع محدوديت هايي است كـه بـه                         -2

وسيله قانون ، منحصرا به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هـاي ديـگـران و بـراي                         
مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني ، در شرايط يك جامعه دموكـراتـيـك  وضـع           

 .گرديده  است
 .اين حقوق و آزادي ها ، در هيچ موردي نمي تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد -3

 30 ماده 



105 

هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا              
فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزادي هاي مندرج در اعلاميه را ازبين ببرد ويـا                      

 در آن راه فعاليتي بنمايد

 ضميمه دوم

 حقوق جهانشمول انسان
 مقدمه 

آزادي به معنى آزادي از سركوب و اختناق سياسى، آزادي از            .   جامعه بايد آزادي انسان را تضمين كند      
اجبار و انقياد اقتصادي، آزادي از اسارت فكري، آزادي در تجربه ابعاد مختلف زندگى انسانى، آزادي در                 

 . هاي بشري و آزادي در تجربه ابعاد عظيم عواطف انسانى شكوفائى خلاقيت
برابري نه فقط به معنى برابري در مقابل قانون بـلـكـه              .   جامعه بايد تضمين كننده برابري انسانها باشد      

برابري در حرمت و ارزش همه انسانها .   برابري در برخورداري از امكانات و نعمات مادي و معنوي جامعه    
 . در پيشگاه جامعه

مند هستند و نه به امكانات و نعمات مادي و مـعـنـوي                 اكثريت عظيم مردم جهان اما نه از آزادي بهره        
مقدرات زندگى مادي و معنوي انسان به توليد براي         .   جامعه، كه خود خالق آن هستند، دسترسى دارند       

استثمار و انقياد اقتصادي توده عظيم انسانى قانون حاكم بر جهان است و مقتضيات              .   سود وابسته است  
فقر و محروميت، .   داري است توليد سود و سود آور نگاه داشتن صدها ميليون انسان منطق نظام سرمايه           

تبعيض و نابرابري، اختناق و سركوب سياسى، جهل و خرافه و عقب ماندگى فـرهـنـگـى، بـيـكـاري،                       
مسكنى، ناامنى اقتصادي و سياسى، فساد و جنايت همگى مصائب و محروميت هائى هستند كه هـر                   بى

 . روز از نو در متن سرمايه داري مدرن امروز، به عنوان اجزاء لايتجزاي اين نظام، باز توليد ميشوند
حزب كمونيست كارگري ايران با انتشار بيانيه حقوق جهانشمول انسان تصوير روشنى از مبناي حقـوق              

حزب كمونيست كارگري ايران اين حقوق را حقوق همه انسانها در هر نـقـطـه       .   انسان را بدست ميدهد   
 . جهان ميداند و براي تحقق آن ميكوشد

اعلام حقوق جهانشمول انسان بعلاوه در متن تحولات سياسى و اجتماعى ايران و نقشـى كـه حـزب                     
جامعه ايران دستخوش يكى از عظيم تريـن        .   كمونيست كارگري بر عهده دارد اهميت ويژه خود را دارد         

جمهوري اسلامى در شرف سرنگونى است و مردم ايران ميتوانند و بايد علاوه          .   تحولات تاريخ خود است   
ترين و وسيعتريـن      بر سرنگونى جمهوري اسلامى نظامى را بنا نهند كه در آن آزادي و برابري در عميق               

 . سطح فردي و اجتماعى متحقق گردد
حزب كمونيست كارگري ايران اعلام ميكند كه مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطى ناپـذيـر                 
مردم ميداند و با تصرف قدرت سياسى و اعلام جمهوري سوسياليستى همه اين حقوق را بعنوان مبناي                 

 . هاي جامعه اعلام ميكند قوانين و سياست
حزب كمونيست كارگري ايران كليه احزاب سياسى و كليه مردم در ايران و جهان را به حمايت جـدي                   

 . از بيانيه حقوق جهانشمول انسان دعوت ميكند

 ...حقوق جهانشمول 
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 بيانيه حقوق جهانشمول انسان 
هيچ قانون، سياست و مـقـرراتـى در جـامـعـه            .   مواد زير حقوق جهانشمول و انكار پاپذير انسان است        

هيچ فرد يا بخشى از جامعه را از هيچ يك از حقـوق             .   نميتواند حقوق و بندهاي اين بيانيه را نقض كند        
دولت و ارگانهاي اداره جامعه موطف به تضمين        .   اين سند نميتوان محروم كرد يا مورد تبعيض قرار داد         

 . تحقق اين حقوق و بندهاي اين بيانيه هستند
 . جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون است. اي ترين حق انسان است حيات پايه - 1
كار مزدي، كه اساس استثمار انسان در دنياي امروز است، و همچنين            .   استثمار انسان ممنوع است     -  2

 . هرنوع انقياد، بردگى و بيگاري در هر پوشش و با هر توجيهى ممنوع است
وسائل كار و توليـد  .   مالكيت خصوصى بر وسائل كار و توليد ، چه فردي و چه دولتى ، ممنوع است   -  3

 . دارائى جمعى كل جامعه است
هاي فكري و عـمـلـى خـود را              هر كس حق دارد خلاقيت.   كار فعاليت آزاد و خلاق انسان است - 4

 . گسترش داده و بكار اندازد
هركس مستقل از نقش او در توليد ميتواند از نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه بـرخـوردار      - 5

 . همه انسانها در برخورداري از نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه داراي حق برابر هستند. گردد
هر كس حق دارد از مسكن منـاسـب و از       .   همه انسانها حق فراغت، تفريح، آسايش و امنيت دارند     -6

 . ضروريات زندگى متعارف در جامعه امروزي برخوردار باشد
تضمين رفاه و سعادت هر كودك، مستـقـل   .   هر كودك حق يك زندگى شاد، ايمن و خلاق را دارد          -  7

همه كودكان و نوجوانان بايد استاندارد واحدي از رفاه و امكانـات            .   از وضعيت خانوادگى، با جامعه است     
 . رشد مادي، در بالاترين سطح ممكن، را داشته باشند

هر فرد، بدون قيد و شرط، در داشتن هر عقيده و بيان آن در شكل نوشتاري، شفاهى، هنري، يـا                       -  8
نقد هر چيز و انتقاد بـه كـلـيـه جـوانـب           .   هر شكل ديگري چه بصورت فردي و چه جمعى آزاد است       

سياسى، فرهنگى و اخلاقى و ايدئولوژيكى جامعه، همچنين اعتراض و اعتصاب كردن بصورت فردي يـا                
هر فرد ميتواند هر حزب يا تشكلى را ايجاد كنـد و يـا بـه                   .   جمعى حق بى قيد و شرط هر فرد است        

 . چنين نهادهائى بپيوندد
هـر نـوع     .   هر نوع افترا، هتك حرمت ممنوع اسـت .   داشتن حرمت و شخصيت حق هر انسان است - 9

 . تبليغ نفرت يا برتري مذهبى، ملى، قومى، نژادي و جنسى ممنوع است
هر كس آزاد است كه درباره نظـرات و اعـتـقـادات         .   تفتيش عقايد و تحميل عقايد ممنوع است  -  10

 . هرنوع تحريكات و تهديدات عليه بيان آزادنه نظرات افراد ممنوع است. شخصى خود سكوت كند
هـاي دولـتـى و           مقامات و نـهـاد    .   شركت مستقيم و مستمر در امر حاكميت حق هر فرد است            -  11

مردم حق انتخاب و عزل كليه مقـامـات و           .   ارگانهاي اداره امور از بالا تا پائين بايد منتخب مردم باشند          
كليه افراد بزرگسال از حق راي هـمـگـانـى و بـرابـر                   .   پست هاي سياسى و اداري در كشور را دارند        

برخوردارند و حق دارند براي هر نهاد و ارگان نمايندگى و يا احراز هر پست و مقام انتخابى كـانـديـد                       
 . شوند
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دولت، ارگانهاي اداره امور يا مقامات مختلف به خودي خود هيچ حقى در مقـابـل مـردم، چـه                        -  12
 . بصورت فردي و چه بصورت جمعى، ندارند مگر اينكه مردم اين حق را به صراحت به آنها داده باشند

هرنوع كمك دولت به اشـاعـه   .   دولت و نظام اداره جامعه بايد تماما غير مذهبى و غير قومى باشد  -  13
هـر نـوع     .   هر مذهب يا دادن هرنوع مضمون يا ارجاع مذهبى، قومى و يا ملى به قوانين ممنوع اسـت                  

 . ارجاع به مذهب، قوميت يا مليت افراد در قوانين و در اوراق هويتى و اداري مربوط به آنها ممنوع است
مذهب از دولـت و آمـوزش و پـرورش                .   داشتن يا نداشتن مذهب، بى قيد و شرط آزاد است  - 14

انتخاب يـا عـدم انـتـخـاب          .   هرنوع اجبار فيزيكى و روحى براي پذيرش مذهب ممنوع است     .   جداست
كودكان و نوجوانان از هر نوع دست اندازي مادي و معـنـوي مـذاهـب و                   .   مذهب امر بزرگسالان است   

جلب افراد غير بزرگسال به فرقه هاي مذهبى و مراسم و امـاكـن                .   نهادهاي مذهبى مصون بايد باشند    
تدريس دروس مذهبى، احكام مذهبى و يا تبيين مذهبى موضوعات در مدارس و             .   مذهبى ممنوع است  

 . موسسات آموزشى ممنوع است
 . تعيين مذهب رسمى و زبان رسمى اجباري ممنوع است - 15
سلامتى حق هر فرد است و هر كس حق دارد از كليه امكانات جامعـه امـروزي بـراي مصـون                        -  16

داشتن خود از صدمات و بيماري ها برخوردار گردد و از امكانات بهداشتى و درمانى در جامعه استفـاده                   
 . كند
 . برخورداري از يك محيط زيست سالم و ايمن حق هر انسان است - 17
هر نوع جداسازي و محروم سازي افراد از محيط . معاشرت و زندگى اجتماعى حق هر انسان است - 18

 . اجتماعى و امكان معاشرت با ديگران ممنوع است
سانسور، و   .   جستجو و اطلاع از حقيقت در مورد كليه جوانب زندگى اجتماعى حق هر كس است              -  19

 . كنترل بر اطلاعاتى كه در اختيار شهروندان قرار ميگيرد ممنوع است
هر كس حق دارد از امكانات جامعه امروزي براي ارتـقـاي دانـش و          .   آموزش حق هر فرد است  -  20

دسترسـى  .   تخصص خود و يا آشنائى با دست آوردهاي فكري و عملى بشريت زمان خود برخوردار شود     
 . به كليه امكانات آموزشى موجود درجامعه و استفاده از آنها حق هر كس است

هركس حق دارد در دوره سـالـمـنـدي،       .   هر سالمند حق يك زندگى شاد، خلاق و ايمن را دارد            -  21
تضـمـيـن    .   مستقل از موقعيت مادي خود، از بهترين امكانات زيستى، درمانى و بهداشتى بهرمند گردد             

 . اين حقوق براي سالمندان با جامعه است
هر كس بدون قيد و     .   آزادي بى قيد وشرط سكونت، سفر و نقل مكان حق هر فرد بزرگسال است               -  22

 . شرط حق دارد به هر كشور سفر كند و يا در هر كشوري اقامت گزيند
 . هركس ميتواند با پذيرش تعهدات حقوقى شهروندي، شهروند جامعه شود - 23
زندگى خصوصى افرادـ محل زندگى، مكاتبات و مراسلات و مكالمات فرد از هـر نـوع دخـالـت                       -  24

 .  توسط هر مرجعى مصون است
هر نوع شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر .   هركس در انتخاب لباس آزادي بى قيد و شرط دارد          -  25

 .    پوشش مردم، از زن و مرد، در اماكن عمومى ممنوع است

 ...حقوق جهانشمول 
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هر كس حق دارد از شركت در جنگ و يا هر فعاليت نظامى كه با اصول و اعتقادات وي مـغـايـرت           27
 .  داشته باشد امتناع نمايد

ناپذير همه كسانى است كه به سن قانونى بـلـوغ         برقراري رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انكار         -  27
روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچـكـس و                .   جنسى رسيده اند  

 . هيچ مقامى حق كنكاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومى آن را ندارد
، با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنهـا،           ) بالاي سن قانونى بلوغ   ( رابطه جنسى افراد بزرگسال       -  28

 . ممنوع است
انتخاب و عزل قضات و سـايـر   .   قضات، دادگاه ها و سيستم قضايى بلحاط حقوقى مستقل هستند          -  29

 . مقامات قضايى حق مردم است
 . كليه محاكمات بايد علنى برگزار گردند. برپائى دادگاه هاي ويژه ممنوع است - 30
هر كس بـى  .   هيچ مقام يا فردي مصونيت قانونى ندارد.   همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند  -  31

 .قيد و شرط حق دارد عليه هر مقام دولتى در دادگاههاي عادي اقامه دعوا كند
 . هركس حق دارد از اداي شهادت عليه خود يا اعتراف خودداري كند - 32 

برخورداري از امكان رسيدگى و محاكمه منصفـانـه         .   اصل در كليه محاكمات بر برائت متهم است         -  33
هر نوع شكنجه، ارعاب، تحقير و اعمال فشار فكري و روانى بـر افـراد بـازداشـتـى،               .   حق هر فرد است   

كسب اعتراف با   .   متهمين و محكومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنايى محسوب ميشود             
 . تهديد و تطميع ممنوع است

مجازات اعدام و حبس ابد يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شـرايـطـى                     -  34
 .ممنوع است
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 پيشگفتار
اين متن اديت شده و تنظيم شده بحثي است كه در سه سخنراني در انجمن ماركس لندن در سالهاي                   

(حـكـمـت        – ارائه شد و فايل هاي صوتي آن از طريق سايت انـجـمـن مـاركـس            2002 و 2001
www.marxhekmatsociety.com    (همين فايل ها هم بعلاوه در يـك    .   قابل دسترس است

سر سي دي توسط انجمن ماركس لندن، قبل از بالا كشيدن اين انجمن توسط رهبري جديـد حـزب                    
تز اصلي اين بحث نشان دادن تمايز ميان بلشويسم و          .     كمونيست كارگري ايران، هم منتشر شده است      
 . لنينيسم و همينطور لنينيسم و منشويسم است

 روسيه و شكست بعدي آن واقعه اي بسيار مهم در تلاش براي رهائي از چنگال استثمـار      1917انقلاب  
اگر كمون پاريس در مقابل ناتواني در تشخيص اهميت استقرار ديكـتـاوري             .   و نظام سرمايه داري است    

پرولتاريا شكست خود، انقلاب روسيه در دادن پاسخ سوسياليستي به مسئله سازمان دادن جامعه، كـه                
 قرن بيست در مقابل كمونيست هـا قـرار گـرفـت،               20بعد از دوره تثبيت حكومت در نيمه اول دهه          

بورژوازي به زور آن را درهـم شـكـسـت و               .   شكست كمون پاريس سر راست تر بود.   شكست خورد 
كموناردها در غياب تشخيص اهميت سازمان دهي دولت و اعمال قدرت سياسي مهمترين سلاح خـود                

لنينيسم تجربه كمون پاريس را تمام و كـمـال           .   در روسيه شكست پيچيده تر است     .   را بدست نگرفتند  
يعني دوره تثبـيـت   ( اما بعد از پشت سر گذاشتن دوره اي كه كمون در آن شكست خورد .   بكار ميگيرد 

در مقابل چالش جديد يعني سازمان دهي اقتصاد سوسياليـسـتـي در              )   دولت و حكومت سوسياليستي   
جامعه فاقد پاسخ روشن بود و درنتيجه  سرنوشت جامعه روسيه را به پاسخ جنبش ديگري، جـنـبـش                    

استالين و حزب بلشويك پرچمداران ايـن جـنـبـش            .   ناسيوناليسم مدرنيست و ترقي خواه روس سپرد      
استالينيسم چيزي فراتر از تجديد نظر در عقايد ماركسيستي يا زيـر پـاگـذاردن        .   ناسيوناليستي بودند 

عقايد استالينيستي بروز نيازهاي انطباق ماركسيـسـم بـر           .   دمكراسي درون حزب يا درون جامعه است      
به اين معني همانطور كـه در كـمـون پـاريـس                .   ، ناسيوناليسم روس، است   ديگرحركت يك جنبش    

كمونيسم ماركس، ماركسيسم، در مقابل امر سازماندهي قدرت دولتي نمايندگي نشـد و از طـريـق                     
ناتواني هاي آنارشيسم به بورژوازي باخت، در مقابل صورت مسئله سازمان دهي اقتصاد سوسياليسـتـي            
در روسيه هم كمونيسم ماركس و لنين، لنينسم نمايندگي نشد و انقلاب ما به ناسيوناليسم مدرنيسـت                 

 .روس باخت
 كه در مقابل توضيح رايج قرار 1اين توضيح، توضيحي است كه توسط منصور حكمت فرموله شده است      

انـقـلاب   ” شاخه هاي مختلف تروتسكيست ها اساسا با توسل به رد پروبلمامتيك خود ساخته               .   ميگيرد
و تاكيد بر اهميت انقلاب جهاني، ناتواني در پاسخ گوئي به امر سـازمـان                “   سوسياليستي در يك كشور   

مائوئيست ها، استالينيست ها و چپ سـنـتـي،    .   دادن سوسياليستي جامعه را تقديس و تئوريزه ميكنند       
هـمـنـيـطـور تـوضـيـح           .    توضيح ميدهـنـد    عقايدكه اين شكست را با رويزيونيسم، ارتداد و تغيير در           

آناركوسنديكاليستي شكست اين انقلاب را به عدم اتكا به شوارها و جايگزيني حكومت حـزب بـجـاي                   
حكومت طبقه و غيره منسوب ميكند كه اساسا يك نقد دمكراتيك و نه سوسياليستي از اين انـقـلاب                    

 . است، چپ سنتي امروز در جهان اما ملغمه اي از همه توضيحات است
موضوع اين سلسله سخنراني ها در انجمن ماركس لندن نتنها باز كردن تزهاي حكمت در مورد انقلاب                 
روسيه بود، بلكه بعلاوه پيش گذاشتن تز جديدي بود كه بر طبق آن بلشويسم چيزي جز منـشـويسـم                    

آنچه در پروسه باسخ گوئي به امر سازمان دان سوسياليستي جامعـه در سـال                 .   راديكاليزه شده نيست  
از زاويه اين تز ميتوان به عقب برگشت و كل تاريخ انـقـلاب               .    نمايندگي نشد لنينيسم بود    1920هاي  
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مـوضـوع ايـن      .    تـر قـرار داد       قابل اجتناب روسيه را بر پايه اي قابل فهم تر و قابل يادگيري تر و لذا               
سخنراني نشان دادن پايه هاي جنبشي ناسيوناليسم بلشويك ها و منشويك ها در مقابل لنـيـنـيـسـم                    

نشان ميدهد كه چرا مرحله بندي كردن انقلاب به انقلاب سوسياليستي و دمـكـراتـيـك، چـه                     .   است
لنين با بحـث    “   تزهاي آوريل ” طرفدار انقلاب دمكراتيك باشيد و چه سوسياليستي، در تقابل هم ديدن            

و بحث دولت  دمكراتيك كارگران و دهقانان، تعريف لنينيسم          “   . . . دو تاكتيك سوسيال دمكراسي   ” او در   
نه تنـهـا ربـطـي بـه          . . .   با انضباط و ديسيپلين تشكيلاتي، با مسئله ملي و جنبش ضد امپرياليستي و              

 .     لنينيسم ندارد بلكه همان افق ناسيوناليستي را در اوضاع و متن جديد نمايندگي ميكنند
مـعـاد   ” اگر تروتسكيست ها و طرفداران انقلاب جهاني انجام انقلاب سوسيـالـيـسـتـي را بـه يـك                         

جهاني و خارج از كنترل انسان احاله ميدهند، اگر مائويست ها و چپ سنتي با توسل به                 “   سوسياليستي
رويزيونيسم، چرخش به راست در عقايد و كلا احاله دادن دليل شكست انقلاب اكتبر به حيطه تفـكـر،                   
ماركسيسم را به يك مذهب و حزب كمونيستي را به يك فرقه تبديل ميكنند كه گويا راه نجات را بايد                    
در يك خلسه دائم ايدئولوژيك و يك انقلاب مداوم ايدئولوژيك جستجو كرد، اگر اينها هـمـه دنـيـاي                     
بيرون و قدرت سياسي و سازمان جامعه را به بورژوازي وا ميگذارند و طبقه كارگر و كمونيست ها را به                    

نقد سوسيالسيتي منـصـور     .   جست و خيز و به خود مشغولي در دهليزهاي ايدئولوژيك مشغول ميدارند           
حكمت به اين تجربه و نقدي كه در اين سلسله سخنراني ها ارائه شده است، توجه كمونيسـت هـا و                       

اول اينكه انقلاب سوسياليستي ممكن است، دوم ايـنـكـه            :   طبقه كارگر را به سه محور معطوف ميكند       
انجام اين انقلاب به دخالت آگاهانه و تحزب يافته سياسي كمونيست ها گره ميخورد و سوم اينكـه در                    
مقابل ناتواني هاي عملي انقلاب اكتبر در پاسخ گوئي به سازمان دادن سوسياليستي جامعه راه حـل و                   

 .كمونيست ها و طبقه كارگر را به دنياي بيرون و به تغيير اين دنيا معطوف ميكند. پاسخ قرار ميدهد
*** 

وقتي در توضيح تفـاوت  .   اين بحث ها در حزب كمونيست كارگري ايران و در سرنوشت آن نقش داشت   
بلشويسم و لنينيسم در انجمن ماركس صحبت ميكردم و توضيح ميدادم كه چرا بـلـشـويسـم خـود                      
ناسيوناليسم مدرنيست روس است يكي از شركت كنندگان  پرسيد كه آيا با اين توضيح نبايد نتـيـجـه       
گرفت كه ميان كمونيسم كارگري و حكمتيسم هم همين اختلاف وجود دارد؟ در آن جلسه از سـوال                   
كننده، شايد به غلط، خواهش كردم كه فعلا به اين لانه زنبور چوب فرو نكند اجازه بدهد كه بحث هـا                     

اما واقعيت اين بود كه ارزيابي من از موقعيت كمونيسم كارگري و حكمتيـسـم   .   با ذهن باز تعقيب شود  
اگر به محورهاي بحث در اين سخنراني ها توجه كنيد ميبينيد كه اتفاقا هـمـه                 .   هم درست همين بود   

كورش مدرسي و حكمتيست ها توسط بسـتـر اصـلـي حـزب          “     تكفير” موضوعاتي هستند كه محمل  
 . كمونيست كارگري و بويژه سيستم چپ سنتي و ناسيوناليستي حميد تقوائي قرار ميگيرد

مـنـصـور    .    ميتوان ديد  2نظر خود منصور حكمت در اين بحث را در دخالتي كه در سخنراني دوم دارد                
در .   حكمت بدون ابهام و بدون اما و اگر در تاييد تزهاي مطرح شده در اين سخنراني اظهار نظر ميكند                  

آن زمان اين سخنراني با استقبال و گريه و زاري و اشك شوق كساني روبرو شد كه امروز عليه هـمـان                      
تزها به سنگر ناسيوناليسم مدرنيست ايراني خيزيده اند و حزب كمونيست كارگري ايران را به هـمـان                 

در جاي ديگري نظرم در مورد تجربه حزب كمونيست كـارگـري            .   سرنوشت حزب بلشويك دچار كردند    
ايران را مفصل تر توضيح داده ام؛ اما هركس كه به اين سخنراني ها مرجعه كند و مواضع امروز رهبري                   
جديد حزب كمونيست كارگري ايران نگاه بياندازد، متوجه خواهد شد كه ريشه هاي اختلافات درونـي                

چـرخـش بـه      ” حزب كمونيست كارگري چيزي عميقتر از خواب نما شدن انقلابي حميد تقوائي و يا                
جدال ما با ايـنـهـا    .   دو جنبش در مقابل هم ايستاده اند      .   كورش مدرسي يا حكمتيست ها است     “   راست

 انقلاب روسيه 
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اگر چـيـزي از انـقـلاب         .   جدال با بلشويك ها، با توده اي ها، با اكثريتي هاي انقلاب آينده ايران است 
روسيه و تجربه حزب كمونيست كارگري در اين رابطه بايد فهميد اين است كه بايد به مقابلـه تـمـام                      

به اين اعتبار به نظر من بحث هاي مطرح شده در اين سـخـنـرانـي بـراي                     .      رفت جنبشعيار با اين    
اجتناب از شكست ديگري در انقلابي كه در ايران در راه است براي كمونيست ها نقش تعيين كنـنـده                    

بدون يك خود آگاهي نسبت به اهداف جنبش سوسيالسيتي و بدون يك تعرض فكري و تئوريك                .   دارد
به ناسيوناليسم چپ مدرنيست ايران نميتوان طبقه كارگر و كمونيست ها را در مقابل يك شـكـسـت                    

اين بحث علاوه بر بلشويسم و منشويسم، بخش هائي از آناتومي تفكر ناسيوناليسـم              .   ديگر واكسينه كرد  
 .    مدرنيست چپ در ايران هم هست

*** 
در آخر اين بخش بنا به خواست تعداد زيادي از كساني كه در سخنراني شركت داشتند، دو سنـد بـه                      

يك ليست مختصر مطالعاتي و پاره اي از يادداشت هاي سخنـران در              .   عنوان ضميمه اضافه شده است    
 .به اميد اينكه مفيد واقع شود. مورد رزا لوگزامبرگ

 كورش مدرسي
  2006فوريه 
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 “تاريخ سياست گذشته است و سياست تاريخ معاصر”
 ) ١٨٩٢ – ١٨٢٣(فريمن  تاريخدان انگليسی .  آ.  ای

 مباني بحث  - 1فصل 

 مقدمه - 1”
در ايـن    .   اما ناچاريم بدواً مقدماتي را بپوشانـيـم  .    است1927 تا 1917بحث در مورد انقلاب روسيه از       

منظورم از كاراكتر، فقـط     .   هايي كه در انقلاب روسيه شركت كردند آشنا شويم          مقدمات بايد با كاراكتر   
در نتيجه بـايـد بـا        .  اين عنوان همچنين احزاب و سنت هاي سياسي را شامل ميشود. اشخاص نيست 

اگـر  .   تاريخي كه اين احزاب و سنت ها در آن بار آمده اند و يا در مقابل هم طي كرده اند هم آشنا شد                      
اين تاريخ و اين كاراكتر ها را نشناسيم انقلاب روسيه و بويژه انقلاب اكتبر و خود قيام اكتبـر مـعـنـي         

 . درستي پيدا نميكند
 را شامل ميشود در بحث امـروز         1917سخنراني اول كه تا قيام اكتبر       :   در نتيجه بحث دو قسمت دارد     

 و سخنراني دوم، كه احتمالا در ماه سپتامبر برگزار ميشود، از تصرف قدرت سياسـي                3به آن ميپردازيم    
 مقطعي است كه، به اعـتـقـاد    1927سال .   ميگيرد   را دربر1927 تا 1917ها در اكتبر  توسط بلشويك 

من، مسير آينده جامعه روسيه تعيين تكليف نهايي ميشود و به اين اعتبار انقلاب سوسياليـسـتـي در                    
  ) 1927 تـا      1917يعـنـي     ( طي اين دوره    .   مقابل وظايفي كه در مقابل خود داشت شكست ميخورد        

كمونيست ها با مسائل جديدي روبرو ميشوند كه پيش از آن بعنوان مسائل  بلافصل مـطـرح نـبـوده                      
اين مسائل طبيعتاً در متن داده هاي آن زمان پاسخ ميگيرد اما در هر حال مسـائـل  جـديـد                         .   است

هستند، مسائلي مانند چگونگي اداره جامعه سوسياليستي، چگونگي سازمان دادن اقتصاد و غيره كه به               
 . آنها خواهيم پرداخت

اما جلسه امروز اساسا معطوف به شناساندن كاراكتر هاي اين انقلاب و تاريخ شان، به همان معني كـه                 
 .  است1917اشاره كردم تا قدرت گيري بلشويك ها، انقلاب اكتبر 

  جزييات و منابع– 2
گرچـه هـدف     .   تصميم در مورد اينكه در بحث امروز چه موضوعاتي را بايد پوشاند كار ساده اي نيست               

اين بحث نه وقايع نگاري بلكه ارائه يك بحث تحليلي است اما بايد به وقايع برگشت تـا تـحـلـيـل را                          
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در ميان مخاطبين ايـن     .   اما چقدر بايد به اين وقايع برگشت براي من كاملا روشن نيست           .   مستدل كرد 
بحث، چه آنهايي كه امروز اينجا نشسته اند و چه كساني كه بعدا به آن مراجعه ميـكـنـنـد، كسـانـي                         

و البته كساني هـم   .   هستند كه وقايع را ميدانند و علاقه دارند كه بحث بيشر جنبه تحليلي داشته باشد              
هستند كه با تاريخ انقلاب روسيه يا آشنا نيستند و يا آشنايي شان از طريق  ادبيات اردوگاهي نـظـيـر                      

مي آيـد    “     اپوزيسيون چپ” يا نوشته هاي بعدي 4“   ) بلشويك( تاريخ مختصر حزب كمونيست شوروي      ” 
 . كه هر دو نا دقيق، غير واقعي، مغشوش و غالبا مخدوش است

در نتيجه در اين سخنراني ها بايد بحث را طوري بالانس كنم كه براي شنونده آشنا با تاريـخ خسـتـه                     
خواهشم از كساني كه ايـن تـاريـخ را             .   كننده و براي شنونده نا آشنا تر غير قابل دنبال كردن نباشد           

ميدانند اين است كه صبور باشند تا بتوانيم حتي المقدور همه با هم از يك سطح واحـد از حـداقـل                        
انقلابي .   بحث ما در مورد يك انقلاب است      .   البته مشكل وقت را هم داريم     .   اطلاعات لازمه حركت كنيم   

با هزار و يك پيچيدگي، هزار و يك شخصيت و هزار و يك اتفاق كه هر كدام ميتوانند مـوضـوع يـك                        
كمبود وقت هم فاكتوري است كه بحث را فشرده ميكند و مـجـبـوريـم از                    .   سخنراني مستقل باشند  

 .بسياري از اين پيچيدگي ها، شخصيت ها و يا اتفاقات به نفع مسائل اساسي صرف نظر كنيم
در مورد منابع براي مطالعه، در آگهي برگزاري اين جلسه، مرور بخشي از ادبيات موجود را توصيه كرده              

اين منابع اساسا نوشتـه هـاي لـنـيـن،             .   5بوديم و به اصطلاح يك ليست مطالعه پيشنهاد كرده بوديم         
 .  تروتسكي و چند كتاب تاريخ است كه در اين زمينه نوشته شده است

اين نوشته مقاله .   يك منبع مهم ما يك نوشته از منصور حكمت است كه من به كرات به آن بر ميگردم                 
 است كه اساسا متد مورد استفاده من در اين بحث را بـيـان               6اي در مورد ماركسيسم و پراتيك انقلابي      

 . ميكند
مطالعه نوشته هاي لنين، تروتسكي و ساير شخصيت هاي اين انقلاب بسيار آموزنده است، به شـرطـي                  

به اين نوشته ها بايد بعنوان جدل انسانهاي زنده كـه بـا       .   كه با آنها مانند كتاب مقدس برخورد نكنيم   
مسائل مشخصي روبرو شدند و سعي ميكردند براي معضلات معيني راه حل پيش پا بگذارند بـرخـورد              

در نتيجه، حتي براي درك اين نوشته ها، بايد اين معضلات را شناخت و براي اين كار بـايـد بـه                       .   كرد
 . كتابهاي تاريخ مراجعه كرد

 نوشته بسيار ارزشمندي است كه مطالعه سه جلد اول آن، كـه              7اثر اي اچ كار   ”   تاريخ روسيه شوروي    ” 
اين كتاب البته جلدهاي ديگري دارد كه به تفصيـل  .  به فارسي هم ترجمه شده است، بسيار مفيد است 

 .به رويدادها و مسائل روسيه بعد از انقلاب ميپردازد كه خواندن آنها هم بسيار مفيد است
اين كتاب، نوشته اي بسيار شيوا اسـت        .    است 8نوشته تروتسكي “   تاريخ انقلاب روسيه  ” يك مرجع ديگر    

كسي كه ميخواهد تاريخ انقلاب روسيه را بشنـاسـد          .   كه خواننده را با فضاي انقلاب روسيه آشنا ميكند        
بدون خواندن كتاب هايي نظير كتاب تروتسكي، انقلاب روسـيـه يـك        .   بايد حتما اين كتاب را بخواند   

تروتسكي بسيار زيبا و دقيق فضاي انقلابي و         .   پديده خشك، بيجان و بدون روح انساني به نظر ميرسد         
احساس و عمل انسانهاي واقعي در اين فضاي انقلابي را منعكس ميكند و نشان ميدهد كـه چـگـونـه                      

تروتسكي با قلم شيـوا و       .   فضاي انقلابي از هر انسان معمولي يك قهرمان و يك انسان راستين ميسازد            
بسيار با وجدان به اين رويداد ها برخورد ميكند و تا آنجا كه به نقش خودش در اين انقلاب برميگـردد،     
به اعتقاد من، بسيار فروتنانه به نقش خود برخورد ميكند كه البته چنين برخورد هايي خصلت نـمـاي                   

در اين كتاب تروتسكي نقش خودش را كمتر از آنچه كه در واقعيت بـوده                .   شخصيت تروتسكي نيست  
 . است منعكس ميكند



117 

تروتسكي شخصيت بسيار بارزي در انقلاب روسيه است و به اعتقاد من بعد از لنين برجسـتـه تـريـن                      
علاوه بر قتل او به دستور استالين، تروتسـكـي از نـظـر                .    است 1917شخصيت حزب بلشويك بعد از      

نقد كسي كه اينهمه مورد بي عدالتي قـرار         .   سياسي و تاريخي بشدت مورد بي عدالتي قرار گرفته است         
سعي ميكنيم در اين بحث نسبت به تروتسكـي، و هـمـه        .   گرفته و معوج نشان داده شده ساده نيست      

 . شخصيت هاي اين تاريخ، منصف بمانيم
نوشته هاي لنين گويا ترين نوشته هاي آن دوران است كه خواندن آنها براي كسي كه علاقـمـنـد بـه               

 . آشنايي با اين تاريخ است، ضروري است
عنوان جـلـد اول      .     كتاب بسيار مفيد ديگر بيوگرافي تروتسكي نوشته ايزاك دويچر، در سه جلد، است            

پـيـامـبـران     ” دويچر عنوان كتاب را از ماكياولي گرفته است كه جايي ميگويد             .     است  9“ پيامبر مسلح ” 
پيامبر خـلـع سـلاح       ” جلد دوم كتاب عنوان     .   10“ مسلح پيروز شدند و پيامبران غير مسلح به فنا رفتند         

. اين سه جلد كتاب بسيار ارزشمند هسـتـنـد   .    است12“ پيامبر مطرود ”  را دارد و تيتر جلد سوم        11“ شده
ايزاك دويچر البته سمپاتي عميقي به تروتسكي دارد اما در همان حال در اين كتاب ها سـعـي كـرده                      

دويچر خود همان متد تروتسكي را دارد و از .   است كه تروتسكي را با يك وجدان آكادميك مطالعه كند     
با اين وجود اين سه جـلـد كـتـاب،            .   اين رو در توضيح علل رويدادها دچار ارزيابي هاي اشتباه ميشود          

 .كتابهاي بسيار ارزشمندي هستند كه خواندن آنها را توصيه ميكنم
هم كه گفته ميشود نوشته استاليـن اسـت          “   ) بلشويك( تاريخ مختصر حزب كمونيست شوروي      ” كتاب  

بلكه از اين نظر كه جعل تاريخ . نه از اين نظر كه اطلاعات درستي را بدست ميدهد. كتاب مفيدي است 
و قلب متد ماترياليستي ماركس چگونه ميتواند واقعيات را وارونه تصوير كند، چگونه مـاركسـيـسـم و                    

در اين تـاريـخ      .   تاريخ جامعه به يك مذهب تبديل ميشود روشي كه در چپ سنتي ريشه عميقي دارد              
“ از سرشـت خـاصـي     ” طبقه كارگر هميشه آماده در صحنه است، بلشويك ها بقول استالين از روز اول    

تاريخ يك سير از پيش داده مقدر است كه انسانهـا در      .   هستند كه از اول تا آخر ميدانند چكار ميكنند        
يك تصوير غير واقعي و ايستا از طـبـقـه        .   آن مطابق قوانين از پيش داده منش و سياست ثابتي دارند     

 .  كارگر، از بلشويك ها، از منشويك ها، شخصيت هاي مختلف و ا ز سير رويدادها را بدست ميدهد
به هر صورت، مجموعه اين منابع ميتواند سرنخ بسياري از رويدادهاي انقلاب روسـيـه را بـه دسـت                       

 .علاقمندان بدهد

 تاريخ ، وقايع نگاري و حقيقت  - 3
واضح است كه تاريخ، تاريخ اجتماعي، تاريخ كشمكش زنده، تاريخ كشمكش بر سر آنچه كه بايد اتفـاق             

تاريخ انقـلاب   .   تاريخ يك انقلاب، بويژه، تاريخ جدال اجتماعي در حاد ترين شكل آن است            .   بيفتد است 
تاريخ همدلي و هم كيشي نيست، تاريخ جدا شدن انسانها و قرار گرفتن شـان در             .   تاريخ انشقاق است  

تاريخ يك انقلاب، تاريخ جدا شدن بخشهاي مختلف جامعه از هم  و تاريخ مبـارزه                .   مقابل يكديگر است  
اما از همه  مهمتر تاريخ بطور كلي، و          .   طبقاتي در شخصيت يافته ترين و شخصي ترين شكل آن است          

هر سير و رويدادي از جايي خلق الساعه و خودبخود . تاريخ انقلاب بطور اخص، يك پديده پيوسته است 
عـرصـه   .   تاريخ جامعه عرصه جدال افـكـار نـيـسـت         .   نميشود“   قيچي” شروع نميشود و در جايي هم         

بعدا .   رودررويي سنت ها و افق هاي سياسي و اجتماعي است كه افكار متناظر با خود را ايجاب ميكنند                 
به اهميت اين تاكيد بر خواهيم گشت و نشان خواهيم داد كه چگونه چپ سنتي و راست آكادميك هر                   

 انقلاب روسيه 
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 تاريخ قهرمانـان  ،دو تاريخ را به محل عروج و افول و نبرد ايده ها و افكار و عقايد تنزل ميدهند و تاريخ    
 . مومن و كفار و مرتدين است

طبقاتي پيوستـه    –به هر صورت، تاريخ دنياي معاصر يك تاريخ پيوسته سنت هاي اجتماعي و سياسي              
در يك طرف .   هستند و تاريخ نويس چه اعلام كند و چه اعلام نكند خود يكي از عناصر اين تاريخ است     

 . خود ميبيند“ باب طبع”اين تاريخ ايستاده است، و از حقيقت را از زاويه شخصيت و گرايش 
از آن   ” ميگويند تاريخ نگار ابژكتيو كسي است كه در هنگام قيام بالاي يك ديوار برود و رويدادهـا را                     

در جامعه و بخصوص در يك انقلاب  ديواري وجود ندارد           .   اين تصوير كاذب است   .   نگاه و ثبت كند   “   بالا
دعوا ها و آرمـان هـاي     “   ديوار” در چنين موقعيتي همه در اين يا آن طرف          .   كه كسي بالاي آن بايستد    

همه ما شخصيت هاي اين تاريخ پيوسته جهان معاصر هسـتـيـم و از ايـن                     .   اجتماعي قرار ميگيرند  
 . رويدادها جدا نيستيم در چگونگي ثبت و در نوع روايت اين تاريخ ذي نفع هستيم

من هم در اين بحث خود را متعلق به يكي از سنت هـا          .   بحث امروز ما هم از اين قاعده مستثني نيست        
و يكي آرمان هايي ميدانم كه در انقلاب روسيه درگير بوده، به يكي از طرف هاي كشمكشي كه در آن                    

بعلاوه خودم را متعلق به سنت تحليلي ميدانم كه در پايـه اي              .   انقلاب در حال حل و فصل بود ميدانم       
اين سنت به شكل بسيار مـنـسـجـم و             .   ترين سطح نام آن را پراتيك انقلابي يا لنينيسم گذاشته ايم          

من هم خود را متعلق به اين سنت ميدانم و در ايـن               .   گويايي توسط منصور حكمت تبيين شده است      
 . چارچوب بحث را ارائه ميكنم

اما، آيا تعلق به اين سنت بدين معني است كه فرد ابژكتيو بودن و وجدان آكادميك و علمي خـود را                       
فرد ميتواند واقعيات را بگويد و واقعياتي كه خـود مـهـم              .   كنار ميگذارد؟ به نظر من پاسخ منفي است       

اما متد لـنـيـن و        .   ميداند را جلو بكشد و خواننده يا شنونده بحث ميتواند با آن موافق يا مخالف باشد               
ماترياليسم انقلابي ماركس كمك ميكند كه از ميان تمام عواملي كه در تحولات اجتماعي نقش دارنـد                 

ماركسيسم و پراتيك ” در اين زمينه شما را به مطالعه يا مرور .   پايه اي ترين عوامل تشخيص داده شوند      
از ماركـس و    “   ايدئولوژي آلماني ”  و   14از ماركس “   تزهاي در باره فويرباخ   ” ،  13از منصور حكمت  “   انقلابي
بحث اساسا بر سر نقش اراده و پراتيك انسان است كه ماركس آن را حـلـقـه                   .    رجوع ميدهم  15انگلس

بعدا به اين بحث مفصل تر اشاره خـواهـيـم    .   16اين اساس لنينيسم است   .   رابط عينيت و ذهنيت ميداند    
 به درجه زيادي در همين بحث نهفـتـه          هر دو كرد كه اساس تفاوت لنين با بلشويك ها و منشويك ها            

لنين خود اختلافش با منشويك ها را در پايه اي ترين سطح به تـزهـاي فـويـربـاخ و بـحـث                           .   است
 .كه بعدا به اين مسئله بر ميگرديم. 17ماترياليسم پراتيك تعميم ميدهد

 طبقات، احزاب سياسي و جنبش هاي اجتماعي - 4
در اين بحث ما مكّّرر به احزاب سياسي، به طبقات و به سنت ها، جنبش ها و گرايشهاي اجتمـاعـي و                      

از اين مفاهيم، چه در ادبيات سياسي و چه در اذهان عمومي، تعاريف متفـاوتـي   .   سياسي اشاره ميكنيم 
در بحث امروز البته امكان بدست دادن        .   وجود دارد كه غالبا با آنچه در اينجا مد نظر است تفاوت دارد            

اما براي مفهوم كردن بحث مجبورم بطور مختصر چارچوب         .   تعريف جامع و مانعي از اين مفاهيم نيست       
براي تفصيل ميتوانيد به كتاب ايـدئـولـوژي    .   عمومي معني بكار برده شده در اين بحث را توضيح بدهم          

و مقـدمـه كـتـاب سـيـاسـت             “   سمينارهاي كمونيسم كارگري  ” ،  “ تفاوت هاي ما  ” آلماني و همينطور    
 .سازماندهي ما در كردستان نوشته منصور حكمت  مراجعه كنيد
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بعنوان ماركسيست همه ما بر اين باور هستيم كه جامعه، جامعه اي طبقاتي است و تـاريـخ، تـاريـخ                       
اما در مبارزه طبقاتي، طبقات به اصطلاح لخت و مستقيم در مقابل هـم قـرار نـمـي                     .   مبارزه طبقاتي 

طبقات اساسا از كانال جنبش هاي اجتماعي و سياسي با بخش هاي مختلف طبقه خـود و يـا       .   گيرند
انسانها را افق ها و جنبش هاي اجتماعي و سياسي به حركت در مي آورد كه بـا          .   طبقات روبرو ميشوند  

در جامـعـه    .   مفروض گرفتن اين يا آن شكل مناسبات اجتماعي مضمون طبقاتي خود را نشان ميدهند             
اين سنت هـا هـر       .  جنبش ها افق ها، سنت هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي متعددي شكل ميگيرد 

يك براي دخالت در سياست، احزاب سياسي و نهادهاي سياسي و اجتماعي متناظر با خود را ايـجـاب                   
 . اين احزاب، تشكل ها و نهادها و سنت ها هستند كه در مقابل هم قرار ميگيرند. ميكنند

نقطه شروع ما در اين متد ماركسيستي اين است كه انسانها تلاش ميكنند زنـدگـيـشـان را بـهـبـود                 
ميكوشند كه آنچه كه در مقابل رشد شان قرار گرفته است را در هم بشكنند و زندگـي شـاد       .   ببخشند

در پاسخ به اين    .   تر، مرفه تر و پربار تر، آزادتر و توام با تعالي فيزيكي و معنوي بيشتري را داشته باشند                 
جـامـعـه    .   نياز است كه راه حل ها يعني افق هاي اجتماعي عمومي تري در مقابل جامعه قرار ميگيـرد                 

كل جامعه را مد نظر دارد      .   طبقاتي است اما هيچ طبقه اي تنها طبقه خود را مورد خطاب قرار نميدهد             
و مورد خطاب قرار ميدهد و راه حل هاي خود را در قالب راه حل مسائل انسانهاي دنياي معاصر خـود                     

قرار داده مـيـشـود خصـلـت و            )   و نه تنها يك طبقه    ( اين افق ها كه در مقابل جامعه        .   مطرح ميكند 
اين راه حل ها، اين افق ها، در نهايت بر اساس مفروض گرفتن اين يا آن رابطـه  .   مضمون طبقاتي دارند 

 . راه حل هايي كه در مقابل جامعه قرار داده ميشود درنهايت طبقاتي هستند.  طبقاتي خاص استوار اند
مثلا در جامعه معاصر ما با فاشيسم، دمكراسي، ليبراليسم و رفرميسم روبرو ميشويم كه عليرغم هـمـه                  
تفاوت ها افق ها و سنت هايي هستند كه نظم سرمايه دارانه جامعه، وجود كار مزدي، سـود، بـازار و                       

اين افق ها يك سامان اقتصادي خاص، يعني وجود كار مزدي، را بعنوان مبنا              .   پول، را مفروض ميگيرند   
هيچ درجه اي از اتكا بر دولت رفاه يا اختنـاق،        .   پذيرفته اند و درست به اين دليل سرمايه دارانه هستند         

. هيچ درجه اي از تعديل ثروت و يا اليگارشي مالي مضمون طبقاتي اين سنت ها را تغيير نـمـيـدهـد                      
. كاملا حقيقي اسـت    .   مهمتر اينكه بايد توجه داشت كه جدال اين سنت ها در جامعه ساختگي نيست             

سنت هاي مختلف متعلق به يك طبقه به كرات در جامعه در مقابل هم قرار ميگيرند و وارد جـدال                       
 . مرگ و زندگي با هم ميشوند

وقتي به  مضمون طبقاتي يك سنت يا حزب يا راه حل اشاره ميكنيم منظور اين نيست كه اين سنـت                     
منفعت اقتصادي آني اين يا آن طبقه يا اين يا آن بخش از طبقه را منعكس ميكند، بلكه منظـور ايـن                       
است كه در نهايت افقي را در مقابل جامعه قرار ميدهد كه در طولاني مدت و در اساس افق و يا سنـت        

 . اين يا آن طبقه را در خود مستتر دارد
در اينجا است كه رابطه سياست و اقتصاد از مجاري بسيار متنوع و مختلفي رد ميشود كه در بسـيـاري     

مسئله اين است كه طبقات فقط در مورد مالكيت اظهار نظر نميكنـنـد،              .   از اوقات گمراه كننده هستند    
تنها با اين شيوه ميشود فهميد كه چرا يـك  .   در باره كل مسائل جامعه خود افق خاصي را قرار ميدهند          

تنها با .  چندين حزب دارد، چرا اين احزاب حتي عليه هم دست به اسلحه ميبرند) مثلا بورژوازي(طبقه  
 در دوره لنين كه بر اساس دادن حق         18“ نپ” اين شيوه ميشود توضيح داد كه چرا مثلا برنامه اقتصادي           

سود بري دهقانان و رشد سرمايه داري استوار است در آن زمان يك سياست پرولتري اسـت و مـلـي                 
 . نوع روسي و چيني يك اقدام بورژوايي“ سوسياليسم”كردن صنايع در كشورهاي جهان سوم و 
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كمونيسم اردو گاهي و چپ سنتي برخوردي بسيار مكانيكي به جامعه و طبقات دارد تصور ميكنند كـه          
اما از آنجا   .   طبقات مستقيما وارد سياست ميشوند و احزاب نماينده لايه هاي مختلف يك طبقه هستند             

كه تعداد احزاب سياسي به شدت از تعداد طبقات موجود در جامعه بيشتر است، اين سنت هاي فكري                  
، خرده بـورژوازي    19بورژوازي بازار، سودا گر   .   ميكنند“   كشف” مرتب طبقه يا لايه جديد از يك طبقه را          

در تحليل اين جريانـات  . . .   مرفه، مرفه سنتي، مرفه جديد، توليد كننده شكلات و توليد كننده اسلحه و     
) جدول مـنـدلـيـف    ( براي تحليل جامعه به يك جدول طبقاتي شبيه به جدول تناوبي عناصر شيميايي            

ميرسند كه از يك طرف ساده و شير يا خطي است و از طرف ديگر با ايجاد اغتشاش فكري ميتوانـنـد                       
خود اين روش را     .   يك جنبش بورژوايي را كارگري و يا يك حركت كارگري را بورژوايي قلمداد نمايند             

 .هم بايد در متن جنش ها اجتماعي له و عليه وضع موجود فهميد
وقتي با متد ماركس به احزاب سياسي نگاه ميكنيد قبل از هر چيز بايد به سنت، آرمان و افق اجتماعي        
آنها و به معني طبقاتي اين افق،  سنت و آرمان در يك برهه از تاريخ نگاه كنيد و نه به رابطه مستقيـم                        

 . حزب با يك طبقه يا يك لايه از يك طبقه و يا تركيب طبقاتي اعضاي آن
وقتي با اين متد به تاريخ نگاه ميكنيد متوجه ميشويد كه چرا يك حزب بوجود مي آيد و چـرا رشـد                        

چرا احزاب مادر ميمانند و احزاب ديگر از ميان ميروند؟ چـرا در ايـران                 .   ميكند و يا چرا رشد نميكند     
جبهه ملي و حزب توده عليرغم همه خراب كاري هاي شان ميمانند و سازماني مانند پيكار از مـيـان             

اگـر ايـن     .   هوشيار تر بودن يا انقلابي تر بودن حزب توده و جبهه ملي نيـسـت              “   بقا” ميرود؟ دليل اين    
واقعيت اين است كه مكانيسم پايدار تـري         .   فاكتور ها هم در ميان بود ميبايست قضيه به عكس ميبود          

 -مهمترين اين مكانيسم ها فاكتور سنت و جنبش اجتمـاعـي             .   در پشت احزاب سياسي عمل ميكنند     
 .سياسي است

كتاب هاي جامعه شناسي و يا علوم سياسي كه امروز در دانشگاه ها درس ميدهند عروج و افول احزاب                   
، با اجزا خود صورت مسئله، توضيح ميدهند و يا دنياي سيـاسـت را تـمـامـا يـك                  20را يا توتولوژيك  

قمارخانه تصوير ميكنند كه بعضي از احزاب از روي شانس قرعه به نامشان در مي آيد و رشد ميكنند و                  
 . بعضي شانسي از ميان ميروند

ايدئولوژي ” كساني كه علاقمند اند كه بيشتر در مورد اين بحث بدانند را بايد به منابع ديگري از جمله                   
سميـنـارهـاي كـمـونـيـسـم           ” ،  21“ مبارزه طبقاتي و احزاب سياسي    ” نوشته ماركس و انگلس،     “   آلماني

حزب كمونيست كارگري عراق، مصاف     ”    از منصور حكمت و      23“ جمعبندي تجربه شوروي  ” ،  22“ كارگري
از اين ميان بـخـصـوص      .    نوشته كورش مدرسي و رحمان حسين زاد مراجعه كنند         24“ اندازها  ها و چشم  

 از منصور حكمت كه احزاب سياسـي و مـبـارزه              25“ درباره فعاليت حزب در كردستان    ” مطالعه نوشته   
 . طبقاتي يك فصل آنست را توصيه ميكنيم

در نتيجه در بحث مربوط به انقلاب روسيه ما قبل از هر چيز به سنت ها و افـق هـاي سـيـاسـي و                             
. بر متن اين افق ها و سنت ها است كه احزاب و شخصيت هارا توضيح ميدهيـم           .   اجتماعي نگاه ميكنيم  

بر اين اساس نشان خواهيم داد كه چگونه منشويسم و بلشويسم دو جناح مختلف يك جنبش واحـد،                   
مثلا در   (و چگونه لنين از آنها متمايز ميشود و در مقاطع حساس . جنبش ناسيوناليستي روس، هستند 

جـامـعـه    )   بعد از مرگ لنين   ( در مقابل هر دو قرار ميگيرد و با حذف فاكتور لنينيسم از صحنه              )   1917
روسيه عرصه بلا منازع افق ناسيوناليسمي ميشود كه استالين پرچم آن را بر ميدارد و تـقـريـبـا كـل                       

و نشان خواهيم داد كه چرا بر اين اساس ميتـوان  .   منشويسم و بلشويسم را پشت سر خود بسيج ميكند 
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متوجه شد كه تروتسكي، با هر درجه مخالفت با استالين و سياست هاي آن دوره، كماكان در چارچوب            
 .    عمومي نظامي است كه در روسيه حاكم است و استالين نمايندگي بستر اصلي آن را برعهده دارد

 چرا انقلاب روسيه؟ - 5
چرا اصولا بايد در باره انقلاب روسيه بحث كرد؟ بويژه بعد از سقوط بلوك شرق بررسي اين انقلاب چـه     

 اهميتي دارد؟ 
 :فكر ميكنم  بررسي اين انقلاب به دلايل مختلفي مهم است

اين انقلاب مهمترين اتفاق قرن است نه به ايـن          .   انقلاب روسيه مهمترين اتفاق قرن بيستم است        –اولا  
دليل كه ما  موافق آن هستيم، بلكه به اين دليل كه تعداد كساني كه تحت تاثيـر ايـن انـقـلاب يـا                            

هيچ پديده اي در قرن بيست اينهمه جوامع انسـانـي را         .   پيامدهاي آن قرار گرفتند بسيار عظيم است      
كل جمعيت روسيه، اروپاي شرقي، كشورهاي مستعمره، جنبش هـاي      .   تحت تاثير خود قرار نداده است     
، جنبش كارگري، جنبش رهايي زن، جنبش ها و مكاتب          “ جهان سوم ” ناسيوناليستي و استقلال طلبانه     

فلسفي، فكري و هنري قرن بيست، سياست بين المللي در قرن بيست و پديده جنگ سرد و غيره همه                   
 . مستقيم يا غير مستقيم از نتايج تبعي آن بودند و يا عميقا تحت تاثير آن قرار گرفتند

مستقـل از درجـه       . هيچ رويدادي در قرن بيست مردم را در اين ابعاد تحت تاثير خود قرار نداده است 
موافقت يا مخالفت ما با اين انقلاب و اينكه كجا شكست خورد، بطور ابژكتيو اين رويداد و نـتـايـج آن                  

حتي مسيحيت انسانها   .   جهان ما را بيش از هر رويداد اجتماعي ديگري تحت تاثير خود قرار داده است              
 . را در اين ابعاد تحت تاثير قرار نداده است

ميليون ها كتاب و مقاله و ميليونهـا        .   به همين دليل هم در باره اين انقلاب وسيعا اظهار نظر شده است            
 . ساعت برنامه راديويي و فيلم و برنامه تلويزيوني و كتاب درسي در باره آن نوشته شده است

در ابتداي اين بحث اشاره كردم كه به عنوان كسـي كـه               .   انقلاب روسيه بخشي از تاريخ ماست     –ثانيا  
بـراي  .   خودش را متعلق به اين تاريخ، يكي از جبهه هاي اين جدال عظيم،  ميداند وارد بحث ميـشـوم                   

كسي كه ميخواهد عليه نظم موجود برخيزد بايد بداند كه سنت اش در اين انقلاب چه كار كرد؟ كجـا                    
جلو آمد و كجا نتوانست جلو بيايد؟ و كجا به سنت هاي ديگر باخت؟ امروز و فردا در مـقـابـل چـه                           
مسائلي قرار ميگيرد؟ و اگر بخواهد اين سنت را ادامه دهد چه بايد بكند؟ ما بايد لااقل بدانيم تا كـجـا                      

 و كمون پاريـس     1948انقلاب ما بعد از انقلاب كبير فرانسه ، انقلابات          .     آمديم و كجا شكست خورديم    
همه اين انقلابات، انقلابات دنيـاي      .   اتفاق مي افتد و آرمان رهايي و برابري انسان در مركز آن قرار دارد             

مدرن هستند كه، مستقل از اينكه برابري را چگونه تعريف ميكنند، آينده را در بـرابـري انسـان هـا                        
 . جستجو ميكنند

بسياري از ايده هاي انقلاب اكتبر از انقلاب فرانسه نشات ميگيرد و در بسياري از موارد اين ايـده هـا                       
نقطه قدرت آن اسـت     .   اين هم نقطه قدرت و هم نقطه ضعف انقلاب روسيه است          .   پيش تر برده ميشود   

كه اولين انقلابي بود كه در عصر جديد بـطـور            (   زيرا انقلاب اكتبر، به تبع مفاهيم داده انقلاب فرانسه          
انـقـلاب   .   اقدام به سرنگوني كامل نـظـام كـرد         )   كامل كل نظام سياسي و اجتماعي را سرنگون ساخت        

فرانسه آزادي و برابري را بعنوان حقوق اساسي انسان اعلام كرد و همانطور كه ميرابو، خطيب مشـهـور                   
اين انقلاب، ميگويد انقلاب بيش از آنكه ناشي از ايده آزادي خواهانه يا دمكراسي طلبانه باشد ناشي از                   

 انقلاب روسيه درست مانند انقلاب فرانسه آرمان اش را در آينده جسـتـجـو                 . آرمان برابري طلبانه بود   
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 .بدنبال احياي دنياي خوب قديم نبود، ميخواست دنياي جديدي  را خلق كـنـد               .   ميكند نه در گذشته   
انقلاب روسيه اولين انقلابي در تاريخ است كه متعهد به تامين عدالت از طريق كنترل اقتصاد بـعـد از                     

 .تصرف قدرت سياسي ميشود
به عنوان نقطه ضعف رابطه دو انقلاب بايد گفت انقلاب روسيه در چارچوب پاره اي از مفاهيم و افـق                      

در تفكر انقلاب فرانسه قدرت توليد و قابليت ازدياد نعمات          .   هاي داده هاي انقلاب فرانسه محبوس ماند      
هـم  .   پك مفهوم محوري است كه به سرعت بر آرمان برابري تقدم ميگيـرد            )   رشد نيروهاي مولد  ( مادي  

ايـن  .   گرايي آرمان خواهي برابري طلبانه با نياز بورژوازي، بعنوان پك طبقه، محور انقلاب فرانسه اسـت               
بخصـوص بـعـد از        .   انطباق همچنان در حزب بلشويك محور حاكم بر افق انقلاب روسيه باقي ميماند            

 افق رشد نيروهـاي مـولـده         1921مرگ لنين و در مقابل مسئله باز ساختمان اقتصادي جامعه بعد از             
 . است كه دست بالا را پيدا ميكند و دست آخر سر انجام اين تجربه را رقم ميزند

اما در تمايز از انقلاب فرانسه، انقلاب روسيه تحت تاثير فلسفه دخالت گر و تغيير دهنده ماركس، كـه                    
انقلاب اكتبر اولين انقلاب بزرگ در تاريخ اسـت         .   لنين بزرگترين متفكر و پراتيسين آن است، قرار دارد        

 . كه آگاهانه و از قبل،  نقشه ريزي ميشود و به اجرا در ميايد
به پك معـنـا   .    روسيه انقلابي بود كه آگاهانه ميخواست انقلاب فرانسه را تكرار كند1917انقلاب اكتبر   

 اما انقلاب روشنفكراني بود كه تنها گذشته        . اين انقلاب هم مانند انقلاب فرانسه انقلاب روشنفكران بود        
عنصر خودآگاهي يا تصميم آگاهانه بـراي تـغـيـيـر        .   را ترك نميكردند،  بلكه براي آينده نقشه داشتند 

در تاريخ معاصر و در سنت مـا جـايـگـاه                -آنچه به آن پراتيسيسم انقلابي لنين مي گوييم         –واقعيت  
  .محوري دارد

اما چـنـيـن     .   بسياري در چپ ميگويند جهش از ماركس به لنين، جهش از ماركس به ژاكوبنيسم است              
 . در متن اوضاع آن دوره لنين به لحاظ متد و فلسفه سياسي بازگشت به ماركس است. نيست
در مورد اين تاريخ اظهار نظر هاي بشدت متفاوتي شده و ميشود كه بر جنبش مـا تـاثـيـرات                    –ثالثا  

بسياري برجاي گذاشته و در بسياري از اوقات داده فكري متفكرين و كانون هاي فكري جنبش ما شده         
مثلا ميگويند قيام بلشويك ها كودتا بود، ميگويند استالين ادامه لنين است در نتيجه بايد همراه                .   است

 . استالين، لنين را هم كنار گذاشت و غيره
اين بينش پايه نقد دمـكـراتـيـك از            .   اين بستر اصلي نقد تجربه انقلاب سوسياليستي در روسيه است         

تروتسـكـي   .   تجربه شوروي هم هست كه راديكال ترين چپ ها هنوز در چارچوب آن دست و پا ميزنند    
در اين نقد دليل شكست انقلاب روسيه در اين مكتب فقدان آزادي،         .   فرموله كننده اصلي آن نقد است     

يـك  ” ديكتاتوري حزب، نشستن حزب بجاي طبقه، استبداد، عدم امكان ساختمان سوسياليـسـمِ در                 
اين نقد بي جوابي طبقه كارگر به مسئله        .   و غيره مطرح ميشود كه بعدا به آنها خواهيم پرداخت         “   كشور

اين سنت رسما ضرورت ادامه يك نظم اجتماعي متـكـي بـه              .   ساختمان سوسياليسمِ را تئوريزه ميكند    
 . محتمل است، رسميت ميبخشد“ ظهور مهدي”كارمزدي، بازار و سود را، تا انقلاب جهاني كه به اندازه 

دمكراسي درون حزبي نبود، سيستم تك حزبي بود، پلوراليسم نبود، به قـول    :  اركان اين نقد متعدد اند 
مدافـعـيـن    .   غالب شد “   بناپارتيسم” گرفتند،  “   ژاكوبن ها ” انقلاب را از دست     “   تروميدوري ها ” تروتسكي  

اين تبيين نميتوانند به اين سوال پاسخ دهند كه اين ديكتاتوري در خدمت تثبيت كـدام نـظـم يـا                        
مناسبات است؟ چگونه ميشد از آن پرهيز كرد؟ سلطه بناپارتسيم يا قدرت گيري تروميدوري هـا در                   

در انقلاب روسيه اين سير و  .   آن انقلاب در تثبيت مناسبات بورژوايي بود      “   منطقي” انقلاب فرانسه ادامه    
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 خـواهـيـم      1927 تـا      1923پيوستگي از كجا ناشي ميشود؟ به اين مسائل بعد در بررسي سالهـاي            
 . پرداخت

به هر صورت نقد دمكراتيك از انقلاب روسيه امروز، بعد از سقوط بلوك شرق، در ميان باقي مانـدگـان                    
نقد تجربه شوروي به نقد استالين و        .   چپ به بستر اصلي جمعبندي از انقلاب روسيه تبديل شده است          

استالينيسم، بعنوان يك پديده ضد دمكراتيك، تبديل شده است و  امروز كتاب هايي كه از اين زاويـه                    
 .نوشته شده اند بازار را پر كرده اند

نسل امروز جوان و روشنفكر و فعال و رهبر كارگري در ايران، و در ساير نقاط دنيا، در بهترين حالت با                     
كل اين كانون فكري كمونيستي در ايران دانش        .   اين نقد چشم به دنياي سياست كمونيستي باز ميكند        

اش از انقلاب روسيه، لنين، استالين و غيره را از ادبيات مجاز در ايران ميگيرند كه در بهترين حـالـت                      
امروز در ايران نقد دمكراتيك از تجربه شوروي بستر اصلي جمعبـنـدي      .   نقد دمكراتيك را ارائه ميدهند    

بسياري از پيشروان فكري اين نسل خودشان را با  ي، گـرامشـي، تـروتسـكـي،              . از اين تجربه است 
كمونيسم شورايي و غيره تداعي ميكنند و با مفاهيمي كه اين ايسم ها را، به گمان آنها، از هم متمـايـز         

همه اين مكاتب در اساس در چارچوب نقد دمكراتيك اين تجربه، در تفاوت با        .   ميكند سر و كله ميزنند    
 .  نقد سوسياليستي آن، قرار ميگيرند

ها و   “   نميشود” ها و   “   ميشود” اين جمعبندي ها جامعه و طبقه كارگر را در مقابل يك ليست نادرست              
برابري طلبي عملي نيست، وقتش نشده، بايد منتظر انقلاب جهاني شـد،  :  بكنيد و نكنيد ها قرار ميدهد 

حزب قدرت را نبايد بگيرد، سوسياليسمِ را با دمكراسي بايد تلفيق داد و غيره كه لازم اسـت پـاسـخ                   
كسي كه بخواهد در انقلاب آتي ايران ورق را به نفع يك انقلاب پرولتري برگرداند ناچار اسـت          .   بگيرند

 .به اين مسئله هم بپردازد، در مورد اين تاريخ جمعبندي، نقد و روايت خود را ارائه بدهد

 مقطع شروع تحليل كجاست؟ - 6
 از كجا بايد اين بحث را شروع كرد؟ 

اما همانگونه كه اشاره شد، اين نقطه شروع كمـك زيـادي             .    شروع كرد  1917ميشود بحث را از فوريه      
اشاره كردم كه منظور    .   نميكند چون بازيگران اين تاريخ، كاراكتر هاي اين تاريخ، را درست نميشناساند           

آن جامعه تاريـخـي     .   از بازيگران تنها افراد نيستند، احزاب، سنت هاي سياسي و اجتماعي را هم هست             
بازيگران اين تاريخ در متن روابط و سنت هاي اقتصادي، فكري، سياسي و اجـتـمـاعـي                    .   داشته است 

خاصي، چه در روسيه و چه در اروپا، ساخته شده اند، جلو آمده اند، به زبان اين تاريخ و در ادامه ايـن                        
و .   تاريخ و در پاسخ به سوالات اساسي كه اين تاريخ در مقابل آنها قرار ميدهد خود را بيان كـرده انـد                      

بسياري از چرا هاي انقلاب روسيه در تاريخ سياسي و اجتماعي           .   مستقل از اين تاريخ قابل فهم نيستند      
 .و فكري و اوضاع اقتصادي روسيه و دنياي اول قرن بيست ريشه دارد

خط هاي فكري، سنت هاي سياسي و اجتماعي، رويـدادهـا و              .   گفتيم تاريخ يك پروسه پيوسته است     
هاي اجتمـاعـي،      يك واقعه تاريخي محل تلاقي سنت     .   و بي مقدمه پيدا نميشوند    “   ناگهان” شخصيت ها   

بنابرايـن بـايـد اوضـاع،         .   احزاب و شخصيت هاي سياسي در متن يك شرايط اجتماعي مشخص است           
اي نبـود كـه تـوسـط            انقلاب روسيه واقعه    .   سنتها، آرمانها، جنبشها، احزاب و شخصيت ها را شناخت        

و طبقـاتـي كـه       اند و جامعه اند، احزابي كه همان روز تشكيل شده  افرادي كه روز قبل از آن بدنيا آمده 
بسياري از كاراكتر هاي  اين تـاريـخ مـثـل             .     همان روز تصميم گرفته اينكار را بكند، انجام شده باشد         

نارودنيك ها، تزاريسم، جنبش اصلاح طلبي بورژوايي، منشويسم، بلشويسم، و حتي جنبـش اشـرافـي                 

 انقلاب روسيه 
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هاي تاريخ خـود را        انقلاب روسيه مانند هر واقعه ديگري شخصيت      .   عليه تزاريسم، همه قديمي هستند    
بايد .   اند  شخصيت هايي كه داده هاي معيني از دنياي خود دارند و از قبل در سنگر هايي نشسته                  .   دارد

 . اين سنگر ها را شناخت و براي اينكار هر چقدر لازم است بايد به عقب برگشت
 سال به عقب، يعني به حدود سـال         17به گمان من اگر حدود      .    برگشت 1917بنابراين بايد به پيش از      

 .، برگرديم اطلاعات كافي براي بررسي اين تاريخ را خواهيم داشت1900
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 مقدمه اي بر اوضاع روسيه و نيروهاي مخالف استبداد - 2فصل 

 

 

 ناسيوناليسم مدرنيست، غرب گرا  - بستر عمومي اعتراض – 1
در جامعه روسيه اوائل قرن بيست گرچه زمين داري و فئوداليسم شيوه غالب در توليد است، سرمـايـه                   

اعـتـراضـات    .   سرواژ، يعني وابستگي دهقان به زمين، بيداد ميكنـد        .   داري به سرعت در حال رشد است      
همراه رشد سرمايه داري علاوه بر طبقه كارگر، تحصـيـل كـردگـان و                 .   دهقاني در روسيه وسيع است    

ايـن  .   روشنفكران كه لازمه رشد سرمايه داري هستند، به سـرعـت در حـال گسـتـرش هسـتـنـد                         
تحصيلكردگان بر متن كشمكش اجتماعي بسيار فعالي كه براي تغيير وضع در جـريـان اسـت رشـد                     

 .ميكنند
اعتراض عليه تزاريسم و مبارزه براي بيرون كشيدن روسيه از عقب ماندگي به شدت و با وسعـت زيـاد             

اما شايد مهمترين خصوصيت ايـن      .     اين مبارزه ابعاد و اشكال مختلفي به خود ميگيرد        .   در جريان است  
هاي اصلاح طلبي مبتني بر افق و آرمان مدرن شدن، غربي شدن، صنعتي شـدن،                  دوره وسعت جنبش  

خروج از عقب ماندگي، تجدد، مدرنيسم و خواست پيوستن به قافله تمدن اروپاي غربي است كه توسط              
در كنار اين عطش براي پيشـرفـت و          .   بخش هاي مختلف سنت ناسيوناليسم روسيه نمايندگي ميشود       

تغيير سكون سيستم تزاري، مقاومت تمام و كمال تزاريسم در مقابل ايجاد تغييرات عميق و پايه اي در    
سيستم و ايستادگي و مقاومت در مقابل باز كردن فضا براي رشد سريع سرمايه داري و صنعتي شـدن       

اين مقاومت در مقابل كساني كه تـغـيـيـر           .   روسيه، اوضاع را به سمت يك بن بست كامل سوق ميدهد          
 . ميخواستند راهي جز براندازي را باقي نميگذارد
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سرنگوني تزاريسم در اين متن معني عمومي انقلاب ميشود و انقلابي كسي بود كه ميخواست تزاريسـم           
انقلاب قرار است تزاريسم را   :   انقلاب يك مفهوم  روشن و داده است .   را به شيوه قهر آميز سرنگون كند      

انقلاب مسـاوي    .   سرنگون كند و روسيه مدرن؛ متجدد، غربي و صنعتي و پيشرفته را جايگزين آن كند              
و همين واقعيت مباني سيطره افق ناسيوناليستي طرفدار  غرب و مدرنيست بـر كـل       .   سرنگوني ميشود 

 .جنبش اعتراضي عليه تزار ميشود
حتي در بالاترين سطح اشراف هم .   مخالفت با تزار محدود به دايره كارگران، دهقانان و محرومان نيست         

پا ميگيرد، سمپاتي نسبت به مخالـفـان اسـتـبـداد و               )   لااقل به شكل موجود آن    ( مخالفت با تزاريسم    
بـود،   “   مــــد  ” به حساب مي آمد و      “   مدرنيته” انقلابيون بالاست و اصولا ت مخالفت با تزار يك علامت           

 .  وجهه، شخصيت و احترام جلب ميكرد

 سنت نارودنيسم  - 2
يك مشخصه  جامعه روسيه در اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بيست وجود اعتراضات وسيـع دهـقـانـي          

وجود چنين جنبشي وسيع يك افق را در مقابل جامعه باز ميكند و در مقابل جامعـه يـك راه                      .   است
اين راه اتكـا  .   عملي براي درهم شكستن مقاومت تزاريسم و رهايي از فقر و عقب ماندگي را قرار ميدهد               

جنبشي كه در آن زمان وسيعترين و ميليتانت ترين اشكال مبارزه عليه نـظـم   .   به جنبش دهقاني است   
)  intelligencia( اين افق البته توسط بخشي از تحصيـلـكـردگـان             .   موجود را از خود نشان ميدهد     

 . تئوريزه شد و بر طبق آن دهقانان نيروي رهايي بخش جامعه معرفي شدند
كه سازمانهاي مختلفي بوجود  .   بر متن اين افق يك جنبش سياسي موسوم به نارودنيسم، شكل ميگيرد           

 (Zemlya i Volya  (  و زملياي وليا    (Narornaya Volya  ( از جمله نارودنايا وليا   .   مي آورد 
به رهبري چرنـف را      )   اس آر (  حزب سوسيال رولوسيونر     1897سر انجام در سال       .   را شكل ميدهند   –

 . تشكيل ميدهند
بر اين باور اند كه تنها راه نجات جامعه از چنگال تـزاريسـم               )   طرفداران خلق يا خلقيون   ( نارودنيك ها   

سيل روشنفـكـران    .   قيام دهقانان است و اين راه و به تبع آن دهقان و زندگي روستايي ايدآليزه ميشود               
به سمت روستا براي آگاه كردن و سازمان دادن دهقانان شروع ميشود و اين حركت به سمت روستا به                   

 . شدت در ادبيات و فرهنگ روشنفكران آن زمان تقديس ميشود
اما اين حركت كه با سركوب زمين داران و تزاريسم و از طرف ديگر با كندي دهقانان در متحد شدن و                     

ايـن    -پاسخ به فراخوان هاي نارودنيك ها در دفاع از آنها در مقابل زمين داران و تزاريسم روبرو ميشود                 
دو عامل ناردنيك ها را به اين نتيجه ميرسد كه دهقانان به نيروي خود بارو ندارند بايد آنها را بـيـدار              

براي جلب نظر دهقانان و نشان دادن آسيب پذيري تزاريسم و            .   كرد و آسيب پذيري نظام را نشان داد       
ايده اين است كه تزاريسم و زمين داران امكان فعاليـت           .   زمين داران، ناردنيك ها دست به ترور ميبرند       

. سياسي را به كسي نميدهند در نتيجه مردم در طلسم اينكه تزار شكست ناپذير است گرفتار شده انـد                  
. بايد اين طلسم را شكست و با ترور مقامات دولتي و زمين داران نشان داد كه سيستم شكننده اسـت                    

 ميلادي در آمريكاي لاتين، خاورميانه و از جـملـه     70  –  60براي كساني كه با جريانات چريكي دهه          
اين همان داستان موتور بزرگ و موتور كـوچـكـي            .   ايران آشنا هستند اين عقايد چندان بيگانه نيست       

جريـانـات   “   موتور كوچك”  ميلادي بود كه طي آن قرار بود 60است كه مبناي جنبش چريكي در دهه  
 . مردم را بزند“ موتور بزرگ”چريكي استارت 
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نارودنيك ها بر اين باورند كه در روسيه زمين مسئله اصلي است و دهقانان نيروي قادر به تغيير دادن                    
بر اين باورند كه روسيه لازم نيست از مرحله سرمايه داري، كه از نظر آنهـا مسـتـلـزم                     .   جامعه هستند 

روسيه ميتواند مستقيما و بر اساس مالكيت مشترك بر زميـن           .   كندن دهقانان از زمين است، عبور كند      
هاي دهقاني پايه عـبـور بـه            براي نارودنيك ها كمون   .     به پيشرفت، آزادي و برابري انسانها دست يابد       

كل اين سيستم يك تب عشق رمانتيك به خلق و انقلاب خلق را دامن ميزند و   .   هستند“ سوسياليسم” 
 نفر از مقامات دولت تـزاري    500با اين تب رمانتيسم انقلابي در اوائل قرن بيست  نارودنيك ها حدود          

 . را در سال ترور ميكنند
اين سياست به جايي نميرسد،اما اعتبار زيادي براي نارودنيك ها، بعنوان قهرمانان خلق، فـراهـم مـي                   

را تشكيل ميدهند، اين    )   اس آر ( و وقتي ناردنيك ها حزب رسمي شان، حزب سوسيال رولوسيونر           .   كند
حزب پر نفوذ ترين حزب سياسي روسيه است، ظاهرا سوسياليست است و به انـتـرنـاسـيـونـال دوم                       

 . ميپيوندد
. اس آر ها قائل به انقلاب دو مرحله اي بودند و به اين منظور برنامه حداقل و برنامه حداكثر داشـتـنـد                      

برنامه حداكثـر   .   برنامه حداقل آنها تقسيم اراضي و بخشي از مطالبات كارگري سوسيال دمكرات ها بود             
دهقانان در ابعاد وسيعي به اس آر         .   داري صنعتي بود    اجتماعي كردن زمين، جلوگيري از رشد سرمايه      

 فعالين اس آر در اكثر اعتراضات و شورشهاي شهري و روستايي نـقـش               1917ها سمپاتي داشتند و تا      
 . اصلي را بازي ميكردند

 سنت ليبرالي : اپوزيسيون راست - 3
ايـن  .   نيروي ديگر اپوزيسيون بورژوا،اپوزيسيون راست بود كه بر سنت ليبراليسم روسيه اسـتـوار بـود                 

و جريان موسوم بـه      “   كادت ها ” جريان موسوم به    .   اپوزيسيون دو جريان اصلي را از خود بيرون ميدهد        
 . “ائتلاف ترقي خواهان”

اين جريان  .   مشروطه طلبان هستند كه حكومت مشروطه تزار را مطلوب ميدانند         )   Kadets( كادت ها   
ميخواند و رهبري آنها را   )   Constitutional Democrats( خود را دمكرات هاي مشروطه طلب      

كادت جرياني است كه مـخـالـف اسـتـبـداد تـزاري و                  .   ميليكوف، يك استاد دانشگاه، در دست دارد      
كادت ها معتقدند كه اتـكـا       .   فئوداليسم است و معتقد به اهميت وجود قانون و قانونيت در جامعه است            

بر قانون براي تضمين امنيت و فضاي لازم براي عملكرد سرمايه و همچنين اصلاحات ارضي و كـنـدن                   
در عين حال كادت هـا      .   دهقانان از زمين براي تامين نيروي كار لازم در شهر براي روسيه حياتي است             

معتقدند كه، با توجه به تاريخ و نقش سلطنت، تزار ميتواند خود را بر فراز طبقات قرار دهـد و بـانـي                         
در نتيجه معتقدند كه به تزاريسم و دستگاه دولت آن           .   باشد)   بورژوايي( ثبات جامعه به نفع نظم آينده       

 . براي تامين ثبات و نظم در جامعه روسيه احتياج هست
اين جريان حتي از ترور هاي نارودنيك ها ناراضي نيست و با اعلام اينكه مقاومت تزاريسم باعـث ايـن                    

كادت ها معتقـد بـودنـد كـه تـروريسـم               .   عكس العمل ها شده است، آنرا بطور ضمني تاييد ميكنند         
نارودنيك ها فضا و فرصت را براي آنها باز تر ميكند و ميتواند به عنوان يك اهرم فشار بر تـزاريسـم از                       

 خود را به فعاليت قانونـي       1907 تشكيل ميشود و از      1905كنگره كادت ها در سال      .   آن استفاده كنند  
 . محدود و مقيد اعلام ميكند، كه بعدا به اين مقطع خواهيم پرداخت

بخش ديگر در سنت ليبرالي در اپوزيسيون راست تزاريسم، سنت ليبرالي به معني كلاسيـك تـر آن،                    
هدف آنها اروپايي، صنعتي و     .   اين بخش خود را ترقي خواه مينامند      .   يعني سرمايه داري بازار آزاد، است     

 انقلاب روسيه 
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معتقدند كه اين تحول با وجود تزاريسم ممكن نيست، تزاريسم نقـطـه   .   مدرن كردن كامل روسيه است    
. ضعف باقي ميماند و بايد مسيري مانند بقيه كشورهاي اصلي اروپا را طي كرد و جمهوري تشكيل داد                  

بـه  .    در دوما نقش بازي ميكنند     1917اينها ائتلاف ترقي خواهان را شكل ميدهد كه بعدا بويژه بعدا در             
اين معني، اين ها در واقع كادت هاي جمهوري خواه هستند و خواستار سرنگوني تزاريسم و بـرقـراري                   

 . جمهوري هستند

 عروج طبقه كارگر، بازتاب آن در اپوزيسيون چپ - 4
در كارخانه ها   .   رشد سرمايه داري در روسيه طبقه كارگر و جمعيت شهرها را به سرعت افزايش ميدهد              

در نتيجه همراه با اين رشد سرمـايـه     .   كارگران عملا حقوقي ندارند   .   شرايط كار به شدت وحشيانه است     
 . داري، اعتراضات كارگري در ابعاد وسيع و در اشكال ميليتانت وسعت ميگيرد

اعتراضات وسيع و ميليتانت كارگران جامعه در مقابل دريچه خروج از شرايط تزاريسم قرار ميـدهـد و                   
غـول  .   نيروي جديدي وارد صحنه سياسـي شـده اسـت           .   جامعه در مقابل تصوير جديدي قرار ميگيرد      

ورود اين طبقه به عـرصـه        .   جديدي زاده شده كه از دهقانان ميليتانت تر، معترض تر و متحد تر است             
ايـن واقـعـيـت       .   مبارزه اجتماعي، بجاي روستاها،  شهرها را به كانون اصلي و داغ مبارزه تبديل ميكند      

همه، بويژه اپوزيسيـون    :   جديد انعكاسي قابل مشاهده در سنت هاي اعتراضي عليه تزاريسم پيدا ميكند           
چپ و راديكال، متوجه ميشود كه بايد اين نيروي جديد را، نه تنها در سطح تاكتيكي بلـكـه در يـك               

 .“جا باز كند”خود براي آن “ تئوري”سطح عمومي و تجريدي تر، به حساب آورد و در 
از دو زاويه يا از زاويه دو جنبش يا دو افق مـتـفـاوت      “   تئوريك” اما به اين واقعيت جديد و به اين نياز          

 تاكتيكياز يك طرف سنت خلقي نارودنيك است كه از سر           .   “ جا باز ميشود  ” برخورد ميشود و براي آن      
براي اين افق، در چارچوب همان هداف سابق، كـارگـر            .    ميرسد در تحقق افق خود   به اهميت كارگران    

جايگزيني كارگر با دهقان و لاجرم توجه آنها به ماركسيسم ربطي به چرخيدن             .   بجاي دهقان مينشيند  
يا ابزار رسيدن به هـدف      “   نيروي محركه ” .   آنها به سوسياليسمِ ماركس و سوسياليسمِ طبقه كارگر ندارد        

اين شيفت ابزاري   .   اما هدف در اساس و در مضمون طبقاتي آن همان كه بود باقي ميماند             تغيير ميكند   
يا تاكتيكي به سادگي بر اين مشاهده استوار است كه طبقه اي كه ميتواند تزاريسم را سرنگـون كـنـد       

 .دهقانان و  نيروي روستا نيست، كارگر و اعتراض شهري است
در تمايز از سنت ناردنيكي، يك جريان ديگر كه در پاسخ به اين واقعيت تغيير يافته جامعـه روسـيـه،                    

اين جريان سوسيال دمكراسي و نقد ماركسيستي به جامعه سرمايه داري است كه عروج              .   شكل ميگيرد 
وقتي به اين سنت ماركسيستي نگاه كنيد متوجه شخصيت هايي ميشويـد كـه از جـنـبـش                   .   ميكند

ناردنيكي به سوسيال دمكراسي روي مي آورند و ماركسيسم را مطرح ميكنند و شروع به نقد باورهـاي                  
مركز اين نقد، نقد اين باور است كه روسيه جامعه سرمايه داري نيـسـت و     .   پايه اي نارودنيسم ميكنند  

 .ميتواند با اتكا به كمون هاي دهقاني به سوسياليسمِ عبور كند
اما در اين سنت سوسيال دمـكـراسـي،         .   پلخانف شايد برجسته ترين شخصيت اين نقد نارودنيسم است        

چه در نوشته هاي پلخانف و چه در سنتي كه با آن شكل ميگيرد، مركز بحث بر سر ارزيابي و تحلـيـل            
 نقش برجسته اي را كدام انقلابهنوز مسئله .    از جامعه است و معرفي نيروي انقلابي واقعي است  علمي
 . ندارد
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همانطور كه اشاره شد بر متن جنبش سرنگوني تزار انقلاب اساسا يك پديده داده و از قبل تعريف شده           
و مورد توافق است و اين لنين است كه در كل اين صورت مسئله تجديد نظر ميكند، كه بعدا بـه آن                        

 . خواهيم پرداخت
جدل بسيار حادي در ميگيرد كه طـي آن           “   نيروي انقلاب كدام است؟   ” بهر حال حول اين مسئله كه       

طبقه كارگر نيـروي    ” علاوه بر پلخانف شخصيت هاي ديگري به دفاع از ماركسيسم، در واقع دفاع از تز                
علاوه بر پلخانف، شخصيت هاي ديگري مانند ورا زاسوليچ،         .   پا به ميدان ميگذارند   “   محركه انقلاب است  

كه در دوره فعاليت ناردنيكي خود با نارنجك  به يكي از مقامات تزاري حمله كرده  بـود، و اكسـلـرد                         
كارگر را داريم كه از قهرمانان نارودنيسم هستند و شروع به نقد نارودنيسم ميكنند كه موجب تـوجـه                    

 . جامعه و روشنفكران به ماركسيسم و جايگاه طبقه كارگر ميشود

 جدايي سوسيال دمكراسي و نارودنيسم - 5
 انشقاق ميان سوسيال دمكراسي و نارودنيسم در سطح وسيـعـي انـجـام       19بر اين متن در اواخر قرن      

. تعريف و خود آگاهي سوسيال دمكراسي يك تعريف و يك خود آگاهي نا دقيق و مبهم اسـت              .   ميشود
در اين دوره منظور از سوسيال دمكراسي جرياني است كه معتقد است كه سرمايه داري در روسيه در                   

كارگران هستند و بـراي وقـوع         )   كدام انقلاب هنوز مورد بحث نيست       ( انقلابيحال رشد است، نيروي     
هنوز چيز زيادي در   .   اين تعريف عمومي از سوسيال دمكراسي است   .   انقلاب بايد كارگران را متحد كرد     

باره انقلاب سوسياليستي و اينكه طبقه كارگر چه انقلابي را ميخواهد مطرح نيست يا وسيعا مورد بحث                 
 . نيست

يا در سطح تيوريسيـن هـا و          “   بالا” اين انشقاق ميان نارودنيسم و سوسيال دمكراسي اساسا در سطح           
و در بدنه جنبش انقلابي، گروههايي شروع به شكل گيري ميكنـنـد   “   پايين” در . رهبران اتفاق مي افتد 

اتحاد مـبـارزه بـراي آزادي        ” .   كه اساسا مبناي شهري دارند و معطوف به محيط هاي كارگري هستند           
اما در شهرهاي اصلي روسيه، يـعـنـي       .   كه لنين عضو آن است از جمله اين گروهها است         “     طبقه كارگر 

اين گـروهـهـا      .   پتروگراد، مسكو، اودسا، كيف و غيره تعداد بسيار وسيعي از اين گروهها شكل ميگيرند             
معطوف به كارگران در كارخانه ها هستند و براي آنها كارگر كارخانه آن قهرماني است كه قـرار اسـت                     

جدايي سوسيال دمكرات ها و نارودنيك ها روشـن  “  بالا”گرچه در . دهد“ نجات”بجاي دهقان جامعه را  
اكثريت قريب به اتفاق اين تشكل ها را مخلوطي از نارودنيك ها و سـوسـيـال      “   پايين” شده است،  در     

دمكرات ها و كساني كه علي العموم راديكال و انقلابي تشكيل ميدهند كه باهم در محـيـط شـهـر و                        
 . كارخانه ها و محلات كارگري فعاليت ميكنند

حـزب  ( با شكل گيري اين تشكل ها طبيعتاً ضرورت متحد شدن آنها و ايجاد يك حـزب سـيـاسـي                      
تقريبا تمـام تشـكـل       .   براي دخالت در عرصه سياسي مطرح ميشود      )   كارگران سوسيال دمكرات روسيه   

اين تشـكـل    .   هاي موجود معطوف به مبارزه اقتصادي كارگري، افشا گري در محيط كارخانه ها هستند             
ها اساسا توسط روشنفكران يعني دانشجويان، دانش آموزان و تحصيلكردگاني كه خود را ماركسيـسـت              

كه ابتدا تـوسـط زاسـلاوسـكـي            –“   اتحاديه كارگران جنوب روسيه   ” مثلا  .     ميدانند تشكيل شده است   
.  مجددا توسط تروتسكي ايجاد شـد 1897مجددا در  - توسط پليس منحل شد1875تشكيل شد و در  

 .اينها با مخلوطي از عقايد سوسيال دمكراسي و نارودنيسم به كارگر روي آوردند

 انقلاب روسيه 
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 كنگره اول حزب سوسيال دمكرات - 3فصل 
 
 

اوليـن كـنـگـره       .    تشكيل ميشود  1898حزب كارگران سوسيال دمكرات روسيه بطور اسمي در مارس          
 نماينده از گروههاي مـخـتـلـف          9كنگره اي است كه     .   حزب در اين تاريخ در مينسك تشكيل ميشود       

كنگـره  .   در آن شركت دارند   )   بوند( محلي از پتروگراد، مسكو و كيف و نماينده اتحاديه كارگران يهودي            
چند روز جلسه دارد و بعد متفرق ميشود و بلافاصله همه شركت كنند گان در كنگره دستگير ميشوند                  

اين بيانيـه بـحـث      .  بيانيه اما از يك نظر مهم است. و از آن كنگره چيزي جز يك بيانيه باقي نمي ماند 
 ..هاي مهمي را باز ميكند كه خود بعدها موجب انشقاق اساسي در جنبش كمونيستي ميشود

استروه بعدا به يـكـي از        .   بيانيه توسط يكي از شخصيت هاي اين كنگره پيتر استروه نوشته شده است            
شـده اي از      “   مـجـاز  ” و   “   تلطيـف ” ،  “ قانوني شده ” ماركسيست هاي قانوني تبديل ميشود كه رگه ي         

 . ماركسيسم روسيه را پيش ميگذارد
 : به هر صورت، بيانيه كنگره اول حزب سوسيال دمكرات ميگويد

در اروپا، هرچه به طرف شرق برويم بورژوازي به معناي سياسي كلمه ضعيف تر و پست تر و زبون تـر                     ” 
طبقه كارگـر   .   ميشود، و وظايف فرهنگي و سياسي اي كه برعهده پرولتاريا مي  افتد سنگين تر ميگردد               

اين گام اسـاسـي      .   روسيه بايد بار تسخير آزادي سياسي را بر دوش تواناي خود بكشد، و خواهد كشيد              
است، اما فقط گام نخستين است، در راه انجام دادن رسالت بزرگ تاريخي پرولتاريا، و پي ريـزي يـك                   

  26“.نظام اجتماعي كه در آن استثمار انسان از انسان محلي نداشته باشد
بيانيه به اين مسئله اشاره ميكند كه كارگران در روسيه با مسئله خاصي روبرو هستند كه كارگـران در     

مسئله اين است كه در روسيه تلاطم انقلابي جامعه         .   غرب، مثلا در آلمان و فرانسه، با آن روبرو نيستند         
حول خواست هايي شكل ميگيرد كه اساسا هنوز بورژوايي هستند، مبارزه سياسي براي دمكراسـي در                 

گرچه مثلا ماركس در رابطه با آلمان در اين درباره اظهار نظر     .   مركز مبارزات اجتماعي قرار گرفته است     
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كرده است، اما اين اولين بار است كه به اين صراحت به مسئله مبارزه سوسياليستي طبقه كـارگـر در                     
 .  اشاره ميشودجوامع مختنق

در انگليس يا فرانسه و آلمان در اين زمان آزادي هاي سياسي، آزادي بيان يا تشكل مثلا، كـمـابـيـش                      
طـبـقـات    وجود داشتند و طبقه كارگر با وظيفه مبارزه براي آزادي بيان و آزادي تشكل و غيره، كـه                     

در حاليكه در جامعه روسيه هـيـچ        .   ، روبرو  نيست   ديگري هم مستقيما در آن ذي نفع و درگير هستند         
يك از اين آزادي ها وجود ندارد و همانطور كه اشاره شد، كارگران به مبارزه اي كشيده ميشونـد كـه                      

مبارزه بـراي آزادي هـاي        .   يك سر آن كادت ها هستند و يك سر ديگرش سوسيال دمكراسي روسيه            
كاراكـتـر   .   سياسي كاراكتر يا خصوصيت دمكراتيك دارند و بدون سوسياليسمِ هم ميتوانند عملي شوند            

 . اين خواست ها با مثلا كاراكتر خواست از ميان رفتن كار مزدي كاملا متفاوت است
 تاكيد كنم به اين دليل كه بعدها اين خصـلـت و ايـن              خصلت يا   كاراكتراينجا ميخواهم روي مسئله     

كاراكتر طبقاتي مطالبات و جنبش هايي كه حول آن شكل ميگيرد تبديل به مرحله بندي ميشود كـه      
 . مطلقا به بحث ماركس يا لنين مربوط نيست و بعدا مفصل تر به آن بر خواهيم گشت

در .   به هر صورت، در جامعه اي نظير روسيه طبقه كارگر با مسئله آزادي هاي سياسـي روبـرو اسـت                     
نتيجه كاراكتري يا خصوصيتي كه اعتراض در جامعه از خود نشان ميدهد در چـارچـوب مـطـالـبـات                      
دمكراتيك است و بدون سوسياليسمِ هم قابل عملي شدن هستند، همانطور كه در غرب عملـي شـده                   

 . بنابراين طبقات ديگر بورژوايي هم به اين مبارزه ميپيوندند. اند
سوال اين است كه در چنين مواردي طبقه كارگر بايد چكار كند و چه سياستي را در پيش گيرد؟ آيـا                     
بايد در اين مبارزه شركت كند؟ اگر آري با چه هدفي؟ يا شايد بهتر است طبقه كارگر به اين مـبـارزه                       

 كاري نداشته باشد و مبارزه براي مطالبات خود را دنبال كند؟ 
بيانيه كنگره اول حزب سوسيال دمكرات در روسيه به اين مسئله اشاره ميكند و ميگويد سرمايه داري                  
در روسيه در حال رشد است، طبقه كارگر با مسئله مبارزه براي دمكراسي روبرو اسـت، بـورژوازي از                      

كه با اين مقطع تنها بيـسـت و          ( ترس طبقه كارگر و با تجربه اي كه از انقلاب فرانسه و كمون پاريس               
دارد حاضر نيست از خود راديكاليسم نشان دهد، دستگاه         )   چند سال فاصله دارد و پديده زنده اي است        

بـورژوازي خـواهـان      .   دولت را در هم بكوبد و فراخوان قيام بدهد و يا از يك قيام توده اي حمايت كند      
و كنترل شده اوضاع است تا بتواند در ضمن تغيير، كنترل خود بر جامعه              “   نيم كلاچ ” تغيير به اصطلاح    

بورژوازي ديگر متوجه شده  كه اگر فرضاً در انقلاب فـرانسـه خـود در        .   و بر طبقه كارگر را حفظ كند   
رهبري انقلاب قرار داشت، امروز هر تحرك اجتماعي طبقه كارگر و سوسياليست هـا را بـه مـيـدان                       

درست شبيه وضعيتي كه امروز در ايران بـا آن          .   ميكشد كه ميخواهند جامعه را به جاي ديگري ببرند        
بورژوازي از مردمي كه آزادي را ميخواهند بيشتر از رژيم كه آزادي را نميدهـد نـفـرت                   .   روبرو هستيم 

ناشي “   هرج و مرج  ” بورژوازي اين نفرت و ترس  خود را البته به عنوان نگراني براي كل جامعه و                 .     دارد
 .از انقلاب  به خورد جامعه ميدهد

اما سوالي كه در     .   بيانيه كنگره اول حزب سوسيال دمكرات روسيه اين واقعيت را به رسميت ميشناسد            
اين كنگره پاسخ نميگيرد اين است كه نحوه دخالت طبقه كارگر و جنبش سوسياليستي در چـنـيـن           

 تلاطم انقلابي و يا چنين تحركي كه خصلتا دمكراتيك است چيست؟ 
ماركس و انگلس .   اشاره كرديم كه خود مسئله قديمي تر است و ماركس در اين مورد اظهار نظر ميكند         

 :در مانيفست ميگويند

 انقلاب روسيه 
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در آلمان حزب كمونيست، تا زمانيكه بورژوازي روش انقلابي دارد، همراه بورژوازي بر ضد سـلـطـنـت            ” 
 ”مستبده و مالكيت ارضي فئودال و جنبه ارتجاعي خرده بورژوازي گام برميدارد

كمونيستها توجه اساسي خود را به آلمان معطوف ميدارند زيرا آلمان در آستانه يك انقلاب بورژوايـي     ” 
قرار دارد و اين تحول را در شرايط يك مدنيت اروپايي بطور كلي مترقي تر و يك پرولتارياي بمـراتـب                     

 لـذا انـقـلاب       . تري نسبت به انگلستان قرن هفدهم و فرانسه قرن هجدهم انجام خواهد داد              رشد يافته   
 ...“.بورژوايي آلمان ميتوان فقط پيش درآمد بلاواسطه يك انقلاب پرولتاريايي باشد

خلاصه كمونيستها همه جا از هر جنبش انقلابي بر ضد نظام اجتماعي و سياسي موجود پشتيـبـانـي     ”  
 27“ .ميكنند

بحث مانيفست اين است كه طبقه كارگر نميتواند به مبارزه عليه فئوداليسم يا مبارزه براي آزادي هـاي   
اما اين مبارزه و اين شـركـت         .   طبقه كارگر در اين مبارزات شركت خواهد كرد       .   سياسي بي اعتنا بماند   

طبقه كارگر قرار نيست به وكالت از       .   براي طبقه كارگر يك تخته پرش است براي انقلاب سوسياليستي         
بحث بر سر يك فعل و انفعال انقلابي در جامعه است كه .   جانب بورژوازي انقلاب بورژوايي را انجام دهد      

بجز طبقه كارگر طبقات ديگر هم در آن شريك اند و هر يك از اين طبقات ميخـواهـد ايـن تـحـول                          
طبقه كارگر با شركت در      .    مورد استفاده قرار دهد    انجام انقلاب خود  انقلابي را بعنوان تخته پرش براي       

مبارزه براي مطالبات دمكراتيك بايد خود را به نيروي اصلي اين تحرك تبديل كند تا بتواند به سـاده                    
مانيفست ميگويد براي طـبـقـه كـارگـر            .      به يك انقلاب پرولتاريايي گذار كند      بلافاصلهترين وجه و      

 “ .انقلاب بورژوايي آلمان ميتواند فقط پيش در آمد بلاواسطه يك انقلاب پرولتاريايي باشد”
اين تزها اساس بحث انقلاب مداوم است كه بعدا ماركس، بخصوص در سخنراني اش خطاب به اتحاديه                 

 .، فرموله ميكند185028كمونيستها در
بايد به بورژوازي كمك كرد تا      .     اول اينكه فعلا نوبت كمونيست ها نيست      .   از اين بحث دو تعبير ميشود     

و دوم اينكه هدف بلاواسطه انقلاب سوسياليستي است و         .   انقلاب بورژوايي اش را بكند بعد نوبت ماست       
. براي كمونيست ها و طبقه كارگر وظايف دمكراتيك و سوسياليستي پديده واحد و انتگره اي هستـنـد                 

 كه بايد در مورد    29اين تعبير لنين است كه با تعبير ماركس در مورد انقلاب آلمان كاملا همخواني دارد              
 .آن كمي تامل كنيم

برداشت اول اين است كه انقلاب در اين گونه جوامع يك انقلاب بورژوايي يا دمكراتيك است و از آنجـا                    
كه طبقه كارگر تنها در شرايط يك جامعه پيشرفته سرمايه داري ميتواند انقلاب سوسياليستي خود را                 
انجام دهد، بايد بدواً كاري كه بورژوازي، به دليل ترس خود از انقلاب، نميخواهد انجام دهد را انـجـام                     

اين برداشت از اين تز درست كه در چنين جوامعي مطالباتي كه انقلاب را به حركت در مي آورد                   .   دهد
داراي خصلت يا كاراكتر دمكراتيك هستند به اين تز نادرست ميرسد كه اصولا انقلاب در اين كشورهـا                  

  است و فعلا مرحله انقلاب دمكراتيك و بعد انقلاب سوسياليستي مـيـرسـد و ايـن دو             دو مرحله اي  
 . انقلاب را يك دوره تكامل اجتماعي تا اقتصادي كمابيش طولاني از هم جدا ميكند
 :اين سيستم از اين واقعيت كه كاراكتر اعتراض دمكراتيك است به اين ميرسند كه

  يك انقلاب بورژوايي استبايد در بگيرداولا انقلابي كه در ميگيرد و يا 
ثانيا تنها در چارچوب يك مدنيت بورژوايي طبقه كارگر ميتواند رشد كند و انقلاب خود را سـازمـان                     

 . بدهد
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است كار احزاب طبقه كارگر، يـا  “   ناپيگير” ثالثا از آنجا كه بورژوازي از ترس طبقه كارگر در اين انقلاب          
حزب كمونيستي، اين است كه در اين انقلاب نيروي فشاري بر احزاب بورژوايي باشند تا مـطـالـبـات                     

 . راديكالتر و خواستهاي انقلابي تري را انجام دهند
در اين تحول نقش كمونيست ها و طبقه كارگر اين است كه گروه فشاري بر بورژوازي براي ايجاد يـك                    

 در متن اين جامه بورژوايي خـود را گسـتـرش دهـد و                بعداجامعه دمكراتيك باشند تا طبقه كارگر       
اين برداشت تيپيك سوسيال دمكراسي اروپا و        .   متشكل كند و انقلاب سوسياليستي خود را انجام دهد        

 .همچنين جرياني در حزب سوسيال دمكرات روسيه است كه به نام منشويك مشهور شد
ايـن  .   برداشت دوم، برداشت لنين است، كه به اعتقاد من با نظر ماركس و انگلـس هـمـخـوانـي دارد                      

 : برداشت اين است كه
 . اولا امروز جهان و همه كشورها به انقلاب سوسياليستي احتياج دارند

جنبشي كه ميداند   نقش پراتيك آگاهانه انسان و      .   اين انقلاب فراهم است   )   عيني( ثانيا ملزومات ابژكتيو    
به محض اينكه   .    عنصر تعيين كننده در تحقق يا عدم تحقق سوسياليسمِ است          اين سوسياليسمِ چيست  

، يعني فاعل تغيير، كه در اينجا يك بخش قابل توجه طبقه كارگر است، آماده               ) ذهني( عنصر سوبژكتيو   
 . شود، انقلاب سوسياليستي ميتواند و بايد انجام شود

در نتيجه نقش حزب كمونيستي اين است كه طبقه كارگر را از هر طريق ممكن براي انجام اين وظيفه                   
يعني در جامعه اي كه مطالبات دمكراتيك .   بسيج كند، آماده نمايد و او را در بهترين موقعيت قرار دهد   

عروج كرده و اين مطالبات محمل تحول انقلابي جامعه شده است كار حزب كمونيست اين اسـت كـه                    
طبقه كارگر را در راس چنين تحولي قرار دهد و تا با پيروزي اين انقلاب يا تحول انقلابي طبقه كارگـر                     

 انقلاب سوسياليستي خود را     فورا و   بدون هيچ مرحله ديگر    و   بلاواسطهدر موقعيتي قرار گيرد كه بتواند       
مطالباتي كه خصلـت    .   انجام دهد، طبقه كارگر را به قدرت برساند و توده مردم را به دنبال خود بكشاند               

اين مطالبات نيازهاي روزمره طبقه كارگـر اسـت و            .   دمكراتيك دارند مطالبات طبقه كارگر هم هست      
اما در هـمـان حـال ايـن           .   طبقه كارگر در تحقق آنها مانند هر انسان ديگري در جامعه ذي نفع است             

 از مطالبه و نياز طبقه كارگر است و اين طبقه بايد از چنين مبارزه اي كه بـخـش             تنها بخشي مطالبات  
اعظم جامعه از كارگر يا غير كارگر را به حركت در مي آورد استفاده كند و چنين تحول انقلابي را بـه                       

 .  به سوسياليسمِ استفاده كندبلاواسطهتخته پرش براي رسيدن 
طبقه كارگر انقلاب سوسيـالـيـسـتـي         .   از نظر ماركس و لنين طبقه كارگر انقلاب دمكراتيك نميخواهد         

مسئله اين است در جامعه اي كه مستقل از تمايل ما درگير يك تحول انقلابي               .   ميخواهد و فقط همين   
 است، طبقه كارگر چگونه ميتواند به سرعت هرچه بيشتر و با كـمـتـريـن         با خصلت غير سوسياليستي   

دردسر در بهترين موقعيت قرار ميگيرد تا انقلاب سوسياليستي خـود را انـجـام دهـد و جـامـعـه                           
 سوسياليستي را متحقق كند

ماركس و هم لنين در مقابل اين نظر كه شرايط تحقق سوسياليسمِ فراهم نيامده است نقد ماركس بـه                   
با اتـكـا بـه       .   فويرباخ را قرار ميدهند كه بر پراتيك انقلابي و نقش اراده و آگاهي انسانها تاكيد ميكنند               

 كرده است، اگر طبقـه كـارگـر      چقدر رشد همين تز ها است كه از نظر لنين مهم نيست سرمايه داري             
بداند سوسياليسمِ ميخواهد و اگر طبقه كارگر بتواند توده وسيع مردم را با خود همراه كند سوسياليسمِ                 

و هدف حزب كمونيستي هم تحقق اين پيش شرط ها است و نه رفع موانـع                .   عملي و قابل تحقق است    
 . رشد سرمايه داري

 انقلاب روسيه 
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اين جـريـان بـر       .   را هم داريم    –پيتر استروه     –علاوه بر اين برداشت ها در روسيه، ماركسيسم قانوني          
اين جريان بر اسـاس سـلـب          .   از روسيه و همچنين نقد نارودنيسم استوار است       “   ماركسيستي” تحليل  

ايـنـهـا    .   محتواي انقلابي ماركسيسم و تبديل آن به يك سري مسائل روشنگرانه و علمي استوار اسـت                
ارتباط نزديكي با تمايلات تجديد نظر طلبي، برنشتاين و ديگران، در آلمان و فرانسه داشتند و بر ايـن                    

دوران اخير را .   باور بودند كه روسيه بايد از دوران سرمايه داري عبور كند تا بتواند به سوسياليسم برسد            
معتقد بود انقلاب بورژوايي است و بايد       .   دوره رشد سرمايه داري، رشد نيروهاي مولده و غيره ميدانست         

كمك كرد بورژوازي خود انقلاب اش را انجام دهد تا بعد نوبت كارگران و سوسيال دمكـرات هـا فـرا                       
 فعاليت اين جريان از جانب دولت تزاري، كه هنوز نارودنيك ها را منشا خطر اصلي بـراي خـود                     . رسد

 .ميداند، مورد اغماض قرار ميگيرد و اجازه انتشار نشريات و ادبيات آنها هست
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 تلاش براي ايجاد حزب سوسيال دمكرات: لنين  - 4فصل 
 
 

  ايسكرا – 1
محور اين تلاش لنيـن اسـت     .   تلاش براي تجديد سازمان حزب بعد از كنگره اول مجددا شروع ميشود           

كه تلاش اش براي تجديد سازمان حزب دقيقا بر برداشت او از ماركس در مورد سوسياليسمِ، كه به آن                   
 . اشاره شد منطبق است

بحث لنين اين است كه اگر سرانجام سوسياليسمِ موكول به دخالت آگاهانه در سياست است، آنـوقـت                   
مـحـافـل    .     ، اهميت محوري پيدا مـيـكـنـد        حزب سياسي سازمان دادن ابزار دخالت در سياست، يعني        

شركت در مبارزه اقتصادي پاسخ نيـاز فـوري         .   پراكنده پاسخگوي نياز پرولتاريا و كمونيست ها نيستند       
بايد حزب سياسي ايـجـاد      .   سياست محور تغيير است و بايد در سياست درگير شد         .   طبقه كارگر نيست  

بحث ضـرورت تصـرف قـدرت          .   كرد، بايد نيروي سياسي شد تا بتوان براي قدرت سياسي تلاش كرد           
براي لنين، و براي ماركس، تصرف قدرت سيـاسـي مسـئلـه              .   سياسي يكي از محورهاي لنينيسم است     

 . محوري انقلاب سوسياليستي است
با اين برداشت است كه لنين از روسيه خارج ميشود و براي تشكيل حزب عازم سويس ميشود تا نـظـر                     

ايده لـنـيـن مـثـل        .   را به تشكيل مجدد حزب جلب كند. . . )   پلخانف، زاسوليچ، اكسلرد و (“ قديمي ها” 
بايد .   ايده اين است كه براي تشكيل اين حزب نبايد منتظر ماند          .   هميشه دخالت فعال براي تغيير است     

 . نقشه اي براي متحد كردن سريع محافل سوسيال دمكرات داشت
نشريه اي كه در دست محافل سوسيال دمكرات ميگردد، دست بـه             .   طرح لنين ايجاد يك نشريه است     

دست ميشود و حول اين فعل و انفعال سازمانها را با هم مرتبط ميكند، اين نشريه بـحـث در مـورد                         
اهميت درگير شدن طبقه كارگر در مبارزه سياسي و ايجاد حزب را راه مي اندازد و محافل و جريانـات                    

لنين با اين تز و با اين نقشه به سويس ميرود و با تـوافـق                 .   سوسيال دمكرات را  بهم نزديك مي نمايد       
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كه پلخانف، زاسوليچ و اكسلرد ايجاد كرده بودند، اقدام به انتـشـار دو نشـريـه را                     “     آزادي كار ” گروه  
يك نشريه تـئـوريـك      “   زاريا” ) .   سحر( “   زاريا” و نشريه اي بنام )   اخگر(“ ايسكرا”نشريه اي بنام .  ميكنند
نشريه اي سياسي است كه اساسا براي داخل كشور منتشر ميشود و قرار است نـقـش                 “   ايسكرا” است و   

هيات تحريريه اين نشـريـات بـا          .   مرتبط كننده محافل و سازمان هاي سوسيال دمكرات را بازي كند          
شش نفر اند؛ سه نفر از گروه آزادي كار، پلخانـف، ورا    “   ايسكرا” تحريريه .   توافق دو طرف تعيين ميشود 

ها يعني اتحاد مبارزه براي آزادي طبقه كارگر، لنين، مارتوف          “   جديدي” زاسوليچ و اكسلرد و سه نفر از        
 . و پتروسوف

مارتوف يكي از شخصيت هاي برجسته سوسيال دمكراسي روسيه، نويسنده اي است كه بـا يـكـي از                     
 در اشتوتگارت و اوليـن      1900اولين شماره ايسكرا در اول دسامبر       .   قويترين قلم هاي آن دوران را دارد      

 . چاپ ميشوند1901شماره زاريا در آوريل 
از .   در جريان انتشار ايسكرا و زاريا مباحث مختلفي پيش كشيده ميشوند و مورد بحث قرار ميـگـيـرنـد          

جمله نقش طبقه و نقش حزب در مبارزه سياسي، رابطه حركت خودبخودي در محيط هاي كارگر بـا                   
آگاهي و تشكل، رابطه حزب و طبقه، تفاوت بلانكيسم با ماركسيسم ، ژاكوبنيسم، نقش روشنفكـران و                  

 .30غيره

 اكونوميسم - 2 
. تلاش براي ايجاد حزب از يك طرف با استقبال و از طرف ديگر با مخالفت و مقاومت روبرو مـيـشـود                      

معروف “   اكونوميستها” مهمترين جرياني كه در مقابل ايجاد حزب مقاومت ميكند جرياني است كه بنام              
اين جرياني است كه به درجه اي تحت تـاثـيـر             .   اكونوميسم پايه عميق و واقعي در جامعه دارد       .   شدند

تصوير عمومي كه اين جريان از سير اوضـاع ايـن            .   رفرميسم در جنبش كارگري در اروپاي غربي است       
است كه بايد فعلا رفت اتحاديه هاي كارگري را تشكيل داد، مذاكره كرد و براي معـيـشـت كـارگـران               

يـك  .   امتياز گرفت، فعلا بايد كارگران را آماده كرد و دخالت در سياست كمكي در اين زمينه نميكـنـد                  
رگه قوي ديگر در اكونوميست ها، نارودنيك هايي هستند كه از پايين به جنبش كارگري روي آورده                   
اند و يا به آن جذب شده اند و اصولا، به تبع پيشينه ناردنيكي خود، با اين رويكرد كه قـرار اسـت در                 

علاوه بر اينهـا  .   روسيه سرمايه داري مستقر شود و طبقه كارگر بايد به سياست دست ببرد مسئله دارند            
اكونوميست ها بر محدود نگري بخشي از فعالين محلي كارگري اتكا دارند كه معتقدند بقول مـعـروف                   

علاوه بر اينها بونديست ها، جريان اتحاديه كارگران يـهـودي،           !   نان امشب را بچسب سياست پيش كش      
در آن نفوذ دارد    )   ناسيوناليسم يهودي ( كه در اين زمان حزب شان را هم تشكيل داده اند و صهيونيسم              

بوند بيشتر تمايل دارد كه حزب فدراليستي يا خود مختارانه  .   هم در اين ميان اكونوميست ها نفوذ دارد       
ايجاد يك حزب متمركز    .   اي وجود داشته باشد تا آنها بتوانند كارگران يهودي را جذب و سازمان دهند             

 . براي بوند به معني انحلال سازمان قومي آنها بود و با آن مخالف بودند
براي دادن تصويري از ديدگاههاي اكونوميست ها به بيانيه اي كه در آن دوره منتشر ميكنند و بـنـام                     

 به كرات آن   31“ چه بايد كرد؟” لنين در كتاب .   مشهور ميشود ميتوان رجوع كرد  )   Credo(   “  كـِردو” 
اكونوميست ها كه البتـه خـود را          .   را به عنوان يك بيانيه هويتي اكونوميست ها مورد نقد قرار ميدهد           

 :سوسيال دمكرات ميخوانند كه در اين سند افق و خواست شان را چنين ترسيم ميكنند
بحث هاي مربوط به يك حزب كارگري مستقل سياسي چيزي نيست جز نتيجه انتقال وظايف بيگانـه  ” 

يك دسته كامل شرايط تاريخي مانع از اين ميشود كه مـا نـظـيـر                 .   و دستاورد هاي بيگانه به خاك ما      
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ماركسيست هاي غربي باشيم و از ما نوع ديگري از ماركسيسم را طلب ميكنند كه با محيـط روسـيـه                      
نبودن هرگونه احساس سياسي در يكايك شهروندان روسيه البته با بحـث            .   تناسب دارد و ضروري است    

اين حس سياسي را فقط با تعليم يعنـي         .   هاي سياسي يا با توسل به يك نيروي موهوم جبران نميشود          
. كه واقعيات روسيه فراهم ميسازد امكان پذير ميـشـود         )   هرچند غير ماركسيستي  ( با شركت در زندگي     

پشتيباني از مبارزه اقتصادي پرولتاريا و شركـت        .   براي ماركسيست روسي فقط يك راه گريز وجود دارد        
 32“.جستن در مبارزه ليبرالي

كه به طنـز    “   مناجات آخرين سوسياليست روسي   ” در اين رابطه نوشته اي از مارتف هست تحت عنوان           
 :از زبان اكونوميست ها ميگويد

سر ما را با سياست بافي خود شيره نماليد و با كمونيسم خود گوش !   اي مردم فريبان توده هاي رنجبر ” 
     33“.مان را ميازاريد كه ما به نيروي صندوق تعاون ايمان آورده ايم

اي در روسـيـه       اكونوميسم در واقع طليعه جنبش اتحاديه     .   ايسكرا به شدت با اين جريان درگير ميشود       
است كه با پراكندگي در درون طبقه، قهرمان گرايي نارودنيسم، و آخرين گرايشهاي رفرميـسـتـي در                   

 .اروپا و بويژه در انگليس، آلمان و فرانسه پيوند دارد

  جنبش زباتوفيست ها و شوراها– 3
اين جريـان بـنـام      .   جريان ديگري هم در جنبش كارگري روسيه هست كه اينجا بايد به آن اشاره كرد          

 . زباتوفيست ها شناخته ميشود
تز زباتوف اين است كـه بـراي          .   است“   ليبرال” اما يك رييس پليس     .   زباتوف رييس پليس تزاري است    

بايد امكان داد و    .   جلوگيري از انقلابي شدن كارگران بايد راه مبارزه قانوني را براي كارگران باز گذاشت             
دريچه اي را باز كرد تا كارگران براي هر خواست اقتصادي به اعتراض ميليتانت و سيـاسـت كشـيـده                      

بر اين اساس زباتوف، با تاييد دولت، حركتي را تشويق ميكند كه به نام جنبش زباتوفيست هـا                 .   نشوند
. اما در هر حال اين جنبش شكل ميگيـرد        .   مشهور ميشود كه با نقد وسيع ماركسيست ها روبرو ميشود         

حركت بـراي   ” اول حركتي است در مسكو بنام       .   اين جنبش حول سه حركت در سه شهر شكل ميگيرد         
كه بر اين اساس استوار است كه اگر كارگران در محيط كارخانه به مشكلي بـرخـوردنـد         “   رفع اختلاف 

نماينگان كارگران ميتوانند به پليس مراجعه كنند و شكايت كنند و رييس پليس بلافاصله در مـحـل         
در نتيجه اين سياست، كارگران لازم بود نماينـده         .   حاضر ميشود و به شكايت كارگران رسيدگي ميكند       

اين پديده مهمي است زيرا براي اولين با در روسيه كارگر بطور قانوني مجاز              .   هاي خود را انتخاب كنند    
اين ابتكار با استقبال كارگران روبرو ميشود و در اكثر كارخانه هاي مسكـو     .   ميشود نماينده انتخاب كند   

 . كارگران شروع به انتخاب نماينده ميكنند
در عمل وقتي اين سياست دچار مشكل كندي رسيدگي پليس به شكايات كارگران ميشود، قانون بـه                  
اين شكل تغيير داده ميشود كه نماينده كارگران ميتوانند بدون حضور نماينده پليس با كارفرما مذاكره                

به اين ترتيب در اكثر كارخانه هاي مسكو، تحت نظر دولت، هيات هاي نمايندگي كارگران بـراي       .   كنند
 .مذاكره با كارفرما تشكيل ميشود، چيزي شبيه شوراهاي اسلامي در ايران
در يكي از كشمـكـش هـاي         .   اين پديده به تدريج به شهر هاي صنعتي ديگر روسيه گسترش مي يابد            

ميان كارگران با كارفرمايان در پتروگراد، نمايندگان كارگران در چارچوب حركت زبـاتـوفـيـسـتـي از                    
كارخانه هاي مختلف براي هماهنگي در مذاكره با كارفرمايان اجلاسي تشكيل ميـدهـنـد كـه آن را                      

 انقلاب روسيه 
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اين اولين باري است كه نام سويت يا شورا مـطـرح             .   نمايندگان كارگران نام ميگذارند   )   شورا( “   سويت” 
 . بايد توجه داشت كه اين شورا اجلاس نمايندگان كارگران است و نه مجمع عمومي كارگران. ميشود

ايـن  .   حركت دوم كه جنبش زباتوفيستي با آن تداعي ميشود، و اساسا در پتروگراد سازمان پيدا ميكند               
ايده اساسي اين حركت اين است كه كارگران را بايد جمع كرد            . نام دارد “   اوقات فراغت ” حركت جنبش   

فعالين جنبش اوقات فراغت براي كارگران جـلـسـات          .   كنند“   امور مفيد ” تا اوقات فراغت شان را صرف       
سخنراني، كلاسهاي آموزشي درباره دستمزد، قوانين كار، در باره تاريخ، در باره تكامل، و غيره تشكيـل                 

در كـنـار     .   ميدهند و از روشنفكران و استادان دانشگاه دعوت ميكنند كه براي كارگران سخنراني كنند    
اين فعاليت، كلوپ هاي مختلف مثل كلوپ هاي رقص، ورزش، موسيقي و همچنين پيك نيـك هـاي                   

در راس اين حـركـت قـرار         “   گاپون” در پتروگراد كشيشي بنام     .   كارگري و غيره را نيز تشكيل ميدهند      
 .  نقش مهمي بازي ميكند1905ميگيرد كه بعدا در انقلاب 

حركت سوم جريان زباتوفيستي ها تلاش براي يك تشكل مستقل كارگران يهودي است كه قرار اسـت                 
اين حركتي تماما ناسيوناليستي يهودي است و خـود را           .   را بگيرد )   اتحاد كارگران يهودي  ( “   بوند” جاي  

با سوسيال دمكرات ها، كه نماينده كارگران روسيه است، “   بوند” بر اين انتقاد متكي كرده است كه گويا  
بجاي اينكه بفكر احقاق حقـوق  “   بوند” است و ”   فروخته ” متحد شده است و منفعت كارگران يهودي را     

 . كارگران يهودي باشند، خود را  با سياست سراسري روسيه قاطي كرده است
بعدها به تدريج كنترل آن بـه دسـت      .   اين جريان در اودسا كارگران زيادي را به دور خود جمع ميكند           

 حزب مستقل كارگران يهودي را تشكيل ميدهند و پليس آن           1902صهيونيست ها مي افتد و در سال        
 .را منحل ميكند

كل جريان زباتوفيستي يك جريان دولتي بود كه به درست مورد نقد و افشا گري ماركسيست ها قـرار                   
ادعا ميكند، فعالين آن جاسوس و پليس       “   تاريخ مختصر ” اما به عكس آنچه كه تاريخ نگاري نوع         .   گرفت
بخش زيادي از آنها از اكونوميست ها و فعالين محلي كارگري بودند كه واقعاً فكر ميكردند كـه                  .   نبودند

از ميان نهادهايي كه اين حركت زباتوفيستي در پتروگراد         .   از اين طريق وضع كارگران را بهبود ميدهند       
نمايندگان كارگران كارخانه هاي پتروگراد بود كه كشـيـش گـاپـون آنـرا                 )   سويت( تشكيل داد، شورا    

نه بعنوان پليس، بلكه به عنوان كمك دولـت         .   رئيس اين شورا رسما حقوق بگير دولت بود       .   تشكيل داد 
 .اين حقوق علنا اعلام ميشد و معادل حقوق يك كارگر بود. به تشكل هاي كارگري
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 لنين، منشويك ها و بلشويك ها: كنگره دوم   -5فصل 
 
 

 لنين، منشويسم و بلشويسم : كنگره دوم - 1
كنگره ابتدا در بروكسـل  .    تشكيل شد1903كنگره دوم حزب سوسيال دمكرات روسيه در ژوييه و اوت   

. رييس كنگره پـلـخـانـف اسـت         .   تشكيل شد و سپس تحت فشار پليس بلژيك به لندن منتقل گرديد           
در اين كنگره برنامه حزب،     .    نفر كارگر هستند   4 راي دارد و از كل نمايندگان        51 نماينده با    42كنگره  

كمابيش بدون مشكل، تصويب شد اما در بحث اساسنامه و بخصوص در بحث آرايش ارگانهاي رهبري،                 
اين تقسيم گرچه در بـحـث       .   تقسيم گرديد )     منشويك( و اقليت   )   بلشويك( كنگره به دو بخش اكثريت      

اساسنامه و آرايش ارگانهاي رهبري صورت گرفت، اما به عكس برداشت عمومي چپ در مورد علل اين                 
 . انشقاق، شكاف بر سر مسائل بسيار پايه اي تري است

چپ، چه بلشويك و چه منشويك، از اين انشقاق يك تصوير تشكيلاتي ارائه ميدهند كه واقـعـيـت را            
كنگره دوم، در كنار شكاف ميان بلشويسم و منشويسم، اولين جدايي لنيـنـيـسـم از                .   منعكس نميكند 

بخش اعظم صورت جلسات اين كنگره در كـتـابـي بـنـام        .   بستر عمومي سوسيال دمكراسي هم هست    
 همان زمان چاپ شد و ترجمه بخشي از آن، به فارسي، در دو جلد توسط حزب كـمـونـيـسـت                     1903

 .  34ايران انتشار يافته است
كنگره با هدف متحد كردن سوسيال دمكرات ها براي ايفاي نقـش در              .   كنگره دوم كنگره جالبي است    

سياست در روسيه تشكيل شده، اما كنگره اي است كه انشقاق جديدي در سوسيال دمكراسي  روسيـه                   
يك شـاخـه بـه اسـم          .   در اين كنگره سوسيال دمكراسي به دو شاخه تقسيم ميشود         .   را رسمي ميكند  

است، كه اساسا توسط لنين نمايندگي ميشود و يك شاخه به اسم منشـويـك         )   يعني اكثريت ( بلشويك  
 . ، كه اساسا توسط مارتف و بعدا پلخانف و تروتسكي نمايندگي ميشود)يعني اقليت(
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كنگره به چند بحث ميپردازد، بحث در مورد اكونوميست ها، بحث در مورد بوند، يعني تشكل كارگران                  
يهودي است كه خواستار ايجاد يك تشكل ملي خودمختار در حزب است و بحث در مورد بـرنـامـه و                  

 .اساسنامه حزب
قبل از ورود به كنگره كساني كه از نزديك با سوسيال دمكراسي روسيه درگير بودند متوجه يك شكاف      

شكافي كه در ساير محيط هاي سوسيال دمكراسي نظيـر سـوسـيـال          .   در هيات تحريريه ايسكرا بودند    
در هيات تحريريه ايسكـرا، اعضـاي هـيـات            .   دمكراسي آلمان، فرانسه و انگليس هم قابل مشاهده بود        

تقسيم ميكردند و   )   hard(“ سخت”و ايسكرايي ها ) soft(“ نـَـرم”تحريريه خود را به ايسكرايي هاي  
“ سخـت ” نماينده ايسكرايي هاي .   از قبل از كنگره اين دو رگه در ايسكرا از هم قابل تفكيك شده بودند        

 . مارتوف بود“ نــَرم”لنين و نماينده ايسكرايي هاي 
اختلاف از اينجا شروع ميشود كه سوسيال دمكراسي در اروپا تماماً به كار پارلماني و قانوني و مـذاكـره                    

چهره سوسيال دمكراسي ديگر با خواست پيشروي تدريجي، فقدان عجله براي تـغـيـيـر        .   رو آورده بود  
چـيـزي   .   انقلابي اوضاع و اتكا صرف به تغيير وضع از طريق مكانيسم پارلماني و غيره شناخته مـيـشـد               

شبيه سوسيال دمكراسي كنوني كه بيشتر سخنگوي افق سنديكاليستي و اتحاديه اي اسـت تـا افـق                    
 . كمونيستي در جنبش كارگري

خط متاثر از    .   اين تغيير در سوسيال دمكراسي اروپا، در سوسيال دمكراسي روسيه هم منعكس ميشود            
حزب بـراي   .   بستر اصلي سوسيال دمكراسي اروپا اساسا حزب را بعنوان ابزار فشار بر بورژوازي ميخواهد             

اين جريان ابزار سازمان دادن يك واقعيت جديد يا ابزار پراتيك انقلابي براي تغيير انـقـلابـي اوضـاع                      
در نتيجه تصويري كه از سازمان حزب در روسيه دارد           .   نيست و عجله خاصي براي تغيير انقلابي ندارد       

تر و غير ديسيپلينه تر از آن حزبي است كه كساني كه خواستار دخالت در          “   شُــل” تصوير يك سازمان    
شكاف ميان گرايش ها در ايسكرا در همين حد يـعـنـي      .   اوضاع و تغيير انقلابي جامعه هستند داشتند      

. كساني كه عجله دارند، تند هستند و جوش ميزنند و كساني كه آرام تر و نرم تر هستند تقسيم ميشد                   
ايجاد “   ديسيپلين نطامي” لنين بعنوان سمبل كسي كه تعجيل دارد، ميخواهد يك سازمان منضبط و با              

سـفـت و     ” در مقابل مارتف به سمبل جرياني كه جنبشي تر كار ميكند و سـازمـان       .   كند مشهور بود  
 .همه وارد كنگره دوم ميشوند“  سطحي”با اين شكاف ساده و . نميخواهد شناخته ميشود“ سختي

پيش نويس اول برنامه حزب را پلخانف نوشته كه لنين آن را رد ميكند، بعد لنين يك پـيـشـنـويـس                        
هر دو پيشنويس را به يك كميسيون داده ميشود كـه مـخـرج                .   مينويسد كه پلخانف آن را رد ميكند      

يكي از گره گاه هاي برنامه مطالبه زمين        .   مشتركي از دو پيش نويس را تهيه ميكند كه تصويب ميشود          
سوال اين است كه آيا با توجه به ماهيت بورژوايي و عقب مانده خواست تقسـيـم                 .   توسط دهقانان است  

 زمين بايد از اين خواست دهقانان دفاع كرد؟
از نظر منشويك ها، كه بعدا به آن خواهيم پرداخت، دهقانان نه تنها يك نيروي ضد انقلابي و غير قابل                    
اعتماد است، بلكه طبقه كارگر بايد همراه بورژوازي خواست هاي ضد انقلابي و ارتجاعي دهـقـانـان را                    

در نتيجه از همان ابتدا سند حمايت از مطالبه تقسيم زمين توسط دهقانان با مخـالـفـت     .   سركوب كند 
اما به هر حال بحث برنامه به يك بحث جدي در كنگـره تـبـديـل                .   منشويك هاي بعدي روبرو ميشود    

 .نميشود و برنامه كمابيش با سهولت تصويب ميشود
كنگره با خواست بوند براي داشتن تشكيلات ويژه كارگـران         .   بحث مربوط به بوند يك بحث جدي است       

در مورد اكونوميست ها هم تـقـريـبـا        .   يهودي موافقت نميكند و نمايندگان بوند كنگره را ترك ميكنند         
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اكونوميست ها هم كه دو نماينده در كنـگـره          .   تمام شخصيت هاي اصلي كنگره عليه آنها بحث ميكنند        
 . داشتند شكست ميخورند

. بحث را لنين شروع مـيـكـنـد     .   با بحث سازمان و انتخاب ارگانهاي رهبري حزب، كنگره منفجر ميشود          
بحث لنين بر اين اصل استوار است كه سوسيال دمكراسي احتياج به حزبي كارا دارد و چنين حـزبـي                     

در نتيجه نشريه مركزي حزب احتياج به يك هيات تحريريه كارا و پـر               .   محتاج يك مركزيت كارا است    
اكسـلـرد،   ( در هيات تحريريه شش نفره سابق ايسكرا بجز لنين، پلخانف و مارتوف، بقيه               .   راندمان دارد 

كار زيادي نميكردند، توليد زيادي نداشتند، ايده خاصي ندارند و مقاله مـنـتـشـر                )   زاسوليچ و پتروسف  
لنين معتقد است كه اين تحريريه راندمان ندارد بايد يك هيات تحريريه سـه              .   شده چنداني هم ندارند   

 . نفره انتخاب كرد و اين تحريريه داراي درجه اي اختيار در اتخاذ سياست باشد
بحث ديگر لنين اين است كه اگر كنگره كميته مركزي اي انتخاب كند و به روسيه بفـرسـتـد، هـمـه           

پيشنهاد لنين اين است كه از هيـات تـحـريـريـه              .   دستگير ميشوند و ادامه كاري حزب مختل ميشود       
ايسكرا، كه در خارج است، و كميته مركزي، كه حزب را اداره ميكند، هيات سومي براي رهبري حـزب                   

 . نماند“ صاحب”سازمان داده شود كه حزب در هيچ شرايطي بي مركز يا بي 
از هيات تحريريه ايسكرا كنار     “   كم راندمان ” معني طرح لنين در عمل به اين منتهي ميشود كه سه نفر             

 . در هدايت تشكيلات نقش رسمي پيدا كنند“ از خارج”گذاشته شوند و تعدادي، از جمله خود لنين،  
بر متن شكافي كه قبل از كنگره وجود داشت، اختلاف بر سر طرح ارگانهاي رهبري حزب ايـن گـونـه         

ها را كنار بگذارد و يك حزب مـتـمـركـز            “   نرم” يا  “   قديمي ها ” نمايانده ميشود كه گويا لنين ميخواهد       
 . تحت كنترل خود را سازمان دهد

كل مسئله اينگونه تصوير ميشود كه      .   در كنار اين مجادله، بحث حول عضويت در حزب هم بالا ميگيرد           
اين تصوير كليـشـه اي و         .   از نظر لنين عضو حزب كسي است كه انقلابي تمام وقت يا حرفه اي است              

بسيار نا دقيقي است كه متاسفانه امروز اكثريت موافقين و مخالفين لنين، به يكسان، لنين را بـا آن                      
بحث انقلابيون حرفه اي و نظم و ديسيپلين تشكيلاتي، بعنوان مبناي لنينيسم، تصويـر              .   تداعي ميكنند 

 .اين بحث ها كنگره را منفجر ميكنند. منشويكي از بحث لنين است
قبل از بحث رسمي در مورد ارگانهاي رهبري حزب، بند اساسنامه اي پيشنهادي لنين كه معتقد اسـت   

 با حزب فعاليت كند، در مقابل بند پيشنهادي مارتوف كه معـتـقـد       متشكلكه عضو حزب بايد بصورت      
 با حزب فعاليت كند بلكه كافي است به نوعـي حـزب را            متشكلاست عضو حزب لازم نيست بصورت       

 . ياري رساند، راي نمي آورد و بند پيشنهادي مارتوف تصويب ميشود
 مـتـشـكـل    در تصوير لنين فعاليت     .   تصوير مارتوف از عضويت در حزب جنبشي تر از تصوير لنين است           

. تا اينجا در اختلاف هاي ميان مارتوف و لنين طرفداران مارتوف اكثريت را دارند             .   اهميت بيشتري دارد  
اما با ترك كنگره توسط نمايندگان بوند تناسب آرا در كنگره، به نفع لنين، تغيير ميكند و در بـحـث                       

از اينجا به طرفداران لنين در اين كنـگـره بـلـشـويـك                .   آرايش رهبري حزب طرح لنين راي مي آورد       
 . نام ميگيرند) اقليت(و طرفداران مارتوف منشويك ) اكثريت(

در مورد كنگره دوم حزب كارگران سوسيال دمكرات روسيه كتاب ها و مقالات زيادي نـوشـتـه شـده                     
و   35“ يك گام به پيش دو گام به پس       ” شايد از شاخص ترين كتابها، يكي كتاب لنين تحت عنوان           .   است

 . 36“وظايف سياسي ما”ديگري كتاب تروتسكي است تحت عنوان 

 انقلاب روسيه 
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منشويك ها و تناقضات آنها را نشان ميدهـد         “   نرم” ، لنين خصلت    “ يك گام به پيش دو گام به پس       ” در  
 .و اختلاف متدولوژيك خود با آنها را گوش زد ميكند اما هنوز كل ابعاد اختلاف ظهور نكرده است

كـتـابـي    .   ، رجوع كنيد آن را كتاب عجيبي مي يابيد        “ وظايف سياسي ما  ” اگر امروز به كتاب تروتسكي،      
كتاب سراسر كنكاش انگيزه هاي لنيـن  .   اساسا غير سياسي كه هدف آن شخصيت و كاراكتر لنين است         

فحاشي و اتهامات به لنين كه براي مستدل كردن هيچ يك خود را ملزم به ارائه هيچ استـدلالـي           .   است
حتي ايزاك دويچر كه سمپاتي عميقي به تروتسكي دارد اين كتاب را فاقد هيچ پايه و غـيـر                   .   نمي يابد 

در اين كتاب لنين كسي است كه ميخواهد توطئه كند، بد دهن است، كسي اسـت                .   قابل توجيه ميداند  
لنين كسي است كه بـجـاي حـزب          ) .   اين دوره بحث ژاكوبنيسم داغ است     ( كه حزب ژاكوبني ميخواهد     

سياسي، ميخواهد يك سازمان متمركز نظامي ايجاد كند و كودتا ميخواهد بكنـد و بـراي جـنـبـش                       
 . كارگري خطر مهمي است

علاوه بر تروتسكي و منشويك ها شخصيت هاي اصلي سوسيال دمكراسي آلمان هم عليه لنـيـن وارد                   
يكي از اين شخصيت ها رزا ي و ديگري كائوتسكي است كه اولي علني و دومي بطـور               .   مناقشه ميشوند 

 . غير علني وارد جدل ميشوند
اينكه اين برچسب ها و اتهامات به لنين چقدر واقعي است مسئله كسي نيست، بـر مـتـن اخـتـلاف                        

 وقتي جـامـعـه از نـظـر            1905بعدا خواهيم ديد در     .   سياسي موجود، اتهامات به لنين سرازير ميشود      
سياسي باز ميشود و احزاب سياسي غير قانوني، نظير حزب سوسيال دمكرات روسيه علني ميـشـونـد،                   

لنين است كـه     .   تنها كسي كه بلافاصله خواستار انتخابي شدن كليه ارگانهاي حزب ميشود لنين است            
. اعلام ميكند اختناق ضعيف شده و حزب ميتواند تمام ارگانهاي اش را به شكل انتخابي تعييـن كـنـد           

اما حتي ايـن    .    وقتي احزاب علني ميشوند، حتي منشويك ها هم صادر نميكنند1905اين حكم را در     
يـك دوره    كسي توجه نميكند كه لنين در مورد   .   واقعيت هم نوع تبليغات عليه لنين را تغيير نميدهد    

بحث لنين اين است كه بـا آمـاتـوريسـم            .    صحبت ميكند  اين دوره خاص   و مشخصات حزب در      خاص
اگر كسي واقعاً ميخواهد مبارزه كند و تنها مـنـتـظـر       . نميشود با اختناق و دستگاه پليس تزار در افتاد 

فرصت نباشد بايد يك حزب مبتني بر كادرهاي حرفه اي را سازمان دهد كه بتواند خود را در مـقـابـل             
با حزبي كه هر روز رهبران و كادرهايش را دستگير و تبعيد ميكنند و دائما در حـال                  .   پليس حفظ كند  

“ عقل سـلـيـم   ” به كسي كه واقعاً بخواهد اوضاع را تغيير دهد .   انحلال است نميشود چيزي را تغيير داد    
در شـرايـط     .   حكم ميكند كه حتي براي متصل نگاه داشتن حزب يك سازمان حرفه اي ضروري است              

 سازماني از انقلابيون حرفه اي كه ديسيپلين داشته باشد، هم خط باشد و بتواند حزب را                 اختناق تزاري 
هم خط و هم آهنگ در عمل نگاه دارد و بتواند در غياب امكان انتخابات و جلسات بزرگ كـار كـنـد                     

هيچ سازمان سياسي در شرايط اختناق با يك اسكلت آماتور امكان مقاومت در مـقـابـل                  .   حياتي است 
و درست به همين دليل به محض اينكه در   .   بحث لنين به همين سادگي است.   سركوب پليس را ندارد   

 شرايط تغيير ميكند، لنين بحث سازمان انقلابيون حرفه اي، انتصابي بودن مسئولين را كـنـار                   1905
 .  ميگذارد و خواستار عضويت وسيع و انتخابي شدن همه ارگانهاي رهبري حزب از بالا تا پايين ميشود

نكته اي كه اينجا مورد تاكيد است اين است كه بحث سازمان و تشكيلات منضبط كه بعـدا يـكـي از          
محورهاي خودآگاهي بلشويك ها و همينطور يكي از مشخصات بلشويسم از نظر منشويك هـا اسـت،               

بحثي است بر سر اينكه در يك شرايط معين ميتوان يك سازمان        .   يك بحث كليدي در لنينيسم نيست     
با تغيير شرايط لنين از اين بحث فاصله ميگـيـرد يـا              .   انقلابي ايجاد كرد و آنرا فعال و زنده نگاه داشت         

 . مجددا به آن بر ميگردد
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“ منتظر فـََـرج   ” بنا به تعريف    .   از طرف ديگر منشويك ها اصولا به يك سازمان انقلابي احتياج نداشتند           
ابزار مورد نياز منشويـك     .   هستند و خيال تغيير دنيا را ندارند تا به چنين سازماني احتياج داشته باشند             

. ها براي سياست شان يك حركت جنبشي، بدون بــُعد سازماني و تشكيلاتي سفت و سـخـت اسـت                    
براي تضمين ادامه كاري يك سـازمـان     .   منشويك ها تا آخر هم يك جنبش بسيار وسيع باقي ميمانند      

فعال و انقلابي در شرايط اختناق محتاج تضمين ادامه كاري هدايت، تمركز و وحدت اراده سيـاسـي و         
حزبي است و وقتي چنين شرايطي از مـيـان رفـت ايـن درجـه از                   “   عصبي” تضمين رهبري سلسله    

و تز سازمان متـمـركـز و      “   سازمان انقلابيون حرفه اي  ” نتيجتا تز   .   ديسيپلين و تمركز غير لازم ميشود     
ديسيپلينه انتصابي، بر عكس آنچه كه از طرف موافقين و مخالفين لنين تصور ميشود، جايگـاه قـائـم                    

يكي از راههايي است كه لنين براي تامين دخالت انقلابي در .   بالذاتي در تفكر لنين و در لنينيسم ندارد    
راهي كه با تغيير شرايط، خود لنين اولين كسـي    . اوضاع در شرايط سركوب و اختناق پيش پا ميگذارد 

 .است كه آن را تغيير ميدهد
كساني كه در اين دوره در مقابل لنين مي ايستند، بجاي اينكه در مقابل بحث اصلي لنين، يعني امكان             

 براي تحقق انقلاب سوسياليستي، به ايستند، بـه          اوضاع موجود و ضرورت دخالت مستقيم پرولتاريا در       
 . است و به برچسب هاي حاضر و آماده در بازار سياست متوسل ميشوند“ ساده تر”بحث تشكيلات كه 

ميگويد هيچ سوسيال دمـكـرات   .   لنين جواب جالبي به آنها ميدهد.   به لنين برچسب ژاكوبنيسم ميزنند  
اما ژاكوبنيستي است كه پشتش را به طبقه كارگر داده، منـافـع             .   واقعي نميتواند ژاكوبنيست هم نباشد    

اين طبقه را ميشناسد، ژاكوبنيستي است كه آرماني براي آن جامعه دارد و سعي ميكند توده مـردم را                    
ميـگـويـد اخـتـلاف مـا بـا              .   بسيج كند و به جنبش هاي اجتماعي آزاديخواهانه دوره خود اتكا دارد           

ژاكوبنيست ها اين نيست كه چرا يك سازمان حرفه اي متمركز و مخفي، اكتيو، ميليتانت و به اصطلاح             
 .اختلاف بر سر چارچوب و افق فعاليت و سياست آن ها است. توطئه گر ايجاد ميكنند

. در واقعيت،اما، اين انشقاق در حزب سوسيال دمكرات روسيه اساسا تنها در بالاي حزب اتفاق مي افتد                
در انشقاق بلشويسم و منشويسم، به جز لنين، كه هنوز شخصيت شناخته شده بين المللـي نـيـسـت،                     
. تقريبا كل شخصيت هاي شناخته شده و مشهور سوسيال دمكراسي روسيه با منشويك هـا مـيـرونـد                 

همچنين شخصيت هاي اصلي سوسيـال دمـكـراسـي       .   پلخانف، اكسلرد، ورا زاسوليچ، تروتسكي و غيره      
 . اروپا، مثل كائوتسكي و رزا ي  از منشويك ها حمايت ميكنند

بعد از كنگره ارگانهاي منتخب كنگره توسط منشويك ها بايكوت ميشوند، لنين از تحريـريـه ايسـكـرا             
آنچه كه به نام حزب هست .  استعفا ميكند و پلخانف همه منشويك ها را به ارگانهاي حزبي فرا ميخواند 

بلشويك هـا عـمـلا جـمـع           .   تماما منشويك است و همه ارگانهاي حزب بدست منشويك ها مي افتد           
با استعفاي لنين همه منشويك ها بـه سـر پسـت        .   كوچكي هستند كه از حزب كنار گذاشته شده اند     

 !هاي تشكيلاتي كه بايكوت كرده بودند بر ميگردند و اين بار لنين را متهم به فراكسيونيسم ميكنند
منشويك هـا   .   اكثر مناطق صنعتي اصلي و كارگران صنايع پيشرفته به منشويك ها تمايل پيدا ميكنند             

 .در امكانات، پول، شخصيت ها و غيره دست بالا را دارند
در روسيه، براي اكثريت فعالين سوسيال دمكراسي، انشقاق بين بلشويك ها و منشويك ها قابل فـهـم              

. ميدانند)   مربوط به مهاجرين در خارج    ( “   اِميگره” و بقول خودشان    “   خارج كشوري ” آن را پديده    .   نيست
اما افـق فـعـالـيـن          .   تشكيلات و كميته ها مخلوط ميمانند و بر اساس اكثريت تصميم گيري ميكنند            

كارگري و جنبش سوسيال دمكراسي روسيه، بويژه در مراكز اصلي كارگري، كارگران صنايع پيشرفتـه،               
. و كارگران متمركز شهري يك افق منشويكي است و با لنين و بلشويك ها نزديكي خـاصـي نـدارنـد                  

 انقلاب روسيه 
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لنين در مقابل اين وحدت طلبي مي ايستد و معتقد است كه            .   گرايش وحدت طلبانه بسيار وسيع است     
 .سوسيال دمكرات ها بايد راه خود را از اپورتونيسم منشويكي جدا كنند

بعد از كنگره منشويك ها در خارج ارگانهاي حزبي را تحريم ميكنند، مراكز حزبي خودشان را سازمـان                  
منشـويـك   .   جالب است منشويك ها رفتاري را ميكنند كه خود لنين را به آن متهم مينمايند              .   ميدهند

اما خود متوسـل بـه زيـر پـا             .   ها لنين را متهم به ديكتاتوري و زير پا گذاشتن موازين حزب ميكنند            
 . گذاشتن مصوبات كنگره و كميته مركزي منتخب كنگره ميشوند

 نفر از بلشويك ها را جمع ميكند و در مقابل وضعي كه پـيـش                 22)   سويس(  لنين در ژنو     1904سال  
آمده، و لنين آن را كودتاي منشويك ها ميخواند، دفتر كميته هاي اكثريت، دفـتـر كـمـيـتـه هـاي                         
بلشويكي، را تاسيس ميكند كه وظيفه آنها سر و سامان دادن به تشكل هاي بلشويكي در داخل روسيه                  

را منتشر ميكنند و يكي از وظايفي كه دفتر كميـتـه            )   به پيش ( لنين نشريه جديدي بنام وپريود      .   است
لـنـيـن در آوريـل         .   در دستور خود قرار ميدهد فراخواندن كنگره سوم است        )   بلشويكي( هاي اكثريت   

اين كنگره در لندن تشكيل ميشود  كه منشويك هـا آن را                .    كنگره سوم حزب را فرا ميخواند      1905
منشويك ها همزمان كنفرانسـي  .   در نتيجه كنگره، اساسا كنگره جناح بلشويك ها است. تحريم ميكنند 

 . را در ژنو فرا ميخوانند كه طبعا بلشويك ها در آن شركت نميكنند
 تشكيل ميشود حزب را به دو جـنـاح         1903بعنوان جمعبندي بايد گفت كنگره دوم حزب كه در سال           

برداشت عمومي ايـن    .   اختلاف ظاهرا بر سر مسائل تشكيلاتي است      .   بلشويك و منشويك تقسيم ميكند    
است كه بلشويسم به معني قائل بودن به ضرورت يك حزب متمركز، منضبط زير زميني انـقـلابـيـون             

 . حرفه اي است و منشويسم به معني قائل شدن به ضرورت يك حزب باز تر و جنبشي تر
اين برداشت عمومي گرچه نشاني از واقعيت اختلاف را دارد اما نه تنها تمام واقعيت را نـمـايـنـدگـي                       

 . نميكند، بلكه حتي بخش مهمي از اختلاف را هم نشان نميدهد
اختلاف بر سر اين است كه چگونه بايد در تغيير واقعيت دخالت كرد؟  اصولا وظيفه كمونيست هـا و                      

 سوسيال دمكرات ها در اين رابطه چيست؟ 
عـمـلا ايـن       داد، بايد واقعيت را تغيير داد و         سازمانتز لنين اين است كه بايد انقلاب سوسياليستي را          

 سوسياليسم به قدرت رسيدن طبقه كارگر است و ابـزار           پيش شرط براي لنين   .   انقلاب را ممكن ساخت   
 . اين كار يك حزب سياسي است

منشويك ها از طرف ديگر معتقدند كه سوسيال دمكرات ها و طبقه كارگر بايد به عنوان اهرم فشار بـر                    
بورژوازي عمل كنند تا اصلاحات هرچه وسيع تري انجام دهد و بعد با شكل گـيـري يـك جـامـعـه                  
كلاسيك سرمايه داري شكل ميگيرد و طبقه كارگر مي تواند، مانند اروپاي غربي، در بطن دمـكـراسـي             

 . پارلماني بسوي سوسياليسم پيشروي كند
كنار ميـرود،   “   سازمان” درست به دليل همين عمق اختلاف است كه  مدت كوتاهي بعد از كنگره بحث                

، بحث هاي پايه اي تري به محمل اختلاف لنين با مـنـشـويـك هـا                   1905و بويژه در رابطه با انقلاب       
 . تبديل ميشود

چـرخـش   .   در مجموع منشويك ها، بخصوص بعد از كنگره، چهره آگاه تري از خود نشان مـيـدهـنـد                   
مسئله گرهي اين است كـه حـزب را بـراي چـه                  .   پلخانف به منشويسم نمونه بارز اين مسئله است       
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ميخواهيد؟ براي حضور در انقلاب يا براي سازمان دادن انقلاب؟ اين يكي از نقاط تمايز مـهـم بـاقـي                      
 .ميماند

 موقعيت تروتسكي - 2
 به يكي از شخصيت هاي مهم سوسيال دمكراسي روسيه تبديـل    1905از آنجا كه تروتسكي در انقلاب       

 .ميشود، لازم است توضيحي در مورد موقعيت او در آستانه اين انقلاب داده شود
. آمده است )   لندن(   پيش از كنگره دوم تروتسكي جواني است كه، مدت كوتاهي قبل از كنگره، به اروپا                

در اين دوره تروتسكي طرفدار خط ايسكرا و عليه اكونوميست ها           .   لنين در اين مقطع ساكن لندن است      
از همين دوره ما شاهد شكل گرفتن رابطه خاصي ميان لنين و تروتسكي هستيم كه تـا مـرگ                     .   است

. لنين بجاي خود باقي است، اين رابطه بر اساس تلاش دائم لنين براي جذب يا جلب تروتسكي اسـت                   
در هر مقطعي كه به اين رابطه نگاه كنيد متوجه ميشويد كه لنين چندين قدم پيش آمده تا تروتسكي                   

 . شكست ميخورد1917را جذب كند و تا آستانه انقلاب اكتبر 
اما تروتسكي، صرف نظر از   .   تا كنگره دوم تروتسكي روي خط لنين است، يعني خط آنها متمايز نيست  

جنبه عقايد سياسي و اختلافات اش با اين و آن، خصوصيتي دارد كه ايزاك دويچر هم به آن اذعـان                      
تروتسكي متاسفانه با همه توانايي، نبوغ و قدرتي كه دارد نميتواند ميان افراد و ايده ها تـفـاوت   .   ميكند

با گرفتن ارزيابي منفي از شخصي يك نفر ميتواند . قائل شود و به اصطلاح امروز اخلاقي و محفلي است 
اين خصوصيت تـا آخـر عـمـر         .   از نظر سياسي از او فاصله بگيرد و در صف سياسي مقابل او به ايستد            

رابطه تروتسكي با افراد شخصي است نه سياسي و رابطه سياسي او با يك نفر عميقـا از                    .   همراه او ست  
 .رابطه او با آن فرد تاثير ميپذيرد

.  اين خصوصيت بارها تروتسكي را، خوب يا بد، از صفي كه واقعاً به آن تعلق دارد جدا نـگـاه مـيـدارد                       
تروتسكي نميتواند ايده و نظرات يك فرد را از شخصيت او  جدا كند و درباره هر كدام به اعتبار و بـا                         

در نتيجه وقتي از يك فرد فاصله ميگيرد ديگر بـه ايـده     .   معيار هاي مربوطه به خودشان قضاوت نمايد     
اين حكم به اعتقاد من هـم    .   هاي آن فرد توجهي ندارد و هر اتهام و ناروايي را به سمت او پرت ميكند              

در رابطه تروتسكي با لنين و هم در رابطه تروتسكي با استالين، هر يك به نوعي، قابل مشاهـده اسـت                      
در بسياري از مواقع تروتسكي هرچـنـد   .   كه ربطي به هم خطي يا اختلاف او با لنين يا با استالين ندارد           

 . در ايده هاي مخالف خود هم كه شريك باشد، در مقابل او مي ايستد
اينها قهرمانان  .   در دوره كنگره دوم تروتسكي علاوه بر لنين شيفته مارتوف، ورا زاسوليچ و اكسلرد است              

بعلاوه با مارتوف و زاسوليچ در يك خانه در لندن باهم زندگي ميكنند و به لحاظ عاطفي بـه         .   او هستند 
 . آنها را دوست دارد، قبول شان دارد و به آنها احترام ميگذارد. شدت به اينها نزديك است

وقتي تروتسكي در كنگره احساس ميكند كه برخورد لنين با اين ها تند و غير منصفانه اسـت و بـه                        
نظرش ميرسد كه لنين دارد اينها، بخصوص اكسلرد و زاسوليچ را كنار ميگذارد، در مقابل لنـيـن مـي                     

تروتسكي مطلقا به اين واقعيت توجه ندارد كه تصور او از تحول دمكراتيك در جامعه و نقـشـي                   .   ايستد
كه طبقه كارگر بايد در آن بازي كند به تصور لنين نزديك تر از تصور مارتوف، زاسوليـچ، اكسـلـرد و                     

بعدا بيشتر در باره .   اين خصوصيت، بعنوان يك رهبر سياسي، براي تروتسكي مهلك است  .   پلخانف است 
اما درجه اختلاف سياسي تروتسكي با بلشويك ها مطلقـا          .   اختلاف تروتسكي و لنين بحث خواهيم كرد      

 . درجه خصومت او با لنين و قرار گرفتن دائم او در كنار منشويك ها را توضيح نميدهد
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اگـر  .   برداشت شخصي تروتسكي از يك نفر ميتواند او را در دنياي سياست در مقابل آن فرد قرار دهـد      
براي هر كس قابل قبول باشد، همانطور كه گفته شد، براي يك سياستمدار و يـك                  “   خصوصيت” اين  

قادر بودن به ارزيابي ابژكتيو از ايده ها و عقايد يك فرد، مستقل از ارزيـابـي او از                     .   رهبر كشنده است  
خصوصيات اخلاقي و شخصي او، هنري است كه هر كمونيست و هر رهبر كمونيست بايد داشته باشـد                  

 . و تروتسكي ندارد
اگر مسئله تغيير دنيا است و اگر سياست و جامعه عرصه تغيير دنيا است آنگاه جايـگـاه سـيـاسـي و                         
اجتماعي هر كس به اين اعتبار تعيين ميشود و نه به اعتبار سليقه ها و برداشت هايي كه دو دوست را                     

به عكس تروتسكي، لنين شخصيتي است كه تماما چنين خصوصـيـتـي را دارا                 .   كنار هم قرار ميدهد   
 . است

در مقطع بعد از كنگره تروتسكي ظاهرا نماينده جناح وحدت طلب است و در واقع نماينده عدم بـلـوغ                    
در اين دوره علي رغم نزديكي كه در   .   بدنه و فعالين حزب سوسيال دمكرات روسيه، در آن مقطع، است          

نـام  “   شاگرد لـنـيـن    ” به نحوي كه در كنگره تروتسكي را مخالفين لنين،          (   ايده هاي خود با لنين دارد       
در همان حال تروتسكي عليرغم نچسبي كامل عقايد اش بـه            .     فاصله با لنين را نگاه ميدارد     )   ميگذارند

 . ايده هاي منشويكي با سران منشويك دوست است و از نظر سياسي در كنار آنها مي ايستد
 كار در خارج را رها ميكند و به روسيه برميگردد و به هـمـيـن      1905در چنين  فضايي، تروتسكي در      

 تنها شخصيت سوسيال دمكرات است كـه در مـحـل حضـور دارد                   1905دليل با بالاگرفتن انقلاب     
 . تروتسكي است

 1905سوسيال دمكراسي روسيه با اين شكل و شمايل فكري، سياسي و تشكيـلاتـي وارد انـقـلاب                      
 زود تر از آني شروع شد كه بلشويك ها و منشويك هـا خـط                  1905بقول اي اچ كار، انقلاب      .   ميشود

شان را از هم جدا كنند و دير تر از آني شروع شد كه سوسيال دمكراسي بعنوان يك پيكره واحد وارد                      
 .آن شود
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 1905انقلاب  -  6فصل 

 شروع انقلاب   - 1
دولـت  .   با ژاپن وارد جنگ ميشود)   منچوري(  بر سر مناطقي از چين 1904در سال )  دولت تزار(روسيه  

روسيه به دليل وجود منابع طبيعي غني اين منطقه علاقمند به كنترل آن است و ژاپن هم درست بـه         
 بر سر كنترل اين منطقـه       1904همين دليل در اين منطقه حضور پيدا كرده است و دو طرف در سال               

 . عليه يكديگر وارد جنگ ميشوند
. در وهله اول جنگ و تبليغات دولتي در ميان مردم، و كارگران، احساسات ناسيوناليستي را دامن ميزند                

نيروهاي روسيه در اول كار پيروزي هايي را كسب ميكنـنـد كـه               .   حتي باعث كاهش اعتراضات ميشود    
اما دو فاكتور اين فضا را به هم ميزنـد          .   باعث بالارفتن بيشتر احساسات ناسيوناليستي در جامعه ميشود       

 . و اعتراضات را مجددا شكل ميدهد
ناوگان دريايي روسـيـه در        .   فاكتور اول شروع شكست نيروهاي روسيه در مقابل نيروهاي ژاپني است          

. شرق توسط نيروهاي ژاپني بكلي نابود ميشود، تلفات نيروهاي روسي به سرعت افزايش پيدا ميـكـنـد                 
 .فاكتور دوم افزايش قيمت نان، پايين آمدن دستمزد ها و افزايش سريع تورم در نتيجه جنگ است

تزار براي آرام كردن وضـع پـرنـس        .     ترور ميشود)   Plehve( وه     نخست وزير تزار پله    1904در سال   
سـيـاسـت    .   را به نخست وزيري منصوب ميكند كه قرار است آشتي بوجود آورد            )   Mirsky( ميرسكي

بـهـار   ” اين اولين دور انـقـلاب اسـت كـه نـام                 .   دولت ظاهرا بر گشايش سپاسي قرار گرفته ميگيرد       
 .. مشهور ميشود) the political spring(“  سياسي

 بيانيه اي صادر ميكند كـه       1904 دسامبر   12نخست وزير براي جلب ليبرال ها و اپوزيسيون راست در           
اما بيانيه سخني .   در آن وعده حكومت قانون، كاهش سانسور مطبوعات، آزادي بيشتر مذهبي را ميدهد            

در فضاي مـلـتـهـب       .   از متكي كردن حكومت به انتخابات و يا هيچ ارگان انتخابي را به ميان نمي آورد               
تقريباً همه اپوزيسيون بيانيه را رد كردند و با اوج گرفتن فعاليت احزاب غير قانوني و اعتراضات مـردم                    
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حكومت براي كنترل اوضاع به شدت عمل روي آورد اما ظرف چند هفـتـه               .   نخست وزير استعفا ميدهد   
 . وضعيت سياسي كلا از هم گسيخته ميشود

اين كميسيون از كـارگـران   . تزار براي رسيدگي به اعتراض كارگران دستور تشكيل كمسيوني را ميدهد 
گرچه در جلسـه اول كـه ايـن            .   ميخواهد تا نمايندگان خود را براي بحث با كميسيون انتخاب كنند          

 اكتبر تشكيل شد، فقط نمايندگان يك محله شركت ميكنند،  اما بـهـر صـورت                  13كميسيون، كه در    
 . انتخاب نماينده مجاز اعلام شده بود و كارگران شروع به انتخاب نمايندگان خود ميكنند

آنـرا  )   گـاپـون  ( ، كه زباتوفيست ها      “ مجمع عمومي نمايندگان كارگران پتروگراد      ” 1905در اوائل سال    
تشكيل داده بود براي اولين بار فراخوان اعتصاب در كارخانه پوتيلوف، يكي از كارخانـه هـاي اصـلـي                   

با توجه به محيط نا آرام شهري، اين اعتصاب در ظرف يك روز تبديل به اعتصـاب                 .   پتروگراد، را ميدهد  
مطالبه اعتصاب كنند گان آزادي سياسي      .   تقريبا همه كارخانه ها به اعتصاب ميپيوندند      .   عمومي ميشود 

 . و بعضي خواست هاي دمكراتيك ديگر است
 گاپون بيانيه اي خطاب به تزار منتشر ميكند و از او درخواست ميكـنـد آزادي هـاي        1905در ژانويه  

تمام ملت  “   پدر خوانده ” بيانيه تزار را به عنوان      .   سياسي را براي اتباع و رعاياي خود به رسميت بشناسد         
گاپون براي تقديم عـريضـه      .   مورد خطاب قرار ميدهد و از او ميخواهد كه به داد كارگران و مردم برسد              

امـا  .   يك راهپيمايي به سمت كاخ تزار را سازمان ميدهد كه در آن چند صد هزار نفر شركت ميكنـنـد                   
قبل از رسيدن راه پيمايان به كاخ، قزاق ها و ساير نيروهاي نظامي و انتظامي به مردم حمله ميكنند و              

 .در اين حمله حدود هشتصد نفر از مردم كشته ميشوند
تزار مستـقـيـمـا و        .   اين اقدام تزار شوك بزرگي به جامعه روسيه است و توهم هاي بسياري را ميريزد              

در كـل جـامـعـه         .   را ميدهند “   قصاب بزرگ ” بلاواسطه در مقابل مردم قرار ميگيرد و مردم به او لقب            
ديگر بحث بر سر نخست وزيري اين و آن و          .   خواست سرنگوني تزار به بستر اصلي مبارزه تبديل ميشود        

اين موقعيت تزار در مقابل مردم      .   مردم مشكل را مستقيما از تزار ميبينند      .   يا اصلاحات حكومتي نيست   
 . 37 تغيير نميكند1917تا سرنگوني تزار در فوريه 

. با عكس العمل تزار در مقابل راهپيمايي آرام كارگران پتروگراد، اعتراض در پتروگراد همگاني ميـشـود                
. علاوه بر كارخانه ها، همه مدارس و دانشگاه ها تعطيل ميشوند، شبكه راه آهـن مـتـوقـف مـيـشـود                        

حتي كادت ها، يعني مشروطه خواهان، اين اقدام را مـحـكـوم        .   محكوميت كشتار مردم همگاني ميشود    
در .   جنايت آنقدر صريح، بي دليل و غير قابل دفاع است كه كسي نميخواهد با آن تداعي شـود    .   ميكنند

خواسته هايـي كـه مـطـرح          .   اين جريان طبقه كارگر براي اولين بار به مبارزه سياسي كشيده ميشود           
 .ميشود خواست آزادي سياسي و خواست مجلس موسسان براي تنظيم يك قانون اساسي است

. در كنار اين رويدادها  شورش در واحد هاي نظامي شروع ميشود، سويت هاي سربازان شكل گـرفـت                   
 .دهقانان نيز شروع به حمله به املاك ملاكين و مقامات دولتي ميكنند

قـبـل از ايـن        .    در تاريخ روسيه اين اولين انقلاب توده اي و اعتراض شهري توده اي عليه دولت است 
اعتراضات شهري اساسا در مورد مسائل اقتصادي و معيشتي است كه اين يا آن بخش كارگران و مـردم     

.  يك اعتراض همگاني است كه به سرعت وسعت پيدا ميـكـنـد             1905اعتراضات سال   .   را در بر ميگيرد   
ابتدا شهرهاي ديگر به اعتراض مردم پتروگراد ميپيوندند و بعد به تدريج دهقانان نيز به حركت در مـي         

دهقانان شروع به مصادر زمين ها، حمله به املاك اربابي  ميكنند و كنترل اوضاع به تـدريـج از              .   آيند
 .دست دولت خارج ميشود
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تزار عقب نشيني ميكند و بيانيه اي صادر مينمايد، قول ميدهد يك سري حقوق دمكراتيك مردم را به                  
وزير مـربـوطـه از        .   تزار از يكي از وزرايش ميخواهد كه با كارگران وارد مذاكره شود           .   رسميت بشناسد 

اما اين نمايندگان حاضر به مذاكره با       .   كارگران دعوت ميكند كه نمايندگانشان را براي مذاكره بفرستند        
 .نمايندگان كارگران پتروگراد را تشكيل ميدهند) سويت(وزير نميشوند و شورا 

  شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد و دوگانه شدن قدرت سياسي، شكست استراتژي اعتصاب توده اي– 2
 مجمع نمايندگان شوراهاي كارگري يك هيات اجرايي انتخاب ميكند كه قرار است در 1905 اكتبر  17

در اين هيات اجرايي علاوه بر كساني كه انتخاب ميشوند، سـه             .   غياب نشست شورا كارها را انجام دهد      
نفر، يعني يك نفر از بلشويك ها، يك نفر از منشويك ها و يك نفر از اس آر ها به اين جمع انتـخـابـي         

گرچه تروتسكي رسما در خارج كشور از فراكسيون منشَويك استعفا داده بود در شـورا                .   اضافه ميشوند 
سخنگوي اصلي منشويك ها است، تروتسكي نماينده منشويك ها است، رادين نمايـنـده بـلـشـويـك                    

 . هيات اجرايي قصد برگزاري كنگره سراسري شوراها را دارد كه موفق نميشود. هاست
جامعه با يك واقعيت سياسـي  .  با تشكيل شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد اتفاق مهمي روي ميدهد 

واقعيت اين است كه هر كس كه شكايت يا كار اداري دارد بجاي مـراجـعـه بـه                    .   ديگري روبرو ميشود  
هر بخش از كارگران كه ميخواهد تكليف كـار در     .   مراجعه ميكند )   سويت( نهادهاي دولتي به اين شورا      

كارخانه خود را روشن كند، يا موارد غذايي را توزيع نمايد و يا برق به جايي برساند، خط تراموا يا قطار                     
 .  جايي را كار بياندازند از شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد كسب تكليف ميكند

كساني كـه  .   شورا جايي است كه در آن كارگران و مردم احساس قدرت ميكنند و واقعاً هم قدرت دارند            
) empowerment(  ايران در شهرهاي بزرگ را بياد دارند با اين احساس قدرت گيـري                57انقلاب  

توده اي كه قدرت را گرفـتـه        .   توده اي و فضاي انساني و رفيقانه و برابري كه ايجاد ميكند آشنا هستند             
ميتواند بر مقدرات زندگي خـود       “   عادي” است اين احساس انقلابي را پيدا ميكند كه يك انسان بسيار            

نيست، افراد و انسانها همه مهم و بقول انگلـيـسـي             “   عوام” يا  “   عادي” كنترلي داشته باشد، او ديگر فرد       
هستند، انسانهايي كه ديگر نه تنها در جامعه سركوب شده و سر كوفتـه                )   VIP( آدم هاي خيلي مهم     

در نـتـيـجـه       .   نيستند بلكه، خود را داراي حق ميدانند و از كسي هيچ تحقير يا نا برابري را نميپذيرند                
هر كس ميتواند با هر مسئول و رييسي ، بطور برابر، بحث كند و او را                .   قدرت بوروكراسي از ميان ميرود    

اين روحيه  .   اين روحيه اي است كه تنها در دوره هاي انقلاب بروز ميكند           .   قانع به اتخاذ تصميمي نمايد    
اين فضـايـي   .   كنند“   معجزه” اي است كه مردم را نگاه ميدارد، به آنها خوشبيني ميدهد و باعث ميشود              

شخصيتي كه شـوراي    .   است كه بعد از كمون پاريس اولين بار است كه در روسيه دوباره تجربه ميشود              
بيـش  .   پتروگراد، بعنوان يك مرجع حاكميت و قدرت، پيدا ميكند تنها نمايانگر يك تغيير اداري نيست              

از همه مهمتر مردم تضمين آزادي هاي       .   از هر چيز كل روانشناسي جامعه و حتي افراد را تغيير ميدهد           
شوراي نمايندگان كـارگـران     .   سياسي و تشكيل مجلس موسسان از شورا، و نه از دولت تزار، ميخواهند            

 .پتروگراد يك سري مطالبات اوليه مربوط به قانون كار و مطالبات دمكراتيك را تصويب و اعلام ميكند
منشويـك هـا     .    جالب اين است كه رهبران شورا خود اين شخصيت و جايگاه را براي شورا نميخواهند              

نـيـز   )   سوسيال رولوسونـر هـا     ( اس آر ها    .   بكلي مخالف بازي كردن چنين نقشي از جانب شورا هستند         
 . اما موقعيت را جامعه به شورا تحميل ميكند. خواستار ايفاي چنين نقشي نيستند

اما همراه با اين شكل گيري قدرت سياسي، يا دولت دوم، در جامعه، يك ابهام جدي وجود دارد كـه                      
 .نتايج عميقي را از خود برجاي ميگذارد

 انقلاب روسيه 
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 ابهام در پاسخ به اين سوال است كه اصولا نقش شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد چيست؟ آيا قرار                 
. است شورا قدرت را از دولت بگيرد و آيا شورا آلترناتيو قدرت است؟ جواب به اين سوال ها مثبت است                   

ابزار اعمال اراده شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد چيست؟  با اتكا به چه نيرويي و چگونه مصوبـات                  
 خود را اجرا ميكند؟ 

اگر قرار نيست كه شورا خود قدرت را بگيرد و قرار است تنها ابزار اعمال فشار بر دولت موجـود، بـراي       
تصويب و اجراي خواسته هايش باشد، در اين صورت اگر دولت اين خواسته ها را نپذيرفت چه؟ شـورا                    

 چگونه ميتواند دولت را به انجام كاري وا دارد؟ 
كميته .      تروتسكي به روسيه برميگردد و در اين مقطع در روسيه است1905اشاره كرديم كه در فوريه      

مركزي تشكيلات بلشويك ها، كه به دنبال يك آژيتاتور و مروج توانا ميگردند،  از طريق كراسين، عضو                  
تروتسكي بتدريج بـه آژيـتـاتـور         .     اين كميته، تروتسكي را  در اين موقعيت به همكاري دعوت ميكند           

تروتسكي از زبردست ترين سخـنـرانـان        .   اصلي محافل كارگري متمايل به بلشويك ها، ، تبديل ميشود         
مشهور است كه ميگويند كه مهم نبود كه جمعيت چقدر با تروتسكي مـوافـق يـا                   .   تاريخ معاصر است  

 . ميكرد“ برق زده”مخالف بود، تروتسكي با قدرت و نفوذ كلامش آنها را مجذوب، مبهوت و 
ساير رهبران منشويك و بلشويك همه در خارج كشور هستند و در اين رويدادها مستقيـمـا نـقـشـي                      

تروتسكي با نقش مهمي كه بازي ميكند به عضويت هيات رييسه شوراي نمايندگان كـارگـران                 .   ندارند
 .پتروگراد انتخاب ميشود و بعد از دستگيري رييس شوراها، به رياست شوراي پتروگراد انتخاب ميشود

 شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد اولين نهاد انتخابي است كه بخش اعظم طـبـقـه كـارگـران را                      
در حكومتي كه اساسا هر نوع نمايندگي را مخالف وجود خود ميدانست، وجود ايـن                .   نمايندگي ميكرد 

 . ارگان انتخابي بلافاصله آن را تبديل به آلترناتيو دستگاه دولتي كرد
راديكال ترين خط كه بلشويك ها و .   قرار ميگيرند“  چه بايد كرد؟”به هر صورت شوراها در مقابل سوال  

بايد اعـتـراض كـرد و          .   بخشي از منشويك ها را شامل ميشود، اين است كه بايد به دولت فشار آورد              
ابزار اين كار اعمال قدرت توده اي تـوسـط اعـتـصـاب                .   خواست هاي شورا را به زور به دولت قبولاند        

 . عمومي يا اعتصاب توده اي است
دولت در مقابل اين  اعتصاب ها كار خاصي         .   در اين راستا چندين اعتصاب عمومي سازمان داده ميشود        

 . نميكند و مردم به تدريج كه خسته ميشوند به خانه هاي شان بر ميگردند
در طي اعتصاب عمومي آب، برق، ترانسپورت عمومي، و غيره از كار مي افتند و مايحتاج مردم يا توليد                   

 از جانب شوراها سازمـان      1905چنين اعتصاب عمومي چندين بار در       .   نميشود يا قابل دسترس نيست    
در مقابل دولت كه تلاش در محدود كردن امكانات و قدرت دخالت شورا ها را دارد، شـورا    .   داده ميشود 

 . تنها ابزار دفاعي اش فراخوان مجدد به اعتصاب عمومي است
مـجـلـس    ” ، تزار قول هايي، از جمله قول دعـوت دومـا              1905در پاسخ به آخرين اعتصاب، در اواخر        

مـردم زيـر     .   ، به رسميت شناسي حق راي همگاني و آزادي فعاليت احزاب سياسي را ميدهد             “ مشورتي
چـه بـايـد      ” فشار گرسنگي و فقدان امكانات و بيشتر از هر چيز زير فشار بلاتكليفي سياسي نسبت به                 

بعدي،  به تدريج پراكنده ميشوند و روز به روز از جمعيت فعال و حاضر در خيـابـان كـاسـتـه                        “   كرد؟
فضاي انقلابي به تدريج فروكش ميكند تا جايي كه بيانيه تزار، كه وعده هاي فوق در آن داده                   .   ميشود

بيانيه عليرغم تبليغ سوسياليست ها از   .   بود، مورد استقبال مردم خسته، فرسوده و بي افق واقع ميشود      
اين بيانيه اعتصاب عمومي    .   طرف كارگران و مردم با اشتياق گرفته شد و تعداد زيادي سر كار برگشتند             
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در اين ميان ليبرال ها به اشرافيت پيوستند، از حكومت پشتيباني كردند و خـواسـتـار                   .   را خاتمه داد  
آرامش شدند و بخش وسيعي از خرده بورژوازي نيز خواستار آرامش و قبول آنچه كه تزار وعـده داده                     

 .بود شدند
.  بتدريج كنترل ارتش، راه آهن و دهقانان را بدسـت آورد           )   ويت( طي ماه نوامبر و دسامبر نخست وزير        

ايزوله ماند و با تعرض پليس        -بخصوص تروتسكي در راس سويت پتروگراد       -تعرض متقابل راديكال ها     
در اعتراض به اين حمله مجددا فراخوان اعتصـاب عـمـومـي صـادر          .  روبرو شد و همه دستگير شدند 

 . ميشود كه تبديل به نوعي قيام مسلحانه شد اما اين قيام از ارتش و پليس شكست خورد
تلاش آژيتاتور هاي سوسياليست كه ميخواهند مردم را متوجه كنند كه با كنار رفتن از صحنه مستقيم                 
. سياست دولت با همه قدرت باز خواهد گشت، تاثيري در كارگران و در مردم مستاصـل نـمـيـگـذارد                     

بلاتكليفي سياسي و فكري در رهبري شورا، كه خود را در مردم منعكس ميسازد، بيـش از هـرچـيـز                       
 .موجب استيصال و بلاتكليفي است

در مقابل اين بلاتكليفي يك تز مهم شروع به شكل گيري و پيدا كردن زمينه ميكند و آن تز قيام براي            
 است كه بـعـدا بـه آن           1905اين يكي از جمعبندي هاي لنين از انقلاب         .   سرنگون كردن دولت است   

اين تز بر اين استدلال استوار است كه دولت خود بخود ساقط نميشود و اعـتـصـاب                 .   خواهيم پرداخت 
توده اي و عمومي، كه تز محوري ي در مقابل لنين است، راه به جايي نميبرد مگر اينكه سازمان دادن                    

در مركز اين سياست پيش بيني شده باشد و در اين صورت بايد ايـده               )   قيام( سرنگوني قهر آميز دولت     
 .   توسط قيام در مركز سياست قرار گيردتصرف قدرت سياسي

. اينجا يكي ديگر از مقاطعي است كه پراتيسيسم انقلابي و ماركسيستي لنين خود را نشـان مـيـدهـد                    
ميگويد بعنوان يك قاعده، و     .   لنين بار ديگر افق انتظار، بلاتكليفي و منتظر رويدادها  ماندن را ميشكند            

دولت و نظام حكومتي هميشه     .   نه استثنا، دولت و يك نظام را با اعتصاب عمومي نميشود سرنگون كرد            
اين دايـره   .   ميتواند مخلوطي از سركوب و امتياز دادن را در پيش بگيرد تا مردم را خسته و متفرق كند                 

 .بسته را تنها با قرار دادن سياست تصرف قدرت دولتي و توسط قيام ميتوان شكست
در اواخر دوره فعاليت شوراي نمايندگان كارگران پتروگراد، بخش هايي به تدريج به ايده قيام متمايـل                 

اما اين اقـدام    .    شوراها شروع به صحبت كردن از ضرورت مسلح شدن ميكنند1905در اواخر .   ميشوند
. نه خواست و نه ضرورت آنقدر آگاهانه نيست كه در اين راه قدم برداشته شود    .   هيچگاه صورت نميگيرد  

 .در جريان محاكمات هيات اجرايي يكي از اتهامات تروتسكي هم تلاش براي مسلح كردن شوراها است
مثلا مانور هاي ليبرال هـا      .    پيچيده است و اينجا امكان بررسي تفصيلي آن نيست         1905 كشمكش در   

و كادت ها كه از يك طرف به شوراها فشار مي آورند و از طرف ديگر سعي ميكنند از وجود شوراهـا و                   
قدرت كارگران براي گرفتن امتياز از تزار استفاده كنند و حكومت مشروطه شان را مستقر كـنـنـد يـا            

 .خوانند علاقمند ميتواند به مراجع مربوطه رجوع نمايد. سياست هاي اس آر ها اينجا مورد بحث نيست
اما در حزب سوسيال دمكرات اعم از بلشويك يا منشويك يك تصور عمومي وجود دارد كه، جز لنيـن،                   

انقلاب دمكراتيك است، كشمكش در جـامـعـه بـر سـر                :   تصور اين است  .    در آن شريك هستند    همه
اين تصور داده و حـاكـم در            .   دمكراسي است و ما بايد فعلا انقلاب دمكراتيك را به پيروزي برسانيم           

 . سوسيال دمكراسي ، حتي در صفوف بلشويك ها، است
خودآگاهي بلشويسم تا اينجا عبارت است از اعتقاد به اين ايده است كـه يـك سـازمـان فشـرده از                          

به عكس منشويك ها، بلشويك ها معتقدند كـه          .   انقلابيون حرفه اي لازم است تا در اوضاع دخالت كرد         
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نبايد منتظر بورژوازي ماند، بورژوازي وظايف انقلاب دمكراتيك را انجام نميدهـد و انـجـام انـقـلاب                      
به اين معني در سيستم بلشويك هـا تصـرف           .   دمكراتيك كار طبقه كارگر و سوسيال دمكرات ها است        

قدرت سياسي جاي مهمي دارد اما اين قدرت را قبل از هر چيز براي انجـام انـقـلاب دمـكـراتـيـك                          
 . ميخواهند

لنينيسم پراتيسيسم انقلابي براي انجام فوري انقلاب سوسياليستي است، لنينيسم          .   اين لنينيسم نيست  
. خيره شدن به قدرت سياسي است براي انقلاب پرولتري و از پيش پا برداشتن همه موانـع آن اسـت                     

بلشويسم هنوز در افق اينكه چه انقلابي بايد كرد از منـشـويسـم              .   بلشويسم هنوز معني تشكيلاتي دارد    
نبريده است و يك راديكاليسم تشكيلاتي و عمل گرايي را نمايندگي ميكند كه البته يك جنبه مـهـم                    

اما اين راديكاليسم تشكيلاتي  و اين نوع پراتيسيسم  نه همه لنينيسم است و نه هسته                 .   لنينيسم است 
اگر از لنينيسم هدف فوري و محوري انقلاب سوسياليستي گرفته شود، بـه يـك مـنـشـويسـم                       .     آن

 . ميليتانت ميرسيد كه بلشويسم، و بويژه استالين،  نماينده آن است
 در طي رويداد هايي كه به آن اشاره شد، شتاب و دور خود را از دست ميدهد و در آخـر                      1905انقلاب  

 .  پليس و ارتش وارد جلسه شوراي پتروگراد ميشوند و همه را دستگير و روانه زندان ميكند1905سال 

 1905 دوره بعد از شكست انقلاب – 3
خوشبيني به اينكه تزار قول ها      .   شورا منحل ميشود اما هنوز خوشبيني نسبت به وعده هاي تزار هست           

فعاليت علني احزاب هنوز در جريان است، نشـريـات           .   و وعده هايي كه داده است را عملي خواهد كرد         
سياسي احزاب كماكان بصورت علني منتشر ميشوند و ظاهرا قرار است كه دوما، مجلس نمـايـنـدگـان                 

 .مردم،  توسط تزار تشكيل شود
در مورد شخصيت هاي اين انقلاب، از شخصيت هاي شناخته شده سوسيال دمكرات هـا، از هـر دو                      

همه در خارج كشور هستند و لنين در اوائـل نـوامـبـر                 .   جناح، جز تروتسكي كسي در روسيه نيست      
 . ، كه تقريبا آخر كار است، ميتواند به روسيه برگردد1905

با فروكش كردن موج انقلاب تروتسكي همراه ساير اعضاي هيات اجرايي شوراي پتروگراد محاكمه و به                
محاكمه كه علني است و بشكل دقيق در نشريات گزارش ميشود، انعكاس ايـن              .   زندان محكوم ميشوند  

در جريان محاكمه، همه متهميـن از خـود       .   محاكمات نقش بسيار مهمي در محبوبيت تروتسكي دارد    
دفاع ميكنند و به دولت حمله ميكنند و تروتسكي، كه در زمان دستگيري رييس شـوراي پـتـروگـراد                     

 يـك شـخـصـيـت         1905تروتسكي بعد از اين محاكمات و بعد از         .   است، ستاره اين محاكمات ميشود    
قطعا شناخته شده ترين رهبر سوسيال دمكراسي روسيه        .   شناخته شده توده اي در سراسر روسيه است       

 . است
بعد از محاكمات، تروتسكي و بقيه اعضاي هيات اجرايي به سيبري تبعيد ميشوند كه تـروتسـكـي در              

تروتسكي بعـد از     .   لنين هم بعدا به خارج باز ميگردد      .   ميان راه فرار ميكند و به اروپاي غربي برميگردد        
 كماكان جـامـعـه      1912 رسما اعلام ميكند كه ديگر به جناح منشويكي حزب تعلق ندارد اما تا               1905

وي را بعنوان منشويك ميشناسد و او هم نزديكي خود با منشويك ها را حفظ ميكند و در بسيـاري از                  
 .نشست هاي رسمي قبول ميكند كه به عنوان نماينده منشويك ها شركت كند

انداز رشد جنبش، منشويك هـا و          افق كار در شرايط نيمه دمكراتيك ناشي از بيانيه اكتبر تزار و چشم            
روحيه وحدت طلبي به شدت قوت گرفت بود و تروتسكي بيش از هـر               .   بلشويك ها را بهم نزديك كرد     
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اين روحيه منجر به اين شد كه بلشويك ها و منشويك هـا         .   كس ديگري نماينده اين وحدت طلبي بود      
 كنفـرانـس    1905را منتشر كردند و در دسامبر       “   سورنيي گولوس ” سه شماره يك نشريه مشترك بنام       

 هاي هر دو جناح بمنظور تشكيل كنگره          بلشويك ها، كه در تامر فورس فنلاند برگزار شد، ادغام كميته          
 .مشترك را تصويب كرد

مسائل تشكيلاتـي   .    اختلاف ميان بلشويك ها و منشويك ها را حاد تر و عميقتر ميكند             1905  انقلاب  
هدف پرولتاريا از شركـت  ” ، “ خصلت انقلاب چيست؟” كاملا كنار ميرود و مسائل جدي تري نظير اينكه      

 .و غيره به جلو صحنه رانده ميشود“ در اين انقلاب كدام است؟
 روحيه وحدت طلبي در ميان سوسيال دمكرات ها، چه بـلـشـويـك و چـه                     1905طي دوره انقلاب    

زير فشار اين روحيه وحدت طلبي است كه كميـتـه           .   منشويك در داخل كشور به شدت تقويت ميشود       
 1905در دسـامـبـر        .   اي از بلشويك ها و منشويك ها براي تدارك كنگره وحدت تشكيل مـيـشـود                

 .كنفرانس بلشويك ها در فنلاند برگذار ميشود
 براي يك دوره محدود هنوز آزادي هاي سياسي وجود دارد و ايـن دوره، لااقـل         1905بعد از انقلاب  

خوش بيني به اينكه آزادي هاي سياسي در روسيه بـوجـود            .   براي منشويك ها، دوره خوش بيني است      
دولت تـزاري شـروع بـه            )   1906از ( اما به فاصله كوتاهي   .   آمده و ميشود فعاليت كرد و متشكل شد       

تزار دوما را منحل ميكند و نمايندگـان بـلـشـويـك،        . تعرض به آزادي هاي سياسي كسب شده ميكند 
منشويك و اس آر در دوما همه تبعيد ميشوند، نشريات تعطيل ميشوند، تعداد كثيري از سـوسـيـال                     
دمكرات ها دستگير و به زندان انداخته ميشوند، تعداد زيادي در زندان كشته ميشوند و تعداد بيشتري                 

 . تبعيد ميشوند
 بسـيـاري افـتـخـار         1905در  .   در نتيجه تعرض دولت، روحيه ارعاب وسيعي در جامعه بوجود مي آيد           

ميكردند كه خود را سوسيال دمكرات بخوانند و اين كار نوعي مباهات و حتي فخر فروشي شـده بـود،             
روحيـه سـرخـوردگـي،       .    ديگر تعداد بسيار اندكي خود را سوسيال دمكرات ميخوانند         1906اما بعد از    

سوسيال دمكرات ها و اس آر        ( ياس، موج ترك صف مبارزه و ترك تشكيلات احزاب سياسي راديكال            
 .  بشدت وسعت پيدا ميكند) نهيليسم(و تبليغ و احساس پوچي ) ها

نخست وزير در اين دوره استوليپين است كه اين سركوب را با مجموعه اي از رفرم هـا و اقـدامـات                         
 .  اقتصادي براي تسهيل گسترش سرمايه داري همراه ميكند

بلشويك ها را يك برنامه عمل بـهـم   .   شكست مقدار زيادي صفبندي منشويك و بلشويك را بهم ريخت    
تـريـن     برجسته.   مستقليون زياد بودند  .   متصل نگاه ميداشت منشويك ها را يك فلسفه مشترك سياسي         

  .شان تروتسكي است 
هاي انقلابي كه اساسا توسط كارگران و دهقانان بدست آمده بود             ناتواني بورژوازي حتي در دفاع از ميوه      

خفقان و سركوب در صفوف كارگران و سوسيال دمكراسي روحيه ياس           .   براي بسياري شوكه كننده بود    
از يك طرف نااميدي به فعاليت متشكل و از طرف ديگر تروريسم بـالا               .   عميق و وسيعي را دامن ميزند     

 . بخشي از اس آر ها دوباره به تروريسم رو مي آورند. ميگيرد
دليل مهمتر آن شكست آرمان ها و انتظارات انـقـلاب     .   نيستاما علت بوجود آمدن ياس صرفا اختناق        

انقلابي شكل ميگيرد، شوراها بوجود مي آيند، بخش اعظم سوسيال دمكرات ها آنچه كـه               .    است 1905
 و ظاهرا ماركسيسم و علم انقلاب به آنها گفته است را انجام ميدهند اما انـقـلاب شـكـسـت                        ميدانند
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اين شكست ناشي از خستگي و يـاس      .  بيشتر در اثر خستگي و ياس مردم. نه در اثر سركوب.  ميخورد
 . مردم خود ياس عميقي نسبت به  كارا بودن عقايد سوسيال دمكراسي بوجود مي آيد

يك گرايش كه اساسـا در مـيـان        .   بر اين متن در صفوف سوسيال دمكراسي دو گرايش شكل ميگيرد          
منشويك ها نفوذ دارد بر اين باور است كه اصولا ايجاد سازمان مخفي بي فايده است و اين كار بـويـژه                      

تنهـا حـاصـل ايـن كـار            .    نه درست است و نه ميتوان مجددا آن را بوجود آورد           1905بعد از انقلاب    
تنها راه درست فعاليت سياسي در چارچوب قوانيـن مـوجـود             .   دستگيري، زندان و اعدام و تبعيد است      

اين گرايش به اين نتيجه ميرسد كه با استفاده از فعاليت قانوني بايد تلاش كرد كه تناسب قوا و         .   است
مـعـروف   “   انحلال طـلـبـان    ” اين گرايش به نام     .   در نتيجه قانون را تغيير داد و از اين طريق پيش رفت           

 .كساني كه خواهان انحلال سازمان مخفي حزبي و فعاليت در چارچوب قانون هستند. ميشوند
در مقابل در ميان بلشويك ها گرايشي شكل ميگرد كه معتقد است فعاليت در سازمانهاي توده اي بـه                 

تنـهـا   .   جايي نميرسد و فعاليت قانوني نميتواند منشا اثري شود، كل اين فعاليت ها را بايد بايكوت كرد                
هسته هاي تماما مخفي حزبي از انقلابيون حرفه اي ميتوانند در مقابل پليس تزار مقـاومـت كـنـنـد،                      

لنين تنها كسي است كه هـر       .   را ميگيرد “   بايكوتيست” اين گرايش نام    .   بمانند و انقلاب را رهبري كنند     
 .  را به نقد ميكشد“ بايكوتيست”و “ انحلال طلب”دو گرايش 

در اين دوره بازهم قطب نماي لنين اعتقاد به امكان و ضرورت دخالت و تغيير در متن اوضاع جـديـد،                
امكان سازمان دادن انقلاب سوسياليستي، متحد كردن مردم و بويژه صف كارگران براي ايجاد سازمـان                

 . دادن اين انقلاب است
تا حدي در مقابل انحـلال   )   كه جناح چپ منشويك ها هستند     ( در ميان منشويك ها مارتوف و پلخانف        

علت اين عدم كـارايـي مـارتـوف و             .   طلبان شروع به مقاومت ميكنند اما كار زيادي از پيش نميبرند          
 تفاوت اساسي با نـظـرات       پايهپلخانف در مقابله با انحلال طلبان اين است كه نظرات انحلال طلبان در              

پيش تر گفتيم كه منشويك ها اصولا جنبشي تر بودند و نياز چنـدانـي               .   بستر اصلي منشويك ها ندارد    
در مجادلات خود حول اختلافات شان با لنين در كنگره .   به وجود يك سازمان منضبط حزبي نميديدند   

در نتيجه منشويك ها از     .   دوم بعضا نوك تيز حمله را بر همين جنبه از بحث هاي لنين قرار داده بودند               
بالا نسبت به نظرات انحلال طلبان آسيب پذير تر بودند و دامنه  عمل نشان در مقابل بالاگرفتن ايـن                     

 . نظرات در صفوف شان زياد نبود
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 سه جمعبندي متفاوت ميشود كه سنت هاي سياسـي و اجـتـمـاعـي درون                    1905از تجربه انقلاب    
سه جمعبندي عبارتند از جمعبندي مارتوف است كه جمعبنـدي          .   سوسيال دمكراسي را نشان ميدهند    

 .منشويك ها ميشود، جمعبندي لنين، موضع رسمي بلشويك ها ميشود و جمعبندي تروتسكي
:  در يك نقطه با هم مشترك هستند كه قبلا بـه آن اشـاره شـد           1905هر سه جمعبندي از انقلاب     
، بورژوازي بيشتر از استبداد از كارگراني كه به ميدان آمده بـاشـنـد و در            بورژوازي انقلاب نميخواهد  

بورژوازي تلاش ميكند كه اوضاع را كژ دار  و مريـز            .   قدرت سياسي نقش بازي كنند ميهراسد و ابا دارد        
و به تدريج به نوعي تغيير دهد كه عقب نشيني استبداد تزاري در اثر طغيان يا قيام مردم نباشد كه در                     

در نتيجه اصلاحات هميشه نيم     .   نتيجه آن مردم و بخصوص طبقه كارگر به ميدان كشيده شدن بيايند           
در نتيجه تحقق آزادي هاي سياسي و تغيير بنيادي حكومت تزاري برعهده طبقـه كـارگـر                  .     بند است 

اين درك عمومي سوسيال دمكرات ها از اوضاع است كه همانطور كه اشاره شد در مانـيـفـسـت                    .   است
و اين نقطه عزيمت هر سه جمعبندي از تجربـه انـقـلاب              .   كنگره اول به قلم استروه هم منعكس است       

 .  هم هست1905

 جمعبندي مارتوف - 1
مارتوف معتـقـد اسـت كـه          .    را جمعبندي ميكند   1905مارتوف، از جانب منشويك ها، تجربه انقلاب        

 :تزهاي او اينها هستند.  درستي خط منشويك ها در مقابل لنين را اثبات كرده است1905انقلاب 
  .انقلاب سوسياليستي بدون وجود يك پرولتارياي نيرومند ممكن نيست •
  .پرولتارياي روسيه فقط از طريق رشد سرمايه داري ميتواند رشد كند و نيرومند گردد •
تزاريسم مانع اصلي در راه رشد سرمايه داري است و سرمايه داري روسيه فقط تـوسـط يـك                     •

  .انقلاب بورژوايي ميتواند رشد كند
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ميان انقلاب سوسياليستي و انقلاب دمكراتيك در روسيه نه تنها به لحاظ مضمونـي تـفـاوت                   •
هست، كه همه و از جمله لنين اين تفاوت مضموني را قبول دارند، بلكه بين دو انقلاب به لحاظ زمانـي            

انقلاب دمكراتيك ناظر بر شكل گيري يك دوران است كه طـي آن              .   فاصله كمابيش طولاني اي هست    
آزادي هاي سياسي ريشه ميگيرد، سرمايه داري، و طبقه كارگر، رشد ميكنند، و جامعه روسـيـه وارد                    

 . شرايطي نظير اروپاي غربي ميشود
طي دوران مبارزه بـراي آزادي        .   پرولتاريا در اين دوره بايد بعنوان متّفق بورژوازي ظاهر شود          •

. هاي دمكراتيك پرولتاريا متحد بورژوازي است و بايد به عنوان گروه فشار بر بورژوازي وارد عمل شـود                 
هرگونـه  .   طي اين دوره هرگونه تدارك انقلاب سوسياليستي آوانتوريسم،اراده گرايي و ماجراجويي است           

 .تدارك انقلاب سوسياليستي در روسيه پوچ است
دهقان خرده بورژوازي و اساسا يك نـيـروي ضـد             .   دهقانان را نميتوان با كارگران متحد كرد       •

طبقه كارگر نميتـوانـد بـا آنـهـا          .   انقلاب و ارتجاعي هستند كه ميخواهند جامعه را به عقب برگردانند   
منشويك هـا    .     تنها راه رهايي از عقب ماندگي دهقاني رشد سرمايه داري است          .   اتحادي را بوجود آورد   

 اين البـتـه يـك        38. “  را ارتش دهقاني شكست داد     1905انقلاب  ” حكم تروتسكي را تاييد ميكردند كه       
 ايـن    1905واقعيت است كه در جمعبندي لنين هم منعكس است اما لنين از اين مشاهده در انقلاب                 

 . نتيجه را ميگيرد كه بايد دهقانان را جذب كرد و بورژوازي و تزاريسم را از اين نيرو محروم كرد
از لحاظ سازماني جمعبندي مارتف مخالفت با كار پنهاني يا تدارك قيام بود، و در نـتـيـجـه                      •

 .مخالفت با تمام برداشت لنين از حزب
 تشكيل ميشود طي مصوبه اي اعلام ميكنـنـد   1905منشويك ها در كنفرانس خود كه در ژنو در سال           

 :كه
فقط در يك صورت سوسيال دمكراسي به ابتكار خود اقدام به گرفتن قدرت و نگه داشـتـن آن تـا                        ” 

و آن عبارت است از گسترش انقلاب در كشورهاي پيشرفته اروپاي غربي، كه     .   سرحد امكان خواهد كرد   
در چنين صورتي محدوديت هاي انقلاب روسـيـه         .   شرايط براي تحقق سوسياليسم تا حدي آماده است       

 39“.آيد تاحد زيادي رفع ميشود و امكان پيشرفت در جاده تحولات سوسياليستي فراهم مي
به عبارت ديگر، در روسيه تنها به شرطي ميشود انقلاب سوسياليستي كرد كه در اروپاي غربي انقـلاب                  

آنوقت به اتكا به نيروي اين انقلاب ميشود مثلا دهـقـانـان و بـورژوازي را                     .   سوسياليستي شده باشد  
اكسلرد در كنگره استكهلم كه كنگره وحدت منشويك ها و بلشويك ها است و بعـدا بـه         .   سركوب كرد 

 :آن خواهيم پرداخت ميگويد
روابط اجتماعي در روسيه تاكنون فقط براي انقلاب بورژوايي آمادگي دارد، كشـش تـاريـخ خـود،                      ” 

برد و هر دو را بـه           كارگران و انقلابيون را با نيروي بسيار بيشتري به سوي انقلاب گرايي بورژوايي مي             
خدمتگزاران ناخواسته بورژوازي مبدل ميكند، تا روزي كه نوعي انقلابيگري، كه اصولا سوسياليـسـتـي                

 40“.باشد، پرولتاريا را از لحاظ تاكتيك و سازمان براي تفوق سياسي آماده سازد
اكسلرد ميگويد كه اين دوره، مرحله انقلاب دمكراتيك است و جبر زمانه كارگران را به خدمتگزاران نـا                  

 .قوانين تكامل اجتماعي را نميشود دور زد. خواسته بورژوازي تبديل ميكند و راه ديگري نيست
 :مارتينف در همان كنگره ميگويد
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در دوره جاري راه وارد كردن دمكراسي بورژوايي به زندگي سياسي، به پيش راندن آن و راديـكـال                ” 
 .  41“ساختن جامعه بورژوا وظيفه حزب سوسيال دمكرات روسيه است

 ضرورت قيام: جمعبندي لنين - 2
نظرات لـنـيـن در      .    بدست ميدهد1905لنين از طرف بلشويك ها جمعبندي ديگري از تجربه انقلاب        

دو تاكتيك سوسيال دمكراسي در ” از جمله در .   نوشته هايي كه در ليست مطالعاتي آمده منعكس است      
توضيح داديـم كـه      .   “ وظايف سوسيال دمكراسي در قبال دهقانان     ” ،  “ درسهاي انقلاب ” ،  “ انقلاب روسيه 

. مسئله برخورد به دهقانان و به جنبش دهقاني به يكي از موضوعات اصلي مورد بحث تـبـديـل شـد                      
چـه بـايـد      ” و  “   وظايف سوسيال دمكرات هاي روس    ” جمعبندي لنين در واقع ادامه بحث هاي اش در          

 :اساس تزهاي لنين اين ها هستند.است“ كرد؟
تنها نيروي علاقمند به درهم كوبيدن استبداد بلكه آماده اقدام به اين              پرولتاريا نشان داد كه نه     •

  .درهم كوبيدن دولت است
بنابراين پرولتـاريـا   .   بورژوازي روسيه نه ميخواهد نه ميتواند به تنهايي اين انقلاب را انجام دهد           •

 .وظيفه انجام دادن انقلاب دمكراتيك را برعهده دارد
وقتي انقلاب بورژوايـي بـه       .   انقلاب مورد نياز جامعه و طبقه كارگر انقلاب سوسياليستي است          •

پرولتاريا بايد در مرحله دوم پيش بيفتـد عـنـاصـر       . سرانجام رسيد دهقانان ديگر انقلابي نخواهند ماند 
. نيمه پرولتر را در توده مردم با خود همراه سازد و تزلزل خورده بورژوازي و دهقانان را فـلـج سـازد                        

طبقه كارگر اروپـا بـه كـمـك            .   مرحله بلاواسطه بعد از انقلاب دمكراتيك انقلاب سوسياليستي است        
لنين قائل به فاصله زماني بي قيد و شرط بيـن    . و راه را نشان خواهد داد.  پرولتارياي روسيه خواهد آمد 

پشتيباني بخش نيمـه  :   تحقق انقلاب سوسياليستي را به همان دو شرط منوط ميكند         .   دو انقلاب نيست  
 پرولتر دهقانان و پشتيباني انقلاب سوسياليستي در اروپا

راه .   براي لنين راه رسيدن به سوسياليسم رهبري تحول دمكراتيك جاري در جـامـعـه اسـت                  •
 . پرولتاريا بايد رهبر آن شود. نميشود در اين تحول كنار ايستاد. ديگري وجود ندارد

پرولتاريا بايد شكل عالي تر انقلاب يعني قيام مسلحانه را          .   اي راه به جايي نميبرد      اعتصاب توده  •
لنين تاكيد ميكند كه در پروسه پيشروي انـقـلاب، تـظـاهـرات و                  .   در مركز استراتژي خود قرار دهد     

اعتصاب توده اي تا جايي كه مردم را متحد ميكند و به آنها قدرت ميدهد درست است اما پرولتاريا، و                     
. براي تضمين پيروزي بايد قدرت سياسي را با قيام تصرف كـرد            .   مردم انقلابي، را به پيروزي نميرساند     

عدم تدارك قيام و محدود ماندن به اعتراضات و اعتصابات تـوده اي          .   در نتيجه بايد تدارك قيام را ديد      
 . از جايي مهلك است

 ديكتاتوري كارگران و دهقانان، دولت موقت انقلابي:  جمعبندي لنين– 3
اما بايد در تحول انقلابي جامعه شركت كند، .   از نظر لنين انقلاب روسيه يك انقلاب سوسياليستي است   

بايد آن را رهبري كند تا بتواند از آن تخته پرش اي براي گذار بي واسطه، بـلا وقـفـه، بـه انـقـلاب                             
لنين قائل به وجود بيقيد و شرط يك فاصله زمانـي بـيـن انـقـلاب                   .   سوسياليستي خود استفاده كند   

 . دمكراتيك، يعني سرنگوني دولت مستبد تزار، و انقلاب سوسياليستي نيست

 انقلاب روسيه 
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. نيروي سرنگون كننده تزار حول يك برنامه مشترك كارگران و دهقانان ميتواند متشكل و بسيج شـود                
در نتيجه حكومت قيام كنندگان .   تنها راه جذب دهقانان جلب آنها به زير چنين پلاتفرم مشتركي است  

ديكتاتوري پلاتفرم مشترك كارگران و دهقانان، چيزي كه لنين آن را ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و               
 . دهقانان ميخواند است

زيرا ماركسيسم دولت را دولـت يـك     .   ترم دولت دمكراتيك كارگران و دهقانان ظاهرا يك تناقض است 
اما ما در بخش دوم اين سلسله بحث هـا در بـحـث                .   طبقه ميداند و قائل به حكومت دو طبقه نيست        
 مطـرح كـرده اسـت،         42“ دولت در دوره هاي انقلابي    ” پيرامون تزهايي كه منصور حكمت تحت عنوان        
دولت كارگران و دهقانان مربوط به بحث دولـت در            .   نشان خواهيم داد كه چنين تناقضي وجود ندارد       

از جمله  .   دوره هاي انقلابي است كه خصلت دولت در دوره هاي غير متعارف، انقلابي، را توضيح ميدهد               
، 1917، دولت بعد از انقلاب فوريه 1921 تا 1917خصلت طبقاتي دولت بعد از انقلاب اكتبر در فاصله       

دولت جمهوري اسلامي، جمهوري دمكراتيك انقلابي، كه در برنامه حزب كمونـيـسـت ايـران وجـود                    
دولتي است .   دولت در دوره هاي انقلابي يك دولت متعارف نيست       .   داشت،  را به روشني توضيح ميدهد      

بـراي  .   كه در آن سياست و تضمين حاكميت دولت به نسبت مقتضيات اقتصادي دست بالا پيدا ميكند               
لنين دولت ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و دهقانان يك دولت موقت در يك دوره انقلابي است پـلـي                  

گـذشـتـه    .   براي لنين انقلاب دمكراتيك اصولا چنين پلـي اسـت          .   است بين يك گذشته به يك آينده      
استدلال لنـيـن    .   عبور از اين پل براي لنين بدون توقف است        .   استبداد تزاري است و آينده سوسياليسم     

و )   برنامـه حـداقـل     ( انقلابي كه انجام ميشود به نياز هاي پرولتاريا در چارچوب اين انقلاب .   ساده است 
اين .   پاسخ ميدهد و ضد انقلاب را در دفاع از اين دو منشور سركوب ميكند)   تقسيم زمين ( نياز دهقانان   

ايـن انـقـلاب بـراي         .   گيرم كه خصلت گذرا داشتن باشـد .   چيزي جز دولت كارگران و دهقانان نيست      
لنين فـاصـلـه مـيـان انـقـلاب              .   پرولتاريا پل به سوسياليسم است كه بايد فورا و بلاواسطه طي شود           

دمكراتيك و سوسياليستي را به يك چيز منوط ميكند و آن جلب توده هرچه وسيعتـر، بـويـژه قشـر                    
لنيـن  .   پايين دهقانان، به تبعيت از پرولتاريا براي سرنگوني بورژوازي و انجام انقلاب سوسياليستي است             

 . قائل به هيچ شرط ديگري، بخصوص تكامل تاريخي يا تكامل نيروهاي مولده،  نيست
 :لنين در روش سوسيال دمكراسي نسبت جنبش دهقانان ميگويد

ما پس از انجام انقلاب دمكراتيك بلافاصله و درست به ميزان نيروي خود، كه نيروي پرولتارياي آگـاه                  ” 
ما در نيـمـه   .   ما هوادار انقلاب مداوم هستيم    .   و متشكل باشد، انقلاب سوسياليستي را آغاز خواهيم كرد        

در حال حاضر حساب كردن تركيب قوايي كه فرداي انقلاب دمكراتيـك درون    .   راه توقف نخواهيم كرد   
ما بدون اينكه دچار ماجراجويي شده، بدون اينكه .   توده دهقاني وجود خواهد داشت تخيلي و پوچ است   

به وجدان علمي خود خيانت نموده باشيم و بدون اينكه در تقلاي كسب وجهه سطحي باشيم فقط يك   
ما با تمام نيروي خويش به تمام دهقانان در انجام انقلاب دمكراتيـك             :   چيز ميتوانيم بگوييم و ميگوييم    

كمك خواهيم كرد تا بدين وسيله انتقال هرچه سريعتر به وظايف عالي تر يعني انقلاب سوسياليسـتـي       
ما وعده هيچگونه هماهنگي، هـيـچـگـونـه مسـاوات و               .   براي ما، يعني حزب پرولتاريا، آسان تر گردد       

بر عكس مبارزه جـديـد،      .   هيچگونه اجتماعي كردن را پس از پيروزي قيام فعلي به دهقانان نمي دهيم            
شيريني آمـوزش   .   عدم مساوات جديد و انقلاب جديدي را وعده ميدهيم و در راه آن مجاهدت ميكنيم              

ولي هر كس كه فقط ميخواهد شيريني بـه او بـه              .   ما از قصه هاي سوسيال رولوسيونر ها كمتر است        
خورانند بگذار به طرف سوسيال رولوسيونر برود ما به اين اشخاص خواهيم گفت بفرماييـد راه بـاز و               

 ”. جاده دراز
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و در جاي ديگر در مقابل كساني كه از آن طرف ميكشند و معتقدند كه كميته هاي انقلابي دهـقـانـي                      
 :بايد سازمان داد ميگويد

ما در هر جا كه ممكن باشد كوشش خواهيم كرد كه كميته هاي خود، يعني كميـتـه هـاي حـزب                        ” 
در آنها هم دهقانان هم بينوايان هم روشنفكران هم فاحشه .   كارگران سوسيال دمكرات را تشكيل دهيم     

ها هم سربازان هم آموزگاران هم كارگران، خلاصه تمام سوسيال دمكرات ها، و فقط سوسيال دمكرات                 
اين كميته ها تمام كارهاي سوسيال دمكراسي را با تمام عمق و وسـعـت آن                   .   ها، داخل خواهند شد   

انجام خواهند داد و در عين حال سعي خواهند كرد بخصوص و بطور ويژه اي پرولتاريـاي روسـيـه را                  
پرولتارياي شهري و صنعتي ناگزير     .   متشكل سازند زيرا سوسيال دمكراسي حزب طبقاتي پرولتاريا است        

ولي همانطور كه در برنامه ما آمـده اسـت     .   هسته اصلي حزب كارگران سوسيال دمكرات ما خواهد بود       
بايد تمام زحمتكشان و استثمار شدگان و بدون استثنا همه را اعم از پيشه وران، بينوايـان، گـدايـان،                     

البته بديـهـي   .   نوكرها، ولگردان و فاحشه ها را جلب كرد و در تنوير آنها بكوشيم و متشكل شان سازيم               
. است با اين شرط لازم و حتمي كه آنها به سوسيال دمكراسي بگروند و نه سوسيال دمكراسي به آنـهـا                    

 43“.آنها نظر پرولتاريا را بپذيرند نه پرولتاريا نظر آنها را
بحث اين است كه انقلاب را چگـونـه مـيـتـوان بـه           .   بحث لنين بحث دخالت است.   بحث روشن است 

بحث اين اسـت كـه       .   بحث بر سر اين است كه سوسيال دمكرات ها را بايد متحد كرد            .   سرانجام رساند 
شركت كردن در تحولي كه خصلت دمكراتيك دارد فقط براي تامين پيش شرط انقلاب سوسياليستـي                

اين همان مـتـد      .   كار حزب سوسيال دمكرات و كار طبقه كارگر فقط انقلاب سوسياليستي است           .   است
آن چيزي است كه هسته لنيـنـيـسـم     .   پراتيسيسم انقلابي است .   اين لنينيسم است  .   عميق لنيني است  

اما به اعتقاد من پراتيسيسم انقلابي، راه پيـدا  . از لنينيسم تعاريف متفاوتي بدست داده شده است.  است
كردن انقلابي براي تغيير واقعيت براي بسيج انسانها، آگاه كردن آنها، متحد كردن آنها و فشـار آوردن                   

تسـلـيـم    .    براي رسيدن هرچه سريعتر به هدف، يعني جامعه كمونيستي معني لنينيسم اسـت             بي وقفه 
بحث لنين انقـلاب مـداوم       .   شرايط نشدن، تكيه ندادن، صبر نكردن، راه پيدا كردن براي تغيير واقعيت           

ايـن  .   و بحث لنين اين است كه از انقلاب دمكراتيك بايد بلاواسطه به انقلاب  سوسياليستي رفت          .   است
 .  ادامه خط ماركس، ادامه تزهايي در نقد فويرباخ و هسته ماترياليسم پراتيك ماركس است

 جمعبندي تروتسكي - 4
 تفاوت زيادي با جمعبندي لنين ندارد و با ارزيابي منشويك ها هم مـتـفـاوت               فرمارزيابي تروتسكي در    

 :ميگويد. منعكس است“ 1905”و “ انقلاب مداوم”نظر تروتسكي در نوشته هاي . است
موضع پيشتاز طبقه كارگر در انقلاب، رابطه مستقيم ميان آن و دهقان انقلابي، سـِحـري اسـت كـه                  ” 

پيروزي كامل انقلاب   .   راند  همه اينها او را ناگزير بسوي قدرت مي         -كند    بواسطه آن ارتش را تسخير مي     
بخشد، و مـنـطـق         اين نيز به نوبت خود يعني گسترش دمكراسي را تحقق مي          .   يعني پيروزي پرولتاريا  

اش باعث ميشود كه در لحظه معيـنـي مسـائـل صـرفـا                داري تفوق سياسي      تلاش فوري او براي نگه      
هاي حداقل و حداكثر سوسيال دمكراسي، يك تداوم انـقـلابـي              ميان برنامه .   سوسياليستي مطرح شوند  

اين ضربه واحد نيست؛ يك مبارزه يا يك ماه نيست؛ اين يك دوران گـذار تـاريـخـي                      .   برقرار ميشود 
  44“.است

 : تروتسكي ميگويد: و در مورد نحوه، شرايط گذار به انقلاب سوسياليستي
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به اين نتيجه ميرسند كـه       “   انقلاب ما بورژوايي است   ” اگر منشويك ها با آغاز كردن از اين تجريد كه           ” 
تمام تاكتيك پرولتاريا را با رفتار بورژوازي ليبرال پيش از تسخير قدرت حكومتي تـطـبـيـق دهـنـد،                      

ديـكـتـاتـوري     ” بلشويك ها نيز با آغاز كردن از تجريد ديگري كه به همان اندازه بي ثمر است، يعنـي                   
نه سوسياليستي به اين نتيجه ميرسند كه پرولتاريا كه قدرت را بدست دارد مـحـدوديـت                  “   دمكراتيك

ها از اين لحاظ فرق بسيار مهـمـي وجـود       بله، ميان آن.  بورژوا دمكراتيك را برخود تحميل خواهد كرد 
هاي ضد انقـلابـي    هاي ضد انقلابي منشويسم هم اكنون به قوت تمام آشكار شده است؛ رگه جنبه“  دارد

 45“.كند بلشويسم فقط در صورت پيروزي انقلاب خطر عظيمي ايجاد مي
اما تفاوت موضع لنين با .   هر دو بر تداوم انقلاب يعني تز انقلاب مداوم تاكيد دارند  .   اختلاف روشن است  

 . موضع تروتسكي درست در راه پيش پا گذاشتن توسط لنين است
مطلقا خود را دچار مسائل مربوط به ملزومـات         .   تروتسكي واقعيت را ميبيند اما در مقابل آن زانو ميزند         

اين روش بعدها، بعد از مرگ      .   رفتن از يك انقلاب به انقلاب بعدي نميكند و در سطح ايده باقي ميماند             
 او را فاقد توانايي براي يافتن راه پيشرفت و در نتيجه بي افقي و بـي                 1928 تا   1921لنين و در فاصله     

ذهن تروتسكي مثل هميشه    .   راه حلي در مقابل راه حل هاي اقتصادي استالين و حزب بلشويك ميكند            
نكات مهم را ميبيند اما بلافاصله اين مشاهدات را تبديل به ايده هايي ميكند كه ديـگـر پـايشـان از                        

در نتيجه هـيـچـگـاه قـادر        . واقعيت كنده ميشود و تروتسكي با آنها بعنوان مفاهيم ذهني بازي ميكند 
 .   نيست اين مشاهدات را، به اعتبار و با ابتكار خود، تبديل به نيرويي براي تغيير واقعيت كند

با توسل به اين پراتيسيسم انقلابي است       .   لنين، به عكس، راه جلو رفتن و تغيير واقعيت را نشان ميدهد           
كه لنين قطب نمايي را دارد كه به او نشان ميدهد چه اقدامي زود است؛ چه اقدامي عملي است و براي    

لنين شاخص پيشروي به انقلاب سوسياليستي را درجه جذب توده مردم به            .   چه اقدامي دير شده است    
تروتسكي قائل بـه     .   .   پرولتاريا ميداند كه بالاخره انجام آن ميتواند در قدرت حزب و طبقه كارگر باشد             

 . اين مكانيسم و شاخص نيست
هدف نشان دادن مولفه هـاي يـك          .   در ابتداي بحث اشاره كردم كه هدف اين بحث ذكر تاريخ نيست           

خط و يك متد است كه انقلاب كارگري در روسيه را سازمان داد و به اعتقاد من شرط پيشروي امـروز                     
 .طبقه كارگر و جنبش كمونيستي تشخيص اين خط و اين متد است

بحثي كه لنين درباره انقلاب دمكراتيك كارگران و دهقانان ميكند بحث در مورد يك دوران موقـت و                   
دوره اي كه طبقه كارگر در آن بايد بتواند بخش عـظـيـم      .  گذار بلاواسطه به انقلاب سوسيالستي است 

جمعيت يعني دهقانان فرودست يا فقيرتر را به برنامه اجتماعي طبقه كارگر جذب كند تا با اتكا به آن            
از نظر لنين گذار از انقلاب دمكراتيك به انقلاب سوسياليستـي يـك              .   بتواند سوسياليزم را عملي نمايد    

 است كه شرط تحقق آن جذب نيروي توده وسيع جامعـه، بـخـش پـايـيـن                     مداوم و بي وقفه   پروسه  
كار .   از نظر لنين كار بلشويك ها اين است كه اين پروسه را متحقق بكنند           . دهقانان، به اين ايده ها است     

حزب طبقه كارگر اين است كه در همين پروسه مبارزه  براي آزادي هاي سياسي، مبارزه براي حقـوق                   
 . دمكراتيك، در واقع پايه انقلاب خودشان را بريزند و محكم كنند

انقلاب در   ” و  “     عبور از انقلاب دمكراتيك به سوسياليستي     ” تروتسكي به تز انقلاب مداوم دو پا ميدهد         
اما اهميتي كه تروتسكي به اين مسئله ميدهد نه با متد لنين  و نه با نحوه فورمولنبندي                  . “ اروپاي غربي 

سـوال ايـن     .   متد لنين راه يابي براي پياده كردن برنامه پرولتاريا است         .     آن توسط لنين خوانايي ندارد    
است كه اگر انقلاب اروپا نشد چه؟ پاسخ از ديدگاه لنين نميتواند اين باشد كه پرولـتـاريـاي بـقـدرت                     

اين هـرچـيـز      .   انقلاب شود )   كدام كشور ( ايستد تا در اروپا       رسيده بايد در چارچوب اقتصاد بورژوايي به      
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كه بعدا، در جلسه .   تروتسكي در اين مورد هم باز در بند نتايج تزهاي خود نيست.   باشد لنينيسم نيست 
  .آينده، بتفصيل بيشتري به آن خواهيم پرداخت

حزبي كه بايد اين تـدارك را    تروتسكي گرچه به قيام توجهي ميكند اما مسئله تدارك قيام مسلحانه و            
  .اي است عملا كماكان بيشتر روي خط ي  يعني اعتصاب توده.  را در نظر نميگيردببيند

  مرحله بندي انقلاب – 5
بحث لنين درباره حكومت يا دولت كارگران و دهقانان بعدا توسط بلشويك ها به بحث مرحله بـنـدي                    

  براي عملي كردن سوسياليسـم رشـد          نيروهاي مولده بر طبق اين رويكرد هنوز      .   انقلاب تبديل ميشود  
كافي نكرده اند و جامعه هنوز نيازمند يك دوره تكامل نيروهاي مولده و يك دوره توسعه سرمايه دارانه                  

. اما بورژوازي اين كار را نيمه و ناتمام ميكـنـد          .   براي تامين پيش شرط هاي انقلاب سوسياليستي است       
بـه  .   بر عهده پرولتاريا يا حزب طبقه كارگر قرار ميگيرد        )   انجام انقلاب دمكراتيك    ( اين وظيفه در نتيجه   

فـعـلا وقـت انـقـلاب          .    مرحله انقلاب دمكراتيك است، بايد اين انقلاب را انجام داد           فعلاعبارت ديگر   
 . سوسياليستي نرسيده است

اين برداشت بلـشـويـكـي از         . در اين روش اصولا انقلاب دمكراتيك به يك هدف درخود تبديل ميشود       
اين رويكرد چيزي جـز      .   بحث خصلت و يا كاراكتر طبقاتي انقلاب است كه با بحث لنين متفاوت است             

 و بـورژوزاي مـيـگـذارد،           انقلاب را بر عهده   وظيفه معيني منشويسم  .   يك منشويسم ميليتانت نيست   
 .  را بر عهده خود و طبقه كارگر مي نهدهمان وظيفهبلشويسم 

، بـه    جمهوري دمكراتيـك خـلـق       و   انقلاب خلقي اين برداشت بلشويكي بعدها تماما به بحث ضرورت         
بحث هـاي   .    تبديل ميشود كه اگر فرصت شود بعدا به آن خواهيم پرداخت           پا برجا، عنوان يك حكومت    

پوپوليستي و مائوييستي در مورد جمهوري دمكراتيك خلق ادامه همين برداشت بلشويكي از اين بحث               
 .لنين، انگلس و ماركس است

بلشويسم كل ايده لنين در مورد خصلت يا كاراكتر انقلاب و مسئله دولت كارگران و دهقانان را متوجـه   
بلشويك ها در واقع آرمان انقلاب بورژوايي، مـدرنـيـزه            .   نيست  يا به هر صورت آن را منعكس نميكند         

مـيـلـيـتـانـت را         )   عمل گرايي ( شدن و صنعتي شدن روسيه با توسل به يك دخالتگري و پراتيسيسم             
آرماني كه در آن حكومت ميليتانت و راديكال بورژوايي به يك هدف در خود تبديل               .   نمايندگي ميكنند 

براي بلشويك ها ايده انقلاب دمكراتيك، ايده مرحله اي بودن انقلاب عملا به اين معني اسـت    .   ميشود
اسـتـثـمـار      حكومتي غير سوسياليستي را شكل ميگيرد كه در آن كـارگـر               دوره تاريخي كه براي يك    

“ مـتـعـارف   ” تفاوت اين حكومت با يك حكومت       .   ، كار مزدي، مزد، سود و پول هم در آن هست          ميشود
سرمايه داري در اين است كه اولا با تمركز قدرت در دست دولت ميتوان بر ناپيـگـيـري بـورژوازي و                        
ناتواني آن از صنعتي كردن سريع جامعه فائق آمد و ثانيا اقتصاد بر امكانات اجتماعي و خدمات رفاهـي              

افقي كه بعد ها به آن نام دولت خلق، راه رشد .   يك دولت رفاه  .   بيشتري و قانون كار بهتري متكي است      
 . غير سرمايه داري، و غيره داده شد

اين سيستم فكري بعدها به افق و آرمان رسما ناسيوناليستي كشورهاي تحت سلطه و يا مسـتـعـمـره                     
مـائـو، انـور      .   “ غنا مي بخـشـنـد   ” تبديل ميشود كه متفكرين شان هر كدام به نوبه خود اين رويكرد را       
درافـزوده هـاي     ” و ارائه   “   تعميم” خوجه، كاسترو، تيتو و غيره نمونه هايي هستند كه  آرمان شان را با               

 .جديد  به ماركسيسم دنبال ميكنند“ تئوريك
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، بعد از 1917تفاوت بلشويسم و لنينيسم در بحث مربوط به مرحله انقلاب را بعدا هنگامي كه لنين در                 
لـنـيـن    .   انقلاب فوريه و سرنگوني تزار، تزهاي خود موسوم به تزهاي آوريل را ارائه ميدهد ميشود ديـد                

 وارد روسيه ميشود و از همان ايستگاه قطار شروع به بحث در مـورد تـزهـاي اش                     1917سوم آوريل   
حتي يك نـفـر   .   لنين منفرد ميماند.   ميكند كه اساس آن فرمان پيش بسوي انقلاب سوسياليستي است  

كل كميته مركزي حزب بلشويك     .   از كميته مركزي بلشويك ها از او و از تزهاي آوريل حمايت نميكند            
حزب بلشويك در    .   بوگدانوف در جلسه لنين را ديوانه و ماليخوليا خطاب ميكند         .   اين تزها را رد ميكند    

 عملا لنينيسم را رد ميكند و لنينيسم با جدالي بسيار سخت خود را به كـرسـي                   1917آستانه انقلاب   
 . مينشاند كه بعدا مفصل به آنها خواهيم پرداخت

بلشويسم بستر مشترك لنينيسم و منشويسـم       .   بحث من اين است كه لنينيسم با بلشويسم تفاوت دارد         
بلشويسم مظهر راديكاليسم است، مظهر اعتقاد به ايـن حـكـم        .   راديكاليزه شده و ميليتانت شده است  

اما اينكه چـرا    .   است كه بايد تشكيلات درست كرد، مظهر اعتقاد به اين اصل است كه بايد دخالت كرد               
بايد دخالت كرد؟ انقلاب پرولتري چيست؟ هدف انقلاب چيست؟ و حتي در مورد فاصله اي كه بـيـن                    
انقلاب دمكراتيك و انقلاب سوسياليستي ميبيند ديدش كاملاً منشويكي است، كه مجددا مفصل تر بـه         

 .آن خواهيم پرداخت
، و بعد از انقلاب فوريه، به موقع به روسيه نرسيده بود بلشويك ها، به سرپـرسـتـي                   1917اگر لنين در    

معـتـقـد    . اين در زماني روي ميداد  كه لنين       .   استالين، كنگره وحدت با منشويك ها تدارك ديده بودند        
لـنـيـن    .   بود بلشويك ها بايد تماما صف شان را از منشويك ها و اپورتونيسم انترناسيونال دو جدا كنند                

معتقد بود انقلاب دمكراتيك تمام شد، حكومت استبدادي سرنگون شده، آزادي هاي سياسي متحـقـق       
گرديده، قدرت دوگانه شكل گرفته است و پرولتاريا بايد راه خود را برود و جامعه را پشت سر خـود و                

 . پشت سر انقلاب خود بسيج كند
در سـال  .   برداشت تروتسكي هم از بحث جمهوري دمكراتيك و انقلاب دمكراتيك لنين منشويكي است            

 وقتي كه تروتسكي به روسيه برميگردد و با تزهاي آوريل لنين روبرو ميشود با آن اعلام موافقت                  1917
اما ارزيابي اش اين است كه لنين به اعتقاد او روي آورده است و اعلام ميكند كـه خـوشـحـال        .   ميكند

اين برداشت تروتسـكـي امـروز در چـپ           . است كه ميبيند كه بلشويك ها بلشويسم را كنار ميگذارند 
 . راديكال به وسعت رايج است

لنين، بعد از سرنگوني تزار و سر كار آمدن دولت موقت، ايده جمهوري دمكراتيك كارگران و دهقانان و                  
دولت موقت را نا مربوط اعلام ميكند و با اين تغيير تروتسكي اعلام ميكند كه حزب بلشويك در پروسه        

شدن است و معتقد است كه بلشويك ها ديگر بايد اسم خود را تغيير دهـنـد تـا ايـن                     “   دي بلشويزه ” 
 . پروسه رسميت بيابد و درست به همين دليل حاضر به پيوستن به حزب بلشويك نميشود

بر اين باور اسـت      .   تصوري كه تروتسكي از بلشويسم دارد تصوري است كه منشويسم از بلشويسم دارد            
. كه لنين ميخواهد يك سازمان كودتاگر درست كند، لنين آوانتوريست است، لنين سكتاريسـت اسـت                

تصور تروتسكي از حكومت دهقانان و كارگران همان تصور بلشويكي است كه ناظر بر يك دوره طولاني                 
تفاوت تروتسكي با منشويسم رسمي اين است كه منشويك ها معتقـدنـد ايـن                .   و تكامل تاريخي است   

بلشويك ها معتقدنـد كـه       .   كار، طي كردن اين دوره تكامل اجتماعي، را بايد خود بورژوازي انجام دهد            
تروتسكي معتقد است   .   اين دوره را بدست بگيرد    “   هرچه كم درد تر   ” طبقه كارگر بايد ابتكار طي كردن       

لنين خطي متمايز از هـر      .   ارتجاعي است “   سوسياليسم با كمك دهقانان   ” .   عملي نيست “   پروژه” كه اين   
 .سه اينها است
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گرچه تفاوت او بـا       .    تروتسكي هنوز نماينده عدم بلوغ صفوف سوسيال دمكرات ها است          1905بعد از   
 تقريبا تماما در مقابل تفسير مـنـشـويـكـي از              1905منشويك ها در حال گسترش است و در انقلاب          

تروتسكي طرفدار وحدت ميان    .   وظايف پرولتاريا قرار ميگيرد، روي اصلي انتقاد اش به بلشويك ها است           
صفوف سوسيال دمـكـرات هـا را          “   پايين” فشار وحدت طلبي بدنه و      .   بلشويك ها و منشويك ها است     

 . منعكس ميكند
“ تازه از راه رسيـده    ” تروتسكي ديگر جوان    .    ديگر قابل چشم پوشي نيست     1905فشار تروتسكي بعد از     

 و يكي از شناخته شـده    1905تروتسكي رييس شوراي پتروگراد، آژيتاتور اصلي انقلاب      .    نيست 1902
در ايـن دوره هـنـوز         .   ترين شخصيتهاي اجتماعي سوسيال دمكرات در روسيه در ابعاد توده اي است           
در محافل و جريان هاي .   لنين، مارتف و مارتينوف را در ابعاد توده اي و اجتماعي شناخته شده نيستند             

 . اما در ابعاد اجتماعي تروتسكي شناخته شده تر از همه است. چپ البته آنها را مي شناسند
فشار تروتسكي براي وحدت منشويك ها و بلشويك ها نيروي زيادي را بسيج ميكند و بلشويك هـا و                 

 .منشويك ها را به تدارك كنگره وحدت ميكشاند

 انقلاب روسيه 
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  1905 بعد از انقلاب – 8فصل 

 

 كنگره وحدت - 1
كنگره چهارم  ( كميته مشترك بلشويك ها و منشويك ها مقدمات كنگره را فراهم كرد و كنگره وحدت                

 در اوج خوشبيني به اصلاحات تزاري در استكهلم بـرگـزار           1906در ژانويه و فوريه     )   از نظر بلشويك ها   
  .اين كنگره منشويك ها اكثريت نسبي داشتند. گرديد

 .  ارائه ميشوند و مورد بحث قرار ميگيرند1905در اين كنگره سه جمعبندي فوق الذكر از انقلاب 
  بـعـد از       ،گرچه كنگره رسماً قراري تصويب ميكند كه بر طبق آن حزب بايد متحد و يك پارچه شود                

 بعلاوه بحث هاي مربـوط  1905كنگره، اختلافات ناشي از ديدگاه هاي مختلف در باره درسهاي انقلاب       
، كه با بالا گرفتن بعدي اختناق، مطرح شده بودند، شكاف ميـان             “ بايكوتيست ها ” و  “   انحلال طلبان ” به  

علاوه بر اختلافات ميان بلشويك ها و منشويك هـا    .   بلشويك ها و منشويك ها را از هميشه باز تر كرد 
اختلاف بـالا    )   لنين و بوگدانوف( و ميان خود بلشويك ها )   تروتسكي و مارتوف( ميان خود منشويك ها   

 .ميگيرد
شروع بـه      )   empiriocriticism(   “ امپريوكريتيسيست ها ” در ميان بلشويك ها جرياني موسوم به        

يك جناح از بلشويك ها، بايكوتيست ها كه طرفدار كار مخفي خيلي فشـرده و كـامـلا                     .   رشد ميكند 
توطئه گرانه هستند، نظير بوگدانوف، كلا به ماترياليسم بد بين ميشوند و بحثهايي را شروع ميكنند كه                 

 امروز امكان پرداختن به آنها را نداريم
 به هر صورت، در صفوف منشويك ها و در صفوف بلشويك ها اختلاف بالا ميگرد و با بالا گرفتن ايـن                      

وسـيـع   “   مستقـلـيـون   ” اختلافات صف كساني كه خود را از همه جناح ها مستقل ميدانند، يعني صف               
و همانطور كـه    .   اينها اعلام ميكنند كه نه منشويك و نه بلشويك بلكه يك پديده ثالثي هستند             .   ميشود
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ميشود انتظار داشت بر اين متن، كنار كشيدن از مبارزه متشكل از هميشه وسيع تر مـيـشـود و بـه                 
 . موازات آن اختلافات ميان جناح بندي ها مختلف اشكال حاد تري بخود ميگيرد

 1907 –كنگره پنجم  - 2
در اين كنگره بلشويك هـا، در مـقـابـل             .    كنگره پنجم حزب در لندن برگزار ميشود       1907در ماه مه    

اين كنگره بر سر دو نكـتـه وارد          .   منشويك ها و مستقليون و ساير گروه بندي ها، اكثريت نسبي دارند           
 . جدل سختي ميشود

مسئله اين اسـت بـعـد از شـروع            .     موضوع اول مربوط به فعاليت دستجات پارتيزاني در روسيه است         
سركوب دولتي، گسترش موج كناره گيري از فعاليت متشكل و دامن گرفتن نا اميدي، امكـان جـمـع                    

براي مقابله با اين وضع تعدادي دسته هاي پارتيزانـي،          .   آوري كمك مالي براي حزب محدود تر ميشود       
از بلشويك ها، بخصوص در منطقه قفقاز، سازمان مي يابند كه وظيفه آنها تامين نيازهاي مالي حزب از                  

 . طريق سرقت از بانكها و نهادهاي دولتي است
منشويك ها اين سـيـاسـت را        .   منشويك ها شديداً عليه اين اقدامات هستند و به آن اعتراض ميكنند    

سياستي تروريستي، خيانت به ماركسيسم، خيانت به جنبش كارگري، بازگشت به تروريسم نارودنيكـي            
 . و غيره ميدانند و خواستار متوقف كردن آن ميشوند

او نماينده نا شناخته اي است كه در هـيـچ            .   اين اولين كنگره اي است كه استالين در آن شركت دارد          
بحثي شركت و دخالت نميكند اما نكته، شايد جالب، اين است كه استالين يكي از سازمان دهنـدگـان                   
اين دسته هاي پارتيزاني است و عملا مورد حمله منشويك ها، و بخصوص زبان گزنده و شيوه برخـورد                   

 . توهين آميز تروتسكي، قرار دارد
بحث لنين اين است كه نميشود فعالـيـت         .   46لنين از اقدامات گروههاي پارتيزاني حمايت مشروط دارد       

بايد پول مورد نياز حزب را تامين       .   حزب را در نتيجه مشكلات مالي ناشي از اختناق تزاري تعطيل كرد           
، فعاليت دست هاي پارتيزاني يك راه        “ بارش را مي بندد   ” كرد در نتيجه تا وقتي كه حزب از نظر مالي           

تروتسكي و مـنـشـويـك هـا،          .   بعدا ميشود اين فعاليت را كنار گذاشت      .   است و بايد از آن حمايت كرد      
 . همانطور كه اشاره شد، كاملاً عليه اين سياست هستند

موضوع دوم كه مورد مناقشه در كنگره ميشود باز شدن مجدد بحث بر سر چه بايد كـرد اسـت كـه                         
 و وظايف سوسيال دمكرات ها و پرولتاريا را         1905، جمع بندي از انقلاب      “ خصلت انقلاب ” دوباره بحث   

 . به ميان ميكشد
در داخل روسيه تقريبا هـيـچ       .   در اين زمان سازمان حزب طي ضربات دولت تزاري از هم پاشيده است            

سازماني باقي نمانده است و  بلشويك ها، كه بيشتر در كار ايجاد سازمان هستند و سازمان داشـتـنـد،                     
اما منشويك ها كه بيشتر جنبشي كار مي كنند و سازمان درستي ندارند             .   بيشترين ضربه را مي خورند    

 .در هر صورت شرايطي است كه حزب فعاليت چنداني ندارد. ضربه كمتري ميخورند
در كنگره مجددا فشار لنين كه بايد كار كرد، بايد جمع كرد و بايد اوضاع را تغيير داد، بالا ميگـيـرد و                   
همراه آن مجددا بحث حاد در مورد بلشويسم ، منشويسم، لنينيسم، خصلت انقلاب، طبقه كارگر، همه                 

 . و همه سر باز ميكند

 انقلاب روسيه 
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، كنفرانس حزب در پاريس برگزار ميشود كه وحدت حزب را كماكـان             1908بعد از كنگره، در دسامبر      
يعني اسم حزب هست اما هر كس، هر بخش از حزب، دنبال سازمان، كار              .   به حالت صوري نگاه ميدارد    

 .و برنامه خود است
منشويك ها هـم    .   در اين دوره لنين و بلشويك ها به دنبال سر و سامان دادن به سازمان حزب هستند                

نكته قابل توجه اين است كـه در ايـن دوره               .     فضاي مجادلات بشدت تند است    .   كار خود را ميكنند   
نشريات سوسيال دمكراسي اروپا، بخصوص حزب سوسيال دمكرات آلمان و شخص كائوتسكي علـنـا و          

از جمله با توجه به وحدت رسمي حزب، قرار ميشود          .   رسما از منشويك ها در مقابل لنين دفاع ميكنند        
كه بلشويك ها و منشويك ها هر دو پولي را، بعنوان سهميه كميته مركزي، جاي امني كنار بگذارند تـا          

همه ميدانند كه اين پول را دسته هاي پـارتـيـزانـي     . كميته مركزي بتواند به تدريج از آن استفاده كند 
براي اطمينان اين پول نزد كائـوتسـكـي،    .   تامين كرده اند اما منشويك ها اصلاً به روي خود نمي آورند           

. بعنوان امين و ميانجي، امانت گذاشته ميشود تا كل حزب سوسيال دمكرات روسيه از آن استفاده كند                
اما منشويك ها، تروتسكي، مارتوف و پلخانف با همراهي كائوتسكي قصد ميكنند كه اين پول ها را بـه                    

اما در مقابل اعتراض پر سر و صداي بلشويك ها، كميته مـركـزي   .   فعاليت منشويك ها اختصاص دهند    
 ! ميرساند“ امور خود”حزب سوسيال دمكرات آلمان دخالت ميكند و پول را از كائوتسكي ميگيرد و به 

اما .    نشريه سياسي مشتركي تحت نظر لنين، مارتوف، كامنوف و زينوويف منتشر ميشود   1909در سال   
مقالاتي كه نشـريـه      .   اختلاف به حدي زياد است كه بر سر هر مقاله نشريه كشمكش و مجادله ميشود              

منتشر ميكند فاقد انسجام است و هر كدام به اصطلاح يك خط ميزنند و آنچه كه نشريه نشان ميدهد                   
 .اين است كه حزب، بعنوان يك حزب، فلج است و نميتواند سياست واحدي را در پيش گيرد

، يعني يك سال بعد از كنفرانس پاريس، پلنوم كميته مركزي براي رسيدگي به وضـع                1910در ژانويه   
در اين كنفرانس، لنين طرفدار اين است كه تنها كسانـي در    .  نابسامان حزب در پاريس تشكيل ميشود 

بحث لنين اين است كه     .    سياست هاي مصوب حزب را پيش ببرند       ميخواهندراس كارها قرار گيرند كه      
مثلا يك انحلال طلب، كه اصولا اعتقادي به ضرورت ايجاد يك سازمان منضبط مخفي ندارد، را نبـايـد              

 .در جايي مسئول سازمان حزبي كرد
علي رغم اصرار لنين با توجه به اينكه فضا اساسا در دست وحدت طلبان است، پلنوم بر ضرورت حفـظ                    

رهبر اين نـيـروي     .   وحدت در همه سطوح و معيار قرار ندادن موضوعات مورد اختلاف پا فشاري ميكند             
پلنوم، بعلاوه،  بر خدمات تروتسكي ارج ميگذارد و از نقش او و نـقـش                .   تروتسكي است “   وحدت طلب ” 

. ،  كه تروتسكي آن را منتشر ميكند، در حفظ وحدت حزب ميكند قدردانـي مـيـشـود                   “ پراودا” نشريه  
 .پلنوم براي تروتسكي، بعنوان سردبير پراودا، حقوق ماهانه اي تعيين مي كند

كامنوف، يك بلشويك   .    البته در هيات تحريريه نشريه پراودا از طرف بلشويك ها، كامنوف، حضور دارد            
سياست اين دو   .   قديمي است كه بعلاوه باجناغ تروتسكي هم هست و به او از نظر شخصي نزديك است               

 . با هم فرق دارد اما بلحاظ شخصي نزديك و دوست هستند
. اما اين پيروزي چند هفته بيشـتـر دوام نـدارد            .   از اين پلنوم تروتسكي است كه پيروز بيرون مي آيد         

تروتسكي به دليل اصطكاك دائم خود با كامنوف تقاضا ميكند كه كامنوف از هيات تحريريه پراودا كنار                 
كامنوف خود كنار ميرود و كميته مركزي، كه آن زمان اكثريت آن با بلشويك ها اسـت،           .   گذاشته شود 

حمايت مالي حزب از پراودا را قطع ميكند و مهمتر اينكه اجازه ميدهد كه در داخل كشور نشريـه اي                     
 . بنام پراودا از جانب كميته مركزي منتشر شود
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تروتسكي اعتراض ميكند، پاسخي كه ميگيرد اين است كه پراودا نشريه حزب است و از آنـجـا كـه                        
تروتسكي از زير تنظيمات كميته مركزي خارج شده است، كميته مركزي حق دارد كه انتشـار آن را                    

اين اقدام تلخي جديدي را به رابطه تروتسكي و لنين، لااقل از جانب تروتسـكـي،                .   مجددا سازمان دهد  
 .اضافه ميكند

 تشنج در اروپا، تدارك جنگ اول جهاني و انشقاق در سوسيال دمكراسي – 3
در اروپا رقابت ميان دول امپرياليستـي وارد دور      .    اتفاقات مهمي رخ ميدهد1912 تا 1910در فاصله   

پشت اين مبارزه تسليحاتي ايـن      .   مسابقه تسليحاتي ميان دولت هاي اروپا اوج ميگيرد       .   جديدي ميشود 
واقعيت قرار دارد كه سرمايه داري آلمان رشد كرده است اما بازار رشد آن توسط سرمايه داري انگليس                  

مسابقه تسليحاتي انعكاس جدال بر سر تجديد تقسيم بازار و جهان اسـت         .     و فرانسه محدود شده است    
سرمايه داري و دولت آلمـان بـا اتـكـا بـر            .   . كه در آن زمان به نفع انگليس و فرانسه تقسيم شده بود  

سرمايه داري آلمان نيازمند تغيير تقسيم بندي در دنيا به     .   ناسيوناليسم آلماني كشمكش را دامن ميزند     
 . يعني رشد آلمان است“ واقعيت هاي جديد”نفع 

آلمان بالكان را حياط خلوت طبيعي خـود        .   اولين منطقه اي كه جنگ در آن شروع ميشود بالكان است          
اين اقدام پاي دولت روسـيـه،     .   ميداند و شروع به جلب كراوت ها، تقويت ناسيوناليسم كراوسي، ميكند      

دولت روسيه و ناسيوناليسم روس بـراي         .   كه  آنها هم بالكان  را سهم خود ميدانند را به ميان ميكشد             
مقابله با تلاش آلمان ناسيوناليسم صرب و جنبش پان اسلاويسم را دامن ميزند كه سـتـون فـقـرات                      

و “   تـرك هـا    ” جنبش ناسيوناليستي و استقلال طلبانه در بالكان عليه حاكميت دولت عـثـمـانـي، و                   
در اين دوره ناسيوناليسم پان اسلاويسم در روسيه رشد سريعي دارد كه پشـت آن                 .   است“   مسلمانان” 

بيش از تزار و دستگاه فئوداليسم حاكم، كادت ها و بورژوازي ليبرال روسيه قرار دارد كه نماينده رشـد                   
 . سرمايه داري در آن كشور هستند

اين كادت ها هستند كه كنفرانس پان اسلاو را برگذار ميكنند تا با بسيج ناسيوناليسم پان اسلاو در كل     
بايد توجه  .   منطقه، امپراتوري عثماني و دولت آلمان را عقب بزنند و اين منطقه را به نفع خود بگردانند                

داشت كه سرمايه داري روسيه سنتا به استانبول به عنوان راه دست يابي خود به مـديـتـرانـه چشـم                        
 . دوخته است و آرزوي تصرف آن را دارد

صـربـي   “   ضد ترك”  امپراتوري عثماني براي مقابله با گسترش نفوذ روسيه و قدرت گيري ناسيوناليسم            
خطر تغيير تناسـب قـوا در       .   وارد ميدان ميشود و در كنار آلمان قرار ميگيرد        “   اسلاميت” ها، با اتكا به     

عـثـمـانـي       –آلمان  “   محور” اروپا به ضرر فرانسه و بريتانيا، اين دو كشور را در كنار روسيه به مقابله با                 
ميكشد و رقابت بين دو بلوك، بشكل حاد و تسليحاتي بالا ميگيرد و تب ناسيوناليسم كل اروپا را در بر                    

 . ميگيرد
وقتي به نوشته هاي آن دوره مراجعه كنيد متوجه ميشود كه ديگر بحث جنگ ميان دو بـلـوك يـك                      

هـمـه احـزاب و        . يك واقعيت است كه درب  منزل همه كشورهاي اروپا را ميزند. احتمال كلي نيست 
رسانه ها و دولت ها در مورد جنگ قريب الوقوع صحبت ميكنند و در نتيجه روحيه ناسيوناليسـتـي و                     

 . در اروپا بالا ميگيرد) ميليتاريستي(نظامي گري 
با بالاگرفتن تب ناسيوناليسم در صفوف سوسيال دمكرات ها، كه عميقا تحت نفوذ سنت و جـنـبـش                     

 .  دو شقه ميشوددر كل اروپاناسيوناليستي هستند، 

 انقلاب روسيه 
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و راسـت    . . . )   ي و ليبكنشت و       ( مثلا در سوسيال دمكراسي آلمان تا اين زمان جناح بندي هاي چپ             
بر اساس مسائل روسيه است و در واقع انعكاس اختلاف ميان تروتسكي و منشـويـك                . . . )   كائوتسكي و   ( 

جـنـاح   .   هاي ديگر است و ما به ازا آن در سياست داخلي آلمان چندان برجسته و قابل مشاهده نيست                 
اما با بالا گرفتن نـظـامـي گـري و           .   چپ سوسيال دمكراسي آلمان در واقع روي خط تروتسكي است    

تبليغات جنگي، انشقاق در صفوف سوسيال دمكراسي آلمان، كشورهاي ديگـر، حـول ايـن مسـئلـه                     
نهفته است بر همه دنياي سياسي و همه چيز سيـطـره   “   ناسيوناليسم ملت خود”كه پشت آن “ خودي” 

 . پيدا ميكند
در اين رابطه در يكي از كنفرانس هاي انترناسيونال رزا ي قطعنامه اي در محكومـيـت تـلاش هـاي                       

اين قطعنامه اعلام ميكند    .   جنگي پيشنهاد ميكند كه مورد حمايت قاطع و پر حرارت لنين قرار ميگيرد            
كه، در دولت هاي اروپايي كه سوسيال دمكرات ها در آن شركت دارند، هيچ وزير سوسيال دمـكـراتـي                    
حق دادن راي مثبت به بودجه نظامي را ندارد و اگر جنگي در بگيرد وظيفه سوسيال دمكرات ها ايـن                   

 . است كه اين جنگ را به سلاحي عليه بورژوازي  تبديل كنند
خـود  .    اختناق استوليپين به تدريج شكسته ميشـود       1912 تا   1910از طرف ديگر در روسيه در فاصله        

 نسل جديدي از كارگران 1912 تا 1905از .   اعتراضات شروع به افزايش ميكند.   استوليپين ترور ميشود  
اين نسل مقهور اخـتـنـاق      .    را با خود ندارند وارد جامعه ميشوند     1905و انقلابيوني كه تجربه شكست      

نشريات احـزاب    .     نيست و در مقابل دولت تزار شروع به اعتراض كردن و سازمان دادن اعتراض ميكند              
بلشويك ها و منشويك    .     غير قانوني قابل دسترس ميشوند و مثلا پراودا عملا نيمه علني منتشر ميشود            

مـثـلا   .   ها هردو در بعضي از دوره هاي انتخابات دوما شركت ميكنند و بعنوان نماينده انتخاب ميشونـد                
كامنوف، كه يك شخصيت شناخته شده بلشويك ها است، بعنوان نماينده انتخاب ميشود و بـه دومـا                 

در چنين اوضاعي كه جامعه نياز به دخالت سريع حزب سوسيال دمكرات را دارد، اين حزب در       .   ميرود
. گرداب اختلافات داخلي عملا تعطيل است و كميته مركزي دو سال هيچ جلسه يا نشـسـتـي نـدارد                     

 . منشويك ها كماكان همان سياست انتظار و صدور اعلاميه هاي شداد و غلاظ را ادامه ميدهند
كه اساسا بلشويك ها در آن شـركـت   .   ، لنين كنفرانس حزبي را در پراگ فرا مي خواند 1912در ژانويه   

اين .    نماينده صاحب راي شركت دارند كه بجز دو نفر بقيه بلشويك هستند            14در اين كنفرانس    .   دارند
كنفرانس خود را كنفرانس سراسري حزب اعلام ميكند و از جمله بازسازي سازمان غير قانونـي حـزب        
در روسيه، سازمان دهي كار قانوني در روسيه و تركيب كار قانوني و غير قانوني را در دسـتـور قـرار                         

 ساعت كار در روز، مصادره زمين همه        8:   در اين رابطه سه شعار      .   ميدهد و قرار هايي را تصويب ميكند      
 .زمين داران، و انتخابات دوماي چهارم را بعنوان اصلي ترين شعارهاي اين دوره حزب تصويب ميكند

كنفرانس پراگ بعلاوه كميته مركزي جديدي را انتخاب ميكند و دفتري به نام دفتر روسيه را تشكيـل                  
. ميدهند كه وظيفه آن باز سازي حزب در داخل است و اعضاي اين دفتر به روسيه اعـزام مـيـشـونـد                       

با   . منشويك ها اعلام كردند كه اين كنفرانس صلاحيت ندارد و لنين را بعنوان انشعابي محكوم ميكنند               
از اين تـاريـخ،     .   اين كنفرانس جدايي منشويك ها و بلشويك ها و شكل گيري دو حزب رسمي ميشود        

 كه جـنـگ اول        1914اين وضعيت تا    .   ،  سوسيال دمكراسي روسيه رسما دو حزب دارد        1912ژانويه  
 .  جهاني شروع ميشود ادامه دارد
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 سوال و جواب هاي سخنراني اول 
 

رفقائي مـجـددا     .   قبل از شروع سوال و جواب يا بحث در سالن، يك توضيح لازم است             :   كورش مدرسي 
از كتابهاي ضروري از جمله از ايـنـهـا      . ميپرسند كه چه كتابهايي را بايد خواند؟ كتابهاي زيادي هست 

تاريخ انقلاب روسيه نوشته تروتسكي و تاريخ روسيه شوروي نوشته اي اچ كار، كه سه               :   ميتوانم نام ببرم  
 . جلد اول آن به فارسي ترجمه شده است

بعلاوه در رابطه با بحث تا كنوني مطالعه دو نوشته از منصور حكمت تحت عنوان لنينيسم و پـراتـيـك                     
.  را اكيدا توصيه ميكنم    48 و ديگري نوشته اي تحت عنوان درباره فعاليت حزب در كردستان           47انقلابي

. نوشته هاي منصور حكمت،بهتر از هر كس،متدي كه من در اينجا بكار مي برم را توضـيـح مـيـدهـد                      
بعلاوه در همه اين نوشته ها ارجاعات متعددي به ماركس، انگلس، لنين، تروتسكي و ساير شخـصـيـت                

 .هاي اين تاريخ داده ميشود كه خواننده ميتواند مطابق نياز به آنها مراجعه كند
نكته اي كه ميخواهم بازهم مورد تاكيد قرار بدهم اين است كه تاريخ اين ماجرا و رويداد هاي آن خود                    

هر كتابي، چه كتاب هاي تاريخـي و چـه كـتـاب هـاي                   .   يكي از موضوع مورد مناقشه و جدل است       
 .شخصيت هاي اين تاريخ، را بايد با ذهن باز خواند و نقاط قدرت و ضعف احكام و استدلالات را ديد

و بخصوص امروز انعكاس اختلاف در ارزيابي از .   به هر صورت، موضوع انقلاب روسيه موضوع جدل است  
اين انقلاب در تحرك سياسي چپ در ايران يك موضوع حاد است كه جدل جدي حول آن هنوز شروع              

اكثريت قريب به اتفاق چپ از اين انقلاب تبيين دمكراتيك يا ليبرالي، و در بهترين حالـت                 .   نشده است 
“ مـعـلـوم   ” تبييني تحت تاثير موضع تروتسكي، ي و اپوزيسيون چپ را بعنوان يك واقعـيـت داده و           

فاصله ميگيرد يـكـي     “   طبيعي” تنها نوشته هايي كه من ديده ام كه كمي از اين ديدگاه             .   پذيرفته است 
دريابندري در جدلي كه با تعدادي از ليبرال هاي ايران،تبيين هـاي   .   دو نوشته از نجف دريابندري است     

 .  49از تروتسكي، لنين و غيره بدست ميدهد“ غير متعارفي”
در بحث شما به اين اشاره كرديد كه تروتسكي، بعنوان يك شخصيت مـهـم انـقـلاب         :   محمد جعفري 

يكي اينكه مسائل سياسي و شخصي را از هم جدا نگاه نميكرد، و ديگر ايـنـكـه    . روسيه، دو ايراد داشت 
سوال من اين است كـه چـه          .   در برخورد به انقلاب جايگاه پراتيك انقلابي را درست تشخيص نميداد          
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راهي براي جلوگيري از اين ايرادات در فرد وجود دارد؟    آيا اين چنين ضعف هايي به اصطلاح فطري                     
 هستند يا راهي براي ممانعت از آن ها هست؟ 

شما در صحبت هاي تان در مورد خصوصيات پايه اي لنينيسم صحبت كرديد و به نوشتـه                 :   فريبرز پويا 
فـكـر   .   اي از منصور حكمت رجوع كرديد و اين را وصل كرديد به تئوري ماركس در ايدئولوژي آلمانـي                 

اين خصوصيات چيسـت كـه امـروز           .   ميكنم اين نكته، مستقل از انقلاب اكتبر، قبلا مطرح شده است          
ميشـود نشـان     .   حزب كمونيست كارگري، اين را بعنوان يكي از خصوصيات كمونيسم كارگري ميبيند           

سوال ديـگـر ايـن       .   داد كه لنين بر همين مبنا از همه شخصيت هاي ديگر انقلاب روسيه متمايز است              
قـبـلا   .    ميشود ديـد    1917است كه تفاوت لنين با بلشويسم را بخصوص بين دو انقلاب فوريه و اكتبر               

تفاوت بـرداشـت    .   كسان ديگري هم در مورد تفاوت لنين با بلشويسم صحبت كرده اند، بويژه تروتسكي             
 شما با برداشت تروتسكي از اين تفاوت چيست؟ 

سوال من اين است كه ظاهرا اين فقط لنين است كه هميشه متوجه شده است كه چـه                   :   علي فرهنگ 
. متوجه جايگاه شخصيت ها در تاريخ هستم اما انگار كه آثار ماركسيسم را فقط لنين ميفهمد              .   بايد كرد 

چرا تعداد زيادي، ده ها نفر، صد هـا نـفـر        .   امروز هم همينطور است.   چرا اين اتفاق در تاريخ مي افتد     
چرا هميشه بايد يك نفر اين تئوري را بفهمد و اقـلـيـت شـود؟ تـوضـيـح                       .   ماركسيسم را نميفهمند  

 ماترياليستي، تاريخي براي اين مسئله چيست؟
. اما خود لنين هم ايراد داشت     .   در صحبت مشخص بود كه لنينيسم را از بلشويسم جدا كردي          :   امان كفا 

، بحث هايي كه در مورد حقوق دمكراتيك ميشد، يا افق هايي كه بعضي جا ها 1905مثلا، حتي بعد از     
 دارد،  كه افق هـاي جـديـدي داده             1905ميدهد و سكوتي كه در مورد انقلاب سوسياليستي بعد از           

از قبـل مـوضـع اش         .   گفته ميشود كه لنين وقتي در مقابل شرايط قرار ميگيرد، نظر ميدهد           .   نميشود
آيا انتقادي از اين لحاظ به لنينيسـم در تـمـايـز از               .   معلوم نيست و همين مشكل بوجود آورده است       

ماركسيسم داري؟ آيا تصويري كه از جايگاه لنينيسم داري چيزي شبيه ماركسيسم است يا منـظـورت                 
 پديده مشخص تري است و انتقادي به آن داري؟ 

صحبت شما در مورد لنينيسم چه درسها و نتـايـج عـمـلـي بـراي يـك جـريـان                          :   اعظم كم گويان  
سوسياليستي كارگري دارد؟ سوال ديگري كه هست اين است كه در حزب سوسيال دمكرات روسيه بـا            
اينكه نقاط افتراق زياد بوده است جريانات اين حزب سالها با هم در يك حزب ميمانند در حاليكـه در                     

علت چيست؟ چه عـوامـل       .   حزب كمونيست ايران با بالا گرفتن اختلافات ناگهان حزب منفجر ميشود          
مادي، اجتماعي و تاريخي اين تفاوت را بوجود مي آورد؟ آنجا سالها باهم ادامه ميدهند، اينجا خـيـلـي                    

 .سريع بحث قطبي ميشود و جدايي اتفاق مي افتد
تصويري كه شما از اين پروسه داديد، يك تصوير زميني تر و قابل فهم تري از تصوير كليشه اي كتـاب                     

اگر با همين متد به حزب كمونيست كارگري نگاه كنيد چگونه بـايـد ايـن        .  هاي تاريخ بدست ميدهد 
حزب را ارزيابي كرد؟  ميدانم زمينه تاريخي، اجتماعي و سياسي امروز براي ما بسـيـار از آن دوران                       

انسجام سرمايه داري و قـدرت         .   سخت تر و پيچيده تر از دوران حزب سوسيال دمكرات روسيه است           
اما چرا حزب كمونيـسـت كـارگـري        .    است 1917سياسي، پليسي و فرهنگي آن امروز بسيار بيشتر از          
 خودش را در موقعيت حزب بلشويك قرار نميدهد؟ 

بحث من بيشتر از اينكه سوال باشد، طرح اين مسئله است كه در نگاه كـردن بـه تـاريـخ            :   سعيد ك 
در برخورد شما به تـاريـخ     .    برگشت1900روسيه، در نگاه كردن به تاريخ انقلاب اكتبر، بايد به قبل از            

يكي از اساسي ترين جنبش اجتماعي روسيه، جنبش پرو اسلاويسم  .   انقلاب روسيه اين جنبه غايب بود     
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اين گرايش پشت سياست هاي دولت روسيه از آن تـاريـخ بـراي بسـط               . است به پطر كبير ميرسد 
اگر ما پرو اسلاويسم را در تاريخ روسيه نبينيم و تاثيري كه بر سنت همه               .   امپراتوري روسيه وجود دارد   

 .احزاب در روسيه دارد نمي بينيم و اتفاقات بعدي را نميتوانيم جواب بدهيم
مـن فـكـر      .   شما تاريخ انقلاب روسيه را از روند ها و رشد حزب سوسيال دمكرات روسيه شروع كرديد               

ميكنم بايد خيلي جنبشي تر به اين قضيه نگاه كرد و اتفاقات را از طريق نگاه كردن به جنبـش هـاي                       
جنبش .     جرياناتي كه اتفاقا اكنون هم در صحنه سياست روسيه هستند  .   اجتماعي آن تاريخ توضيح داد    
لـذا تـوضـيـح       .   حتي در خود روسيه زنده اسـت       .   در بالكان زنده است   .   پرو اسلاويسم هنوز زنده است    

بسياري از پديده ها، از جمله احزاب سياسي، احزابي كه در روسيه شكل ميگيرند، حـتـي تـوضـيـح                       
 پـرو اسـلاويسـم را در          1917بعد از .   نارودنيسم كه در مقابل مدرنيسم مقاومت ميكنند ناكافي است  

اينكه استالين خشن است اين است كه اتفاقا خشـونـت جـزيـي از پـرو                    .   هيبت استالين ميشود ديد   
 .اسلاويسم است
محمد جـعـفـري     .   سعي ميكنم به نكاتي كه در اينجا مطرح شد خلاصه وار اشاره كنم            :   كورش مدرسي 

 اين سوال را جلو گذاشت كه راه حل اينكه فرد به اشتباهات دچار نشود چيست؟ 
وجود دارد كه ميشود با استفاده از آن بتوان خود را از اشتبـاه              “   داروي نجاتي ” گمان نميكنم واكسن يا     

اما تا آنجا كه بحث جنبه فردي پيدا ميكند، فكر ميكنم موثرترين عامل نقشي است كـه                 .   مصون داشت 
اگر كسي ميخواهد دنيا را عوض كند آنوقت لازم ميشود كه انسانها را متحـد               .   فرد براي خود قائل است    

. آنوقت لازم ميشود كه بحث هاي آنها را گوش كند و بخواند و سعي كند راه پيـش پـا بـگـذارد        .   كند
لازم ميشود كه پـرچـم     .   لازم ميشود كه آنها را متحد كند  .   آنوقت لازم ميشود كه انسانها را جذب كند       

لازم ميشود براي آنها بـحـث       .   لازم ميشود كه آنها را متحد نگاه دارد       .   اين اتحاد را تعريف و متمايز كند      
در نتيجه پايه قضيه به اين برميگردد كه هـركـس چـه              .   لازم ميشود افق در مقابل آنها قرار دهد       .   كند

 . نقش و سناريويي براي زندگي خود دارد
لنيـن  .   سوال شد كه چرا لنين نتوانست با تروتسكي كنار بيايد؟ به نظر من لنين تمام سعي اش را كرد                  

بـه  “   زندگي مـن ” خود تروتسكي در   .   در كنگره دوم به شدت تلاش ميكند كه تروتسكي از او دور نشود            
تفصيل در اين مورد صحبت ميكند كه لنين چندين بار ساعت ها با او بحث ميكند از كسان ديـگـري                      

 .ميخواهد كه با تروتسكي بحث كنند كه اين منشويسم خط تو نيست و دنبال آن نرو
 به تروتسكي پيشنهاد پيوسـتـن   1917در .  شديدا تلاش ميكند تروتسكي را جذب كند1905لنين در  

اين تروتسكي است كه هميشه از لنـيـن         .   به حزب بلشويك و قول عضويت در كميته مركزي را ميدهد          
تصـور  .   كه علت آن اول اين است كه تروتسكي متوجه رويكرد لنين و لنينيسم نيـسـت               .   فاصله ميگيرد 

 . تروتسكي از نظرات لنين، مثل بخش قريب به اتفاق چپ راديكال امروز،  كاملا منشويكي است
اول نگاه ميكند كه يك ايـده يـا       .  دوم اينكه تروتسكي متاسفانه نميتواند آدم ها را از ايده ها جدا كند 

سياست را چه كسي ميگويد و نظر شخصي او در مورد فرد بر ارزيابي اش از نظر سياسي او تاثير تعيين 
دوري و نزديكـي  در روابـط           .   در نتيجه بسياري از اوقات سياست لنگر تروتسكي نيست        .   كننده دارد 

 يعني با شكل گيري 1917 تا     1914اين براي تروتسكي بويژه در فاصله       .   شخصي لنگر تروتسكي است   
 دوست هايش شونيست ميشوند و سوالـي كـه در             همهچون تقريبا   .   جنگ اول جهاني مسئله ميسازد    

مقابل او و دسته كوچك اطرافيانش قرار ميگيرد اين است كه آيا از اول حق با لنين نـبـود؟ چـرا از                          
 بلشويك ها كسي شونيست نشد؟ 

 انقلاب روسيه 
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اشاره كردم كه منصور حكمت در نوشته لنينيسم و    .   فريبرز در مورد مشخصات پايه اي لنينيسم پرسيد       
پراتيك انقلابي مفصل در اين مورد بحث ميكند و بنظرم بايد برگشت و تزهاي ماركس در باره فويرباخ                  

 . و همچنين ايدئولوژي آلماني را خواند
به اعتقاد من يك بحث فـلـسـفـي و روشـي          .   لنينيسم يك بحث مستقل از تاريخ انقلاب روسيه است       

است كه ميشود مثل هر مكتب فلسفي در مورد آن مستقلا بحث كرد و مثلا نظر لنـيـن                   )   متدولوژيك( 
مثـلا گـفـتـه       .   در مورد عنصر عيني، عنصر ذهني، نقش پراتيك در فلسفه شناخت را به بحث گذاشت             

نيروهاي مولده به اندازه كافي     .   ميشود كه شرايط عيني يا اجتماعي اجازه انقلاب سوسياليستي نميدهد         
يك شرايط عيـنـي در دنـيـا          .   ميگويند دنيا و عمل انقلابي تابع يك قانون سلب است         .   رشد نكرده اند  

ميگويند اين شرايط ذهني نميتواند از شرايط عيـنـي جـلـو       .   هست و يك شرايط ذهني، كه بشر است      
ايـنـكـه ايـن       .   شرايط عيني شرايط بيرون از ذهن مانند نيروهاي مولده و غيره هستند و غيـره              .   بيفتد

به نظر من براي ماركس و براي لنينيسم چنين فاصلـه اي    .   تعريف چقدر درست است بحث من نيست 
را )   يعني عنصر تغيـيـر دهـنـده      ( و شرايط عيني )   محيط يا موضوع فعاليت( شرايط عيني   .   وجود ندارد 

يـا  .   بقول فيزيك كوانتم مشاهده گر خود بخش انتگره مشاهده اسـت          .   پراتيك به هم وصل نگاه ميدارد     
به اين اعتبار آينده را انسان تعيـيـن         .   انسان نقش تغيير دهنده دارد ميتواند شرايط عيني را تغيير دهد          

انسان ميتواند تصميم بگيرد و ميتواند عينيت، يعني كل جهان داده، اعـم  .   “ عيني“ ميكند نه قوانين كور   
عين و ذهن زوج مقولاتي نيستند كه ماركس يا لنين دنيا را با آن               .   از فيزيكي يا فكري، را تغيير دهند      

عين، ذهن و پراتيك انسان، در عرصه علوم اجتماعي، هر سه از هـمـان اول جـزو                      .   توضيح ميدهند 
نقد ماركس بـه    .  اين تغييري است كه ماركس وارد فلسفه فويرباخ ميكند. مقولات پايه ماركس هستند 

نيسـت و    )   reason( هگل اين است كه تاريخ جنگ عقايد و مكاتب و افكار و به اصطلاح تاريخ خـَِرد                 
ماركس تئوري ضرورت عمل انقلابـي      .    را قرار ميدهد   پراتيك ماترياليسم   ماترياليست،در مقابل فويرباخ    

اين احتياج به يك بـحـث        .   را پيش ميگذارد و به ضرورت همراهي با تاريخ و ايفاي نقش مثبت در آن              
 . 50جداگانه دارد كه اميدوارم در فرصت ديگري بتوانيم به آن برگرديم

وقتي ميگويم سنت ما، منظورم متدي كه منصور حكمـت بـكـار              .   به نظر من سنت ما هم همين است       
يك هدف در مقابل هست كه از قبل تصميم به پيشروي بـه آن هـدف                  .   برده و تئوريزه كرده ميباشد    

سوال چگونـگـي    .   سوسياليسم در ماركسيسم، در لنينيسم و در متد ما مفروض است          .   گرفته شده است  
بي صبري و عمل انقلابي براي تغيير واقعيتي كه در مقابل مـا              .   پيش رفتن بي وقفه به سمت آن است       

تلاش براي راه پيدا كردن ما را به ديدن عناصر كوتاه كردن            .   ايستاده است از اين رويكرد نشات ميگيرد      
اين متد را به لحاظ علمي و فلسفي ميتوان تبيين كرد و به لحاظ عملي كاربسـت آن را                     .   راه ميرساند 
 . نشان دهد

در مورد تفاوت بحث تروتسكي با اين بحث، تروتسكي دو نكته در باره بلشويسم ميگويد كه با لـنـيـن                      
يكي بحث تروتسكي در مورد انقلاب دمكراتيك كارگران و دهقانان است و دومي بـحـث                .   متفاوت است 

اگر حـكـومـت     .    لنين روي خط من آمد     1917ميگويد در   .   تروتسكي در مورد ايده حزب متمركز است      
كارگران و دهقانان در بحث لنين را بعنوان يك دوران يا يك مرحله انقلاب بفهيم، آنطور كه منشويـك            

 . ها و بلشويك ها مي فهميدند،  بحث تروتسكي درست است
دو ” كافي است به .   اما لنين جدل ها و كتاب هاي مفصلي در رد اين ايده و اين برداشت منشويكي دارد              

“ . . . دو تـاكـتـيـك      ” بحث لنين در در     .   مراجعه كنيد “   تاكتيك سوسيال دمكراسي در انقلاب دمكراتيك     
. به اعتقاد من، ارزيابي تروتسكي غـلـط اسـت          .   عكس برداشت منشويك ها و بلشويك ها، هر دو، است         

لنيـن در    .   تروتسكي هم مثل استالين در اساس منشويك است، گيرم كه دو نحله متفاوت از آن باشند               
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لنيـن راه    .   مشاهده ميكند كه اوضاع تغيير كرده است“   . . . دو تاكتيك”  درست در انطباق با بحث       1917
مطلوب براي سازمان دادن انقلاب، يعني بسيج دهقانان براي پيوستن به پرولتاريا در تـحـقـق اهـداف         

اما وقتي كه واقعيت به شيوه ديگر و از مسير ديگري تغيير مـيـكـنـد،             .   دمكراتيك خود را نشان ميداد    
حكومت ديگري و اوضاع ديگري شكل گرفته، لنين اين تغيير را به رسميت ميشناسد و اتـفـاقـا بـه                        

 از بحث هاي مربوط به انقلاب       غير بلشويكي  و   غير منشويكي  نيازمند درك    اين تغيير رسميت شناختن   
تزهاي آوريل انعكاس اين تشخيص است كه با بحث         .   دمكراتيك و دولت كارگران و دهقانان لنين است       

 تروتسكي و لنين را در        1917اين اختلاف در متد در همان       .     يكي و انتگره است   “   . . دو تاكتيك ” هاي  
 . مورد قيام، به نوعي، در مقابل هم قرار ميدهد

درست به دليل همين اختلاف ميان متد لنين و تروتسكي است كه قيام جايگاه برجسته اي در تئـوري          
، كه انجام آن خارج از اراده او سـت،          “ انقلاب جهاني ” و به همين دليل در تئوري لنين        .   تروتسكي ندارد 

هم لنين و هم تروتسكي در مورد قيام و انقـلاب جـهـانـي                .   جايگاهي كه براي تروتسكي دارد را ندارد      
 .  صحبت ميكنند اما جايگاه هر كدام در سيستم هريك از اين دو بكلي متفاوت است

در مورد نظر تروتسكي در باره غير بلشويكي شدن حزب و تمايز لنين از بلشويك ها، گفـتـم كـه در                        
 لنين اولين شخصيت حزب است كه فرمان انتخابي شدن تمام ارگانهاي حزب از بالا تا پايين را   1905

 همان اتفاق دوبـاره    1917وقتي در   .   شدن حزب نميداند  “   دي بلشويزه ” تروتسكي اين را    .   صادر ميكند 
، گروهي كه تروتسكي به آن تعلق دارد، در جستجوي تئـوري            “ سوسيال دمكرات هاي متحد   ” مي افتد،   

براي توضيح نزديكي شان با لنين و بلشويك ها، بخصوص در مورد جنگ، به اين فـرمـول مـتـوسـل                        
را “   امپريوكريتيسيسم” اين در حالي است كه لنين سالها قبل از اين عليه بايكوتيست ها كتاب  .   ميشوند

  1917اما تروتسكي كـمـاكـان تـا         .  نوشته است عليه آنها قطعنامه پيشنهاد و به تصويب رسانده است 
 . لنين را بايكوتيست معرفي ميكرد و ميفهميد

وقتي با شروع جنگ داخلي مجددا سازمان حزب متمركز ميشود، اين بار تروتسكي اعتـراضـي نـدارد،                   
با اين تفاوت كه وقتي كه شرايط مجددا تغيير ميكـنـد،   . بلكه با تمام قوا پشت اين نياز به تمركز ميرود 

جنگ داخلي تمام ميشود، لنين در صحنه سياست فعال نيست كه اين تغيير وضع و ضرورت تـغـيـيـر                     
 .سازمان حزب را تشخيص دهد

تـنـهـا در      .   براي لنين حزب ابزار دخالت در سياست است كه علي القاعده علني، دمكراتيك و باز است         
 51“ زندگـي مـن    ” وقتي كه .   شرايط غير متعارف است كه بايد شكل و روابط غير متعارف به خود بگيرد            

 . تروتسكي را ميخوانيد از اين اختلافات با لنين مبهم ميگذرد
 و بخصوص بعد از      1917يك واقعيت هست و آن اين است كه در مطالبي كه تروتسكي بعد از انقلاب                

اما اينـهـا    .    مينويسد، مجبور است از آنها دفاع كند       1917مرگ لنين، در مورد بلشويسم و لنين قبل از          
در شكاف هـاي بـعـدي        .   پديده هايي هستند كه تروتسكي سالها عليه آنها نوشته و مبارزه كرده است   

ميان خود و حزب بلشويك، بعد از لنين و در زمان استالين، تروتسكي يك تمايز نـا دقـيـق مـيـان                          
 .و لنين را ترسيم ميكند كه درست نيست و بعدا به آنها خواهيم پرداخت) استالين(بلشويك ها 

علي فرهنگ ميگويد چرا بنظر ميرسد ماركسيسم را فقط لنين فهميده است؟ من فكر بحث فهميده يا                 
تشخيص اين نكته درست  .   بحث نمايندگي كردن افق ها و جنبش ها و سنت ها است           .   نفهميدن نيست 

 . 52هسته اساسي تمايز متد كمونيسم كارگري از متد پيشين يعني ماركسيسم انقلابي است
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در دنياي واقعي انسانها روي افق و سنتي مي افتند كه بر طبق آن ميخواهند محيط پيرامون شـان را                     
هر كدام از اين سنت ها و افق ها متفكرين، تئوريسين ها و تاكتيسين هاي خود را بوجود                  .   تغيير دهند 

اينها كسـانـي    .   اين متفكرين، تئوريسين ها و تاكتيسين ها يك طيف وسيع را شامل ميشود            .   مي آورند 
ما غالبا در مورد اين نمايـنـدگـان         .   هستند كه نوك تيز اين  پيكان فكري يا اجتماعي يا علمي ميشوند            

اين مشاهده در مورد كـل پـديـده هـاي         .   برجسته مكاتب فكري، سياسي و اجتماعي صحبت ميكنيم       
اين را در ميرابو، دكارت، هگل، اسپينوزا،  جان لاك، آدام اسـمـيـت،                 .   اجتماعي و انساني صادق است    

انسانهايي جـلـو     .   ريكاردو ، ماركس، لنين، نيوتن، انشتين، مارگارت تاچر و خميني و غيره ميشود ديد             
مي افتند و ديگران را به خود جلب ميكنند، جواب سوال هاي فكري، عملي يا سياسي آنها را در مقابل                    

در جامعه تغيير را با بسـيـج         .   حريفان مكاتب ديگر، و مكتب خود، را ميدهند و تغيير بوجود مي آورند            
اين افراد بعـضـي هـاي        .   بحث جنبش و سنت و افق و رهبري است        .   انسانها ميتوان به سر انجام رساند     

لنـيـن،   ( شان انسان ها را به زندگي بهتر و بعضي به زندگي بدتر، بعضي به پيشرفت و باز كردن افق ها               
استالين، تروتسـكـي،    ( و بعضي به تسليم به افق هاي موجود كه البته افق خودشان هم هست               )   ماركس

. استالين، برعكس آنچه كه تصور ميشود، تنها با سركوب نيست كه پـيـروز مـيـشـود                  .   ميكشانند)   مائو
بـدنـه اصـلـي       .   استالين به لحاظ فكري، جنبشي و افق زير پاي اپوزيسيون چپ را بكلي خالي ميكنـد               
بحث بـر سـر       .   اپوزيسيون چپ، كه در آخر كار تروتسكي در راس آن بود، به كمپ استالين ميپيوندد              

فهميدن و نفهميدن ماركسيسم نيست بحث بر سر افق ها و جنبش ها و سنت ها و نقشي اسـت كـه                       
كه بعدا .   انسانها در سير حركت جامعه و تلاش براي رسيدن به دنياي بهتر در مقابل جامعه ايفا ميكنند  

ماركس هم نك تيز حركتي است كه انسانهاي زيادي در آن درگير            .   مفصل تر به اينها بر خواهيم گشت      
مثل فوروارد يا دروازه   .   اتفاقا چون تيز تر يا توانا تر از بقيه بوده است اين جايگاه را پيدا كرده است  .   اند

 .بان خوب تيم فوتبال است كه جاي ويژه پيدا ميكند
. بحث بر سـر فـرد نـيـسـت         .   بحث من در باره حزب بلشويك در مورد توانايي يا ناتواني افراد آن نبود    

بسياري از شخصيت هاي اين تاريخ مثل تروتسكي يا حتي استالين در بسياري از مقاطع خط شان بـا                    
انـقـلاب   ( اما از نظر متد، قطب نماي لنيـن          .   هم يا با لنين يكي است و به اين اعتبار لنينيست هستند           

را ندارند و آن نقشي كه لنيـن  )   پراتيك انقلابي و تغيير دهنده    ( و متد لنين    )   سوسياليستي همين امروز  
كسي كه بايد حزب بسازد و حزب و مردم را براي انقلاب سوسياليستي رهـبـري                ( براي خود قائل است     

هـم  “   لنگ زدن” اين .   “ لنگ ميزنند ” هر كدام از يك جا      .   را براي خود قائل نيستند    )   فكري و عملي كند   
. اين نياز جنبشي است كه لنين را به تئوري درسـت مـيـرسـانـد       .     خود به افق جنبشي آنها برميگردد     

 را   1917لنين اگـر انـقـلاب         .   دست آخر تئوري درست آن است كه موفق شود به اهداف خود برسد            
نميكرد شخصيت گمنامي مانند استروه يا مارتينوف ميماند و ما احتمالا امروز در مـورد فـهـم او از                        

 .    ماركس صحبت نميكرديم
بحث من اين نبود كه دنيايي داريم كه در آن همه هيچ اند و يك لنين هست با يك چراغ كـه جـلـو                          

بحث من اين بود كه جامعه در مقابل جنبش ها قرار ميگيرد، رهبران اين جنبش هـا بـا                     .   دارد ميرود 
درجه احاطه بر اهداف اين جنبش و نقشي كه براي خود قائل هستند و متدي كه دارند ميتوانـنـد در                      

لنين اين كار را ميكند، استالين براي جنبش خود اين كار را ميـكـنـد و                  .   راس اين جنبش واقع شوند    
اينكه كدام ماركس را بهتر فهميده اند بستگي دارد كه قاضي خود در             .   تروتسكي هم براي جنبش خود    

تروتسكي نه آن ديد را داشت، نه       .    اتفاق نمي افتاد   1917اگر لنين نبود انقلاب اكتبر      .   كدام كمپ است  
بعد از لـنـيـن هـم         .   حزبي كه به حرفش بسيج شود را داشت و نه آن قابليت رهبري فكري را دارا بود                

 .بقول دويچر اول خلع سلاح شد بعد طرد گرديد. نتوانست سوار باقي بماند
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 قـابـل    ( مـمـكـن   شرايط عيني جامعه اتفاقاتي را       .     انسانها فردي و جمعي در تعيين آينده نقش دارند        
 اين پراتيك انسان است كه يكي را مـتـحـقـق               قابل تحقق ها   و   ممكن ها از ميان اين    .   ميكند)   تحقق

سوسياليسم ممكن است، اما اينكه اين ممكن متحقق ميشود يا نه بستگي به اراده و نـقـش                    .   ميكنند
 . انسانها دارد

. اين ديد با ديدگاه هايي كه سقوط سرمايه داري و عروج سوسياليسم را قطعي ميدانند متفاوت اسـت                  
من موافق ظهور مسيح، بيرون آمدن مهدي از چاه، و تئوري هاي روز محشر، چـه مـذهـبـي و چـه                          

به اعتقاد من انسانهـا خـود     .    نيستمDoom’s day theoryسوسياليستي آن، و يا بقول انگليسي       
سرمايه داري ممكن است بـا    .   فكر ميكنم ماركس و لنين هم همين را ميگويند        .   تاريخ خود را ميسازند   

. هيچ قيامت محتوم سوسياليستي وجود ندارد.   يك جنگ هسته اي نسل بشر يا كل جامعه را نابود كند    
انسانها و پراتيك انقلابي انسانها     .   فكر ميكنم اين هم هسته اساسي تزهاي ماركس در نقد فويرباخ است           

اين تز كه سوسياليسم يا سقوط سرمايه داري حـتـمـي             .   تعيين ميكند كه چه چيز اتفاق خواهد افتاد       
است در سيستم فكري من جايي ندارد و فكر ميكنم در سيستم ماركس، لنين و منصور حكمـت هـم                     

اين درست جايي است كه رزا ي در آن گير ميكند و خود را مجبور ميبيند كه براي اثبات                   .   جايي ندارد 
هدف ي از نـوشـتـن ايـن          .    را بنويسد  53“ انباشت سرمايه ” اجتناب ناپذيري سقوط سرمايه داري كتاب       

كتاب اثبات حتميت سقوط سرمايه داري در مقابل رويزيونيسم برنشتاين و ترديد نسبت به ماركسيسم                
 .  در سوسيال دمكراسي آن زمان است

 امان ميپرسد آيا لنين مثل ماركس دوربيني لازم را داشت؟ 
. اين يك واقعـيـت اسـت       .   لنين اساسا تيوريسين نيست   .   ببينيد، يك تفاوت بين لنين و ماركس هست       

لنين هيچگاه مثل ماركس اقدام به نوشتن كتابي در سطح كاپيـتـال             .   لنين يك پراتيسين انقلابي است    
ماركس هم به بسياري از مسائـلـي   .   اما اين به معني تفاوت در دور بيني يا نزديك بيني نيست.   نميكند

واقعيت اين است كه هر كدام، در راه        .   كه بعدا در مقابل جنبش كمونيستي قرار ميگيرد نپرداخته است         
ماركس دوره هايـي    .   تحقق يك هدف واحد، به مسائلي كه در مقابل آنها قرار گرفته بود جواب ميدادند              

با فـرو كـش كـردن          .   نوشته هايش عميقا آژيتاسيوني و سياسي هستند      .   يك پراتيسين انقلابي است   
مسئله اي كه در مقابل ماركـس       .   طپش انقلابي در اروپا، ماركس به كارهاي پايه اي تر معطوف ميشود           

قرار دارد پايه گذاري يك تئوري و يك متد جديدي براي جواب دادن به مسائل فكري، سـيـاسـي و                       
مسئله اي كه در مقابل لنين قرار ميگيرد سازمان دادن چـنـيـن       .   عملي مقابل تحقق سوسياليسم است    

.  نوشته هاي تئوريك لنين پاسخ مسائل عاجل سياسي پيش رو است   .     انقلابي بر اساس آن تئوري است     
حتي در مورد كتاب امپريوكريتيسيسم ميگويد پاسخ گويي به امپريوكريتيسيست ها  كار او نيست، كار            

.  اما پلخانف فعلا از زير بار شانه خالي ميكند در نتيجه او بايد اين وظيفه را انجـام دهـد                    .   پلخانف است 
در بحث دولت و انقلاب لنين يك انقلابي تك افتاده در مقابل كل سوسيال دمكراسي در آستانه انقلاب            

 .  است كه دارد از ضرورت تصرف قدرت توسط حزب دفاع ميكند1917
 اعظم ميپرسد اين انقلاب چه درسهايي براي حزب كمونيست كارگري دارد؟ 

به نظر من هر كس با توجه به نقش و هدفي كه براي خود ميگذارد به اين تجربه نگاه ميكند و درس                      
درس اين است كه حزب بايد چشمش .   درس آن براي حزب بحث حزب و قدرت سياسي است      .   ميگيرد

به انقلاب سوسياليستي و تصرف قدرت سياسي باشد و نزديك ترين راه و سريعترين راه را براي تحقق                   
تكيه زدن و منتظر فرصت يا تكامل تاريخ نشستن كار درستي نيست، ضد تزهاي ماركس               .   آن پيدا كند  

 .در مقابل فويرباخ و ضد لنينيسم است
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چرا منشويك ها و بلشويك ها چندين سال با هم ماندند ولي حزب كمونيست ايران به سرعت شـقـه                     
هر دو حزب در مـقـابـل يـك           .   شد؟  فكر ميكنم دليلش اوضاع جهاني و اتفاقات عظيم اجتماعي است           

زود )   سقوط بلوك شرق و جنگ خلـيـج       ( اينكه اين اتفاق براي ما      .   اتفاق بزرگ جهاني از هم جدا شدند      
چـيـزي را در ايـن          )   جنگ جهاني اول و مسئله سازمان دادن انقلاب پرولتـري         ( تر افتاد تا براي آنها      

 . واقعيت تغيير نمي دهد كه هر دو در مقابل رويدادهاي بزرگ بيرون از خود منشعب ميشوند
در مورد نقش بحث سعيد ك در رابطه با پان اسلاويسم، ابتداي جلسه توضيح دادم كه در تبيين تاريخ                   
حزب سوسيال دمكرات بايد اين حزب، و همه جريانات ديگر، را در متن جنبش هاي اجـتـمـاعـي و                       

. تاريخ را با تاريخ حزب سوسيال دمكرات روسيه نميتوان توضيح داد          .   سياسي عصر خودشان قرار دهيم    
 . به اين جنبش ها كمتر پرداختم به اين دليل كه در جاي ديگري به آنها برخواهم گشت

فكر مـيـكـنـم       .   اما اينكه پرواسلاويسم آن متني است كه احزاب را بايد بر آن قرار داد؟ گمان نميكنم               
در اين ناسيوناليسم گرجي و تاتار هم جا        .   ناسيوناليسم روس آن جنبشي است كه بايد به آن دقيق شد          

 . ميگيرد و پان اسلاويسم يا پرو اسلاويسم هم در اين متن قابل فهم است
ناسيوناليسم ايراني يك رگه مهم است   .   تاريخ ايران را تنها هم با ناسيوناليسم فارس نميشود توضيح داد          

فكر ميكنم نارودنيسم را با پان اسلاويسم نميشـود         .   كه ناسيوناليسم فارس هم در آن معني پيدا ميكند        
نارودنيسم مثل جنبش چريكي يا جريان راه كارگر و حزب تـوده در ايـران اسـت كـه               .  توضيح داد 

اما در همان حال ضد غـرب، ضـد           .    است كه واقعا دلش به حال مردم ميسوزد        رفرميستناسيوناليسم  
ناسيوناليست است چون هويت مـلـي و         .   تمدن غربي، طرفدار موسيقي عقب مانده محلي و غيره است         

در فلسفه سياسي آنها جاي بسيار مهمي دارد و سوسياليسم را در “   ضديت با امپرياليسم” و  “   استقلال” 
اما اصلاحات اجتماعي و رفرم هاي      .   يك آش در هم جوش انقلاب خلقي، مردمي و توده اي حل ميكند            

 . سنت پايه ناسيوناليسم روس است. ضد فقر را دوست دارد و دوست مردم راحت تر زندگي كنند
اما تنها تفاوت در متد، .    توضيح دادممتدمن تفاوت ميان منشويك ها و بلشويك ها و لنين را در سطح         

پشت اين متد ها جنبش هاي اجتماعي مختلف قرار دارند كه بايد بـه آنـهـا                  .   تاريخ را توضيح نميدهد   
بعدا كه بحث را جمعبندي و كل اين تجربه را نگاه كرديم اين .   پرداخت و به اين جنبش ها اشاره كردم      

اشاره كردم كه مسئله فهميدن يا نفهميدن تـزهـاي     .   جنبش ها را در تمام قامت شان ميتوانيم ببينيم      
جنبشي به اين تزها احتياج دارد و جنبش ديگري چنين احتياجي را             .   ماركس در مورد فويرباخ نيست    

اينها تفسيري از تئوري ماركس ميكردند كه به اعتقاد من نادرست است، اما مسئله اساسـي تـر               .   ندارد
رويزيونيـسـم تـوضـيـح        .   داردجنبش ديگراين است كه اين تفسير يا اين تحريف ريشه در منافع يك  

 مجبور ميشود از مـاركسـيـسـم           جنبش ديگر وقتي كه يك    .   چرخش هاي اجتماعي و سياسي نيست     
ضروري ميشود و به دلـيـل چـفـت           “   رويزيونيسم”  آن را عوض كند در نتيجه        ناچار است استفاده كند   

بايد آن افق و آن جنبشي كه اين تجديـد          .   شدن به نياز هاي فكري اين جنبش است كه ريشه ميدواند          
نظر يا اين تحريف را ضروري ميكند و اين تحريف آن را نمايندگي ميكند نگاه كنيم و گرنه به بـحـث                       
مذهبي پيدا شدن كافر و مشرك و رويزيونيست ميرسيم كه راه مقابله با آنها هم انقلاب ايدئولوژيك و                   

 ادامه دارد –.  تسويه مذهبي است
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 ياداشت هائي در مورد رزا لوگزانبورگ - 1ضميمه 
 رزا لوگزامبورگ يك آژيتاتور كمونيست با احساسات عميق انساني، سخنوري ماهر با صدائي زيبـا و                  ٭

 جذب كننده و بسيار ميليتانت است
  در لهستان بدنيا آمد 1870در ٭ 
 به شيوه قاچاق به زوريخ ميرود تا تحصيلش         1898  - در دوران دبيرستان به فعاليت انقلابي پيوست         ٭

 .را ادامه بدهد
مبناي انشعاب اختـلاف  .    در انشعاب حزب سوسياليست لهستان بازي ميكند1893 نقش اصلي را در  ٭

را داراي   )   استقلال از روسيه و اتريـش ( حزب سوسياليست لهستان مساله ملي .   بر سر مساله ملي است    
بـاقـي مـانـده حـزب          .   او مخالف آن است و يك انشعاب را سازمان ميدهـد          .   اولويت درجه يك ميداند   

 .سوسياليست بعدها مبناي حكومت ناسيونال فاشيست در لهستان ميشود
قسمـت تـحـت      ( عليه عروج مساله ملي مي ايستد و حزب سوسيال دمكرات لهستان              - لوگزانبورگ   ٭

اين حزب خود را تقريبا بطور كلي از دخالت در مساله وحدت مـلـي                .   را تشكيل ميدهد  )   سلطه روسيه 
 .لهستان كنار ميكشد و خود را به حزب سوسيال دمكرات روسيه وصل ميكند

 مخالف شديد ناسيوناليسم، طرفدار انترناسيوناليسم در همه جهان ميماند - لوگزانبورگ ٭
، 1917در سـال      .    بعدها بر سر حق ملل در تعيين سرنوشت با لنين دچار اختلاف شديد مـيـشـود                 ٭

به نرمش لنين در مقابل تمايلات جدائي خواهانـه           -بهمراه تعداد ديگري از بلشويك ها از جمله رادك          
 .اوكرايني انتقاد ميكند

 در مقابل رويزيونيسم برنشتاين در آلمان و ژوره در فرانسه به دفاع از ماركسيسم بر مي خيزد، اولين                   ٭
 را در نـقـد         Social Reform or Revolution“   رفرم اجتماعي يا انـقـلاب      ” كتابش به نام    

داري را با ريختـن چـنـد           تلخي اقيانوس سرمايه  ” ايده برنشتاين اين است كه      .   برنشتاين منتشر ميكند  
 “.بطري ليموناد شيرين رفرم اجتماعي به درياي شيرين سوسياليسم تغيير دهد
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تحـت  . را منتشر ميكند“   هاي كارگري اي، حزب و اتحاديه اعتصاب توده”  كتاب مشهور خود     1906 در   ٭
اي و بطور ضمنـي در         اي در مقابل جنبش اتحاديه         روسيه به دفاع از اعتصاب توده      1905تاثير انقلاب   

از نظر او جنبش اتحاديه آلمان عميقا در چنگال رويزيونيسم          .   ميپردازد)     قيام مسلحانه ( مقابل تز لنين    
 .و رفرميسم گرفتار است و فعاليت انقلابي براي سرنگوني بورژوازي را كنار گذاشته است

كتاب در دفاع از ضرورت انقلاب سوسياليستي است     -. را مينويسد “   انباشت سرمايه ”  كتاب   1913 در   ٭
اين كتاب بيش از آنكه بخاطر عمق تئوريك اش مـهـم            .   هاي آن دوره بايد فهميده شود       و در متن بحث   

كتاب در مـقـابـل          -. شود بخاطر اهميت و كاربست سياسي آن مهم ميشود و مورد توجه قرار ميگيرد             
برنشتاين و رويزيونيست ها در پي دفاع از تز قطعيت نابودي سرمايه داري در پرتو تناقضات دروني آن                  

و سوالات جواب   .    كاپيتال را تمام كند    2لوگزانبورگ معتقد است كه ماركس نتوانست بحث جلد         .   است
 از جمله توضيح اين كه چرا سرمايه داري نميتواند تا ابد ادامه پيدا كند؟ : اي را باقي گذاشت نداده

اما انباشـت تـا     .   سرمايه داري تا وقتي كه بتواند انباشت كند ميتواند به زندگي ادامه دهد      :   تز اين است  
با تمـام شـدن ايـن         .   وقتي ممكن است كه جوامع غير سرمايه داري و مستعمرات وجود داشته باشند            

مستعمرات و بازارهاي آن و سرمايه داري شدن آنها، پروسه انباشت مختل ميشود و سرمايه داري بـه           
 .بحران سقوط مي افتد

 تفاوت بحث امپرياليسم لنين با ي اين است كه از نظر لينن در مستعمرات سرمايه داري بـيـش از             ٭
بعلاوه لنين هيچگاه خود را به تز فروپاشي اجتناب ناپذير      .   آنكه بدنبال بازار باشد بدنبال كار ارزان است       

 .سرمايه داري متعهد نميكند
 . مخالفت شديد تز تشكيلات متمركز لنين است٭
 اعتبار ي و نفوذ او در نسل هاي متمادي در آلمان اساسا حاصل مخالفت شديد او بـا جـنـگ اول              ٭

 .جهاني است
اي را پيشنهاد ميكند كه ميليتاريسم و افزايش بودجه نظامـي             انترناسيونال قطعنامه  1900 در كنگره    ٭

قطعنامه .   هائي راي ندهند را محكوم ميكند و از همه احزاب سوسيال دمكرات ميخواهد به چنين بودجه  
 .به اتفاق آرا تصويب ميشود

 انترناسيونال در اشتوتگارت بهمراه لنين، مارتف هيات حزب سوسـيـال دمـكـرات                1907 در كنگره    ٭
اي را پيشنهاد ميكند كه طي        در اين كنگره ي از طرف حزب روسيه قطعنامه        .   روسيه را تشكيل ميدهد   

آن احزاب موظف ميشوند نتنها با جنگ مخالفت كنند بلكه در صورت وقوع جنگ شرايط سيـاسـي و                    
ايـن  .   اقتصادي ناشي از آن را تماما مورد استفاده قرار دهند تا نظام سرمايه داري را سرنگـون سـازنـد                    

هاي انترناسيونال مجددا به راي گذاشته شد و مـجـددا              در همه كنگره   1914قطعنامه تصويب شد و تا      
 . در آلمان به جرم تشويق به نافرماني دستگير و به يكسال زندان محكوم شد1914ي در . تصويب شد

 . به سخنگوي اصلي عليه جنگ در آلمان تبديل شد٭
 . را نوشت) كه بعدا بنام جزوه يونيوس معروف شد( جزوه بحران سوسيال دمكراسي ٭
 در رايشتاگ همراه كارل ليبكنخت اولين نماينده سوسيال دمكراسي آلمان است كـه بـه                 1914 در   ٭

 . كه دستگير ميشود عليه جنگ مبارزه ميكند1917بودجه جنگي راي منفي ميدهد و تا 
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 لوگزانبورگ، ليبكنخت وتعدادي از روشنفكران چپ در سوسيال دمكراسي آلـمـان،              1915 در سال    ٭
اين .   را با خود دارد“   هاي اسپاتاركوس نامه” هائي عليه جنگ را منتشر ميكنند كه عنوان      جزوات و بيانيه  

 .گروه از اين ببعد بنام گروه اسپارتاكوس معروف ميشوند
“ حزب سيوسال دمكرات مستـقـل  ”  انشعاب در حزب سيوسيال دمكرات آلمان رخ ميدهد، 1916 در  ٭

اختلاف ميان مـوضـع      .   گروه اسپارتاكوس به يك گروه دروني اين حزب تبديل ميشود         .   تشكيل ميشود 
 .پاسيفيستي و انقلابيگري در اين حزب كماكان هست

لوگزانبورگ تا خاتـمـه ايـن      .    با شروع مذاكرات ترك مخاصمه آزاد ميشود1918 ليبكنخت در سال   ٭
 .مذاكرات در زندان ميماند

سويت هاي كارگران و نـمـايـنـدگـان          .    در اين دوره آلمان تقريبا در يك بحران انقلابي كامل است           ٭
ايـن شـورا شـامـل         .   اتوريته نهائي شوراي كمسيارهاي مردم اسـت      .   اند  سربازان همه جا سربلند كرده    

 .سوسيال دمكراتها و سه حزب متشكل در سوسيال دمكراتهاي مستقل است
ليبكنـخـت   .    بحث تشكيل حزب كمونيست و پيوستن به انقلاب سوسياليستي روسيه بحث داغ است             ٭

. لوگزانبورگ در مورد حمايت كارگران آلمان از اين كار ترديـد دارد            .   بدون تزلزل طرفدار اين كار است     
بهرحال به اين حركت ميپيوندد و پيشنويس برنامه حزب كمونيست آلمان را مـيـنـويسـد كـه نـام                        

 . است1918اسپارتاكيست را در پرانتز دارد و سخنران اصلي در كنگره موسس آن در 
 در هرج و مرج بعد از ترك مخاصمه و جريان جنگ هاي خياباني در برلين، سوسيال دمكرات ها بـه                     ٭

برنامـه آنـهـا      .   حمايت از باقي مانده سرفرماندهي ارتش برميخيزند و بتدريج دست بالا را پيدا ميكنند             
 .برگرداندن نظم، انحلال سويت ها و برگزاري انتخابات مجلس است

در .    در شوراي كميسارهاي مردم سوسيال دمكرات ها دست بالا را پيدا ميكنند            1918 در پايان سال     ٭
 ژنرالها يا شوراي كميسارها؟: كسي كنترل را بدست دارد اين مقطع معلوم نيست كه چه

تـنـهـا       اند و نـه        جنگ هاي خياباني شدت ميگيرد، اما ارتش و پليس كه اعتماد بنفس را باز يافته                 ٭
 1919 ژانويه   16بدنبال آرامش و نظم بلكه بدنبال سركوب مخالفين و بخصوص كمونيستها هستند در              

 . لوگزانبورگ و ليبكنخت دستگير ميكنند و چند ساعت بعد آنها را ميكشند

 انقلاب روسيه 
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 مقدمه
مـقـابلـه بـا دو قـطـب             ”  كميته مركزي حزب كمونيست كارگري ايران با تاكيد مجدد بر             25پلنوم  

و مقدار زيادي تعريف و تمجيدهاي بي محتوا و هياهو براي راه انداختن كمپـيـن جـمـع                    “   تروريستي
 . برگزار شد“ يك ميليون دلار”آوري 

بحران هسـتـه    ” رهبري اين حزب لازم ديده است براي پنهان كردن انطباق كامل موضع شان در مورد                
و خطر حمله آمريكا به ايران با موضع ناسيوناليسم پرو غرب به زعامت آقاي پهلوي،مثل هميـشـه،     “   اي

نمايش غرور انگيـزي    ”   اصرار دارد در وصف     .   شده است “   گرد و خاك ايدئولوژيك   ” ناچار به راه انداختن     
من به فلسفه رابطـه     .   در اين پلنوم در اطلاعيه پاياني حتما چيزي بگويد        “   از شور و شوق و عزم و اتحاد       

نشان خواهم داد كه همه اينها، گرد و خاك بپا كـردن و      .   اين نمايش اتحاد شورانگيز  خواهم پردخت      
تلاشي بيهوده و ساده لوحانه براي پوشاندن شكاف هاي داخلي اين حزب  ناشي از  مـوضـع آشـكـارا                       

البته در ادامـه     .   راست اين حزب، بخصوص در قبال مسائل فعلي و بحران كنوني در جامعه ايران است              
نشان خواهم داد كه تنشهاي دروني بر سرمقام و منصب، واقعي تر و جدي تر از آنست كه بـتـوان بـا          

 .از انظار آنرا پوشاند“ غرور انگيز اتحاد”نمايش 
كادر رهبري اين حزب، مصطفي صابر، و رهبري خود حزب حكا در اطلاعيه رسمي، صراحتا بـه پـاي          

سوال اين است كه چرا اين حزب براي افـتـضـاح بـار                .   انحلال سنديكاي كارگران شركت واحد رفتند     
آوردن مدال پخش ميكند و قرار قدرداني از انحلال طلبي را به نام نقش ارگانهاي حزب خود در مبارزه                   
كارگران شركت واحد به تصويب ميرساند؟ اين سياه را سفيد نشان دادن و اين وارونـگـي در بـيـان                        
حقايق، هيچ چيز ديگري نيست جز اينكه رهبري جديد حزب كمونيست كارگري آگاهانه و هدفمـنـد                 
تصميم گرفته است يك افتضاح سياسي به مراتب بزرگتر و فاجعه آميز تر را از صفوف قدري بي خـبـر                     

افتضاح رفتن زير پرچم اپوزيسيون راست و ناسيوناليست در برخورد به بحران كنونـي              :   تر خود بپوشاند  
 .بين آمريكا و جمهوري اسلامي

  سپتامبر، سايه بان خزيدن به جنبش ناسيوناليسم پرو غرب11تزهاي دنيا پس از 
ظاهرا به نظر ميرسد كه رهبري جديد حزب كمونيست كارگري از موضع تحليلي و بر مبناي تزهـائـي                   

در مورد جنگ آمريكا با طالبان ارائه داده بود         “      سپتامبر 11دنيا پس از    ” كه منصور حكمت در مقالات      
آن فاكتورهائي كه حزب كمونيست كارگـري       .   اما اين تصور بشدت گمراه كننده است      .   حركت كرده اند  

 سپتامبر پنهان كند، مطلقا جنـبـه        11را وادار كرده است تا خود را زير تزهاي منصور حكمت در مورد              
اين حزب از پيش به لحاظ جنبشي به ميداني كـه اپـوزيسـيـون راسـت               .   ندارند“   تئوريك” معرفتي و   

 ناسيوناليست از مدتها قبل، از جمله با طرح رفراندوم، باز كرده بود خزيده است
توضـيـح   “    سپتامبر 11دنيا پس از    ” كسي كه بحران كنوني بين آمريكا و جمهوري اسلامي را با تزهاي             

. ميدهد، قبل از آن موضع اپوزيسيون راست و در راس آن، رضا پهلوي، را ديده است و هضم كرده است   
كه رضا پهلوي بسيار صريح تر از رهبري جديد حزب كمونيسـت كـارگـري                (   “ جامعه متمدن ” تناقض  

با خطر مسلح شدن جمهوري اسلامي به سـلاح          )   ميگويد منظورش دولت بوش و پنتاگون و سيا است        
رهبري جديد .   اتمي، قبل از حككا و حميد تقوائي، از جانب طيف هاي اپوزيسيون راست طرح شده بود            

حزب كمونيست كارگري اين تاكتيك اپوزيسيون ناسيوناليست را زير سايه بان تزهاي منصور حكـمـت             
، قرار داد تا به خيال خود عامل بازدارنده اي براي حفظ صفوف حكـكـا                در مورد جنگ آمريكا با طالبان     
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و البته رگه هائـي از ايـن       .   در برابر انتقاد از بيرون و بويژه از جانب ما حكمتيست ها تعبيه كرده باشد         
. اختلاف متد و تاكتيك در جريان مباحث داخلي حككا قبل از جدائي ما حكمتيست ها وجود داشتنـد                 

 اشـغـال  علي جوادي، حميد تقوائي و اصغر كريمي در آن دوره اختلافات دروني حتي اذعان به واقعيت                 
حميد تقوائي و علي جوادي صـريـح تـر از              .   ميدانستند“   ناسيوناليستي” عراق توسط ارتش آمريكا را      

 آمريكا به عراق، مثل افغانستان بـه نـفـع      2003ديگران در همان وقت معتقد بودند كه در حمله سال    
. ، را گـرفـت      “ محكوم نميكنـيـم   “ زندگي مردم عراق است و بايد همان موضع هيچ طرف اين جنگ را            

اما دگريسـي  .   عقب نشست“   نه بوش، نه صدام”آنوقت تحت فشار ما حكمتيست ها اين جناح به موضع  
و گردش خيره كننده اينها پس از جدائي ما به سمت راست و اپوزيسيون ناسيوناليست، ديگر نيازي به                  

موضع پاسخ به فراخوان هخا با توجيه ساده انديشانه         .   زبان ديپلوماسي دوران اختلافات دروني نمي ديد      
سر ميدهيم به تدريج و البته همراه با صـراحـتـي    “   سوسياليسم بپاخيز”اينكه ميرويم در پياده رو شعار  

با پاسـخ دادن بـه       “   تكاملي” اين روند .    ي را پاره كرد    57ملموس تر، پرده هاي پوپوليسم و خط چپ         
 مرداد دو سـال گـذشـتـه در              15فراخوان پژاك در تقابل با فراخوان چپ براي اعتصاب عمومي در            

موضع اين حزب در قبال تحركات جريانات قومي و چشم پوشيدن بـر نـيـروي                 .   كردستان تكميل شد  
نيز به آن فراخوان پاسخ داده انـد،      “   مردم زحمتكش و شريف   ” فراخوان دهنده الاحواز با اين بهانه كه        

 . ديگر داشت از نضج يك گرايش و تعلق به يك جنبش واقعي سخن ميگفت
چرا متخصصين انقلابات ايدئولـوژيـك در رهـبـري حـزب               :   اما هنوز يك سوال بي پاسخ مانده است       

كمونيست كارگري محتاج آن شده اند كه در اين پلنوم مهمترين مساله سياسـي جـامـعـه ايـران و                        
مخاطره اي كه با بحران جنگي و فضاي جنگي بر فراز سر جامعه آيزان شده را كنار بگذارند، پلنـوم را                      

 حزب و تعريف از خود و هياهوي پوچ شـده            دنياي درون  معاف كنند، و آن را تماما به         دنياي بيرون از  
 اند؟ 

چه دليلي دارد كه كمپين هاي درون سكتي و قدرداني از شيرين كاري هاي كادرها و ارگانهاي حـزب                   
خود در رابطه با كارگران شركت واحد را در بوق و كرنا كرده اند؟ چه فاكتـوري و كـدام رونـدهـاي                          
بازدارنده، بحران جنگي بين آمريكا و جمهوري اسلامي و خطر مداخله نظامي آمريكا را براي رهـبـري         

 كم اهميت تر ساخته است؟ چرا ايـن پـلـنـوم وسـيـع و                25پلنوم  “   وسيع” حككا و در اين نشست      
غرورآفرين حتي لزومي نديده اند كه بر مصوبات قبلي حككا يعني كمپين خلع مشروعيت بين المللـي                 
از جمهوي اسلامي و تلاش براي جلوگيري از دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح اتمي تاكيد دوبـاره                  

 اي داشته باشند؟ 
 سپتامبر، و به طور مشخص جنگ تروريست ها راهنماي عمل اين حزب براي برخورد با                11اگر تزهاي   

ايـنـهـا    “   جنگ تروريسـت هـا     ” بحران جاري جامعه ايران بوده است، قاعدتا ميبايست با نزديك شدن            
 سپتامبر سايه باني بـود كـه       11اما همانطور كه گفتم تزهاي .   مواضع خود را بيشتر برجسته ميكردند     

در آن   .   آنها با بدست گرفتن اش في الحال به ميداني كه اپوزيسيون راست باز كرده بود رفته بـودنـد                   
خطر اصلي دسـت يـابـي         ”   :   ميدان راست چه بر سر بالانس سياسي و ايدئولوژيك ميدان داران اصلي           

مبارزه با خطر مسلح شدن     “   بين المللي ” آمده بود؟ چرا كمپين     “   جمهوري اسلامي به انرژي اتمي است     
جمهوري اسلامي به سلاح اتمي، جاي خود را به كمپين ها و جنجال هاي دروني و تكـرار مـنـاسـك                       

 تعريف از خود داد؟ 
به نظر من به اين دليل ساده كه صف بندي اوليه اي كه حككا تاكتيكهاي خود را از آن اقتباس كـرده      

در مراحل آغازين ورود اينان به اردوگاه و زمـيـن بـازي                .   بود، شكاف برداشت و شروع به ريزش كرد       
اپوزيسيون راست، تصور، و يا بهتر است بگويم توهم اين بود كه به زعم خود در جبهه جهان متـمـدن،                     

 در ميدان ناسيوناليسم
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زير سايه جنگ تروريسم دولتي آمريكا با تروريسم اسلامي، بالاخره با نيروئي بهرحال سكولار و غـيـر             
 11را از تزهـاي    “   جهان متمدن”   به خيال خود يك كاريكاتور از نيروي .   اسلامي جبهه سومي را دارند 

سپتامبر اقتباس كرده بودند و مدال جهان متمدن را به گردن نيروي راستي كه ابتدا با تـوپ پـر بـه                        
تشديد بـحـران     .   اما اين به حكم فاكتورهاي عيني، دولت مستعجل بود.   ميدان آمده بود، آويخته بودند  

بين جمهوري اسلامي و آمريكا و نزديك شدن خطر جنگ، نوك كوهي از حقايق وحشت آوري را جلـو   
صحبت از بمبارانهاي سريع سلـسـلـه اعصـاب         .   چشمان سران اپوزيسيون راست و ناسيوناليست گرفت      

بحث بمب ريختن سـريـع بـر        .   نظامي، اداري، علمي و شبكه ارتباطاتي و مخابرات به ميان آمده است 
 . مخازن غني سازي اورانيوم و آلوده كردن هزارها كيلومتر مربع از آن سرزمين به ميان آمده است

و اينجا مملكتي است كه اپوزيسيون راست و ناسيوناليست ايدئولوژي و هويت خود را با ايران اهورائي و           
ديدن ابعاد  منظره خوفناك جنگي كـه    .    سال تمدن تعريف كرده است2500تماميت ارضي مقدس و     

آمريكا عليه جامعه ايران انجام خواهد داد سران قدري سياسي تر اپوزيسيون راست پرو غرب را شوكـه                  
. او را به خود آورد و  ترديد هائي جدي در ادامه خيز و پرش اوليه را در ميان صفوف اش دامن زد              .   كرد

ترديد ها آغاز شد و بازبيني مواضع چه صريح و چه پوشيده روي ميز سران اپوزيسيون ناسيونالـيـسـت       
جمهوريـخـواهـان    ”حتي طيف هائي از بقاياي دو خرداد و اپوزيسيون پرو رژيم كه زير چتر . قرار گرفت 

و “   بي مسئـولـيـتـي    ” . گرد آمده بودند، به تدريج لبه تيز انتقاد از جمهوري اسلامي را كند كردند“  ملي
نفس حمله آمريكا ديگر آن . ماجراجوئي سران جمهوري اسلامي بر سر منفعت ايران زمين برجسته شد 

اينها ميخواستند كه با نق زدن به جمهوري اسـلامـي كـاري          .   خاصيت رهائيبخش را از دست داده بود      
 . عملي نشود“ ميهن”كنند كه رژيم از غني سازي اورانيوم دست بردارد تا آن حمله ويران كننده به 

اين به خود آمدن تدريجي اپوزيسيون ناسيوناليست پرو غرب را حزب كمونيست كارگري ديد، امـا از                   
 با قيل و قال بر سر مسائلي كه به جامعه و مردم و اوضاع سياسي ايران بـي                   25جمله در همين پلنوم       

واقعيت اين اسـت كـه انـعـكـاس ايـن             .   ربط اند، تظاهر و تجاهل كرد كه بر آنان بي تاثير بوده است        
جـنـگ   ” سردرگمي و پريشاني در صفوف اپوزيسيون ناسيوناليست را با جايگاه حاشيه اي كه بـحـث                   

 .  حككا پيدا كرد، به روشني ميتوان رد يابي كرد25در پلنوم “ تروريست ها
اگر اپوزيسيون ناسيوناليست از هيجان اوليه پشيمان شده بود، حككا كه به ميدان آنها شتافـتـه بـود،                    
سعي كرد از طريق  مهمتر نشان دادن هياهو هاي درون فرقه اي نشان بدهد كه ظاهرا با آن تغييـرات                     

 . بي ربط است

 بستر ناسيوناليسم در دوره ستروني
، در برابر ناسيـونـالـيـسـم         “ چپ” در اوائل جنگ ايران و عراق، شركت در دفاع از ميهن با حفظ موضع               

ميدان و پشـت  .   پوپولستي فدائي و مجاهد و رزمندگان و اتحاديه كمونيستها، راه فريبي باز گذاشته بود            
اسلامي و طيف ملي مذهبي و نـيـز     “   ليبرال هاي” جبهه نسبتا دست نخورده اي درآن سالها بين صف     

بـخـش هـائـي از         .   حزب توده به عنوان پشتوانه و پشت بسته به جمهوري اسلامي هنوز وجود داشت             
راست ترين لايه سازمانهاي خلق گرا و پوپوليست توانستند زير پرچم حزب توده از  مقطع كشتار هاي                  

در مورد بحران فـعـلـي،         .    خود را كش بدهند    67 سالم و قصر در بروند و تا تابستان          60خونين خرداد   
راست ناسيوناليست، نيروئي كه تازه قرار است ستون نگاه دارنده و نماينده نيمه مدرنيـسـت و شـبـه                

دور نماي دامنه جنگ سريع و برق آساي فـلـج كـنـنـده                .   سكولاريسم باشد، خود در درون فروريخت     
آمريكا در ايران اميدي براي پهن كردن بساط سياسي پلاتفرم اپوزيسيون راست باقي نگذاشت، ترديـد                
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ها شروع شد، آيا با سر افكندگي به زير عبا و عمامه و ريش و پشم جمهوري اسلامي بخزند و يا نظـاره                   
گر در برابر ويران سازي تماميت ارضي؟ انتطار مرگبار زيرو روشدن تمامي سلـسـلـه اعصـاب اداري،                     
نظامي و اقتصادي و اداري و فرهنگي و علمي كشور، يا سقوط به موقعيت مـايـوس و مسـتـاصـل و                          

 درمانده؟
 خود صورت مساله را از مساله خطر جـنـگ           25رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران در پلنوم         

پيشين پلاتفرم خلع مشروعيت بيـن الـمـلـلـي از              “   شور غرورانگيز ” تغيير داده است و ديگر به همان        
جمهوري اسلامي و كمپين براي به حال تعليق در آوردن غني سازي اورانيوم رقيق شده را به فـهـمـي      

اما اين سكوت معني دار به خاطر غلط بودن نفس تـزهـاي              .   نفهمي روي طاقچه بايگاني گذاشته است     
اين تزها منطقا نميتوانند مباني تاكتيكي برخورد بـه  . مربوط به جنگ تروريست ها در افغانستان نيست 

مخاطرات جامعه ايران و بحران جنگي بين آمريكا و جمهوري اسلامي بدست بدهند، همانطور كـه آن                  
اصلا ناظر به اين شرايط     .     تز ها قابل تسري به جنگ اول خليج و جنگ كنوني آمريكا در عراق نيستند              

با اين دليل ساده كه خصلت و ويژگي اين بحران با جنگ تـروريسـت               .   بكلي متفاوت و پيچيده نيستند    
 . ها كاملا متمايز است

 و مـارس     91كورش مدرسي نقطه افتراق جنگ تروريست ها با جنگ اول و دوم آمريكا درعراق، سال                
مساله سوار كردن تزهائي براي يك جنگ دو طرفه ديـگـر بـا        .     ، را به روشني بحث كرده است2003

خصوصيات و در شرايط ويژه عروج آن به جنگ يك طرفه، ژاندارم مĤبانه و قلدرمنشانه آمريكا اين بـار                   
در نتيـجـه    .    در اينجا به شكل فكاهي آماتوري در ميĤيد        paste  و    cutسياست  .   عليه جامعه ايران است   

حزب كمونيست كارگري كه براين باور است كه همه پديده هاي متفاوت و پيچيده را يا يـك تـزازوي          
تئوريك و تحليلي ميتواند هر جا بحث از جنگ شد، خصلتهاي ويژه اين جنگها را ناديده ميگيرد و از                     

به همين دليل است    .   شرايطي كه مبرميت هر كدام را الزامي يا غير الازمي ميكند،  چشم پوشي ميكند              
سياسي در تحليل و تاكتيك، كليشه سازي از يك تاكتيك درست از جنگ             )   setup( كه با اين ست آپ      

افغانستان و آنرا شاقول و ميزان جنگ متفاوتي كردن، آنان را در كنار نيروهاي متفاوت ديـگـري قـرار            
رهبري جديد حزب كمونيست كارگري دارد در دفرمه كردن كمونيسم منصور حكمت و اصول              .   ميدهد

و اين از بدترين آثار مخرب رهبـري ايـن حـزب بـر                 .   و سياست و تاكتيكهاي او تخصص پيدا ميكند       
و اين اتفاق يك بار ديگر براي حزب كمونيست كـارگـري            .   كمونيسم منصور حكمت و حكمتيسم است     

 .  افتاده است25ايران در اين پلنوم 
انگار جنگي كه در بگيرد تـمـامـي سـتـونـهـا                !   تا جائي كه داد سران اپوزيسيون راست در آمد كه نه          

ايدئولوژيك، فرهنگي، سنت و ميراث ها همراه با كل سلسله نظامي ارتش، كه ستون فقرات حـكـومـت          
. ايران بر لشكرهاي آن تاج شاهي برسرميكند، زير و رو ميشـونـد  “   كيان” اپوزيسيون راست بوده است و  

موافق فشـار    ” اين ترديد و شك، كشيدن پاها به عقب و انگشت حيرت را در دهان بردن، جوهر موضع        
صور مسئله را با آمريكا شريك اند بـا راهـش            .   اينها را برجسته ميكند   “   سياسي و مخالف حمله نظامي    

 . اختلاف دارند
حزب كمونيست كارگري تمام سرمايه سياسي، كمپين ها ، و هنرپيشگان سياسي خود و فـيـل هـوا                     

تصور كردند كـه خـوب     .   كردن هاي هر از گاه يكبار را روي اين بليط بخت آزمائي سرمايه گذاري كرد           
اما اساسا جنبش اند، حزب ندارند و بنابراين در صورت پـرتـاب        .   اينها كه شخصيت و پول فراوان دارند      

شدن اينها به ميدان جدال بر سر قدرت بر سر جانشيني جمهوري اسلامي زير چتر بمبارانها آمـريـكـا،           
 ساعت هم دارد، قادر خواهد بود ميدان را از دسـت               24حزب كمونيست كارگري كه راديو تلويزيون       

محاسبه اينها حـتـي بـا         .   آنان در آورد و در بستر سنت آنها حزب كمونيست كارگري را پهن ميكنند             
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تحولات بعد از جنگ افغانستان غلط درآمد، در عراق، چه در جنگ اول و چه در جنگ دوم، كمتـريـن                     
شانسي كه براي اپوزيسيون راست پرو غرب ميدان باز كرد، دسته علاوي، پاچه چي، احمد چلبي بـود                   

 . كه اكنون در حاشيه حزب الدعوه و مجلس اعلاي انقلاب اسلامي قرار گرفته اند
 حككا به جارو كردن مواضع كمپين خلع مشروعيت بين المللي از رژيم اسلامي به زير 25شيفت پلنوم   

ميليون دلاري از كلاه، و بذل و بـخـشـش مـدال بـراي           1فرش، و به جاي آن در آوردن كمپين مالي          
افتضاحاتي كه در جريان مبارزه كارگران شركت واحد بار آوردند، بازتاب بي افق شـدن اپـوزيسـيـون                    

و حزب كمونيست كـارگـري هسـت و        .   ناسيوناليست است كه خود آشكارا زانوي غم بغل گرفته است         
 .آن گره زده بود“ مدرن و سكولار”نيست و صحت ارزيابيهاي خود را به جذب پايه هاي 

 ميدان مجازي رهبري جديد حزب كمونيست كارگري
 اما لاپوشاني اين راست روي آشكار و اين خدمت بي اجر و پاداش به پلاتفرم اپوزيسيون راسـت كـه                      
نتيجه هائي هم عايد هيچكدام نكرده است، براي حزبي كه مدعي چپ و كمونيسم است ساده قـورت                    

در صفوف اين حزب هستند كساني كه سابقه جنگ ايران و عراق و تاثيرات مخرب آنـرا                  .   داده نميشود 
اگر تجربه نـكـرده      “   موضع” در چرخش سازمانهاي پوپوليسيتي به زير پرچم دفاع از ميهن اما با حفظ              

، هر دو با مواضع دفاع   110 و پيكار    59رزمندگان زير پرچم كار     .   باشند، لااقل به گوششان خورده است     
. از ميهن، بسياري از كادرها و اعضاي صادق و شريف آن سازمانها را به تشتت، تفرقه و يـاس كشـانـد                      

تعدادي را به قتلگاه ميدانهاي جنگ روانه كرد و متزلزلين و بينابيني ها را جمهوري اسلامي از دم تيغ                   
اما از طرف ديگر به يمن      .   گذراند و برخي هم به پاسيفيسم مطلق و كناره گيري از سياست رانده شدند             

حضور ما كمونيستها در صفوف كومه له و حزب كمونيست ايران تعداد زيادي از اين انسانهاي سرگشته           
را به ميدان مبارزه اميد بخش كشانديم و حتي در آستانه بحران و سردرگمي بخشي از فدائـيـان كـه                      
خطر استيصال و تشتت و ياس و انشعاب و تفرقه تعدادي انقلابي را و زندگي سياسي شان را تـهـدد                       

 .ميكرد، به صفوف يك حزب كمونيستي جذب كرديم
رهبري جديد حزب كمونيست كارگري، اما، متعصب تر و سكتي تر از اينهاست كه عمق فاجعه را بـه                    

ميدانند ميداني را كه رفته اند، محل اطراق گرايش         .   روشني و شفافيت تمام در برابر صفوف خود بگيرد        
راست اپوزيسيون ناسيوناليست پرو غرب است و ميدانند كه تشتت، بي دورنمائي و ياس و تـرديـد در                    

به جاي طرح صريح مشكل، مثل هميشه به مناسك روي ميĤورند، شعبده بـازي  .   اين ميدان موج ميزند   
 ميليون دلاري و الصاق مدالهاي دروغين براي افتضاحاتي كه          1ميكنند و ميخواهند كه با پمپاژ كمپين        

در رابطه با مبارزه كارگران شركت واحد بالا آورده اند، تقدير نامه پخش كنند و روحيه فضاي جعلي و                   
تا به اين ترتيب كوره درون سكتي را با خود فريبي و عوامفريبي كماكان دايـر               .   داد و قال را نگاه دارند     

 .نگاه دارند
اما واقعيت اين است كه جنگي كه پيش روست حتي قابل مقايسه با جنگ اول و دوم عراق نيست، تـا        

آثار مخرب اين جنگ احتمالي از هم اكنون موقعيت مهمترين احـزاب            .   چه رسد به جنگ ايران و عراق      
در جنگي كه تصميم گرفته انـد       .   و سازمانهاي بستر اصلي ناسيوناليسم پرو غرب را زير و رو كرده است            

هيچ اثري از شبكه مخابرات و سيستم ارتباطي و اينترنت و ايستگاههاي ماهواره اي باقي نگذارند، دل                  
 10 ساعته و با هر كمپين        24خوش كردن به نقش هنرپيشگي سياسي در راديو و تلويزيون هر اندازه             

 . ميليون دلاري جمع آوري كمك مالي فقط فريب و روي برگرادندن از ابعاد فاجعه است1برابر 
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 راه مقابله با مخاطرات جنك، راه انداختن شبكه هاي مجازي و غير قابل دوام وب لاگ و چت روم هـا                     
بايد در .   و وعظ و خطابه و انشا نويسي هاي علي جوادي و منبر رفتن هاي بي مايه حميد تقوائي نيست 

زمين سفت، آنجا كه متحد كردن انسانها در اين شرايط خطير، ميتوان نيرو و سد واقعي در مـقـابـل                       
جائي كه بايد ميدانهاي پاكسازي ها و حزب االله چرخاني .   ايجاد فضاي جنگي معني عملي دارد مهم اند     

اسلاميها در محل كار و زندگي مردم را غير ممكن ساخت و نقطه اميد و محل اتكا براي يك مـبـارزه                       
 . جدي با جمهوري اسلامي و شرايط جنگي بوجود آورد

راه .     نبوده و نـيـسـتـنـد        “   اين كاره ” خودشان هم ميدانند كه رهبري جديد حزب كمونيست كارگري          
اندازي واحدهاي گارد آزادي، بر پا كردن شبكه هاي كنترل محلات و كنترل و اداره كارخـانـه هـا و                       

اگر واقعا از تكرار سناريوئـي  .   مراكز توليدي تنها ميدانهائي هستند كه ميتوان فضاي جنگي را بر گرداند      
كه در عراق در جريان است بايد در ايران جلوگيري كرد، راهش قدرتمند كردن و متحد كردن مردم و     

براي ساقط كردن جمهوري اسلامي و كـوتـاه كـردن      .   كارگران در محلات زندگي و در مراكز كار است 
دست اراذل و اوباش قمه زن و شمشير زن انواع باندهاي اسلامي انصاراالله، حزب االله، فدائيـان رهـبـر،                     
گرادنهاي استشهادي و ابواب جمعي انتحاري وابسته به حوزه ها و بيوتات و سازمانها مشتـق شـده از               

فضاي جنـگـي و      .   بسيج و سپاه و ارتش، بايد بتوان منطقه امن و تحت كنترل و اداره مردم ايجاد كرد                
 . تهاجم يگانهاي انتحاري و استشهادي را فقط با قدرت و نيروي متحد و مسلح مردم ميتوان برگرداند

  حككا25در پلنوم “ نمايش غرور انگيز اتحاد”چند نكته در باره 
براي ما كه رهبران جديد حزب كمونيست كارگري را ميشناسيم، و حتي به دقت فلسفه كانديد شـدن                  

را براي تصدي فلان مقام حزبي ميدانيم، براي ما كه دستـه بـنـدي و        “   شخصيت” يا نشدن اين يا آن     
 براي به سرانجام رساندن يك كـودتـا عـلـيـه مـا                 4توطئه ها و پچ پچ هاي غير سياسي را در كنگره            

حكمتيست ها از نزديك شاهد بوده ايم، و براي ما كه نمونه هاي تعذيه گرداني برگرفته از مكتب امـام                    
 .بيش از حد نخ نما“ نمايش غرور انگيز اتحاد” ناظر بوديم، اين جملات 18حسين را در پلنوم 

 حزب كمونيست كارگري، آذر ماجدي براي انتخاب به عنوان رئيس دفتر سياسي از مينـا                25در پلنوم   
اين در يك حزب، هر نوع حزبي كه مباني اوليه اي براي تنظيم مناسبات درونـي         .   احدي شكست خورد  

خود دارد و راي ها معني قانوني دارند، يك حادثه طبيعي است، اما با توجه به جايگاه پست و جـنـگ                 
قدرت فطري سيستم فكري اين جريان گوياي تحرك و دسته بندي هاي جديدي در رهـبـري ايـن           

يـك مـلـيـون       ” كمپيـن    .    حككا، يك جوك است25در پلنوم “   نمايش غرورانگيز اتحاد”   .   حزب است 
پرده دودي بر شكاف ها و ترديد هاي جديد در ايـن حـزب                “   نمايش غرور انگيز اتحاد   ” و اين   “   دلاري
 . است
 2006 آوريل 24

 در ميدان ناسيوناليسم



192 

 مجيد حسيني

 

 

 

 !حزب جديد و روشهاي كهنه

 پيش بسوي انقلاب دوم ايدئولوژيك 
 * حككا24پيرامون پلنوم 

 

 فهرست
 مقدمه

 !نگاهي گذرا بر آنچه گذشت

 !تاريخ ما و تاريخ آنها

 پيش بسوي انقلاب دوم ايدئولوژيك

 !سوسياليسم و تقسيم سهم ها

 !“....تولد ديگر”بازهم 

 !انقلاب ايدئولوژيك در حزب كمونيست كارگري ايران

 !معضل قدرت سياسي

 داستان تغيير زندگي

majid.h@telia.com 



193 

 مقدمه
ترديد داشتم اين مطلب را بنويسم، نمي دانم بغير از تعدادي در حزب حكمتيست و حزب كمونيـسـت         

چه كسان ديگري در اين اوضاع متلاطم سياسي حوصله خوانـدن ايـن گـونـه                  )   حككا(   كارگري ايران 
مقالات را دارند؟ اما سرعت دگرديسي در حككا و حال و هواي دروني امروز آنها اين نوشته را بـر مـن                       

 .تحميل كرد و خواندن اين نوشته را خالي از لطف نميدانم
قدرت حزب ما در حـزبـيـت مـا         ” ، نوشته اي بنام 24حميد تقوايي بر اساس سخنراني خود در پلنوم  

در ابتدا نوشته است، به مساله حزبـيـت،   .   ، منتشر كرده است121در نشريه انترناسيونال هفتگي “  است
اولويتها و وظايف دوره اي حزب شان مي پردازد و با وجود اين، يك بخش كامل آنرا به حمله به حزب                     

 . حكمتيست اختصاص داده است
توجه به اين نوشته براي درك موقعيت امروز رهبران جديد حزب كمونيست كارگري، مسير حـركـت                  

 . آنها، تناقضات آنها، شناخت متد و ديدگاه هاي چپ فرقه اي، جالب است و آموزنده
 .براي شروع به همان ترتيبي كه در نوشته حميد آمده است آغاز مي كنم

در اين نوشته بازهم به اتهامات و تكرار شعارهاي ساختگي كه در دوره جدايي ما و آنها از هم، به طرف                     
كورش پرتاب كردند، روي آورده است و از تكرار كسالت آور آنها، خود به هيجان مي آيد و نيـازي بـه                       

 . آوردن دليل و مدرك و يا تحليلي در اثبات آنها نمي بيند
كسي كه .   به تعريف جدايي ما ميپردازد  “   ريشه اي ” اينبار حميد ادعا كرده است بطور       .   اما تفاوتي هست  

پايه اي تر،ريشه اي    ”   مثل من حميد تقوايي را مي شناسد ميداند هر بار كه گفت بحث اش را به سطح                
ميرساند، منظورش اين است كه به التقاط گويي يا سطحي نگري ريشـه اي تـر و                     “   . . تر، عميق تر و   

 .عميق تري در مي غلتد و اين نوشته او هم از اين نظر نمونه است

 ! نگاهي گذرا بر آنچه گذشت
بر خلاف آنچه حميد تقوايي مي گويد، اختلافاتي كه منجر به دو تكه كردن حزب كمونيست كارگـري                   
ايران شد، بر سر اختلاف حميد و كورش نبود، برسر اين نبود كورش گفته سوسياليسم زود اسـت و                      

سر رسيده و گفته وقت اش است، بر سر ساختن دولت ائتلافي از طـرف كـورش و                     “   قهرمان” حميد  
مخالفت حميد با آن نبود، بر سر حمله كورش به كمونيسم و دفاع حميد تقوايي از آن نبود، بـر سـر                        

 . راست بودن كورش و چپ بودن حميد تقوايي نبود
اين روايت ها ساختگي و نازل است، استدلال نيست، پوشش اصل اختلافات است و بـيـش از آنـكـه                       

بر طبق اين روايت اكثريت .   حقيقتي را بيان كند، سقوط آن كسي را ميرساند كه به آنها پناه برده است            
كميته مركزي حزب كمونيست كارگري ايران و اكثريت دفتر سياسي اين حزب در زمـان مـنـصـور                      
حكمت، ليدر سابق اين حزب، رييس دفتر سياسي حزب و همه كادر هايي در طي بيست و چند سـال                    
گذشته در كنار منصور حكمت جنگيدند و اين حزب را ساختند فريب كورش را خوردند و بازماندگـان                  

هر كسي در پناه حميد تقوايي قرار گرفت، اتوماتيك كمونيست          ! !   در آن هم لابد فريب حميد تقوايي را       
 !است و مدافع سوسياليسم، بقيه ضد آن
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با همين متد و تفكر بود كه آقاي تقوايي و حزب اش در عرض يك ساعت تصميم گرفتند كـه حـزب                       
كمونيست كارگري عراق مرتد است و چون به ايشان اقتدا نكرد ضد كمونيست و ضد سوسيـالـيـسـت                    

حزب كمونيست كارگري عراق را، بدون اينكه در آن جدلها شركت داشته باشد، بخاطر ايـنـكـه                 .   است
را از سينه اش كند و در ظرف يك روز ضد سوسياليسـم  “   سوسياليسم”مواضع ايشان را رد نمود، مدال  

 !! اعلام نمود
اگر ما و اين جريان بر سر اختلافاتي كه داشتيم با هم سروكله زديم، سرهم داد زديم، در مقابـل هـم                       
نوشتيم، عاقبت راه مان از هم جدا شد و لابد اين دوستان محتاج بودند انگي را به ما بچسبانند، حـزب                     

 نخواند ند، آني كافر شدند؟ “ اشهد”كمونيست كارگري عراق چه، چون به سوسياليسم حميد تقوايي 
اگر اين حزب مي گفت نظر حميد تقوايي درست است، سوسياليستي بودند؟ اين شيوه بيعت با مراجع                 
تقليد از كجا آمده است؟ اين نوع تعبير از اختلافات در يك جريان كمونيستي بر اساس خير و شـر و                
جن و ابليس چگونه ظهور كرد؟ با اين روش، تربيتي در آن حزب باب كرده اند، ديـر يـا زود دامـن                          

البته برخورد به سبك مذهبي ها و مريدان بي اراده مراجع تقليد از طـرف                 .   خودشان را خواهد گرفت   
 . ايشان امري ابتدا به ساكن نيست و تاريخي را در حزب كمونيست كارگري ايران پشت سر دارد

بايد ديد چه پراتيك و سنتي، محتاج اين روشها است؟ امـا             .   اين روش ها اخلاقي و ايدئولوژيك نيست      
هر كسي كه حتي از دور هم حزب كمونيست كارگري ايران و فلسفه سياسي مـنـصـور حـكـمـت را                   
شناخته باشد ميداند كه  اين روش ها را هر چه كه هست با متدلوژي منصور حكمت فاصله عمـيـقـي                      

از همه كساني كه در حزب كمونيست كارگري ايران جا مانده اند حد اقل انتظار اين اسـت كـه،                     .   دارد
 . اين ابداعات را از آن صاحبش بدانند، به منصور حكمت ربط اش ندهند، اين شرافتمندانه تر است

سياست، هر كه با ما نيست، عليه سوسياليسم است، معيارش تفكر و قضاوت فرقه خود است، نه جامعه                  
 .به فاكتها در همين نوشته توجه كنيد. و جايگاه اجتماعي جريانات و پديده ها

 !تاريخ ما و تاريخ آنها
در همين پلنوم حميد ادعا ميكند تنها خودش و رهبري جديد حزب كمونيست كارگري سوسياليسـت                

 :و كمونيست اند و در معرفي حكمتيست ها چنين نوشته است
 :نوشته است

ولي دوستان ما به اين دليل به اينجا رسيده بودند كه سوسياليسم و كمونيسم و مبارزه طبـقـاتـي را                      ” 
كه به مبارزه روزمره ربطي     “   باورهاي ايدئولوژيك ” آنرا تبديل كرده بودند به      .   يكسره كنار گذاشته بودند   

 “.ندارد
بر مي گـردم  “   مبارزه روزمره“ و“   باورهاي ايدئولوژيك”  بعدا به حكمت جمله دوم اين نقل قول راجع به           

و همين قدر بگويم كه اين جمله نا مربوط به جملات ما قبل و ما بعد آن است و انگار با چتر نجات در                        
 .وسط اين جملات فرودش آورده اند

جمله اول نقل قول بالا، آخرين و جديدترين توضيح اختلافات سياسي درون حزب قبلي كمـونـيـسـت        
اكثريت كميته مركزي و كادرهاي بـالاي       .   باز هم توجه كنيد   .   كارگري ايران از زبان حميد تقوايي است      

! ! گذاشتند و رفتند پـي كـارشـان       “   سوسياليسم و كمونيسم و مبارزه طبقاتي را كنار”، “يكسره”حزب  
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براستي آيا كساني در ان حزب هستند اين فرمايشات را تحويـل            ! !   عجب ژرف انديشي و ارزيابي عميقي     
به همه چيز پشـت كـردنـد؟       “   يكسره” بگيرند و باور كنند اكثريت كميته مركزي و كادرهاي ان حزب            
اصلا چرا نباشند؟ وقتي كـه در ايـن         .   متاسفانه جريانات دوره جدايي نشان داد چنين كساني هستند 

عصر كساني پيدا شدند بطور شگفت انگيزي خود را گول بزنند، عكس خميني را در ماه ديدند و شيون                
زاري راه انداختند، چرا عده ديگري باور نكنند اكثريت كادر و رهبران حزب كمـونـيـسـت كـارگـري                       

كمونيسم و مبارزه طبقاتي را كنار نهادند و آقاي تقوايي با آن سابقه مدافع سوسياليسـم  “ يكسره“ ايران،
 شد؟ 

تا آنجا كه به منصور حكمت مربوط است، در برخورد به همين روش برخورد از جانب عبداالله مهـتـدي                    
 : در كردستان عراق نوشت1991به خودش در جريان رويدادهاي سال 

من مطمئنم رفيق مهتدي حاضر نخواهد شد تبـيـن   .   اين سناريو بيش از حد مسخره و بچه گانه است” 
مشابهي، با همين متدولوژي، از تحولات و اختلافات درون بيربط ترين احزاب سياسي در دنيا بدهد و                  

وقتي ديگـران مـوضـوع بـحـث           .   يا حتي كشمكش در درون يك محفل سياسي را اينگونه تبين كند           
اما وقتي نـوبـت   .   هستند، همه الحمداالله در ديدن ريشه هاي سياسي و تاريخي اختلافات استاد هستند            

به حزب كمونيست ايران ميرسد آخرين چيزي كه به ذهن رفيق ما ميĤيد اينسـت كـه شـايـد ايـن                         
اختلافات ناشي از نگرشهاي مختلف به جامعه و سياست و حاصل اهداف سياسي و اجتماعي متـفـاوت                  

فقط دو گـام بـه         ” :   از(   “     . اين نوع تبين ها همه را، از جمله خود نويسنده آنها را، تنزل ميدهد         .   باشد
 ).“پس

سوال اين است، اگر حميد تقوايي به بررسي مشكلات و نه جدايي، يكي از نهادهاي جانبي حزبش يـا                    
اختلاف با محفلي از دوستدارانش در شهرها بپردازد، آيا همين روش را بكار مي گيرد؟ آيـا در وصـف          
علل تاريخي و اجتماعي آن صفحاتي را سياه نمي كند؟ يا اگر نهادي و يا كساني در ان حزب راهشـان                     

به همه چيز پشت كردند و تمام شد؟ اين برخوردهاي سطحي           “   يكسره” را جدا كردند باز هم مي گويد        
و غير مسئولانه به پديده ها، به حزب، به اشخاص و به سياست از جمله عوامل اصلي دو شـق كـردن                    

 . حزب  قبلي بود
رفتيم، باز هم توضيح ميخواهد، چرا چـنـيـن          “   يكسره” فرضا اگر ما و ديگران از تقوايي هم قبول كنيم           

رفتن اكثريت ان حزب با گذشته و اكـنـون          “   يكسره” شد؟ رگه تاريخي آن در حزب چه بود، پيوستگي          
چه هست، امتدادش چيست، توضيح جابجايي يكروزه نقش ما و آنها در رابطه با كمونيسـم مـنـصـور                     

 حكمت چيست و ده ها سوال واقعي ديگر؟ 
 دو تكه شدن حزب كمونيست كارگري ايران، يكي از رويدادهاي مهم سياسي اين دوره سيـاسـت در                   

اثراتش همه جريĤنهاي سياسي را در بر گرفت، بر جامعه و نسل جوان كه به آن حزب امـيـد                .   ايران بود 
كادرهاي اصلي و با تجربه و گذر كرده از دورآنهاي سخت سياسي بشـدت در                .   بسته بودند اثر گذاشت   

برابر هم ايستادند، جدل سياسي كردند، بدنبال آن حكمتيست ها از ان حزب جدا شدند، حزب خود را                  
بـايـد   .   مبارزه طبقاتي را كنار گذاشتند خود را خلاص كرد    “   يكسره” نمي شود با تحويل دادن      .   ساختند

كل آن ماجراها بطور دقيق و علمي بررسي شوند تا مبناي آموزش و تجربه اي براي نسل جوان امـروز             
 .رفتند، جواب نيست، در همان حال تاسف آور است“ يكسره”عده اي . گردد

حميد تقوايي با اين تعريف از ان رويداد، نه تنها مخالفين سياسـي،        .   اما مشكل بدين جا ختم نمي شود      
بلكه موافقين خود در آن حزب، و كل تاريخ حزب كمونيست كارگري ايران تا كنگـره چـهـار آن را                         

 . تحريف مي كند و به لجن ميكشاند
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هايي بودند كه   “   كمونيست” انگار كه حزب كمونيست كارگري ايران، عده اي از جوانمرد ها و عياران يا               
دست در دست و گردن هم داشتند، براي رسيدن به سوسياليسم به منصور حكمت، يا به قرآن مجـيـد     

زير قول شان زدند و به همه چـيـز پشـت              “   يكسره“ قسم خورده بودند و ناگهان عده اي پيدا شدند و         
قبل ازهر چيز اين تبين از حزب و جدايي هاي آن، تصويري از تاريخ ان حزب و كمـونـيـسـم                      . ! !   كردند

منصور حكمت و از تشخيص سياسي و نقش كادر هايش بدست مي دهد كه دشمنان ما قبلا بـدسـت        
 .مي دادند و همه ما به همراه منصور حكمت عليه ان جنگ كرديم

 من با تاكيد بر اين حقيقت كه اختلافات در حزب كمونيست كارگري ايران بر سر تقابل دو گـرايـش                     
ريشه دار، دو جنبش، دو افق كاملا متفاوت درون آن حزب بود از حرمت شخصي و اساسا از انـتـخـاب                      

 .  اين كشمكش دفاع ميكنمهر دو طرفسياسي 
تا امروز تاريخ معـيـن و        )   1361در سال   ( هر دو اين گرايش ها از كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيست            

مكتوب، و بيشتر از زبان منصور حكمت، را پشت سر دارند كه اتفاقا در نقد حميد تقوايي و رفقايش در                    
اين تاريخ در تمام مراحل آن قابل ديدن و قـابـل             .   رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران است      

ما نمي گذاريم اين تاريخ با كلاه برداري سياسي حميد تقوايي و رهبري جديـد               .   بررسي و مطالعه است   
 براي خود در وصف مجاهدت هاي نامـوجـود          تاريخ ناموجود حزب كمونيست كارگري ايران و تراشيدن       

 . جعل شود“ انقلاب”و “ سوسياليسم”ايشان براي نجات 
رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران به موازات باند زحمتكشان مهتدي و ناسيوناليست هـاي                

بايد اين جبهه را جـدي        .   كرد، جبهه ديگري براي وارونه كردن كمونيسم منصور حكمت باز كرده اند           
گرفت تا بتوان بستر مشترك آنرا با اين سنت ها و با انواع سوسياليسم هاي غير كارگـري و مـلـي و                

 . خرده بورژوائي با معيارهاي ابژكتيو نشان داد
يكي از عوارض جانبي اينگونه تحريفات، احياي روش هاي فعاليت چپ سنتي و مسموم كـردن ذهـن                   

 .جواناني است كه با تاريخ و زير و بم هاي اين سنت آشنا نيستند
حـمـيـد    “  تيزبينانه”توضيح مسير امروز حزب كمونيست كارگري ايران و جدايي ما از آن با تقسيم كار  

تقوايي در مورد نقش خود و كورش مدرسي، و حتي با ضايعه از دست دادن منصور حكـمـت مـقـدور          
ماركس گفته است عينيت تاريخ در قانونـمـنـدي          .   تاريخ يك سلسله رويدادهاي تصادفي نيست     .   نيست

آيا كار بست اينها براي ديگران است وقتي كه نوبت به خود رسـيـد مـتـد عـلـمـي                .   حركت آن است  
 ماركسيستي خاصيت خود را از دست ميدهد؟ 

بايد مسئولانه به اختلافات در حزب كمونيست كارگري ايران و به ماندگاري عده اي در آن و جـدايـي                    
اما به دلايل قـابـل      .   حكمتيست ها از آن توجه كرد و شنوندگان و خوانندگان خود را دست كم نگرفت              

درك و مشخصي حميد تقوايي علاقه اي به چنين شيوه ارزيابي و تحليلي از حزب خود و جدايي ما از        
كه امروز بر سر خود نـهـاده        “   سوسياليستي” چرا ندارد؟ چون بررسي علمي اين ماجرا، با تاج          .   ان ندارد 

است، با تقسيم نقش هاي ايشان از خود و كورش مدرسي و از حزب حكمتيست و حزب كمونـيـسـت                     
 . كارگري ايران ، تناقض عيان دارد
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 پيش بسوي انقلاب دوم ايدئولوژيك
 :حكمت جمله دوم

 :تقوايي در جمله دوم ميگويد
كه به مبارزه روزمـره ربـطـي      “   باورهاي ايدئولوژيك” تبديل كرده بودند به )   سوسياليسم را(آنرا ) آنها(” 

 “.ندارد
كمونيسم و مبارزه طبقاتي و سوسياليسم را كنار گذاشـتـه           “   يكسره” وقتي كه تقوايي با گفتن اينكه ما        

ايم و حساب مان را براي همه روشن كرده ايم، متوجه برخورد آشكار سطحي خود به ما ميشود، بـراي                    
وصله كردن آن  زرنگي بخرج ميدهد و اين جمله بي ربط را بدون مقدمه و بدون اينكـه ربـطـي بـه                          
جملات دورو برش داشته باشد، وارد كرده است تا از اين طريق ايراد روش خود را به گردن ما آويـزان               

ايشان با اين كار مچ خود را باز كرده است و محتواي برخورد ايدئولوژيكي خود در جملات قبل و                   .   كند
 . بعد از آن را بدست خواننده مي دهد

برخورد از زاويه ايدئولوژيك و تفكر صرف به پديده هاي سياسي و اجتماعي، بخشي از هويت و سـبـك                   
 .كار حميد تقوايي است، نمونه يكي و دوتا نيست و در ادامه اين نوشته بارها با آن روبرو ميشويم

 ! سوسياليسم و تقسيم سهم ها
به ريشـه     بايد دست ميبرديم)   يعني به جنگ ما. ( با سياست روز نميشد به جنگش رفت      ”   :   نوشته است 

اين كوتـه   .   كي هستيم و هويت و فلسفه سياسي ما چيست           و يك بار ديگر بر اين متمركز ميشديم كه        
. نگري است اگر فكر كنيم دعواي ما با منشعبين بر سر سرنگوني بود، يا بر سر استراتژي قـدرت بـود                      

 “ .دعواي ما بر سر سوسياليسم بود! خير . خودشان آنطور فرموله ميكنند
اين چند جمله، باز هم تكرار      .   اي حميد تقوايي را حذف كرده ام      “   ريشه“ خيال نكنيد جملات مستدل و    

اي ايشـان در      “   ريشـه ” مي كنم اين چند جمله، به اضافه دو تا سه جمله ديگر، كل تحليل و ارزيابي                 
اگر تحليل قبلي او پشت اين جمـلات بـود،           .   توضيح دو تكه شدن حزب كمونيسم كارگري ايران است        

اي كه به آن تحليل متكي است پذيرفت، اگـر روزهـاي              “ ريشه” مي شد اين چند جمله را بعنوان نظر         
دوره جدايي بود باز هم مي شد از آن گذشت و بعنوان تاكتيكي موقتي براي جمـع آوري نـيـرو بـه                          

 . حسابش آورد و صبر كرد
اما بعد از گذشت يكسال و نيم از ان جدايي، اين قيل و قال ها و فتوا دادن چيزي راجع به ما به دست                        

تـكـرار مـكـرر شـعـارهـاي            .   خواننده نمي دهد، فقط وصف حال و مـعـرف گـويـنـده آن اسـت                  
، تنزل دادن سوسياليسم بعنوان يك جنبش وسيع اجـتـمـاعـي و               “ سوسياليسم، سوسياليسم “ سطحي،

 .طبقاتي به احكام دلبخواهي و عبارات پردازي، از سنت بازماندگان چپ پنجاه و هفتي است
اين متد مي تواند طرفداران سـاده       .   اينجا برخورد ايدئولوژيك او به روشني در برابر ما خودنمايي ميكند          

دل حميد تقوايي را به هيجان بياورد و هورا سر دهند و كف بزنند، حتي براي مدتي سرگرم كند، امـا                      
 .نه تنها خيري به جنبش اجتماعي و سوسياليستي نمي رساند بلكه به حال ان مضر است

قاعده بـر ايـن       .   دفاع اين مدت حميد تقوايي از سوسياليسم شبيه قاعده بازي در مهد كودك ها است 
است هر كودكي اول اسباب بازي را انتخاب كرد، كودكان ديگر حق ندارد آن را از او بگيرند و گيـرنـده            
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حميد تقوايي هم زرنگي كرده     .   اول هر اسباب بازي مجاز است تا خود از ان خسته شود با ان بازي كند               
را براي خود برداشته است، سهمي براي ما نمانده و به خود حق ميدهد خـود              “   سوسياليسم” است، اول   

سهم ما به پـيـش     .   را با آن سرگرم كند و با قسم خوردن به سوسياليسم، خود را سوسياليست جا بزند        
بردن عملي و واقعي اعتراض سوسياليستي طبقه كارگر در جامعه است، ايشان هم زحمت ادعا كـردن                  

بدنبال جريان راسـت و ارتـجـاعـي           “   سوسياليستي” حول سوسياليسم، انشاء نوشتن و شعار سر دادن         
و فاشيست هاي كرد و بد دهني به نهادهاي مترقي از           “   الاحواز” و ناسيوناليست هاي قوم پرست      “   هخا” 

 مـارس سـال       8 و به برگزار كنندگان مراسم روز            در سنندج “   كانون دفاع از حقوق كودكان    ” جمله  
 . در اين شهر را از آن خود كرده است1383

انصافا رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران فعالتر از اينها است و خارج از اين محدوده به خود                  
، حزب كمونيست كارگري عراق را بـي    “ سوسياليسم” و “   انقلاب”زحمت مي دهند و براي پاسداري از  

در اوج جدال اين حزب با ناسيوناليست هاي كرد و رهبري اعتـراضـات تـوده اي                   .   نصيب نگذاشته اند  
، حزب كمونيست كارگري عراق را باند ريـبـوار   ... مردم در شهرهاي، سليمانيه، كلار، كركوك و رانيه و  

. حميد تقوايي را نثارش ميكنند و آنها را دو خردادي مينامـد “   سوسياليستي”احمد مي نامد و فتواهاي  
اعلام كردن حزب كمونيست كارگري عـراق كـه در راس آن                “   دو خردادي ” جالب اينكه همزمان با     

اعتراضات بودند، صفحات سايت روزنه خود را با درج خبر آن اعتراضات طوري آرايش ميدادند كه بـه                   
 . خواننده بي خبر القا كنند گويا دستي در كار دارند

 مـرداد   16در جريان اعتصاب عمومي     .   اين نمودي از بي مسئوليتي و پرنسيپ سياسي اين جريان است          
مردم در شهرهاي كردستان، اول در مقابل ان اعتصاب شانه بالا انداختند، اعتصاب يكپارچه مـردم را                   

تنها جرياناتي بودند كـه     “   پژاك” پاسيفيستي اعلام كردند و رهبري اين حزب و جريان قوم پرست كُرد             
فراخوان دادند مردم به خيابĤنها بريزند و وقتي كه كسي جواب اين فراخوان ها را نداد، به روي مبـارك                    

اين هم نمونه بر جسته ديگري از       .   با اعتصاب همراه شدند   “   با حفظ موضع  ” و  “   زيركانه” خود نياوردند و    
 . اپورتونيسم عيان اين جريان است

مي گويند دعواي شان با ما بر سر، جنبش سرنگوني و كسب قدرت سياسي نبوده است و ادعا كرده اند                    
اينها فرموله كردن آن اختلافات از طرف ماست و اختلاف شان با ما بر سر سوسياليسم و هويت شـان                     

 .اي چند اشكال دارد و با فاكتها جور در نمي آيد”ريشه “اين فتوا ي. بوده است
اينكه تنها بر سر آن دو مورد با هم اختلاف نداشته ايم، شايد فراموش كرده است، اضافه بر اينهـا،                    !   اول

زنـده بـاد     “ اختلاف شديد و اما واقعي ما و آنها را برسر مساله ليدري حزب، برسر جلو كشيدن شـعـار                   
و “   شورا” در تقابل با بحث حزب و قدرت سياسي و زدن بر سر حزب و تحقير آن و علم كردن                    “   شوراها

 !! تشكيل حوزه در تشكيلات خارج ايران و غيره هم بود
. اين اختلافات دفتر سياسي و بعدا كل كميته مركزي حزب را به دو قطب رو در روي هم تقسيم كـرد        

در همه اين موارد حميد تقوايي و همفكرانش از جايي شروع كردند و اسناد مكتوب همان دوره نشـان                   
در سايه تلاش ما، حميـد تـقـوايـي و             .   ميدهد زير فشار ما مرتب عقب نشستند و سنگر عوض كردند          

و تشكيـل حـوزه     “   زنده باد شوراها” آنهايي كه ليدر نمي خواستند، امروز تقوايي ليدر شان است، شعار      
، قدرت ما در     “ غيب شدند، پذيرفتند حزب بايد قدرت را بگيرد و امروز حميد تقوايي در وصف حزبيت              

اگر بدين خاطر از ما قدر داني نمي كنيد، نمـك           ! !   ، به نصيحت دور و بر خود ميپردازد       “ حزبيت ما است  
 . شناسي سنت خوبي است ياد بگيريد
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با بيان اينكه اختلاف سر سوسياليسم بود و سر آن موارد نبود، نمي توانيد سابقه اتان در طـي ان       !   دوم
 اختلاف ما با شمـا بـر     كلكجا گفته ايم .   جدال ها بر سر آن موارد را به حاشيه برانيد و فاكتور بگيريد    

 سر آن دو موردي كه نام برده ايد بوده است؟ آيا حميد تقوايي با ما جدل مي كند يا با ذهنيت خود؟ 
هميشه تاكيد كرده ايم ما و شما به دو          .   لطفا حريف تراشي نكنيد و قهرمان قلابي تحويل مردم ندهيد         

جنبش سياسي طبقاتي كاملا متفاوت تعلق داريم، گفته ايم حزب كمونيست كارگري ايران تركيبي از                
حكمتيست ها و  چپ راديكال بوده است، كورش مدرسي و بقيه براي مستدل كردنش چندين سمينار                 

با وجود اين گفتيم اين جدايي اجتناب پـذيـر بـود و        .   گرفته اند و در اين باره كتاب نوشته شده است 
در اولين پـلـنـوم    “   حزب كمونيست كارگري ايران بعد از منصور حكمت    ” سخنراني كورش تحت عنوان     

در اين سخـنـرانـي      .   بعد از دست دادن منصور حكمت به روشني اين را نشان ميدهد           )   پلنوم شانزدهم ( 
كورش به مصافها و مشكلاتي كه بعد از دست دادن منصور حكمت در برابر حزب كمونيست كـارگـري                   
ايران قرار مي گيرد اشاره كرد و از جمله به وجود گرايشات مختلف حزب و ضـرورت اعـلام صـريـح                        

 . نظرات و اختلاف ها و اهميت وحدت عمل در پراتيك اشاره كرد
اما مشكل جدي تراز اينها است، قضيه به درك وارونه تقوايي از جنبش سوسياليستي و رابطه ان     !   سوم

با جنبش سرنگوني، با حزب و جايگاه آن و با مساله كسب قدرت سياسي و ديگر عرصه هاي اعتراضـي                    
وقتيكه حميد تقوايي رابطه سوسياليسم با موارد مورد اختلاف فوق را سرو ته مي كـنـد و                   .   بر ميگردد 

 . نمي فهمد، شلوغ بازي در مي آورد
مي گويد اختلاف بر سر سوسياليسم بود، بدون اينكه نشان دهد در چه عرصه هاي نظري، تئوريـكـي،                   
سياسي و پراتيكي و در چه اشكالي، دارد سيستم فكري و متد چپ سنتي كهنه را بر روي مـيـز مـا             

مگر در همين نوشته ايشان حزبيت را از هويت خود نتيجه نمي گيرد، خوب، چرا نوبـت بـه                    .   ميگذارد
 بحث ما رسيد همين نكته به هويت و سوسياليسم ايشان بي ربط ميگردد؟ 

بالاخره لااقل تبييني تحويل صفوف خودتان بدهيد كه يك بار مصرفي نباشد، ما كه ميدانيم مشكلتـان   
“ راضي كردن صفوف خودتان با شيطان سازي از ما و توجيه بر هم زدن حزب قبـلـي در عشـق بـه                         

 .و راست روي در سياست و عمل است“ چپ”و سر دادن شعارهاي “ سوسياليسم
مساله اين است در اين متد، سوال ديرين پيش پاي كمونيستها در برخورد بـه اعـتـراضـات روزمـره                       
سياسي و اقتصادي و محدود مردم و پاسخ بازهم ديرين و كليشه اي سنت چپ غير اجـتـمـاعـي در                        

 . برخورد به چنين اعتراضاتي قرار گرفته است
؟ عنوان يك جدل جدي و ديرينه كمونيسم مـنـصـور             “ سوسياليستي است يا دمكراتيك   ” اين مبارزات   

و جدل منصور حـكـمـت بـا وحـدت             “   آناتومي ليبراليسم چپ  ” تمام كتاب   .   حكمت با چپ قديم بود    
حميد تقوايي با فرض حذف پيوستگي تاريخ كمونيسم مـنـصـور            .   كمونيستي بر سر همين مساله است     

حكمت و متد و روش سياسي حكمتيستي، بر اين توهم سوار شده است كه گويا خواهد تـوانسـت بـا                      
. تكيه بر ليبراليسم چپ، تعبير خود را از ريشه هاي جدال گرايشات درون حككا به فـروش بـرسـانـد              

 :منصور حكمت در همان جا در نقد روش ليبراليسم چپ مي گويد
بياني ليبرالي براي استنكاف از عمل سوسيالـيـسـتـي در             “   تدارك انقلاب سوسياليستي  ” كه تيوري   . . . ” 

 “ .بحرآنهاي انقلابي ايست كه جامعه بورژوائي عملا از سر مي گذراند
 :باز هم نوشته است
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از نظر ما اين مهمترين مولفه در نقد ليبراليسم چپ محسوب مي شود، چرا كه تمام خاصيت تئوريك                  ” 
بـا تـقـديـس لـفـظـي انـقـلاب                “   تدرارك انقلاب سوسياليستـي   “   اين جريان در اينست كه به بهانه      

سوسياليستي بطور مجرد، بي آلترناتيوي و انفعال در انقلاب واقعي و سپردن سرنوشت اين انقلابات بـه                 
 “.بورژوازي را توجيه نمايد

 ونيز
تجربه همين جنبش چپ ايران نشان داده است كه تنها با شركت در بحث حول مسايل جنبش، تنهـا     ” 

با قرار دادن آلترناتيو عملي در برابر فعالين كمونيست و در يك كلمه، تنها از طريق يـك عـمـلـكـرد                        
: در نقد وحدت كمونيسـتـي     ”   ( “   .  مي توان بر آرايش و قطب بندي موجود نيروها تاثير گذاشت           سياسي

 .) از منصور حكمت است“ آناتومي ليبراليسم چپ
. از نظر من حزب كمونيست كارگري فعلي سخنگوي تمام عيار جريان ليبراليسم چپ ايـنـدوره اسـت                  

رهبري اين حزب در دوره بحراني فعلي به جاي پراتيك كمونيستي براي تاثير گذاري بر رويدادهـا در                   
جهت انقلاب سوسياليستي فكر مي كنند به زور شعار و لفاظي حول سوسياليسم، انقلاب سوسياليستي               

 .مي شود
متد اين دوستان، سوسياليسم را از جامعه و حركات اجتماعي طبقه كارگر و مبارزات روزمره منتزع مي         

در حاليكه تمام فلسفه كمونيـسـم مـنـصـور            .   تقليل مي دهد  “   نبرد مواضع ” كند و به مكتب و تفكر و        
حكمت و حكمتيسم در اين است كه كمونيسم جنبش فكري نيست و يك جنبش اجتماعـي وسـيـع                    
طبقه كارگر است و با مبارزات و اعتراضات روزمره و دايمي در جامعه و از جمله مواردي كه سرش بـا                      

با اجاز حميد، اين جنبش وسيع، آزاديهاي سياسي، بهـداشـت مـردم،              .   هم  اختلاف داشتيم ربط دارد     
برابري زن و مرد، لغو اعدام، جنبش سرنگوني، حقوق كودك، دستمزد، بيمه بيكاري و بسياري از موارد                 

مبارزه براي اين نوع مطالبات و برقـراري يـك           .   ديگر را كه مطالبات برنامه اي ما است در بر مي گيرد           
يك وجه مهم از تمايز كمونيستهاي دخالتگر و ماركسيسـم  “   انقلاب اجتماعي” و “  اصلاحات”رابطه بين  

 . روشنفكران خرده بورژوا است“ سوسياليستي”پراتيك با وعظ  و عبارت پردازي هاي 
چپ سنتي و فرقه اي اين را هرگز درك نكرد و با اين انشاء نويسي هاي حميد تقوايي به نظر ميـرسـد        

امر كمونيستها پيشبردن همه وجوه جنبش طبقاتي در تمام مـراحـل و              .   هرگز هم درك هم نمي كند     
ايـن درك از      .   دوره هاي آن است و كمونيستها نبايد بگذارند افق جنبش بورژوائي بر آنها تسلط يابـد               

رابطه سوسياليسم با ديگر عرصه هاي اعتراضي جايگاه مهمي به پراتيك و دخالت آگاهانه كمونيستـهـا                 
اي آقاي تقوايي از ان اختلافات، نا مـربـوط اعـلام كـردنشـان بـه                     “   ريشه” تعريف  .   در آنها مي دهد   

نشانه خيزي است كه پوپوليسم وارونه عصر حاضر     “   سوسياليسم” سوسياليسم، دفاعيات هوايي ايشان از      
بعدا به مشكلات و تناقضاتي كـه ايـن مـتـد              .   در قالب حزب كمونيست كارگري ايران بر داشته است        

 . دامنگير فعالين آن جريان كرده است خواهيم رسيد
 4نامـه شـمـاره        “   منصور حكمت در برخورد به اين متد و درك وارونه آقاي تقوايي از سوسياليسم در     

در منـتـخـب     “   پيرامون مباحثات و نوشته هاي اخير رفيق تقوايي در باره جمهوري سوسياليستي ايران            
 :آثارميگويد

رفيق حميد، در اثبات ضرورت و فوريت شعار جمهوري سوسياليستي مخاطب خود را در درون و                    ”   
تصور ميكند و براي چنين ذهنـيـتـي         “   مرحله انقلابي “ بيرون حزب در قامت يك چپ پنجاه و هفتي و         

 “.استدلال ميكند
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جمهوري سوسياليسـتـي ايـران      ”   :   باز هم در همين نامه در معرفي و تعريف از سوسياليسم آمده است        
اين تكليف همـه    .    است به زبان خود مردم و در فرهنگ خود مردم          چكيده برنامه و هدف سياسي حزب     

 .خط تاكيد زير از من است“ .را با ما روشن ميكند
چكيده برنامه و هدف سياسي حزب يعني چه؟  به بخش هاي مختلف برنامه و بخش مطالبات آن، بـه      
جايگاه سرنگوني جمهوري اسلامي و اهميت كسب قدرت سياسي توسط حزب از نظر منصور حكـمـت                 
مراجعه كنيد تا متوجه تصوير و حركت معكوس حميد تقوايي از سوسياليسم و راه رسـيـدن بـه آن                       

 :باز هم در همان نامه منصور حكمت نوشته است. بشويد
بنظر من طرح شعار جمهوري سوسياليستي كه حميد بدرست روي آن انگشت ميگذارد ولي به اندازه    ”   

 .خط تاكيد از من است“ . براي مردم استكنكرت كردن برنامه و اهداف ماكافي بازش نميكند، 
 اينجا منصور حكمت از جهت ديگري براي معني كردن سوسياليسم وارد ميشود و دوباره در توضـيـح                  
شعار جمهوري سوسياليستي، به معني كنكرت كردن برنامه و اهـداف مـا، در شـعـار جـمـهـوري                          
سوسياليستي بر مي گردد و در واقع مي گويد دفاع از سوسياليسم شمشير زدن در هوا نيست و بايد به                   

 در نقد بـيـنـش    7 و   4منصور حكمت براي اين معني كردن در نامه هاي شماره           .   مردم گفت يعني چه   
برنامه حزب بـا هـمـه        .   حميد تقواي از سوسياليسم، بارها ما را به برنامه يك دنياي بهتر ارجاع ميدهد             

محتواي تئوريك و سياسي و اجتماعي آن و تمام مطالبات كوچك و بزرگش به سوسياليسم ربط دارد                  
حالا چرا اختلافات بر سر كسب قدرت، جايگاه حزب، مساله سرنگوني           .   و در ان شعار خلاصه شده است      

“ خـود “ جمهوري اسلامي با همه ابعادش و غيره به سوسياليسم مربوط نيسـت، ولـي اخـتـلاف سـر                     
سوسياليسم، بعبارت دقيق تر، مكتب سوسياليسم، مربوط است؟ اين وارونگي و سروته كردن كل قضيه               

اگـر  .   است كه فكر ميكند سوسياليسم و تفكرش اعتراض سوسيالـيـسـتـي را بـوجـود آورده اسـت                       
سوسياليست بودن با سر دادن شعار آن، تكرار مداوم ان، سياه كردن صفحات نشريات با ايـن شـعـار                      

دعـواي مـا بـا        .   مساوي باشد، ما و حميد تقوايي و خيلي از جريانات ديگر در اين باره كم نياورده ايم                
ايشـان  “   سوسياليستي” تقوايي و بقيه بر سر سوسياليسم، در خلاء انجام نمي گيرد و با داد و هوار هاي                  

اينجا خواستم با آوردن اين فاكتها و توضيحات اين جدل را به زمين واقعي سـفـت                 .   به جايي نمي رسد   
 .مبارزه طبقاتي و سياسي برگردانم

 !“....تولد ديگر”بازهم 
 :در وصف و اندر فوايد دو تكه كردن حزب كمونيست كارگري ميگويد

. حزب تولد ديگري پـيـدا كـرد     .   ما وقتي از اين جنگ بيرون آمديم حزب قويتر و منسجم تري شديم” 
 “.يكبار ديگر بر گشتيم به ريشه هاي فكري و آرماني و هويتي مان

قويتـر و    ” در گرما گرم جدل روزهاي جدايي حميد تقوايي همين ها را گفت، گفت اين جدايي آنها را                  
در ان روزها هم ما كه جدا شديم و تقريبا نزديك به تمام آنهايي كه در آن حزب                  .   مي كند “   منسجم تر 

جا ماندند، از دو تكه شدن حزب خوشحال نبوديم و به اين نظر نقد داشتيم و كسي حاضر نبود از آن        
ما هنوز روي نظر خودمان هستيم و معتقديم كه هيچ ضربه اي از جانب دشمنان مـا و از                      .   دفاع كند 

طرف جمهوري اسلامي قادر نبود به اندازه اين جدايي تحميلي به اعتبار و جايگاه اجتماعي كمونيـسـم       
 .ما هنوز ما نتوانسته ايم زخمها و خلاء هايش را در جامعه پر كنيم. در ايران ضربه بزند
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آفرين امروز تقوايي بر محسنات جدايي، تنها نشان پرتي آنها نيست، واقعياتي       “   غرور” اما تاكيد مجدد و     
 .آن حزب و در عين حال رو آمدن تناقضات دروني ان است“ بلوغ”را در خود دارد و نشانه 

 با مرگ منصور حكمت، حزب كمونيست كارگري ايران ليدرش را از دست داد، حكمتيست ها رهـبـر              
در نتيجه تعادل بين گرايشات درون حزب بهم خورد، چپ بي رهبر و مطيع گـرايـش                 .   گرايشي خود را  

از دست دادن منصور حكمت به هر دو گرايـش درون حـزب               .   كمونيستي درون حزب به تحرك افتاد     
با از دست دادن منصور     .   ضربه عاطفي زد، اما اين ضربه براي حكمتيست ها دوبل بود،عاطفي و سياسي            

حكمت، خود حزب براي حكمتيست ها بعنوان دستاورد يك عمر تلاش فكري، سياسي، پراتـيـكـي و                   
. حزب را براي همين روزها ساخته بوديم كه كاري با آن انجام دهيم.   نظامي، عزيز تر و بر جسته تر شد  

حزب بزرگي بود، پيشرفت كرده بود، توجه جامعه به آن جلب شده بود، در آستانه توده اي شدن بـود،                    
خود عامل تغيير تناسب قوا در جامعه به نفع كارگر و مردم زحمتكش بود، حفظ آن دفاع از گذشته و                     
آينده  همه ما بود و اين جنبه از احساس مسئوليت سياسي توام با احساس فكري و عاطفي عميق بـه            

منصور حكمت گفت بعد از خـودش         .   ميراث منصور حكمت ما را در برخورد به اختلافات محتاط كرد          
بيش از آنكه نگران تغيير خط حزب باشد نگران از هم پاشيدن آن است، اين گفته او بـخـاطـر حـزب                    

 .داري او نبود و به جايگاه سياسي اجتماعي حزب بر مي گشت
بـه  .   در قطب مخالف ما گرايش چپ سنتي درون حزب علاقه اي به آن تاريخ و ادامـه اش نـداشـت                       

موقعيت گذشته خود در حزب راضي نبود، منصور حكمتي در ميان نبود، ميدان را خالي ديد و بـراي             
فعالين اين گرايـش در      .   اولين بار در تاريخ آن حزب فرصتي براي تغيير آن به نفع خود گير آورده بود               

به همان اندازه اي كه حزب و قوانين آن، برنامه و اساسنامه آن،             .   سرتاسر تشكيلات به تحرك در آمدند     
سلسله مراتب آن، سنت هاي آن، حفظ حرمت شخصيت كادرها و اعضاي آن، انسجـام و سـلامـتـي                      
. سياسي حزب براي حكمتيست ها با ارزش بود، براي چپ سنتي درون حزب مزاحم بود و بـي ارزش         

در نتيجه خارج از قوانين و موازين حزبي و قرار و مدارهاي دفتر سياسي و كميته مركـزي بـه جـان                        
به سراغ همه رفتند، به هر شيوه تبليغي و بـه زدن             .   حزب و تشكيلاتش افتادند و سنگ پراكني كردند       

هر نوع اتهامي به اشخاص روي آوردند، همه مرزهاي پرنسيب ها و اخلاق سياسي را زير پا نهادند  تـا                       
نسبيت سياسي در حزب و روشهاي محفلي را باب كردند و نـمـونـه               .   كسي را به صف خود اضافه كنند      

هايي از ان، بر خورد به مهرنوش موسوي، لغو خود سرانه كنفرانس انگليس، دور زدن پلنوم كـمـيـتـه                   
مركزي، توطئه كنار نهادن بهرام مدرسي دبير سازمان جوانان و كشيدن تصميمات محفلي آنـهـا بـه                    

اسناد همه اين تحركات موجود است و ميشود عـلـيـرغـم لاك                .   داخل كنگره چهار و در جوار ان بود       
 .گرفتنشان توسط حميد تقوايي و دوستانش به آنها مراجعه كرد

مشكل بود گرايش چپ درون حزب از كانالهاي حزبي به جايي برسد، منبع قدرتش خارج از آن بود و                    
دل خوشي از ضوابط و سنت هاي پيشرفته حزبي نداشت و طبيعي بود كه حميد تقوايـي داد بـزنـد                       

 . كميته مركزي و ارگĤنهاي حزب را دور مي زند و در مقابل به فراخوان كنگره مستقيم اعضا پناه برد
روشهاي محفلي اين دوستان قبل از اينكه به محفليست بودن آنها مربوط باشد اساسا از نياز آنـهـا بـه        

تحريفات علل جدايي و تاريخ حزب      .   كسب تغيير موقعيت خود و بي علاقگي سياسي شان به حزب بود           
قبل از اينكه به دروغگويي آنها بر گردد به بيگانگي آنها به تاريخ و مباني سياسي و تئوريكي و پراتيـك                     

اين بيگانگي به حزب و سياست هايش پديده جديدي نبود، بخشـي  .   كمونيستي اين حزب مربوط است    
از تاريخ آن حزب بود و مساله جديد بهم خوردن تناسب قواي قبلي بين گـرايشـات درون حـزب و                        

در هر حال آنها لازم نديدند دستشان را در قيد وبـنـد هـاي                .   شرايط عيني و سياسي جامعه ايران بود      
آنها به حـزب ويـژه و       .   حزبي محبوس كنند و بحال حزبي دل بسوزاندند كه دلبستگي به آن نداشتند         
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ما به حزب و جايگاه اجتماعي اش نگاه مي كرديم، مدتها           .   منطبق بر سنتها و مناسك خود نياز داشتند       
از اين احساس مسئولـيـت و        .   تحمل بخرج داديم و مسئولانه حزب را چسبيده بوديم تا نگاهش داريم           

حزبيت ما داشتند دستمايه تعرض تبليغي به ما را مي ساختند، عوام فريبي به خرج دادند، به سـبـك                  
عقب مانده و سنت پوپوليستي گذشته، خود را مدافع توده تشكيلاتي جا زدند و حـتـي بسـيـار نـا                        

براي اختلافات تراشيدند،   “   كميته كردستاني ” مسئولانه بحث را بردند بر سر محل تولد و مليت و منشا             
جنبش طومار نويسي و جمع آوري امضا را دامن .   كه همين تبليغات ناسيوناليستي را اقليتي باور كردند       

. بودن، توده هاي تشكيلاتي را جلو انداختند و روي قوانين حزبي را كم كردنـد              “   حزبيت” زدند، از فرط    
از مكانيسم هاي حزبي به بيرون پريدند، گفتند خود آنها طرفدار دادن اسناد به تشكيلات هستند و مـا                   

  به خط شويد و آنرا بعنوان نشـانـه           5حكمتيست ها نيستيم، گفتند همه براي رفتن به مناسك كنگره           
عمـلا مـقـررات و        “   5كنگره  “ بدين ترتيب قبل از   .   اتكاي آنها به اعضا و بي اعتمادي ما در بوق كردند          

 اصول و مبـانـي      5سنت هاي مدرن حزبي  را زير پا نهادند و بي اعتبار اعلام كردند، در مناسك كنگره                  
منشا حركت آنها محصول باطل كردن حزبيت و تمام قـرار و             .   سياسي و تئوريك و اعتبار كمونيسم را      

حزب و پرنسيب هايش محـصـول يـك      .   مدار و مصوبات همان دوره كميته مركزي و دفتر سياسي بود     
مگر تا حـالا بـه آن صـورت          .   عمر تلاش كادر و اعضايي بود كه به شورش عليه آنها دعوت مي شدند         

كنگره گرفته بوديم؟ مكانيسم هاي حزبي انتخابات و انتخاب نمايندگان كنگره كجا رفت، حزب كادرها               
چه شد، تا آن موقع كسي مي توانست كميته مركزي آنرا دور بزند، پلنوم را لغو كند و عكـس مـار را                      
بكشد، فراخوان شورش به توده هاي تشكيلاتي عليه حزب و رهبري بدهد و تحركات فرقه اي را بـنـام                    
حزبيت معرفي كند؟ اما اين تحركات فرقه اي محصول ببار آورد و طيفي از فعالين اين خط  و تـعـداد                      
ديگر هميشه مشهور به فرصت طلب و حسابگر از دوران حزب كمونيست ايران و كومه له قديم را، از                    

بـطـور واقـعـي       .   اين طيف به مقام سردمداري آن حزب ارتقا يافتند        .   حاشيه به جلو آورد و شكوفا كرد      
بدينگونه حزبيت ما، پايبندي مـا      .   تعدادي مشغول ساختن حزب خود بودند و حزب خود را يافته بودند           

آنها چيـزي  .   به اصول و موازين آن، به اهميت حفظ حزب، امكان تعرض آنها به حزب و به ما را بالا برد             
. را در آن جدلها از دست نمي دادند و نفس پا بر جايي حزب مساوي خنثي شدن نصف نقشه اشان بود                    

لـغـو   “   داهيانـه ” عاقبت با فرمان .   با جست و خيزهاي خارج از مكانيسم هاي حزبي، حزب را فلج كردند     
“ افتخار” ، حزب رسما لغو شد و حميد تقوايي اين          “ 5كنگره  ” پلنوم كميته مركزي و فراخوان به مراسم        

 . بزرگ را نصيب خود كرد
حزب و كمونيسم و موقعيت آن در جامعه مبناي حركت اين دوستان نبود و در نگراني منصور حكمـت             

به خود و منفعت سكت خود فكر مي كردند و چه باكي بود اعـتـبـار                 .   از سرنوشت حزب شريك نبودند    
كمونيسم و وجهه اجتماعي ان ضربه ميخورد و هنوز هم نمي فهمند يكي از فاكتورهـاي دخـيـل در                      

 .نابود كردند“ فاتحانه”سياست جامعه ايران را 
شد، اما، با اين تـبـصـره       “   قويتر و منسجم تر   ” من هم نظر حميد تقوايي را دارم، با اين جدايي حزب او             

حكمتيست ها بر همان مبنا و سنت حـزب خـود را       .   كوچك كه حزب منصور حكمت متلاشي گرديد      
حميـد حـق دارد       .   قبل از اين رويدادها، نيروي چپ در حزب قبلي پراكنده و مهار شده بود             .   ساختند

مگر اين چپ قبلا حزب داشت، رهبر داشت، انسجام و تشكلي داشـت،             .   بانگ سر دهد قويتر شده است     
اعتماد بنفس داشت، حالا كه از دست حكمتيست ها خلاص شده است و حزبش را در قـالـب حـزب          

شده ايم؟ اين يك واقعيت تلـخ بـراي          “   قويتر و منسجم تر   ” قبلي درست كرده اند چرا ليدرشان نگويد        
معيار ايشان جمع و جور كردن فرقه خود بود و           .   كمونيستها است اما براي حميد تقوايي پيروزي است       

اگر روزهاي اول در ان حزب به اين نقدي بود حـالا شـك                .   تا اينجا گامي را رو به جلو بر داشته است         
همه در اثباتش بخط شده اند تا اين فرقه را صيقل دهند و اندر فوايد رفتن مـا                  .   كردن به ان جرم است    
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و بهم زدن حزب منصور حكمت به منبر ميروند و روح خبيث ما را تابلو مي كنند و اضافه شدن چـنـد                       
 ! عضو در برابر ان ضربه عظيم اجتماعي را به شاهدي ميگيرند

درد ما اين بود، با اين سنت و تفكرات روبرو بوديم، با كسي كه، بالا بردن كه هيچي، حـفـظ اعـتـبـار                    
اجتماعي كمونيسم در جامعه مساله اش نيست، ضربه زدن به آن به دردش نمي آورد، از جمع كـردن                    
فرقه اش به شوق مي آيد و دستاوردش مي داند چكار بايد كرد؟ اين ادعاي من نيست و خودشـان در                 

 . هر سخنراني و نوشته اي تكرار ميكنند، اين جدايي قويتر و منسجم شان كرده است
درست مي گويند حكمتيست ها ضربه خوردند و اعتبار اجتماعي ما و اميد به ما و آلترناتيو كمونيستي                  

مگر حميد تقوايي به خواب مي ديد چپ سنتي صاحب حزب شود، آنهم در قالب               .   ما در جامعه كم شد    
خوشنام ترين حزب در ايران، در حزبي كه بخشي از مشخصه و فلسفه وجوديش مرزبندي و به حاشيه                  

دوره هاي حاشيه نشيني حميد تقوايي در حزب قبلي، غيبت او، سكوت او، نقـد               .   راندن همين چپ بود   
“ بازهم خراب كردم  ” مداوم نظراتش هرگاه خواسته  چيزي را بگويد و البته دوره انتقاد پذيري ايشان و                

 . به غش مي انداخت، تمام شد“ رييس“هايش كه كساني را از فرط معصوميت و ساده مزاجي
انگار كه حميد تقوايي انتقام اول و آخر گذشته خويش و كل چپ سنتي را از كمونيسم منصور حكمت                   

با اين حركت، او قهرمان جبهه چپ فرقه اي ايران شده است و پرچم آنرا به اهـتـزار در                      .   گرفته است 
، اعلام موجوديت اين حزب جـديـد اسـت،      “ حزب تولد ديگري پيدا كرد “ وقتيكه مي گويد  .   آورده است 

به زبان بي زباني اعتراف مي كند، حزب ديـگـري     .   اعلام صريح آغاز جديدي در قالب حزب قديم است 
متولد شده است، اين را از آقاي تقوايي بشنويد، اين حزب، حزب قبلي كمونيسم كارگري ايران نيسـت                  

هنوزدارند از قبل فعاليت و اعتبار حزب قبلي كمونيسم كارگري .   و تنها وجه اشتراك شان نام آنها است     
 . ايران ميخورند تا سنت و سياست خود را جا بيندازند

بـيـش   .   اين حزب با ازهم پاشاندن حزب قبلي ممكن شد، بقاي آن از اين راه نـمـي گـذرد                   “   تولد“ اگر
 . ازيكسال و نيم از جدايي حكمتيست ها از آن گذشته است

اين حزب جديد كمونيست كارگري ايران  متولد شده در كنگره اولش، با انتخاب رهبري جديد، حيات                 
در اين مدت چندين پلنوم و ده ها كنفرانس و جلسات مختلف داشتـه انـد،                 .   سياسي خود را آغاز كرد    

پراتيك و مواضعي را اتخاذ كرده اند، راهي را رفته اند، انتظار اين بود رهبري جـديـد حـزب جـديـد                         
كمونيست كارگري ايران در پلنوم رهبري جديدش، بعد از گذشت اين همه مدت واين همـه ادعـا و                     
مدح گويي روزانه از پراتيك  و نقش خود، رو پاي خودش مي ايستاد، و با اتكا به كارنامه اين مـدت از               

انتظار مي رفت قـوامـي     .   مي پرداخت. . . .   فعاليتش به معرفي خود و تعين وظايف و تعريف از حزبيت و      
 . گرفته باشند و از فحش دادن به ما بي نياز باشند

شك دارم مانند دور گذشته فحش دادن به ما، شور و شوقي در آن حزب ايجاد كند، مايه كسب مـقـام       
با اين وجود حميد تقوايي در ميدان متروكه جدل هاي دوره جدايـي             .   كسي گردد و اين دوره تمام شد      

جا مانده است و دليرانه سينه سپر كرده است و شمشيرش را مي چرخاند تا اعضاي حزبش را بدانـجـا                     
 . ولي اكنون ديگر رويش بما نيست، به درون خودش است. بكشاند

بنظر نمي آيد دگرديسي دروني آن حزب به جايي رسيده باشد، اين كاري نيست كه حميد تـقـوايـي                     
بسادگي ازعهده اش برآيد و در اين مسير با مشكلات متعدد دروني و هم سياسي و اجتمـاعـي روبـرو                      

اگر ما و مردم از اوضاع دروني شان بي خبر باشيم، در رابطه با حضور آمريكا در عـراق، مسـالـه                       .   است
، اعتصاب عمومي مردم در كردستان، دفاع از ناسيوناليست هـاي كـرد،      “ الاحواز” ،  “ هخا“ اتمي در ايران،  
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اخيرا در برخورد غير مسئولانه به رهبران كارگران شركت واحد و اعتراضات دو ماهه اين كـارگـران و                    
بسياري موارد ديگر، ديديم افتضاح بالا آوردند، خراب  كردند و مطيمنا روزبروز آمار افتضاحات سياسي                

رهبري جديد اين حزب، قبل از همه حميد تقوايي، بيش از هر وقت ديگـري بـه     .   آنها بالا خواهد رفت 
ادامه انقلاب ايدئولوژيك براي سر و سامان دادن به اوضاع دروني و توجيه اين سياستها  نياز پيدا كرده                   

 .است

 !انقلاب ايدئولوژيك در حزب كمونيست كارگري ايران
به ريشه هاي فـكـري و آرمـانـي و             ” كوبيدن بر طبل تولد ديگر حزب، تاكيدات مكرر حميد تقوايي        

در اين پلنوم، چيزي نيست جزء ادامه انقلاب ايدئولوژيك ايشان كه در اوج اختلافات ما و آنهـا      “   هويتي
همان موقع،  حـكـمـتـيـسـت هـا          .   حزب و كميته مركزي پرچمش را بلند كرد       “   غسل تعميد “ با شعار 

محتواي واقعي اين انقلاب ايدئولوژيك را بر ملا كردند، جواب در خور به آن را دادند، و گفـتـيـم ايـن                   
انقلاب ايدئولوژيك خطابش به ما نيست، به آنهايي است كه در ان حزب مانده اند و همين نـوشـتـه و             

 . آن حزب يكبار ديگر صحت اين موضع ما را نشان ميدهد24سخنراني در پلنوم 
در اين پلنوم، ما در مقابل حميد تقوايي نيستيم، با اين وجود در همان جا او بر دو محور، يكي حـملـه                       

در تـعـريـف     .   به ما، دوم سركوفت زدن به تشكيلات خودشان، انقلاب ايدئولوژيك خود را پي مي گيرد              
خودشان، “   هويت و فلسفه سياسي“ ، و تكرار“ به ريشه هاي فكري و هويتي” جدايي ما از ان حزب، بارها    

قبلا معني اين را توضيح دادم و اينجا اضافـه مـيـكـنـم كـه                   .   اي بر مي گردد   “   ريشه” بنام توضيحات   
خاصيت چنين روشي جلوگيري از هر گونه شك و گماني  در بر خورد به اختلافات و جداييهـا اسـت،                 

مربوط اسـت،    “   هويت” بايد همه را ساكت كرد، دو تكه كردن حزب را دستاورد بحساب آورد، چون به                
فرد منتقد اتوماتيك ضد سوسياليست و راست خواهد شد و راهي نيست جز شكر گذاري بـه بـارگـاه                     

تر و سنگين تر بـاشـد،        “   هويتي” اتهامات به ما هر چه      .   نجات شان داد  ”   بلايا  ” حميد تقوايي كه از آن      
 .كارايي انقلاب ايدئولوژيك در درون تشكيلات بيشتر است

حميد تقوايي در .   محور اول حمله به ما، مقدمه چيني بر قسمت دوم  در رابطه با  درون خودشان است    
تعريف از حزبيت، علل پيش نرفتن كارها در تمام عرصه ها، رفع موانع و مشكلات، شكوه از مسئولـيـن                    

اند، با صراحت بيشتري اجزاء مختلف انقلاب ايدئولوژيك خـود را            “   حزب را جا گذاشته   ” كمپين ها كه    
ايشان در آن پلنوم كيمياي هر ضعف و نواقصي در حزب كمونيست كارگري ايـران               .   به نمايش ميگذارد  

به عناوين مخـتـلـفـي بـه         .   را در هويت كمونيستي و باورهاي كمونيستي آحاد حزبش جستجو ميكند          
سرزنش اعضاي حزبش ميپردازد و فلسفه وجودي كادر و اعضاي آن را  بارها و بارها به زير سوال مـي                      

 .به چند نقل قول از سخنان ايشان در پلنوم توجه كنيد. برد
چرا عضو گيري براي ما به امر دشوار و پيچيده اي تبديل               چرا نميخواهيم ديگران مثل ما فكر كنند؟      ” 

 “.اين نقطه قوت خود و دليل وجودي خود را فراموش كرده ايمشده است؟ براي اينكه اين حقايق، 
 .طرح سوال و جواب ايشان به آن سوال در نقل قول بالا جالب است و توجه كنيد

مگر اينكه البته هويت مان را فرامـوش           اينها بديهيات كار هر حزب كمونيست واقعي و كارگري است         ” 
 “ ..كرده باشيم ،

 . خط تاكيدها از من است
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خطاب حميد تقوايي به كيست؟ كدام ارگان و نهاد و اشخاصي در ان حزب مانع اند كه ديگران مـثـل                
و هويت خود را فـرامـوش كـرده انـد؟          “   نقطه قوت ” و  “   دليل وجودي خود  ” آنها فكر نكنند و يا اينكه       

شـنـودگـان ايـن       .   مشكل هر چه باشد ربطي به نخواستن اعضا و فراموش كاري  و ايمان آنهـا نـدارد                  
سخنراني در ان پلنوم يا بايد جواب آقاي تقوايي را بدهند و يا اينكه به باور كمونيسـتـي خـود شـك                   
كنند، به سر و روي خود بزنند و براي كمونيست ماندن و كمونيست شدن به سماع عارفانه بپردازند و                    

تنها شامل حال كميته مركزي نميشود، همه بايد امـتـحـان    “   غسل تعميد“ از قرار.  به حالت خلسه روند 
 :در ادامه حميد تقوايي سوال مي كند. كمونيستي پس دهند

 “حالا بايد بر گرديم و از خودمان بپرسيم اين تاكيد بر هويت كمونيسم امروز چه جايگاهي دارد؟ ”
 :حميد تقوايي باز هم خودش جواب خود را اينطور ميدهد

ارج ميگذارم و به همين ميگويم مبارزه و    و به همين هويت كمونيستي.   بحث من بر سر هويت ماست     ” 
اگر قدر اين را بدانيم، اگر بفهميم منبع قدرت مـا  .   به همين ميگويم پيش شرط اصلي پيروزي و رهايي       

اينست، منبع بشاش بودن ما اينست، منبع پيشروي ما در سنندج و در كانادا و در انگليس ايـنـسـت،                      
 “.آنوقت ميفهميم عضو گيري يعني چي. آنوقت كسان ديگر را هم مثل خودمان خواهيم كرد

پس تمام بحث بر سر هويت خودشان است، اگر اعضاي حزب كمونيست كارگري ايران، كمـونـيـسـت                   
مورد نظر تقوايي باشند، غل و غشي در هويت شان نباشد، همه چيز حل است، و اما بگـفـتـه ايشـان                        

نقطه حركت تـقـوايـي، فـرض       .   ، يعني كمونيست بودن را، نمي دانند“ قدر اين را” كساني در آن حزب     
، از طـرف ايـن اعضـا          “ هويت كمونيستي ” نگذاشتن به   “   ارج” كمونيست بودن اعضا ي حزبش نيست،       

 .شان است“هويت”و “ منبع بشاش بودن”و “ منبع قدرت“وعدم درك آنها از
به زير سوال بردن ماهيت اعضاي ان حزب و رجعت دادن آنها به اعتقادات شـان و تـزكـيـه نـفـس                           

، نه كمونيسم است و نه كسي را كمونيست خواهد كرد، اين عين انقلاب ايدئولـوژيـك                 “ كمونيسم“ بدور
حميد تقوايي با آثار و عوارض فشار و سنگيني كمونيسم منصور حكمت در ان تشكيلات درگيـر                 .   است

است و  ميخواهد كيلومتر همه را صفر كند، از اين رو سوت شروع نوع ديگري از كمونيسم را بصدا در                      
عمري را در جدل با چنين روشهايي صرف كرديم، به جاي برگشتن بدرون خود، موانـع و                .   آورده است 

سنت هاي نادرست و تحميل شده به جنبش كمونيستي و ايده هاي غلط و عوارض فشار بورژوائـي را                    
اعضاي ان حزب چكار كنند و چگونه امتحان پس دهند تا نمره قـبـولـي                .   نقد نموديم و به كنار نهاديم     

كمونيست بودن خود را از ليدر شان بگيرند؟ اين روشي است سابقه دار از فعاليت چپ سنتي در ايران                   
و در ميان جريانات ملي و مذهبي كه به جاي بر خورد علمي به سياست و مبارزه طـبـقـاتـي و رفـع                    

منصور حـكـمـت، بـا بـحـث             .   مشكلات و موانع به كندكاو در درون اشخاص و باورها روي مي آورند            
تفاوتهاي ما، نقد سوسياليستي تجربه شوروي، بحث عضويت، بحث حزب سياسـي، حـزب و قـدرت                    
سياسي، حزب و جامعه و كوهي ادبيات كمونيستي پايه هاي كمونيسم خود و حزب را محكم كرد و به                   
اينجا رساند و آقاي تقوايي با فراري دادن روح خبيث در درون آدمها، دارد به سنتهاي عـهـد عـتـيـق                

 !مايوييستي رجعت ميكند“ انتقاد و انتقاد از خود”پوپوليسم و خود زني و 
البته انصاف بايد داشت و اگر گفته هاي ليدر را از زمان و مكان و بخصوص از دستاوردها و مسيري كـه      
كمونيسم منصور حكمت طي كرده است و از مبارزات كمونيستي بيش از سه دهه تعدادي از كادرهاي                 

اما بحث در ان      .   همان حزب و جنبش كمونيستي در ايران جدا كنيد، نكات  قابل بحثي در ان هست               
حزب و پلنومش انجام گرفته است، آن تاريخ هم هست و حكمتيسم آنقدر قوي هست كه ايـنـگـونـه                      

در هر صورت چاره اي نيست، اين مسيري است كه حميد تـقـوايـي    .   چرنديات را سر جاي خود بنشاند  
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مجبور شده است بهر قيمتي بدان قدم نهد، دگرديسي كامل ان حزب و انقلاب ايدئولوژيك تـنـهـا راه          
 . اجتناب ناپذير او است

تمام انقلابات ايدئولوژيك در دنيا، از نوع مذهبي و غير مذهبي ان، از نوع تقوايي ان، جامعه و جنـبـش                     
ها را ول مي كنند و به تهييج ايدئولوژيكي و سنجش اعتقادات افراد بر مي گردند و شيطاني را در برابر                     

كار هر انقلاب ايدئولوژيكي، پرده پوشي ناتوانايي و ناكامي ها و به فروش رسـانـدن   .   خود قرار مي دهند   
انقلاب ايدئولوژيك مجاهدين، انقلاب فرهنگي چين و جمهوري اسلامـي          .   افتضاحات بنام پيروزي است   

در اين پلنوم حميد تقوايي ايدئولوژي و باورها را محور قرار مي دهد و آنـقـدر           .   نمونه هايي از آن است    
به جاي سيـاسـت     .   برجسته مي كند تا جاي سياست و تلاش براي رفع موانع فعالين ان حزب را بگيرد               

گذاري، به جاي جواب دادن به نيازهاي مبارزاتي سياسي و اجتماعي طبقه كار و راه نشـان دادن بـه                      
همـان  .   فعالين ان حزب، اعلام وفاداري و بيعت به كمونيسم مورد نظر خود را جلو پاي حزبش ميگذارد      

 .بلايي كه با لفاظي بدور شعار سوسياليسم آوردند، اينجا بر سر كمونيسم مي آورد
“ همافر” نتيجه ديگر انقلاب ايدئولوژيك در حككا، دامن زدن به تعصبات فرقه اي و توليد هر چه بيشتر    

. قاطع و سازش ناپذير رو به ما و مخالفين سياسي و در عين حال ايجاد سر سپردگي به رهبر آن اسـت                   
بهر درجه اي دگرديسي اين حزب به جلو برود تعدادي حاشيه اي ميشوند و تعداد ديگري رو مي آيند                   

آوري هاي رهبري ان حزب خوانايي داشته باشند و پيش بردن اين پروسه بـا اعـتـراض و                     “   نو” كه با   
 .سكوت و تمكين تعدادي و شايد اعتراض از طرف تعدادي ديگر جواب مي گيرد

 !      معضل قدرت سياسي
منصور حكمت، از جمله موارد     “   حزب و قدرت سياسي   ” مساله كسب قدرت سياسي توسط حزب، بحث        

در زمـان   .   اختلاف جدي حكمتيست ها با گرايش چپ سنتي درون حزب كمونيست كارگري ايران بود             
، حرف خود را زدند و با دريافت جـواب      ) مستعفيون( حيات منصور حكمت مخالفين صريح تر اين بحث         

آن موقع حميد تقوايي حساب گري بخرج داد و سكوت كرد، بـعـد از                 .   سياسي از حزب كناره گرفتند    
خيلي وقت اسـت فـكـر         ” :    دفتر سياسي گفت   2004 ژانويه   26مرگ منصور حكمت، در جلسه مورخ       

، اين مخالفت با موارد قبلي از چند نظـر          “ . ميكنم بحث حزب و قدرت سياسي حزب را به جلو نمي برد           
 . تفاوت داشت

ايشان به جاي دفاع از مواضـع       .   يكي اينكه، اين بار ليدر جديد حزب، پرچم مخالفت را در دست داشت            
اگر قبـل از     .   حزب و حفظ ان، مخالفت با منصور حكمت و سياست هاي رسمي حزب پلاتفرم اش بود               

انتخابات ليدري، حميد تقوايي اين نظرات را اعلام ميكرد، قطعا راي نـمـي آورد و حـداقـل راي                          
اما باز هم حسابگري و اپورتونيسم حميد بكار افتاد و منتـظـر             .   حكمتيست ها را پشت سر خود نداشت      

 .ماند و سكوت كرد تا راي ها را بدست آورد و بعد برو بيايش را شروع نمود
اينبار نزديك به نيمي از اعضاي دفتر سياسي و كميته مركزي حزب، نتنها دفاعـي از مـنـصـور                      !   دوم

حكمت و نظرات رسمي حزب نكردند، بلكه خود را به نفهمي و ناشنوايي زدند و پشت سر ليدر خود به                    
 . صف شدند

اينكه در موارد قبلي مخالفين كمونيسم منصور حكمت و سياستهاي او، نظر خود را مي دادند و                  !   سوم
بدين ترتيـب  .   مي رفتند، اينبار در درون حزب ماندگار شدند و نقشه تصرف حزب را در آستين داشتند        
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حزب و سياست هاي آن با صفي از مخالفين در درون خود روبرو بودند كه تا آن وقت سابـقـه اش را                        
 . بخود نديده بود

از آن جلسه دفتر سياسي تا حالا رهبري جديد حزب كمونيست كارگري در اين زمينه پيشروي كـرده                  
است، بطور مستقيم و غير مستقيم، بنام دفاع از منصور حكمت، كل پايه هاي تيوري و متد او را زيـر           

هيچ سياسـت قـبـلـي حـزب           .   حمله گرفته اند كه سخنان حميد تقوايي در اين پلنوم گواه اين است            
كمونيست كارگري ايران سر جاي خود نمانده است، تصوير كنوني اين حزب تماما بـا گـذشـتـه آن                       

 :  در رابطه با قدرت سياسي از حميد تقوايي بشنويد. متفاوت است
ايـن  .   رفقا داستان زندگي ما، بر خلاف آنچه دوستان سابق ما گفتند و رفتند، قدرت سياسي نـيـسـت                  ” 

منصور حكمـت    .   داستان زندگي جلال طالباني و بني صدر و قاسملو و رجوي است و نه ما كمونيستها               
 “.ما ميخواهيم زندگي بشر را تغيير بدهيم. ميگويد داستان زندگي من تغيير زندگي انسان است

اول به مساله قدرت سياسي بپردازيم و بعدا به درك حميد تقوايي از مساله تغيير زندگي و رابط آن بـا                     
 . قدرت سياسي خواهيم رسيد

آميز ليدر ان حزب با قدرت سياسي در بالاترين مرجع حزبي و احـتـمـالا         “   جسارت” مخالفت صريح و    
كف زدن  و هلهله حضار براي آن، معرف وصف حال اين حزب و مسيري است كه در پيـش گـرفـتـه                         

قدرت سياسي را نمي خواهد، قدرت سياسي مال جورج دبليو بـوش، جـلال       “ كاردان”اين ليدر .  است
اينبار من مي پرسم، اگر قدرت سياسي را         !   طالباني، بلر، احمدي نژاد و بني صدر است و نه كمونيستها          

است، “   كمونيسم” و  “   سوسياليسم” نمي خواهيد فلسفه وجودي شما چيست، ورد خواني و نوحه به دور             
بودن و اعدام و زندان “   مبارز” كمونيست دانستن است، “   قدر” است،  “   بشاش بودن ” است،  “   عضو گيري ” 

كشيدن نسل بعد از نسل در دنباله روي و خدمات دادن به جريانات بورژوائي است بنام تغير زنـدگـي؟                    
كمونيسم منصور حكمت براي شركت در جدال بر سر قدرت سياسي، براي كنار نهادن بستـر اصـلـي                    

از گروه فشـار    :   حزب و جامعه  ” و  “   حزب و قدرت سياسي   “ چپ و همين ديد آقاي تقوايي، در بحث هاي        
، تيوري دارد سياست دارد كه حزب قبلي در اين جهت گامهاي مهمي را به جلـو بـر        “ تا حزب سياسي  

منصور حكمت در سخنراني در كنفرانس تشكيلات آلمان، انگار كه جواب امروز حميد تقوايي را       .   داشت
 .مي دهد، توجه كنيد

 “  بايد گفت به شما چه مربوط است؟. ميگويند اجازه نداريد دست به قدرت سياسي بزنيد”
 :و همانجا در ادامه مي گويد

قدرت عـلامـت فسـاد        .   ميخواهم بگويم قدرت براي ما تعيين كننده است و اين علامت فساد نيست            ” 
اين حرفهاي پدر بزرگي جبهه ملي چي ها است كه بلد هستند وقتي نوبت كمونيستها ميشـود                 .   نيست

مشكلش اين است كه مـبـادا        .   آنرا بگويند و گرنه هيچ مشكلي ندارد دكتر شايگان رييس جمهور شود           
آنجا يادش ميافتد كه قـدرت      .   كه مبادا شما بخواهيد كشور را بگيريد      .   شما بخواهيد نخست وزير شويد    

فساد ميĤورد، كه كمونيستها سنتا ديكتاتور اند، كه كيش شخصيت وجود دارد، گويا كيش شخصيت در       
 .  “!حزب ليبر انگليس وجود ندارد

 :باز در همان جا گفته است
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بنا براين ما هم مثل احزاب بورژوائي براي قدرت خيز بر مي داريم، يعني ما هم مي خواهيم قدرت را                     ” 
نقل قولها از سخنراني در تشكيلات آلمان است، متن كتبي اين سخنراني در منتخـب آثـار      ( “     . بگيريم

 ) يك جلدي منتشر شده است
بخشش سخاوتمندانه آن به جلال طـالـبـانـي و            .   قدرت سياسي و كسب آن امر كمونيستها هم هست        

مسعود رجوي و قاسملو و بني صدر و غيره، چراغ سبز رهبري اين حزب است به نيروهاي راست و بـه          
ايـن پـيـام      .   اين حزب و تغيير تصوير گذشته از آن       “   سياه” چپ هاي فرقه اي، براي پاك كردن سابقه         

اطمينان خاطر دادن رهبري جديد آن حزب به نيروهاي سياسي است در پشت كردن به سياست هاي                 
و انحراف است و     “   علامت فساد “ قدرت سياسي از نظر چپ سنتي ميوه ممنوعه است و         .   قبلي آن حزب  

اين را قبلا سربداران و توفـان       .   “ نه ما كمونيستها  ” و اصلا مال بورژواها است، و بقول تقوايي         “   كفر آلود ” 
راه كارگر و جريانات چپ حاشيه اي و مستعفيون و مهدي خانبابا تهراني گفته بودند و تكرار مجدد آن                   
در پلنوم اخير حزب حميد تقوايي  و ياران، اعلام بازگشت علني حزب كمونيست كارگري ايران بدامان                 

منصور حكمت مثالي “   حزب و قدرت سياسي” در رابطه با همين مساله در بحث .   گرم اين خانواده است   
 :مي آورد

من عضو باشگاهـي  :   اين من را ياد آن گراچو ماركس كمدين مشهور آمريكايي مي اندازد كه مي گفت              ” 
. ديدگاه طرف مقابل ما هم شبيه اين اسـت      !   كه آدمي مثل من را به عضويت خود قبول كند، نمي شوم           

مي گويد كه من حاضرم در جامعه تحت حاكميت دولت بورژوا ليبرالي زندگي كنم، حـاضـرم تـحـت                     
حكومت كنسرواتيو زندگي كنم ، حاضرم تحت حكومت ليبرالي زندگي كنم، ولي تحت حكومتـي كـه                  

اين يك نكته و يك گوشه تئوريك !   دولت آن  از آدمي مثل من تشكيل شود، حاضر نيستم زندگي كنم    
 “  .مساله مورد بحث است كه بايد به آن بپردازيم

ايشان قدرت سياسي و اداره جامعـه  .   را جلو ما باز كرده است“   گوشه تئوريك مساله” موضع تقوايي اين    
را به امثال جلال طالباني و بني صدر تقديم مي كند و خود حاضر است در تحت حاكميت آنها مـادام                      
العمرمقام والاي اپوزسيون بودن را كسب كند و با تكفير مهمترين ابزار واقعي تغير زندگي انسĤنهـا در                   
ابعاد ميليوني، يعني كسب قدرت سياسي، به تغير زندگي بشر در عوالم اوهام و عبارت پردازي سر گرم                  

كسي كه خود را مدافع سوسياليسم ميداند و ادعا دارد همين امروز سوسياليسم ميخواهـد               !   خواهد شد 
پياده كردن سوسياليسم بدون كسـب       .     نمي بايست با اين صراحت و سرعت دست خود را رو مي كرد            

قدرت سياسي چگونه ممكن است؟  حتما رهبري حزب كمونيست كارگري ايران، راه كشف نشـده اي      
شايد با فحش دادن به بورژوازي، يا بـا خـواهـش      .   را براي رسيدن به سوسيالسم اش كشف كرده است 

تمنا از ان، يا با گول زدنش و يا با دنباله رويي از جريانات ديگر و يا با عريضه نويسي به حاكمان وقـت                        
اينها در سايه فراخوان    “   سوسياليسم بپاخيز “ نمونه سر دادن شعار   .   ميخواهند به سوسياليسم خود برسد    

 .هخا، البته  از انصاف خارج نشوم گوياست
انبوهي ادبيات كمونيستي در رابطه با مساله قدرت سياسي در سنت حكمتيسم و سنـت لـنـيـن در                      

اينجا احتياجي به اثبات مخالفت حميد تقوايي با آنها نيست و نوشتـه صـريـح                 .    ، هست  1917انقلاب  
خودش كار ما را آسان كرده است و اين نظر در تناقض كامل با نفس انقلاب اكتبر و كسـب قـدرت                         

من سعي كردم بطور مختصر جايگاه و معني مخالفت ايشـان در             .   توسط  لنين و بلشويك ها قرار دارد       
فكر مي كـنـم تـوضـيـح           .     آن حزب را روشن كنم  تا بهتر حككا فعلي و مسير حركت او را بشناسيم               

بيشتري در اين رابطه لازم نيست و با يك نقل قول كوتاه ديگر از منصور حكمت در جلسه گـفـت و                        
 .شنود استكهلم اين قسمت را پايان مي بريم و به داستان تغيير زندگي ميرسيم
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كمونيستي كه به نظر من از بحث قدرت سياسي پس ميزند و قرار نيست قدرت را بگيرد و خـودش                      ” 
هم ميداند كه علاقه اي به آن ندارد و با من كه ميخواهم قدرت را بگيرم، دعوا ميكند، به نظر من جزء                      

 “.صورت مساله است نه جزء راه حل
 داستان تغيير زندگي

رفقا داستان زندگي ما، بر خلاف آنچه دوستان سابق ما گفتند و رفـتـنـد،        ” :   حميد تقوايي گفته است   
 . “.ما ميخواهيم زندگي بشر را تغيير دهيم”و “ .قدرت سياسي نيست

اگر در اينجا داستان تغيير زندگي را آلترناتيو بحث حزب و قدرت سياسي نمي كرد، ايرادي به ان وارد       
اما وقتي كـه مـي       .   نبود و مي شد در همان راستا و در رابطه با كسب قدرت سياسي در نظرش گرفت                

هست، كل مساله به فاز ديگـري       “   تغيير زندگي بشر  ” گويد  قدرت سياسي مال كمونيستها نيست، ولي         
 . ميرود

 ي حميد تقوايي در طول ساليان و بويژه پس از كنگره اول اتحاد مـبـارزان     57يكي از ويژگيهاي چپ  
 اين بوده است كه روايت خود را كه همواره مورد نقد تيز منصور حكمـت بـوده       61كمونيست در سال    

اين تقلب در اتخاذ در تقلب مواضع، در دوران حيات مـنـصـور    . است را به نام منصور حكمت قالب كند 
حكمت هميشه با يك انتقاد از خود مصلحتي توسط حميد تقوايي براي طرح مجدد در فرصت ديگري                  

در دوران پس از منصور حكمت او ديگر نيازي به ذكر هيچ فاكتي از منصور حكمت نمي                 .   ذخيره ميشد 
اگر نه چرا سرراست از بحثهاي اصلي او شروع نمي كند؟ چرا جمله اي از متن بحث را بـراي رد                      .   بيند

يكي از تئوريهاي  اصلي منصور حكمت خارج كرده است و بكار مي گيرد؟ لطفا به من و بـقـيـه بـگـو             
منصور حكمت در مورد قدرت سياسي چه گفته است؟ او گفته است قدرت سياسي مال كمونيسـتـهـا                   

را جلو حزب تان مي گذاريد تا حزب و قدرت سيـاسـي و حـزب و                    “   تغيير زندگي بشر  ” نيست؟ شما   
جامعه را از فعالين آن قايم كنيد و منصور حكمت را دور بزنيد؟ اين را چه نام بگذاريم، شعبده بازي يا                      

 سفسطه گري؟ يا سوء استفاده اپورتونيستي از فقدان منصور حكمت؟ 
كسي كه بطور واقعي خواهان تغيير زندگي انسان باشد، مي بايست بيشتر از هر كسـي بـراي كسـب                      

حزب كمونيستي كه به قدرت برسد، حتما در مسير كسب قـدرت تـغـيـيـرات              .   قدرت سياسي بكوشد  
زيادي را در زندگي مردم ايجاد كرده است، و با كسب قدرت مي تواند تغيير كيفي ايجاد كند، زندگـي                    

كسب قدرت هر حزب كـمـونـيـسـتـي       .  مردم  را از پايه تغيير دهد و آزادي و برابري كامل بر قرار كند 
مبتني بر سنت ماركس و لنين و منصور حكمت در هر جايي مي تواند چهره دنيا را عوض كنـد و بـا                     
. توجه به تجربه انقلاب اكتبر و سنت كمونيستي ما جنبه انترناسيوناليستي آن بر همگان روش اسـت                  

حميد تقوايي اما، با جا زدن انواع كمونيست هاي بورژوائي و فرقه هاي مهجور غير اجتماعي بـه نـام                      
كمونيسم ماركس و لنين و منصور حكمت، و از روي تجربه منفي به قدرت رسيدن كمونـيـسـم نـوع                      

هم از كمونيسم همان را مـيـفـهـمـد كـه              .   استالين و مايو و انور خوجه، با يك تير دو نشان زده است            
بورژوازي و گروههاي كوچك فرقه اي تصوير كرده اند و هم حكم تصرف قدرت سياسي از جانب طبقـه   

 .كارگر توسط حزب كمونيستي را باطل اعلام كرده است
قرار داده است، در همين محدوده به مبارزه ادامـه دهـد،             “   تغيير زندگي بشر  ” اما حزبي كه امر خود را       

چـنـيـن    .   كسب قدرت را به امثال سنجابي و بني صدر بسپارد، در حاشيه جامعه جا خوش كرده است                
حزبي حتي اگر در شرايطي  بتواند حق تشكل و اعتصاب و بعضي از خواستهاي مردم را بدسـت آورد،                     
در بهترين حالت حزب رفرميستي است در چهار چوب جامعه موجود كه با انقلاب كمونيـسـتـي سـر                     

عقب نشيني از كسب قدرت سياسي به تغيير زندگي چيزي نيست جز توجيه فرهنـگ               .   سازگاري ندارد 
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سياسي چپ و تا ابد در مقام اپوزسيون ماندن و ايفاي نقش در پست گروه فشار به جاي تبديل شـدن                     
حزب كمونيست كارگري ايران يك حزب چپ ليبرالي و رفرميست با جهت گيريهاي             .   به حزب سياسي  

عاقبت سياسي آن جدا از ديگر همقطارانش در ايران و جهان           .   بشدت همنوا با ناسيوناليسم ايراني است     
راديكال ترين جريانات رفرميست در ايران دنباله رو خاتمي و ناسيوناليست هـا و جـريـانـات           .   نيست

مذهبي اند و در سطح جهان جرياناتي كوچك و حاشيه اي هستند كه نقشي در زندگي جامعه ندارنـد                   
“ تغيير زنـدگـي بشـر       “ ادعاي.   و اين حزب در موارد زيادي خويشاوندي خود را با آنها نشان داده است             

 .تقوايي، يكي از فرمول هاي تغيير اين حزب است ربطي به گفته منصور حكمت در اين رابطه ندارد
مساله كسب قدرت از نظر منصور حكمت، تنها محدود به كسب قدرت دولتي نيست، محدود به شرايط                 
انقلابي نيست، اگر حزب كمونيستي نتوانست در شرايط انقلابي كه مساله قدرت در دستور روز قـرار                   
دارد به پيروزي برسد و قدرت را كسب كند و اداره جامعه را بعهده گيرد، بايد حزب جدي و مطـرح و                       

يك وجه فعاليت چنيـن حـزبـي      .   درگير بر سر كسب قدرت در جامعه در شرايط غير انقلابي هم باشد        
تلاش دايمي براي بهبود زندگي مردم است و مشكل اينجا است كه در شرايط انقلابي و غير انـقـلابـي                     

 . مساله كسب قدرت در دستور رهبري جديد حككا نيست
، علاوه بر مواردي كه اينجا به آنها اشاره كرده ام، مـوارد             “ قدرت حزب ما در حزبيت ما است      “ در نوشته، 

و كابوس دايمي حميد تقوايي از آن، جـلـو كشـيـدن       “ سلبي و اثباتي”نادرست ديگري از قبيل، بحث  
نـواقـص   “     ريشـه ” شعار انقلاب براي پس زدن بحثهاي حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسي، و بيان                 

حزب را جا گذاشته ايم و يكسره رفته ايم تـوي    “   : فعالين حككا در اين جمله به ياد ماندني كه ميگويد      
از اين سخنراني بجز سردرگمي و الـتـقـاط كسـي           .  وجود دارد... و “ .جامعه رفته ايم توي كمپين ها 

 .رهنمودي نمي گيرد و گرهي از مشكلات فعالين حككا باز نمي كند
خارج از اين موارد كل نوشته به نسبت اوضاع واقعي جامعه و نيروهاي سياسي موجود در ان و حتي در                  
مقايسه با شرايطي كه حككا در آن قرار دارد رو به عقب است و اجبارا نقاد اين بحثها از ان سهم مـي                        

آنچه به خودشان مربوط است، اصول و موازين موجود حزبي، سياست هاي مصـوب، چـگـونـگـي                   .   برد
در رابطه بـا    .   فعاليت فعالين حككا، نقطه حركت حميد تقوايي نيست، بلكه درك خود و تفكراتش است             

موقعيت حزب با جامعه و روندهاي سياسي همين ايراد را دارد و به اضافه اينكه كميـتـه مـركـزي و                        
 .رهبري را از خطا مصون مي دارد و ضعف آنها را به گردن توده تشكيلاتي مي اندازد

 2006دوم مارس 

 انقلاب ايدئولوژيک دوم
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  توضيح
 ارائـه    2006اين متن خلاصه و تنظيم شده بحثي است كه در دو جلسه يك سمينار حزبي در ژانويه                   

از اين شـمـاره سـازمـانـده        .   شده و جنبه طرح بحث را دارد و بايد به همين عنوان به آن برخورد شود     
كمونيست بحث كميته هاي كمونيستي و بعدا بحث چپ راديكال و سازمانهاي غير حزبي را خواهـيـد                  

 . منتشر شد2006 در فوريه و مارس 10 و 9، 8در سازمانده كمونيست  –س ك . خواند

 مقدمه
 !رفقا

دو بحثي كه در اين سمينار مطرح ميكنم، يعني بحث كميته هاي كمونيستي و بحث  سازمـان هـاي                     
حزب كمونيستي و   ” حكمت تحت عناوين      –غير حزبي  قرار بود در فرم مفصل تري در انجمن ماركس             

سازمان، رهـبـري و       –اصول سبك كار كمونيستي ” و “   سازمان هاي غيرحزبي و سازمان هاي توده اي   
اما به دليل اينكه اين بحث ها في الحال در رابطه با فعاليت . ارائه شود“ توده اي -مسئله حزب سياسي  

حزب در ايران در كميته تشكيلات كل كشور در جريان است ارائه آن در شكل كنوني، فشـرده تـر و                       
 .محدودتر، در اين سمينار جلو افتاد

در اين بحث ضرورت    .   بحث اول، يعني كميته هاي كمونيستي، ادامه بحث سياست سازماندهي ما است           
بحث دوم در مورد سازمان هاي غـيـر          .   را طرح ميكنم  “   كميته هاي كمونيستي  ” اتكا سازمان حزبي بر     

در اين بحث برخورد چپ راديكال به اين سازمانهـا و    .   است“   تشكل هاي توده اي   ” حزبي و به اصطلاح     
دليل ناتواني آن در ايجاد هيچ سازمان اجتماعي رد مورد بحث قرار ميدهـيـم و بـه مـبـانـي روش                           

 .كمونيستي در قبال اين نوع تشكل ها خواهيم پرداخت
، .   ، سازماني، فني و در مورد اصلاح روش هاي موجود نـيـسـتـنـد               “ تشكيلاتي” اين دو بحث بحث هاي      

بحث در مورد   .   بحث هاي سبك كاري هستند كه به اساس سياست و فلسفه سياسي ما مربوط ميشوند              
بحث بر سر جدائي از سبك كاري است كه نـيـاز   .  اصلاح شيوه كار جاري نيست، بر سر تغيير آن است 

سبك كار و روش تشكيلاتي رايج در ميان كمونيست ها، كه در   .   هاي جنبش ما را پاسخ نميدهد است  
 . ميان ما هم شيوه رايج است، ميراث جنبش هاي ديگر اند كه بايد نقد شده و كنار گذاشته شوند

 سال گذشته مورد سبك كار كمونيستـي        20از نظر من اين بحث ها ادامه بحث هائي است كه در طي              
در حزب كمونيست ايران و حزب كمونيست كارگري ايران داشتيم و اساسا منصور حكمت آنها را ارائـه               

بحث تئوري حزبي ما بعد از تشكيل حزب كمونيست كارگري از جنبه هائي جلو رفت و تـغـيـيـر                 .   كرد
مشكلات و ابعـاد ديـگـري از        .  كرد اما از منظر تئوري سازماني، بطور اخص، هيچگاه به آن بر نگشتيم 

فعاليت كمونيستي ميبايست مورد كنكاش و نقد قرار ميگرفت كه سعي ميكنم به آنها هم بـپـردازم و                    
 .در اين بحث ها استقبال ميكنم“ خبرگان”و “ دست اندركاران”البته از دخالت رفقاي مختلف و بويژه 

*** 
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 قسمت اول

 در متن جديد –مسئله سازمان 
تغيير اوضاع سياسي ايران، شكست دو خرداد، مقابله سنت هاي سياسي مختلف موجود در جـنـبـش                   
سرنگوني براي تامين رهبري جنبش اعتراض مردم، همه احزاب جدي را در مقابل مسـئلـه سـازمـان                    

همه احزاب در حال گذار از شيوه كار جنبـشـي بـه              .   سازي حزبي به معني اخص كلمه قرار داده است        
براي ما، به ناچار، پاي تئوري سازمان حزب را به ميـان            “   مشغله” اين  .   شيوه فعاليت سازماني تر هستند    

 . ميكشد و ما را در مقابل مسائل جديدي قرار ميدهد كه بايد به آنها پاسخ به گوئيم
در رابطه با سازمان حزب در داخل كشور ما قبلا، در حزب كمونيست ايران و حـزب كـمـونـيـسـت                         
كارگري، در مورد شبكه محافل كمونيستي، شبكه محافل كارگران كمونـيـسـت، رهـبـران عـلـنـي،                      

كارگري بحث    –آژيتاتورهاي توده اي و جايگاه آنها در سازمان و تئوري سازماني يك حزب كمونيستي               
 . 1داشته ايم

اگر در اين دوره     .   امروز بايد مجددا به اين بحث ها برگرديم و به مسئله سازمان بطور اخص به پردازيم               
پاسخ مناسب و متناسب به نيازهاي سازماني جنبش و حزب مان ندهيم در مقابل فعالـيـت سـازمـان                     

 . يافته احزاب ديگر، بر متن سنت و روش خودشان، نا كارا ميمانيم
*** 

 تمركز در چه چيز؟ حزب و جامعه از منظري ديگر
بحث بـر  .   بحثم فعلا بر سر درجه و سطح تمركز و يا محل انفصال سازماني نيست .   سازمان يعني تمركز  

 را   فعاليت خودسازمان يعني آدمها جائي جمع ميشوند و در قالب روابط خاصي         .   سر نفس تمركز است   
 را متمركز چه نوع فعاليتيسوال اين است كه در يك سازمان كمونيستي ما در اساس            .    ميكنند متمركز

 ؟ و دقيقا ميخواهيم چه فعل و انفعالي را متمركز كنيم؟ چه چيز ميخواهيمميكنيم؟ ما تمركز را در 
اگر مسئله را از سازمان، بخصوص، در شكلي كه         .   به اين سوال با رويكرد هاي مختلف ميتوان جواب داد         

حـوزه  چپ راديكال درك ميكند، شروع كنيم در قدم اول به نوعي تمركز ميرسيم كه تيپيك ترين آن                  
اگر ما بعنوان يك حزب پارلماني باشيم كـه          .   قرار است فعل و انفعال اعضا را متمركز كنيم        .    است اعضا

و اگر از سر تـمـركـز يـك         .   محور فعاليت ما انتخاب به پارلمان است به نوع ديگري از تمركز ميرسيم          
 . شروع كنيم به تمركز سازماني ديگر ميرسيم.. فونكسيون خاص، چاپ يا نظامي يا 

فـلـسـفـه      و به يك      نوع ويژه تمركز  همه اين رويكرد ها به تمركز سازماني ميرسند اما هر يك به يك              
 بـر اسـاس       حزب مـا  در نتيجه بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه سازمان           .    از آن تمركز ميرسند    خاص

تمركز در چه چيز استوار است؟ اينجاست كه نوع سازماني ميخواهيم ايجاد كنيم مستقيما به تصوير ما                 
به اين معني است كه گفتم بحث تكنيكي نيست جنبشـي و    .   از حزب و چگونگي فعاليت آن برميگردد   

 . پايه اي است
*** 

 کميته های کمونيستی
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 و   63آخرين بحث سازماني، به معني اخص آن، كه داشتيم بحث حوزه هاي حزبي مربوط به سالهاي                  
در آن زمان بحث كرديم كه حوزه سلول و مبناي سازماني           .    شمسي در حزب كمونيست ايران است      64

 .  در يك محيط يا جغرافيا تشكيل ميشوداعضاي حزبميدانيد كه حوزه از جمع . حزب است
البته بايد توجه كنيد كه بحث ما آن زمان ما در مورد حوزه ها با برداشت جاري چپ راديكال و غـيـر                        

اساسا معطوف به فعـل     )   تشكل اعضا ( در سنت چپ حوزه ها      .   اجتماعي تفاوت هاي قابل توجهي داشت     
كار حوزه ها بحث كردن، پخش اعلاميه، و رشد ميكروسكوپيك و تدريـجـي              .    حزبي بود  دروناو انفعال   

 . ، فكري، و فرقه اي براي روشنگري و رهبري بود يا ميشد“غيبي”حوزه يك مركز مخفي، . سازمان بود
بحث حوزه ها در حزب كمونيست ايران، در مقايسه با سنت چپ غير اجتماعي آن دوره، يك گام مهم                   

حوزه قرار بود كه در      .    را وارد فعاليت كمونيستي كرديم     جامعهدر بحث حوزه ها ما عنصر       .   به پيش بود  
به عكس تصور آن روز چپ راديكال، بحث حوزه هاي مـا در آن                 .    فعاليت خاصي را انجام دهد     جامعه

نقش برجسته خسرو داور    .    و رابطه فعاليت كمونيستي با جامعه و طبقه انگشت         عنصر جامعه دوره روي   
 و تلاش بـراي سـازمـان         اجتماعيدر بحث حوزه ها هم در حزب كمونيست ايران تاكيد بر اين اتصال              

 . 2يافته كردن آن بود
، و نه در سازمـان      جامعه حزب تاكيد ميكنيد دير يا زود بحث رهبري در           اجتماعياما وقتي كه بر نقش      

بحث هاي منصور حكمت در مورد مكانيسـم هـاي           .   براي ما هم همينطور شد    .   خودمان، مطرح ميشود  
اين بـحـث هـا       .   رهبري اجتماعي در قالب بحث هاي سبك كار و آژيتاتور پرولتر را بايد ياد آوري كنم               

در نتيجـه   .   بازتاب اولين نگاه كردن هاي ما به مكانيسم هاي اجتماعي در مبارزه طبقاتي و سياسي بود               
 . ما ميبايست رابطه رهبري اجتماعي را با حوزه هاي حزبي و با سازمان حزب را روشن ميكرديم

. حوزه در سيستم چپ راديكال و غير اجتماعي ميتواند بدون ارتباط با جامعه زندگي و فعاليـت كـنـد                    
چپ فرقه اي رهبري را      .   فعاليت كمونيستي اي كه ما ميخواستيم بدون ارتباط با جامعه معني نداشت           

مكانيسم هـاي    در نتيجه اصولا عنصر جامعه، رهبري جامعه و    .   مقوله اي ايدئولوژيك و فرقه اي ميداند      
خود را از سر تحليل و حقانيت ايدئولوژيك، كه البتـه  .    اين رهبري از سيستمش حذف ميشود  اجتماعي

در نتيجه مثلا چـپ راديـكـال و غـيـر               .    رهبر جامعه ميداند   بنا به تعريف  خودش به خودش ميدهد،     
اجتماعي مسئله جا دادن رهبران اجتماعي در سازمان خود و تبديل شدن به ظرف طبيعي فـعـالـيـت                    

براي ما، همانطور كه اشاره كردم، مقوله رهبري به بحث مكـانـيـسـم هـاي             .   رهبران اجتماعي را ندارد   
 .   رهبري، بحث رهبران عملي كارگري و بحث آژيتاتور پرولتر منجر شداجتماعي

اعتراض و   .   در بحث آژيتاتور پرولتر گفتيم كه طبقه كارگر و جامعه توده بي شكل و بي سازمان نيست                
گفتيم طبقه  .   مبارزه جزئي از حيات روزمره انسان در جامعه و يك جز بديهي زندگي طبقه كارگر است               

حـتـي در     كارگر، و راستش همه بخش هاي جامعه، براي سازمان دادن تلاش خود براي زندگي بهتر،                
گفـتـيـم كـه       .    هم، رهبران عملي و شبكه روابط اجتماعي و طبيعي خود را دارند           مختنق ترين شرايط  

يـك حـزب     .   شبكه كارگران سوسياليست و رهبران عملي كارگري يك جزء داده طبقه كارگـر اسـت               
و تاكيد كرديم كه .   كمونيستي اجتماعي نميتواند جدا از اين شبكه ها و جدا از اين رهبران رهبري كند          

حزب ما بايد بيش از هر چيز حزب كمونيست هاي درون اين شبكه هاي مبارزاتي و رهبران عـمـلـي                      
 .كارگري و اجتماعي باشد

يك  خصوصيت چپ راديكال عدم ارتباط آن با جامعه و اين شبكه ها مبارزاتي و ناتواني آن در جـذب                     
چـپ  “   سبك كـار  ” سازمان و   .   رهبران اجتماعي، در همان ظرفيت و موقعيت اجتماعي كه هستند است          

غير اجتماعي و فرقه اي متناسب با فعاليت روشنفكران غير اجتماعي و دانش آموزان و دانشـجـويـان                    
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منفرد و مريخي است، يك رهبر اجتماعي و يك رهبر كارگري، حتي يك رهبر واقـعـي اعـتـراضـات                       
 . دانشجوئي و روشنفكري، قادر به فعاليت در چنين سازماني نيست
 مـبـارزه كـارگـران و         ظرف طبيعيبحث ما در آن زمان تغيير كاراكتر اجتماعي حزب و تبديل آن به              
 .  رهبران عملي و بخصوص طيف كارگران راديكال سوسياليست بود

گفتم اين بحث ها ما را به بحث ضرورت توضيح رابطه اين رهبران و اين رهبري با حوزه هـا، يـعـنـي                         
چگونگي اداره رهبران، چگونگي اعمال رهبري و تغذيه فكري رهبران عملي و آژيتاتور ها توسط حـوزه                 

در اين زمينه بحث هائي در  مورد رابطه حوزه ها با اين رهبران داشتيم كه بعـدا تـوضـيـح               .   ها كشاند 
ميدهم كه به دليل عدم حل تناقض پايه اي آن شكل سازماني با اين فعاليت اجتماعي هيچگاه عمـلـي         

 . نشد
 شمسي در حزب كمونيست ايران ما ديگـر بـه            64 و   63به هر حال، بعد از اين بحث ها در سال هاي            

سير رويداد ها و اولويت پيدا كردن مسائل ديگر عـمـلا    .   بحث سازمان حزب در داخل كشور بر نگشتيم       
سلول پـايـه       -در اين فاصله ما به حك و اصلاحاتي در تئوري حوزه            .   اين بحث را از دستور خارج كرد      

 اين مقوله سازماني، به فعالـيـت اجـتـمـاعـي         دور زدنحزب و تلاش براي رفع تناقضات آن، و اكثر با           
 . مشغول شديم

از جمله بحث خـانـه هـاي         .   در خارج كشور البته سعي كرديم كه تغييرات جدي تري را بوجود آوريم            
 و از     عـمـلا  حزب و كميته هاي حزبي را داشتيم و از ابتداي تشكيل حزب كمونيست كارگري حوزه                 

در نتيجه  .   مقاطعي آگاهانه كنار گذاشته شد اما به اين پروسه هيچگاه عميق و همه جانبه برخورد نشد               
حتي در خارج كشور فعاليت حزبي ما بر پايه درستي استوار نشد، اين فعاليت منحل شد و ما بيشتر به                    

آكسيوني سازمان پيدا كرديم كه هنوز ادامه دارد و لطمات آن را هـنـوز تـحـمـل                       –صورت جنبشي   
 .   ميكنيم

. نه هر صورت، در كنار بحث مربوط به سازمان حزب، اساس فلسفه تحزب ما مورد بحث قـرار گـرفـت        
آخرين بحثي كه توسط منصور حكمت فرموله شد ضرورت ايجاد يك حزب وسيع بود كه عضويـت در          

 حاضر باشد كه با حزب يك فعاليت متشكل حزب، به هر درجه اي كه ميتواند،                هر كس .   آن ساده است  
انجام دهد و خود را در اهداف عمومي حزب شريك بداند و حق عضويت به پردازد ميتواند عضو حـزب                    

 . و البته همانجا بازهم سلول حزب را حوزه تعريف كرديم. 3شود
اينجـا  .   اين نوع عضويت با تعريف متداول از عضويت، در سازمان هاي چپ راديكال، بكلي متفاوت است               

تصويري كه داريم اين است كه در يك جامعه هر كس كه از بي عدالتي در رنج است و ميخواهد عليـه                      
آن مبارزه كند و هر كس كه ميخواهد در سازمان دادن انساني جامعه نقش فعالي بر عهده بگيرد بايـد                    

حزب بايد او را در چنين فعاليتي، به زير پرچم كمونيستي، سـازمـان          .   4بتواند به عضويت حزب در آيد     
چنين شخصي بايد بتواند، علي الاصول و در شرايط غير مختنق، در هر محل بـه خـانـه حـزب                       .   دهد

ايـن  .   مراجعه كند، عضو شود و حزب دستش را در دست كسان ديگري كه مبارزه ميكنـنـد بـگـذارد                    
آخرين تصويري است كه منصور حكمت از حزب داشت و بر اين مبنا ما عضويت در حـزب را سـاده                      

 است يـا     توده اي حزب در اين تصوير يك سازمان       .   كرديم و حتي شرط توصيه كننده را هم برداشتيم        
 .  استتوده اي سياسياين حزب يك حزب . ميتواند باشد

در اين رابطه همينطور بحث كادر ها به عنوان استخوان بندي و اسكلت جنبشي و سازماني حـزب را                     
تاكيد كرديم كه در يك چنين سازمان توده اي سرنوشت حزب اساسا توسط كادر ها  و       .   مطرح كرديم 
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اين كـادر    .   اعضا قاعدتا به كادر ها و رهبري حزب اقتدا ميكنند       .   رابطه رهبري با كادر ها تعيين ميشود      
امـا در دنـيـاي        .   ها، در مقايسه با اعضا، از هيچ امتيازي در راي دادن و انتخابات ها برخوردار نيستند               

واقعي تكليف حزب را رابطه معنوي كادر ها با اعضا و رابطه سياسي و معنوي رهبري با كادر ها تعييـن            
 است و از نقشي كه كادر در حيات حزب و در برعهـده گـرفـتـن                   معنوياعتبار و نفوذ كادر ها      .   ميكند

 . مسئوليت دارد ناشي ميشود
. شبكه اعضا و شبكه كادر هـا   .   در نتيجه، در اين تصوير، ما با دو شبكه يا با دو نوع رابطه طرف هستيم           

 ...سازمان اعضا و سازمان كادر ها، رابطه اعضا با رهبري حزب و رابطه كادر ها با رهبري حزب و 
تفاوت اين چنين حزبي با احـزاب چـپ          .   اين بحث ها يك تئوري تحزب متفاوت از چپ راديكال است          

 است كه با برداشت رايج چپ از حزب پيشاهـنـگ،            ديگركلا يك تئوري حزبي     .   راديكال موردي نيست  
 . 5حزب نخبگان، حزب پيشروان و غيره متفاوت است

 حوزه و جامعه
اگر قرار باشد حوزه، سلول پايه حزب باشد كـه   .   اين تئوري حزبي با آن بحث حوزه نميتواند چفت شود         

از جمله رابطه حزب با رهبران عملي و مبارزات اجتماعي را نگاه ميدارد، آنوقت چنين توقعي از يـك                     
سازمان توده اي كه اعضايش انسانهاي بسيار معمولي جامعه هستند و قرار است به هر درجه اي كـه                     

 . ميتوانند در فعاليت متشكل حزب درگير شوند، نا موجه است
 بـه    مـحـدود  گذاشتن چنين وظيفه اي در مقابل سلول هاي يك حزب توده اي يا مجددا حـزب را                  

جامـعـه دور     “   عادي” ميكند و آن را از دسترس توده كارگر و زحمتكش و انسان آزاديخواه              “   پيشروان” 
ميكند و يا در پرتو ناتواني واحد هاي حزبي در ايفاي يك نقش رهبري كننده عملا امكان ايفاي نقـش                    

حزب را در سازمان هاي توده اي ديگر حل ميكند و ما را به دنـبـالـه رو                    .   اجتماعي را از حزب ميگيرد    
در فعاليت در جنبش زنان فمينيست ميشويم، در عـرصـه كـارگـري       .   جنبش هاي ديگر تبديل ميكند 

 ... سنديكاليست، و 
عد اجـتـمـاعـي و         62حوزه اي كه پيشرو ترين شكل آن را در سالهاي دهه        شمسي فرموله كرديم، بـ

رهبري كننده به آن داديم و وظايف آن را در رابطه با آژيتاتورها توضيح داديم، توسط سلول پايه يـك          
حوزه اعضاي ساده يك حزب توده اي قادر به انجام فعل و انفعالـي              .   سازمان توده اي قابل تحقق نيست     

 . كه در بحث حوزه ها پيش بيني شده است نيست
در اين سيستم حوزه عملا يا ظرف جلسه بحث و جدل غير اجتماعي چپ راديكال غيـر اجـتـمـاعـي                       

اين حوزه ها نميتوانند ابزار مرتبط كردن يـك          .   “ پيشاهنگان غير اجتماعي  ” ميشود يا سلول يك حزب      
 .    كمونيستي با جامعه باشندتوده ايسازمان 

اول بـحـث     .    شمسي دو بحث مهم داشتيم كه از جنس هاي متفاوتي بودنـد 64  –  62در طي سالهاي  
اولي يـك سـيـاسـت        .   سازماندهي منفصل و دوم بحث اتكا بر شبكه هاي طبيعي و اجتماعي مبارزاتي            

بر طبق اين سياست مـا       .   سازماني در مقابل اختناق و فشار پليسي بود و معني هويتي براي ما نداشت             
سامان حزب را منفصل نگاه ميداشتيم، به دلايل امنيتي از حوزه به بالا هيچ هرم تشكيـلاتـي ايـجـاد                      

 ...  نميكرديم و 
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ما اصولا و در هر زماني ميبايست سـازمـان          .   بحث دوم، يك بحث هويتي و به اصطلاح سبك كاري بود          
در دنياي واقعي در حزب كمونيسـت،       .   حزب را بر متن شبكه هاي اجتماعي و مبارزاتي ايجاد ميكرديم          

هم در حزب كمونيست ايران و   .   و بعدا معلوم شد در حزب كمونيست كارگري، عكس اين برداشت شد 
هم در حزب كمونيست كارگري، از بحث سازمان منفصل يك برداشت هويتي و از بحث ضرورت اتكا بر   

گويا اصولا سازمان ما منفصل است و گـويـا           .   شبكه روابط طبيعي و اجتماعي يك برداشت امنيتي شد        
در نتيجه بـا    .     اتكا بر شبكه هاي طبيعي و اجتماعي مبارزاتي براي حفاظت در مقابل فشار پليس است              
 . هر تغيير مثبتي در تناسب قوا اين احزاب اتوماتيك به حوزه هاي بي ريشه بر مي گشتند

همان زمان منصور حكمت عليه چنين برداشتي جدل كرد اما متاسفانه در تصويـر عـمـومـي حـزب                      
 . تغييري بوجود نياورد

با اين مقدمات ميخواستم تاكيد كنم كه ما در بحث در بحث تئوري سازمان بايـد از تـمـركـز يـك                          
اين فونكسيون پايه، ضرورت سازمان دادن اعضا براي جلسات بـحـث            .    شروع كنيم  اجتماعيفونكسيون  

رهبـري  .    را مورد نظر قرار دهداجتماعي  رهبرياين فونكسيون بايد امر تمركز در سازمان دادن     .   نيست
جمع كردن افراد هم نظر در جـامـعـه         .   جامعه و نه فرقه خود، رهبري حزب يا رهبري سازمان خودمان          

 . هنر نيست متحد كردن و جمع كردن رهبران اجتماعي به زير يك سقف كمونيستي هنر است
در دنياي واقعي حوزه هائي كه حزب كمونيست ايجاد كرد، علي رغم همه اين بحث ها، بدون استثـنـا                    
يك سري هسته هاي غير اجتماعي بودند كه تلاش ميكردند در نقش رهبران فكري و عـمـلـي و در                       
نقش سازمان دهندگان و رهبران توده اي، كارگري ظاهر شوند، كه البته چيز زيادي از آنـهـا نـمـي              

 .دانستند و ناموفق ماندند
سوالي كه امروز در مقابل ما قرار دارد اين است كه آيا بايد به همين راه حال هاي نيمه و نـاتـمـام و                           
التقاطي برگرديم؟ آيا بايد بازهم در بحث حوزه ها و نقش اجتماعي آنها اصلاحات وارد كنيم يا بـطـور      

 كلي يك بار ديگر مسئله را عميق تر بررسي كنيم؟ 
اگر حوزه ها با همان مشخصات را ايجاد ميكنيم آنوقت بحث حزب سياسي و حزب تـوده اي كـجـا                        
ميرود؟ چگونه تناقض سازمان و تركيب اين هسته ها با درگير شدن و رهبري اجتماعي توسط حـزب                   

 در پايه ترين سطح را حل ميكنيد؟ 
نكته من اين است كه بحث حوزه از يك تئوري سازماني ديگري مي آيد و تزريق عنصر اجتماعـي بـه                      

 . آن تناقضاتش را نه تنها حل نميكند بلكه افزايش هم ميدهد
بعدها اسـت كـه در پـي            .   در انقلاب روسيه حوزه اي در كار نبود       .   تجربه هم همين را نشان ميدهد     

در تجربه خود ما هم جائي كه توانسته ايم اين          .   نيازهاي كنترل سازمان حزب حوزه ها بوجود مي آيند        
تجربه سازمان دهي اول مـاه مـه هـاي             .     اجتماعي را انجام دهيم حوزه نداشتيم       –فونكسيون حزبي   

در اين اول ماه مه ها ما توانستيم كـه در اوج              .    يك نمونه است   1367تا    –  1365سنندج در سالهاي    
. اختناق گرد همائي هاي عظيم توده اي كارگري با شعارهاي چپ و سوسياليستي را سازمـان دهـيـم                   

يك فعاليت نقشه ريزي شده و عملي شده دقيق از جـانـب مـا در                  .   اينها حركت هاي خودجوش نبود    
 . كميته تشكيلات شهرهاي كومه له بود

اين فعل و انفعالات و سازمان هاي توده اي كارگري كه در حول آنها شكل گرفت، مـثـل اتـحـاديـه                         
صنعتگر، محصول فعاليت جمعي شبكه و كانون هائي از رهبران اجتماعي كمـونـيـسـت و سـازمـان                      
دهندگان كمونيست بود كه هيچ شباهتي به حوزه نداشتند و ما آگاهانه آنها را از ايجاد چنين سازمـان                   
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يك نمونه ديگر از شرايطي كه كمونيست ها نـقـش            .   ها و كانون هاي غير اجتماعي بر حذر ميداشتيم        
 در دوره انـقـلاب ايـران       59 تا   57توده اي و اجتماعي بازي كردند بازهم به تجربه خود ما در سالهاي              

ما كوچ مردم مريوان را سازمان داديم، ما راهپيمايي مردم سنندج بـه سـوي مـريـوان را                      .   برميگردد
 .  روزه مردم سنندج در مقابل حمله جمهوري اسلامي را سازمان داديم28سازمان داديم، ما دفاع 

همان وقت تشكيلات هاي ما در تهران پر از حـوزه             .   پايه هيچ يك از اين فعاليت ها حوزه نبوده است         
اما در اوج اختناق ما تحركات بزرگ اجتماعي        .   بود و هيچ نقشي در بعد اجتماعي نتوانستيم بازي كنيم         

رفقائي كه اينجا نشسته اند و در گيـر  .   توده اي تحت رهبري و سازماندهي كمونيست ها را شكل داديم   
بودند و نوشته هاي ما در نشريه پيام، كه آن روزها توسط كومه له منتشر ميشد، و بحث هاي مـا در                       
داريو صداي انقلاب ايران نشان ميدهد كه چگونه ما در لحظه به لحظه اين ماجرا و قـدم بـه قـدم                          

 . سازمان دادن و اجراي آن درگير بوديم
تجربه همين يكسال گذشته ما در حزب حكمتيست، در مقايسه با ساير جريان هاي ديگـر، و درجـه                     

اينجـا بـه دلايـل        .   موفقيت ما در سازمان دادن تحركات اجتماعي مجددا همين حكم را نشان ميدهد            
امنيتي وارد جزئيات نميشوم اما يك مقايسه ساده ميان محصول روش ما با كساني كه فكر ميكردند بـا   
شو تلويزيوني، هنرپيشگي سياسي و يا با هسته ها و حوزه هاي سنتي سازمـانـي مـيـشـود تـحـرك                         

 .اجتماعي را سازمان داد، همين را نشان ميدهد
آنچه كه اين فعل و انفعال را ممكن كرده تمركز رهبران اجتماعي و توده اي و سازمان دهندگان درجه                   

 .را ميدهيم“ كميته كمونيستي”يك حزبي و توده اي در يك نهاد واحد است كه من به آن نام 

 قسمت دوم

 “ از سر جامعه”كميته كمونيستي و تمركز 
گفتيم آنچه كه فعل و انفعال اجتماعي و سياسي حزب را ممكن ميكند متمركـز و انـتـگـره كـردن                         

 ، بعلاوه رهبري، سازماندهي و لجستيك حزبي در يك موجـوديـت واحـد             اجتماعيفونكسيون رهبري   
ادغام رهبران اجتماعي و توده اي و سازمان دهندگان درجه يك حزبي و توده اي در .      تشكيلاتي است 

 .را دادم“ كميته كمونيستي”يك نهاد واحد كه من به آن نام 
كميته .   تمركز در امر رهبري و سازمان دهي در بعد اجتماعي و حزبي است كه به كميته معني ميدهد                 

كمونيستي با اتكا به اين مشخصات است كه ميتواند در كارخانه، در محله، در شهر و در مـدرسـه و                        
ماتريال انجام اين نقش را دارد، و اساسا فلسفه و شـاخـص       .   دانشگاه چنين نقش محوري را بازي كند    

 .پس رفت و پيشرفت آن ايفاي چنين نقشي است
به عكس حوزه كه تجمع اعضا و مسائل ناشي از آن نقطه شروع آن است، تمركز اين كميته ها از نـيـاز            
. به ايجاد تمركز در مبارزه، در رهبري و در سازمان دهي حزبي و اجتماعي اين مبارزه ناشي مـيـشـود                   

كادرهائي هستند كه تنها دلشان نميخواهد اين كار را          .   اعضاي كميته البته اعضاي ساده حزب نيستند      
 چنين نقش هائـي را بـازي          نشان داده اند كه ميتوانند    كساني هستند كه    “   رهبر شوند ” انجام دهند و    

 . كنند
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اين كادرها يا رهبر توده اي و اجتماعي هستند يا سازمان دهنده گان تراز اول توده اي يـا سـازمـان                        
دهنده گان تراز اول حزبي، يا مسئولين نظامي درجه يك و يا، بسته به نقش هـر كـمـيـتـه خـاص،                          
متخصصين ديگري هستند كه به كميته امكان ايفاي نقش سياسي، مبارزاتـي، فـكـري، عـمـلـي و                       

اين فعل و انفعال    متحد و با هم     اينها كساني هستند كه     .   .    ميدهد تواماً را   حزبي و   اجتماعيسازماندهي  
بدون انتگره كردن رهبران اجتماعي و سازمان دهندگان توده اي و اجتمـاعـي بـا                 .   را سازمان ميدهند  

رهبران و سازماندهندگان و متخصصين سازماني حزبي در يك نهاد  امر رهبري اجتماعي به يك ادا در                  
آوردن و هنرپيشگي سياسي و تشكيلاتي و امر تمركز سازماني به ناچار به يك سازمان مريخي و غـيـر                    

 . اجتماعي منجر ميشود
ما نيازمند سازماني هستيم كه پايه تمركز آن نوع جديدي از تمركز باشد كه به تمام بحث هاي سبـك                    

تمركزي كه مشخصه اصلـي     .   كاري و سازماني كمونيسم خودمان، كمونيسم منصور حكمت، چفت شود         
تمركزي كه  .   تمركزي كه جامعه و حزب را در هم ادغام و در خود يكي كند             .   آن بعد اجتماعي آن است    

 مقدور كند و   با همبتواند فعل و انفعال اجتماعي و توده اي و همچنين فعل و انفعال سازماني حزب را              
 . واقعاً تمركز در تحزب در يك محل يا جغرافيا را بوجود آورد
كار ميكند، جلسه ميگيرند، بـحـث        “   خوب” شكل سازمان چپ راديكال غير اجتماعي در دوره اختناق          

اين نوع سازمان ها، سازمان كساني است كه حتي دوسـت،            .   ميكنند، اعلاميه ميدهند و مخفي هستند     
 نقشي در جامـعـه      به اين عنوان  همسايه يا همكار شان هم نميداند كه سوسياليست يا كمونيست اند و             

 . هميشه مقهور آخوند و ناسيوناليست و فاشيست محل هستند. ندارند
با باز شدن جامعه و كاهش اختناق، آنجا كه ديگر فضاي اجتماعي تعيين كننده ميشود، و سـيـاسـت                     
ميتواند در ابعاد اجتماعي به جلو صحنه بيايد،اين چپ ضعيف ميشود و ناتواني و حاشيه اي بـودن آن                    

وقتي اختناق هسـت رشـد        :   به كل چپ ها و كمونيست هاي سنتي نگاه كنيد         .   كاملا برجسته ميشود  
يـك دلـيـل ايـن         .   ميكنند و وقتي كه فضا باز ميشود به محافل كوچك بي تاثير كاهش پيدا ميكنند              

اين داستان زندگـي    .   غير اجتماعي از حزب و تحزب است        –دگرديسي معكوس همين تصوير سازماني      
 . حاشيه اي و بي تاثير و منفعل چپ راديكال در اروپا و غرب است

اما كم توجهي يا كنار گذاشتن بعد سازماني و حزبيت سياسي هم سر از دنباله روي ديگـري در مـي                       
اگر فقط از سر بعد اجتماعي حركت كنيد به انحلال حزب، به سنديكاليسم و يـا بـه آنـاركـو                         .   آورد

مركز تـحـزب   .   در اين حالت تحزب سياسي را در جنبش هاي ديگر حل ميكنيد      .   سنديكاليسم ميرسيد 
اين گرايش با كنار گذاشتن مبارزه سياسي براي تصرف قدرت سـيـاسـي،         .   سياسي قدرت سياسي است   

در عرصه مبارزه و    .    كاهش ميدهد  چارچوب قدرت سياسي بورژوازي   نقش خود را به يك گروه فشار در         
اعتراض اقتصادي كارگران سنديكاليست ميشود، در جنبش رهائي زن فمينيست، در امر پناهندگان به              

اين تحزبي است تنها متكي به شبكه هاي جنبشي و مـبـارزاتـي،               .   تبديل ميشود . . .   فعال كار خيريه و     
شيوه فعاليت جرياناتي است كه اساسا محدود به ايفاي نقش گروه فشـار بـر                .   تحزب بدون حزب است   

بورژوازي هستند و نه آلترناتيو آن در گرفتن قدرت سياسي اينها تنها متخصص سـازمـان هـاي بـه                       
اين نوع سازمانها، آنجا هم كه توده اي و واقعاً اجتماعي و متكي به آژيتاتورها               .   اصطلاح كمپيني هستند  

فاقد مكانيسمي براي متحد كردن مبارزه در ابعاد سـيـاسـي و               .   و رهبران توده اي و اجتماعي هستند      
جنبشي، براي افق دادن، براي رهبري كردن و براي سازمان دادن حركت براي تصرف قدرت سياسي و                 

 .سازمان دادن آلترناتيو جامعه، براي انقلاب سوسياليستي هستند
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همانطور كه اشاره شد، اگر فقط از سر حزب و سازمان حزب بگيريد به هسته هاي غير اجـتـمـاعـي و                        
تمركز هاي سازماني، بي نفوذ، كساني كه مستقل از درجه تسلط شان            .   ايدئولوژيك چپ سنتي ميرسيد   

 از ايـن     در خارج بر ماركسيسم يا نقش اجتماعي ندارند و يا اگر چنين نقشي را دارند اين نقش شان را                  
. در نتيجه سازمان همچنان در حاشيه جامعه باقي ميـمـانـد           .   تمركز سازماني شان رفع و رجوع ميكنند      

اين سازمان ميتـوانـد     .     اين نوع سازمان نميتواند انقلابات و اتفاقات اجتماعي و توده اي را سازمان دهد             
اعلاميه پخش كند، خبرنگاري كند، تبليغات كند، اما نميتواند در ابعاد اجتماعي مردم را به حركـت در         

 . بياورد و از ايفاي نقش جنبشي و اجتماعي قاصر ميماند
اينجا ميخواهم بر بــُعد جنبشي تاكيد كنم چون ما ميخواهيم جامعه را به زير سلطه اجتماعي جنبـش                 

ما داوطلب هاي سرويس دادن به جنبش هاي ديگر يا سـازمـان              .   خودمان، جنبش كمونيستي، بكشيم   
براي جـنـبـش     ما علاقه اي به انقلاب توده اي        .   مصلحين اجتماعي يا سازمان خدمات اجتماعي نيستيم      

 .  ديگر نداريمهاي
اما اگر سازماني با مشخصات اجتماعي، حزبي و جنبشي فوق الذكر نداشته باشيم  فاقد امكـان و افـق                    
سازمان دادن انقلاب خودمان ميشويم و به دنباله رو اوضاع و هورا كش براي سازمانها و جنبـش هـاي                     

خودشان روي پـاي  .   اين سرنوشت شان است.   به كل چپ غير اجتماعي نگاه كنيد   .   ديگر تبديل ميشويم  
 .خودشان قادر به انجام كاري نيستند از ايفاي نقش اجتماعي هم قاصر اند

اجتماعي را داريم كه شروع آن به بحث هاي كنگره اول   –در مقابل اين تصوير ما تصوير تحزب سياسي   
اتحاد مبارزان كمونيست در نقد سبك كار پوپوليستي، بحث اصول و سبك كار حوزه هاي حزبي خسرو                 

 .داور و همچنين بحث هاي سبك كاري منصور حكمت بر ميگردد
توده اي و سازماندهي حزبي و        – آنها رهبري اجتماعي     وظيفهكميته كمونيستي جمع هائي هستند كه       

توده اي، تضمين آن است كه سياست كمونيستي حزب در منطقه يا محدوده عمل اين كميته تسـلـط                   
كار اين تمركز سازمان دادن مبارزه اجتماعـي بـه زيـر        .   اين در حقيقت تمركز كادر ها است   .   پيدا كند 

بايد اين تمركز با تقسيم كار در ميان خـود           .   سياست ها و شعار ها و اهداف و تاكتيك هاي حزب است           
بتواند رهبري اجتماعي، رهبري سياسي و توده اي، رهبري سازماني و تداركاتي و امنيتي و نـظـامـي                     
فعاليت حزب و همچنين تفوق فكري كمونيسم ما بر ساير جريانات فكري و جنبشي در محل را تاميـن                   

 . و تضمين كند
خود به آژيتاتـور هـا و رهـبـران             .   اين كميته ها بايد ابزارهاي لازم براي ايفاي چنين نقشي را بسازند           

يا رهبران و آژيتاتورهاي اجتماعي موجود را به خود جذب كنند، خود در امـر               /   اجتماعي تبديل شوند و   
يا اين سازمان دهندگان /   سازمان دهي و تداركات و امنيت و نظامي حزبي و اجتماعي متخصص شوند و             

 كه تناقض يا رقابت ميان اهميت نويسنـده         مجبورنداين كميته ها    .   و متخصصين را به خود جذب كنند      
كـه غـالـبـا نـه          ( و آژيتاتور خوب، با رهبر اجتماعي توانا، تناقض و رقابت ميان سازمان دهندگان توانا               

كار اين كميـتـه هـا        .   با نقش رهبران اجتماعي را حل كنند      )   نويسنده خوبي هستند و نه آژيتاتور قوي      
يك حزب كمونيستي اجتماعي همان قدر به .   بدون همكاري و بازو در بازو اين دو خاصيت پيش نميرود      

 . يك رهبر و آژيتاتور اجتماعي نياز دارد كه به يك متخصص سازماني خوب
شاخص موفقيـت  .   اين كميته ها از نظر حزبي مسئول و رهبر فعاليت حزب در محيط عمل خود هستند          

آنها هم نه تعداد اعلاميه هاي پخش شده و نه تعداد خبر هاي مخابره شده، بلكه شـاخـص ابـژكـتـيـو          
موفقيت اين كميته ها اين است كه چقدر اين نقش رهبري متحد كننده حزبي و اجتماعي را ايفا كرده                   
اند و چقدر حزب را به جريان سياسي، اجتماعي و فكري و عملي هژمونيك در محدوده عـمـل خـود                       
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البته كميته ها براي اين كار به ايجاد سازمان متناسب، پخش اعلاميه، عضو گـيـري،                 .   تبديل كرده اند  
شاخص نهائي اين است كه اين كميته ها چقدر توانسته اند           .   خبرنگاري و غيره هم احتياج پيدا ميكنند      

مبارزه را متحد كنند، چقدر توانسته اند مبارزه را متشكل كنند، چقدر توانسته اند اين مبارزه را حـول                   
اينها همه ابعاد يك پديده واحد .   سياست هاي حزب رهبري كنند و در اين راستا چقدر حزب را بسازند      

به اعتقاد من قدم بعدي در تئوري سازماني ما و در ساختن حزب تشويق ايجاد كميـتـه هـاي                     .     است
 . كمونيستي است

سازمان اعضا .   سازمان اعضا، كه به جاي خود مهم است، زير مجموعه كميته كمونيستي و تابع آن است            
 شـروع ارگانيسم غير مستقلي است كه روي پاي خود معني ندارد، نميتواند زندگي كند و نبايد نقطـه                   

سازمان پايه حزب، به نظر من، آن واحد پايه اي است كه فعاليـت و حـيـات                    .   توجه سازماني ما باشد   
 . حزب را در محدوده عمل خود انجام ميدهد و جنس و نوعش مثل خود حزب است

كميته كمونيستي نميتواند در محيط فعاليت خود نه رهبر اجتماعي را با خود داشـتـه بـاشـد و نـه                         
اين با هدف و     .   ايدئولوژيك باشد “   بچه هاي خوب  ” سازمانده تواناي اجتماعي و حزبي و تنها تركيبي از          

كميته كمونيستي تركيبي از كساني است كه با هم كار رهبري و            .   فلسفه وجودي كميته متناقض است    
كارهائي كه از تك نفري ساخته نيست، هـيـچ تـك             .   سازمان دهي اجتماعي و حزبي را انجام ميدهند       

 . نفري همه اين خاصيت ها را ندارد
عدم تفكيك اين دو نوع فعاليت اجتماعي و حزبي و ادغام درست آنها در يك سازمان درسـت حـزبـي          

بطور اخص حزب ما رهبراني را دارد كه در ابعاد اجـتـمـاعـي               .     براي خود ما مشكل درست كرده است      
ميتوانند هزار نفر هزار نفر براي حزب عضو بگيرند، رهبراني را داريم كه ميتوانند جامعه و توده مردم را                   

اما از همين ها ميخواهيم كه هم سازمان دهندگان تواناي حزبي و هـم              .   به امر خود به حركت در آورند      
از طرف ديگر از سازمان دهندگان برجسته حزبي و از نويسندگان تـوانـاي     .   نويسندگان برجسته باشند  

هر دو به بن بست ميرسند و سازمان حزبي ما  نـه  .   مان ميخواهيم كه نقش رهبر اجتماعي را ايفا كنند        
 . نقش رهبري اجتماعي را درست بازي ميكند و نه اصولا سازمان درستي را ايجاد ميكند

كساني كه مردم را در ابعاد توده اي به حزب و به سياست هاي حزب جلب ميكنند معمـولا و الـزامـاً               
همان كساني نيستند كه ميتوانند سازمان درست كنند، جلب شده ها را جذب كنند، سازمان بدهـنـد،                  
رشد و آموزش بدهند و چپ و راست شان كنند، تداركات حزب را تامين كنند، نشـريـه را بـدسـت                         
ديگران برسانند، واحد ها و عمليات نظامي سازمان دهند و هدايت كنند، و يا متخصصين سازماندهي و                 
مديريت شبكه ها و سازمان هاي حزبي و غير حزبي، متخصصين امنيت  و غيره كه جمعا به اصـطـلاح                     

 . هستند، باشند) quiet leaders(رهبران ساكت 

 قسمت سوم

 محل انتگره شدن سازماني حزب و جامعه –كميته كمونيستي 
توده اي و رهبران به اصطلاح ساكت سازماني هيچ كدام از ديگري مهم تـر      –گفتيم رهبران اجتماعي    

، بدون اين   هر دو نوع كادرهاي حزبي    يك حزب سياسي كمونيستي و انقلاب كمونيستي بدون         .   نيستند
كميته كمونيستي اساسا براي ادغام همه اين نقش ها و براي تامين آنـهـا               .   دو پايه، محكوم به فنا است     
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اگر تلاش كنيد حزب را تنها روي يكي از اين پايه ها بنا كنيد يا تبديل به يك جـريـان                     .   شكل ميگيرد 
بدون حزب ميشويد، مثل كمپين ها، گروه هاي فشار كه تحزب سياسي برايشان اين اهميت و جايگـاه                  

و يا با حذف يا كاهش نقش و اهميت رهبران اجتماعي و توده اي تبديل بـه يـك سـازمـان                    .   را ندارد 
 . منضبط و محكم اما فرقه اي و  قطع شده از جامعه ميشويد

مهـم  .   ناتواني در ادغام و انتگره كردن اين دو نقش يكي از علائم مادرزاد چپ راديكال حاشيه اي است                 
اين است كه متوجه باشيم در دنياي واقعي به ندرت كساني پيدا ميشوند كه بتوانند در آن واحد هر دو                    

خاصيت حزب و سازمان اين است كه با كنار هم قرار دادن انسانها با قابليت هـاي                  .   نقش را بازي كنند   
متفاوت و با انتگره كردن آنها در يك موجوديت ثالث، ميتواند فعل و انفعالي را در جامعه شكـل دهـد                     

 . كه هر دو اين عرصه ها را به پوشاند
توصيه ميكنم كتاب نينا را گير بياوريد و بخوانيد و به اين جنبه از فعل و انفعال سازماني بلشويك هـا                      

. بقيه جنبه هاي نينا، از جمله نقش قهرمانان يا خط داستان آن مورد بحث من نـيـسـت                   .   دقيق شويد 
دقت كنيد كه كميته حزبي در باكو چگـونـه كـار        .   نگاه كنيد كه اول ماه مه را چگونه سازمان ميدهند         

تركيب سازمان و رهـبـران        .   به كميته باكو چگونه است و غيره      )   اژدر( ميكند، پروسه پيوستن يك نفر      
 . اجتماعي را ميبينيد

در اول ماه مه هاي سنندج كه ما در اوج اختناق چند هزار نفر را جمع ميكرديم عملا همانـطـور كـار                        
با اين تفاوت كه در روسيه اگر فعالين حزب را ميگرفتند شان تبعيد شان ميكردند كه خيلي                 .   ميكرديم

 .  ها وسط راه به اروپا ميرفتند و در مورد ما فورا اعدام ميشديم
 حـزبـي     سازمانيبه هر حال، بحث من اين است كه قدم بعدي در تئوري سازماني ما، ايجاد پايه هاي                  

است كه از يك طرف پتانسيل اجتماعي دارد و ميتواند جامعه را به حركت در آورد و از طـرف ديـگـر                     
ماشين حزبي را دارد كه نتنها اين حركت را ممكن ميكند و سازمان ميدهد بلكه هر پيشروي را تبديل                   
به افزايش قدرت سازماني و افزايش تحرك اجتماعي و سياسي حزب ميكند و ميتواند هر پيشـروي را                   

ماشينـي كـه     .    از آن سنگر مشكل باشد  حزب و   جامعهتبديل به يك سنگر محكم كند كه عقب راندن          
اين پايه سازماني كميـتـه   ...     و در سازمان حزب انتگره ميكند و جذباعضا و دوستداران جلب شده را  

سـازمـانـي      –بحث من اين است كه سازمان حزب را بايد بر چنين واحد اجتماعـي                .   كمونيستي است 
 . يعني بر كميته هاي كمونيستي استوار كنيم

اما قبل از بـحـث       .   در مورد وظايف كميته هاي كمونيستي ميشود مفصل تر و مشروح تر صحبت كرد  
 . بيشتر در مورد وظايف اين كميته ها بايد در مورد اهداف كارشان روشن بود

 .  داردتفكيك ناپذيربايد روشن باشيم كه هدف اين كميته ها دو وجه 
همه جنبه  . . . )   در يك شهر، محله، كارخانه، دانشگاه، مدرسه و           ( عرصه فعاليت خود  كميته بايد در        -  1

  سياست هـاي حـزب      اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي يا فكري و عملي را به زير پرچم               هاي مبارزه 
شاخص موفقيت در اين عرصه تعداد اعلاميه ها و مقالات صادره توسط كمـيـتـه                .   متحد و رهبري كند   

كميته اي كه هزار نوشته و اعلاميه داده است امـا در    .   واقعيت زميني و مادي خود مبارزه است     .   نيست
محيط فعاليت خود نفوذي ندارد، نميتواند نيرو بسيج كند، و رهبري مبارزه در محيط فعاليـت آن در                  
دست سنت ها و جنبش هاي سياسي ديگر است، كميته است كه هنوز با هدف خود فاصـلـه بسـيـار                       

. البته بايد متوجه بود كه تضمين اين امر پديده اي نيست كه يك روزه اتـفـاق بـيـفـتـد                      .   زيادي دارد 
رسيدن به اين هدف محتاج كار هدفمند و پيگير كميته، جذب رهبران و سازماندهندگان توانا به حزب                 
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يا به شبكه پيراموني حزب، بوجود آوردن نفوذ سياسي و معنوي براي اعضاي كميته و حـزب در آن                      
 ....   محيط و 

تنها متحـد  .   كميته بايد محيط فعاليت خود را در ابعاد وسيع و توده اي متحد كند و سازمان بدهد - 2
را . . .   بايد در كارخانه كارگران، در محله مردم، و           .   كافي نيست “   چپ ها ” كردن موافقين حزب يا حتي      

 اين تشكل ها يا اتحاد هاي توده اي وجود يك سازمان محكم حزبي را   در بطن كميته بايد   .   متحد كرد 
 . تضمين نمايد

 . با داشتن اين اهداف وظايف، كارها و روتين هاي  كميته ها را ميتوان نتيجه گرفت
رهبري كردن مبارزه مردم و طبقه كارگر، تغيير تناسب قواي سياسي تحت سياست هـاي حـزب در             

در نتيجه متحد كردن مـردم،  .   عرصه فعاليت يك كميته و ايجاد سازمان حزبي متناسب و متناظر با آن      
عضو گيري، مبارزه نظري با عقايد مخالف، آموزش اعضا، امنيت، تنظيم رابطه رهبران علني با سازمـان                 

 . مخفي حزب، جمع آوري كمك مالي، كادر سازي، و غيره حياتي ميشوند
اگر مثلا كميته كمونيستي در ذوب آهن از من بپرسد وظيفه من چيست؟ جواب ميدهم كه وظـيـفـه                    
. شما سازمان دهي مبارزه در ذوب آهن به زير سياست هاي حزب، ايجاد يك سازمان قوي حزبي است                 

در نتيجه مجبور است هـم رهـبـران          .   به كميته ميگويم اين كميته بايد رهبر كارگران ذوب آهن شود          
موجود و آدم هاي سازمانده توانا موجود را به خود جلب و در خود جذب كند و هم از كمونيست هـاي                      

 . موجود رهبران يا سازمان دهندگان توانا بسازد
مبارزه اجتماعي بدون رهبر و بدون شـبـكـه           .    مبارزه هست رهبران و شبكه مبارزاتي هم هست        هر جا 

 اين بود كه سازمان حزب بايد در اين شبكـه           60بحث سبك كار ما در سالهاي       .   مبارزاتي ممكن نيست  
كميته كمونيستي جائي است كه اين رهبران، ايـن         .   ها فعاليت كند و اين رهبران را به خود جلب كند          

در نتيجه كار با رهبران توده اي        .   سازمان دهندگان، به زير سياست هاي حزب، در آن متمركز هستند          
 . و اجتماعي، كار با سازمان دهندگان كارا و جلب اينها در صدر اولويت هاي كميته قرار ميگيرد

كميته كمونيستي يك فعل و انفعال زنده در كارخانه، در محله و يا در هر فضا و شبكه ي مـبـارزاتـي                        
 . قلب حزب است كه دائم در محل ميتپد. ديگر است

اگر كميته كمونيستي بخواهد اين نقش را ايفا كند بايد بر اساس روابط اجتماعي و طبيعي آدمها بـنـا          
با وصل كردن يك عده به هم كه تنها ايدئولوژي شان يكي است يك جمع غير اجتماعي                 .   گذاشته شود 

ممكن است در شرايطي اين كار را هم بكنيم اما اين يك شيوه روتين تشكيل كميتـه هـاي                    .   ميسازيم
ممكن است اين يا آن شخص، اين يا آن مسئول را به يك كميته منتقل كـرد امـا       .   كمونيستي نيست 

پايه و بدنه اصلي كميته بايد در جامعه ريشه داشته باشد و در نتيجه بايد بر اساس روابط طـبـيـعـي،                        
 . اجتماعي و مبارزاتي در يك محل يا محيط خاص استوار باشد

بخصوص در امروز در شرايطي كه ما داريم تحزب كمونيستي را بر متن يك سنت عميقا غير اجتماعي                  
 شمسي امروز اولين بار است      60بعد از دهه    .   و حاشيه اي بازسازي ميكنيم بايد به اين جنبه توجه كرد          

كه دوباره به سازمان حزب در داخل بر ميگرديم و ميخواهيم با ديد جديدي كه در بيست سال گذشته                   
 . پيدا كرده ايم حزب را دوباره بسازيم

بايد توجه كنيم كه داريم حزب را بر متن وجود سنتي بوجود مي آوريم كه در آن آدم ها در خـارج از           
محيط اجتماعي خود به هم وصل ميشوند و فعاليت اساسا جلسه گرفتن، بحث كـردن و حـداكـثـر                       
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اگر آكسيون و تدارك براي آكسيون را از اين سنت          .   اعلاميه پخش كردن و يا شركت در آكسيون است        
امروز تصوير داده از فعاليت در يك سازمان چپ راديكال همـيـن   .     بگيريد كار ديگري برايش نمي ماند     

جلسه بـگـيـريـم،      :   هر كس كه به فعاليت متشكل چپ راديكال مي پيوندد تصورش همين است            .   است
) كه اخيرا مدل تلويزيوني آن هم آمده اسـت        ( “   كفتري” بحث كنيم، اعلام موضع كنيم، و اين موضع را          

 .  به اطلاع مردم برسانيم و يك آكسيون راه بيندازيم
سازمان هائي كه هيچوقت پايشان هيچ جاي محكمي بند نبود و كمونيست هائي كه راحت تر هستنـد                  

كمونيست هائي كه نميتوانند به زبان آدميـزاد        .   كه با هم حرف بزنند تا اينكه بروند با مردم حرف بزنند           
با مردم حرف بزنند و جز خودشان كسي نوشته و حرفشان را نميفهمد، كمونيست هائي كه نميتواننـد                  

 . مردم را جذب كنند و نميتوانند رهبر مردم شوند
ما داريم حزب مان را روي اين سنت داده جامعه ميسازيم در نتيجه بايد حسـاسـيـت هـاي خـاص                         

 . خودمان را داشته باشيم
كه كميته كمونيستي نمتواند صنفي و رشته اي  .   فاكتور مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است          

 كمونـيـسـت هـا      اگر كميته كمونيستي بخواهد نقشي كه گفتيم را بازي كند آنوقت بايد كميته           .   باشد
به قول لنين   .    است آن محل به اين معني كميته كمونيستي در يك محل كميته كمونيست هاي            .   باشد

كميته اي است كه در يك محل كارگر كمونيست، فاحشه كمونيست، دانشجو كمونـيـسـت، سـربـاز،                    
مثلا در دانشگاه كميته كمونيستي نبـايـد        .   دهقان يا هر انسان كمونيست ديگري را در خود جا ميدهد          

بايد كميته دانشجو، استاد، كارمند، نظافتچي، و هـر مـوجـود           .   تنها كميته دانشجويان كمونيست باشد    
همنيطور كميته كمونيستي در كارخانه، در محله، در روستا و           .   كمونيست ديگري در آن دانشگاه باشد     

كميته كمونيستي نمـيـتـوانـد صـنـفـي            .   غيره، هر كدام بايد كميته كمونيست هاي آن محيط باشند         
 . كارگران كمونيست، دانشجويان كمونيست، دهقانان كمونيست، زنان كمونيست و غيره باشد

كميته هاي كمونيستي بايد مثل گره هاي عصبي، در شبكه هاي مبارزاتي و اجتماعي نقش بازي كنند                 
و اين شبكه ها را به رنگ خود در مي آوردند و از اين طريق جامعه را به دور خود به حركت در مـي                           

در مـحلـه هـم زنـدگـي          .  كارگر فقط در كارخانه مبارزه نميكند. جامعه يك پديده انتگره است.  آورند
ميكند، مشكل آب و برق و تلفن دارد، مشكل مدرسه بچه هايش را دارد، مشكل خطر اعتياد براي بچه                   
هايش را دارد، فرزندش در دانشگاه و مدرسه درس ميخواند، سر دخترش به زور حجاب ميـكـنـنـد و                      

 . كارگر انسان است، صنف نيست... شامل آپارتايد جنسي ميشود و 
انسان در اين جامعه زندگي ميكند و در اين جامعه بايد براي همه چيز مبارزه كرد و حول اين هـمـه                       
چيز شبكه هاي مبارزاتي و حمايتي شكل ميگيرد و در دنياي واقعي اين شبكه ها به هم مـيـرسـنـد،                       

محال است در جائي كارگر سوسياليـسـت يـا       .   خوب يا بد از هم تاثير ميگيرند و بر هم تاثير ميگذارند           
عدالتخواه باشد و غير مستقيم هم كه باشد، تنه اش به تنه دانشجو يا آدم هاي سوسياليست و شبـكـه                     

شبكه هاي مبارزاتي سلسله اعصاب جامعه هستند جائـي  .   هاي مبارزاتي و معترض در آن محيط نخورد  
كميته هاي كمونيستي تنها بر متن اين شبكه هاي مبارزاتي و بخصوص شبكه فعاليـن               .   به هم ميرسند  

شبكه مبارزاتي كه كـارخـانـه، رشـتـه،            .   اجتماعي چپ و كمونيست ميتواند شكل بگيرد و عمل كند         
دانشگاه ها و اين يا آن بخش جامعه را به هم وصل ميكنند، ميتواند اهداف كميته هاي كمونيستـي را              

 . متحقق كنند
وقتي به نينا بر مـيـگـرديـد          .   وقتي به آينده نگاه كنيد، كميته كمونيستي كانون كادرهاي حزب است          

كميته باكو عبارت است از   .     ميبينيد كه همه كادرهاي حزب بلشويك در باكو جزو كميته باكو هستند     
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عضو زياد دارند كه در كميته نيستند  و نمـيـدانـنـد اعضـاي                 .   مجمع كادرهاي بلشويك در باكو است     
از وجود كميته خبر دارند، چون كميته اعلاميه ميدهد و اظهار وجود ميكند          .   كميته چه كساني هستند   

نينا از جمله داستان تبديل كردن كارگري بنام اژدر به كادر حـزب و               .     كه بعدا به اين نكته بر ميگردم      
اژدر را كادرهاي موجود كميته بـار مـي آورنـد،        .   در نتيجه پيوستن اش به كميته بلشويكي باكو است        

 .امتحان ميكنند و بالاخره به عضويت كميته كمونيستي باكو درش مي آوردند
ما ممكن است به دلايل امنيتي نخواهيم همه كادرهاي مان در فلان دانشگاه يا كارخانـه را در يـك                       

اما اين كادرها بايد در جمع هائي كه خود از جنس كميته كمـونـيـسـتـي                  .   كميته به هم معرفي كنيم    
 . هستند متشكل باشند و فعاليتي در قالب كميته كمونيستي را از آنها بخواهيم

در قدم اول، هم به دليل امنيتي و هم به دليل اينكه اين كار باري ما روش تازه اي است،  بايد سازمان                       
بعدا در اولـيـن       .  اين انفصال را در سطح كميته هاي كمونيستي نگاه داريم. منفصل را در پيش گيريم 

فرصت بايد كميته كمونيستي ما در هر جا متمركز شود و رهبري و مسئوليت حزب در آن منطقه يـا                     
كانوني كه در اين محدوده تصميم ميگيرد كميته كمونيستي است كه در            .     محل را تماما برعهده بگيرد    

چارچوب سياست و سلسله مراتب حزب تصميم ميگيرند و محيط خود را سازمان ميدهند و رهـبـري                   
در اين كميته ها رهبران اجتماعي و توده اي ، متخصصين سازمانـدهـي، جـعـل، امـنـيـت،                       .   ميكنند

تداركات، مالي، نظامي، تبليغات، نشريات، آموزش و غيره و غيره شركت دارند، كساني كه بعلاوه بيـش                 
 . از يك عضو مايه ميگذارند و مسئوليت قبول ميكنند

اگر شاخص موفقيت حوزه، سنتاً، رو به درون حزب است، شاخص موفقيت كميته كمونيستي تـمـامـا                   
شاخص اين است كه چقدر جامعه را تغيير داده است؟ چقدر مـردم را            .   بيرون از آن و در جامعه است      

سازمان داده است؟ چقدر طبقه كارگر را متحد تر كرده است؟ چقدر حزب را در جامعه تـبـديـل بـه                        
 ... نيروي هژمونيك سياسي، فكري و مبارزاتي كرده است؟ و 

سازمان اعضا چه ميشود؟ در آينده اعضا حول خانه هاي حزب و فونكسيون هاي آن سازمان خواهـنـد                   
اما در حال حاضر اعضا بايد در گروه ها و شبكه يا گروه هاي مختلف مـبـارزاتـي، اجـتـمـاعـي،            .   يافت

سياسي، فكري و غيره به دور كميته ها سازمان پيدا ميكنند و يكي از كارهاي مهم كميته كمونيستـي                   
جذب و سازمان دهي اعضا در اين شبكه ها و گروه ها و تلاش دائم براي ارتقا آنها و گسترش كميـتـه                       

اعضا در اين روابط هم سازمان پيدا ميكنند و از هر اندازه انرژي كه ميتوانند بگذارند اسـتـفـاده                     .   است
ميشود و هم آموزش داده ميشوند و بار مي آيند و داوطلب هاي مستعد  به كميته اضافه ميشوند و يـا                      

امروز در داخل كشور اعضا را بايد در همان شبكه هاي مـبـارزاتـي    .   كميته هاي جديد را شكل ميدهند    
 . نگاه داشت و كميته ها بايد حواس شان به اين اعضا باشد

اساس كار كميته هاي كـمـونـيـسـتـي            .   كميته هاي كمونيستي ميتوانند اشكال مختلف داشته باشند       
اما كميته هـا    .   است. .   معطوف به جغرافياي معين، مثل كارخانه، محله، شهر، روستا، مدرسه، دانشگاه و             

ميتوان كميته هاي كمونيستي معطوف بـه يـك سـازمـان تـوده اي                   .   به اين اشكال محدود نيستند    
يا كميته هاي معطوف به يك رشته خاص مثلا .. . )   اتحاديه، انجمن، سازمان غير حزبي توده اي، شورا و( 

حتي در شرايط اوليه و محدود كنوني ميتوان كميته هاي معطوف به شبكه هـاي              .   داشت. .   نفت، برق،   
. مبارزاتي كه ممكن است چند دانشگاه و كارخانه و كانون هنري و غيره را به هم وصل ميكند را داشت                   

كميته كمونيستي ميتواند معطوف به يك عرصه خاص از مبارزه باشد مثل عرصه جنـبـش زنـان يـا                      
 .باشد  بايد در اين مورد كاملا خلاق و منعطف برخورد كرد.. جوانان يا 
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مهم اين است كه كميته ها محيط اطراف خود را به رنگ خود در مي آورند، اين محيط را سـازمـان                        
ميدهند، مثل بلور كريستالي هستند كه در يك مايع اشباع شده قرار گرفته است محيط خـود را بـه                      

، تناسب قواي سياسـي،     مردموقتي جائي كميته كمونيستي شكل ميگيرد رفتار        .   سرعت متبلور ميكنند  
فكري، فرهنگي و اجتماعي به نفع آزادي خواهي و بربري طلبي تغيير ميكند، حزب و سياسـت هـاي                    

 . حزب نفوذ بيشتري پيدا ميكند و فضائي كه در آن فعاليت ميكنند عوض ميشود
تحزب كمونيستي يعني سازمان دادن مبارزه انسانها براي زندگي و دنياي و بهتر، در هر بـعـد آن و                       
بخصوص در بعد سياسي براي تصرف قدرت سياسي به عنوان مهمترين ركن تلاش انسان براي دنيـاي                 

 :بر اين اساس بخشي از وظايف كميته ها را ميتوان اين چنين رديف كرد.  بهتر
 .سازمان دادن و متحد كردن مبارزه تحت سياست هاي حزب •
جلب رهبران موجود و سازمان دهندگان توانا و مستعد به حزب، جذب آنها در حزب و نـگـاه                   •

 داشتن آنها با حزب 
تامين هژموني سياسي، فكري و عملي حزب بر فضاي مبارزاتي محيط فعاليت كـمـيـتـه، در                    •

نتيجه نتنها كميته بايد مبارزات را رهبري كند و مردم را متحد نمايد، بلكه بايد نظرات غلط در محيط                   
 .فعاليت خود مبارزه كند، هم از ادبيات حزب استفاده كند و هم خود ادبيات توليد كند

 گسترش شبكه هاي محفلي و ايجاد كميته هاي كمونيستي جديد •
 تامين و تضمين اتحاد و هم خطي حزب در محل فعاليت آنها •
مـرتـبـط    .   يك وظيفه مهم كميته كمونيستي اين است كه خودش را با حزب مرتبط نگاه دارد      •

 .      استآن كميتهنگاه داشتن يك كميته معين با حزب وظيفه 
 .كميته براي رسيدن به اين اهداف بايد حقوق و اختياراتي داشته باشد

مخفيانه و بدون نام نـمـيـشـود         .   حق داشته باشد به اسم خود فعاليت كند       كميته كمونيستي بايد      -  1
اينكه كميته به دلايل امنيتي علنا اظهار وجود ميكند يا نه مسئله اي است كه كميتـه                 .   رهبر جائي شد  

اما بنا به تعريف كميته كمونيستي بايد هويت داشتـه          .   بايد در  مشورت با ما در مورد آن تصميم بگيرد          
بايد بتواند اعلاميه، نشريه، جزوه، سايت اينترنتي، اي مـيـل             .   باشد و بتواند از اين هويت استفاده كند       

اين اظهار وجود اشكال متفاوت و مختلفي وجود دارد كه هر كميته بستـه بـه     .   بدهد ...  هاي جمعي و  
 . امكانات و محيط فعاليت خود ميتواند از آن استفاده كند

بحث من اين است كه اگر كميته كمونيستي وظيفه اي دارد بايد متناسب با آن وظيفه حق و اختـيـار                     
اعلام وجود به نام خود و عضو گيري براي حزب جزو اوليه تريـن ايـن                 .   تصميم گيري هم داشته باشد    

حزب اگر كميته را خارج از سياست خود ديد و تلاش اش براي هم خط كـردن آن                   .   اختيارات هستند 
 . اين كار را همه احزاب دنيا ميكنند. به جائي نرسيد ميتواند آن كميته يا تشكيلات را منحل كند

متناسب با نقش و    بايد  .   كميته كمونيستي باد در كنگره ها و كنفرانس هاي حزب نمايندگي شوند             -  2
اگر اين حق را به كميـتـه   .    داراي حق راي باشنداهميتي كه در جامعه و در حيات سياسي حزب دارند    

ها ندهيد وزنه يك كميته كمونيستي در سازمان حزب را به وزنه يك جمع متفرق اعضا در يك گوشـه               
مشكل امنيتي و انتخابات در شرايط مخفي وجود دارد اما به هـر حـال               .   پرت دنيا كاهش پيدا ميدهيد    

بايد ابتكار زد و دخالت اين كميته ها در بحث ها، سياست گذاري ها، انتخابات ها و  تصميـم گـيـري                        
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به دليل شرايط پليسي شايد موقتا نشود سيستم انتخابات تمام و كـمـال را            .   هاي حزب را تامين كرد    
داشت اما به هر حال اين كميته ها بايد نمايندگي شوند و اين امر ممكن است انتخابات را نا مـمـكـن       

 .كند اما نمايندگي شدن سياسي و تشكيلاتي اين كميته ها محضور بر نميدارد
بعد از بحث كافي در اين مورد بايد قرار هاي و طرح هاي لازم را به تصويب برسانيم و اسنـاد لازم را                         

 .رسيدگي به اين امر براي ما اورژانس است. فورا آماده كنيم

 توضيحات
درباره سياست سازماندهي كـارگـري       ” ،  “ سياست سازماندهي ما در ميان كارگران     ” :   مثلا رك منصور حكمت    - 1
حزب كمونـيـسـت     ” ،  “ درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علني       –حوزه هاي حزبي و آكسيونهاي كارگري       ” ،  “ ما

حـزب و قـدرت       “ ،“ حـزب و جـامـعـه        “   ” اصول سازماني حزب كمونيست كارگري    ” ،  “ ايران و عضويت كارگري   
كه همگي در منتخب آثار يك جلسي منصور حكمت از انتشارات حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري                    . . . . .   “   سياسي

.  قابل دسترس هستـنـد   http://hekmat.public-archive.net:  حكمتيست و در سايت آثار منصور حكمت  
، “   تشكيلات كارگري با شاخـه نـظـامـي         ” ،  “ يادداشت هائي در باره مبارزه قانوني     ” همچنين رك كورش مدرسي     

كه در سايت كـورش    . . .   و “   درباره وظايف دوستداران حزب در ايران     ” ،  “ نكاتي درباره سازماندهي حزبي در ايران     ” 
  قابل دسترس هستند http://www.koorosh-modaresi.comمدرسي 

 2شمـاره    )   ارگان اتحاد مبارزان كمونيست( كارگر كمونيست “  حزب، هسته، رهبري”رك جزوه خسرو داور   - 2
) ارگان اتحاد مبارزان كمونيسـت (  كارگر كمونيست 1ضميمه “   اصول و سبك كار حوزه هاي حزبي” ، 1361سال  

آذر )   ارگان مركزي حزب كمونيست ايـران     ( كمونيست  “   در باره وظايف هواداران حزب    ” ،  1362 ، تيرماه    9شماره  
62 

 “اصول سازماني حزب كمونيست كارگري”رك منصور حكمت  - 3 
 رك منصور حكمت سخنراني ها در كنگره سوم حزب كمونيست كارگري - 4
ما در بحث انقلاب روسيه توضيح داديم كه انتصاب اين تئوري تحزب از طرف چپ سنتي و راست به لنيـن                         -  5

“ لنينيسم، بلشويسم و منشويسم؛ بررسـي تـحـلـيـلـي انـقـلاب روسـيـه                    ” رك كورش مدرسي    .   نادرست است 
www.hekmatist.com  
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 محمود قزويني 
 

حككا بدنبال قوم گرايي در رويدادهاي 
 خوزستان 

 

 فهرست 
 )پوپوليسم و جنبش توده اي( رويداد خوزستان،  پوپوليسم در بوته آزمايش •
 !رويدادهاي اهواز و خوزستان يك گسست از حركت سراسري مردم بود •
 نقش جمهوري اسلامي درآفريدن مسئله قومي •
ستم ملي و مبارزه براي رفع ستم ملي پوششي براي تقسيم بندي قومي مـردم در                  •

 خوزستان
 حزب كمونيست كارگري ايران به دنبال جريان قوم گرائي در خوزستان •
 حككا در خوزستان، پيوند قوم گرايي و سرنگويي طلبي پوپوليستي •
 حككا و تقليل ناسيوناليسم و مسئله قومي به نزاع فارس و عرب •
 ، عبداالله مهتدي و حميد تقوايي در يـك            2005 و خوزستان    1991كردستان عراق    •

 )اعتراض مردم معيار سنجش پوپوليستيها(  مقايسه ساده 
ايا با تز چپ دست بالا را دارد ميتوان اتوماتيك هر حركت اعتراضي را مورد حمايـت      •

 .قرار داد
 موخره •
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 )پوپوليسم و جنبش توده اي( رويداد خوزستان،  پوپوليسم در بوته آزمايش
در خوزستان به حمايت از يك حركت كاملا ارتجاعي و قـومـي             )   حزب كمونيست كارگري ايران   ( حككا  

استدلالات آنها همان استدلالاتي است كه براي شركت اين حزب در تظاهرات ارتجاعي هخـا               .   برخاست
ميگويند جنبش مردم چپ است و بنا بر اين هر حركت مردم چپ است و يـا چـپ                 .   عنوان كرده اند  

اينها ديروز با تكيه بر اين تئوري به مردم فراخوان دادند تا در تظاهرات هخا شركت كنـنـد و                     .   ميشود
ادعـا  .   فردا با فراخوان رضا پهلوي يا گنجي، حجاريان و يا احتمالا خاتمي و كروبي  چنين خواهند كرد                 

ميكنند كه چپ دست بالا را  دارد، اما جالب است كه خودشان يكبار هم شده نميتوانند ماننـد هـخـا                     
هميشه اينها هستند كه بدنبـال هـخـا و الاحـواز و             .  فراخوان دهند و هخا پشت سر آنها بسيج شود 

در خوزستان  .   سازمان دهندگان تظاهرات براي گنجي و بدنبال ناسيوناليستها و نيروهاي ديگر روان اند            
اما اينبار اين تظاهرات محدود به يك جمع كوچك كه بـا فـراخـوان                .   يكبار ديگر اين حادثه تكرار شد     

حككا در اين واقعه نشان داد كـه          .   هخا آمده باشند نبود، بلكه اين مسئله در سطح توده اي تكرار شد            
در واقعه خوزستـان روشـن شـد كـه             .   پوپوليسم اپورتونيستي  چه جاي خطرناكي ميتواند پا بگذارد        

پوپوليسم حتي اگر لباس ضد ناسيوناليستي بر تن كند، نميتواند در مقابل آشكار ترين اشـكـال قـوم                     
اگر جنبش توده ها    .   پوپوليسم به دنبال جنبش توده ها روان است       .   گرائي از خود مقاومت به خرج دهد      

بـراي  .   اشكال ارتجاعي بگيرد، اينها هم در آن غرق ميشوند و تازه به پرچمدار آن هم تبديل ميـشـونـد         
 تير و فريدونكار و اعتصاب كارگران بهشهر و حـركـت            18پوپوليستهاي حككا، تظاهرات هخا، تظاهرات      

همه از يك جنس اند و همه از يك مـاهـيـت              . . . . .  آذر و    16 مارس و    8قومي در خوزستان، مراسمهاي     
اما براي يك كمونيست و ماركسيست تفاوت عظـيـمـي     .   اينها همه جنبش توده ها هستند     .   برخوردارند

 تير و اعتصاب كارگران بهشهر با حركت قومي در خوزستان و تظاهرات هخـا               18ميان حركت مردم در     
اولي ها را نه تنها بايد شركت و حمايت كرد بلكه بايد به سازماندهي اينگونه اعـتـراضـات                    .   وجود دارد 

. اما نسبت به دومي بايد برعكس خواهان دوري جستن مردم از چنين حـركـتـهـايـي شـد              .   دست زد 
 توجيه گر حمايت و پشـتـيـبـانـي و احـتـمـالا                  57پشتيباني و يا سازماندهي اعتصاب نفت در سال         

پوپوليسم .   نميتوانست باشد “   خميني رهبر ماست  ” سازماندهي حركت عاشورا و تاسوعا و تظاهرات هاي         
حككا آنها را به چنان مخمصه اي دچار كرده است كه به پشتيباني از مرتجع ترين نيروها و جنبش هـا    

متد برخورد شان به واقعه خوزستان يك نمونه ديگر از پوپوليسم سطحي و بيمايـه               .   در ايران ميپردازند  
 . اينهاست كه نبايد از نقد كمونيستي آن گذشت

اعتراض به نامه ابطحي برخلاف برخي پوپوليستهاي ساده انديش و بي مسئوليت در حزب كمونيـسـت                 
بلكه جريان قوم گرائي،  اعتراض مردم     .   كارگري ايران فقط اعتراض مردم به يك بي حقوقي نبوده است          
 آن  را در قالب قومي بريزد و خود بـه              به جمهوري اسلامي را بر سر مسئله اي متمركز نمود كه بتواند           

و گرنه نه معضل ملي در خوزستان جدي و سابقه دار اسـت و نـه                .   رهبر اعتراضات مردم تبديل شود    
اين حركت يك گسست در حركت كارگران و مردم خوزستان .   اعتراض قومي و ملي در آنجا سابقه دارد     

خوزستان به عنوان يكي از مراكز كارگري ايران و با          .   و سراسر ايران بر عليه رژيم جمهوري اسلامي بود        
 بود كه رشد چپ و كمونيست در آنجا  57كارگر صنايع نفتش يكي از مناطق پيشرو در سالهاي انقلاب           

از جمله نگاه ها را به خوزستان مـي          “   كارگر نفت ما رهبر سرسخت ماست     ” شعار  .   چشمگير بوده است  
اما در  اعتراض در قالب قومي در خوزستان برجسته شد و به تبع آن به جاي تشـكـل هـاي                        .   دوخت

برخي جريانات چپ كوتـاه     .   كارگري و نيروهاي چپ و كمونيست گروههاي قومي نقش برجسته يافتند          
فكر بحث ميكنند كه آيا اعتراض مردم به نامه ابطحي بر حق بوده است يا نه؟ در حـالـي كـه سـوال                          
روبروي هر انسان آزاديخواه اين است كه چرا اعتراض گسترده مردم در اهواز و خوزستان بر سر نـامـه                   
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چرا اعتراضات مـردم بـر سـر مـثـلا            .   ابطحي شكل گرفت و نه هزار و يك درد و مشكل و ستم ديگر            
فشارهاي هر روزه جمهوري اسلامي به زنان و جوانان در خيابان شكل نگرفت و در آن قالب نريـخـتـه                     

اينجاست كه نقش گروههـاي قـومـي در           . چرا بر سر مشكل مسكن چنين اعتراضي شكل نگرفت        .   شد
اينجـاسـت كـه      .       آفرينش اين حركت اعتراضي و وسعت دادن به دامنه آن به اين سطح طرح ميشود              

اعتـراض  .   مسئله مطالبه اي كه مردم را به بسيج بر عليه جمهوري اسلامي كشاند تعيين كننده ميشود               
پيچيدن اين اعـتـراض   .   به طرح تغيير تركيب جمعيت خوزستان به اندازه خود اين طرح ارتجاعي است            

كه توسط رهبري جديد حككا بيان شده است، فقط از عدم درك سـاده           در قالب اعتراض به ستم ملي     
براي توجيه و از زير بار شـانـه خـالـي            .   ترين مسائل و حركتهاي اجتماعي توسط آنان حكايت ميكند        

كردن  سر زير برف كردند و خود را فريب دادند و قبولاندند كه حركت مردم براي مسائل رفاهي بـوده                     
مسلما مردم در هر حركت اعتراضي وضعيت خود را هم طرح ميسازند، امـا              .   است و قالب قومي نداشت    

قالبي كه آن اعتراض در آن صورت ميگيرد و افقي كه بر حركت اعتراضي مردم حاكم ميشود اسـاسـي                    
 .ترين معيار براي تعيين جايگاه آن حركت ميباشد

ممكن است در يك اعتراض مردم بر سر آزادي هاي سياسي، مسئله حجاب و يا در اعتراض مـردم بـه      
سركوبگري هاي نيروهاي رژيم و يا كلا حركت اعتراضي عمومي مردم به رژيم اسلامي و يا حـتـي در                     

در آن شرائط .   جريان سرنگوني رژيم  نيروهاي راست دست بالا را بگيرند و مهر خود را بر جنبش بزنند              
اما حركت هـخـا و       .   تاكتيك كمونيستي كنار زدن آلترناتيو راست و ارتجاعي از بالاي سر جنبش است            

اين رويدادها تلاش آلترناتيو هاي راست و ارتـجـاعـي            .   رويدادهاي اهواز و خوزستان از اين نوع نبودند       
براي  پيدا كردن هژموني در جنبش عمومي مردم نبود، بلكه خود آن آلترناتيو راست و ارتجاعـي بـود                     

 خرداد خميني، حركت شيعي در عـراق،          15اين حركتها، حركتهايي ارتجاعي مانند      .   كه ماديت يافت  
 . بوده اند... مبارزه استقلال طلبانه اسلاميون در چچن و

برايشان بيتفاوت است كه تـوده هـا بـا كـدام               .   نزد پوپوليسم جنبش توده اي، جنبش توده اي است        
آلترناتيو و افق به ميدان ميايند و كدام جنبش سياسي، اعتراض توده اي را براي اهدافش سازمان داده                  

نزد شان اعـتـصـاب       .   براي يك پوپوليست كافي است تا  توده هاي مردم دست به اعتراض بزنند             .   است
 تير و تظاهـرات هـخـا و           18 و تظاهرات    57عظيم كارگران نفت و تظاهرات عاشورا و تاسوعا در سال           

توده ها در همـه ايـن        :   استدلال يك پوپوليست اين است    .   حركت قومي در خوزستان از يك جنس اند       
براي يك پوپوليست توده ها در هـمـه           .   موارد دست به اعتراض زدند،  پس بايد از آنها پشتيباني شود           

توده ها با فراخـوان هـخـا      .   موارد جدا از جنبش سياسي هستند و جنبش هاي سياسي جدا از توده ها  
توده ها به فـرمـان خـمـيـنـي             .   دست به اعتراض زدند، پس بايد از توده ها منهاي هخا حمايت شود            

نميتوانند بفهمند كه جنبـش هـاي     .   تظاهرات كردند، پس بايد از توده ها منهاي خميني حمايت شود         
ارتجاعي توده هاي مردم را براي اهداف ارتجاعي شان به تحرك در مياورند، به اعتصاب و تظاهـرات و                    

 ...قيام شان ميكشانند و
سياست كمونيستي و آزاديخواهانه در اين موارد بايد با كل آن جنبش، از تظاهرات و قيام تا سياست و                   

پوپوليسم تحت عنوان حمايت از اعتـراض       .   رهبري و ايدئولوژي آن بجنگد و توده ها را از آنها دور سازد            
توده ها از آلترناتيو ها و جنبش هاي ارتجاعي در اشكال ماديت يافته آن مانند تظاهـرات و قـيـام و                         
اعتراض توده اي حمايت ميكند و به نقد ايدئولوژي و سياست در شكل ماديت نيافته ان يعني تـئـوري                    

اينها از نقد آلترناتيو هاي ارتجاعي اين را فهميدند كه بايد روي كاغذ آنهـا را نـقـد                  .     به نقد مينشيند  
يك پوپوليست نميتوانـد  .   كنند اما در عمل پشت سر آنها حركت كنند و به فراخوان شان لبيك بگويند           

با چپ دست   .   بفهمد كه جنبش هاي سياسي متفاوت و متضادي در مقابل جمهوري اسلامي قرار دارند             



233 

چپ دست با لا را داشته باشد و يـا راسـت،              .   بالا را دارد و يا راست نميتوان به سراغ هر حركتي رفت           
 57عاشورا و تاسوعا از يك جنبش اند و حركت اعتصابي كارگران و تظاهرات دانشجـويـان در سـال                   

 آذر و     16 تـيـر و         18هخا و الاحواز و حركت قومي در خوزستان يك جنبش اند و            .   جنبشي ديگر 
حتي در يك تك حركت مانند قيام عمومي در          .   متعلق به جنبشهاي ديگر   . . اعتصاب كارگران بهشهر و     

يك زمان مشخص و محدود، جنبش ها و نيروهاي اجتماعي متفاوتي به ميدان ميايند كه تـاكـتـيـك                 
كمونيستي نميتواند حمايت عمومي از قيام بطور كلي باشد، چه رسد به حركت اعتـراضـي تـوده اي                     

يادش بـخـيـر     .   مردم در يك برهه از تاريخ و در وسعتي به اندازه كل كشور ايران و در زمانهاي متفاوت                 
تحولات كردستان عـراق     :    گفته ميشد  91زماني در مباحث مربوط به قيام در كردستان عراق در سال            

حاكي از تحرك و فعل و انفعال جنبشهاي اجتماعي گوناگون بود كه نميتوان همه آنها را زير تير كلـي                    
در اين تحولات روندهاي پيشرو كارگري و        .   قيام مردمي جمع كرد و برخورد عمومي به كليت آن كرد          

عنـصـر   .   سوسياليستي را در كنار و در كشمكش با تحركات عقب مانده و ارتجاعي طبقات دارا ميبينيم               
آنچه رخ ميدهـد،    .   انقلابي و ارتجاعي ، حركت كارگري و بورژوائي، همراه هم به ميدان كشيده ميشوند             

در شعارها، در قيام، در شكست، در آوارگي، در ذهنيات و روانشناسي مردم، در سازمانيابي ها و تفرقـه                   
محصول كار و كشمكش جنبـشـهـاي        .   ها غيره، حاصل تكامل و پيشرفت و پسرفت يك جنبش نيست          

به اين ترتيب آيا من را قيام مردمي پشتيباني مـيـكـنـم؟ در ايـن                   .   اجتماعي و طبقاتي متفاوت است    
رويدادها من بطور مطلق از جنبش طبقاتي خودم پشتيباني ميكنم و در آنهم تنها بر اقدامات درست و                  

 )منصور حكمت، فقط دو گام به پس. ( روشن بيني هايش صحه ميگذارم
اين موضع را مقايسه كنيد با موضع پوپوليستي كه با تئوري جامعه چپ است و چپ دست بالا دارد، به        

در اين تئوري اگر جامعه چـپ بـاشـد            .   حمايت از هر حركت اعتراضي از انقلابي تا ارتجاعي ميپردازد         
.  جنبش ارتجاعي غايب ميشود و اگر جامعه راست باشد حركت انقلابي و كمونيستي غايـب مـيـشـود                   

موضع كمونيستي هم  به اين موضع پوپوليستي تقليل پيدا ميكند كه از همه جنبـش و حـركـتـهـا                        
تاكتيك به تاكتيك پوپوليستي مائويستي تقليل مييابد كه از جنبش ارتجاعي  ديگران كه   .   حمايت كند 

ايـن  .   توده ها را به حركت در آورده است حمايت ميكند، اما از رهبران و سازماندهندگان آن انـتـقـاد                    
موضع، موضع عبداالله مهتدي بود كه خواهان حمايت از قيام در كردستان عراق و انتقـاد از رهـبـران                      

استقبال از تظاهرات هخائي و انتقاد از هخا، شركت در حركت قومي در خوزستان و                .   ناسيوناليست بود 
 .  انتقاد از الاحواز عين همان موضع است

مشكل اين بينش پوپوليستي اين است كه اگر روزي بپذيرد كه راست دست بالا را دارد به نفي مطلـق                    
چون همانطور كه جامعه چـپ اسـت و         .   همه حركتهاي مردم و به نفي مطلق همه اعتراضات ميرسد      

 آذر، اول     16 تير،   18جنبش هخائي و قومي چپ ميشوند، آنوقت كه جامعه راست باشد از نظر اينها               
اينها نميتوانند جدا از اينكه كدام جـنـبـش و      .   نيز راست ميشوند. . .   ماه مه، اعتصاب كارگران بهشهر و    

 .      الترناتيو دست بالا را دارد، كشمكش جنبش هاي اجتماعي و طبقاتي متفاوت را ببيند
تـوده هـاي     . . .    اگر هخا، الاحواز، رضا پهلوي، طالباني، سازمان زحمتكشان، گنجي، داريوش همايون و           

مردم را براي اهداف خودشان به ميدان بياورند، پوپوليستهاي ما با سر به درون آن حركـت تـوده اي                      
پوپوليستـهـاي   .   براي پوپوليستها در خيابان بودن مردم و اعتراض مردم همه چيز است           .   شيرجه ميروند 

البته مثل مورد .    بودند، حتما با فراخوان خميني بر عليه شاه به ميدان ميامدند57امروز ما اگر در سال  
هخا در اطلاعيه جداگانه اي مردم را به شركت در تظاهرات عاشورا و تاسوعا و يا تظاهرات هاي ديگري                   
كه توسط اسلاميون بمناسبت هاي مختلف فرا خوانده ميشد، فرا ميخواندند و البته انتقاد به خميني را                 

 به خورد پيكاري و رزمندگـانـي   59چنين تزهايي را نميشد در سال .   هم براي خودشان حفظ ميكردند    
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 و   57 را تجربه كرده بودند داد، چه رسد به كمونيست كارگري كه نه تنها تجربه انقلاب     57كه انقلاب   
تئوري حميد تقوايي   .   بلكه گنجينه تئوريك ماركسيستي حكمت را با خود دارد        . . . قيام كردستان عراق و   

تـقـسـيـم     “   طبقـه ” جهان به سه .   و رفقايش، گنجينه تئوريك پوپوليسم مائوئيستي  و سه جهاني است    
بايد هر چه در جهان سوم و دوم است از كـارگـر تـا        . جهان سوم و دوم بر عليه جهان اول. شده است 

آخوند و مرتجع و دولت سركوبگرش در مقابل تضاد عمده كه جهان اول ميباشد به صف شوند و حـالا            
هر جنبش و .   ايران به چپ و راست تقسيم شده است     .   هم اتحاد همه جنبش ها در مقابل رژيم اسلامي        

هر رهبر انقلابي و يا مرتجعي كه بتواند توده هاي مردم را به تحرك در آورد در سمت چپ قرار دارد و                      
 .بي تحركها و رزيم در سمت راست

 !  رويدادهاي اهواز و خوزستان يك گسست از حركت سراسري مردم بود
از آغاز جـنـبـش      .    رنگ قومي گرفت   1384اعتراضات مردم در خوزستان در روزهاي آخر فروردين ماه          

سرنگوني در ايران تاكنون اين اولين بار است كه جنبش سرنگوني در ايران در منطقه اي به اين قدرت                   
البته در  .     آنهم در منطقه اي كه مسئله قومي و ملي و ستم ملي مطرح نبود             .   رنگ قومي به خود گرفت    

طول سالهاي اخير گروههاي كوچك قومگراي فاشيست در اروپا و آمريكا جست و خيزهايي ميكـردنـد                 
طرح ناسيوناليسم قومي توسط گروههاي سرتراشيده و فـاشـيـسـت             .   كه كسي آنها را جدي نميگرفت     

قومي كه تعدادشان از انگشتان دست تجاوز نميكرد، نميتوانست موجبات نگراني انسان مسـئـولـي را                   
اما مثل اينكه ويروس قوم گرائي و ناسيوناليسم ميتواند از كوچكترين منافذ وارد بدن جامعـه                .   برانگيزد

نفرت مردم از جمهوري اسلامي و عدم وجود يك آلترناتيو قدرتمند چپ كه بتواند اين نفـرت و                   .   شود
اعتراض را هدايت كند، كشمكش جمهوري اسلامي با كشورهاي همسايه جنوبي و غرب و تلاش ايـن                  

از جمله دلائـلـي      . . . كشورها براي گرفتن آوانس از جمهوري اسلامي و يا به عقب نشيني واداشتن آن و              
 . هستند كه امكان رشد ويروس ناسيوناليسم و قوم گرائي را فراهم ميسازند

ناسيوناليسم قومي عرب كه هيچ جايگاهي در ميان مردم تا حداقل يكسال پيش نداشته است بر بستـر                  
نفرت مردم از رژيم جمهوري اسلامي و بر بستر فقر و اختناق و سركوبگري شروع به بيـرون خـزيـدن                 

ويروس قوم گرائي را بر متن تضاد جمهوري اسلامي با كشورهاي همسايه خليج اكتيو كردند و آن .   كرد
به نظر ميايد هيچ جامعه بحراني در دوران كنوني، به خصوص اگر آن جامعه              .   را به جان مردم انداختند    

در عصر ماهـواره    .   در منطقه خاورميانه قرار داشته باشد در مقابل رشد قوم گرائي واكسنيزه نشده است             
و اينفورماتيك  ابزار براي توليد هر چيز ارتجاعي وجود دارد و با سرعت غيرقابل باوري از هر شـكـاف                      
ريزي كه در حالت معمولي و عادي تقريبا ناشناخته است، گروه و جريان قومي و قبيله اي و مـذهـبـي       

كافي است سي ان ان و يا الجزيره پشـت سـر يـك          .     درست ميكنند و مردم را به جان هم مياندازند 
تا يك جريان فكسني و بي پايه در ميان مـردم        .   جريان مذهبي و يا قومي قرار بگيرند، تا كاه كوه شود          

در صورت واكسينه نشدن مردم در مقابل ناسيوناليسـم و           .   به يك نيرو و يك مزاحم جدي تبديل شود        
قوم گرائي، در صورت عدم حضور قوي آلترناتيو چپ و كمونيست، الجزيره كافي است تا نفرت مردم از        

سي ان ان كافي است تا نفرت مردم از جمـهـوري اسـلامـي بـه           .   جمهوري اسلامي رنگ قومي بگيرد    
بي بي سي كافي است تا فدراليسم با تكيه بـر احـزاب قـومـي                   .   انقلابي در دفاع از بوش تبديل شود      

 .  ميداندار شود
اعتراض مردم بر عليه جمهوري اسـلامـي در ايـران            اعتراض مردم در اهواز و خوزستان نشان داد كه  

برخي ها خوشخيالانه ميان اعتراض و مبارزه بر عـلـيـه جـمـهـوري                 .   ميتواند قالب قومي و ملي بگيرد     
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مثلا ميپرسند كه آيا اين يك تحرك قومي و مـلـي            .   اسلامي و حركت قومي و ملي جدايي كامل قائلند        
نميتوانند بفهمند كه اعتراض بر علـيـه جـمـهـوري             ! !   بود و يا يك اعتراض بر عليه جمهوري اسلامي؟        

و پرت از همه عالم خوشخيالانه خودشان را        .   اسلامي ميتواند در قالب تحرك قومي و ملي صورت گيرد         
فريب ميدهند كه حركت مردم در خوزستان رنگ قومي نداشت بلكه اعتراض مردم بر سر قطع آب و                    

ميگويند بورژوازي تلاش كرده است تا به اعتراض مردم رنـگ قـومـي               .   برق و مسائل رفاهي بوده است     
 بزند اما توده هاي روئين تن اين رنگ را نپذيرفتند 

اما واقعيت اين است كه وقايع خوزستان براي هر نيروي سياسي مسئولي يك زنگ خطر جـدي بـوده                    
خطر اينكه مبارزه مردم در ايران بر عليه جمهوري اسلامي ميتواند اشكال ارتجاعي و شكل قومي          .   است

البته ايران سرزمين اقوام و ملل نيست كه گويا به شكل شكننده اي در كنار هم زيسـت            .   به خود بگيرد  
ميكنند، اما در طول اين سالها بارها و بارها ديده ايم كه چگونه مردم را در اين و يـا آن كشـور بـه                             

بسياري از مردم يوگسلاوي سابق بعـد       .   گروههاي قومي و مذهبي تقسيم كردند و به جان هم انداختند          
از بالا گرفتن نزاع قومي و قبيله اي ميگفتند ما قبلا نميدانستيم به كدام گروه و مذهب تعلق داشتيم و                    

حتي در نقاط غير بحراني دنيا كه قرنها اثري از مسئله ملي و قومي در آن                .   امروز به اين امر آگاه شديم     
مدتي در شـمـال ايـتـالـيـا         .   ديده نميشد، در اين دوره، در دوره نظم نوين جهاني مسئله ملي آفريدند  

جريان ملي گرايي سر برآورده بود كه ميخواست با تكيه بر تفاوت ثروت و پيشرفت صنعتي شـمـال و                     
بقول نادر بكتاش  مسئله ملي و قومي مـانـنـد            .   جنوب در ايتاليا، شمال ايتاليا را از جنوب آن جدا كند          

 .ويروس است كه در حالت معمولي اكتيو نيست، اما وقتي شرائط آن را يافت اكتيو ميشود
قوم گرائي و ناسيوناليـسـم   . قوم گرائي و ناسيوناليسم يك حركت پايدار در ميان مردم خوزستان نيست 
در حالت معـمـولـي قـوم         .   در ميان مردم خوزستان مانند اكثريت نقاط ايران بي ريشه و بي پايه است             

جـنـبـش    .   گرائي به سختي ميتواند به يك قالب دائمي و پايدار براي بروز اعتراضات مردم تبديل شـود                
اين جنبش بي تاريخ    .   ناسيوناليستي و قوم گرايي در تاريخ اخير مردم خوزستان جايگاهي نداشته است           

است و براي همين دشوار است كه در شرائط معمولي در جنبش سرنگوني مردم خوزستان جاي قـابـل    
با همه تحرك قومگراها در يك مقطع، بعيد مينمايد كه اعتراضات آينده مـردم               .   توجهي را اشغال كند   

اما تا زماني كه حركت مردم بدون آلترناتيو و بدون رهبر است بايد احتمـال         .   شكل قومي به خود بگيرد    
همين حركت قومي مردم در خوزستان هيچ پايه و هيچ گذشته اي در دوره               .   همه گونه خطرات را داد    

 . اخير نداشت، اما اتفاق افتاد
امـا  .   حركت عمومي مردم در ايران براي سرنگوني، حركت و جنبشي براي آزادي و بـرابـري اسـت                     

حركتهايي مانند تظاهرات هخا و حركت قومي در خوزستان در بستر عمومي جنبش سرنگونـي مـردم        
نه به اين معنا كه سرنگوني طلب نيستند، بلكه از اين نقطه نظر كه اين حركتها در بـتـن                      .   قرار ندارد 

اين حركتها مبارزه مردم براي سكولاريسم و كوتـاه    .   عمومي حركتي كه در ايران جريان دارد قرار ندارد        
كردن دست مذهب از سر مردم، نابودي آپارتايد جنسي و برقراري آزادي زن و مبارزه براي آزادي بيان                  

اين نوع حركتها، اعتراضات و حركتهاي آزاديخواهانه مردم نيستند كه آلـتـرنـاتـيـو                .     نيستند. . . و رفاه و  
راست و يا ناسيوناليست و فدراليست و كلا نيروهاي ارتجاعي تلاش دارند مهر خود را بر آنها بزنـنـد و                      
افق خود را به افق مبارزاتي آن غالب كنند و يا كرده باشند، بلكه خود اين حركـتـهـا يـك حـركـت                           

مسلما در جنبش سرنگونـي   .   ارتجاعي هستند كه با حركت عمومي مردم براي آزادي و برابري متضادند           
بايد تلاش نمود تا آلترناتيوهاي راست و ارتجاعي را منكوب و منزوي كرد و به تقـويـت آلـتـرنـاتـيـو                         

اما حركت هخا و حركت قومي در خوزستان خود آن آلترناتيو، آنهم حاشيه    .   كمونيستي و چپ پرداخت   
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در اين دو مورد اعتراض مردم به جمهوري اسلامي كاملا در           .   اي ترين و ارتجاعي ترين نوع آن بوده اند        
  زير آلترناتيو ارتجاعي و قومي صورت گرفت 

 نقش جمهوري اسلامي درآفريدن مسئله قومي 
كوروش مدرسي در جريان رويدادهاي خوزستان در مصاحبه اي وجود جمهوري اسلامي را علت اصلـي      

وي در پاسخ به سوال نشريه كمونيست كه بخشنـامـه     .     بوجود آمدن مسئله قومي در كردستان دانست      
، تحريكات خارجي، تعلقـات        و استفاده از نامهاي فارسي       مربوط به محدوديت تركيب جمعيتي محلي     

به عقيده شما كداميك مردم را به چـنـان           .   ريشه دار ملي از جمله فاكتورهايي است كه ذكرش ميرود         
يك رژيم جنـايـتـكـار     .   وجود جمهوري اسلامي است   مهمترين عامل”   :   گفت  كمكشي با رژيم كشاند؟ 

مردم اين رژيم را نميخواهند و هر اعتراضي به رو در روئي بـا               .   مردم خواهان سرنگوني آن هستند       كه
در اين متن همه جنبش هاي سياسي و اجتماعي به حركت در آمده انـد               .   نيروهاي رژيم تبديل ميشود   

و تلاش ميكنند كه تا افق و آرمان جنبش خود را در مقابل مردم قرار دهند و به اصطلاح مردم را بـه                        
پرستي عرب است كه تلاش ميكند بـراي     يكي از اين جنبشها، حركت قوم.   زير پرچم خود جمع آورند    

اينها نـه كسـي را        .   شريك شدن در قدرت در ايران مردم عرب در خوزستان به زير پرچم خود بكشد              
ميكنند و نه براي هيـچ      “   تحريك” عليه سنگسار به خيابان دعوت ميكنند، نه براي آزادي بيان مردم را             

قوم پرستان اين موضوعات را به خود مربوط نميدانند و واقعا هم بـه                  . يك از آزادي هاي ديگر انساني     
در نتيجه بر متن نارضايتـي     .حقوق و آزادي هاي انساني ربطي به قوم پرستي ندارد. آنها مربوط نيست 

“ قومـي ”    مردم از جمهوري اسلامي و تبليغات جريانات قوم پرست عرب مردم به اين شايعاتي كه رنگ          
تحريكات قومـي در     . . . ” و در ادامه توضيح ميدهد كه       “   . . . . داشته باشد حساسيت بيشتري نشان داده اند      

. يك نظام آزاد و برابر، مثلا در جامعه سوسياليستي كه ما ميخواهيم بوجود آوريم، كارائي زيادي نـدارد                 
نشـريـه   “   . . زندگي ميكنـنـد  “   آلوده” قوم پرستي مرض اجتماعي است كه كساني ميگيرند كه در جامعه      

 كمونيست 
در جريان واقعه .   واقعا هم علت اساسي بوجود آمدن مسئله قومي در ايران امروز جمهوري اسلامي است   

خوزستان ديديم كه چگونه سركوبگري جمهوري اسلامي ميتواند به اعتراض مردم در قالب قومي شكل      
بدون سركوبگري جمهوري اسلامي يك حركت قومي در حاشيه همان شهر اهواز گم مـيـشـد و               .   دهد

با يك تكان كه رنگ قومي به خود گرفت، جمهوري اسلامي به نام مبارزه بـا تـجـزيـه                     .   دفن ميگرديد 
در اين مورد مانند بسياري از .   طلبان و حفظ تماميت ارضي وارد شد و دست به سركوبگري شديدي زد      

  جريانات شووينيستي و     رژيم حاكم و    بعنوان عكس العملي به    موارد ديگر  اعتراض در قالب قومي ابتدا       
 عظمت طلب ها و آريايي پرست هاي متعصـب،           عمل رژيم جمهوري اسلامي و     . شدفاشيستي برجسته   
 به مـردم تـحـمـيـل           در اين ابعادورد زبانشان است، اين مساله را“   ارضي  تماميت” كساني كه تقدس    

اما جامعه ميتـوانـد     .   و گرنه بوجود آمدن كش و قوس قومي و ملي در شرائط ايران ممكن است              .   كردند
سركوبگري جمهوري اسلامي در   .   به سرعت آن را پشت سر بگذارد و به يك معضل جدي تبديل نشود             

يك عامل تعيين كننده در خلق و يـا تسـريـع              “   تجزيه طلبان ” برخورد به يك تكان قومي و مبارزه با         
اگر هر بار كه يك تكان قومي و ملي بوجود مـيـĤمـد،              .   شكل گرفتن اعتراض مردم در قالب قومي است       

يكي در تهران بلند شود و بگويد تا سركوبي كامل اين غائله چكمه هايم را در نمياورم و به نام مبارزه با    
 قومگراها اين امكان را ميابنـد تـا خشـم مـردم از                  آنوقت آنطرف هم   تجزيه طلبان خون ريزي كند،    

جمهوري اسلامي را در قالب قومي و دفاع از حقوق قوم و ملت بريزند و به نام دفاع از حق قوم و ملـت                        
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حزب كمونيست كارگري حكمتيست در اطلاعيه اش        .   خود حقانيت و مشروعيت در ميان مردم بيابند       
 : در باره نقش جمهوري اسلامي نوشت

دسـت بـه اقـدامـي             فروردين جريانات اسلامي و جريانات قومي در خـوزسـتـان           27 و   26روزهاي  ” 
جمعيت عرب زبان خوزستان تـوسـط رژيـم           كاهش  ” شايعه     · جنايتكارانه عليه مردم آن منطقه زدند     

بهانه اي شد تا جريانات ارتجاعي قومي و مذهبي جو تفاق و كينه را دامن زده و با تحريكات و تحميق                     
در اين رويداد چندين نفر كشته و دهها        ·   قومي تعداي از مردم را به يك رودروئي قومي مذهبي كشانند          

دولـتـي بـعـنـوان         سران رژيم اسلامي اين رويداد را را در رسانه هاي            ·   نفر زخمي و دستگير ميشوند    
جريانات ناسيوناليست ايراني هم عرق ضد عرب شان گل كرد و             قلمداد كردند و    “   اغتشاش قوم عرب  ” 

 ·به اين بازي قومي كثيف پيوستند
 !مردم 

درست كردن قـوم و قـبـيلـه و             ·   تحريكات قومي يكي از كار هايي است كه اكنون دامن زده ميشود         
تراشيدن رهبر براي هر دسته از اوباش خود تحت نامي جديد تلاشي است كه رژيم اسلامي براي نجات  

دارنـد  ·   دارند ظرفيت فاشيسم قومي را تست ميكنند·   خود از دست مردم به ميدان آمده تدارك ميبيند    
دارند مردم را به جان هم ميندازند تا رژيم اسـلامـي را از           ·   مهمات جنگهاي قومي را تدارك ميبينند     

بايد با نيروي متحد و با پرچم آزادي و برابري و سرنگوني رژيم اسلامي      ·   خطر مرگ محتوم نجات دهند    
 . بايد در مقابل عروج قومي گري ايستاد  ·بساط تمامي اين آدمكشان را برچيد

 “·ما مردم را به اعتراض راديكال عليه رژيم اسلامي و تحريكات و تفرقه قومي فراميخوانيم
در مقابل سر بر آوردن رويداد قومي، تاكتيك كمونيستي بايد مردم را به دور شدن از آن و به مبارزه بر                     

بـايـد بـا      . . . ” .     كاري كه حزب كمونيست كارگري حكمتيست كـرد   .   عليه آن و رزيم اسلامي فرابخواند    
نيروي متحد و با پرچم آزادي و برابري و سرنگوني رژيم اسلامي بساط تمامـي ايـن آدمـكـشـان را                         

ما مردم را به اعتراض راديكال عليه رژيم اسـلامـي و       .   بايد در مقابل عروج قومي گري ايستاد   · برچيد
 “·تحريكات و تفرقه قومي فراميخوانيم

در غير اينصورت مردم قرباني كشمكش جريانات قومي از يكطرف و جريان اسلامي حـاكـم از طـرف                     
 .ديگر خواهند شد

ستم ملي و مبارزه براي رفع ستم ملي پوششي براي تقسيم بندي قومي مردم در                
 خوزستان 

جدا از طرفداران فدراليست و قومگراها و نيروهايي كه عادتا براي هر حركت ارتجاعي هورا ميكـشـنـد،                   
برخي از نيروهاي چپ  با بينش سنتي پوپوليستي مانند حزب كمونيست كارگـري، اعـتـراض مـردم                     
خوزستان را يك حركت براي رفع ستم ملي قلمداد كردند و يا براي مبارزه براي رفع ستـم مـلـي در             

. اما هم طرح ستم ملي و هم رفع ستم ملي در خوزستان ساختـگـي اسـت       . .   خوزستان نسخه پيچيدند  
ستم ملي بر چه كساني و چگونه صورت ميگيرد؟ آيا كسي ميتواند چگونگي جاري شدن و اعمال ستم                  
ملي بر مردم خوزستان را نشان دهد؟ اگر در آذربايجان بتوان ستم ملي را در قالب ستم فرهنگي نشان                   

رژيم اسلامي نه تنها مانعي بر سر آموزش زبان عـربـي     .   داد، در خوزستان چنين چيزي هم وجود ندارد       
ايجاد نميكند، بلكه بدليل اينكه زبان عربي جايگاه مقدسي در دين اسلام دارد و كتب و آثار اسلامي به                   
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زبان عربي در مدارس و     .   اين زبان بيان شده اند، رژيم خود در رشد و گسترش زبان عربي تلاش ميكند              
تلاش رژيم جمهوري اسلامي هميشه بر ايـن بـوده           .   دانشگاهاي سراسر ايران جزء دروس رسمي است      

اسلامي را     -است تا در ستيز با غرب گرائي و فرهنگ غرب در ميان مردم و جوانان ايران، كلمات عربي      
جمهوري اسلامي همه چيز است به جـز يـك            .   كه در اين زمينه موفقيت نداشت     .   جايگزين آن نمايد  

رژيمي كه تلاش ميكند تا همه مردم بتوانند زبان عربي را بياموزند نميتواند به اقلـيـت                 .   رژيم ضد عرب  
 . عرب زبان ستم فرهنگي روا كند

تقسيم مردم به عرب و غير عرب در خوزستان ساختگي تر از همه تقسيمبنديهاي قومي و مـلـي در                      
خوزستان يكي از مناطق انتگره شده در ايران است كه جدايي قومي و ملي انسانها در آنجـا  .   ايران است 

همان قدر ميتوان در خوزستان از سـتـم مـلـي و         .   بيش از هر جاي ديگر دروغين و خطرناك ميباشد     
ستم ملي بر بخشي از مردم خوزستان و مبارزه         .   مبارزه بر عليه ستم ملي حرف زد كه در تهران ميتوان          

بر عليه اين ستم به همان اندازه واقعي و جدي است كه اگر فردا كساني در نازي آباد و پاسگاه زهتابـي                  
روشن اسـت كـه      .   و تهران پارس و شادشهر تهران بلند شوند و صحبت از رفع ستم ملي بر خود كنند                

اين تقسيم مردم به قوم و قبيله و تـراشـيـدن              .   چنين حركتي يك فاجعه در جامعه ايران خواهد بود        
واقعه اهواز و خوزستان نشان داد كه چنين پديده اي غير ممكن            .   پيشينه قومي و ملي براي مردم است      

هميشه تصور بر اين بود كه ممكن است در شرائط خاصي، فعال شدن جريانات قومي و ملي و                   .   نيست
به پيش كشيدن طرح فدراليسم در اينجا و آنجا سبب جدايي و تقسيم بندي مردم بر اسـاس قـوم و                       

شود و كشور به طرف سناريوي سياه مانند يوگسلاوي و   ...  مليت در تهران و اراك و اصفهان و اهواز و  
اما امروز به نظر ميايد با تراشيدن قوم و مليت براي مردم در تهران و اهواز و شيـراز و                     .   عراق سير كند  

عنوان كردن ستم ملي و قومي بر بخشي از مردم اين شهرها و سپس زير عنوان دادخواهي براي رفـع                     
صحبت از ستم ملي و مبارزه براي رفع ستم ملي در           .   ستم ملي هم ميتوان فاجعه سناريو سياه را آفريد        

 .خوزستان يك عمل ارتجاعي و ساختگي براي تقسيمبندي مردم به قوم و قبيله است

 حزب كمونيست كارگري ايران به دنبال جريان قوم گرائي در خوزستان
احزاب و جريانات مختلف اپوزيسيون در جريان واقعه خوزستان موضع گيريهاي متفاوت و مـتـضـادي         

شووينيسم عظمت طلب ايراني برخي از جريانات تند آريائي پرست با كوبيدن بر خطر تجزيـه                .   داشتند
ايران و طبل تماميت ارضي، در كنار جمهوري اسلامي ايستادند و به سركوب مـردم تـوسـط رژيـم                       

اگر خودشان بودند با قساوت و بيرحمي بيشتري مردم را سـركـوب              .   جمهوري اسلامي مهر تاييد زدند    
شووينيسم عظمت طلب ايراني تحمل كوچكترين حركت ملي و قومي را ندارد و اولـيـن راه                  .   ميكردند

يكي از انتقادات ناسـيـونـالـيـسـم          .   حل آن براي پاسخ به يك لرزش قومي و ملي سركوب شديد است            
عظمت طلب ايراني   به جمهوري اسلامي اين است كه جمهوري اسلامي قدرت و عظمت ايران را در             
منطقه كاهش داده است و با خطر تجزيه ايران خوب مقابله نميكند و يا اينكه با كشـورهـاي عـربـي                        

يكي از خصوصيات ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني، دشمني با اعراب و كشـورهـاي                .   دوستي ميورزد 
برخي از جريانات سلطنت طلب و  جمهوريخواه مستقيما به باد زدن قوم گرائي پرداختند و .  عربي است 

 .از مبارزه خلق دلاور عرب  حمايت كردند
حزب دموكرات و گروههاي قومي از سازمان زحمتكشان تا گروههاي بي پايه و بي هويت تر از آن كـه           

فعاليت ميكنند، اين حركت را از آن خـود         . . .   تحت نامهاي دفاع از خلق بلوچ و يا خلق لر و آذربايجان و            
و مبارزه يكي از قومها براي حق و حقوقش و كلا مبارزه اقوام ايران ميدانستند و براي آن دست و بـال       
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گروههاي چپ سنتي نظير راه كارگر و گروههاي ديگر كوچك و بزرگ طرفدار فدراليسـم              .   ميسوزاندند  
و احقاق حقوق خلقها، به حمايت بيچون و چرا از اين حركت برخاستند و حركت قومي در خوزستان را   
هشياري خلق هاي ايران براي احقاق حقوقشان و برگي ديگر بر صحت برقراري فدراليسـم در ايـران                    

 . دانستند
در اين ميان موضع گيري حزب كمونيست كارگري ايران كه بعد از مرگ منصور حكمـت و پـس از                       
خروج طرفداران خط منصور حكمت از آن، ديگر بيش از پيش شباهت خود را  به حزب كمـونـيـسـت                      
كارگري ايران دوران منصور حكمت  از دست داده است و شباهت آن به گروههايي چپ سنتـي زيـاد                     

 .شده است، قابل تامل است
يكي از جريانات غير مسئول و اپورتونيست كه تلاش نمود خود را باصطلاح با حركت مردم هماهـنـگ                   
كند و بدنبال حركت قوم گرائي راه بيافتاد، رفقاي سابق ما در حككا بودند كه همين واقعه خـود بـه                       

اين جريان سـعـي     .   خوبي نشان داد كه بارقه كمي از كمونيسم كارگري در اين جريان باقي مانده است              
كرد تا قالب قومي حركت مردم را انكار كند و با خود فريبي و بر پايه يك گزارش دست و پا شكسته از                     

كه تازه خودش را هم جو قوم گرائي گرفته بود و در گزارش خود از شـمـخـانـي بـه           ( يك هوادار خود    
مدعي بوده است كه حركت اعتراضي مردم بر عليه قطع آب        )   عنوان وزير عرب رژيم اسلامي نام ميبرد      

 . و برق بوده است و به تعريف و تمجيد از اعتراض پرداخت
اما از آنجا كه مجبور بودند تا به هر حال در باره رنگ قومي گرفتن اعتراض مردم هم اظـهـار نـظـري                         

يعني به سرعت تقسيم بندي قومي مردم شهر اهـواز و             .   كنند، يكراست به سراغ رفع ستم ملي رفتند       
آبادان را پذيرفتند، ستم ملي بر بخشي از آنها را كه توسط گروههاي سرتراشيده فاشيست براي تقسيم                 
بندي مردم ساخته و پرداخته شده را قبول كردند و مبارزه براي رفع ستم ملي را طرح نمودنـد و بـه             

بعيد نيست اينها فردا در بـاد قـوم     . در نقد فدراليسم قومي به قلم فرسايي پرداختند“ عميق” مباحات  
گرائي لر و گيلك در تهران و ساري و خرم اباد صحبت از مبارزه براي رفع ستم مـلـي كـنـنـد و از                 
تظاهرات مردم براي رفع ستم ملي بر بخش جنوبي خيابان خيام تهران به وجد بيايند و در ضمـن در                     

حميد تقوايي در مصاحبه با نشريه انترناسيونال ايـن          .   نقد طرح فدراليسم در آن ناحيه مطلب بنويسند       
 :موضع خود را اينطور فورموله ميكند

نفس اعتراض به چنين نامه اي را ميتوان ناسيوناليستي تلقي كرد؟ آيا نفـس    آيا:  انترناسيونال هفتگي” 
  حقانيت ندارد؟ چنين اعتراضي

مورد حمايت بـي      مبارزه براي رفع ستم ملي يك مبارزه برحق و عادلانه است و هميشه: حميد تقوايي 
ستم ملي، در جامـعـه ايـران        تبعيض نسبت به اقليتها يا بعبارت ديگر.   قيد و شرط حزب ما بوده است      

. عليه آن وجـود داشـتـه اسـت              يك واقعيت ديرينه است و مشخصا در كردستان مبارزه طولاني اي          
و فرهنگي و اقتصادي در رنـج بـوده            اقليتهاي ملي ديگر هم هميشه از تبعيضات ملي از لحاظ سياسي          

 “.اند
با اين حساب و با ديدگاه حميد تقوايي بر اقليتهاي ملي در تهران و اهواز و شيراز ستم روا ميشود كـه          

از رفقاي سابقم ميخواهم اين تبـعـيـض    .   بايد از مبارزه شان براي رفع ستم ملي در هر جا حمايت شود   
سياسي و فرهنگي و اقتصادي را بر دسته اي از مردم خوزستان كه عرب ناميده شدند را بر بشماريد و                     

 .نشان دهند تا همه ما هم از آن آگاه شويم
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و در حاشيه اين مطلب خوب است به ذكر يك نكته و يك فرمول بندي جديد توسط رفقاي سـابـقـم                       
بپردازم كه شايد به خودي خود مهم نباشد و سهوا چنين فرمول بندي هايي در نوشته هاي حـمـيـد                      

اما آنچه مهم است چنين فرمول بندي در متـن يـك             .   تقوايي و ديگر رفقاي سابق ما هويدا شده باشد        
 .حركت قومي بيان شده است و به اين دليل مهم است و از آن نبايد گذشت

او در پايان .   حميد تقوايي نوشت از آنجا كه در خوزستان ستم ملي هست پس بايد حقوق آنها ايفا شود                
رفع ستم ملي و ايفاي حقوق اقليتها يكي از اين          ”   مصاحبه اش با انترناسيونال هفتگي شعار ميدهد كه         

كه بايد در سوسياليسم به آن دست يافت و در جايي ديگر از برسميت شناسايـي                  ”   حقوق انساني است  
ايفاي حقوق اقليتها و بـرسـمـيـت           . .   حقوق شهروندي براي تمام اقليتهاي ملي و مذهبي حرف ميزند         

 فرمولهايي بيگانه اي در بـرنـامـه و           برابر شهروندي براي تمام اقليتهاي ملي و مذهبي         حقوقشناسايي  
معلوم نيست حميد تقوايي اين فرمولها را با دقت بيان ميكـنـد و يـا                  .   ادبيات كمونيسم كارگري است   

در بـرنـامـه يـك        .   اميدوارم اين دومي باشد   .   اينكه سهوا و در اثر بي دقتي اين فرمولها را به كار ميبرد            
كمونـيـسـم    .   دنياي بهتر و ادبيات منصور حكمت حتي در يك مورد هم به چنين فرمولي بر نميخوريم               

كارگري اقليت تراشي براي يك دسته از مردم را به رسميت نميشناسد تا اينكه حقوق اقليتها را ايـفـا                     
كمونيسم كارگري برابري حقوق شهروندي را هم براي تمام احاد كشور ميخواهد و نه براي تمـام                 .   كند

برنامه كمونـيـسـم كـارگـري        .   قرار نيست اقليتهاي ملي و مذهبي برابر باشند      .   اقليتهاي ملي و مذهبي   
حزب . . . ” :   در برنامه يك دنياي بهتر آمده است      .   چنين اقليت و اكثريتي  كاذبي را به رسميت نميشناسد         

ملـيـت يـا        كمونيست كارگري خواهان برقراري نظامي است كه در آن كليه ساكنين كشور مستقل از             
مثبت و چـه      احساس تعلق ملي خويش، اعضاي متساوي الحقوق جامعه باشند و هيچ نوع تبعيضي چه             

اين فرمول بـرنـامـه كـه در           “   . منفي در قبال مردم منتسب به مليت هاي خاص معمول داشته نشود       
سراسر آثار منصور حكمت هم به همين شكل بيان شده است را با فرمول برسميت شناسايي حـقـوق                    
. شهروندي براي اقليتهاي ملي و مذهبي و ايفاي حقوق اقليتها مقايسه كنيم تا تفاوت آنها فهميده شود                

رفع ستم .   رفع ستم ملي و مذهبي يك چيز است و ايفاي حقوق اقليتهاي ملي و مذهبي يك چيز ديگر   
ملي و مذهبي، ستم موجود را بر مردم منتسب به مذهب و يا مليتي لغو ميكند اما با لغو آن حقي را به                     

يعني هيچ گونه حق مثبتي براي هيچ دسته ملي و مذهبي قائل نيسـت و اسـاسـا                    .   آنها اعطا نميكند  
تقسيم بندي ملي و مذهبي مردم را به رسميت نميشناسد و اصلا  اقليت و اكثريت بودن آنهـا را بـه                        

بـرسـمـيـت     ” فرمول .   اما براي ايفاي حقوق اقليتها، بايد اقليتي را به رسميت شناخت    .   رسميت بشناسد 
برابري همه آحـاد    ” به جاي فرمول    “   شناسايي حقوق برابر شهروندي براي همه اقليتهاي ملي و مذهبي         

 . اين كار را ميكند” كشور به عنوان شهروندان متساوي الحقوق 

 حككا در خوزستان، پيوند قوم گرائي و سرنگويي طلبي پوپوليستي
اين جريان مانند جريانات ناسيوناليست و قومگرا به حمايت بي چون و چرا از اعتراضات در خوزسـتـان               

البته چنين موضع گيري از جانب اين جريان به اين علت نبـود كـه ايـنـهـا قـوم گـرا و                             .   پرداخت
قبلا هم يـكـبـار      .   ناسيوناليست اند، بلكه پوپوليسم شان آنها را در كنار ارتجاعي ترين جريانات قرار داد             

معيـار و    .   اين جريان به زير پرچم هخا رفت و در كنار ناسيوناليستهاي عظمت طلب ايراني قرار گرفت               
اگر توده ها اعتراض كردند، پس متبـرك  .   ملاك اين جريان در همه اين حركتها، اعتراض توده ها است          

توده ها ، اعتراض توده ها، حركت توده ها براي اين جـريـان              .   پس ديگر اما و اگري باقي نميماند      .   است
. مانند همه پوپوليستهاي چپ سنتي معيار تفكيك سره از ناسره و معيار سنجش هـمـه چـيـز اسـت           

خودشان سوال را اينطور براي خود طرح كردند كه آيا حركت مردم خوزستان يك اعتراض سياسـي و                   
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توده اي بر عليه جمهوري اسلامي بود و يا يك حركت ملي و قومي؟ پاسخ آنها به اين پرسش روشـن                      
پس نتيجه گيري كـردنـد      .   گفتند اين يك حركت اعتراضي توده اي بر عليه جمهوري اسلامي بود           .   بود

سردبير نشريه انترناسيونال عين همين سوال را در          .     كه  از آن پشتيباني كنند و پشتيباني هم كردند         
آيا اين تحرك ملي و قومي بود يا يك اعتراض سياسي علـيـه              ” مقابل حميد تقوايي ميگذارد و ميپرسد       

 .حميد تقوايي هم پاسخ ميدهد اين اعتراض بر عليه جمهوري اسلامي بوده است. ” جمهوري اسلامي؟ 
هـا و      دستـه .  يك هفته از رويارويي مردم خوزستان و جمهوري اسلامي ميگذرد: انترناسيونال هفتگي” 

عرب تبلـيـغـات       رسانه هاي كمپ ناسيوناليستي اعم از ناسيوناليسم عظمت طلب آريايي وناسيوناليسم          
شما چيست؟ آيـا ايـن يـك          تحليل. وسيعي راه انداختند كه به اين رويارويي رنگ قومي و ملي بزنند 

  تحرك ملي و قومي بود يا يك اعتراض سياسي عليه جمهوري اسلامي؟
خيزشهاي شهري يكي دو سال   خيزش اخير در اهواز و آبادان و ماهشهر نه تنها، مانند:   . . . . حميد تقوايي 

اعتراض و مبارزه برحق مردم مـحـروم           اخير در ايذه و فريدونكنار و ممسني و چندين شهر ديگر، يك           
عليه جمهوري اسلامي و تداوم و گسـتـردگـي،        عليه جمهوري اسلامي بود بلكه از نظر اشكال اعتراض   

نيروهاي سركوبگر رژيم و باريكادبندي و كنترل بـعـضـي           پيشروي تا سطح جنگ خياباني و درگيري با       
 در رونـد جـنـبـش           82 تيـر    18ويژه اي در رديف اعتراضات شهري      محلات بايد آنرا رويداد مهم و     

 “....سرنگوني محسوب كرد
حميد تقوايي مانند سوال كننده اش نميتواند تصور كند كه اعتراض توده ها ميتواند هـم بـر عـلـيـه                        

براي حميد تقوايي مانند هر پوپوليستي افـقـي     .   جمهوري اسلامي باشد و هم يك حركت قومي و ملي       
توده ها به جنگ خياباني و سنگر بـنـدي روي     .   كه بر حركت اعتراضي توده ها حاكم است مهم نيست  

هـر انسـانـي كـه از           .   آوردند پس ديگر اين حركت از بقيه حركتهاي اعتراضي پيشرو تر هـم اسـت               
چهارچوب متد فكري حميد تقوايي، متد فكري چپ سنتي، خارج باشد بدون فشار آوردن بـه خـود                   
. ميفهمد كه حركت قومي و ملي هم در  اعتراض به رژيم حاكم، رژيم جمهوري اسلامي طرح ميـشـود                   

از نـظـر تـوده اي        .   اعتراض قومي و ملي، اعتراض و مبارزه اي سياسي بر عليه جمهوري اسلامي است      
بودن كه اعتراضات قومي و ملي در تاريخ دوره اخير، دوره پس از جنگ سرد، توده اي ترين جنبش ها                     

پس نه توده اي بودن و نه اعتراض بر عليه جمهوري اسلامي به خودي خود ميتـوانـد مـورد                     .   بوده اند 
بر عكس توده اي بودن و اعـتـراض بـر            .   پشتيباني و حمايت عنصر سوسياليست و آزاديخواه قرار گيرد        

عليه رژيم موجود وقتي با آلترناتيو ناسيوناليسم و مذهب و قوم گرايي و يا آلترناتيوهاي ارتجاعي ديگـر                  
صورت ميگيرد، نگراني عنصر سوسياليست و آزاديخواه را كه در سرنگوني جمهوري اسلامي بـرقـراري                 
آزادي و برابري و يا دست يافتن به شرائط بهتري براي برقراري آزادي و سوسياليـسـم را جسـتـجـو                        

چقدر يك انسان سوسياليست از حركت مردم ازبكستان بر عـلـيـه رژيـم                 .   ميكند، صد چندان ميكند   
كريمف ميتواند خوشحال باشد كه از حركت قومي بر عليه رژيم  جمهوري اسلامي به وجد بيايد؟ مگر                   
هر انسان آزاديخواه و سوسياليست آرزو نميكند كه اي كاش مردم ازبك در ايـن اعـتـراض شـركـت                       

اعتراض كارگران لهستان زير پرچم اتحاديه همبستگي و كليسا بر علـيـه دولـت طـرفـدار                    .   نميكردند
شوروي جاي خوشحالي داشت؟ اعتراض مردم روماني و سرنگوني چاتوشسكو جاي خوشحالي داشـت؟              
اعتراضات مردم در اروپاي شرقي كه به برچيدن ديوار برلين و پايان جنگ سـرد خـتـم شـد جـاي                         
خوشحالي داشت؟ مسلما اعتراضات مردم در آنجاها هم به بيحقوقي شان بر حق بـود، مـردم آزادي                     
بيشتر و رفاه و بخصوص پايان دادن به اختناق چندين ساله وحشتناك را ميخواستند، اما ايـن آرزو و             
مطالبات مردم زير افقي انجام گرفت كه نه تنها به آن مطالبات دست نيافتند، بلكه به سـيـه روزي و                       

 . بدبختي آنها افزوده شد
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آيا قيام  كردستان عراق بر عليه رژيم صدام حسين بود و            ”    با فرمول    91آيا كمونيسم كارگري در سال      
يا يك حركت قومي و ملي به سراغ جنبش و قيام مردم كردستان رفت؟ آيا در افغانستان مـيـشـد بـا                        

به سراغ حركت   “   آيا در افغانستان مبارزه با نيروي نظامي شوروي بود و يا يك حركت مذهبي             ”   فرمول  
آيـا  ”   و يـا ايـنـكـه           “   آيا خميني بر عليه شاه بود و يا اسلامي        ”   فوق ارتجاعي اسلامي رفت؟  فرمول       

اعتراضات مردم در تاسوعا و عاشورا و ديگر اعتراضاتي كه تحت رهبري اسلاميون صورت ميگرفت، بـر                  
البته اين فرمول جواب خود را      .    ميافت 57عليه شاه بود و يا يك حركت اسلامي؟ چه جايي در انقلاب             

در آنموقع يافت و پاسخ دهندگان به چنين سوالاتي در آنموقع گفتند خميني و مردم معترض تـحـت                   
آلترناتيو اسلاميون در مقابل شاه قرار دارند و به حمايت از مبارزه اسلامي در روزهايي مانند تاسوعـا و                    

 .پرداختند“ توده ها” عاشورا و حركتهاي ديگر تحت عنوان حمايت از مبارزه 
اگر ميشد با اين پاسخ كه قيام مردم كردستان عراق و حركت توده اي شيعي در جنوب عراق در سـال                     

 بر عليه حكومت صدام حسين بود، آن مبارزات را مورد حمايت قرار داد و اگر ميشد با گفتن اينكـه  91
مبارزه مسلحانه در افغانستان بر عليه رژيم حاكم در افغانستان و نيروي شوروي بود و يا اينكه مـبـارزه                    

آن جنبشهاي ارتجاعي را مورد حمايت      . . . . . براي سقوط دولتهايشان بود و    . . . . مردم در روماني و لهستان و       
قرار داد، ميشود با گفتن اينكه مبارزه در خوزستان بر عليه رژيم اسلامي بود از حـركـت قـومـي در                         

 . خوزستان حمايت كرد
مشكل سردبير انترناسيونال كه سوال را به اين شكل طرح ميكند و ديگر اعضاي رهبري جديد حكـكـا                   
اين است كه آنها قادر به درك اين مسئله ساده نيستند كه حركتهاي ارتجاعي ملي و قومي و مذهبـي                    

 هم در درجه اول در مقابل دولتها طرح ميشوند و سهمشان را از دولت حاكم ميخواهند 
بـراي  .   سرنگوني طلبي پوپوليستي بدنبال هرگونه مبارزه بر عليه جمهوري اسلامي و سرنگونـي اسـت               

همين در مبارزه با جمهوري اسلامي، نيروها و آلترناتيو هاي مختلف نزدشان رنگ ميبازند و همـه بـه                    
اگر حركت قومي و ملي بر عليه جمهوري اسـلامـي بـاشـد،        .   تقليل ميابند“   بر عليه جمهوري اسلامي” 

وجه قومي و ملي آن نزد پوپوليستها ديده نميشود و يا ناديده انگاشته ميشود و فقط وجه مـبـارزه بـا                       
براي همين نزد پوپوليستها مقابله با يك حركت قـومـي و             .   جمهوري اسلامي اش ديده و درك ميشود      

 . ملي كه ضد جمهوري اسلامي است، طرفداري از جمهوري اسلامي لقب ميگيرد

  حككا و تقليل ناسيوناليسم و مسئله قومي به نزاع فارس و عرب
حميد تقوايي و رفقاي سابق ما ميگويند درگيري و تنشي ميان فارس و عرب نبود، پس مسئلـه رنـگ                

اگر قومي و ملي بودن يك حركت و جنبش و اعتراض  به نزاع ميان اقوام و ملـت                   .   ملي و قومي نداشت   
ها تقليل يابد و اين معيار سنجش براي هوشياري در مقابل خطر ملي گرائي و قـوم گـرائـي بـاشـد،                         
سوسياليستها هم دست را به قومگراها و ملي گراها ميبازند و هم مانند حميد تقوايي حركت و جنبـش             

 .  ملي و قومي در ايران و در بسياري از نقاط دنيا كمياب ميشود
 حميد تقوايي مينويسد

ناسيوناليست فارس و عرب خواستند به اين اعتراضات رنـگ مـلـي و                  دولت و نيروهاي قوم پرست و     ” 
وانمود كنند كه تبعيضات و شكافها و اختلافات ميان فـارس و عـرب مسـبـب                 قومي بزنند و چنين   

 مـردم مـحـروم     ( درگيري بين مردم    .   خوزستان بوده است، اما تلاشهايشان به جائي نرسيد         رويدادهاي
يافـت،    از يكسو و نيروهاي حكومت از سوي ديگر شروع شد و گسترش)   خوزستان اعم از عرب و فارس    
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صـفـوف خـود        حتي در اوج تبليغات دار و دسته هاي ناسيوناليست كمترين تنش و درگيري در بيـن               
 “ .مردم بوجود نيامد

مثل اينكه حركت و اعتراض قومي و ملي فـقـط     ! ! .   نزاع فارس و عرب نبود، پس اين حركت قومي نبود  
خوب با ايـن     .   در برخورد با قوم و ملت ديگر بيان ميشود و نه حركت و اعتراضي در مقابل رژيم حاكم                 

حساب آيا حميد تقوايي ميتواند در كردستان ايران و عراق، در آذربايجان، در قرقيزستان و ازبكسـتـان                  
حركت قومي و ملي بيابد؟ سالها در كردستان عراق جنبش ناسيوناليستي به سازماندهي مبارزه بـا                . . . .   و

رژيم صدام حسين پرداخت و در ايران نيز جنبش و احزاب ملي در كنار جنبش و احزاب سوسياليستي                  
نزاع فارس و كرد به جز در نادر حركتها، تـقـريـبـا     .   بر عليه جمهوري اسلامي مبارزه كردند و جنگيدند      

اينكه جنبش ملي سرنوشت يك ملت را از ساير مردم جدا ميكند تا             .   جايي در جنبش ملي كرد نداشت     
حتي گروههاي كوچك افراطي قومي كه بيشتر در خارج ايـران زيسـت       .   نزاع قومي فاصله بسيار است 

نزاع خود را با . . . . . ميكنند و پايگاهي ميان مردم ندارند، مانند گروه خلق عرب و بلوچ و آذربايجان و لر و                  
چگونه اسـت    .   فارسها تعريف نميكنند، بلكه با حكومت مركزي، رژيم جمهوري اسلامي تعريف ميكنند           

كه حالا حميد تقوايي معيار سنجش يك حركت قومي و ملي را درگيري مردم با يكديگر تعريف كـرده                   
است و در صورتي كه مردم با حكومت مركزي درگير باشند ديگر حركت و جنبش مردم از قوميـت و                     

 . ملي گرائي بدور ميباشد
با اين حساب گروه  الاحواز نيز ناسيوناليست و قومي نيست  چون در اطلاعيه اش مرتب همه مردم را                     

الاحواز از جمله مثـلا     .   به مبارزه با رژيم فراميخواند و حتي يك نمونه بر عليه يك گروه ملي حرفي نزد               
همه نيروهاي شريف ومبارز را در تـمـامـي              ملت عرب احواز     ما جبهه دمكراتيك مردمي   ”   :   مينوشت

 مـي    پيمانمناطق ايران به مبارزه عليه نظام براي اعاده حقوق از دست رفته دعوت مي كنيم وبا شما                  
شتها نيروي ما را نه تنها تضعيف نخواهد        ابنديم كه مبارزه خود را در سراسر احواز ادامه وكشتارها وبازد          

 “. مضاعف خواهد نمود اراده و قدرت انها راكرد بلكه آنرا
برخلاف حميد تقوايي جنبش و حركت قومي و ملي عموما  بر عليه اقوام ديگر به پا نميشود، بلكـه در           

موضوع كار آنها هم نـزاع بـا          .   مقابل دولت مركزي و قدرتهاي حاكم بوجود ميايند و پر و بال ميگيرند            
اقوام ديگر نيست، بلكه وجود ستم ملي و قومي و  مبارزه با ستم ملي و قومي پايه وجودي آنها و سهـم         

و يا مانند نمونه خوزستان نه وجود سـتـم مـلـي و                .   خواهي انها را از حكومت مركزي تشكيل ميدهد       
خـود را    .   قومي، بلكه از شكاف قومي و ملي كه مصنوعا ايجاد شده است سر بر مياورند و رشد ميكننـد       

غمخوار درد و رنج يك دسته از مردم معرفي ميكنند و مبارزه براي احقاق حقوق قوم و ملت خـود را                       
البته كه احقاق حقوقشان را از حكومت مركزي مطالبه ميكنند و در مقـابـل               .   وظيفه خود قرار ميدهند   

اما مسئله اين است كه جريان قومي و ملي در همين مبارزه با حكومـت               .   حكومت مركزي قرار ميگيرند   
مركزي با جداسازي سرنوشت يك عده از مردم از بقيه و جايگزيني هويت ملي و قومي به جاي هويـت                    
انساني و طبقاتي، شكاف ميان مردم و طبقه كارگر ايجاد ميكند، مطالبات واقعي و آزاديخواهانه مـردم                  

بدينوسيله با تكيه بر خودآگاهي ملي و       .   را به حاشيه ميراند و مطالبات ملي و قومي را برجسته ميسازد           
مـمـكـن    .   قومي كه با خودآگاهي انساني مردم در تضاد است، يك دسته از مردم را از بقيه جدا ميكنند           

اگر وجود حركت ملي و قومـي بـه          .   است در جايي حركت ملي و قومي به نزاع قومي و ملي هم بكشد             
حركات ملي و قومي در دنيا را   %   90نزاع قومي و ملي گره بخورد و كاهش داده شود، آنوقت ديگر بايد       

صحبت از اينكه نزاع قومي و ملي       .   تاييد كرد و يا اينكه زماني با آن مقابله كرد كه به نزاع كشيده است              
ميان عرب و فارس در خوزستان در كار نبوده است و مردم بر عليه رژيم بودند و با هيـجـان در بـاره                          
رشادت هاي مردم حرف زدن، فقط عمق پوپوليسم و كج فهمي حميد تقوايي در باره مسئله اي  بر ملا       
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يك عرصه رشـد و اسـتـحـكـام            .   ميشود كه جزء عنصر خودآگاهي كمونيسم كارگري محسوب ميشد        
تجربيات گرانقـدري   .   كمونيسم كارگري،  مبارزه با ناسيوناليسم و به طور مشخص ناسيوناليسم كرد بود            

در اين زمينه انبار شد كه به نظر ميامد هر كسي تنش به تن كمونيسم كارگري خورده اسـت، از آن                       
اما حالا حميد تقوايي ما را با تقليل ناسيوناليسم و ملي گرائي به نزاع قومي و ملي بـه                    .   بهره برده است  
مبارزه مردم بر عليه رژيم بود و نزاع قومي و ملي و فارس و عـرب در كـار              ” با تئوري   .   حيرت مياندارد 

. ، نميتوانست يك سطر از ادبيات كمونيسم كارگري بر عليه ناسيوناليسم و قوم گرايي نوشته شود               “ نبود
اين شكل از تحليل و موضع گيري حتي نسبت به تحلـيـل             .   نميتوانست كمونيسم كارگري شكل بگيرد    

 .   عقب مانده تر است57گروههاي پوپوليستي سال 
 به هـمـيـن اسـتـدلال           91عبداالله مهتدي هم براي توجيه حمايت از جنبش ملي كردستان در سال             

همچنين ميدانيم كه طي دوره قيام نه فقط از كينه مليعليه اعراب و از هيچگونه انـتـقـام              . :   متوسل شد 
گيري از ساكنان عرب و حتي از سربازان عرب خبري نبود، نه فقط قيام با اين انگيزه ها به حركت در                      
. نيانده و يا خود آن را تقويت نكرده بود، بلكه برعكس فضاي تفاهم بين كرد و عرب گسترش پيدا كـرد       

 عبداالله مهتدي     .... از تخطئه انقلاب

 ، عبداالله مهتدي و حميد تقوايي در يـك          2005 و خوزستان    1991كردستان عراق   
 )اعتراض مردم معيار سنجش پوپوليستيها(  مقايسه ساده 

 
 مردم كردستان عراق بر عليه رژيم صدام حسين شوريدند و در يك قيام وسيع مـراكـز     1991در سال  

 ساعت  35نه تنها مسئله آب و برق، بلكه شعار         .   رژيم صدام حسين را در كردستان عراق تسخير كردند        
كار در هفته و برقراري حكومت كارگري هم توسط جنبش سوسياليستي طبقه كارگر در آن حـركـت                   

در آنزمان در حزب كمونـيـسـت ايـران،           .   طرح و شوراهاي كارگري توسط اين جنبش سازماندهي شد        
عبداالله مهتدي و جريان ناسيوناليست درون حزب خواهان حمايت بي قيد و شرط از قيام مردم شـده                   

مـن  : ميـنـويسـد   “ تخطئه انقلاب تحت عنوان مرزبندي با ناسيوناليسم”عبداالله مهتدي در نوشته .  بودند
حركت و جنبش مردم در كردستان عراق در دوره اخير را يك جنبش توده اي اصيل، يك قيام عادلانه                   
و بر حق ميدانم كه عليه ديكتاتوري و ستم و بيحقوقي ، عليه شكنجه و اعدام و كوچ اجباري و بمباران             

اما چيزي كه من با آن موافق نيستم و اين دقيقا همان موضعي است كـه از                  . . . شيميايي صورت گرفت    
طرف دفتر سياسي و منصور حكمت اتخاذ ميشود، اينست كه جنبش توده ها، قيام مـردم بـه پـاي                        

 “.....امپرياليستها و ناسيوناليستها نوشته شود و به اين اعتبار تخطئه و طرد شود و
و واقعا هم عبداالله مهتدي درست ميگويد قيام مردم بدليل همين ستمهايي كه او نام ميـبـرد صـورت                

اما ناسيوناليسم كرد حركت اعتراضي مردم را به زير چتر جنبش ملي كرد كشاند و آن را از                      .   گرفت
 . حتي زمان قيام و ابعاد آن بنا بر منفعت و مقتضيات آنها تنظيم شده بود. اهداف آن دور ساخت

عبداالله مهتدي نه فقط با تكيه بر درگيري و قيام مردم با رژيم عراق، بلكه با نشان دادن سر بـر آوردن      
جنبش شورايي و سوسياليستي و به ميدان آمدن طبقه كارگر، خواهان حمايت از همه حركت در قيـام          

 .  كردستان عراق بود1991
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اما حميد تقوايي و حككا از حركتي به حمايت بي چون و چرا پرداختند كه كاملا رنگ قومي داشته و                     
بسيار دستساز بوده است و بيشتر شبيه حركتهاي قومي در يوگسلاوي سابق و كشورهاي جدا شده از                  

 كه پيشينه ستم مـلـي نـقـش         91شوروي سابق بوده  است تا حركتي مانند كردستان عراق در سال             
تازه كساني كه به مردم در اين مورد هشدار دادند و آنهـا را         .   مهمي در برانگيختن مردم در آنجا داشت      

از شركت در اين حركت قومي برحذر داشتند، نه مانند عبداالله مهتدي با عنوان تخطئـه كـنـنـدگـان                      
 . انقلاب، بلكه با عنوان تخطئه كنندگان انقلاب و حاميان رژيم مواجه شدند

حميد تقوايي و علي جوادي و اصغر كريمي و ديگر اعضاي رهبري حامي هخا در حككا براي شركت و                    
آنهم اين است كه آيا مردم معترض در مـيـدان             .   حمايت در هر حركتي، فقط به يك فاكت نياز دارند         

؟ اما براي كمونيستـهـا،      . . . . . . آيا به مراكز رژيم حمله شده است      .   بوده اند و آيا اعتراضي در كار بوده است        
بلكه اعتراض به چه چيز و حمله به رژيم تحت كـدام       . . نه نفس اعتراض مردم و يا حمله مردم به رژيم و          

اعتراض مردم تحت پرچم خميني و هخا و طالـبـانـي و پـرچـم                 .   مطرح است . .   آلترناتيو و چه موقع و    
شركت و يـا    .   فدراليستي و قومي  نه تنها نبايد مورد پشتيباني قرار گيرد، بلكه بايد مورد نقد قرار گيرد                

 خرداد خميني و پنجم مهرهخا كه اساسا جايي براي بـحـث نـزد        15عدم شركت در حركتهايي مانند      
شركت در اين حركتها مانند شركت در تظاهرات راسيستي و نازيستي و نـزاعـهـاي                .   كمونيستها ندارند 

اينها حركتهاي اعتراضي مردم نيست كه آلترناتيو راست در آن دست بالا را دارد و يـا                     .   قومي  است  
راستها تلاش ميكنند به اين امر دست يابند، بلكه اساسا نفس اين حركتها و اعتراضها، حـركـتـهـايـي                 

خود اين حركتها، حركتهاي ارتجاعي ترين نيرو در جامعه است، حتي اگر توده هـا در            .   ارتجاعي است 
 . سطح وسيع در آن شركت داشته باشند

معيار سنجش كمونيستها براي اتخاذ تاكتيك  در برخورد به يك حركت، نه حضور توده هـا، بـلـكـه                       
اگر توده ها تحت آلترناتيو اسلامي به شـاه          .   حضور توده ها براي چه و تحت كدام الترناتيو مطرح است          

اعتراض ميكنند و يا تحت آلترناتيو قومي به اعتراض در خوزستان ميپردازند، تاكتيك كـمـونـيـسـتـي                  
وظيفه اش افشاي اسلاميون و هخائيون و قومگراها و فراخوان به مردم براي اينكه از مرتجعيـن دوري                   

 . كنند است و نه فراخوان به مردم براي شركت در چنين تظاهراتهايي
حميد تقوايي، علي جوادي ، اصغر كريمي، عبداالله مهتدي، ايلخاني زاده و ابوبكـر مـدرسـي بـا يـك                 

نزد اينها تاكتيك كمونيستي در بـرخـورد بـه             .   متدلوژي به سراغ افشاي تاكتيك كمونيستي ميروند      
 91عبداالله مهتدي و ناسيوناليستها مواضع كمونيستي سـال           .   جنبش محبوبشان، تخطئه انقلاب است    

نسبت به حركت مردم در كردستان عراق را درهمسوئي با رزيم صدام حسين دانستند و علي جـوادي                   
در افشاي مواضع كمونيستي حكمتيستها در رابطه با هخا و خوزستان، آنها را با سردار طلائي مقـايسـه    

 .كرد و آنها را نه تنها همسو بلكه طرفدار رژيم دانست
عـلـي جـوادي      .    از نظر همه اينها تاكتيك كمونيستي در در اين وقايع به تخطئه انقلاب انـجـامـيـد                  

 :        درفحاشي به حكمتيستها در وقايع خوزستان نوشت
اين جريان .   جنبه ديگر سياست ارتجاعي اين جريان انكار تام و تمام مبارزه مردم سرنگوني طلب است           ” 

 دو دستي اين اعتراض را تقديم جريانات قـومـگـرا و               � بلكه بدتر  �نه تنها مبارزات مردم را انكار كرد      
بنظر اين گنگها و دستجات مرتجع قومي و مردم تحريك شده بودند كه بـه جـان هـم                     .   اسلامي كرد 

نه .   نه مردم معترضي در ميدان بودند     .   نه اعتراضي در كار بوده است     .   افتادند و از يكديگر قرباني گرفتند     
نه مردمـي   .    دركار است  �تلاشي براي سرنگوني رژيم اسلامي و نه فريادهاي مرگ بر جمهوري اسلامي           

به مراكز سركوب حمله كردند و آنها را خلع سلاح كردند و نه اينكه مناطقي از شهر را به كنترل خـود                      

 حککا بدنبال قوميگری
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بر اساس تحليل جريان آقاي كورش مدرسي اين دستجات قومگرا بودند كه بـه جـان هـم                    .   درآوردند
اين مواضع آقاي كورش مدرسي شباهت بسياري به نقطه نظرات حزب مشاركت اسـلامـي و                  !   افتادند

آيا اتخاذ چنـيـن مـواضـعـي          .   سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در قبال اعتراض مردم خوزستان دارد         
ارتجاعي با توجه به موضع ديگر ايشان مبني آمادگي براي شركت در دولت نوع حجـاريـانـي پـس از                  

آيا رژيم اسلامي مسبب كشتار مردم خوزستـان  ”   علي جوادي   !      تصادفي است؟  �فروپاشي جناح راست  
 “نيست

:   در مقاله تخطئه انقلاب نـوشـت  91و عبداالله مهتدي در نقد مواضع كمونيسم كارگري در وقايع سال            
قيام مردم، كه تهاجم و كشتار گسترده رژيم عراق بخاطر و در مقابله با آن صـورت         “   حلقه مفقوده ” . . . .   ” 

در سرتاسر اين   .   گرفت، كه آنهم بدنبال خود آوارگي ميليوني را ببار آورد، اينجا نيز كماكان غايب است              
كاملا قابل درك است كه چنيـن       !   قطعنامه هم بگرديد، در هيچ بند ديگر هم اثري از آن نخواهيد يافت            

حركتي از جانب توده ها در چهارچوب نظم نوين امپرياليستي نگنجد و به رزيم عـراق چـراغ سـبـز                      
اما اينكه در درون يك حزب كمونيست آن را چنين خودسرانه انكار كنند، اينكـه               . . . . . . . سركوب آن بدهد  

امـا  .   . . . .     اين حركت از نظر كمونيستها هم ممنوعه شود، ديگر غير قابل درك و براستي تاسف بار است                
جرياني كه از همان ابتدا كارگر و زحمتكش عراقي را از قلم انداخته بود، كـمـونـيـسـتـي در آنـجـا                            

 “....نميشناخت، جرياني كه لام تا كام از قيام حرفي نميزند، آنرا مورد تاييد و پشتيباني قرار نميدهد و
 :و در ادامه مينويسد

وجود و نفوذ جريانهاي ناسيوناليستي سنتي كرد در عراق و عملكرد آنها موجبي براي ناديده گرفتن و                 ” 
پشت كردن به انقلاب توده ها نيست و اين را شرط پشتيباني از انقلابها كردن عـمـلا شـخـص را از                

ما اكنون ميدانيم كه چگونه در دوره قـيـام و       .   . . . . . . بسياري از جنبش ها و انقلابهاي واقعي جدا ميكند        
روزهاي كوتاه پس از آن نيروهاي چپ و كمونيست در جامعه كردستان رو آمدند، چگونـه ابـتـدا در                      
كميته هاي قيام و سپس در كميته هاي سازمانده شوراها نبض بخش مهمي از حركت توده اي را در                     

ميدانيم در شهر سليمانيه، كه نبض اين قيام و بخش پيشرو و راديكال آن را تشـكـيـل                   .   دست داشتند 
 شـورا، اعـم از         350ميداد و سمت رهبري نسبت به ساير شهرها و مراكز جمعيت را داشت، حـدود           

ميدانيم كه كارگران به عـنـوان       .   شوراهاي محلات و يا شوراهاي كارگري در محلهاي كار شكل گرفتند          
يك نيروي اجتماعي جديد و در مقياسي كه تا آنموقع هرگز سابقه نداشت، با خواستهـاي خـود وارد                     

از كم كردن ساعات كار، از بيمه بيكاري، از كنترل كارگران بر مديريت و بر امـور   .   صحنه سياسي شدند  
” عبداالله مهتدي   “   . موسسات توليدي، از حكومت كارگري، از رفاه و عدالت اجتماعي     صحبت كردند              

 “تخطئه انقلاب تحت عنوان مرزبندي با ناسيوناليسم
 زير فشار ماركسيسم و كمونيسم كارگري براي حـمـايـت گـرفـتـن از                   91عبدا الله مهتيدي در سال      

كمونيستها براي جنبش خود يكراست به سراغ نشان دادن وجود صف مستقل كمونيست و كارگـر در                  
اما علي جوادي و حميد تقوايي چيـزي بـه جـز              .   جنبش عمومي، نشان دادن وزن و قدرت آن ميرود        

عبداالله مهتدي با نشان دادن وزن كارگر و كمونيسم و .   توضيح درگيري مردم با رژيم براي گفتن ندارند  
شعارهاي راديكال و پيشرو و سربرآوردن شوراها در قيام، خواهان حمايت از قيام و جنبـش مـردم در        

علي جوادي و حميد تقوايي بي نياز از همه اينها حركتي را كه كاملا و .    بود91كردستان عراق در سال    
علنا رنگ قومي داشت و هيچ شعار و عنصر ترقيخواهي در آن نبود، به نام مبارزه مردم براي سرنگونـي                    

و حميد تقوايي با شور و هـيـجـان        .   حمايت ميكنند و از همه ميخواهد آن را مورد حمايت قرار دهند       
مصنوعي خا ص خود كه هميشه و در همه حال آن را به بيرون فوران ميدهد، از باريـكـاد بـنـدي و                          

 . گويا نفس درگيري مردم با رژيم خودبخود گوياي همه چيز است. درگيري مردم با رژيم حرف ميزند
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 افق ناسيوناليستي بر اعتراض و قيام برحق مردم غالب بود و يـا دسـت                 91در كردستان عراق در سال      
عنصر ترقيخواهي و آزادي و        .   در خوزستان نه فقط افق، بلكه خود حركت ارتجاعي بود         .   بالا را داشت  

نه تـنـهـا     .   در قلب صنعت نفت، كارگر نفت از اين حركت تكان نخورد          .   كارگرو كمونيسم در آن گم بود     
در اين حركت غـايـب   �   كارگر و كمونيسم و عنصر ازاديخواهي، برابري زن و مرد، لغو حجاب اجباري و            

بود بلكه وزن قوي قوم گرائي حتي در گزارشي كه براي حزبي كه نام كمونيسم كارگري را بـا خـود                        
در گزارش هوادار حزب از وزير عرب رژيم اسـلامـي           ( حمل ميكند فرستاده ميشود، محسوس بوده است      

عبداالله مهتدي ضمن نشان دادن وزن كمونيسم و كارگر در قيام كـردسـتـان عـراق،         ) . صحبت ميشود 
ميگفت قيام توسط احزاب ناسيوناليست شكل نگرفت، بلكه با حمله كارگران و كمونيستها در رانيه بـه     

حميد تقوايي به طور غيرواقعي به يك گزارش غيرمستنـد  .   مراكز دولتي شروع شد و اين واقعي هم بود        
از يك هوادار و يا مرتبط خود در خوزستان كه خود هم تحت تاثير جو قومي قرار گرفته بـود چـنـگ                        

حككا و حميد تقوايي در مقابل انتقاد كمونـيـسـتـي     .   مياندازد تا حركت پوپوليستي خود را توجيه كند     
حكمتيستها، به يك گزارش يك هوادار خود مبني بر اينكه درگيري بر سر آب و برق شروع شد آويزان                   

 .شدند
حتي در صورت واقعي بودن اين گزارش، يعني شروع حركت در خوزستان بر سر مسئله اب و بـرق،                      

همينكه حميد تقوايي از رفع ستم ملي در خوزستان حـرف            .   تغييري در ماهيت حركت ايجاد نميشود     
ميزند، بايد هم بپذيرد كه غير از آب و برق مسئله ديگري هم وجود داشته است كه حركت خوزستـان                    

البته در اينجا هم استدلالات عبداالله مـهـتـدي           .   را رقم زد و به آن حركت جهت داد، يعني قوم گرائي           
براي حمايت كردن كمونيستها از جنبش هاي ارتجاعي ديگر قوي تر از استدالات حميد تـقـوايـي و                     

 . حككا است
 تـوسـط     91عبداالله مهتدي با تكيه بر يك فاكت حقيقي مدعي بوده است كه قيام كردستان در سال             

حميد تقوايي با تكيه بر يك فاكت غيرمسند مـدعـي شـده اسـت           .   چپ و كمونيسم از رانيه اغاز شد      
هر دو تلاش كرده اند تا با توسل به اين مستمـسـك، مـاهـيـت                  .   درگيري بر سر آب و برق شروع شد       

مهتدي براي توجيه چپ بودن جنبش ملي در كردستـان عـراق دلائـل                .   حركت ارتجاعي را بپوشانند   
ميدانيم كـه شـروع قـيـام در            ” :   مهتدي با تكيه بر يك واقعيت مستند نوشته بود        .   محكمتري داشت 

سليمانيه و حتي اتمام كار و تصرف مواضع نيروهاي دولتي قبل از اينكه نيروهاي پيشمرگه سازمانهـاي       
ميدانيم كـه پـس از ورود         .   سياسي فرصت رساندن خود را به شهر را پيدا كرده باشند، صورت گرفت        

سازمانهاي سياسي كرد و نيروي پيشمرگه آنها به شهرها، بين حركتها و ابتكارات كارگري و توده اي با                  
 “   ....سياست و روش بورژوايي و حكومت گرانه و از بالاي سازمانها اصطكاك شد

حميد تقوايي و رفقاي سابق ما براي حمايت از حركت قومي سرنگوني طلبانه خوزستان، به اين آويزان                 
شدند كه اصلا مسئله از آب و برق شروع شده بود و منبع آنها هم  يك گزارش غير مستـنـد از يـك                           
هوادارشان بود كه خودش هم تحت تاثير جو وزراي خاتمي را به عرب و عجم تقسيم كرده بود و مثـلا                     

 . “ شمعخاني تنها وزير عرب كابينه خاتمي به خوزستان آمد”در گزارشش نوشته بود كه 
اما نه شروع قيام كردستان عراق در رانيه توسط كمونيستها و چپ ميتوانست به خودي خود مـوجـب                    
پشتيباني كمونيستها از قيام مردم كردستان براي سرنگوني در آن مقطع ميشده است و نـه صـحـيـح                   
بودن يك گزارش غير مستند كه حككا به آن آويزان شده است موجب شركت و حمايت كمونيستها از                  

 . حركت قومي مردم درخوزستان
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 سال پيش در دو گـام بـه پـس        15منصور حكمت در مقابل متدولوزي امروز حككا و عبداالله مهتدي           
آيا منصور حكمت قائل است به اينكه در كردستان عراق يك قيام مردمي رخ داده اسـت؟                   . . ”   نوشت،  

منصور حكمت مدتهاست با چنين مقولاتي حركتهاي سياسي و اجتماعي را درك و تعريف نكرده است                
منصور حكمت نوشت من اتوماتيك     “   . . . و فكر ميكرده است كه بقيه هم مجاب شده اند كه چنين نكنند            

 . از هر جنبش مردمي دفاع نميكنم

ايا با تز چپ دست بالا را دارد ميتوان اتوماتيك هر حركت اعتراضي را مـورد                  
 . حمايت قرار داد

رهبري جديد حككا براي توجيه اتخاذ تاكتيكهايي كه هيچ قرابتي با كمونيسم و آزاديخواهـي نـدارد،                  
براي توجيه حمايت از مرتجع ترين حركتها، به اين توسل ميجويند كه چپ در جامعه دسـت بـالا را                      

 .دارد و هر حركت و اعتراضي در جامعه چپ است
با اين استدلال آلترناتيوهاي ارتجاعي بورژوازي نه شانسي در ايران دارند و نه در حركـتـهـاي جـاري                     

با اين استدلال هر حركت ارتجاعي چپ تلقي ميشود و حمايت و شركت در آن از                   .   موجوديتي دارند 
 . واجبات تلقي ميشود

چنين متد شگفت آوري با واقعيت هيچ جامعه و در هيچ برهه از تاريخ كشورها و جنبش هاي گوناگون       
در تاريخ  انقلابات و حركتهاي اجتماعي در جوامع مختلف حركتها و جـنـبـش هـا و                       .   تطابق ندارد 

يك نگاه ساده به همين تاريخ دوران اخير        .   آلترناتيوهاي ارتجاعي و انقلابي وجود داشتند و عمل كردند        
ايران از دوران مشروطيت تاكنون به همه خواهد گفت، كه ما هميشه شاهد اعـتـراضـهـاي تـوده اي                       

در انـقـلاب     .   ارتجاعيي در كنار اعتراضهاي توده اي انقلابي و آزاديخواهانه در همه دوره ها بـوده ايـم                 
مشروطه از چپ ترين تا ارتجاعي ترين آلترناتيوها براي هژموني بر انقلاب تلاش ميكردند و هـر كـدام         

در مبارزه با رضـا      .   هم توده هاي وسيع را در مقاطعي و حتي در يك مقطع براي امرشان بسيج كردند               
اعـتـصـاب نـفـت و          .    بـود 57نمونه آخر آن انقلاب .    نيز چنين بود32 تا 20شاه و سپس در سالهاي      

كارگران ديگر با حركتهاي تظاهراتي عاشورا و تاسوعا و يا تظاهراتهاي ديگري كه توسـط اسـلامـيـون                
 بـا تـئـوري        57تاكتيك كمونيستي نميتوانست در انقـلاب        .   سازماندهي ميشد متفاوت و متضاد بود     

بـه  “   چپ دست بالا را دارد      ” اسلاميون دست بالا را دارند از اعتصاب نفت پشتيباني نكند و  با تئوري               
چپ دست بالا را دارد و يا راست نميتواند منشاء .   شركت و حمايت از تظاهرات عاشورا و تاسوعا بپردازد     

نميتوان با تئوري چپ دسـت      .   اتخاذ تاكتيك در برخورد به جنبشها و حركتهاي متفاوت و متضاد باشد           
شگفت انگيز است كه بايد چنين مسائل ابتدائـي         .   بالا را دارد به حمايت ار هر حركت ارتجاعي پرداخت         

چنين تئوريي حتي نميتوانست چريك فـدايـي        .   را به كساني كه خود را كمونيست ميدانند توضيح داد         
اگر كمونيستهايي به چريك فدايي حالي ميكردند كه خميني مرتجع است و بايد             .    را قانع كند   57سال  

كنار زده شود، بعيد ميدانم كه با توسل به تئوري حركت جامعه چپ است و اعتصاب كارگـران نـفـت                      
تعيين كننده است، با فراخوان خميني به تظاهرات عاشورا و تاسوعا و حركتهاي ديگري كه تحت نفـوذ          
اسلاميون بود، پا ميگذاشتند و يا اطلاعيه ميدادند كه در تظاهراتي كه در شيراز به فراخوان دستغـيـب              

براي يك نيروي چپ و آزاديخواه روشن است كه بـايسـتـي در چـنـيـن              .   داده شده بود شركت كنند    
اعتراض به رژيم و درگيري با رژيم .   شرائطي مردم را از حركت كردن بدنبال چنين مرتجعيني منع كند        

چـنـيـن    .   كه ورد زبان رفقاي سابق ما است، توجيح حمايت و شركت در چنين اعتراضاتي نيسـت               . . . . و  
 جدا از اينكه توده ها در آن شركت داشته باشند يا نه؟. حركتهايي گاها از خود رژيم مرتجعانه ترند



249 

با تكيه بر تئوريي شبيه چنين تئوريي طرفداران شوروي در گذشته به توجيه همه حركتهاي ارتجاعـي                 
در اين .   است“   دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم     “   ميگفتند عصر حاضر،  .   در جهان ميپرداختند  

عصر هر نيرو و رژيمي با امپرياليسم مخالف باشد، به سوسياليسم نزديك ميشود و به سوسـيـالـيـسـم                     
اين تئوري پايه اي براي حمايت از همه نيروها و رژيمهاي ارتجاعي بود كـه شـاهـدش                   .   كمك ميكند 

 .از خميني تا حافظ اسد و فلان پادشاه و ديكتاتور و جلاد. بوديم
رفقاي سابق ما هم به جاي اينكه با چشم باز به جامعه نگاه كنند و جنبش ها و الترناتيوهاي متفاوت و                     

به جاي اينكه هر حركت توده اي را در جاي خود قرار دهنـد و بـا آن                     .   قدرت و ضعف آنها را ببينند     
برخورد كنند، با يك تئوري كلي به سراغ همه حركتهايي كه در جامعه وجود دارند ميرونـد و هـمـه                       

ميگويند چپ دست بالا را دارد      .   حركتها از ارتجاعي تا انقلابي را مورد حمايت و پشتيباني قرار ميدهند           
و براي همين هر اعتراض مردم چپ است، حتي اگر آن حركت آشكارا نشان قوميگري و يا لمپنـيـسـم     

 .  هخائي داشته باشد
با فرمول حركـت    .   در حركت عمومي مردم بايد تلاش نمود تا آلترناتيوهاي راست و ارتجاعي را كنار زد              

 ديديم كه آلـتـرنـاتـيـو         57درانقلاب  .   مردم چپ و راديكال است نميتوان به سراغ هر تك حركت رفت           
جـنـبـش    .   ارتجاعي و انقلابي و چپ در كنار يكديگر تا مدتها در جنبش سرنگوني حركت مـيـكـردنـد                  

جنبش اعتراضـي   .   اعتصابي كارگران نفت و تظاهرات عاشورا و تاسوآ به دو جنبش متضاد تعلق داشتند             
از نظـر  .   در شهري آلترناتيو ارتجاعي قوي بود و در شهر ديگر چپ ها.   در همه شهرها هم يكدست نبود     

 بـه نـظـر        57تا قبل از عاشورا و تاسوعاي       .   زماني هم در قدرت آلترناتيوها در جامعه تغيير ايجاد شد         
نميتوان .   ميامد كه چپ ها دست بالا را دارند، اما پس از آن آلترناتيو مذهبي تقريبا دست بالا را گرفت                  

با يك حكم در باره چپ و راست بودن جامعه  به سراغ هر حركت در جامعه رفت و آن را قبول و يا رد                         
 .   كرد

كمونيستها كه تجربه انـقـلاب       .    الترناتيو راست و چپ بر سر رهبري و هدايت جنبش مردم در نبردند            
 را با خود دارند ميدانند كه چگونه يك آلترناتيو ارتجاعي ميتواند بر حركت ازاديـخـواهـانـه مـردم            57

 توانست  انقلابي را كه در آن          57اگر ارتجاعي ترين آلترناتيو در انقلاب       .   چنگ بياندازد و آن را بربايد     
  پيروزي انقلاب يك پيروزي چـپ تـلـقـي             57كارگر وزن نسبتا قويي داشت و تا مدتي قبل از بهمن            

ميشد را ملاخور كند، به شكست كشيده شدن انقلابي كه در جريان است، بر متن پيروزي راسـت در       
جهان و عدم وجود يك قطب ظاهرا چپ در جهان و ضعف مفرط جنبش كارگري در قلب كشـورهـاي                    
صنعتي كه محصول جنبش اتحاديه اي و يورش راست بر متن شكست بلوك شرق است، بسيار سـاده                   

براي همين مقابله با آلترناتيوهايي ناسيوناليستي و قومي و ارتجاعي و حساسيت نسبت بـه               .   تر مينمايد 
  . آنها در شرائط جديد بايد صد چندان شود

 موخره
كمونيسم كارگري برخلاف پوپوليستهايي كه نام كمونيسم كارگري را يدك ميكشند با روشن بيني بـر                
اين واقعيت تكيه دارد كه  تحولات ايران حاكي از تحرك و فعل و انفعال جنبشهاي اجتماعي گوناگون                  
است كه نميتوان همه آنها را زير تير كلي جنبش مردمي و چپ بودن آن جمع كرد و برخورد عمومـي                     

در اين تحولات روندهاي پيشرو كارگري و سوسياليستي را در كنار و در كشمكش با               .   به كليت آن كرد   
عنصر انقلابي و ارتجاعي ، حـركـت كـارگـري و             .   تحركات عقب مانده و ارتجاعي طبقات دارا ميبينيم       

آنچه رخ ميدهد، در شعارها، در تظاهراتها، در شكست، در          .   بورژوايي، همراه هم به ميدان كشيده شدند      
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پيشرويها، در ذهنيات و روانشناسي مردم، در سازمانيابي ها و تفرقه ها غيره، حاصل تكامل و پيشرفـت                  
بـه  .   محصول كار و كشمكش جنبشهاي اجتماعي و طبقاتي متفاوت است.   و پسرفت يك جنبش نيست    

در اين رويـدادهـا مـا        .   اين ترتيب تاكتيك كمونيستي از اعتراض توده اي علي العموم حمايت نميكند           
بطور مطلق از جنبش طبقاتي خودمان پشتيباني ميكنيم و در آنهم تنها بر اقدامات درست و روشـن                    

 . بيني هايش صحه ميگذاريم
در پايان بايد بگويم متاسفانه حمايت از حركت هخا و حركت قوم گرائي در خوزستان  و ديگر حركـات         

از زماني كه جـريـان      .   و تاكتيكهاي پوپوليستي حككا، يك تك حركت در سير حركت اين حزب نيست            
اين جريان نشان داده است چه قـابـلـيـت           .   حكمتيسم كمونيسم كارگري از اين جريان جدا شده است        

براي حمايت و شركت در ارتجاعي ترين حركتهـا  .  وحشتناكي از اپورتونيسم پوپوليستي را در خود دارد 
 خميني است  و جنبش دست ساخته قوم گرائـي در    49 خرداد سال  15مانند تظاهرات هخا كه نظير      

 مارس سنندج و فعالين 8سكتاريسم كورشان آنها را به يار هخا و ضديت با .   خوزستان  تئوري ميسازند   
. بايد به نقد كمونيستي اپورتونيسم پوپوليسـتـي پـرداخـت           .   اجتماعي و كارگري شورايي كشانده است     

كمونيستهاي كارگري كه با تجربه غني تئوريك سياسي مسلح هستند بايد سدي محكم بـر چـنـيـن                    
مـنـصـور    “   فقط دو گام بـه پـس    ” بعيد ميدانم عنصر كمونيستي كه با دقت كمي  .   پوپوليستي ببنددند 

حكمت را مطالعه كرده باشد، در مقابل چنين شلنگ تخته انداختنهاي كساني كه خود را كمونـيـسـم                   
 كردستان عراق را مرور كرده بـاشـد وبـه             91بعيد ميدانم كسي تجربه سال      .   كارگري مينامند نايستد  

 حزب كمونيست كارگري ايران كه در آنجا منصور حكمت آشكارا در مقـابـل خـط      14مباحثات پلنوم   
پوپوليستي حزب موضع ميگيرد و ميگويد حزب كمونيست كارگري روي خط من نيست مراجعه كنـد،                 

 .به توجيهات حمايت از هخا و حركت قومي در خوزستان رفقاي سابق ما يك لحظه  گوش دهد
آيا كسي و كساني در حككا ايران يافت ميشوند تا  اين روند عجيب و غريب و بيگانه با كـمـونـيـسـم                          
كارگري را سد كنند؟ ايا پوپوليسم و سنت چپ سنتي انقدر ريشه دار بود كه همه چيز را، حتي فـكـر                      

 !! به اميد اينكه چنين نباشد!  كردن را در آن حزب بلعيد



251 

 اسلام و اسلام سياسي
  در غرب و در خاورميانه

 مصاحبه راديو پرتو با اعظم كم گويان
 

چراغ سبز براى آغاز مذاكرات رسمى جهت عضويت عملى  تركيه در اروپاى مشترك موجى               :   راديو پرتو 
· دولت تركيه انتظار طولانى را متحـمـل گـرديـد      ·   از شادى را در ميان دولتمردان تركيه بهمراه داشت        

بطور رسمى دلايل كشدار شدن اين پروسه به فاكتورهايى مانند ساختار سياسى اين كشور، مـجـازات                  
اين فاكتورها به هر سرانجامى رسيـده بـاشـنـد،            ·   اعدام، مساله كردها و حقوق بشر ارجاع داده ميشود        

همزمان با توافقات اخير مساله جنجال برانگيز ديگر اختلافات دينى ميان مابقى اروپا و تركيه و مسالـه                  
 · چگونگى همزيستى ميان اسلام و ميسحيت در چهارچوب اتحاد اروپا است

 عكس، يكى 2اين عبارت به همراه    “    ميليون ترك در همسايگى خود باشيد؟      60آيا ميخواهيد پذيراى    ” 
يك دختر جوان با مقنعه اسلامى و ديگرى جمع چند نفره مردان در تلاش ذبح يك شتـر در كـنـار                        
خيابانى از محلات كشورى مسلمان نشين، واكنش يك سازمان ناسيوناليست سويدى به ايـن رويـداد                 

تونى بلر، نخست وزير انـگـلـيـس در       ·   اما بدبينى، سمپاشى و مخالفت محدود به نژادپرستان نبود     ·   بود
پايان نشست سران اروپا گفت تصميم عضويت تركيه، نشانگر تفاهم و همزيستى مـيـان تـمـدنـهـاى                     

، دو عبارت اصلى و شاه كـلـيـد و جـوهـره                “   تمدن اسلامى ” و  “   همزيستى·   ” مسيحى و اسلامى است   
سياست دولتهاى غربى با پديده اسلام، با اسلام سياسى و با جمعيت باصطلاح مسلمان سـاكـن ايـن                     

در ·   و اين سياست ثمره قابل لمس خود را ببار مـيـاورد           ·     كشورها در چند ساله اخير را تشكيل ميدهد       
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يك نگاه عمومى ، اما اين تقلا هم چيزى از نگرانى، تناقضات و چنبره اسلام براى غـرب، چـه بـراى                         
 · و چه براى مهاجرين كم نكرده است“ خودى”دولتها و چه براى مردم 

 · اين پديده را، عوارض و چشم اندازهايش را ميخواهيم با شما  موشكافى كنيم
مذهب دارد هر چه بيشتر و بيشتر در اروپاى زمانى          ·      اجازه بدهيد از يك سطح عمومى تر شروع كنيم        

آخرين نمونه،  در مباحثات مربوط به قانون اساسى اروپا و ·   مظهر سكولاريسم،  جا براى خود باز ميكند  
و در مقابلش ديگر آن صـف       !     هويت شهروندان ·   اطلاق ميسحيت به هويت اروپايى جنجال بر انگيز شد        

قضيه از چه قرار است؟  از كجا كميت هويت شهرونـدان  ·   بديهى از سكولاريسم را به سختى ميشد ديد       
 اينقدر لنگ از آب در آمده؟

مذهب در همه جا تحرك فوق العاده اي دارد  و آسـايـش و                .   با مشاهده شما موافقم   :   اعظم كم گويان    
مذهب سازمان يافته يعني صنعت مذهب دست بالا را پيدا كرده با            .   آرامش را از مردم سلب كرده است      

دخالت دولت در زندگي اجتماعي مردم در آموزش و پرورش و در شكل دادن به قوانين و در تعريف و                     
دولتهاي حاكم در غرب هم بخـوبـي از          .   باز تعريف كشمكش هاي اجتماعي و سياسي جلودار مي شود         

اين بركت يعني صنعت مذهب و اديان سازمان يافته براي سركوب مردم براي تفرقه در صفوف آنهـا و                    
 . براي پيشبردن سياستهاي خود استفاده مي كنند

بورزوازي كه دويست سال پيش دين را بطرز راديكالي از دولت و قانون و بسياري از وجـوه زنـدگـي              
اجتماعي بخصوص در كشورهايي مانند فرانسه و آمريكا بويزه در فرانسه بسيار مترقيانه كنار زد چـون                  
سد راه پيشرفت و گسترش سرمايه داري بود در نيمه دوم قرن بيستم كاملا رو به مذهب برد و راه را                   

و بـه       براي صنعت مذهب  و اديان سازمان يافته براي نفوذ در قوانين و زندگي اجتماعي مردم باز كرد                 
اكنون اين يك ترند برجسته و مضر و مخرب در همه جا حتي در اروپاست كه                .   آن امتيازات زيادي داد   

دين براي بورزوازي خير دارد به  .   خود زماني مهد سكولاريسم بود يا حداقل نسبت به مذهب خنثي بود           
همين دليل آن را در آموزش و پرورش در قوانين و رسانه ها و زندگي اجتماعي وارد مي كند تا مـردم                      

 .را ساكت و مرعوب نگهدارد
ايـن  .   نيرويي كه مي تواند مذهب و صنعت مذهب را كنار بزند ديگر جريانات ليبرالي بورزوايي نيستنـد                

اين ديـگـر   .   نيرو در در ضعف و فترت بسر مي برد و اين علت كميت لنگي است كه به آن اشاره كرديد                  
رسالت سوسياليسم و چپ جامعه است كه تعرض گستاخانه مذهب و تاخت و تاز صنعت مـذهـب را                     

 . كنار بزند با قدرت بيشتري عمل كند و مردم را عليه اين افسار گسيختگي مذهب بسيج نمايد
آيا در ميان خود شهروندان اروپايي مساله هويت آنقدر سردرگم است كه بايد مسيحيـت را      :   راديو پرتو 

 به آن آويزان كرد؟
بريتانيـا  .   در غرب يك روند بي دين شدن مردم غالب است      .   مساله كاملا برعكس است   :   اعظم كم گويان  

در اروپاي مركزي و شمالي و حتي آمريكا مردم مذهب را كنار مي گذارند و يا لا                 .     يك نمونه بارز است   
اقل خود را با تعابير انساني تر يا دلبخواهي تر از مذهب و متفاوت از تعابير رسمي صـنـعـت مـذهـب                         

مساله ايـن اسـت كـه         .   غالبا بحث در باره دين و  مذهب حداقل  معذبشان مي كند            .   تداعي مي كنند  
دولتها مذهب را تحميل مي كنند امامشكل اين است كه همين مردم در مقابل تحمـيـلات دولـت و                      

 .صنعت مذهب نمي ايستند
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در پى سياستهاى اخير، اسلام از ميدان عمل بازتر، از دبدبه و كـبـكـبـه                 ·   به اسلام برگرديم  :   راديو پرتو 
· · امام  و مساجد و مدارس و راه پيداكردن در مدياى دولتى و       ·   بيسابقه اى در اروپا برخوردار شده است      

 شما با اين مشاهده من موافقيد؟ مبانى سياست اينها چيست؟· نمونه هاى آنهاست
اسلام در اروپا از طريق مدارس اسلامي  در تحميل حجاب به زنان و دخـتـران در                       : اعظم كم گويان  

علت اين است كه دول غربي با اسلام مخالـفـتـي            .   ميدان دادن به ملاها و شيخ ها گسترش يافته است         
اگـر اسـلام     .   با اسلام سياسي هم منهاي رگه و نيش تروريستي آن در غرب هم مخالف نيستند       .   ندارند

سياسي تروريسم اش را در غرب كنار بگذارد ميدان عمل بيشتري از آنچه كه في الحال دارد به آن مي                    
كدخدايي و ريش سفيدي و سخنگويـي جـامـعـه       .     چند سال است كه دارند اينكار را مي كنند   .   دهند

به آنها پولهاي كلاني براي ايجاد مدارس اسلامي و مسـاجـد و مـراكـز           .   مهاجر را به آنها بخشيده اند    
در كانادا دارند  اجازه ايجاد دادگاههاي حكميت مبتني برقانون شريعه  را به آنـهـا                  .   اسلامي مي دهند  

دولتهاي غربي نشان داده   .   مي دهند كه در امورارث و ازدواج و طلاق و روابط زن و مرد تصميم بگيرند  
اند كه حاضرند حقوق و اختيارات و امتيازات بيشتري به جريانات اسلامي بدهند مادام كه ا يـنـهـا در        

 . غرب فعاليت تروريستي نكنند
. مساله دولتهاي اروپايي و غربي نه مخالفت با اسلام و اسلام سياسي است و نه دفاع از سـكـولاريسـم                     

صنعت مذهب و اسلام در سركوب مهاجرين و تامين يك قشري كه شهروند درجه چندم مـحـسـوب                    
مـي  .   مي خواهند اسلام را در چهارچوب سياستهاي تعيين شده باد بدهـنـد            .   بشود برايشان مفيد است   

خواهند مادام كه جنبش اسلامي بدون فعاليت تروريستي كه امينت جامعه را در غـرب بـهـم بـزنـد                       
چه چيـزي   .   فعاليت كند و هر دو باهم بخورند با هم سركوب كنند و تفرقه در بين مردم بوجود بياورند                 

بهتر از يك اسلام سازمان يافته حاضر يراق در مدرسه و آموزش و پرورش و مـحـل كـار و زنـدگـي                
اجتماعي مي تواند دهها ميليون مهاجر را تحت عنوان اسلام و مسلمان در اروپا سركـوب كـنـد و از                
انتگره شدن آنها در جامعه جلوگيري كند و يك تفرقه و تنش دائمي  بين مردم بر مبناي دين بوجـود                     

 بياورد؟
اينها تمدن را مبنا قرار ميدهند تا دو قدم بعد تر بـه  ·   بحث را پى بگيريم “   تمدن اسلامى ” از  :   راديو پرتو 

اول، دفاع علنى از بخشهاى زيادى از اسـلام         ·   تمدن اسلامى اينها دو وجه عمده دارد      ·   همزيستى برسند 
) و يا بهتر اسـت بـگـويـم تـراشـيـدن              (   ،  و دوم القاء وجود       “ فرهنگ مردم “   و توجيه آن تحت عنوان    

سوال من اينست، اينها در راس سياستهاى غرب مشغول چـه           ·   استنتاجى دموكراتيك و مدرن از اسلام     
 هستند؟ اين خوش خدمتى عيان براى چى است؟ غولى را ميسازند تا بعدا در شيشه اش كنند؟ 

نـه كشـورهـاي      .   مقوله تمدن مسيحي و تمدن اسلامي هر دو بي معنا و پرت هستند            :   اعظم كم گويان  
غرب حول مسيحيت صف بندي شده و مدنيت خود را مسيحي مي دانند و نه اسلام يك تمدن اسـت                     
كه در كشورهاي شرق و خاورميانه حاكم باشد و نقشي شبيه بطور مثال شبيه امپراطوري عـثـمـانـي                     
. داشته باشد كه در محدوده وسيعي در جهان تفوق داشت و تا جنگ جهاني اول مضـمـحـل شـد                          

در “   مقولات تمـدنـي   ” و  “   تمدن” .   اختلافات تمدني قالبي براي بروز اختلافات في الحال موجود هستند         
اسلاميت يا مسيحيت و تبيين هاي اسلامي يا تعصبات    .   تبليغات سياسي براي منافع خاصي نقش دارند      

مسيحي ابزارهاي بسيج اجتماعي در كشمكش بر سر منافع زميني معيني است و خود اصلا بـر سـر                      
 . اسلام و مسيحيت يا تمدن اسلامي و مسيحي و تقابل اين دو با هم نيست

اشاره توني بلر به تفاهم و همزيستي تمدن مسيحي و اسلامي و آنچه كه در رسانه هاي غربي طرح مي                   
توني بلر اولا دارد مـي       .   شود هم بر همين اساس است و بايد آن را در متن كشمكشهاي اجتماعي ديد              

 اسلام و اسلام سياسی
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گويد ما به شما راه مي دهيم بشرطي كه قابل تفاهم باشيد و در حدودي كه ما تعيين مي كنيم بـدون                
ثانـيـا مـي      .   آن را د رقالب تمدني فرموله مي كند .   نطامي گري و خشونت براي ما د رغرب عمل كنيد         

گويد تمدن اسلامي بايد قابل همزيستي باشد و ثالثا با فرمول تمدن كل مردم منتسب به شرق را كـه           
در شرق يا درغرب زندگي مي كنند را در يك بسته بندي تمدن اسلامي مي گذارد تا هـر وقـت لازم        

مقولات تـمـدنـي    .   داشت مردم غرب و افكار عمومي را بعنوان بي تمدن و مسلمان عليه آنها بسيج كند  
 . در دنياي واقعي و بطور ابزكتيو وجود ندارند اما براي بيان منفعتهاي مادي طرح و استفاده مي شوند

. اينها از همان ابتدا بچه هاي مردم را بعنوان مسلمان دودستي تحويل اسلاميون مي دهنـد               :   راديو پرتو 
 چگونه مي خواهند آن را كنترل كنند؟ . دارند غولي را مي سازند

فكر مي كنند مي توانند به اشكال مختلف مانع تروريسم و ابـراز وجـود نـظـامـي                      :     اعظم كم گويان  
دولتهاي غربي در غرب سـعـي     .   اين تناقضي است كه بايد به آن جواب بدهند.  جريانات اسلامي بشوند 

در حاليكه در خاورميانـه بـا سـيـاسـتـهـا و                 .   مي كنند مانع اسلام بدخيم و تروريسم اسلامي بشوند        
عملكردهايشان در زمينه عراق و فلسطين اسلام سياسي و تروريسم اسلامي كه استراتزي اين جـريـان                 

تروريسم اسلامي منطقه اي عمل نمي كند بلكه بين المللي عمل مي كند و               .   است را تقويت مي كنند    
اين كوتاه بيني است    .   بهمين دليل غرب نمي تواند آن را به خاورميانه و يا دنياي غير غرب محدود كند               

كه فكر مي كنند در خاورميانه تروريسم عمل كند و در غرب مانع آن بشوند و وادارش كنند كه اسلحه                    
هايش را بيرون مرزها بگذارد و در كشورهاي اروپايي صرفا مشغول اشاعه اسلام و بـرپـايـي مـدارس                      

 . اين تناقض در سياستها و روشهاي دول غربي وجود دارد. بشود... اسلامي و مساجد و 
 سپتامبر چه تاثيرى بر اين روند داشته است؟ با اين رويداد، اسلام در مركز سياسـت و                   11:   راديو پرتو 

دنيا را حول، خطر اسلام و ظرفيت هاى كور تروريستـى آن تـجـديـد                  ·     توجه بين المللى قرار گرفت    
 بنظر منطقى ميايد كه عرصه بايد بر اسلام تنگ تر بشود، چرا برعكس است؟· سازمان داد

درست است كه اسلام بلافاصله پس از يازده        .   در واقعيت مساله پيچيده تر از اينهاست      :   اعظم كم گويان  
سپتامبر در مركز توجه بين المللي قرار گرفت و مردم ظرفيتهاي دهشتناك آن را لـمـس كـردنـد                        
شناختند و وحشت كردند اما عكس العمل مردم نسبت به آن يك عكس العمل  هوشيارانـه و فـعـال                    

سعي كردند فقط جلوي اين تـوحـش را        .   مي خواستند مانع بدتر و خراب تر شدن اوضاع  بشوند          .   نبود
هنوز هم كماكان همينطور است و تغيير .   يك افق روشن حاكم نبود    .     بگيرند بدون آنكه با آن دربيقتند     

 .چنداني نكرده است
يك وجه آن را شـمـا     .   از طرف ديگر يازده سپتامبر يك  حركت تروريسم اسلامي و يك اپيزود آن بود           

اما روندهاي ديگري هم در جريان بود و هسـت          .   گفتيد كه اسلام در مركز توجه بين المللي قرار گرفت         
آمريكا به عراق حمله كرد و تقويت اسلام سـيـاسـي يـكـي از                  .   كه باعث تقويت جريانات اسلامي شد     

اين .   الان عراق يكي از پايگاههاي تروريسم اسلامي در منطقه و در جهان است       .   پيامدهاي اصلي آن بود   
اسلام سياسي  از طريق استراتزي آن كه تروريسم         .     جريا ن مي خواهد قدرت را در عراق بدست بگيرد         

به هـر    .   اسلامي است براي حفظ موقعيتش در خاورميانه و براي سهيم شدن در قدرت تلاش مي كند               
درجه مساله فلسطين در بي آيند گي و بحران بماند و غرب در پشبيباني از اسرائيل به بـدتـر شـدن                        
وضعيت منطقه كمك كند به همان درجه اسلام سياسي از اين وضعيت تغديه مي كند و نـيـرو مـي                       

 . گيرد و ميداندار مي شود
بدليل تناقضات و بحرانهاي حل نشده در خاورميـانـه دائـمـا اسـلام                 .   اسلام يك پديده در خلا نيست     

غرب خود خالق اين جريـان      .   غرب با نيروگرفتن اسلام سياسي مخالفت ندارد      .   سياسي تقويت مي شود   
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خميني و جمهوري اسلامي را سوار انقـلاب        .   آنها را در افغانستان در مقابل بلوك شرق بوجود آورد         .   بود
از طـرف ديـگـر صـف مـردم              .   غرب  فقط مخالف تروريسم اسلام سياسي در غرب است         .   ايران كرد 

بستگي به ما در ايران و عراق دارد كـه چـكـار               .   آزاديخواه شفافيت و روشني و جواب تعرضي را ندارد        
 .    كنيم تا معادله را به نفع مردم و آزاديخواهي تغيير بدهيم

در هـفـتـه اول        ·   نمونه ترور فيلم ساز هلندى، سوال ديگرى در همين زمينه را باز ميكنـد             :   راديو پرتو 
اما بتدريج كه دولت خط خود را باز ·   بود· ·   واكنش اوليه موجى وسيع از انزجار عليه مقصرين و اسلام و      

طرح ساخت چندين مسـجـد      ·   شناخت، چهره هاى پيش كسوت اسلامى تلوزيون و مديا را قرق كردند           
كه در بايگانى خاك ميخورد سريعا به مرحله اجرا رسيد، مدارس و موسسات اسلامى زير چتر حمايـت                  

 آيا اين متناقض نيست؟···· قرار گرفتند و 
آنچه كه شما شاهدش بوديد عكس العـمـل طـبـيـعـي               .   نه بنطر من متناقض نيست    :   اعظم كم گويان  

مردمي است كه از جنايتي نطير سلاخي وان گوگ بدست اسلاميون منزجرند و دهها هـزار نـفـر بـه                       
رسانه ها كه تـابـع     .   خيابانها ريختند و احساساتي انساني را نسبت به اين توحش اسلاميون ابراز كردند  

جو هستند و نان را به نرخ روز مي خورند در همان پريود كوتاه آن انزجار و احسـاسـات انسـانـي را                           
اما دولتهاي حاكم بزودي كنترل اوضاع را بدست گرفته و مانع راديكال شدن فضـا و                  .   منعكس كردند 

اينجا هم همان صحنه كشمكـش و        .   مانع خدشه دار شدن اسلام و تعرض به جنبشهاي اسلامي شدند          
جدال مردم و آزاديخواهان با كساني كه در تعرض و  تاخت و تازاسلام و جنبشهاي اسلامي ذينفعند را                    

 . شاهد هستيم
 ميخواستم بپرسم، در اين ميان چى نصيب جمعيت پناهنده شده است؟: راديو پرتو

قوانين بشدت ضد پـنـاهـنـده  و         . بي حقوقي شديدتر و يك وضعيت سياه“ راسيسم: اعظم كم گويان 
در حاشيه جامعه ماندن و شهروند درجه چندم محـسـوب           .   موقعيت آپارتايد اجتماعي و سركوب بيشتر     

مادام كه تعرض جدي به ايـن اوضـاع           .   شدن و در گتوها زندگي كردن و مانند مجرم محسوب شدن            
نشود و اگر فاكتور مبارزه و تلاش مردم و افكار عمومي مترقي را كنار بگذاريم وضعيت سياهي خواهـد                   

دولتهاي غربي مردم و افكار عمومي را با رسانه ها و ابزار ديگر عليه پناهندگان بعنوان مسـلـمـان                  .   بود
 .وحشي و مجرم تحريك مي كنند

با اين توصيفات، صف بندى هاى اصلى براي سكولاريسم، براى انسانيت مدرن و بر عـلـيـه                  :     راديو پرتو 
اسلام سياسى به چه ترتيبى در آمده است؟ شما شاره كرديد كه بستگي به اين دارد كه ما در ايران و                      

 .عراق چكار كنيم
بنظر من اكثريت وسيعي از مردم در همه جا تشخيص مي دهند و معـتـرضـنـد امـا                    :   اعظم كم گويان  

رهبر مي خواهند كه آنها را به مـيـدان      .   بسياري از ترس اينكه راسيست خوانده نشوند عمدتا خاموشند        
اما نيروي موجود سكولاريست تاب و توان كافي براي مقابله با ايـن              .   فشار روي مردم زياد است    .   بياورد

موج سازمان يافته صنعت مذهب در كشورهاي اروپايي وبه شكست كشاندن سياست دولتهاي غربي در               
چپ موجود در غرب هم اساسا خود هيزم بيار براي آتـش             .   مورد مذهب و جنبشهاي اسلامي را ندارند      

 .اين معركه اسلامي  است و يا در بهترين حالت به جريانات اسلامي بدهكار است
چپ وسوسياليسمي مانند كمونيسم ما  مي تواند و بايد اين تعرض مذهب را عقب بزند و به آن افسـار                     

يكي مبارزه اي كه عليه اسلام سياسي در صحنه جوامع ايـران و               :   ببندد  و راستش اين دو جنبه دارد       
عراق مي كنيم كه بايد منجر به به عقب راندن اسلام سياسي و تغيير در توازن قواي منطقه بشود  و                       

 اسلام و اسلام سياسی
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وجه ديگر مبارزه ما در غرب است بعنوان شهروند بعنوان مبارز حقوق زن و مدافع ممنوعيت حـجـاب                    
كودك و طرفدار حقوق جهانشمول انسان و مدافع حقوق پناهندگي و منتقد دين و اسلام و پـيـشـتـاز          

به اين ترتيب مي توانـيـم ايـن نـيـروي              .     مبارزه براي سكولاريزه كردن جامعه و مذهب زدايي از آن         
 .معترض اما عمدتا خاموش در غرب را بسيج كنيم و به ميدان بياوريم
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 رحمان حسين زاده  –كورش مدرسي 

 
 

 حزب كمونيست كارگري عراق؛ مصافها و چشم اندازها
 )حزب در كردستان -بخش اول (

 
 

به زبانهاي فارسي و كـردي تـوسـط حـزب             )   ده سال پيش    ( 1996اين نوشته در اوت سال      :   توضيح  
 تجديد انتشار آن از اين جهت مفيد است كه . كمونيست كارگري عراق منتشر گرديد

بسياري از برداشت هاي نادرستي كه در آن زمان در حزب كمونيست كارگري عـراق در مـورد                      -اولا  
بحث هاي كمونيسم كارگري و حزب و جامعه وجود داشت، و در اين نوشته مورد بحث قرار گـرفـتـه                      

فراتر “   برداشت نادرست ” است، امروز از طرف رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران به مراتب از              
 .رفته و تبديل به يك سيستم نظري در تناقض كامل با كمونيسم كارگري قرار گرفته است

اين نوشته تصويري از تاريخ كمونيسم كارگري، كومه له و رويدادهاي آن دوران بدست ميدهـد                 –ثانيا  
كه مراجعه مجدد به آنها، و مشاهده يكساني آنچه كه ما آن روزها ميگفتيم و آنچه كه امروز ميگوئيـم،                    
دريچه اي بر تاريخ واقعي كمونيسم كارگري، در تمايز با تاريخ جعلي كه توسط رهبران جديـد حـزب                    

 .كمونيست كارگري ايران بهم بافته شده، باز ميكند
 رحمان حسين زاده  –كورش مدرسي 

 2006آوريل 
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 مقدمه
مدام از خود انتقاد ميكنـنـد، پـي در پـي           ...  انقلابهاي پرولتري ... ” 

حركت خود را متوقف ميسازند و بĤنچه كه انجام يافته بنظر ميـرسـد              
باز ميگردند تا بار ديگر آنرا از سر بگيرند، خصلت نيم بند و جـوانـب                 
ضعف و فقر تلاشهاي اوليه خود را بيرحمانه بباد استهزا ميـگـيـرنـد،               
دشمن خود را گويي فقط براي آن بزمين ميكوبند كه از زمين نيروي             
تازه بگيرد و بار ديگر غول آسا عليه آنها قد برافرازد، در برابر هيـولاي               
مبهم هدفهاي خويش آنقدر پس مينشينند تا سرانجام وضعي پـديـد            
آيد كه هرگونه راه بازگشت آنها را قطع كند و خود زندگي با بـانـگ                 

مـاركـس   ( “   ! گل همينجاست، همينجا بـرقـص      :   صولتمند اعلام دارد  
 )هجدهم برومر لوئي بناپارت

نارضايتي پيوسته  .   اين چند سطر زنده و گزنده ماركس بدون ترديد نشانگر يكي از ويژگي هاي ما است               
ايـن  .   از خود و بازگشت مدام به جوانب ضعف تلاشهاي مان يك خصوصيت زنده جريان ما بوده اسـت                  

، خـودكـاوي و       “   انتقاد از خـود ” و “   انتقاد” ي افيون عرفاني  ويژگي حركت پرولتري اما نه در پي نشئه  
جامعه حركت كمونيستي را به تعيين تكليف       .   خودزني بلكه ناشي از ضرورت كشودن راه پيشرفت است        

اي در كـار         اگر محركه.   و ضعف و فقر تلاشهاي اوليه فرا ميخواند     “   هيولاي مبهم هدفهايش  ” قطعي با   
ي پـيـروزي        نشئه اي اگر در ميان باشد نشئه.   است، چيزي جز بر زمين كوبيدن قطعي دشمن نيست        

 .است و اگر نيازي در كار است نياز حياتي جامعه به پيروزي حركت پرولتري است
امروز وقتي باز بخود مينگريم، خود را در مقابل يك وضعيتي ميابيم كه نيازمند توجه و عـمـل فـوري           

مساله اين است كه حزب ما با همه پيشرفتهايش هنوز پاسخگوي نيازهاي جامـعـه نـيـسـت و             .   است
دشمن برزمين كوبيده شده بـارديـگـر در          .   فرصت زيادي هم براي طفره در اين جوابگوئي باقي نمانده         

 .فرا ميخواند“ رقص در همينجا”برابر ما قد برافراشته و ما را به 
اين وضعيت همه احـزاب و        .   اوضاع در عراق، و بويژه در كردستان، در موقعتي كاملا ناپايدار قرار دارد            

نيروهاي سياسي در منطقه را در مقابل مصافهائي حياتي قرارداده كه سرانجام آنها تاثيري عـمـيـق و                    
تعيين كننده در سرنوشت جامعه خواهد داشت و دايره عمل و تاثير گذاري اين احزاب و جريـانـات را                     

 .مي تواند تا چند دهه رقم بزند
حزب ما در كردستان عراق در موقعيـتـي         .   حزب كمونيست كارگري عراق نيز در زمره اين نيروها است         

اينكه جامعه كردستان بكدام سو ميـچـرخـد و آيـنـده          .   بسيار مناسب و لذا حساسي قرار گرفته است 
انسانها در اين گوشه از جهان چگونه رقم خواهد خورد علاوه بر احزاب بورژوائي مستقيما به تشكيلات،                 

نتيجه اين رو در روئي ميتواند به چرخشي اساسي در تناسـب            .   سياست و رهبري ما نيز مربوط ميگردد      
عشيرتي، در سطح منطقه، و يا به سايه راندن           -قواي كمونيسم در مقابل بربريت سرمايه داري مذهبي         

 .ما، شايد براي چند دهه، منجر گردد
كـارگـري     -آمادگي ما در پاسخگوئي باين نياز موكول به استقرار مان بعنوان يك حزب كمونيسـتـي                  

حزبي كه نتنها پاسخ سوالات اساسي پيش پاي جامعه كردستـان را ارائـه                .   ريشه يافته درجامعه است   
ميدهد، بلكه قدرتي سياسي، تشكيلاتي و نظامي است كه نقشي اصلي در تعيين مـقـدرات جـامـعـه                    

 حزب کمونيست کارگری عراق
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حزبي كه قدرتش در گره خوردن همه اميدها و آرزوهاي انسانـي مـردم بـه آن و            .  كردستان را دارد 
 .همچنين پيوند عميق سازماني اين مردم به آن نهفته است

در آن مقطع گفتيم كه بايد ظرف يكسال آتـي چـهـره              .   اينرا يكسال و اندي پيش نيز بخودمان گفتيم       
 :هاي اين تغيير را اينگونه برشمرديم  و مولفه )1( حزب تغيير كند

 ...يكسال ديگر ... ”
حزب كمونيست كارگري عراق به يك حـزب  .   وضع حزب به لحاظ سازماني بكلي تغيير كرده است          -  1

وضع مالي حزب سروساماني بخود گرفته، انتشار نشريـات و    .   . . .   سازمان يافته و منضبط تبديل گرديده     
مركزيت و بـويـژه       .   اند  ارگانهاي حزبي بلحاظ مالي، فني، تداركاتي، تشكيلاتي و سياسي تضمين شده          

 .دفتر سياسي حزب سازمان يافته و كار روتين خود را انجام ميدهد
حزب كمونيست كارگري عراق از حزب اپوزيسيون و افشاگر ناسيونالسم كرد و عـرب، بـه حـزب              -  2

به حزبي كه خود را ضاحب جامعه ميداند تبديـل شـده             . . .   سياسي سازمانده انقلاب كارگري در عراق،       
چهره ماركسيستي حزب بشدت تقويت شده، حزب به جرياني بشدت دخالتگر و سازمـانـگـر در          .   است

به حزبي ماگزيمالـيـسـت كـه انـقـلاب             .   همه وجوه مبارزه سياسي و طبقاتي در عراق تبديل گرديده         
 “.كارگري را براي همين امروز عراق ميخواهد تبديل گرديده است

بعلاوه در همان نوشته اشاره كرديم كه مشكل ما ناتواني رهبري و كادرهاي حزب نيست بلكه مساله بر                  
 .سر توافق بر الگوها و اهدافي معين از فعاليت حزب است

اگر امروز خود را با اين شاخص ها اندازه بگيريم متوجه تغييرات مهمي در عرصه سياسي، تشكيلاتي و                  
البته اگر از آن دوره تصويري در ذهنمان باقي         .   بويژه موقعيت اجتماعي حزب و در عملكرد آن ميشويم        

رهبري ناموجود، حزب بهم ريخته، صف فعالين در حال عزيمت بـخـارج، عـروج مـجـدد          .   مانده باشد 
محفليسم و گروهگرايي محافل سابق، بيجا و مكاني بخش مهم رهبري حزب در عراق، اصـولا خـارج                    
بودن بدنه اصلي رهبران شناخته شده حزبي از سلسله مراتب رسمي تشكيلاتي، فقدان هـر تصـور و                     

 ...نقشه جا افتاده در مورد چگونگي پيشرفت حزب و 
اما ما ترديدي نداشتيم كه اگر رهبري و شـبـكـه              .   اين براستي در آن زمان تصويري نگران كننده بود        

وضـع  .   اين كار بدرجه زيادي صورت گرفـت      .   كادرهاي حزب بخواهند ميتوانند اين وضع را تغيير دهند        
اي براي كـارهـا هسـت،         حزبي هست، رهبريي و جود دارد نقشه     .   امروز بكلي با آن دوره متفاوت است      

هاي گوناگون مبارزه اجتمـاعـي،        تبليغات ما تغييرات محسوسي كرده است و دامنه دخالت ما در عرصه           
هرچند محدود، افزايش يافته است و موقعيت اجتماعي حزب تحكيم شده و رهبران بـا اتـوريـتـه و                       

 .اند شناخته شده حزبي عروج كرده
اين همه آنچه كه ميخواستيم و آنچه كه جامـعـه   .   اما نبايد و نميتوان به اين سطح از پيشروي قانع شد 

هنوز جاي يك حزب كمونيستي كارگري اجتماعي در عـرصـه سـيـاسـي و                   .   ميطلبيد نبود و نيست   
اين واقعيت را تناقض موجود در موقعيت ما در كردستان عـراق نشـان                .   اجتماعي عراق پر نشده است    

 .ميدهد
تناقض ميان ابعاد محبوبيت ما بعنوان يك جريان سالم سياسي، راهگشا و محق از يك طرف و دايـره          

تمام احزاب اصلي جامعه يا اصولا فاقد       .   برد و نفوذ سياسي و تشكيلاتي شديدا محدود ما از طرف ديگر           
هر افقي براي تغيير آينده جامعه هستند و يا بلاتكليفي و هرج و مرج بيشتري را مقابـل مـردم قـرار                        
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ما خوش نام ترين پديده اجتماعي چندين دهه تاريخ اخير كردستان عراق هستيم و گـوش                  .   ميدهند
دسـت مـا     “   عجيبي” اما بطرز . شنوا براي حرف ما و چشم بينا براي ديدن افق ما بيش از هميشه است 

تشكيلات توده وسيعي از كارگران و انسانهاي كمونيست هسـتـنـد    “   ديوار” آنطرف .   كم به مردم ميرسد   
كه نه فرصت پيوستن به اين حزب را دارند و نه راستش پيوستن به حزب را تسهيل كننده فـعـالـيـت                       

 .حزب و جريان كمونيسم كارگري را دوست دارند اما به آن نميپيوندند. خود ميدانند
يكسال پيش اين تناقض وجود نداشت زيرا ما        .   اين تناقض البته در بطن خود پيشرفتي را نشان ميدهد         

اما در هرصورت اين تـنـاقـض تـا ابـد            .   اي نداشتيم بعنوان يك حزب حاضر در صحنه وجود برجسته     
يا دامنه محبوبيت مـا هـم       .   نميتواند ادامه يابد و دير يا زود به نفع يكي از طرفين آن حل خواهد شد        

اندازه دامنه برد و نفوذ سياسي و تشكيلاتي مان ميشود يا بعكس شعاع عمل حزبي ما تغييـر لازم را                      
 .خواهد كرد

باعتقاد ما ايـن    .   اند  تشكيلات ديده “   ديوار” اين تناقض را البته بخش مهمي از رفقاي ما در هر دو طرف              
سرچشمه اين وضع كمـاكـان   .   رهبري و يا شبكه اصلي كادرهاي حزب نيست      “   ناتواني” تناقض ناشي از    

فقدان توافق باندازه كافي عميق در مورد الگوهاي فعاليت حزب و چگونگي رسيدن به اهداف حزب در                 
داشتن “   . به اين اعتبار مساله همچون گذشته كماكان سياسي است        .   ميان سطح وسيعي از كادرها است     

ايم، راه رسيدن به هدف كدام اسـت و             تصويري واقعي و كمابيش واحد از اينكه كجاي كار قرار گرفته          
در مقابل ما قرار دارد، چه استراتژيي بايد در پيش گرفت شـرط فـائـق               “   سنتي” چه مشكلات عملي و     

 .آمدن براين مشكلات است
حزب ما همچون هـمـه   .   حقيقت اين است كه مشكلات امروز حزب رعد و برق در آسمان بي ابر نيست      

اگر امروز بار ديگر از بيرون بـه حـزب           .   هاي شكل گيري خاص خود را دارد        هاي اجتماعي زمينه    پديده
نگاه كنيم و پروسه شكل گيري و گسترش آن، قدمهائي كه برداشته است را با عقل امـروزمـان مـورد                      

. هاي گذشته بـاز يـابـيـم          هايمان را در تلقيات و سنت       ارزيابي قرار دهيم بسادگي ميتوانيم رد نارسائي      
در اين رابطه بايـد     .   بنابراين لازم است به اين تلقيات پرداخت و رد پاي آنها را در امروز حزب نشان داد                

 .از تلفيات و نحوه برداشت متفاوت از خود كمونيسم كارگري شروع كنيم

 كمونيسم كارگري؛ تاكيداتي مجدد- 1
اما در تعريف خود اين كمونيسم كـارگـري          .   حزب ما بنا به تعريف يك حزب كمونيست كارگري است         

اين واقعيت بيش از آنچه كه معرفتي باشد نـاشـي از شـرايـط                 .   درك يكساني در ميان ما وجود ندارد      
 .پس بايد باين شرايط پرداخت. آشنائي ما با اين مباحث است

تلقي ما از يك واقعيت، بحث يا حركت عميقا تحت تاثير شرايط مادي اي است كه در آن با اين پديده                     
اما مهر شرايط برخورد اوليـه تـا         .   اين تلقي قطعا بعدا ميتواند تعديل شده يا تغيير كند         .   روبرو ميشويم 

 .مدتها قابل تشخيص است
لنين آغاز “   چه بايد كرد؟” متوني از جمله   “   قرائت” بسياري از ما در ايران نگاه اول مان به ماركسيسم با            

درست در شرايطي بود كه جنبش و حركتي كه ما به آن تعلق داشتيم نـا مـربـوط      “   نگاه” اما اين   .   شد
در ايران كشـيـدن   “   چپ” مساله آن روز .   ترين دوره خود به كارگر و جنبش كارگري را از سر ميگذراند          

حزب توده و جبهه ملي بود كه البته صرفا مسائل تـاكـتـيـكـي        ” ي    سازشكارانه” مرز با ميراث باصطلاح     
را خوانديم امـا ايـن     “   چه بايد كرد؟  ” ما نيز چون بسياري ديگر      .   بمعناي بسيار محدود را دربر ميگرفت     
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، چشم باز كردن به ماركسيسم با زدن دست رد به سينه هر مبارزه كارگري        در متن آن شرايط   “   قرائت” 
اين حتما تنها برداشت ما از ماركسيسم نبود و بعدا بكـلـي             .   زير پرچم مبارزه با اكونوميسم معني يافت      

اما ترديد نميتوان داشت كه موقعيتي كه ما در آن چشم بر ماركسيسم گشوديم رد خود را            .   تغيير كرد 
 .تا ساليان بر تلقي ما از ماركسيسم برجاي گذاشت

توجه بسياري از رفقاي ما در عراق يا در تشـكـيـلات             .   اين در مورد كمونيسم كارگري هم صادق است       
حزب كمونيست ايران در متن شرايطي خاص و در جستجوي پاسخ به مسائل معينـي بـه مـبـاحـث                       

اين شرايط و مسائل تاثير خود را كماكان بر برداشت بخش وسيعـي             .   كمونيسم كارگري معطوف گرديد   
 .از صفوف ما حفظ كرده است

اولين بار كه مباحث كمونيسم كارگري در حزب كمونيست ايران مطرح شد، تمركز بحث روي جنـبـه                  
هاي ذاتي جريانات چپ راديكال چه در ايران و چـه        هدف نشان دادن نارسائي   .   اجتماعي كمونيسم بود  

تاكيد بر اين بود كه كمونيسم يك جريان اجتماعي است، تبيين از جامعه و نـقـد   .   در سطح جهاني بود   
. . .     و    احزاب باصطلاح رويزيونيست و احزاب بورژوائي بايد بر متن تبيين گرايشهاي اجتماعي صورت گيرد             

آن دوره، مساله محوري فراهم آوردن ملزومات گردش از يك گرايش فكري به حركتي اجتماعي و نقـد    
كل پايه هاي فكري و عملي ماركسيسم انقلابي، جواب دادن به تجربه شوروي، ساختمان يـك حـزب                   

بنابراين قبل از هرچيز لازم بود بلحاظ فكري با چپ ترين جريان غيـر كـارگـري                  .   كارگري و غيره بود   
هـاي   بحثهاي دولت در دوره.   يعني ماركسيسم انقلابي در ايران و جريانات چپ اروپا تعيين تكليف شود       

و )   4(       ، نقد تجربه شوروري) 3(  ، سياست سازماندهي ما در ميان كارگران) 2(  ، آژيتاتور پرولتر) 9( انقلابي
اين بحثـهـا در آن       .     غيره انعكاس تاكيدات و نقطه شروع بحثهاي كمونيسم كارگري در آن دوره است            

لـه قـرار        از يك طرف مورد استقبال طيف وسيعي در رهبري كومه         .   دوره با دو عكس العمل روبرو شد      
توجهي يا بهتر  از طرف ديگر با بي    .     ها نداشتند     گرفت كه بخشي از آن علنا سرسوزني ربطي به اين بحث          

له، تشكيلات خارج كشور و بدنه اصـلـي سـازمـان              بگوئيم عدم درك وسيعي در تشكيلات علني كومه       
صرف نظر از جنبه نظري بلحاظ عملي خواص اين بحثها بـراي رهـبـري                 .   مركزي حزب روبرو گرديد   

 .كمي بايد اينرا توضيح داد. له معلوم و براي ديگران نامعلوم و نامفهوم بود كومه
له و جريانات ديـگـر چـپ در            در دوره شروع مباحث كمونيسم كارگري يك تفاوت واقعي ميان كومه          

ما در اين   .   له در كردستان ايران بود     اين تفاوت، اجتماعي بودن كومه    .   جامعه ايران بدرست برجسته شد    
كوشيديم نشـان دهـيـم        .   له بعنوان يك نمونه موفق جرياني چپ و اجتماعي ياد كرديم           دوره از كومه  

لذا نقد كمونيسم مـوجـود بـدوا روي           .   چگونه در آن واحد ميتوان كمونيست، راديكال و اجتماعي بود         
له بـودكـه بـدون        اين بلحاظي بمعني تمجيد و تعريف از كومه       .   جنبه غير اجتماعي آن متمركز گرديد     

ترديد كمك بزرگي به رهبري اين تشكل در مقابل سيل سوالات و ابهامات در مورد آينده فـعـالـيـت                      
 .اين مشكلات واقعي بودند. له و بخصوص موج نارضايتي افزاينده در صفوف تشكيلات بود كومه

اين دوره با اشغال كامل كردستان ايران، دور شدن افق پيروزي و بعدها خاتمه جنگ ايران و عـراق و          
ايـنـهـا    .   انقباض فضاي فعاليت اردوگاهي و نظامي احزاب مستقر در مرز اين دو كشور همزمان گرديـد               

له را در مقابل سوالات و ابـهـامـات            له را نيز منقبض ميكرد و رهبري آن روز كومه          فضاي فعاليت كومه  
ابهاماتي كه صرف نظر از جنبه سياسي بلحاظ زنـدگـي            .   جديي در مورد آينده فعاليت خود قرار ميداد       

هايشان رادر پرده نا روشني و ابهام قـرار           له و خانواده   فيزيكي سرنوشت بدنه اصلي تشكيلات علني كومه      
يا ميبايست افقي كمونيستي و انساني در مقابل اين مبارزه گشود يا رسما به نقشه سـنـتـي                    .   داده بود 

بـخـشـي از      .   احزاب ناسيوناليست پيوست و يا همچون مجاهدين انقلابي ايدئولوژيك را سـازمـان داد              
رهبري كومه له زير اين فشار و قرباني محدود نگري خود، بجاي گشودن افق مـبـارزاتـي و هـدايـت                       
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، و در واقع نوعـي انـقـلاب      “ اسپارتيسم” و “   انقلابيگري اخلاقي” تشكيلات در اوضاع جديد به گسترش   
اين توسل به اخلاقيات رياضت كشانه اسپارتيستي و از خود گذشتگي بيمارگونه           .   ايدئولوژيك روي آورد  

از كل مباحث كمونيسـم     .   بيش از هرچيز به مدح كومه له و بيشتر سنن عقب مانده گذسته محتاج بود             
. له آويـخـتـه گـرديـد        له و مدح آن قاب شد و بر سردر كنگره ششم كومه           كارگري تنها تعريف از كومه    

قطعنامه استراتژي ما در جنبش كردستان و ساير قطعنامه ها به تصويب رسيد اما تنها بخش كوچكـي                  
در هر حال مباحث كـمـونـيـسـم           .   از كنگره اينها را اسنادي جدي ميدانست كه بايد به آن پايبند بود            

قـرائـت   ” له، تقليل يافت و مـيـدان بـراي               كارگري به بحث اجتماعي بودن، يعني نقطه قدرت كومه        
 .اين مباحث باز شد“ ناسيوناليستي

رويدادهاي بزرگي  .   اين برداشت اما با فاصله كوتاهي با دور دوم بحث هاي كمونيسم كارگري روبرو شد              
اردوگاه شرق در مقابل چشم ناباور جهان در حال فروريختن بود و اقتصاد             .   در جهان در شرف وقوع بود     

شكست سوسياليسم موجود در مقابـل اقـتـصـاد بـازار،           .   بازار، دمكراسي و ناسيوناليسم در حال عروج      
. دمكراسي، ناسيوناليسم و ارتجاع بورژوازي ناگريز تاثير خود را بر همه جريانات بهر اعتبار چپ گذاشت               

بعضي در اين تقابل ماركسيست تر از كار درآمدند، بعضي ناسيوناليست تر و بالاخره بعضي تـرجـيـح                   .   
در اين ميـان مـبـاجـث       .   دادند منتظر بمانند تا سير رويدادها پروسه تخمير آنان را به سرانجام برساند       

كمونيسم كارگري تعميق يافت و لزوما بر دفاع از ماركسيسم و نقد ناسيوناليسم، بازار و دمـكـراسـي                     
 .تمركز يافت

اوضاع جهاني و .   كنگره سوم حزب كمونيست ايران همين مقابله و گيجي و تغيير مسير را منعكس كرد         
بحث تا آنجا كه به حزب كمونيـسـت ايـران            .   اوضاع حزبي البته رنگ ويژه خود را به اين مباحثات داد          

كارگري و راههاي خروج    -له با يك جريان كمونيستي     مربوط ميشد، از جمله به نشان دادن تفاوت كومه        
اين واقعيت طبعا وزنه نقد ناسيوناليـسـم        .   له در آن گرفتار شده بود معطوف گرديد        بستي كه كومه    از بن 

 .كرد را در مباحث كمونيسم كارگري افزايش داد
اين دوره با شكل گيري كانون كمونيسم كارگري و سمينارهاي آن شروع شد مبـاحـث مـربـوط بـه                       

بخش وسيعي از اعضا و كاردهاي مستقر در اردوگاههـا،         .   له، تشكيلات كردستان را بحركت درآورد      كومه
صرف نظر از جنبه نظري، تبيين كمونيسم كارگري را بحق تئوري رهائي بخش خود يافتندو بـعـكـس                   

له اما اين را آب سردي بر آتش انـقـلاب             بخشي از رهبري سنتي كومه    .   دوره پيش باستقبال آن رفتند    
  . اي از عكس العمل هائي رفت كه خواننده لابد با آن آشنائي دارد              ايدئولوژيك خود يافت و بدنبال رشته     

)5(، )6(، )7(، )8( 
در هر صورت اين تقابل بعدها با جنگ خليج و رويدادهاي كردستان عراق ابعاد وسيع تري يـافـت و                      
منجر به پلاريزه شدن صف ناسيوناليسم كرد و كل منتقدين اين ناسيوناليسم در حزب كمونيست ايران         

 .و فراتر از آن در سطح كردستان عراق گرديد
افقي كه ناسيوناليسم چپ كرد در مقابل آينده فعاليت اعضا و كادرهايش قـرار مـيـداد، كـنـدن از                         
ناسيوناليسم كرد را براي طيف وسيعي از فعالين كومه له و همچنين گروههاي چپ در كردستان عراق                

له و همچنين در كردستان عـراق        جناح چپ در تشكيلات كومه    .   به مساله مرگ و زندگي تبديل ميكرد      
. بطور واقعي در متن اين رويدادها و زير فشار اين نيازها چشم بر مباحث كمونيسم كـارگـري گشـود                    

درايت زيادي لازم نيست تا بتوان مهر اين شرايط را بر برداشت بخش زيادي از فعالين اين حركت چـه           
مباحث كمونيسم كارگري اين بار اساسا به يك بـحـث           .   در كومه له و چه در جامعه عراق تشخيص داد        

اين ديگر نقطه ضعفي را در صفوف ما تشكيل داد كه هرچه به عقب تر               .   ضد ناسيوناليستي تقليل يافت   

 حزب کمونيست کارگری عراق



 ٣حکمت شماره  264

اين يـك    .   له و چپ در كردستان عراق بيشتر است        ميرويم رنگ آن بر عملكرد چپ در تشكيلات كومه        
اما بهر حال كماكان رد پاي آنرا در فعاليتمان ميتوان  .   جانبه نگري البته امروز بشدت تعديل يافته است       

 .ديد
محدود كردن بحث كمونيسم كارگري به يك بحث ضد ناسيوناليستي و راديكال، زمينه كم رنگ و يـا                   

يكي بحث احزاب اجتماعي بطور كلي و ديگري حـزب          .   مغشوش كردن دو جنبه مهم از بحثهاي ما بود        
 .كارگري به معناي اخص

، به تمايز احـزاب     ) كارگري و يا بورژوائي   ( هاي ما از طبقات، گرايشها و احزاب اجتماعي           بحث اول تبيين  
اي و تفاوت تلقي اين احزاب از مسائل جامعه، مبارزه سياسـي، تـاكـتـيـك را در                        اجتماعي و حاشيه  

برميگيرد و بحث دوم به تمايز حزب كارگري به معناي اخص كلمه با تشكل ها و احزاب غير كـارگـري             
، امنيت، بحث مـهـم      “ سبك كار ” در اين دومي پاي بحث انقلاب و رفرم، سازمان حزب،           .   مربوط ميشود 

 .آژيتاتور پرولتر، و غيره بميان مي آيد
به سايه رانده شدن اين جنبه از مباحث كمونيسم كارگري خواه نا خواه به سنگين شدن وزنه تلقـيـات         

اين ها به اعتقاد مـا       .   راديكال اما كم اجتماعي از حزب مان و وظايفي كه در مقابل داريم منجر گرديد              
اي هستند كه فقدان شفافيت در آن تاثير گذاري ما در جامعه را به شـدت مـحـدود                 دو فاكتور اساسي  

 .كرده است
مـان     مان بعنوان يك جريان كمونيست كارگري با دامنه عـمـل�            لذا اگر بخواهيم تناقض ميان محبوبيت     

هاي به سايه رانده شـده بـحـث هـاي            معين را حل كنيم بايد همين جنبه      )   تشكل( بعنوان يك حزب    
طبعا پرداختن به همه جنبه هاي كمونيسـم كـارگـري در              .   كمونيسم كارگري را مجددا پيش بكشيم     

ما نيز زير بار فشار نيازهاي واقعي ناچاريم نورافكن را روي بخـشـهـاي    .   چهارچوب اين نوشته نميكنجد   
منظور از يك حزب اجتمـاعـي       .   اولين مساله خود مفهوم حزب اجتماعي است      .   محدودي متمركز كنيم  

 چيست و اساسا چرا بدان احتياج داريم؟

 اي حزب اجتماعي، حزب حاشيه - 2
تبديل شدن به يك حزب اجتماعي يكي از نقاط شروع بحث كمونيسم كارگري است كه همه رفقاي ما    

اين اما نيز به يكي از مفاهيم كشدار تبـديـل   .   چه در عراق و چه در ايران خود را در آن شريك ميدانند     
 .گرديده كه مكرارا مورد تعريف اختياري و يا تفسير نادرست قرار ميگيرد

“ محبوب” يا  “   مشهور” بسياري از رفقاي ما وقتي ميگويند ما اجتماعي هستيم منظورشان اين است كه              
حـزب  ” مردم ميدانند كمونيست هائي در اين منطقه وجود دارند، آدم هاي خوبي هستند و در             .   هستيم

تشـكـل   .   اين برداشت البته واقعيتي را هم منعكس ميكـنـد  .   متشكل هستند “   كمونيست كارگري عراق  
هاي كمونيستي در كردستان عراق ناگهان از اعماق گمنامي به صحنه علني سياسي، آنهم در شـكـلـي          

مردم زيادي كه تا ديروز حتي خواندن نام اين سازمانها برايشان مشـكـل              .   اي، كشيده شدند    وسيعا توده 
اين جهش از اعماق گمنامي بـه قلـه          .   بود، شروع به صحبت در باره اين تشكل ها و مواضع آنها كردند            

 .تفسير گرديد و به آن رضايت داده شد“ اجتماعي شدن”اشتهار تقريبا در تمام سطوح به 
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اما تقليل بحث احزاب و از آن مـهـمـتـر     .   اين روشن است.   يك حزب ناشناخته نميتواند اجتماعي باشد 
جريانات اجتماعي به اشتهار، وحتي محبوبيت، بلحاظ تئوريك نادرست و از نظر عملي گمراه كـنـنـده                  

 .است
اين اشتباه بلحاظ تئوريك بيش از هرچيز ما را از شناخت مكانيسم هاي واقعي تغيير وضع در جامعه و                   

بلحاظ عملي اما اين اشتباه تمـايـل بـه دو             .   تغييراتي كه بايد در حزب ما صورت گيرد محروم ميكند         
نوعي ( مفتون شدن به ابزارهاي اشتهار بيشتر .   شيوه فعاليت متضاد و بيك اندازه نادرست را بهمراه دارد      

 .مخفي سنتي چپ -و تمايل به روش هاي فعاليت ميكرسكوپيك ) آكسيونيسم
خواننده عـلاقـمـنـد       .   براي باز كردن اين مطلب لازم است بطور بسيار فشرده به اين بحث اشاره كنيم              

مـراجـعـه    )   6( “ درباره فعاليت حزب در كردستان” و )   5( “ تفاوتهاي ما ” ميتواند براي بحث تفصيلي تر به       
 .نمايد

بحث جريانات اجتماعي و احزاب سياسي تلاشي براي تبيين جايگاه احزاب و سياست هاي آنها در متن    
بحث اين بود كه مبارزه طبقاتي صرفا در شكل ساده و عريان آن            .   مبارزه طبقاتي جاري در جامعه است     

اين جدال و كشمكشي نيست كه صرفـا  .   و يا تنها در شكل مبارزه اقتصادي يا سياسي در جريان نيست 
رابطـه احـزاب بـا        .   در قالب احزابي كه خود را به اين يا آن طبقه منصوب ميكنند جريان داشته باشد               

هر حزبي را بـه      .   طبقات و رابطه طبقات با روندهاي اجتماعي و سياسي بشدت از اين پيچيده تر است              
لذا تشخيص شكل اجتماعي و پيچيده اين رابطه در ارزيابي از .   اي منصوب كرد دلخواه نميتوان به طبقه   

احزاب و بعلاوه در تعيين جايگاه خود ما و مسيري كه بايد در پيش بگيريم و سياست هائي كه بـايـد                       
 .اتخاذ كنيم اهميتي حياتي دارد

. سنت غير ماركسيستي چپ اين بوده كه احزاب را مستقيما به طبقات منصوب و متصل كـرده اسـت                   
اين روش البته علاوه براتصال احزاب ديگر به طبقات مختلف ميتوانست دليل انتصاب خـود آنـان بـه                

 .طبقه كارگر را هم ارائه دهد
اين روش مكـانـيـكـي       .   هاي اجتماعي چندين ايراد دارد      مرتبط كردن مستقيم احزاب به طبقات و لايه       

كساني كه با تـاريـخ      .   است و به ناچار به جدول بندي اسكولاستيكي جامعه و احزاب آنها منجر ميگردد             
اين برداشت نميتواند مضمون طبـقـاتـي        .   اند  چپ آشنائي داشته باشند با اين پديده به وفور روبرو شده          

ناچار، در توضيح احزاب به شـمـارش و         .   سياست، يا در حقيقت رابطه سياست با طبقات را درك كند          
تفكيك و لايه بندي هاي مختلف طبقات جامعه، جدول بندي آنها، دادن مشخصات دلبخواه و ثابت بـه   

 .طبقات و لايه ها و ارجاع هر حزب به يكي از آنها ميشود
با توجه به اينكه تعداد احزاب موجود از تعداد طبقات شـنـاخـتـه شـده                  .   اي نيست   اين البته كار ساده   

انقلابـات مـلـي و        .   ها و گاه حتي طبقات جديد هستيم        بشدت بيشتر است، ما مرتب شاهد كشف لايه       
ناسيوناليستي انواع مختلف بورژوازي و خرده بورژوازي ملي و مترقي و حتي نژادي از بورژوازي مـلـي                   

. را توسط احزاب چپ و بويژه روسيبه اين باصطلاح تلاش فكري اضافـه عـرضـه كـرد        “   سوسياليست” 
، خرده بورژوازي سنتي، خرده بورژوازي سـنـتـي مـرفـه،              “ گنجينه فكري ”  ايران به اين     1979انقلاب  

كساني كه تجربه شكست انـقـلاب روسـيـه در دوره               .   بورژوازي سوداگر و غيره و غيره را اضافه نمود        
 .استالين را تعقيب كرده باشند با كشف بورژوازي در حزب درقالب شكار ارواح خبيثه البته آشنا هستند

اين متد امپريستي و اختياري است و لذا نميتواند توضيح دهد چرا بعضي از احزاب رشد ميـكـنـنـد و        
نميتواند سـيـاسـت      .   بعضي نميكنند، نميتواند تعداد و كثرت احزاب بخصوص بورژوائي را توضيح دهد           
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طبقات متفاوت در شرايط مختلف را بشناسد و لاجرم نه قادر به پيشبيني احزاب و نه قادر به تشخيص             
 .هاي آنان منشا طبقاتي سياست

احزاب خود .   بحث ما اين بود كه جايگاه احزاب را نميتوان مستقيما و بلاواسطه از طبقات استخراج كرد 
اين كشمكش، هانطور كه اشاره شد، جدالي صرفا        .   را بر متن كشمكش و مبارزه طبقاتي تعريف ميكنند        

در اين يا آن مورد معين و محدود نيست، اين جدالي است در متن روندهاي تاريخي و اجتمـاعـي در                      
اين درافزوده مهم ماركسيسم به دانـش      .   يك جامعه كه كل ابعاد گوناگون حيات انساني را در برميگيرد          

 ).ايدئولوژي آلماني. ك. ر(بشري در زمينه درك مكانيزم هاي جامعه است 
مساله اين است كه طبقات تنها در مورد مالكيتشان يا قدرت سياسي حرف نميزنند بلكه درمورد كـل                   

لذا بايد تشخيص داد كه مبارزه طبقاتي جدال مـيـان            .   مسائل اجتماعي دوره خود بايد تصميم بگيرند      
. اين كشمكش ميان خود اين طـبـقـات اسـت            .   اند نيست   كساني كه بنام طبقات بايكديگر درگيرشده     

اي است كه هرروزه و بطور وقفه ناپذير در ابعاد مختلف بر سر كـلـيـه        مبارزه و كشمكش انسانهاي زنده    
اي نميتواند صرفا بـر سـر           بنابراين چنين مبارزه  .   مسائلي كه به حيات آنها مربوط ميشود، جريان دارد        

ايست زنده در همه عرصه هاي حيات انساني كه خود را در      اين مبارزه .   قدرت سياسي و يا مالكيت باشد     
طيف وسيعي از مسائل بشدت متفاوت و متنوع در ابعاد سياسي، زيستي، اقتصادي، فرهنگي، هـنـري،                

 .ادبي، حقوقي، فكري، ايدئولوژيكي و غيره نشان ميدهد
اين آن سطح كنكرتي است كه بطور واقعي انسانها بعنوان عنصر فعاله تغيير در جامعـه بـه آن قـدم                        

جامعه انساني علاوه بر هر چيز محل تلاش انسانها در بهبود و             .   ميگذارند و در آن خود را بيان ميكنند       
 .اين عرصه بشدت وسيع و كاملا كنكرت است. است) به معناي اعم(يا تغيير شرايط زيستشان 

حزب سياسي ابزار بسيج انسانها براي تغيير جامعه در يك       .   احزاب سياسي جاي خود را در اينجا ميابند       
نميتوان بر اساس .   اين موضع يا مواضع اما اختياري نيست.   جهت خاص و بر مبناي موضعي معين است       

يـا بـهـتـر       .   حزب تشكيل داد“   منطقي” و “   منسجم” هر مجموعه دلبخواه و هردمبيلي از مواضع ظاهرا         
اين مجموعه مواضع را بايد يك چسب دروني بهم وصـل            .   بگوئيم نميشود حزبي قابل اعتنا تشكيل داد      

در نتيجه براي تبيين چگونگي شكل گـيـري و         .   نگاه دارد و پايش را به زمين صلب اجتماعي بچسباند         
ايـن  .   مكانيزم حركت احزاب هنوز به يك پله تحليلي ديگر، توضيح همان چسب دروني، احتياج داريـم               

 .پله همان بحث گرايشها و يا سنتهاي اجتماعي است
حيات اجتماعي انسان يك    .   اين سيستم مواضع و اين چسب دروني رابطه يك به يكي با طبقات ندارند             

در .   انسانها تنها در متن يك تقابل عريان طبقاتي در مقابل هم قرار نميگيرند            .   زندگي يك بعدي نيست   
. چهارچوب يك هدف واحد، جزئيات افق مطرح در مقابل جامعه ميتواند آنها را در مقابل هم قـراردهـد          

بلاهت است اگر فكر كنيم مثلا در جامعه بدون طبقه، جامعه كمونيستي، انسانها بر سر اشكال رسيدن                 
جامعه طبقاتي نيز صد چنـدان چـنـيـن           .   به يك هدف و يا حتي خود آن هدف اختلاف پيدا نميكنند           

يك طبقه واحد ميتواند در مورداهداف آتي، استراتژي اقتصادي، كنترل سياسي طبقات ديگر، در              .   است
مورد نقش ارتش، نقش مذهب و ايدئولوژي وغيره اختلاف نظر پيدا كند و افق ها و سنت هاي سياسي                   

بدين معني طبقات در پاسخگوئي به نيازهاي اساسي جامعه جنـبـش            .   و اجتماعي معيني را شكل دهد     
اين گرايش ها به نوبه خود نه يك حزب بلكه طيـف            .   ها، سنتها و يا گرايشهاي معيني را شكل ميدهند        

جريانات اجتماعي حركات وسيع يك طبـقـه اسـت كـه بـراي                 .   آورند  وسيعي از احزاب را بوجود مي     
حركاتي كه بر جهان بـيـنـي    .   پاسخگوئي به نيازهاي اساسي طبقاتي در يك دوره معين صورت ميگيرد  

معين تكيه دارد، مسائل اجتماعي معيني را هدف قرار ميدهد و روش هاي عملي معيني را براي تحقق                  
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ليبراليسم، ناسيوناليسم، گسترش طلبي امپرياليستي همگي گرايشها و سنتهاي يـك           .   آن دنبال ميكند  
اند كه بارها در مقابله قهرآميز بايكديگـر قـرار             طبقه واحد هستند كه هريك منشا احزاب متنوعي بوده        

 .اند گرفته
اين گرايش ها البته به پايه طبقاتي خود بي ربط نيستند اما در همان حال عكس برگردان اين منفعـت        

اين گرايش هـا    .   اين گرايش ها زندگي اجتماعي و تلقيات مختلف را منعكس ميسازند          .   باشند  ها نيزنمي 
بخصوص در دوره هاي غير متعارف كه اقتصاد و منفعت بلاواسطه اقتصادي در حيات اجتـمـاعـي بـه                     

. از احزاب قابل توضيح نيـسـت      “   سنتي” حاشيه رانده ميشود مواضعي اتخاذ ميكنند كه مطلقا با تحليل           
. گـردد “   خلع يد از امپرياليسم   ” يك حزب كاملا بورژوائي ميتواند مدافع دولتي كردن سرمايه بزرگ ويا            
اي درستي اين حكـم     هائي زنده   عملكرد استالينيسم و كل نهضت استقلال طلبانه و ناسيوناليستي نمونه         

يك حزب كارگري و ماركسيستي ميتواند سياست هاي كاملا غير متعارف مانند نـپ              .   را بدست ميدهد  
حزب كمونيستي كارگري ميتواند و بايد با      .   درك اين نكته براي حزب ما حياتي است       .   را در پيش گيرد   

رها كردن گريبان خود از چنگال تبيين سنتي از تاكتيك و موضع طبقاتي قابليت اتـخـاذ مـواضـع و                   
. اين اولين شاخص فهم اجتماعي اسـت   .   تاكتيك هاي نا متعارف در شرايط غير متعارف را داشته باشد        

مورد بررسي قرار گرفته كه رفـقـا را بـه              )   9( “ اي انقلابي   دولت در دوره  ” اين بحث بتفصيل در نوشته      
 .مراجعه مجدد به فرا ميخوانيم

يك جنبه بسيار مهم ديگر بحث اين است كه گرايشهاي اجتماعي و احزاب اجتماعي تنها نـيـروهـاي                    
اين احزاب و اين گرايشها در خدمت يك افق و يك طرح و يـك                .   طبقه خود را مخاطب قرار نميدهند     

در نتيجه احزاب سياسي تلاش ميكنند تا افق خود را نه تنها به افـق               .   ايده معلوم براي كل جامعه است     
غالب در طبقه خود تبديل كنند، بلكه اساسا ميكوشند تا افق و اهداف خود را به افق و اهداف حاكم بر                     

تاريـخ، تـاريـخ      .   كل جامعه تبديل نمايند و كل نيروي فعال جامعه را در تحقق اين اهداف بكار اندازند            
سـنـتـهـاي     .   كشمكش طبقات اجتماعي تحت پرچم سنتهاي مبارزاتي و احزاب سياسي معيـن اسـت              

هاي طبقاتي را به فشار سياسي و          مبارزاتي و احزابي كه بتوانند فشار عمومي و پايه اي مطالبات و افق            
به اين مـعـنـي     .   احزاب دخيل در تاريخ هر دوره اند      .   مادي در جامعه تبديل كنند، احزابي اجتماعي اند       

احزاب اجتماعي نه تنها خود را صاحب جامعه ميدانند بلكه به رگ و پي حيات و تـجـديـد حـيـات                         
 .اند اقتصادي و فكري و سياسي طبقات وسيعي گره خورده

سنت اين احزاب از قصه شـب بـراي           .   مثال احزاب ريشه دار ناسيوناليستي يا مذهبي را در نظر بگيرد          
مثال سنـت  .   كودكان تا شعر، از مدرسه تا كارخانه و از پس كوچه هاي باريك تا دانشگاهها را پر ميكند 

 .زنده خود ماست ناسيوناليستي در كردستان و يا در مناطق عربي ديگر تجربه
بنابراين ساختن يك حزب اجتماعي قبل از هرچيز منوط به معني كردن پاسـخـهـاي يـك جـريـان                       

اي بگرد    اجتماعي در وسيعترين عرصه هاي حيات جامعه و تلاش براي سازمان دادن حركت هاي توده              
تصوير سنتي سيـر مـبـارزه از          .   ايم  ما در درك اين واقعيت مشكلات جديي داشته       .   اين مطالبات است  

كارخانه و مبارزه مخفي به شوراي كارگري و از آنجا به قيام مسلحانه، مقابل هم قـرار دادن شـوراي                       
كارگري و باصطلاح خلقي، مقاومت در مقابل تسليح حزب، تمايل به بازگشت به اشكا ل قـديـمـي و                      

اي   سنتي ميكروسكوپيك گروههاي مخفي ، عدم درك جايگاه حزب در شكل دادن به يك حركت توده               
 .و غيره و غيره، انعكاسات اين مشكلات اند

حـتـي   .   اي را بـيـرون داده اسـت           تاريخ و جامعه البته طيف وسيعي از احزاب غير اجتماعي و حاشيه           
ناسيوناليسم را  .   اي را نيز از خود بيرون ميدهند        سنتهاي اجتماعي بكرات احزاب غير اجتماعي و حاشيه       
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طيف وسـيـعـي از      .   اين سنت تنها احزاب ريشه دار و اجتماعي را صاحب نيست.   دوباره در نظر بگيريد   
هائي كه مستقيما در ساختار جـامـعـه جـاي              لايه( هاي غير اجتماعي      ها و احزاب معطوف به لايه       گروه

جريانات چريكي و شبه چريكي و گروههـاي سـيـاسـي كـار          .   را نيز از خود بيرون ميدهد   )   نگرفته اند 
اين جريانات  .   اند  ايم تيپيك همه جوامع شهري شده جهان        اي كه ما در ايران و عراق تجربه كرده          حاشيه

اينها گرچه خود منشا تغيير پايداري نـمـيـتـوانـنـد             .   هاي فرعي جريان مادر هستند      بطور واقعي شاخه  
باشند، در متن رويدادهاي اساسي جامعه كاراكتر جريان مادر را از خود نشان مـيـدهـنـدو بـلـحـاظ                       

 .اجتماعي و سياسي به مواضع بستر اصلي ميپيوندند
. اي بودن و يا غير اجتماعي بودن الزاما به معني ناشناخته بودن و حتي نامحبوب بودن نيـسـت                    حاشيه

اند، بلكه حـتـي      هائي از جامعه بوده هائي محبوب بخش و در دوره   بعضي از جريانات نه تنها مشهور بوده      
هاي فدائي خلق،     چريك.   توانسته اند در مقاطعي در قالب تظاهرات يا متينگ تعداد زيادي را گرد آورند             

 در   1979مجاهدين خلق و حتي سازمانهائي نظير پيكار و رزمندگان در يكي دو سال بعد از انقـلاب                   
چريك فدائي تظاهرات چندصد هزار نفري ترتيب ميداد امـا از            .   اند  هاي مجسم اين واقعيت     ايران نمونه 

 . نفر انسان معمولي براي خواستي معين ناتوان بود200سازماندهي 
اما وقـتـي در سـنـت         .   بسياري از اين احزاب و سازمانها در مقاطعي بهر دليل محبوب و مشهور بودند    

سياسي آنها دقيق ميشويم وقتي به رابطه آنها با حيات و ممات و زندگي بشري انسانهاي جامعه شـان               
ها عصيان روشنفكراني بودند كه اساسا فاقد تصويري          اين تشكل .   دقت ميكنيم، اين رابطه گسسته است     

 .اند  زميني از جامعه و مسائل انسانهاي تشكيل دهنده آن
اين رابطه با جامعه مابازاي وسيعي در برداشت از سياست، از مبارزه سياسي ، از طـبـقـه و مـبـارزه                          

هاي مـتـفـاوت ايـن          طبقاتي، از تاكتيك، تبليغ، عضوگيري و موازين سازماني دارد كه ادبيات ما جنبه            
آنچه در اينجا ميخواهيم مـورد      .   مساله را بارها شكافته است و بعدا ما به برخي از آنها خواهيم پرداخت             

تاكيد قرار دهيم اين است كه احزاب اجتماعي انعكاس تلاش گرايشات اجتماعي براي پاسخگوئـي بـه                  
يك حزب كمونيست كارگري بنـا      .   نيازهاي جامعه هستند و باين معنيي خود را صاحب جامعه ميدانند          

اگر سوسياليسم راه نجات هـمـه بشـريـت از             .   به تعريف بايد از هر حزبي در جامعه اجتماعي تر باشد          
چنگال نابرابري و سركوب جامعه سرمايه داري است آنگاه حزب سوسياليست كارگران بايد فـعـال و                   

حـزب كـمـونـيـسـت         .   هاي تلاش انساني در جامعه براي بهبود اوضاع خود باشد           سازمانده همه عرصه  
، در هر محله، در هر كارخانه و مدرسه و هرجائي كه انسانهاي اين جـامـعـه گـرد            كارگري در هر خانه   

اين تـز    .   مبارزه سوسياليستي كارگران تنها براي نجات كارگران نيست       .   ميايند، بايد پايگاه داشته باشد    
اساسي ماركسيسم است كه كارگران براي نجات خود ناچاراند بشريت را از چنگال كل ستم جـامـعـه                    

سوسياليسم و كمونيسم كارگري بحثي در مورد مسائل همين انسانـهـا اسـت و                .   طبقاتي نجات دهند  
طبقه كارگر آگاه منادي رهائي همه انسانها است و          .   حزب اجتماعي ما انعكاس همه اين خواستها است       

درست بهمين دليل انقلاب سوسياليستي ربطي به اقليت و اكثريت بودن عددي كارگران در جـامـعـه                   
آنكس كه از مبارزه كمونيستي تنها اشكال محدود رايج سنت چپ را ميفهمد تنها درك بشـدت                 .   ندارد

غير اجتماعي خود از كمونيسم، فراتر از آن درك معوج از نفس جامعه بشري و آرمان سوسياليسـم را                    
 .نشان ميدهد
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 سازمان و تشكيلات - 3
تقليل بحث كمونيسم كارگري به يك بحث ضد ناسيوناليستي و تفسير نادرست از مـفـهـوم حـزب                      

اي    اجتماعي بعلاوه تفاوت سازمان و نحوه عمل يك حزب كمونيستي كارگري با تشكل هاي حـاشـيـه         
اين بنوبه باعث گرديده كـه بـه مشـكـلات و               .   چپ سنتي رانيز از نظر بسياري از ما دور داشته است          

 .هاي نادرست داده شود نارسائي هاي تشكيلاتي حزب پاسخ
 .نارسائي ها و مشكلات تشكيلاتي حزب را در چند نمونه برجسته ميتوان برشمرد

اي بلكه محـل   اي اجتماعي، اعم از كارگري يا توده بخش اصلي تشكيلات حزب نه محل تمركز مبارزه   -
به اين لحاظ سازمان حزبي ما در موارد زيادي از          .   تجمع فعالين حزبي بمعناي محدود تشكيلاتي آنست      

 الگوي سنتي چپ پيروي ميكند
ضعف ريشه سازماني ما در ميان مردم منجر به اين شده كه تشكيلات ما از يك طرف فاقـد قـدرت                        -

بسيج سازماني مردم است و از طرف ديگر از دسترسي به امكانات لازم براي پيشبرد كار خويش محروم           
تناقض ميان وسعت سازماني با امكانات قابل استفاده، تناقض ميان تعداد مـا و دامـنـه بـرد           .   ميباشد

 .مان از اين كم ريشگي مايه ميگيرد تشكيلاتي
ايـن سـازمـان      .   سازمان حزب در بسياري از موارد با كنار هم قرار دادن اختياري اعضا بوجود ميايـد                 -

سياليت و عـدم ثـبـات         .   اختياري است بنابراين ميتوان اختياري آنرا هم بهم زد، تجديد سازمان كرد           
 .سازماني يكي از ويژگي هاي كار ما بوده است

براي روشن كردن زمينه هاي اين وضع اجازه بدهيد كمي درباره خصوصيت اساسي سازمان يك حزب                
خود رديف كردن اين مشخصات بخشي      .   اجتماعي و بويژه يك حزب كمونيستي كارگري صحبت كنيم        

 .از مشكلات ما را هم نشان خواهد داد
مشخصات يا ويژگي هـائـي   .   در يك سازمان بسادگي ميتوان دو نوع مشخصه يا كاراكتر را تشخيص داد 

كه از هدف اساسي تشكيلات ناشي ميشود و مشخصاتي كه از ضروريات كاركرد آن در شرايط مشخص                 
اگر اولي خصلتي پايدار و كمابيش ماندني است، دومي كاملا تابع شـرايـط               .   زماني و مكاني متاثر است    
اين شرايط از تغيير سطح دانش بشري تا تغيير محيط اجتماعي و سـيـاسـي                .   فعاليت آن سازمان است   

اين در مورد احزاب بطور كلي و حزب كارگري كه مورد بحث اينجا             .   فعاليت آن تشكل را شامل ميشود     
 .است نيز صادق است

ارتش ، كارخانه، بيمارستان و احزاب سياسي بـراي انـواع             .   يك بانك براي هدفي معلوم سازمان ميابد      
ها با پيشرفت علم و تكنولوژي و يا دانـش سـازمـانـي و                    پاره اي از خصوصيات اين سازمان     .   ديگر آن 

در همان حال خاصيت هائي از ايـنـهـا در تـمـام طـول                  .   است  عملكردي انسان تغييرات زيادي كرده    
نقاط مشترك سازماني، سبك كاري و هويتي ارتش امروزي با ارتش دوره             .   تاريخشان ثابت مانده است   

 .سنت هاي هر دو نوع ارتش كاملا يكسان است. داري رم بسادگي قابل تشخيص است برده
يـك حـزب     .   در برخورد به حزب نيز بايد اين دو وجه از خصوصيات را از يكديگر تفـكـيـك كـنـيـم                      

سـازمـان   .   كارگري در شرايط مختلف فعاليتش اشكال سازماني متفاوتي را بخود ميـگـيـرد          -كمونيستي
دراي و شكل فعاليت حزب در جـامـعـه              حزب در يك جامعه سوسياليستي با حزب در جامعه سرمايه         

سازمان ما در آخر قرن بيستم با سازمان مـا          .   هاي دمكراتيك متفاوت است     اي با آزادي    مختنق و جامعه  
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در اول اين قرن قطعا بايد متفاوت باشد زيرا بسادگي تكنولوژي تغيير كرده، دانـش سـازمـانـي بشـر                       
 .پيشرفته است و تجربه مشخص تحزب كارگري امروز بسيار وسيع تر از اول قرن است

در همان حال همانطور كه يك ارتش و بانك و كارخانه و مدرسه در جامعه امروز مشخصـات پـايـدار                      
خود را دارند، حزب نيز مشخصاتي ماهوي دارد كه از علت وجودي آن ناشي ميشود كـه مـلـزومـات                       

اين وجه مشترك سازماني ما با ديـگـر احـزاب             .   سازماني در شرايط مشخص نميتواند آنرا تغيير دهد       
در اين قسمت از نوشته همين جنبـه پـايـدار            .   كمونيستي كارگري در تاريخ مثلا حزب بلشويك است       

بحث در مورد جنبه فني تر سازمان را به بعـد           .   كمونيستي مورد بحث است     -مشخصات حزب كارگري    
 .موكول ميكنيم

هسته اساسي سازمان هر حزب يا تشكلي را اهداف آن، كساني كه در آن قرار است متشكل شـونـد و                      
ارتش را در .   سنتهاي عملي چنين سازماني نيز از همينجا نشات ميگيرد.   نحوه فعاليت آن تعيين ميكند    

شان به جنگ و معمولا بـه          اي را با زور جمع كند و آنها را عليه منفعت زنده             قرار است عده  .   نظربگيريد
در نتيجه چنين سازماني مثلا بايد شكل خاصي بخود بگيرد و مثلا .   حفاظت از مالكيت مقدس بكشانند    

محل فعاليت احاد و اتم هائي باشد كه تباني و همدستي و ارتباط ارگانيك افقي در آن مجاز و ممـكـن    
. كسي را بشناسـنـد  “   من” اين محل جمع آوري و سازماندهي سربازاني است كه حق ندارند جز             .   نيست

 .اين سنت همه ارتش ها است. اطاعت كوركورانه است و قس غليهذا. در چنين ارتشي جا ندارد“ ما”
حزب ما براي سازماندهـي انـقـلاب         .   اي حزب ما هم از فلسفه وجودي آن ناشي ميشود           مشخصات پايه 

اين انقلاب انقلابي كارگري است كه توسط طـبـقـه كـارگـر               .   اجتماعي كمونيستي تشكيل شده است    
طبقه كارگري كه افق خود را به افق همه انسانهـاي سـتـمـكـش و                   .   متشكل و آگاه قابل تحقق است     

حزب ما در تمايـز     .   تر را دارند تبديل نموده است       ستمديده و انسانهائي كه آرزوي جهاني بهتر و انساني        
با احزاب ديگر كارگري كه يا تصوير روشني از آينده ندارنديا تغييرات جزئي محدوده عملشان را تعيين                 
. ميكند، عميق ترين و اساسي ترين تغيير ممكن در جامعه امروز بشري را هدف خود قرار داده اسـت                    

 .حزب ما يك حزب كارگري، البته نوع خاصي از آن، است
چنين حزبي بنا بر ماهيت آن بطور ابژكتيو و زميني هـم    . اما اين تعلق تنها تحليلي و سوبژكتيو نيست 

اي اجـتـمـاعـي در حـال             ظرف بيان و تمركز مبارزه    .   نوعي تشكل كارگري است   .   حزب كارگران است  
 .جريان، مبارزه سوسياليستي كارگران است

اين حزب بايد قبل از هر چيز ظرف طبيعي براي فعاليت كارگران كمونيست و رهبران كـمـونـيـسـت                     
تشكيلات و يا حزبي كه فعاليت در آن با زندگي متعارف يك فعال كارگري و               .   اي باشد   هاي توده   حركت

اي متناقض باشد بنا به تعريف و مستقل از هر شكل سازماني نـمـيـتـوانـد                     يا چنين رهبر و فعال توده     
 .هائي را باز كنيم بگذاريد جنبه. اي اجتماعي را سازمان دهد مبارزه

اي   كارگربه شبكه محافل كارگري يا تشكل كارگري ميپيوندد زيرا پيوستن به آن بمعناي تقويت مبارزه              
ها بپونديد دستتان توي      معلوم است كه اگر به اين گونه تشكل       .   كه با آن دست به گريبان است ميباشد       

تشكل .   دست همكارتان در محل كار گذاشته ميشود، مبارزه هماهنگ ميشود و پيروزي ممكن ميگردد             
اين را هر كارگري كه چند سالي تجربـه داشـتـه بـاشـد                 .   كارگري فرمي موثرتر از مبارزه فردي است      

تصـويـر   .   اين تشك ها جمع از ما بهتران نيست، جمع بروبچه هاي همكار و هم مساله اسـت                 .   ميفهمد
اين فعال يكي از خودمان است كه در اين كار از خود تيزبينـي  .   فعال كارگري هم در همين راستا است      

ميتواند بهتر آدمها را متحد كند، ميتواند آنها را قانع كند و علـي رغـم هـمـه                .   و قابليت نشان ميدهد   
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اي و شخصي كه انسانها هميشه با هم دارند، دستشـان را در دسـت هـم                 اختلافات اخلاقي و سليقه   
 .ميگذارد، انرژيشان را جمع ميكند، اعتماد بنفس را بالا ميبرد و پيروزي را ممكن ميسازد

اي وسيـعـتـر و         با اين تفاوت كه مبارزه    .   حزب كمونيستي كارگري هم بايد اين خاصيت را داشته باشد         
حزب كارگري مجموعه افراد مصلح اجتماعي نيستـنـد كـه قـرار اسـت             .   عميقتر را نمايندگي ميكند   

ايـن  .   اين حزب تشكل فعالين يك سنت مبارزاتي و يك جنبش اجتماعـي اسـت        .   جانشان را فدا كنند   
تشكل كساني نيست كه خود را فعال اين جنبش ميپندارند، اين سازمان فعالين واقعي و حقيقي ايـن                   

اين تشكيلات ممكن است كوچك يا بزرگ باشد، ممكن است كه در .   حركت در ابعاد گوناگون آن است    
اين .   اول كار و يا در اوج رشد خود باشد اما درهر حال بقول معروف بچه شير از بچگي شبيه شير است                    

 .حزب نيز از همان ابتدا اين پديده را نمايندگي ميكند
ايست براي سرنگونـي      ايست براي رفرم و درهمان حال مبارزه        مبارزه.   جنبش ما جنبشي اجتماعي است    

ايست همه جانبه كه تمام عرصه اي حيات اقتصادي، سياسـي،             بورژوزازي و انقلاب كارگري، اين مبارزه     
اش را  عضو حزب كمونيست كارگري به حزب مي پيوندد تا مبارزه.   اجتماعي و فرهنگي را در بر ميگيرد      

با فعالين ديگر همين جنبش در سطح محلي تا سراسري يك كاسه كند، عضو حـزب كـمـونـيـسـت                       
كارگري از عضويت خود نيرو ميگيرد، تجربه ميگيرد، فعاليت خود را بطور بسيار كنكرت و محسـوسـي                  

هـاي     حوزه حزبي براي چنين عضوي محل تجمع بچـه        .   در عرصه و محيط فعاليت خود تقويت ميكند       
انـد    جمع نامعلومي كه هريك از يكجا با پاراشوت در محل پياده شده           .   كمونيست كارخانه يا محله است    

اين آن  .   جمع فعاليني است كه زندگي و لاجرم تلاششان براي بهبود آن در محل مشترك است              .   نيست
اتحاد، تلاش براي متحد ماندن و متحـد  .  حلقه اساسي است كه اينها را بهم ميبافد و متحد نگاه ميدارد 

اي فكري و تئوريك كه پبش از هر چيز يك مساله عملي مربوط به حيات خـود،                    نگاه داشتن نه مساله   
فعاليت بعنوان يك عضو بار زيادي را به فعال ما اضافه نميكند، بـار از             .   خانواده و انسانهاي جامعه است    

جلسه حوزه محل تبادل نظر درباره چه بايد كرد، چگونه بايد كرد، چه كسي كجـاي                .   دوش او برميدارد  
حوزه ادامه و يا بهتر بگوئيم فرم ارتقا يافته و يا آگاه محفلي اسـت               .   كدام كار را بايد بگيرد و غيره است       

شبكه محافل كارگري روابـط     .   كه چنين فعالي از همان ابتدا در آن چشم به فعاليت متشكل باز ميكند             
ايست كه نه تنها كارگر بلكه كل خانواده و وجود اجتمـاعـي كـارگـر را بـهـم                       موجود و واقعي و زنده    

حوزه حزب كمونيست كارگري صاحب نفوذ است زيرا به چنين اسكلت زنده محكم و پويـاي         .   ميپيوندد
حوزه حزب كمونيست كارگري امكانات دارد زيرا به چـنـيـن شـبـكـه                  .   اجتماعي و طبقاتي اتكا دارد    

اين امكانات البته در واحد خود محدود اسـت    .   انسانهاي زنده و اجتماعي متكي است كه امكانات دارند     
اما كثرت تعداد و ريشه آن در رابطه انساني، آگاهانه و كمونيستي، قابليت آنرا از امـكـانـات بـورژوازي                      

 .فراتر ميبرد
اي هر معني كه داشته باشد و هر حقوقي كه برايش قائل شده بـاشـنـد،                   كميته محلي بلحاظ اساسنامه   

. ها در يك محل نيـسـت        ترين همين فعالين و مركز هدايت جمع حوزه         چيزي جز محل تمركز با تجربه     
اين جمع كساني است كـه    .   اي باشد كه كسي از اعضايش را نميشناسد   كميته نمي تواند مركزي غيبي    

كميته چيزي جز محفل تحزب يافته .   ها اند   با نام واقعي يا مستعار بهر صورت معتمدين و رهبران حوزه          
لذا شبكه حزبي تنها تمركز سازماني نيست، تمركز مبارزه انسـانـهـاي زنـده                 .   رهبران كارگري نيست  

مشكل است رهبر تحت تعقيب كارگري را پيدا كنيد كه بطور           .   اجتماعي، تمركز همه امكانات آنها است     
اي راپيدا كنيد كه مـحـلـي          عادي جائي براي زندگي خود و خانواده اش نداشته باشد يا حوزه و كميته             

اين امكانات ممكن است مدرن و سـريـع          .   هاي حزب خود را نداشته باشد       براي چاپ و يا تكثير نوشته     
 .اي است خانه و محل كار كارگران در ليست امكانات چنين رهبر، حوزه يا كميته. نباشند اما هستند

 حزب کمونيست کارگری عراق
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اين بيان ديگري از همان تنـاقضـي        .   مشكل ما اما درست فقدان يا ضعف اين خصوصيات سازماني است          
براي دادن سرنخ مشكلات بگذاريد سنـت چـپ غـيـر              .   است كه در ابتداي نوشته به آن اشاره كرديم        

اين ها قطعا مشخصات حزب ما نيستند امـا كـمـك             .   اجتماعي را در يك شكل اغراق شده طرح كنيم        
 .ميكندمنشا مشكل را بهتر بشناسيم

. گفتيم كه تصوير اين سنت از طبقات، احزاب و مبارزه طبقاتي يك بعدي، سطحي و مكانيكـي اسـت                   
. گرايشهاي اجتماعي و لاجرم نقش احزاب و رابطه آنها با مبارزه طبقات و مبارزه طبقاتي را نميفهـمـد                  

لايه كساني كه مستـقـيـمـا در          .   از مبارزه و جامعه است    “   غير اجتماعي ” اين تلقي خود تلقي يك لايه       
توليد و باز توليد زندگي در جامعه جائي ندارند، كس ديگري جورشان را ميكشد و خود غالبا مجبور به                   

براي چنين ذهنيتي جامعه، مردم، حزب و غيره پديده هـاي    .   كار و شركت در حيات اجتماعي نيستند    
در اين سيستم تصوير كارگر و زحمتكش بشدت رمـانـتـيـك،            .   آبستره، مجرد و اسكولاستيكي هستند    

كارگر براي اينها روشنفكر عقب مانده و بلحاظ فرهنگي مرتجعي است كـه              .   آكسيوني و قهرمانانه است   
. اين نوع كارگر و زحمتكش البته مـجـازي اسـت           .   در جسم يك قهرمان زيبائي اندام حلول كرده است        

اين آئينه جادوئي است كه دانش آموز و دانشجوي ناراضي خـود را در         .   چنين موجوداتي وجود ندارند   
بهمين ترتيب مبارزه بحثي مربوط به جابجائي نيروي خاصي در جامعه نيست، مـواضـعـي        .   آن ميبيند 

مسائل جامعه چه تئوريك و چه عملي ربطي به واقعيت زنده نـدارنـد ايـنـهـا                    .   است كه اتخاذ ميشود   
مسائلي تجريدي اند كه در قالب منطق صرف و يا مراجعه به كتاب ميتوان آنها را بهر طرف چرخـانـد،                     

روشنفكر پا در هوا نه تصوير درستي از انسان حي و حاظر دارد و نه از مسـائـل او                     .   پيچاند و شكل داد   
 .اينها برايش پست و خرد هستند. سر در مياورد

. وقتي علت وجودي از جامعه منفك شده باشد، تشكيلات نيز طبعا همان قالب را بـخـود مـيـگـيـرد                       
وقتي هدف نتواند خود را به سنتهاي اجتـمـاعـي وصـل       .   تشكيلات ابزاري براي رسيدن به هدف است      

كند، به هدفي مجازي، آسماني، منفك از حيات و تجديد حيات انسانها تبديل ميشود، تشكيلات نـيـز                  
اين بينش وفتي سنت اجتماعي را نميفهمد، وقـتـي           .   طبعا همين خصيصه را باخود همراه خواهد كرد       

متوجه مضمون اجتماعي مبارزه طبقاتي نيست، آنوقت حزب نه تمركز و ظرف يكي كردن يك مبـارزه                 
. موجود و يك سنت اعتراضي اجتماعي بلكه جمع آدمها و اتم هاي اجتماعي ، كارگر يا روشنفكر، است                 

بـهـمـيـن دلـيـل         .   عضو تيپيك اين حزب صرفا در ادامه انكشاف فكري خود به تشكيلات ميپيـونـدد              
بر خلاف حزب كارگري كه عضويت فعالـيـت         .   اي ذهني و فكري است تا عملي        عضوگيري بيشتر پروسه  

الحال موجود عضو خود را تسهيل ميكند، در اينجا اساسا عضويت قرار است تازه كار عضو را تعريـف                    في
عضو قبل از پيوستن به تشكيلات فعال عرصه خاصي نبوده، مخالف وضع بوده و معمـولا بـه آن                  .   كند

پـيـوسـتـن بـه        .   فكر ميكرده، ابراز نارضايتي ميكرده كلاس مدرسه را تعطيل ميكرده و از اين قبـيـل               
تشكيلات تازه مرحله جديدي در فعاليت عضو است كه طي آن برايش معلوم ميكنند كه با چه كسانـي        
هم حوزه يا هسته شده، اين كسان معمولا كساني مثل خود او هستند و تشكيلات تازه تعيين ميكـنـد                    

حوزه متكي به شبكه خاصي نـيـسـت          .   اين حوزه يا هسته در كجا كار ميكند و موضوع كارش چيست           
اعضا براي شركت در حوزه يا حزب زندگي معمـولـيـشـان را              .   اساسا متكي به روابطي اجتماعي نيست     

شـكـل   .   فرود با پاراشوت در يك صحنه عملياتي ناشناخته البته ساده نيـسـت            .   تعطيل يا ترك ميكنند   
شيميائي مخفي و غالبا تركيـبـي از        -فعاليت ناچارا يا آكسيوني از كار در مي آيد و يا ميكروسكوپيك             

دعوت مردم به كارهاي نامربوط و نامعقول توسط مراكز غيبي ناشناخته در بـهـتـريـن حـالـت                     .   هردو
بهمين دليل اگر تشـكـيـلات        .   تصويري غير واقعي و قهرمانانه از فعال چنين جرياني را بدست ميدهد           

مورد نظر محبوب باشد، تصوير يك عضو يا فعال آن تصويري قهرمانانه، ماوراي بشري و دست نيافتنـي          



273 

ها، در سـبـك        اين واقعيت خود را در نحوه فعاليت بيروني و دروني اين تشكيلات.   است، يك سوپرمن  
 .كارشان، در فرهنگ و برخوردشان بيكديگر و غيره نشان ميدهد

مبارزه در بهتريـن    .   اي كه اينها ميكنند نه به معني واقعي سياسي است، نه اقتصادي نه فرهنگي               مبارزه
حالت مراسمي شكوهمند است كه طي آن آدمهائي جمع ميشوند، اساسا بحث ميكنند و در صـورت              
نياز البته از جانشان ميگذرند و بخاطر نجات خلق به آن دست ميزنند، عضو چنين تشكيلاتي بنـا بـه                     

غم نـان  .   تعريف و يا بنا به توقعي كه تشكيلاتش از او دارد از انسان معمولي يك سرو گردن بالاتر است          
ندارد، غم تامين فرزند ندارد، غم معاش پدر و مادر ندارد و اصولا رفتارش براي انسان زميني غير قابـل                    

 .فهم است
ايست كه براي پيـدا كـردن      براي يك حزب كارگري نشست حوزه و كميته نشست انسانهاي هم مساله  

جلسه فعالين و رهبراني است كه چشم بـه هـمـه             .   راه حل، هماهنگي و يكي كردن كار جمع ميشوند        
اند، اين جمع كساني است كه منـفـعـت            عرصه هاي مبارزه از بزرگ تا كوچك از رفرم تا انقلاب دوخته           

مشترك را ميشناسند و اساسا چون چنين منفعتي را ميشناسند گرد هم آمده اند و اين منفعت قطـب                   
 نماي حركت آنهاست،

اعضاي يك تشكيلات غير اجتماعي را در مقابل نه يك امر عيني بلكه اساسا بدوا مواضعي ذهني بـهـم                    
در چنين تشكيلاتي جـلـسـه    .   بحث و جلسه و نشست كلا معنا و چهارچوب ديگري دارد.   پيوند ميدهد 

منظور البتـه بـحـث كشـاف و غـالـبـا                 ( خاصيت اول و اساسي مبارزه ايدئولوژيك       .   دو خاصيت دارد  
است و خاصيت دوم تعريف مجدد و ازنو علت وجودي و وظايف كه البتـه               )   اسكولاستيك و ذهني است   

 .غالبا منظور ابلاغ مواضع سازمان بمردم بشيوه مشهور به پخش كفتري است
در اين تشكل ها منفعت معلوم و مشخص اجتماعي در سطح محدود و سراسري وجـود نـدارد و يـا                        

فـقـدان   .   لاجرم اين تشكيلات قطب نمائي زميني و ملموس نـدارد         .   همگان سايه آنرا احساس نميكنند    
عرفاني كه جلسه       اي  نما چسبندگي دروني را يك امر ذهني ميكند كه منظما در مراسمي فرقه              اين قطب 

حس تـنـاسـب    .   در چنين نشستي همه چيز در يك طراز قرار ميگيرد     .   نام دارد بايد با درد تجديد شود      
خاصي وجود ندارد، هر اختلاف سياسي و تاكتيكي و هر دل چركيني شخصي و هر اختلاف محفلـي و            

نفس جلسه در چنيـن     .   يا قديمي ميتواند محمل ساعت ها بحث و تئوري سازي و بخود مشغولي گردد             
جلسه پديده طولاني ذهني و درد آوري          .   را تشكيل ميدهد  “   مبارزه” تشكلي خود لااقل هفتاد درصد      

مسئول بيش از آنكه مسئول پيشـبـرد كـاري           .   است كه تحمل آن از هيچ انسان زميني ساخته نيست         
اين كاري است كه الـبـتـه        .   باشد، مسئول پمپاژ دائمي روحيه، رفع ابهام در اين كشمكش عجيب است           

بهمين دليل تنها همين تيپ ميتوانند در سلسله مراتب حزبي بـالا       .   جز از آدم تحصيلكرده بر نمي آيد      
و اين انصافا به مراتب از مـعـيـارهـاي يـك              .   اصولا آدم ها بر اساس اين قابليت ارزيابي ميشوند        .   بروند

 .تشكيلات كارگري سخت تر است
اينها كساني هستنـد كـه بـطـور           .   فعالين و اعضاي اين تشكل ها در دنياي بيرون جاي خاصي ندارند           

تيپيك ميهمان جامعه خود هستند، ميتوانند مبارزه كنند ميتوانند نكنند، پيوستگي خاصي بـاجـائـي                 
رهبري در اين تشكل ها معمولا مركز غيبي است كه اعلاميه، بيانيـه             .   ندارند و امكان خاصي هم ندارند     

اگر واحدي در تجديد روحيه و يا پمپاژ نظري به مشكلي برخورد كند، رهـبـري                .   يا موضع صادر ميكند   
 .كسي را ميفرستد كه ميتواند ديگران را دود بدهد

نوسان از فالانژيسم تشكيلاتي و تشكيلات پرستي تا بي         .   خود تشكيلات نيز دستخوش اين تفسير است      
توجهي به تشكيلات، ورود و خروج اختياري، بهم ريختن تشكيلات همه و همه روي هاي مختلف يـك            
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براي كارگر و هرانسان اجتماعي تشكيلات ابزار و مهمترين ابزار رسيدن بـه هـدف                 .   سنت واحد است  
اي اما تشكيلات منفعت خاص و ابژكـتـيـوي را             براي سنت حاشيه  .   تجسم منفعت مشترك است   .   است

يك فعال چنين تشكلي بسادگي ميتواند از تشكلي به تشكل ديگر بـرود و امـروز         .   نمايندگي نميكند 
چنين فعالي نميفهمد حتي وقتـي يـك رهـبـري             .   سخيف ترين اتهامات را بار تشكل و رفقايش كند        

اي    كارگري در اتحاديه علنا با كارفرمايان كنار مي آيد چرا باز هم كارگر فعال اتحاديه ابا دارد كـلـمـه                    
بايـد  .   اين واقعا برايش غير قابل فهم است      .   ناشايست درمورد اتحاديه و رهبرانش در مقابل ديگران بزند        

يك ويژگي بارز اين سنت هپروتي تبديل كردن تشكيلات به موضع كار خود و بخود مشغول                .   هم باشد 
 .داشتن دائمي آن است

بنابراين چنين تشكيلاتي   .   حوزه و هسته و واحد سازماني در اين تشكل ها نه امكاني دارند و نه روابطي               
بـا  .   محل زندگي همه خانه پدري اسـت       .   اگر از جاي غير عاديي پول دريافت نكند امكان خاصي ندارد          

امكاني .   اي نميشود راه داد     اي كه اين چنين فعاليني با خانواده خود دارند كسي را در چنين خانه               رابطه
 .اي ساطع نميشود از چنين جائي و چنين رابطه

 را تجربه كرده باشـنـد       83-  81كساني كه دوره ترور و وحشت در جمهوري اسلامي در فاصله سالهاي             
 18 تـا      12جـوانـان     .   ها بدست جانيان جمهوريي اسلامي ديده انـد         سلاخي شدن فعالين اين تشكل    

اي كه با لو رفتنشان جز زير پل خيابانها جائي براي زندگي نميافتند و به آساني قرباني شكارچيان                    ساله
تراژدي عميقي كه مهر خود را تا مدتها بر چهره جـامـعـه ايـران و                    .   انسان ميشند و بقتل ميرسيدند    

 .فعاليت سياسي در آن برجاي خواهد گذاشت
اين تشكيـلات نـه      .   بهر صورت كارگر بعنوان يك طبقه اجتماعي نميتواند به چنين تشكلي جلب شود            

. تنها براي كارگر بلكه اصولا براي هر قشر اجتماعي نا مانوس، ناراحت و غير قابل انطباق با زندگي است   
 .محيط اين تشكيلات كلا انسان عادي و اجتماعي را دفع ميكند

همينجا بايد اشاره كنيم كه اگر فعاليت يك فعال غير اجتماعي از نظـر كـارگـر غـيـرقـابـل فـهـم،                            
محيرالعقول، و عجيب است، متقابلا فعاليت يك رهبر كارگري، يك آژيتاتور كارگري و يا يـك رهـبـر                    

براي ايـنـهـا     .   عملي كارگري در نظر آن فعال غير اجتماعي نامفهوم و در بسياري از موارد مذموم است               
نوعي نـقـش بـازي        .   كنار آمدن با آدمهاي ديگر در خدمت منفعت مشترك نوعي كار چاق كني است             

راسـتـش   .   و قطعا آن خلسه روحاني در مبارزه را حاصل نميـكـنـد            .   كردن است كه دون شانشان است     
 .به اين مساله بعدا شايد بيشتر بپردازيم. اساسا بلد هم نيستند

همانگونه كه گفتيم البته اين     .   تا همينجا رفقا بايد رد بسياري از مشكلات خود ما بايد قابل رويت باشد             
تصويركنوني تشكيلات ما نيست اما شكل اغراق شده كمك ميكند تا بتوانيم ردپاي منشا مشكلماتمان                

 .را ساده تر تشخيص دهيم

 تاكتيك - 4
اي و و اشكال مختلف مبارزه طبعتـا از            هاي توده   تاكتيك هاي ما در برخورد به احزاب بورژوائي، تشكل        

 .كل نگرش ما به مبارزه اجتماعي و اهداف اين مبارزه تاثير ميپذيرد
اي    در اين رابطه باعتقاد ما گرچه مواضع ما در مقابل رويدادهاي جامعه در مجموع درست و از زاويـه                   
 .كمونيستي و كارگري بوده، تلقيات نادرست تاكتيك هاي مهمي را از دايره توجه ما خارج كرده است
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براي روشن كردن مساله به تاكتيك و جايگاه آن در يك حزب اجتماعي كارگري و تصـور از آن در                        
اي ميپردازيم با اين اميد كه بازهم دادن يك تصوير اغراق شده از سنت چپ بتـوانـد                    سنت چپ حاشيه  

 .راه را براي شناخت عميق تر آن باز نمايد و ما را از پرداختن به موارد كنكرت تاكتيكي بي نياز سازد
اما انـجـام     .   هدف يك حزب كمونيستي كارگري انقلاب كارگري و سازماندهي جامغه كمونيستي است           

بـورژوازي بـا     .   اين كار غالبا فورا ممكن نيست زيرا كه نيروي لازم براي آن جمع آوري نگرديده اسـت                
قدرت استدلال ميدان را براي كسي خالي نميكند و طبيعتا در آوردن قدرت از دسـت بـورژوازي بـه                      

به طبقه كارگري احتياج دارد كه متشكل باشد، بداند كه بايد .   نيروئي اجتماعي و قدرتمند محتاج است    
اين جابجائي قدرت و تـغـيـيـر          .   قدرت را تصرف كند و بالاخره بداند با اين قدرت ميخواهد چكار كند            

ساختمان جامعه، اين انقلاب، بعلاوه محتاج آن است كه طبقه كارگر افق خود را به افق وسيـعـتـريـن                     
. هاي مردم تبديل نموده و آنها را گرد پرچم خود، پرچم انقلاب كمونيستي، متحد كـرده بـاشـد                      توده

تـحـقـق    .   هدف يك حزب كارگري رسيدن به اين انقلاب است و اين قطب نماي عمومي حركت اوست            
متاسفانه جامعه طبقاتي و بـورژوازي اجـازه         .   اين امر اما كار ميخواهد، تجربه لازم دارد و زمان ميبرد   

اين پروسه ايست كه در متن زندگـي و          .   نميدهد كه اين كار طي يك دوره آموزشي فرضي انجام شود          
ها و ومحرميتهـا و        اي كه خود عرصه همه محدوديت       حيات روزانه .   حيات روزانه انسانها بايد تحقق يابد     

 .كشمكش ها است
ايست كه در همه عرصه هاي حيات اجتماعي انسانها در            اي البته پروسه كشمكش پيوسته      چنين مبارزه 

كارگر مستقل از اينكه آگاه باشد يا نباشد روزمره ناچار به دفاع از زندگي فيزيكي و معنـوي                  .   بر ميگيرد 
هـاي     تحولات سياسي، فرهنگي و اجـتـمـاعـي پـروسـه            .   خود و خانواده اش در مقابل بورژوازي است       

اين تحولات بر زندگي انسانهاي جامعه و ازجمله كارگران تاثير ميگذارد و طـبـقـه                .   بلاانقطاعي هستند 
جامعه، جـامـعـه     .   كارگر خود يكي از نيروهاي اصلي تاثير گذارنده و تاثير گيرنده در اين تحولات است              

. طبقاتي است و كل طبقات و اقشار جامعه در كشمكش و رودروئي گاه آشكار و گاه پنهـان هسـتـنـد                      
بدين معني پروسه تدراك نبرد آخر و انقلاب كارگري خود در متن سلسله نبردهاي پيوسته گاه آشكار                 

اين دو پروسه يعني تدارك و انجام انـقـلاب           .   و گاه پنهان، گاه توام با جهش گاه بطئي بايد انجام شود           
حزب كـمـونـيـسـت        .   كمونيستي و مبارزه طبقاتي جاري در جامعه پروسه واحدي را تشكيل ميدهند           

كارگري نيز تنها حزب انقلاب آخر نيست، حزب اين يا آن موضوع و مشكل مشخص نـيـسـت، حـزب                
اين حزب، حزب هر لحظه اين مبارزه و هر عرصـه و در هـر         .  مبارزه سراسري در مقابل محلي نيست 

 .محدوده آن است
چنين حزبي بناچار بايد چه در بعد سراسري چه در بعد محلي در هر كشمكش هدف خود را بشناسد،                   
. نيروي خود را در اين كشمكش ارزيابي كند و راه متناسب براي رسيدن به اين هدف را تعيين نمـايـد                    

تاكتيك براي يك حزب كارگري راه عملي رسيدن به پيروزي در            .   اين چيزي جز اتخاذ تاكتيك نيست     
نبرد مشخص است، پيروزي تعريف شده است و از اين رو تاكـتـيـك درسـت                  .   يك نبرد مشخص است   

هائي اسـت      اينها مولفه .   در سريع ترين مدت اين پيروزي را ممكن سازد        “   هزينه” آنست كه با كمترين     
كه بايد به آن دقيق شد زيرا يكي از نقاط افتراق تاكتيك در يك حزب اجتماعي كارگري و يك حـزب                     

 .غير اجتماعي است
اينها نميفهمند كه انسـانـهـا       .   هاي غير اجتماعي تلقي ديگري از مبارزه و تاكتيك دارند           احزاب و تشكل  

كسـي كـه     .   براي اهداف كاملا مشخص و انساني پاي به ميدان مبارزه ميگذارند و اميد پيروزي دارنـد      
پيروزي در يك مبارزه را ممكن نداند اما در آن شركت كند تنها بايد عارفي باشد كه زندگـي بـرايـش       

 مهم نيست، كسي است كه برايش مرگ همان پيروزي است،
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گويا بايد آماده باشند باخوشحالي و افتخار جانشان را روزي سه بار            “   مردم” در نوع مسلح اين تشكل ها       
مستقيمـا  “   مبارزه” جنگ حماسي است، خون پر افتخار است، درجه افتخار تشكيلات در اين       .   فدا كنند 

در نـوع    .   ليست شهدا حرف آخر در بحث حقانيت است.   با درجه خونين و مالين شدن آن مربوط است  
توقع دارند مردم روزي سه .   ، اعتصاب و تظاهرات همين نقش را دارد    “ آلرژيك به اسلحه  ” سياسي كار، و    

هرچه باشد برعكـس انسـان عـادي          .   وعده صبح و وظهر و شب يك اعتصاب يا تظاهرات راه بياندازند           
بهر صورت در اين مبارزه خوش بيني و اميد به آينده جـاي  .   قهرمان ذهني اينها از اعتصاب لذت ميبرد      

اي نوعي عرفان، درويش مسلكي و قلندر مابي مسـلـط       فرقه -نوعي شهادت طلبي مذهبي   .   زيادي ندارد 
 .است

اي اساسا ذهني اسـت       موضع است، مساله  .   نتيجتا در اين سيستم تاكتيك راه رسيدن به پيروزي نيست         
اصولا پيروزي يا تعريف معلومي    .   آمده است “   كتاب” كه بايد حل و فصل شود و البته غالبا جواب آن در             

راه هيجان انگيـزتـر   .   تاكتيك راه رسيدن به افتخار است.   نيست“   نهائي” ندارد و يا اگر دارد جز پيروزي        
 .نوعي الدرم بلدرم و رجز پهلوانانه است. كردن و گرمتر كردن آتش مبارزه است

در يك سطح اينها .   اين عدم ارتباط با واقعيت اجتماعي انسانها دو انعكاس ظاهرا متناقض را ببار مياورد   
بـلـحـاظ    ( از زندگي اجتماعي انسانها چيزي نميفهمند، در نتيجه ابعاد بسيار وسيع مبارزات مـحـدود                 

، اهميت آن در زندگي و لاجرم در مبارزه كـارگـر و              )   ها  در همه عرصه  ( يعني مبارزه براي رفرم     )   هدف
انسان تحت ستم را نميفهمند، توجه به اين مبارزه را رفرميسم ميدانند و رد ميكنند و يا در بهـتـريـن                      

در نتيجه در اين سطح از بحث مبارزه براي اينها جز مبارزه براي سرنـگـونـي                 .   اند  حالت به آن بي توجه    
 .دولت يا بهرحال قدرت حاكم چيزي نيست

. هائي حاصل ميشوند كه به پيروزي و به نيروي آماده براي تحقق آن ربطـي نـدارد            ازاين تلقي تاكتيك  
نوع مسلحانه اين جريانات جز اسلحه ابزاري را در زندگي شـان            .   و نامعقول است  “   چپ” حاصل تاكتيك   

نوع سياسـي   .   برسميت نميشناسند و در نتيجه كيش اسلحه به بخشي از ايدئولوژي اينها تبديل ميشود             
كار و غير مسلحانه غالبا به صدور بيانيه و اعلاميه نامربوط و اگر زورشان برسد تظاهرات و آكسيونهـاي                   

 .تشكيلاتي ميرسند
هاي مبارزه واقعي تبديل شونـد و          اما همين تاكتيك ها ميتوانند به راست روي در اساسي ترين عرصه           

مـهـم   .   مهم نيست كه اين جريانات در ذهن خود در كجا زندگي ميكننـد            .   دربسياري از اوقات ميشوند   
اي قرار دارند كه مسائل واقعي و كشمكش هاي واقعي را بـه                 اين است كه اينها بطور واقعي در جامعه       

منطق زندگي اين است كه هر چند از مريخ هم آمده باشيد اگر بـخـواهـيـد                   .   دامن اينها پرتاب ميكند   
رسما با شما مانند ديوانه برخورد نكنند بالاخره بايد حرفي هم درباره آنچه كه جامعه به آن مشـغـول                     

اين جائي است كه بطور واقعي عـلـيـرغـم            .   است بزنيد و جاي خود را در معادلات جامعه تعيين كنيد          
 .هرموضع كلي جايگاه اجتماعي اين نيروها معلوم ميشود

محدودبودن درك از مبارزه طبقاتي كسي را از قرار گرفتن در متن مبارزه و كشمكش واقعي جاري در    
اينها با اين زنـدگـي واقـعـي           .   اين گونه تشكل ها هم در اين متن قرار ميگيرند         .   جامعه معاف نميكند  

مشكل زيادي ندارند، افقي متمايز در مقابل كل كشمكش طبقاتي، به معني وسيع آن، نـدارنـدو در                     
سطح مسائل اساسي جامعه اگر جز سنت رفرميستي و ناسيوناليستي بورژوازي را نميتوانند نماينـدگـي    

اين آن روي سكه است كه با خود راست روي در مسائل اساسي جامعه، در ارزيابي احـزاب، در                     .   كنند
تركيب تاكتيك هاي ماجراجويانه بـا مـواضـع و             .   فرهنگ، در افتصاد و غيره را بخود بهمراه مي آورد         

مـلـقـمـه مـواضـع و           .   تاكتيك هاي راست ملقمه ايست كه بخوبي اين جريانات را نمايندگي ميكنـد            
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عملكردهاي چپ و راست بهمراه موزيك متن رجزخواني جنگي چيزي است كه اينهـا از تـاكـتـيـك                
 .ميفهمند

امـا بـهـر      .   البته اين روش ها و اين تبيين ها البته همانطور كه گفتيم با امروز ما فاصله بسيـاري دارد    
صورت حزب ما بيش از اينكه بدام چنين تاكتيك هائي افتاده باشد زير بار فشار عادات قديمي و عـدم                    

كنار زدن اين محدوديت در     .   توجه بمضامين اجتماعي مبارزه، فرصت هاي طلائي را از دست داده است           
هر رفيق ما در هر حوزه و يا كميته ميتـوانـد            .   تاكتيك جز باشناختن ريشه محدوديت ها ممكن نيست       

 .رد چنين برداشتهائي را نشان دهد

 )آژيتاتورها(و مبلغين ) آژيتاسيون(تبليغ  - 5
قبل از پرداختن به بحث تسليح حزب و اصولا جايگاه مبارزه مسلحانه يك مساله اساسي ديگـر بـايـد                     

اي و كـارگـري در يـك حـزب              مورد بحث قرار گيرد و آن نقش آژيتاسيون و بويژه آژيتاتورهاي توده           
 .اجتماعي كمونيستي كارگري است

اي، رهبران شناخته شده حركتهاي مردم يك مساله كليدي در حزبي با اهداف               مساله آژيتاتورهاي توده  
در چنين حزبي، بنا بتعريف، حزب رهبر حركتهاي حق طلبانه و مساوات جويانه مـردم               .   اجتماعي است 

چه چيز طبيعي تر از اين است كـه سـتـون             .   در سطوح و اشكال مختلف عملي، فكري و سياسي است         
اي باشد؟ جواب ايـن اسـت تـا             فقرات رهبري حزبي بطور واقعي شبكه همين رهبران كارگري و توده          

 .!طبيعي را چه چيز تعريف كنيم
براي يك حزب اجتماعي كارگري اين طبيعي است زيرا درگير اين مبارزه است و قـرار اسـت حـزب                      

اي چپ اين اما غير طبيعي اسـت زيـرا              براي تشكل هاي حاشيه   .   رهبري و پيروزي اين مبارزات باشد     
در بحث تشكيلات الگوي فعاليت فـعـال ايـن           .   اهداف معلوم اجتماعي محمل گردهم آئي اينها نيست       

اينجا همينقدر بايد بگوئيم كه سنتا در اين تشكل ها ما يك شبكه مخفـي و                .   جريانها را ترسيم كرديم   
اي كـه بـنـا بـه            محترم از آدم هاي بي ريشه داريم و شبكه علني از رهبران و فعالين كارگري و توده                

آن مركز غيبي و بي ريشه محترم قرار است نظرات خود را به اين بخش               .   خصلت كارشان علني هستند   
خطري هم اگر حزب را تهديد كرد اولين كساني كه در صف اول حـفـاظـت قـرار                      .   علني ابلاغ نمايد  

ميگيرند البته همين تشكيلات مخفي است كه مخفيانه در همان خانه والدين خود به زنـدگـي ادامـه                    
 .خواهد داد

اين بخش قابل توجهي از فعالين جنبشهاي       .   ايم و هنوز داريم     ما بطور واقعي با اين مساله مشكل داشته       
كمتر كسي ميتواند بـاور      .   شان بما از ما دور نگاه داشته است         اي را علي رغم همه علاقه       كارگري و توده  

كند كه رهبران شناخته شده علني جريان ما در عراق زير فشار و بطور نيمه و ناتمام بـه ارگـانـهـاي                         
 .رهبري قبولانده شدند

علني بودن و درجه علنيت ارتباط تشكيلاتي بـا         .   بحث اينجا در مورد علني كاري و مخفي كاري نيست         
ما چـنـد سـال قـبـل           .   حزب يك مساله تاكتيكي است كه بايد بطور زنده در مورد آن تصميم گرفت             

اي در باره كار مخفي و رابطه آن با شبكه هاي حزبي نوشتيم كه در اختيار حزب كـمـونـيـسـت           نوشته
بحث ما در اينجا جايگاه اين رهبران علني        .   كارگري عراق قرار گرفته و اينجا آن بحث را تكرار نميكنيم          

پس بگذاريد بحث را با همان الگوهاي اغراق شده ادامه بدهيـم تـا مـنـظـور                    .   و عملي در حزب است    
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و خواننده علاقمند را به مراجـعـه بـه سـايـر               .   البته ما تنها به چند مولفه اشاره ميكنيم       .   روشنتر شود 
 .دعوت ميكنيم) 2(هاي كمونيسم كارگري در اين مورد و بويژه بحث آژيتاتور پرولتر  نوشته
آژيتاسون وسيله ارتباط مستقيـم هـر       .   براي يك حزب كارگري ابزاري حياتي است      )   آژيتاسيون( تبليغ  

. حزب كارگري، هر كانون كمونيستي و مبارزاتي كارگران با توده كارگر و مـخـاطـبـيـن آن اسـت                        
آژيتاسيون زبان يا ابزار اوليه و شايد موثرترين ابراز دسترسي رهبر كارگري بـه كـارگـران و اصـولا                        

آژيتاسيون و تبليغ چه در يك مبارزه محلي و چه سراسري، چه براي يـك                .   مخاطبين اين حزب است   
. خواست محدود چه براي انقلاب كارگري قرار است متحد كننده، افق دهنده، بسيج كـنـنـده بـاشـد                    

آژيتاتور كسي است كه بطور زنده هدف را در مقابل كارگر قرار ميدهد، پيروزي را تعريف ميكند، بـراي                   
اگـر قـرار اسـت        .   آفريند، تجربه را جمع ميكند و غيره و غيره          آن نيرو بسيج ميكند، اعتماد بنفس مي      

كارگر آگاه و متحد گردد، اگر قرار است نيروي خود را باور كند، اگر قرار است در ميدان مبارزه هـدف                     
رهبران .   اند  معيني را تعقيب كند، آژيتاسيون و آژيتاتورها صف مقدم و مهمترين صف اين فعل و انفعال               

كارگري قبل از هرچيز آژيتاتورهاي كارگري هستند و يك حزب كمونيست كارگري قبل از هـرچـيـز                   
 .اي است شبكه بهم پيوسته آژيتاتورهاي پرولتر و توده

آژيتاتور بنا به خصـلـت خـود      .   آژيتاسيون بنا به خصلت خود زنده، قابل فهم، صريح، تيز و عميق است     
هويت تشكيلاتي و رابطه يك آژيتاتور پرولتر با حزبش حتما در بسيـاري          .   نميتواند غيبي و مخفي باشد    

. مواقع مخفي است اما خود آژيتاتور علني است و چهارچوب علنيت وي را نيز تناسب قوا تعيين ميكند                 
قانون نه بمعني مكتوب آن بلكه بمعني بيان تناسـب قـواي بـيـن               .   آژيتاتور به اين معني قانوني است     

 .كارگر و بورژازي
براي جريانات غير اجتماعي اما جايگاه آژيتاسيون و نتيجتا آژيتاتورها يك سره وارونـه اسـت و ايـن                      

از معيوب بودن درك اينها از تبيلغ و آژيتاسيون و از وارونـه بـودن                 .   وارونگي از دو سر به ارث ميرسد      
 .اي فهمشان از رهبري مبارزه و جايگاه آژيتاتورهاي كارگري و توده

اگر تبليغ حلقه مرتبط كننده تشكيلات با موضوع كارش در يك مبارزه معين است، در مورد جريانـات                  
اي كارگر، واصولا مردم، ناآگاهـانـي         براي يك تشكل چپ حاشيه    .   غير اجتماعي اين حلقه گسسته است     

هدف تبليغ متوجه كردن مردم بـه        .   هستند كه مشغول مبارزات خرد و حقير وپيش پا افتاده ميباشند          
اما اهداف سازمان خود بسـادگـي   .   است“   خرده كاري ” و  “   رفرميسم” اهداف سازمان و كندن آنها از اين        

اصولا هدف يك آرمان كلي و در بهترين حالت يك سوسياليسم نا   .   قابل ترجمه به زبان بني بشر نيست      
كمتر كسي از اينها ميتواند چند دقيقه به زباني قابل فهم براي كسـانـي     .   مربوط به زندگي انسان است 

المثل سوسياليسم چيست، كارگران چرا بايد سوسياليست شوند، هر           جز فرقه خودشان توضيح دهد في     
انسان تحت ستم چرا بايد به گرد پرچم سوسياليسم گردآيد، چرا مذهب خرافه است، چرا ناسيوناليسم                

سوسياليسم براي اينها چندان ربطي مستقيم به اين مسائل ندارد و اصولا بحـث              .   ارتجاعي است و غيره   
سوسياليسم، كمونيسم و ماركسيسم براي اينان يك موضـع     .   درباره حيات انسانها فعلي و موجود نيست      

 .اي است كه قابل فهم براي كساني كه در خارج فرقه قرار دارند نيست فرقه
بهر صورت تبليغ در اين تشكل ها قرار است آن تاكتيك هاي كذائي را مطرح كند و يا حقانيـت يـك                       

حاصل اين تلاش متن مكتوب يا      .   اي نيست   سوسياليسم غير اجتماعي را اثبات نمايد كه البته كار ساده         
اي، غامض، نامفهوم، غير قانع كننده و طبيعتا خسته كننده ايست كه دست آخـر                 يك سخنراني كليشه  

اين هيـچ   .   شنونده خاطره خاصي جز شكل و جنس سخنران و يا رنگ اعلاميه را بخاطر نخواهد داشت               
 .ربطي به آژيتاسيوني كه ما در يك حزب كارگري تصوير كرديم ندارد
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حقيقت اين است كه وضـع آژيـتـاتـورهـاي            .   اگر آژيتاسيون اين باشد تكليف آژيتاتور هم معلوم است        
اي بطور كلي و كارگري بطور اخص در اين تشكل ها تصويري گويا تر از نفس وضعيـت تـبـلـيـغ            توده

 .بدست ميدهد
اگر مبلغ قرار است كه چنين حرفها و مواضعي را تحويل خلق الناس بدهد آنوقت كل رهبران عـمـلـي                     
كارگران، و فعالين حركت كمونيستي در ميان كارگران و توده مردم از اين مسئوليت معاف ميـشـونـد                   

ايـن  .   زيرا اين به سادگي نه به اصطلاح با گروه خون آنان سازگار است و نه اساسا از عهده آن بر ميĤيند    
اي و      بنابراين جاي شبكه آژيتاتورهـاي تـوده       .   تنها از عهده نوع خاصي از تحصيكردگان ساخته است        

اين تشكلها عليرغم وجود احاد     .   كارگري را در اين تشكل ها شبكه تحصيلكردگان غيراجتماعي ميگيرد         
در ايـن    .   كارگران در آن اساسا چيزي جز همين شبكه تحصيلكردگان ناراضي و غير اجتماعي نيـسـت         

اي و كارگري اگر هم در شرايط خاصي به تشكيلات پيوسته باشد نقـش تـداركـاتـي،                     سطح مبلغ توده  
. تر باصطلاح كادرها دارد      تر و مريخي    تر، محترم   ويترين علني و درجه چندم را نسبت به اسكلت مخفي         

اي يـا       اين ما را به سر دوم اين ماجرا يعني تصور اينها از رهبري بطور كلي و رهبري مـبـارزه تـوده                       
 .كارگري بطور اخص ميرساند

تصوير اين تشكيلات ها از مكانيسم هاي رهبري در جامعه نيز به اندازه تصوير آنان از خـود جـامـعـه                       
تصور اين است كه رهبري مبارزه يا آكسيون توسط يك هسته، حوزه يـا              .   كودكانه، تخيلي و پرت است    

هـا   مردم و كارگران البته با خود تشكيلات اساسا از طريق اعلاميه       .   شاخه مخفي تشكيلات انجام ميشود    
. و آكسيونها و گذشته پرافتخار آن آشنا هستند و منتظرند ببينند تشكيلات چه رهنمـودي مـيـدهـد                   

تشكيلات نيز در اين سناريو آماده است و رهنمودهاي خود را از طريق بيانيه و اطـلاعـيـه صـادره از                        
خلاـصـه   .   به مردم ابلاغ ميكند، شعارها را تعيين ميكند ميگويد بايد چه كرد و چه نكرد              “   مراكز غيبي ” 

نقش آژيتاتور و رهبـر  .   در اين سناريو آن رهبران مخفي در روياي خود رهبري مردم را بدست ميگيرند             
محلي كارگران در اين ميان اين است كه در غار حرا براي دريافت ابلاغيه جبرئيل منتظـر بـمـانـد و                        

ها و فعالين بـقـول مـعـروف            ذهنيت اين تشكل  .   بمحض دريافت، آنرا با هلهله براي مردم توضيح دهد        
اگر هست مردم در حـال اعـتـصـاب يـا            .   مبارزه يا هست يا نيست.   سفيد ويا شير يا خطي است   سياه

اينها اصلا پيچيدگي اشكال مبارزه كه محتاج تصميم گيري فوري          .   تظاهرات هستند اگر نيست نيستند    
روشن است كه اين    .   بنابراين حتي نقش ابزاري آژيتاتور را نميفهمند      .   و در محل است را درك نميكنند      
 :آنچه كه اتفاق مي افتد دو چيز است. سناريو بيش از حد خيالي است

اولا حتي اگر هم تشكيلات محبوبيتي داشته باشد مواضع آن بتواند بر سير مبارزه مردم تاثير بـگـذارد،           
اين كـار    .   سرانجام كسي لازم است در محل جلو صف قرار بگيرد، و بطور واقعي رهبري را بدست گيرد         

اي كه برايش  تشكيلات تنها كار عملي.   را رهبران عملي و آژيتاتورهاي موجود در محيط بعهده ميگيرند         
ميماند صدور اطلاعيه در مجيز آكسيون و حتي عقب ماندگي و ندانم كاري هاي آن و البتـه گـزارش                     

اي در همان حاشيه به زندگي پرافتخار خود در            تشكيلات حاشيه .   خبري آن در نشرياتشان خواهد بود     
 .اش ادامه خواهد داد دنياي تخيلي

ثانيا، اين برخورد به آژيتاتورها بطور واقعي عرصه حيات اجتماعي و عوامل مستقيم تاثير گذاري در آنرا                 
چنين تشكيلاتي ممكن است بتواند در شرايطي كارگران زيادي را به           .   از دسترس تشكيلات دور ميكند    

صفوف خود جلب نمايد اما اين كارگران بعنوان آحاد به چنين تشكيلاتي ميپيوندند و خود تشكـيـلات                  
قادر به در برگيري آن عرصه و مبارزه و فعل و انفعال اجتماعي كاگران كمونيست و سـوسـيـالـيـسـت                       

اي قابل پيوسـت شـدن بـه            اي يا قطعنامه    اي اساسنامه   اين وجه از حيات اجتماعي با هيچ آيه       .   نيست
 .تر و تغيير آن تغييري عميق. اي تر است اين يك واقعيت پايه. حزب و تشكيلات نيست
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حزب ما از اين تصوير فاصله گرفته اما ما هنوز هم با اين تلقي مشكل داريم و بايد ريشـه آن را در                           
 .آوريم

 تسليح و مبارزه مسلحانه - 6
 از مجموعه نكاتي كه قرار بود در اينجا به آن اشاره كنيم يك نكته باقي ميماند و آن مساله جـايـگـاه            

بگذاريد بحث را با بيان اين واقعيت شروع كنيم كه ما از             .   تسليح و مبارزه مسلحانه براي حزب ما است       
همان ابتداي تشكل حزب كمونيست كارگري عراق خواهان تشكيل فوري نيروي مسلح حزب بوديم و                
اين خواست و استدلال ما گرچه بعنوان يك قرار مصوب مورد تاييد كميته مركزي قرار گرفت اما بطور                  
واقعي اين يكي از آن زمينه هائي بوده كه بيشترين مقاومت عملي در سطوح مختلف تشـكـيـلات در                     

اين مقاومت بنظر ما بيش از هرچيز از همان ناروشني ها و يك جـانـبـه                 .   مقابل آن صورت گرفته است    
 .گري هائي است كه بحث را با آن شروع كرديم ناشي ميشود

اي كه جريان ما عليه ناسيوناليسم كرد و منجمله سنت مبارزه مسلحانه ناسيوناليستي احزاب                در مبارزه 
ملي كرد داشت، اين نقد در مواردي بطور ناموجه و نادرستي به كل پديده مسلح شدن احزاب و حتـي                    

شايد بهتر باشد گفته شود كه اين تزهـاي از قـبـل               .   گاه به مبارزه مسلحانه بطور كلي بسط داده شد        
اي با ديدگاههاي كمونيسم كارگري داشته باشد مـجـال طـرح                موجود بدون اينكه در ارتباط منطقي     

گويا مسلح شدن احزاب كمونيست، دفاع مسلحانه اين احزاب از خود در مقابل تعرض مسلحانه               .   يافتند
، .   دولتها، احزاب بورژوا و دارو دسته هاي باند سياهي مخالف روح كمونيسم و حركت كـارگـري اسـت             

سازمان دادن مبارزه مسلحانه توسط يك حزب كمونيستي در مقابل هجوم مسلحانه دولت در شرايطي               
است و گويا تنها شكل مبارزه كارگـري و كـمـونـيـسـتـي            “   غير كارگري ” كه امكان اينها وجود دارد،      

رفقاي ما بـه    “   حساسيت” اين واقعيتي است كه بخش زيادي از        !   اي است   اعتصاب، تظاهرات و قيام توده    
امـا ايـن در       .   تسليح و مساله مبارزه مسلحانه ناشي از نفرت بحق آنان از سنت ناسيوناليسم كرد است              

بنا براين بايد از پايـه      .   هائي كه بما تحميل كرده كم نميكند        نهايت چيزي از معني اجتماعي محدوديت     
 .به اين مساله پرداخت

اين مساله عليرغم اهميت عملي آن در شرايط خاص، بلحاظ تحليلي در سطح مسائل عـمـومـي كـه                      
اما ايـن    .   تاكنون در باره آنها بحث داشتيم نيست به اين معني كه بحثي محدود تر و مشخص تر است                 

 .مانع عروج آن به يك مساله محوري در ميان احزاب و تشكل هاي كمونيست نشده است
قرن بيست با زدن دست رد به سينه قهر و مبارزه قهر آميز از جانب بخش وسـيـعـي از سـوسـيـال                    

انقلاب اكتبر ترك هاي جـديـي را در ايـن              .   دمكراسي و جنبش رفرميستي كارگري اروپا شروع شد       
 شاهد عروج   70و60حاصل اينكه دهه    .   رفرميسم وارد ساخت اما اين جريان با بعدها روند ديگري يافت          

هاي سياسي بويژه در كشورهـاي    و سيطره مبارزه مسلحانه بر بخش وسيعي از مبارزات و احزاب و گروه            
اين خود در واقع بعدي از .   به اصطلاح جهان سوم در مبارزات رهائي بخش و معطوف به مساله ملي بود             

تسلط عمومي تر ناسيوناليسم بر احزاب و جريانات چپ بود كه بنام كمونيسم و ماركسيـسـم اظـهـار                     
 بـه   90 و بويژه بعد از آن در پرتو تحولات عميق دهه            80اين كيش اسلحه البته در ده       .   وجود ميكردند 

 .عكس خود تبديل گرديد
هاي تاريخي، اجتماعي و نظري اين پروسه و ازجمله نقش جريانات غيـر اجـتـمـاعـي و                       تعقيب ريشه 

، اختلافات اينها با جريانات بهمان “ ماريگلائي” يا “   گواريستي” هاي چريكي از نوع   اي نظير تشكل    حاشيه
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ميتواند مفيد و شايد جـالـب و          “   سياسي تشكيلاتي ” و  “   اي  مشي توده ” اندازه غير اجتماعي موسوم به      
 .تر است كه بايد آنرا به فرصت ديگري موكول كرد اما اين بحث تفصيلي. سرگرم كننده باشد

مساله اين است   .   در اينجا فقط به يك نكته اساسي اشاره ميكنيم كه به بحث ما ارتباط نزديكتري دارد               
 .كه تلقي چپ غير اجتماعي از مبارزه مسلحانه هم غير اجتماعي و هم غير سياسي است

در سنت جريانات اجتماعي مبارزه مسلحانه يكي از اشكال فعاليـت  .   اول به تلقي غير اجتماعي بپردازيم   
احزاب فعال در جوامع دهقانـي را        .   است كه بر شكل حيات اجتماعي انطباق دارد و از آن نيرو ميگيرد            

اگر در نظر بگيريم، متوجه ميشويم كه سيستم نگهداري و باز توليد نيروي مسلح، چهار چوب عمـل و           
يك دهقان متوسط در هـر شـرايـط           .   اهداف آن در هر دوره بر حيات اجتماعي دهقانان منطبق است          

ميتواند در سير مبارزه خود به نيروي مسلح چنين حزبي بپيوندد بدون اينكه مجبور باشد كه از حيات                  
شكل تشكيلاتي، نرم فعاليت، اهداف و تاكتيك هـاي         .   اجتماعي، اقتصادي و معنوي خود و دست بكشد       

همين بازتوليد و گستـرش     .   سازمان نظامي دراين تشكل ها با موجوديت اجتماعي دهقان تناقض ندارد          
جنبش زاپاتا و پانچو ويلا در آمريكاي لاتين و جنبش رهائـي            .   و كارائي نيروي نظامي را تضمين ميكند      

با كنده شدن بخش وسيعي از دهقانان از        .   ي اين سنت هستند     هاي زنده   بخش در چين و ويتنام، نمونه     
زمين و گسترش شهرنشيني جريانات اصلي ناسيوناليست در اين عرصه نيز به نـوبـه خـود اشـكـال،                      

نمونه مجسم اتحاديه ميهني و احزاب دمكرات       .   اند  ها و اهداف منبع نيروي خود منطبق ساخته         تاكتيك
اين انطباق با منطق اجـتـمـاعـي         .   ها ساده است    پيشمرگايتي در اين تشكل   .   كردستان ايران و عراق اند    

نيروي اينها به نتاوب تعويض ميشود، هركس بعد از مدتي پيشمرگايتي ميـتـوانـد               .   صورت گرفته است  
تعويض نيرو چه بشكل تسليم و چـه        .   استراحت كند و حتي در صورت فشار به نيروهاي دولتي بپيوندد          

با شرايـط اسـت      “   خلاق” حتي در شكل رفت و آمد پيوسته ميان اينها و نيروهاي دولتي نوعي انطباق               
اين رفت و آمد با اهداف و آرمـانـهـاي آنـهـا        .   كه براي اينها نه نقطه ضعف كه نوعي نقطه قدرت است         

 .تناقض ماهوي پيدا نميكند
 جـريـانـات چـپ       60دهه  .   سازمان چپ و بويژه نوع غير اجتماعي آن در اين زمينه دچار مشكل است             

منبع نـيـروي لازم     .   اي شهري هستند، به فعاليت مسلحانه كشيده شدند غيراجتماعي، كه اساسا پديده 
براي صفوف اين تشكل ها نميتوانست چيزي جز اقشار غير اجتماعـي و بـويـژه دانـش آمـوزان و                          

با كاهش نيروي تامين كننده صفوف اين جريانات، دايره عمل آنها كاهش يافت و بـه                .   دانشجويان باشد 
 .محافل كوچك قابل صرف نظر تنزل يافتند

دار تر ناسيونال چپ بـه اصـطـلاح            اي و غير اجتماعي، جريانات ريشه       اما صرف نظر از جريانات حاشيه     
اينها مبارزه مسلحانه را نه از الگوهاي شهري تر و متاخر تر .   ماركسيست نيز اين مشكل را به ارث بردند 

در جـامـعـه      .   كه معمولا از مدل مائوئيستي و سنت فعاليت مسلحانه احزاب ناسيوناليست كپي كردنـد             
تشكل نظامي اينها، اهـداف     .   اي روبرو شدند    شهري اينها بتدريج درست باهمان مشكل جريانات حاشيه       

تحولات جامعه تز دهقاني محاصره شهر از طـريـق           .   آن و غيره پاسخگوي قشژبندي جديد جامعه نبود       
اگر احـزاب سـنـتـي         .   روستا را نامربوط ساخته بود و اينها ميبايست به زندگي شهري متكي ميشدند            

ناسيوناليست ميتوانستند با آن پروسه جابجائي پيوسته صفوف خود را نو نمايند و نيروي تـازه بـخـود                    
اي را برايشان مـوجـه         جلب كنند، اينها راديكال تر از آن بودند كه چه خود و چه جامعه چنين پروسه               

درست بهمين دليل احزاب سنتي ناسيوناليسـتـي        .   در نتيجه با مشكل جذب نيرو مواجه ميشوند       .   سازد
حتي اگر ده شقه هم شوند باز هريك به تنهائي نسبت تقريبي نيروي خود با اين جريانات چپ را حفظ  

لـه در       نمونه چنين وضعي كومـه    .   ميكنند و باز هريك به اندازه دوره قبل از جدائي نيرو جمع ميكنند            

 حزب کمونيست کارگری عراق
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اي در حـيـات      مشكل فرسودگي نيرو و عدم قابليت در تمديد نيرو مشكلي ريشه .   كردستان ايران است  
 .له بوده است كه رفقا كمابيش با آن آشنا هستند نظامي و تشكيلاتي كومه

يا بايد از ناسيوناليسم كند، به طبقه كارگر و زحمتـكـش كـه            .   راه حل اين مشكل دو راه بيشتر نيست       
) به كار مزدوري مشـغـول اسـت        ( امروزه ديگر الگوي زندگيش حتي در مناطق دورافتاده شهري است           

در .   متكي شد و يا بايد قالب راديكال را كنار گذاشت و به سنت مادر يعني سنت ناسيوناليستي پيوست                 
جامعه قادر به تامين طولانـي      .   غياب اين انتخاب چيزي جز ذوب شدن و نزول را نميتوان انتظار داشت            

له رنجدران در عراق راه دوم را انتخاب كرد و خود را از مظاهر دست و                  كومه.   هاي نچسب نيست    پديده
له ايران در اين انتخاب ابتدا ترديد كرد و با جدائي ما و بـخـش                  كومه.   پاگير چپ و ماركسيستي رهاند    

اصلي كادرهاي كمونيستش مسير تخمير تدريجي را در پيش گرفت، هرچند اين تخمير بسيار سريعتر               
بهر صورت تلاش ما در حزب كمـونـيـسـت        .   از آنكه ما فكر ميكرديم محصول خود را بدست داده است          

له در دوره گذشته از زاويه فعاليت مسلح جلب تشكيلات به اين چـرخـش بـود كـه                  ايران و در كومه   
نوشته منصور حكمت در “   مبارزه مسلحانه در كردستان” المثل به  في( خواننده ميتواند به اسناد مربوطه      

اي را سـازمـان        بهر حال يك حزب كارگري اگر بخواهد چنين مبارزه        .   مراجعه نمايد )   نشريه كمونيست 
دهد، اشكال سازماني، نحوه عمل و اهداف اين مبارزه در هر دوره بايد متضمن تجديد نـيـرو تـوسـط                      

 .جامعه باشد
اين شايد عـنـوان     .   گفتيم تلقي جريانات غير اجتماعي از مبارزه مسلحانه بعلاوه غير سياسي هم هست            

مبارزه مسلحانه خود وجـهـي از مـبـارزه             .   اي را برجسته كنيم     زياد دقيقي نباشد اما ميخواهيم نكته     
. از اهداف آن مبارزه منشا ميگيرد و همين مبارزه سياسي است كه آنرا قـالـب مـيـزنـد                    .   سياسي است 

لاجرم براي  .   هاي اجتماعي وجوه مختلف كشمكش موجود در جامعه را منعكس ميكنند            احزاب و سنت  
اين جريانات، ازجمله جريانات ناسيوناليست، مبارزه مسلحانه تنها وجهي از جدال و كشمكش آنـهـا را             

كشاندن مردم به فعاليت متشكل و قيام عليه حكومت معمولا در محـدوده اهـداف و                  .   منعكس ميكند 
لذا از قضا مبارزه مسلحانه، برعكس تلقي چـپ از آن،              .   سياستهاي احزاب ناسيوناليست قرار نميگيرد    

براي چنين احزابي چيزي جز اهرم براي به سازش كشاندن قدرت مركزي در سهيم كردن ايـنـان در                    
 .قدرت نيست

نوع مسلحانه اينها كـه     .   جريانات غيراجتماعي برخوردشان به اين مبارزه به اين معني غير سياسي است           
جز مبارزه مسـلـحـانـه       .    به وفور قابل يافت بودند اساسا به كيش اسلحه گرويده بودند           70تا اواخر دهه    

ات ديگر اساسا در حيطه فعالـيـت ايـنـهـا قـرار              مبارز)   و در موراردي روستائي   ( چريك مخفي شهري    
 اي هستند، اينها بنا به تعريف غير اجتماعي و حاشيه. گيرد نمي

مشـي  ” اين شكل اتفـاقـا در نـقـد             .   اما نوع مقابل برخورد به اين شكل از مبارزه نيز قابل توجه است            
در رابطه با مبارزه مسلحانه قـدر        .   و حركت هاي مسلحانه جريانات ناسيوناليست شكل گرفت       “   چريكي

اما از سر نقد جريانات مسلح و در مرزبنـدي     .   مسلم اينها معتقد به قيام كارگران در روز خودش هستند         
برخورد اينها به اسلحه و مبارزه مسلح بهمان اندازه برخـورد           .   با آنها اينان از آن سر بام سرازير گرديدند        

در شرايط  .   اولي از يك نهايت سر در مياورد و دومي از نهايت ديگر           .   جريانات چريكي غير سياسي است    
متعارف كه اظهار وجود مسلحانه وزنه مهمي در جامعه نيست، برخورد غير سياسي و غير اجـتـمـاعـي                    

اما در شرايطي كه ديگر اوضاع متعارف نيست ايـنـهـا كـار             .   اينان به اين مساله چندان برجسته نيست      
زيرا در شرايطي كه جامعه بهـر دلـيـل           .   دار تر ميسپارند    تعيين تكليف جامعه را به قدرت احزاب ريشه       

تاريخي اين را يكي از اشكال معتبر و موجه شناخته و در شرايطي كه نيروي مسلح احزاب و دستجـات                
مختلف دامنه حقوق قانوني را تعيين ميكنند و حيات و گسترش هر تشكل بستگي مستقيم به قـدرت                   
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نظامي آن تشكل و يا حركت دارد، رها كردن اين عرصه بهر دليل ورود به رينگ بوكس با دسـتـكـش                       
نتيجه هرچه باشد بردي وجود ندارد و اين را اگر حزب مورد نظر ما نـفـهـمـد مـردم            .   ابريشمي است 

هيچ حزب و جـنـبـش       .   ميفهمند و تنها حاضر ميشوند در شرايط امن از دور برايش دستي تكان دهند             
اي غير مسلحي در مقابل درجه شرارت احزاب و دستجات مسلح عشيرتي، مذهبي و ناسيوناليست                 توده

تاب مقاومت ندارد اينها اساسا حاضراند شيرازه جامعه را بهم بپاشند اين را بايد ديگر تجربه چند سـال                   
. جواب اين ماجراها اعتصاب نيست    .   اخير در كردستان در بوسنيا در افغانستان و رواندا نشان داده باشد           

اگر امر امري اجتماعي باشد؛ اگر پيروزي معني كنكرت يابد آنوقت درك اين حساب ساده نه تـئـوري                    
 .احتياج دارد و نه مدرك تحصيلي

در مقابل بورژوازي در هر شكلي      “   چكي” هيچ چيز به كمونيسم نامربوط تر از تزي كه بخواهد كارگر را             
كسي كه معتقد است در مقابل تعرض مسلح بورژوازي به كارگر و تشـكـيـلات                .   خلع سلاح كند نيست   

هـاي     كارگري ، كارگر اصولا نبايد دست به اسلحه ببرد، عكس العمل مسلح تنها در صلاحـيـت تـوده                   
مسلح آنهم در روز قيام است، مبارزه كارگري و كمونيستي اصولا به مبارزه مسلح نامربوط است، تسليح              
احزاب و مبارزه مسلحانه سنت ناسيوناليستي و بورژوائي است و غيره، تنها درك نازل و كودكانه و غيـر                   

 .اجتماعي خود از مبارزه سياسي را نشان ميدهد
بهر صورت براي يك حزب كمونيست كارگري اين مبارزه تنها وجهي از فعاليت آن را منعكس ميكند و                 

چنين .   اصولا نفس سازماندهي آن به شرايط اجتماعي، تاريخي و سياسي بسيار كنكرتي مربوط ميشود             
حزبي نه توهمي به تسليم داوطلبانه قدرت توسط بورژوازي دارد و نه اسلحه برايش فيتيشي است كـه     

اي تاكـتـيـكـي در          مسلح شدن و مبارزه مسلحانه تنها و تنها حلقه        .   بايد يا آنرا پرستيد و يا نفرين كرد       
مسلح شدن حزب، مسلح كردن كارگـران،  .   جدالي است كه نهايتا به مساله قدرت سياسي منجر ميشود      

هدف ايـن اقـدامـات        .   ابعاد اهداف و برنامه كار نظامي همگي اقدامات تاكتيكي ما در يك جنگ است             
ايـن  .   تقويت نيروي طبقه و حزب افزايش قدرت دفاع آنها در شرايط مشخص اجتماعي و تاريخي است               

بايد بصورت كنكرت و در قالب كشمكش واقعي نيرو در سطح جامعه و در چهار چوب اهـداف حـزب                    
چنين حزبي اساسا شهري اسـت، بـرايـن          .   ارزيابي شود، و در صورت لزوم سازمان يابد و هدايت گردد          

اي حول پرچم كمـونـيـسـتـي           اساس قدرت او در شهر و در تشكل كارگر و زحمتكش و در بسيج توده              
در اين چهارچوب طبيعتا مبارزه مسلحانه جز در شرايط خاص و يا در مقـاطـع مـحـدود                    .   نهفته است 

اي مشابه با وزنـه آن در جـريـانـات                 نميتواند نقش محوري اي كه در جنگ دهقاني و يا حتي وزنه           
 .ناسيوناليست را داشته باشد

 يك جمعبندي اجمالي، مصافها و چشم اندازها - 7
هدف از بحث تااينجايش دادن تصويري از علت تناقض در موقعيت كنوني حزب و ريشـه مشـتـرك                      

. هاي گذشته اسـت      ريشه مشترك اين نارسائي ها ادامه حيات بقاياي سنت        .   هاي آن بوده است     نارسائي
گذشته ما حال حزب را بيش از اندازه در تاثير خود نگاه داشته است و باعتقاد ما درجه پيشرفت حزب                    

اما خود اين تشخيص و كـنـار        .   ها و كنار گذاشتن آنها رابطه دارد        مستقيما با درجه تشخيص اين سنت     
 .اي عملي است كه بايد در دنياي خارج روي دهد گذاشتن بيش از آنكه يك پروسه ذهني باشد مساله

اين بخصوص براي ما هشداردهنده است زيرا كه خود اين نقد ميتواند از بحثي راهگشا به كـنـكـاشـي                     
دروني، تلاش براي تذكيه نفس، پروسه بي انتهاي انتقاد و انتقاد از خود اخـلاقـي و خـلاـصـه بـه                           

اينهم يك سنت چپ غير اجتماعي است كه از نقد خـودكـاوي، كـاوش در                  .   خودمشغولي تبديل شود  
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اگر .   هاي ديگران، خود زني و بخود مشغولي ، كنار گذاشتن يكباره دنياي بيرون را حاصل ميكند                 انگيزه
نقد از نظر ماركسيستي دست به ريشه مسائل بردن براي پاسخگوئي به امري ابژكتيو است، در سـنـت                   

اين كل خصلت راهـگـشـاي نـقـد           .   يكسره ارتباطش را با دنيا از دست ميدهد       “   ابژكتيو” رايج چپ امر    
 .ماركسيستي را از آن ميگيرد

اين براي ما بمعني آنست كه حزب را        .   شرط پيشرفت نگاه داشتن پاي بر زمين صلب ابژكتيويسم است         
بايد در متن شرايط و جايگاه تاريخي و اجتماعي آن قرار داد و راه پيشرفت آنرا بر متـن ايـن اوضـاع                         

 .نشان داد
هايش همانگونه كه بارهـا   اين حزب با همه كاستي.  حزب ما راه درازي را در مدت كوتاهي پيموده است 

يك لحظه اين حزب را از صـحـنـه        .   ايم عزيزترين پديده اجتماعي و سياسي در عراق است          و بارها گفته  
سياسي، فرهنگي و فكري و اجتماعي عراق و بخصوص كردستان حذف كنيد تا شاهد عروج كثافت بـه                  

 -سنگري كه اين حزب در مقابل توحش افسارگسيخته بورژوازي ناسيـونـالـيـسـت                 .   عرش اعلا شويد  
عشيرتي بسته با همه نقاط ضعفش توسط هيچيك از گروههاي سابق قابل تحقق نـبـود و                     -مذهبي  
 .نيست

كسي كه براي بهبـود     .   كسي كه اين را نبيند باعتقاد ما ضربان واقعيات دنياي خارج را احساس نميكند             
انديشه و بخود مشغول كردن آن دارد، قـبـل از            “   تعميرگاه” حزب احتياج به توقف و نگاهداري آن در         

حزب برايش نه يك ابزار ادامه حيات در مبارزه تعطـيـل بـرنـدار                :   هرچيز يك واقعيت را نشان ميدهد     
هيچ انسان عاقلي در جنگ شيپور تعطيل عمليات و          .   اي در مصاف هاي ذهني اوست       روزانه بلكه حلقه  

 .اي خيالي باشد انحلال نيروي خود را نميزند مگر اينكه جنگ برايش پديده
بهر صورت تلاش براي فائق آمدن بر نارسائي ها از طريق بخود مشغول كردن حزب و انحراف توجه آن                   

 .از مصافهائي كه در دنياي بيرون با آن روبرو هستيم نه ماركسيستي است و نه صميميانه
اي از      هاي نظري دارد و راه خروج از وضعيت كنوني بدون ترديد نيازمنـد درجـه                 بحث ما قطعا جنبه   

اما مهمتر از آن اين امر مـحـتـاج    .   همفكري و تعميق نظري در ميان كادرها و رهبران اين حزب هست           
گفتيـم  .   توافقي وسيع بر جهت گيريها و نقشه ايست كه پيشرفت در آن اين تغيير مكان را حاصل كند                 

اين دو اگر هم بلحاظ تحليلي   .   پروسه تغيير دادن جامعه از پروسه تغيير خود حزب قابل تفكيك نيست           
اين جا براي ما پـاي    .   قابل جدا كردن باشند در شرايط امروز ما فرصت و امكان چنين چيزي را نداريم      

 .بحث استراتژي بميان مي آيد
. اي آن نـيـسـت       مساله ما تجديد سازمان حزب بمعني فني آن و يا تجديد عضوگيري بمعني اساسنامه             

اي    مساله گسترش دامنه موجوديت حزب بنحوي است كه با در برگرفتن فعاليت كارگر و فعـال تـوده       
اين قبل از هرچيز بـمـعـنـي     .   كمونيست و تسهيل حركت وي اين بخش از جامعه را به حزب گره بزند         

هاي فعاليت آنها و مسائل اين عرصه را به عرصه فعاليت خود تبديـل و شـكـل          آنست كه حزب عرصه   
در اين پروسه البته سازمان ما هم قدم بقدم بـا    .   هاي خود قرار دهد دادن و هدايت آنرا در صدر اولويت  

تبليغات ما با نيازهاي ما انطبلق ميابـد و در      .  انطباق بر اين نيازها ميتواند و بايد تغييرات لازم را بكند 
 .تاكتيك ها و امكانات مختلف برروي حزب باز ميشود

النفسه حائز اهميت است و بلحـاظ نـظـري از               براي مابحث استراتژي ما در كردستان ضمن اينكه في        
مبناني ذكر شده در اين نوشته مايه ميگيرد، بعلاوه طرحي است كه در آن واحد به نيازهاي درونـي و                     
بيروني حزب پاسخ ميدهد و حاصل آن حزبي متحدتر، اجتماعي تر، كارار تر و آماده تر بـراي پـاسـخ                      
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تسمه نقاله ايست كه ميتواند تمام انرژي و ابتكار اعضا، فعالين و             .   گوئي به شرايط اجتماعي خواهد بود     
حزب ما امروز بيش از هميشه به ايـن انـرژي،       .   دوستدارن حزب را در مسيري درست بحركت درآورد      

 .ابتكار و خلاقيت نياز دارد

 استراتژي ما در كردستان عراق: 1ضميمه 
 كورش مدرسي

 مقدمه -الف 
هدف اساسي ما در كردستان عراق همان هدف سراسري حزب يعني سازماندهي و هـدايـت انـقـلاب                    

در همان حال تفاوت قابل توجه شرايـط فـعـالـيـت مـا در                .   كارگري و بنياد جامعه كمونيستي است     
اين تفاوت  .   كردستان با ساير بخشهاي عراق تدوين يك استراتژي متمايز را براي حزب ضروري ميسازد             

 :ها خود را در چند مولفه نشان ميدهند
تعريف عراق بعنوان يك كشور عربي و حاكميت ناسيوناليسم عرب بر آن تبعيض و سركوب ملي را به         -

اين مبناي شكل گيري نفرت عمومي از دولت مركزي در          .   يك وجه پايدار اين جامعه تبديل كرده است       
اين كشمكش از طرف ديگر حضـور و          .   كردستان و مقاومت كمابيش همگاني در مقابل آن بوده است         

 .اعمال قدرت احزاب مسلح كرد را نيز به يكي از وجوه پايدار جامعه كردستان تبديل كرده است
حاصل جنگ خليج از ميان رفتن حاكميت هرنوع دولت و قانونيت، تعليق زندگي مدني و سـيـطـره                  -

جامعه كردستان به جامـعـه      .   كامل احزاب مسلح كرد و جريانات اسلامي بر جامعه كردستان بوده است           
اي فاقد دولت، قانونيت مدني و متكي بر اعمال قدرت احزاب مسلح تبديل گرديده است كـه در آن                      

بـعـلاوه حضـور      .   دايره حقوق افراد و تشكل ها را صرفا نيروي نظامي حزب حامي آنها تعيين مينمايـد        
هاي كردستان و خطر دائمي اشغال مجدد اين منطقه تـوسـط دولـت عـراق                    ارتش بعث پشت دروازه   

 .بلاتكليفي اجتماعي و سردرگمي همگاني را به وسيعترين ابعاد ممكن سوق داده است
حزب كمونيست كارگري عراق در كردستان داراي نفوذ و قدرت عمل متمايزي از بخش عـربـي آن                     -

اين حزب امروز حزبي شناخته شده و محبوب است كه آرزوهاي مردم كردستان براي رهائـي از                  .   است
حزب كمونيست كارگـري عـراق در         .   وضع موجود و برخورداري يك شرايط انساني را منعكس ميكند         

 .كردستان بخش مهمي از راهي كه در ابعاد سراسري بايد طي شود را پيموده است

 اهداف ما در كردستان در دوره فعلي -ب 
تعليق زندگي مدني و اقتصادي در كردستان، بر چيده شدن هر نوع قدرت دولتي، حاكميت دلـبـخـواه                   
. احزاب مسلح ناسيوناليست كرد و كابوس بازگشت دولت مركزي، شيرازه جامعه را از هم گسسته است               

اين وضع پراكندگي عميقي را بر طبقه كارگر و زحمتكشان كردستان تحميل نموده و بـهـمـراه خـود                
اعتماد بنفس، خوشبيني و اميد به تغيير وضع با اتكا به قدرت خود را بشدت تضعيف كـرده اسـت و                       

 .فضائي از استيصال را بر جامعه سيطره بخشيده است
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توفيق در سازماندهي و هدايت حركت انقلابي مردم براي رهائي از وضع موجود در گرو تغيير اسـاسـي                   
انقلاب كارگري با اتكا به يك خوشبيني اجتماعي و سياسي و اعتماد بنـفـس در                 .   در عوامل فوق است   

حزب ما تنها ميتواند در پروسه بازسازي امكان دفاع در مقابل تعرض احزاب و              .   صفوف مرم ممكن است   
دستجات مسلح به حزب، زندگي و تلاش مردم، ناممكن ساختن سيطره مجدد دولت بعث بر كردستان                

اينها كانال هائي هستنـد  .   و بالاخره بوجود آوردن نوعي از سازمان اجتماعي به اهداف خود نزديك شود   
كه حزب ما و طبقه كارگر ميتواند از طريق آنها وسيعترين توده مردم را به گرد اهداف و سازمان خـود                     

 .متبلور نمايد و كل جامعه را در جهت رهائي از وضع موجود به پيش برد

 :اهرمهاي تحقق استراتژي ما در كردستان -ج 
حقوق قانوني و امـنـيـت        .   جامعه كردستان امروز جامعه اي متكي بر حاكميت احزاب مسلح است            -  1

فيزيكي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي هر فرد يا تشكلي مستقيما به جايگاه و قدرت نظامي حزبي كـه                  
هاي كردستان و ناتواني نيروهـاي        حضور نيروهاي رژيم بعث در پشت دروازه      .   حامي آنست بستگي دارد   

ناسيوناليست در سازمان دادن هر نوع دفاع موثر در مقابل آن هر تشكل و فردي را با مسالـه دفـاع از              
چنين وضعيتي از يك طرف فعاليت هر تشكلي را مستقيما در معرض يـورش    . خود روبرو ساخته است 

احزاب و دستجات مسلح و همچنين يورش نطامي آتي دولت عراق قرار ميدهد و از طرف ديگر نـفـس                    
وجـود    -لذا اولا    .   مسلح بودن و مسلح شدن هر حزب و تشكلي را موجه، مشروع و عملا قانوني ميكند               

يك حزب كمونيستي مسلح، منضبط و كارا ضامن اساسي تداوم هر تشكل سياسي، اجتمـاعـي و يـا                     
شـكـل دادن بـه          -اقتصادي راديكال و شكل دادن به يك فضاي اعتماد بنفس در مردم است، و ثانيا                

 .چنين حزبي در كردستان مشروع و ممكن است
پيشروي جنبش ما مستقيما به درجه تشكل، قدرت نظامي، ريشه اجتماعي و ظرفيت سـازمـانـدهـي                   

اي و سياسي براي دفاع از خـود و            حزب كمونيست كارگري عراق و هر تشكل توده       .   حزب مربوط است  
حـزب  .   براي حفظ دستاوردهايش ناچار است امكان دفاع از خود در مقابل يورش نظامي را داشته باشد               

ما در كردستان موظف است كه نتنها قدم به قدم نيروي مسلح خود در شكل آكتيو و ذخيره را سازمان   
اي و    دهد بلكه همچنين بايد فراهم آوردن ظرفيت ابراز وجود مسلح و دفاع از خود در تشكل هاي توده                 

 .اي را به يكي از اهداف خود تبديل نمايد جنبش عمل مستقيم توده
اما در همان حال اين هـنـوز يـك            .   اي بهم پاشيده و دكلاسه شده است        جامعه كردستان، جامعه    -  2

شهرها كانون اصلي زندگي اجتماعي و لذا مبارزاتي هستند و سرنوشت جامعه اساسـا              .   جامعه شهريست 
شهرها كانون اصلي فعاليت ما را تشكيـل        .   در تناسب قواي توده شهري با نيروهاي حاكم تعيين ميشود         

 .ميدهند
. سازمان اجتماعي و افتصادي جامعه مبناي تشكل و اتحاد مبارزاتي كارگر و مردم زحمتكش است                -  3

بهم ريختن زندگي مدني نفس قالب طبيعي فعاليت، سازمان و تشكل انسانها و بويژه طبقه كـارگـر و           
سازماندهي مبارزه انقلابي طبقه كارگر و امر متـشـكـل كـردن       .   زحمتكشان جامعه را بهم ريخته است   

اين پروسه ايست كه    .   مردم در گرو بازسازي اعتماد بنفس و بازيابي قدرت عمل انسانهاي متشكل است            
حـزب  .   يك جنبش وسيع عمل مستقيم توده اي براي بدست گرفتن مقدرات خود آنرا ممكن ميسـازد               

كمونيست كارگري عراق با اتكا و در امتزاج عميق با چنين جنبشي ميتواند نيرو و سازمان لازم بـراي                    
حفاظت اركان جامعه در مقابل تعرض احزاب و دستجات مسلح و همچنين دولت مركزي را فـراهـم                    
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اي به دو روي يك واقعيت واحد ميتوان پيروزي  تنها با تبديل حزب و جنبش عمل مستقيم توده.   نمايد
 .را متحقق و حفظ آنرا ممكن ساخت

اي نتنها يكي از اركان اصلي سازمان دهي انقلاب بلكه همچنـيـن وسـيلـه                   جنبش عمل مستقيم توده   
اعمال و حفظ هر بهبودي در وضعيت زندگي مردم و بازگرداندن قدم به قدم تجربه و اعتماد بـنـفـس                  

لذا سازماندهي و هدايت مردم و بـويـژه كـارگـران وتـوده                  .   لازم براي اعمال اراده توسط مردم است      
زحمتكشان شهري در انواع تشكل هاي مختلف براي اعمال قدرت خود در هر محدوده و كـنـار زدن                     
. احزاب و دستجات مسلح حاكم ازدخالت در زندگي آنان يكي از اركان استراتژي ما در كردستان اسـت                 

هاي حيات اجتماعي از مدرسه و اداره تا كارخانه، كـارگـاه، مـحلـه و                    اين سازماندهي بايد تمام عرصه    
آنچه كه بويژه در زمينه سازماندهي اين حركت بايد مورد توجه قرار گيرد نقـش              .   مجمعه را در بر گيرد    

شرايط كنوني كردستان محلات مسكوني را به يكي از اصليتريـن           .   محوري محلات مسكوني مردم است    
كانونهاي تمركز مردم و حفظ شيرازه زندگي شهري تبديل نموده است كه به نوبه خود بايد در تـوجـه                    

 .سازماني ما منعكس شود
ركن مهم ديگر بلاتكليفي موجود، پادرهوائي سرنوشت دولت حاكم در كردستان و كابوس بازگشت   -  4

كنار زدن اين تهديد و ناممكن ساختن بازگشت دولت مركزي به كردستان ركـن               .   دولت مركزي است  
تحقق اين امر منوط به درجه سازمان يابي مردم و فراهم آوردن امـكـان     .  مهم تغيير وضع كنوني است 

عملي دفاع در مقابل پيشروي احتمالي دولت مركزي و همچنين ناممكن و نامشروع ساختـن امـكـان                   
بازگشت اين دولت با اتكا به سياست حزب در فبال مساله ملي در كردستان عراق و تعقيـب راه حـل                

 .عملي خروج از بن نبست كنوني يعني طرح و تعقيب خواست استقلال كردستان عراق است
ادامه وضع كنوني بعلاوه محصول حضور سنت ناسيوناليستي و مذهبي در افق اجتماعي و سياسـي    -  5

پيشروي هر جنبش انقلابي در كردستان مستقيما با كنار زده شدن اين سـنـت                .   مردم كردستان است  
از اين رو پيشروي جنبش ما در گرو جـدايـي تـوده كـارگـر و                  .   ناسيوناليستي و مذهبي مربوط است    

زحمتكش از افق، آرمانها، سياست و احزاب ناسيوناليستي و تقويت سوسياليسم و كمونيسم در ابـعـاد                  
شرط پيروزي حركت كمونيستي كارگران بيگمان سلطه سوسياليسم و كمونيسـم بـر              .   اجتماعي است 

هاي اساسي حيات اجتماعي و سياسي و تشكيـلاتـي         افق اعتراضي وسيعترين توده مردم در همه عرصه       
لذا شركت فعال در ترغيب و سازماندهدهي مقابله آرمانها، عقابد، سياستها و افق كمونيستي و               .   ميباشد

هاي اجتماعي فكري، هنري، سياسي و نظري عليه ناسيوناليسم و مذهب اهـرم                كارگري در همه عرصه   
مهمي در جدائي توده كارگر و زحمتكش از افق ناسيوناليستي و مذهبي و جذب وسيعترين توده مردم                 

 .بگرد آرمانهاي كمونيستي كارگران است
 ٭٭٭

لذا بهم بافتن .   تنها يك مبارزه همه جانبه و نقشه مند ميتواند پيروزي را ممكن و حفظ آنرا مقدور كند             
جانبه بنوبه خود براي پيشـبـرد و           مند و همه    هاي حزب در يك حركت نقشه       كل سياست ها و تاكتيك    

شرط سازمان دان چنين مبارزه ي هماهنگ و نقشه مـنـدي درك              .   پيروزي اين جنبش محوري است    
 .شرايط، مراحل و يا تناسب قواهاي مختلف است

اتخاذ تاكتيك و تعيين اهداف در هر مرحله مستقيما به تناسب قوا در آن دوره، به درجه انسجام حزب                   
و اتحاد توده كارگر و زحمتكش بدور آن و درجه تسلط افق كمونيستي كارگران بر سـنـت اعـتـراض             

حزب بايد هر دوره از جنبش اجتماعي و سياسي ، قابليت هاي حركت مردم و                .   اي مربوط ميشود    توده
هاي متفاوت را درك       اي در دوره    خود را بدقت بشناسد و تفاوت اهداف و تاكتيك هاي حزبي و يا توده             
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لذا تشخيص شرايط و مراحل مختلف و وظايف متفاوتي كه در مقابل ما قرار ميگيرد شرط حياتي                 .   كند
 .پيشروي و پيروزي ما بعنوان يك حزب و يك حركت اجتماعي است

 رئوس وظايف ما در دوره كنوني -د 
 :دور ه كنوني با چند ويژگي قابل تشخيص است 

فقدان شرايط انقلابي، تسلط عملي احزاب ناسيوناليست بر كل حيات اقتصادي و اجتماعي مـردم و              -
 .جود يك تناسب قواي سياسي، اجتماعي و نظامي بنفع احزاب و جريانات ناسيوناليست

 .پراكندگي اجتماعي مردم و تسلط زندگي اردوگاهي و بلاتكليفي همه جانبه بر حيات مردم -
هاي آن در جـنـبـش         نوپا بودن حزب كمونيست كارگري عراق، ضعف قدرت نظامي آن، ضعف ريشه             -

اي، عدم تكافوي آن در سازماندهي و بسيج متشكل مـردم، و فـعـالـيـت در                       كارگري، و حركت توده   
محيطي كه حزب و سنت ما هنوز به يك جز ارگانيك و يك سنت پايدار اجتماعـي در آن تـبـديـل            

 .نگرديده است
 :در اين شرايط اهم اهداف ما عبارتند از

حزب بايـد در ايـن دوره بـه            .   تحكيم و تثبيت سازماني حزب و شكل دادن به نيروي مسلح آن    -  1
. وظايف اين نيرو دراين دوره اساسا دفـاعـي اسـت     .   سرعت نيروي اكتيو و اختياط خود را سازمان دهد   

حزب بايد خود را عنوان يك نيروي تشكيلاتي و نظامي غير قابل حذف و غير قابل صـرف نـظـر در                         
حزب كمونيست كارگري عراق بايد بتواند خود را بعنوان ستون فقرات مستحكم هـر              .   كردستان درآورد 

 .حركت و تشكل حق طلبانه در جامعه تثبيت نمايد
حزب بايد در اين دوره بايك نقشه آگاهانه هركارگـاه،          .   اي  سازمان دادن جنبش عمل مستقيم توده       -  2

اي را به سنگري تبديل كند كه در آن مردم متشكل و مسلح در انـواع                    هر محله، هر مدرسه و مجمعه     
گوناگون تشكل هاي مبارزاتي، خودياري اقتصادي، اجتماعي، فرهتگي، و غيره امورات خود را بـدسـت        

همـگـام   .   اند  هاي عارضي، نامربوط و نامشروع تبديل نموده        گرفته و احزاب و نيروهاي حاكم را به پديده        
شـكـل دادن بـه        .   اي از قابليت نظامي دفاع از خـود          كردن تشكل مبارزاتي مردم در محلات با درجه       

بهم بافتن حزب و اين جنبش و تفكيك ناپذير كردن آنها  .   واحدهاي محلي ذخيره مخفي يا علني مردم      
 .امري حياتي در اين دوره است

شيفت كامل اجتماعي حزب از يك سازمان محبوب به تشكل رهبران و فعالين مستقيم جـنـبـش                  -  3
تبديل حزب به رهبر حركات اعتراضات مردم و تبديل رهبران كمونيست به رهبران             .   اي  كارگري و توده  

بانفوذ در مقياس محلي و سراسري كردستان، اين بيش از هرچيز بمعني تغيير حزب به محيط طبيعي                 
تـبـديـل    .   اي و جذب آنها به حـزب اسـت            فعاليت آژياتورها، رهبران و فعالين حنبش كارگري و توده        

 .كمونيسم به نيروي اجتماعي و متشكل اصلي جامعه
حاكميت قوانين و سنت هاي ارتجاعي مذهبي و ناسيوناليستي بر جامعه كردستان دو بخش از اين         -  4

متحديني كه دامنه عملشان هر خانواده را        .   است  جامعه را به متحدين نزديك طبقه كارگر تبديل كرده        
حزب كمونيست كارگري عراق هم اكنون عملا به تنها         .   اين دو بخش زنان و جوانان هستند      .   بر ميگيرد 

اين ارتباط بايد فعال و متشكل نـگـاه          .   سخنگوي حقوق انساني زنان در كردستان تبديل گرديده است        
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هاي محـلـي و سـراسـري            هاي مختلف و در محدوده      هاي زنان و جوانان در عرصه       تشكل.   داشته شود 
اهرمي بسيار كارا و موثر براي طبقه كارگر است كه بايد جايگاه خود را در فعاليت كمونيستي داشـتـه               

 .باشد
در يك سياست هماهنگ فشار بر      )   اي  اقتصادي، سياسي، نظامي، توده   ( تركيب اشكال اصلي مبارزه       -  5

هاي مردم در هر سطح و انتقال قدرت          احزاب و جريانات حاكم براي عقب نشاندن آنها، تحميل خواست         
 .تغيير تناسب قوا. به تشكل هاي مختلف محلي يا سراسري

حزب كمونيست كارگري عراق؛ : 2ضميمه 
 )جمعبندي يكساله (-ها  اولويت

 كورش مدرسي
اين فاصله زماني است كـه مـيـتـوان بـه               .   يكسال از تشكيل حزب كمونيست كارگري عراق ميگذرد       

تلاش من اين خواهد بود تا بر اين مبنا به رئوس اولويت هاي حـزب                .   جمعبندي فعاليت مان بپردازيم   
 .در دوره آتي نيز بپردازم

 : يك ارزيابي كلي - 1
اي اجتماعي ارزيابي ابژكتيوي بدست دهند، به  قاعدتا امروز رسم براين است وقتي كه بخواهند از پديده       

هـاي ريـز و          گرچه نخواهد توانست مولفه“   ناظري” چنين .   نگاه ميكنند “   ناظري خارجي ” آن از چشم    
هاي ابژكتيو پديده مـورد نـظـر            ترين جنبه   دروني پديده را بسادگي مشاهده كند، اما قادر است اصلي         

پس براي شروع بحث اجازه بدهيد حزب كمونيست كارگري عراق را نيـز بـدوا از چشـم                    .   نشان دهد 
 .چنين ناظري مورد مطالعه قرار دهيم

ما قرار ميگيرد شرايطي است كه حزب كمونيست كـارگـري     “   ناظر خارجي” اولين سوالي كه در مقابل     
 .هائي كه مبلغ آن بود عراق در آن شكل گرفت، آرمانهاي اجتماعي را در مقابل خود قرار داد، و سياست

حزب كمونيست كارگري عراق در اوج عربده كشي بـورژوازي بـه              .   از شرايط شكل گيري شروع كنيم     
ايـن  .   ماركسيسم و كمونيسم و اصولا هرگونه انديشه برابري انسانها شكل گـرفـت            “   اتمام كار ” مناسبت  

جـنـبـش    .   جشن تدفيين ماركسيسم و كمونيسم البته مصادف بود با ابدي جلوه دادن دمكراسي و بازار 
براي رهائي و برابري انسانها رسما به خاك سپرده شد تا جنگ قدرت بورژوازي بتواند نيـروي هـرچـه                   

تا هر بلوك، هر جناح، هر قبيله و مذهب بتواند بدون دغدغه مـردم             .   وسيعتري را بگرد خود جمع كند     
تا انديشه رهائـي از      .   طرف مقابل را مسبب بدبختي ها و از آن بدتر مستوجب سلاخي شدن اعلام كند              

 .چنگال بردگي مزدي به خاك سپرده شود
حزب كمونيست كارگري عراق در شرايطي شكل گرفت كه بخش وسيعي از آنچه كه، بهر عنوان، خـود         
را چپ ميخواند در مقابل اين وضعيت به هلهله كشان دمكراسي و بازار پيوست و در بهتريـن حـالـت                      

 .ماركسيسم و كمونيسم را تشكيل دادند“ مغموم”تشيع جنازه كنندگان “ مستقل”صف 

 حزب کمونيست کارگری عراق



 ٣حکمت شماره  290

لشگر كشي آمريكا به خليج، تاريخـي  .   اينها همه البته در عراق و در كردستان عراق معنائي ويژه ميافت     
از وحشيگري حكومت بعث عليه مردم عرب و كرد، در قدرت قرار گرفتن احزاب ناسيوناليست كرد در                  
قدرت بدنبال قيام مردم در كردستان، فاكتورهاي شكل دهنده به فضاي سياسي و اجتـمـاعـي عـراق                    

تا آنجا كه به كردستان عراق بر ميگردد قيام مردم كردستان و سركار آمدن ناسيوناليسـم كـرد،     .  بودند
چپ خود باخته در اوضاع جهاني، چپ پوپوليست و مفتون آرزوها و روياهاي ناسيوناليسم را به مجـيـز                   

حقانـيـت   .   گوئي قيام مردم كردستان و محصول آن يعني قدرت گيري احزاب ناسيوناليست كرد كشاند  
حكومت احزاب ناسيوناليست و افقي كه آنها در مقابل جامعه قرار ميدادند به حـالـت داده و شـكـل                  

چپ و راست سنتي ايران و عراق و همه ليبـرالـهـا و               .   طبيعي سياسي كردستان عراق تبديل شده بود      
بعد از شكست كمـونـيـسـم از سـر             “   آلترناتيو طبيعي ” كلاهشان را براي اين     “   محترم” ژورناليستهاي  

هم محصول قيام مردم بود و هم آمريـكـا و            .   بويژه كه اين آلترناتيو از دو سر نشان داشت        .   برميداشتند
تشكيل حزب كمونيست كارگري عراق در قدم اول يك نه بزرگ بـود      .   اردوي دمكراسي را باخود داشت    

به ناسيوناليسم كرد، به ليبراليسم متعفن رايج، به چپ ناسيوناليست و پوپوليسـت و بـه ارزش هـا،                       
نـفـس تشـكـيـل حـزب           .   آرمانها، به افقي بود كه اينها در مقابل كردستان عراق و عراق قرار ميدانـد              

بـهـمـان درجـه كـه          .   كمونيست كارگري عراق اعلام جنگي بود عليه همه اين افقها، روياها و باورهـا             
حكومت احزاب ناسيوناليست كرد محصول قيام مردم كردستان بود، حزب كمونيست كارگري عراق را               
ميشود حاصل جمعبندي شكست قيام مردم كردستان از جانب آن بخش از جامعه و آن بـخـش از                       
رهبران و سازماندهندگان قيام دانست كه افقي انساني تر و سوسياليستي تر را نمايندگي ميكرد و قصد               

 .تخفيف در آرمانهايشان را نداشتند
در سطح بخش عربي عراق، عناصر و جريانهاي تشكيل دهنده حزب حضور و اشرافي مـحـدود تـر را                      

اما در هرحال حزب كمونيست كارگري عراق تا آنجا كه بعنوان يك حزب عـراقـي                 .   نمايندگي ميكنند 
جنگ خليج و لشگـر كشـي        .   اظهار وجود كرده است نيز سنت و آرماني متفاوت را تعقيب نموده است            

آمريكا و متحدانش به عراق از يك طرف ناسيوناليسم ميليتانت عرب را به حمايت دولت بعث وصـدام                   
رانده و ازطرف ديگر تضعيف قدرت دولتي بعد از شكست عراق در جنگ، جريانات اسلامي و ليبرال را                   

جريان اسلامي به ايران اتكا كرد و جريان ليبرال بـه    .  به اميد بهره برداري از وضعيت به حركت درآورد 
بويژه جريان اسلامي توانست مانند ناسيوناليستهاي كرد بر موج نفرت از دستـگـاه سـركـوب و                    .   غرب

حزب كمونيست كارگري عـراق در       .   خفقان دولت سوار شود و بخشي از مردم را به دنبال خود بكشاند            
اين حزب با راجاع خود به كشور عراق،        .   متن اين ماجرا نيز نطفه صفي متفاوت را نمايندگي كرده است          

در مقابل ناسيوناليسم ميليتانت و متعفن عرب كه پشت حكومت بعث بصف شده، و در مقابل ارتـجـاع                   
سياه اسلامي و بازي دمكراسي و بازار ليبرالهاي عرب، آزادي و برابري و رهائي همه انسانها، حـكـومـت             

 .كارگري را قرار داده است
ما قطعا با مشاهده اين واقعيات ساده و روشن حكم خواهد داد كـه تشـكـيـل حـزب                      “   ناظر خارجي ” 

اي يكسر متفاوت، اعلام شكل گيري صف رهائـي انسـان      كمونيست كارگري عراق اعلام گشايش جبهه 
زحمتكش و كارگر، گذاشتن پي سنگر دفاع از هر آنچه نامي از انسان، حرمت و شـرافـت انسـانـي را                        

يكسال سال گذشته براي عراق و بويژه براي كردستان عراق سال پرتحولي            . ميتوان برآن نهاد بوده است    
اين سال، سال سردرگمي، سال باج گيري رسمي احزاب ناسيوناليست از نان روزانه مـردم، سـال        .   بود

ترورهاي سياسي و مذهبي، سال اعتماد بنفس پيدا كردن مجدد رژيم عراق و نااميدي احزاب در قدرت         
در كردستان، سال بستن تشكل هاي كارگري توسط دولت كرد، سال ارعاب، دسـتـگـيـري و تـرور                       

ها و    كارگران معترض و كمونيستها توسط اينها، سال اختلافات دروني در تشكل هاي كارگري و جدائي              
 .بود... اتحادها، سال گرسنگي، سال بي افقي مطلق كودكان و نوجوانان، و
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قطعا بايد عملكرد حزب كمونيست كارگري عراق را در اين رويدادها و فعل و انفعالات ديـد و مـورد                       
در اينجا فعلا فقط ميخواهم بر يك مشاهده كلي تاكيد كنم كه بگمان من مورد توجه                .   ارزيابي قرار داد  

حزب كمونيست كارگري عراق قطعا در زمينه سياسي نـاروشـنـي      .   نيز قرار ميگيرد“   ناظر خارجي” هر  
اين حزب قطعا در اين يا آن سخنراني رسمي، در اين يـا              .   هائي داشته كه بعدا به آنها خواهم پرداخت       

اما يك واقعـيـت     .   آن نوشته و مواضع تاكتيكي ايراداتي داشته است و اين ناروشني ها را منعكس كرده              
ماكرو در مقابل ما قرار دارد و آن اين است كه در بازار مكاره سياسي كه ناسيوناليستها و نـيـروهـاي                        

اي كه احزاب ناسيوناليست كـرد بـراي           اند، در جامعه    امپرياليست در عراق و در كردستان بوجود آورده       
رسيدن به قدرت جامعه و كارگر و زحمتكش كردستان را به گداخانه و گداهاي سازمان ملل و آوارگان                  
تحت الطاف آمريكا تبديل كردند و سرنوشت نه تنها نسل امروز بلكه نسل آينده مردم كردستان را بـه                 

اي كه اين احزاب در مسابقه براي بدسـت آوردن             جهنم بلاتكليفي و اضطراب دائم كشاندند، در جامعه       
سهم بيشتر از رزقي كه آمريكا و متحدينش جلوي آنان مياندازند سرمايه گذاري بر اخـتـلاف كـرد و                

اي از افغانسـتـان و      هاي زنده را براه اندختند و نمونه“   باديني” و “ سوراني”عرب را كافي نيافتند، جنگ  
محتـرم ايـن     “   اپوزيسيون” اي كه     رواندائي كه در انتظار مردم كردستان است را نشان دادند، در جامعه           

هـاي     اينها حداكثر غرولند مودب از پشت پـنـجـره     “   افراط كاري”ناسيوناليستهاي در قدرت در مقابل  
اي كه ارتجاع و سياه انديشي مذهب، نژادپستي، قوم و طـايـفـه                مقرهايشان را كافي ميدانند، در جامعه     

هاي مجاز تلقي مـيـشـونـد، در            هاي ناسيوناليسم تنها نرم     پرستي و در يك كلام فاشيستي ترين جنبه       
اي كودكان جز سياهي و تباهي در مقابل خود چيزي نميابند، در جامعه اي كه زنان را بـجـرم              جامعه

عدم رعايت شونات كثيف اسلامي ترور ميكنند، و انسانها را بعت مخالفت با حكومت بعث در حـوض                     
اسيد مياندازند، در جامعه اي كه در ميان احزاب و نيروهاي سياسي محلي و سـراسـري آن شـرافـت             

ي موعود ناسيوناليستهاي كرد و زير چنـگـال           سياسي ديگر مطلقا محلي از اعراب ندارد، آري در جامعه         
“ ضد امپرياليست ” در كردستان، و در جامعه تحت كنترل دولت مركزي ناسيوناليست و            “   دولت خودي ” 

صداي راديكال تـريـن بـخـش         .   عربي، حزب كمونيست كارگري عراق يكسر صدا و صف ديگري است  
جامعه، صداي وجدان انساني، صداي اعتراض كارگري، صف مبارزه براي كاستن از مشقات انسانها بوده               

واقعيت بزرگ و ابژكتيو اين است كه حزب كمونيست كارگري عراق با همه كاستي ها، نپختگـي                 .   است
حزب كمونيست كارگري عراق تنـهـا       .   ها، اشتباهات احتمالي تنها پديده سياسي انساني در عراق است         

اي كه عراق و كردستان عراق نام گرفته ميتـوان            لكه روشن و افتخار آميزي است كه در لجنزار سياسي         
اگر در عراق و در كردستان عراق پديده سياسي عزيزي وجود دارد اين چيزي جـز حـزب                    .   سراغ كرد 

 .كمونيست كارگري عراق نيست
اما درست كردن بهترين پديده سياسي اين دوره عراق قطعا تنها هدف ايجاد حزب كمونيست كارگري                

قرار بود .   قرار براين بود كه يك حزب سياسي براي انقلاب اجتماعي كارگري را بوجود آوريم    .   عراق نبود 
حزبي را شكل دهيم كه نتنها عراق بلكه كل دنياي عرب را موضوع كار مستقيم خود بداند و اسـلام و                      

قرار بود از بطن جريانات مـحـدود و           .   ناسيوناليسم و ليبراليسم را در اين سطح مورد تعرض قرار دهد          
محفلي كمونيستي و كارگري يك حزب سياسي متشكل، منضبط، گسترده، اجتماعي و مدعي قدرت را           

يكسال گذشته چقدر به ايـن هـدف     .   بنابراي بايد ديد كه در كجاي اين پروسه قرار داريم        .   شكل دهيم 
 .نزديك شده ايم
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 از شبكه محافل تا حزب سياسي  - 2
قدر مسلم اين است كه قبل از تشكيل حزب كمونيست كارگري عراق هم گروههـا و تشـكـل هـاي                        

اما ايجاد يك حزب سيـاسـي       .   كمونيست در عراق وجود داشتند و به نسبت توان خود فعاليت ميكردند           
اول ايجاد يـك    . متحد دو هدف مهم بلاواسطه را در مقابل جريان كمونيستي كارگري عراق قرار ميداد 

انـقـلاب   .   تشكبلات واحد سياسي و دوم شكل دادن به يك رهبري سياسي واحد در سطـح جـامـعـه                   
كارگري و هر تغيير جدي در سياست و وضعيت اجتماعي را بدون وجود اين دو مولفه نميتوان شـكـل                    

پـس  .   اصولا تفاوت تحزب سياسي با اشكال ديگير سازماني و بويژه براي كارگران در همين اسـت                .   داد
 .بايد به درجه نزديكي به اين اهداف پرداخت

گذار تشكيلاتي شكل گيري تشكيلات مستحكم و پايدار يك حزب سياسي از بطن جرياناتي كه                 -الف  
وقـتـي   .   نـيـسـت   “   تغيير سازمان ” اند تنها يك پروسه ادراي        اساسا بلحاظ سازماني محافل سياسي بوده     

مـحـفـل    .   ميگوئيم محافل سياسي اشاره به نحوه آرايش دروني، مكانيسم عضوگيري و رهبـري داريـم              
اين محافل بر اسـاس اعـتـمـاد          .   سياسي جزو اولين اشكال سازماني در فعاليت سياسي و جمعي است          

جاي مهمي را دارد و در همان حال    “   اعتماد” در اين محافل    .   فردي اعضاي آن به يكديگر شكل ميگيرد      
وجود ندارد و يا اگر دارد بسيار خود سرانه و دلبخواهي و غالبا بشـدت                “   اعتماد” تعريف روشني از اين     

با كس يا كسـانـي       “   اعتماد ندارم ” هركس ميتواند به صرف بيان دو كلمه        .   اخلاقي و غير سياسي است    
مكانيسمي براي حـل  .   عضوگيري در محافل و كنار گذاشتن اعضا همين رويه را دنبال ميكند          .   كار نكند 

در ايـن مـحـافـل       .   اختلافات سياسي وجود ندارد اعضا از اين محفل ميروند تا به محفل ديگر بپيوندند 
محـفـلـي،    “   اعتماد” رهبري يا وجود ندارد و يا اگر چنين رهبري اي وجود دارد بيشتر بر همان مبناي                 

محفل از بيرون كمابيش فرقه بـنـظـر         .   است تا رهبر به مهني متعارف اجتماعي آن         بيشتر پيش كسوت  
محفـل بـطـور واقـعـي نـه             .   ميĤيد كه ورود و خروج و مكانيسم دروني آن نه مكتوب است، نه معلوم             

 .اساسنامه دارد و نه در چهارچوب فعاليت محفلي به اساسنامه احتياج دارد
. هاي تمايز حزب با محفل در همين اسـت        حزب سياسي بر عكس اين كار ميكند و اساسا يكي از مولفه           

با محفل نه ميتوان انقلاب كرد، نه ميتوان رشد         .   با يك محفل نميتوان به جنگ تغيير نظام جامعه رفت         
بـعـلاوه   .   با محفل نميتوان به نيروي مدعي سياسي در جامعه بـدل گـرديـد              .   اي شد   وسيع كرد و توده   

واقعيت اين است كه محفل نوعي از انفراد منشي و انضباط گريزي را باخود دارد كه هم ويژگي فعاليت                   
در فعـالـيـت هـائـي         .   براي انفراد منشي روشنفكران   “   راحت” نوپاي سياسي كارگران است و هم قالبي        

اما در حزبي كه قصد سازمـان دادن و هـدايـت               .   ممكن است به تشكل قوي و انضباط احتياج نباشد        
لذا پروسه تغيير از فعاليت محفلـي بـه          .   انقلاب كارگري را دارد، چنين تشكل و انضباطي حياتي است         

تغيـيـر   .   تغيير قالب فعاليت سياسي است.  تغيير نحوه فعاليت است. حزبي تنها يك پروسه اداري نيست 
تغيير منش تشكيلاتي است، .   اي حزبي است    محفلي به فعاليت مستند و اساسنامه     “   خود سرانه ” فعاليت  

اين .   حزب با يك محفل بزرگ كيفيتا متفاوت است       .   تغيير در معناي رهبري سياسي و تشكيلاتي است       
نيروي عادت، فـراغ بـال        .   تغيير، اما، هيچگاه يك شبه صورت نميگيرد و بسادگي انجام نشدني نيست           

فعاليت محفلي، كم تجربگي سازماني، وگاه كلا تلقي متفاوت از سازمان، تشكيلات، انضباط و سلسـلـه                  
كافي است كه بياد بياوريـم حـزب     .  مراتب، اين پروسه را به پروسه اي پيچيده و طولاني تبديل ميكند 

: لـنـيـن   .  ك.ر(سوسيال دمكرات روسيه اولين شكاف خود را درست حول تفسير همين تغيير پيدا كرد  
 ).“پس پيش دو گام به يك گام به”
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سازمان تشكيلاتي، شرح وظايف، تقسيم كـار،        ( علاوه بر اين سازمان دادن يك حزب جنبه هاي اداري           
را نيز شامل ميشود كه بجاي خود بسيار با اهميت و تعيين كننده هستند كه بايد به . . . )   بودجه بندي، و 
 .آن نيز پرداخت

اي از پائين     علاوه براين آنچه كه بايد در نظر داشت اين است كه شكل گيري حزب، به هرلحاظ، پروسه                
. فعاليتي است كه به رهبري و هدايت سياسي و تشكيلاتي آگاهانه و روشن بينانه نيازمند اسـت            .   نيست

ابتكار، اشتياق و شور و شوق از پائين قطعا نيرو بخش چنين حركتي است و بدون آنها اصولا كـاري از          
اما بدون رهبري، اين پروسه مانند هر فعل و انفعال جدي سياسي و اجـتـمـاعـي             .   پيش نخواهد رفت  

روشن است كه با زوال آن اشكال سابق فعاليت مجددا بايد احيا شونـد و                .   پژمرده ميشود و زوال ميابد    
 .ميشوند

اگر با اين تعاريف حزبمان در عراق را مجك بزنيم و اگر آنرا از اين زاويه نگاه كنيم آنگاه همچون ناظـر                      
 .اي خواهيم داشت ابژكتيومان مشاهداتي پايه

هاي مهمي را بسوي سازمان دادن    حزب كمونيست كارگري عراق طي يكسال گذشته فعاليت خود گام  
آنچه كه در اين زمينه ميتوان بسادگي مشاهـده كـرد،     . يك حزب متحد و واحد سياسي برداشته است 

فضاي .   اين پروسه حتي قبل از تشكيل رسمي حزب شروع شده بود          .   ادغام سريع تشكيلاتها در هم بود     
خوش بيني سياسي، اشتياق به پشت سر گذاشتن فعاليت محدود گذشته، و بطور خلاصه فضاي حزبي                

ايـن  .   به اين اعتبار حتي بدنه تشكيلاتي جريانات چپ از رهبري خود پيشي گرفتنـد    .   كاملا مشهود بود  
سوالي كه بايد به آن پاسخ داد اين است كـه اولا تـا چـه          . هنوز، اما با شكل گيري حزب يكي نيست 

اندازه شبكه محافل سابق در حزب منحل گرديد، و ثانيا كل فضاي فعاليت حزب از شكل محفلـي بـه                     
 .شكل حزبي تغيير يافت

بعبارت ديگر هر دو به زمان بررسي بسـتـگـي      .   پاسخ به هردو اين سوالات در طول زمان متفاوت است  
اي چنـد     تا آنجا كه به ادغام محافل و جريانات مختلف در حزب برميگردد، در دوره             .   دارد، تابع زمان اند   

ماهه در ابتداي اعلام حزب، محافل سابق در بدنه به سرعت جاي خود را به اشكال متحـد فـعـالـيـت                        
اين پروسه اما در ادامه خود در غياب رهبري موثر، زير فشار فاكتورهاي متنوع عملي و بـويـژه       .   دادند
امـروز  .   اي از بلاتكليفي سياسي و تشكيلاتي، كه بعدا به آن خواهم پرداخت، سيري نزولي داشـت          درجه

اي دارد دوباره شكل ميگيرد و اين امـري     به درجه“  سابق”آن فضاي شور و شوق كاهش يافته و روابط  
اگر سازمان حزب و رهبري آن بطور موثر پاسخگوي نيازهاي مبارزه حـزبـي نـبـاشـد،                    .   طبيعي است 

هائي از ايـن     نمونه.   بالاخره فعالين آن يا آنر ترك ميكنند و يا به اشكال سنت دارتر سابق روي مياورند               
 .روند در كردستان عراق قابل مشاهده است

هاي فعاليت از اشكال محفلي به حزبي نيز هرچند شاهد ابتكارات در سطوح مياني و                 از زاويه تغيير نرم   
اما .   پائين حزب در زمينه سازمان دادن نشريات و انتشارات واحد، ارگانهاي تبليغي واحد و غيره هستيم   

تغيير روش فعاليت از اشكال سنتي سابق به اشكال حزبي كند بوده و هرچه به راس حـزب نـزديـك                       
ميتواند در باره نظرات و شيوه فعاليت كـمـيـتـه             “   ناظري” هر  .   ميشويم اين كندي برجسته تر ميگردد     

اما چنين اظهار نظري را نه درباره كميـتـه   .   كردستان حزب اظهار نظر كند با آن موافق يا مخالف باشد          
. مركزي، بعنوان يك ارگان ميتوان كرد و نه بويژه در باره دفتر سياسي كه ارگان نشسته و دايـر اسـت                   

لذا در اين جا بايد به مساله شكل گيري رهبري چه بمعناي سياسي و چه بمعناي تشـكـيـلاتـي آن                        
 .پرداخت و در آخر به ارزيابي عمومي از پروسه شكل گيري حزب برگرديم
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رهبري همانگون كه شاره شد آنچه كه در فعاليت حزبي كاملا برجسته ميشود نقش رهبـري در                    -ب  
شكل دادن به حزب، در قرار دادن افق هاي تازه در مقابل حزب، در هم جهت كردن و هـم جـهـت                          
نگاهداشتن آن، در تغيير نرم هاي فعاليت آن، در روشن كردن ناروشني ها و بطور خلاصه در تـمـام                       

 .هاي زندگي و فعاليت حزبي است جنبه
. مهمتر اينكه رهبري كمونيستي و اصولا رهبري و هدايت سياسي مطلقا امري درون تشكيلاتي نيسـت               

شـرط  .   چنين رهبري تنها در ظرفيت اظهار وجود بعنوان رهبر سياسي اجتماعي قابل تـحـقـق اسـت                  
ميخواهم بگويم شكل گيري حزب در نـهـايـت          .   رهبري درست تشكيلاتي رهبري درست سياسي است      

مـا  .   بستگي به اين دارد كه رهبري آن تا چه اندازه در ظرفيت يك رهبر كمونيستي ظاهر شده اسـت                   
اصـول و    ” .   ك. ر( ايـم،       پيشتر در باره اصول و شيوه كار رهبري كمونيستي به تفصيل صحبت كـرده              

، و اينجا احتيـاجـي بـه         ) 1  ، نشريه بسوي سوسياليسم، دوره دوم، شماره      “ هاي رهبري كمونيستي    شيوه
منظور اين است كه تاكيد كنيم كه اگر رهبري بخواهد در ظرفـيـت يـك رهـبـري                     .   تكرار آن نيست  

سياسي كمونيستي ظاهر شود آنگاه وجود يك تشكيلات حزبي نقطه شروع حركت و ابزار ادامه كـاري     
هاي سنتي فعاليـت      بنابراين شكل گيري حزب به اين برميگردد كه رهبري تاچه اندازه از افق            .   آن است 

 .اي از رهبري آنست در نهايت هر حزبي آئينه. كنده است
ام    هاي شكل گيري جريانات چپ در كردستان عراق صحبـت كـرده              من در جاي ديگري درباره زمينه     

ام كه بلحاظ عملي حزب كمونيست كـارگـري      و در آن اشاره كرده    )   4  نشريه انترناسيونال شماره  .   ك. ر( 
جريانات شكل دهنده به آن يـك سـابـقـه       .   عراق بر سنتي سياسي و حزبي از پيش داده استوار نيست    

بنابراين گذار به حزبيت در رهبـري مـعـنـايـش        .   فعاليت محفلي، فكري و كم اجتماعي را با خوددارند 
كندن لااقل بخشي از رهبري حزب از سنت محفلي و كم اجتماعي و شيفت آن به ابـعـاد وسـيـعـتـر                         

لذا سوال به اين كوتاه ميشود كه آيا رهبري در چنين قالبي ظاهر شـده اسـت                   .   فعاليت سياسي است  
 .يانه

ما ردي از حضور رهبري حزب به معنـي حـزبـي، سـيـاسـي و                    “   ناظر خارجي ” متاسفانه اينجا ديگر    
. اظهار وجودي سياسي و تشكيلاتي از دفتر سياسي حزب مشهود نيـسـت            .   تشكيلاتي آن نخواهد يافت   

دخاتهاي آن در سياست، در هدايت حزب كلا دخالتهائي فردي، اينجا وآنجا، موردي و عموما متكي بـه          
متاسفانه بخش وسيعي از انرژي رهبري حزب، درست در شرايطي كـه             .   مكانيسمهاي سابق بوده است   

اعـتـمـاد    ” و   “   اعتمـاد دارم   ” بيش از هميشه به حضور فعال آن احتياج بود، صرف ادامه كشمكش ها،              
رهبري حزب ما در عراق و بويژه دفتر سياسي اولويتها و وظايفي كـه              .   هاي دوره قبل شده است    “   ندارم

 .اين آن واقعيت تلخي است كه بايد با آن كنار آمد. در اين دوره خود را تشخيض نداد
. خواهد ديد كه اوضاع در كردستان عراق و در كل عراق به نوعي سرانجام نزديك ميـشـود  “ ناظري”هر  

ظاهرا حضور دولت بعث لااقل در ميات دول اروپائي پذيرفته شده و قرار است دير يا زود مـحـاصـره                       
ناامني تـحـت     .   دولت كردي را پادرهوا كرده ست“   آلترناتيو” كل اين وضع .   اقتصادي را از عراق بردارند   

حكومت دولت كرد و امكان بازكشت دولت مركزي كل فضاي سياسي و اجتماعي كردستان عراق را در                 
احزاب ناسيوناليست بطور گيج و منگ شده اند و جنگـي           .   بلاتكليفي، سردرگمي و ابهام قرار داده است      

را بر مردم كردستان تحميل كرده اند كه بطور واقعي بر سر احراز مقام مذاكره كننده با دولت مركـزي                    
اين سردرگمي از هم اكنون روحيه هزيمت را درمـيـان مـردم              .   در سيكل آينده كنار آمدن با آن است       

. اين يكي از شرايط طلائي براي حزب كمونيست كارگري عراق بود و هسـت               .   مجددا شكل داده است   
طلائي به اين معني كه هرآنچه كه اين حزب پيش بيني كرده بود درست از كار در آمده، مردم بدنبال                     

حـزب  .   راه برون رفت از اين وضع هستند و بطور واقعي تنها راه برون رفت انـقـلاب كـارگـري اسـت                     
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كمونيست كارگري عراق مييتوانست امروز براي انقلاب كارگري حقانيت كسب كند براي آن نيرو جمع               
. همه اينها اما به حزب و رهبري سياسي محتاج است         .   كند و حتي به اعتقاد من قدرت را بدست بگيرد         

 .و ناظر ما خواهد گفت كه كمونيست هاي عراق متاسفانه ما از اين رهبري محروم بودند
دنياي عرب يكي از دوران هاي تاريخي خود ببدنبال تشكيل دولت اسرائيل و عروج ناسيوناليسم عـرب                 

كل معادلات سياسي و اجتماعي در كشـورهـاي     .   مساله فلسطين در حال حل شدن است     .   را ميگذراند 
حزبي كه بخواهد در دنياي واقعي راهي باز كند نميتواند به كل اين فعـل و           .   عربي در حال تغيير است    

انفعال بيتفاوت باشد، اجازه دهد كه جريانات ديگر سياسي و اجتماعي از جمله ارتجاع سياه اسلامي به                 
متاسفانه حزب كمونيست كارگري عراق     .   تنهائي و بدون رقيب سرنوشت آتي اعتراض مردم را رقم بزند          

كلا حزب علي رغم اينكه خود تشكيل دهندگانش به روشني نقطه ضعف     .   در اين ميان عملا ساكت بود     
خود در بخش عربي را ديده بودند، عملا حزبي كردي باقي ماند و به اوضاع عمومي عراق و جـريـانـات                      

 .دخيل در آن توجه خاصي را نشان نداد
 .با اين تفاصيل اكنون ميتوانيم به بحث ارزيابي از پروسه سازمان يابي و شكل گيري حزب بگرديم

بطور خلاصه ميتوان به گفت كه تشكيـلاتـهـاي          . از شبكه محافل تا حزب سياسي، حمعبندي كلي         -ج  
موجود بدرجه زيادي بخصوص در در سطوح پائين و مياني خود ادغام شدند، اما حزب كـمـونـيـسـت          
كارگري عراق فاقد رهبري نشسته، دفترسياسي، بوده و از آنجا كه گرد همĤئي كميته مركزي نيز عمـلا             

اين چشم اسفنديار حركت ما در عـراق        .   مقدور نبوده عملا فاقد رهبري سياسي و تشكيلاتي بوده است         
. اين فقدان حضور رهبري بازتاب خود را در همه رگ و ريشه فعاليت ما نشـان داده اسـت          .   بوده است 

اشتياق اوليه بتدريج ميرود به دلسردي تبديل گردد، اين نتنها دلسردي در صفوف تشكيلاتي بلكه در                 
رهبري حزب متاسفانه نه كانالهاي حزبي را       .   اميد و آرزوئي بود و هست كه مردم به اين حزب بسته اند            

براي تشكيلات خود باز كرد و تعريف نمود و نه خود در اين كانالها ظاهر گشت، الگوئي از اظهار وجـود                     
و فعاليت بعنوان رهبر جامعه را از خود نشان نداد و لذا بدنه تشكيلات را به همان قالب هاي محـفـلـي         

 .گذشته واگذارد
او خـواهـد     .   اما تاكنون آشناي ما حتما منصف است و مشكلات ما را هم نشان ميدهـد “   ناظر خارجي ” 

هـمـه   .   گفت كه اينها تنها جرياني بودند و هستند كه در منطقه محل درآمدي جز كمك مردم ندارنـد                 
نيروهاي سياسي در آنجا يا دارند ازدولتي پول ميگيرند و يا همچنين رسما سرگردنه را به مردم گرفته                  

حدود امكانات حزب كمونيست كارگري عراق را اساسا حدود امكانـات مـردم              .   اند و باج گيري ميكنند    
رهـبـري بـلـحـاظ        .   زحمتكش كردستان عراق تشكيل ميدهد كه نبايد تصور اين حدود دشوار بـاشـد             

جغرافيائي پراكنده و بنيه بسيار ضعيف مالي عواملي هستند كه هركدام به تنهائي ميتوانند يك حـزب                  
. اما ما را راضي نمـيـكـنـد        .   اينها حتما انصاف ناظر ابژكتيو ما را نشان ميدهد        .   متعارف را بر زمين بزنند    

ماقرار نبود حزب متعارف باشيم، ما همه اين شرايط را ميدانستيم، با علم به آنها حـزب را تشـكـيـل                        
ما هم مانند ديگر احزاب كمونيست در تاريخ در شرايط دشوار و تنگي فعاليت ميكنيـم و اگـر                     .   داديم

بنابراين ما گذشت ناضر منـصـفـمـان را           .   قرار است كاري انجام دهيم اينها شرايط داده فعاليت ماست         
 .نميپذيريم، به اين وضع تسليم نميشويم و حتما آنرا تغيير خواهيم داد

قبل از پرداختن به مولفه هاي اين تغيير بايد شخصيت ديگري را به اين تصوير اضافه كرد و نقش آنـرا                     
 .اين حزب كمونيست كارگري ايران است. مورد موشكافي قرار داد

 حزب کمونيست کارگری عراق
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حزب كمونيست كارگري ايران بطور واقعي يكي از عوامل شكل دهنده حزب عراق و يكي از نيـروهـاي                  
بنابراين بايد به نقشي كه اين حزب در يكسال گذشته در ارتباط با رفقاي .   دخيل در سرنوشت آن است  

 .عراقي ايفا كرده است نيز پرداخت
ارتباط و دخالت حزب كمونيست كارگري ايران بعد از تشكيل حزب ما در عراق، به اعتقاد مـن دچـار                     

كانال دخالت ما در رويدادهاي عراق قبل از   .   همان مشكلي شد كه خود رفقاي عراقي با آن ردگير بوند    
حزب ما همچون يك جريان سياسي بلغ، علنا و بشويه          .   تشكيل حزب مطلقا جنبه محفلي نداشته است      

سياسي در اين ماجرا دخالت كرد و همه شواهد نشان ميدهند كه اين دخالت ها تاآنجا موثر و كارسـاز                    
بوده كه به ديد و بازديدها و بحث هاي رفيقانه ميان ما و رهبري جريانات عراق محدود نمانده، واشكال                   

بعد از تشكيل حزب اما رهبري حزب كـمـونـيـسـت             .   كملا سياسي و رسمي و علني بخود گرفته است        
كارگري ايران نيز با توجه به عوامل گوناگون كانال دخالت خود را به كانالهائي كه اساسا مـحـفـلـي و                       

به اين اعتبار رهبري حزب كمونيست كارگري ايـران كـه             .   محدود و درگوشي هستند محدود ساخت     
اين وضع تنها با بازگشـت بـه شـيـوه             .   ميتوانست بر اين پروسه تاثير بگذارد، نقش فعالي را ايفا نكرد          

اصولي دخالت سياسي يعني تركيب ارتباط نزديك با دفتر سياسي حزب كمونيست كارگري عراق، بـا                 
حزب كمونيست كارگري ايران بايد بكوشد كه الگوئـي  .   دخالت واظهار نظر علني و سياسي ممكن است       
 .از دخالت موثر سياسي را دراين عرصه ارائه دهد

 آينده ، اولويت ها  -4
خاصيت اينكه ما سنتا، البته گاهي، به اين مناسـبـت           .   يكسال مقطع خاصي در حيات يك حزب نيست       

هايمان را جمع ميزنيم، و بار ديگر اوضاع دنياي پيرامون مان را بررسي ميكنيم اين اسـت كـه                      فعاليت
اين كاري است كه معمـولا در بـحـث          .   مان تصحيحات لازم را وارد نمائيم       هاي  بتوانيم در جهت گيري   

 .اولويت هاي حزب در دوره آتي فعاليت آن مطرح ميشود
. ها رسم براين است كه هركس ليست وظايفي را كه مهم ميداند رديف ميكـنـد                 در بحث تعيين اولويت   

وقتي كه ليست همه با هم جمع ميشود و يا به ليستي كه نظر همه را بنحوي منعكس كند ميرسـيـم،                      
تازه ليستي از همه وظايفي كه حزب در هر حال و در هر شرايطي بايد انجام دهد را دراختيار خواهيـم                     

 .و دور مجدد بحث درباره كارهاي مهم و غير مهم شروع ميشود. داشت
. براي اجتناب از اين دور باطل، درست اين است كه ابتدا درباره تصويرمان از آينده حزب صحبت كنيم                 

اگر مثلا يكسال ديگر به حزب نگاه كـنـيـم           .   بدوا روشن كنيم كه چه تغييراتي در حزب بايد روي دهد          
ما سال آينده بايد چه تغييـرات    “   ناظر ابژكتيو ” .   چه تغييراتي در چهره حزب و در عملكرد آن را ببينيم          

 .به اصطلاح ماكروئي را در حزب مشاهده كند
. علت رديف شدن ليستهاي متفاوت در مورد اولويت هاي حزب درست تصاوير متفاوت از آينده اسـت                 
. بنابراين اگر بخواهيم ليستمان را يكي كنيم بايد تصويرمان را روشن و حتي المقدور يكسان نـمـائـيـم      

آنگاه هركس خواهد دانست كه چه رنگ و بوي جديدي بايد به فعاليت خود بدهد و كدام كـار كـنـار                       
راستش اگر تصويرهاي يكي باشد در اغـلـب اوقـات             .   گذاشته شده را بايد مورد توجه مجدد قرار دهد        

كارها همان كارهاي روتين حزبي هستند كه بايد با تاكيداتي كه از اولويتهـاي       .   ليستي لازم نخواهد بود   
 .اند، به اجرا در مي آيند جديد ناشي شده

چهره حزب كمونيست كارگري عراق يكسال بعد ميتواند و بايد با چهره امـروز آن تـفـاوت كـامـلا                         
 :مولفه هاي اين تغيير را ميتوان اينگونه برشمرد. مشهودي داشته باشد
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حزب كمونيست كارگري عراق به يك حـزب  .   وضع حزب به لحاظ سازماني بكلي تغيير كرده است          -  1
از جمله، ارگانهاي رهبري آن كاملا شكل گرفتـه و بـه كـار                 .   سازمان يافته و منضبط تبديل گرديده     

شبكه ارتباطاتي ادامه كار آن شكل گرفته و ارتباط منظم مركزيت را با بدنه تشـكـيـلات                   .   مشغول اند 
دبيرخانه، انتشارات، نشريه مركزي كردي و عربي، و غـيـره سـازمـان                :   ارگانهاي مركزي .   حفظ ميكند 

كميته خارج كشور فعاليت وسيع خود عملا شـروع كـرده،            .   اند و كار روتين خود را آغاز كرده اند          يافته
ارگانهاي مركزي در خارج كشور را تدارك ميكند، ارتباط دفتر سياسي با نيروهاي مورد نظر در دنيـاي                  
عرب را برقار ميكند، اعضاي جديد به حزب جلب ميكند و بويژه فعالين كمونيست و كارگـري سـايـر                     

وضع مالي حزب سروساماني بـخـود گـرفـتـه،        .   كشورهاي عرب را موضوع كار خود قرار ميدهد و غيره  
. انـد    انتشار نشريات و ارگانهاي حزبي بلحاظ مالي، فني، تداركاتي، تشكيلاتي و سياسي تضمين شـده               

 .مركزيت و بويژه دفتر سياسي حزب سازمان يافته و كار روتين خود را انجام ميدهد
حزب كمونيست كارگري عراق از حزب اپوزيسيون و افشاگر ناسيونالسم كرد و عـرب، بـه حـزب              -  2

سياسي سازمانده انقلاب كارگري در عراق، حزب سرنگون كننده قدرت بورژوازي، به حزبي كه خود را                 
چهره ماركسيستي حزب بشدت تقويت شده، حزب به جرياني         .   ضاحب جامعه ميداند تبديل شده است     

به حـزبـي    .   بشدت دخالتگر و سازمانگر در همه وجوه مبارزه سياسي و طبقاتي در عراق تبديل گرديده              
 .ماگزيماليست كه انقلاب كارگري را براي همين امروز عراق ميخواهد تبديل گرديده است

حزب كمونيست كارگري عراق نتنها از حزبي اساسا كردستاني به حزبي عراقي تبديل گرديده بلكه     -  3
ابه حزبي كه دنياي عرب را موضوع كار خود ميداند و در مسائل آن دخالت فعال ميكند تغيير يـافـتـه                      

 .است
اگر اينها چهره آتي حزب ما در عراق را تصوير كند، آنگاه روشن است كه چنين تغييري بدون حضـور                     

سوال اصلي ايـن     .   سياسي، تشكيلاتي و پرقدرت يك رهبري سياسي در راس حزب امكان پذير نيست            
است كه آيا كميته مركزي و دفتر سياسي حزب مايل به ايفاي اين نقش هست؟ ميگويم مـايـل زيـرا                      

مساله برسر ناتواني .   شخصا فكر ميكنم اگر خواست انجام اين كار وجود داشته باشد توان آن وجود دارد   
 . مساله سياسي است. نيست مساله بر سر توافق بر الگوها و اهدافي معين از فعاليت حزب است

 كورش مدرسي 
 1994اكتبر 

 توضيحات 
نشـريـه   “   ) جمعـبـنـدي يـكـسـالـه         ( حزب كمونيست كارگري عراق؛ اولويت ها       ” كورش مدرسي؛     -  1

  94، نوامبر 16انترناسيونال شماره 
هاي حزبي و آكسيونهاي كارگري؛ درباره اهميت آژيتاتور و آژيـتـاسـيـون          حوزه” منصور حكمت؛     -  2

 64، خرداد 20 و 19، 18، 17هاي  ؛ نشريه كمونيست شماره“علني
، مهر مـاه    28؛ نشريه كمونيست شماره     “ سياست سازماندهي ما در ميان كارگران     ” منصور حكمت؛     -  3

1365  

 حزب کمونيست کارگری عراق
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از انـتـشـارات      )   بولتن نظرات و مباحث   ( هاي مختلف ماركسيسم و مساله شوروي         به شماره .   ك.   ر  -  4
 .حزب كمونيست ايران

  1368، آبان 4؛ نشريه بسوي سوسياليسم، دوره دوم، شماره “تفاوتهاي ما”؛  منصور حكمت - 5
اسنادي از مباحث دروني حزب كـمـونـيـسـت           ( درباره فعاليت حزب در كردستان      ” منصور حكمت؛     -6

 1990، از انتشارات كانون كمونيسم كارگري اوت )ايران
، 5؛ نشريه بسوي سوسياليسم، دوره دوم، شـمـاره           “ كردستان و آينده مبارزه آن    ” كورش مدرسي؛     -  7

  1368اسفند ماه 
“ سازماندهي تشكيلات كارگري با شاخه نظامي:   له  تجديد آرايش تشكيلات كومه” كورش مدرسي؛   - 8

 1368 دوره سوم دي ماه 19نشريه پيشرو شماره 
، آذرمـاه  2نشريه بسوي سوسياليسم دوره دوم شماره “   هاي انقلابي  دولت در دوره  ” منصور حكمت؛     -  9
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 منصور حكمت

 
 مباني كمونيسم كارگري

 2000 سمينار كمونيسم كارگري انجمن ماركس لندن سال 
 

 : چند كلمه در مورد انتخاب تيتر در مورد بحث امروز
اين تيتر از نـظـر مـن          .   مباني كمونيسم كارگري، قبل از اينكه وارد خود بحث بشوم، برايتان ميگويم           

در .   يعني بحث مباني كمونيسم كارگري چيزي جز مباني كمونيسـم نـيـسـت              .   مباني كمونيسم است  
، در اين نوشته اي كه بحثي است درباره كمونيسم كارگري، يك سوال هست كـه                “ تفاوتهاي ما ” كتاب  

ميگويد فرق اين بحث با كمونيسم چيست؟ يا سوال ميكند كه كمونيسم كارگري في الواقع چيسـت؟                 
يك بحث تئوريك است؟ يك ديدگاه است؟ يك جنبش است؟ يك حزب است؟ كمونيسم كارگري را                 
اساسا چطوري تعريف ميكنيد؟ آيا يك نظريه است؟ يك جنبش سياسي است يا چه هست؟ مـن در                   
آن كتاب گفتم كه من كمونيسم كارگري را بعنوان معادلي براي كمونيسم به كار ميبرم كه بـعـدا در                     
اين بحث برايتان ميگويم چرا در اين بحث بايد اين كلمات معادل را به اين صورت بكار برد؟ همانطور                   
كه كمونيسم هم يك جنبش است، هم يك تئوري است و هم احزابي در آن هستـنـد و هـم يـك                          
تاريخي دارد، كمونيسم كارگري را هم ميشود بحثش را مطرح كرد و بررسـي كـرد و گـفـت كـه                          
كمونيسم كارگري بعنوان يك نظريه اين است، به عنوان يك جنبش كمونيسم كارگري اين است، بـه                 
عنوان يك سلسله احزاب اينها هستند و به عنوان يك حركت در مبارزه سياسي در يـك سـلـسـلـه                        
تاكتيكها كمونيسم كارگري را ميشود اين طور تعريف كرد، به عنوان يك سلسله، روشها، متد و يـك                   

كمونيسم كارگري يكي از اينهـا  .   سلسله ملاكها و روشها و موازين سياسي كمونيسم كارگري اين است       
نيست، اگر كمونيسم كارگري كلمه مترادفي است براي كمونيسم، در نتيجه كمونيسم هر چه هسـت،                

و من نه امروز بلكه در همه سمـيـنـارهـاي        .   بايد بشود كمونيسم كارگري را در همان ابعاد توضيح داد         
 . كمونيسم كارگري سعي ميكنم به كليه ابعاد اين كلمه بپردازم
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و .   از نظر من اين دو جلسه بحث كمونيسم كارگري، مقدمه اي است براي كار شايد پر راندمـان تـري                    
را، تك تك قلمروهائي را كه آن        “   يك دنياي بهتر  ” آنهم اين است كه برسيم به آنجائي كه بحث برنامه           

برنامه به آنها ميپردازد در يك سلسله سمينار بيشتر، مثلا هشت تا ده سمينار تك موضوعـي دنـبـال                     
آنجا بحث كاپيتاليسم هست و مكانيسمهاي توسعه سرمايه داري         .   كنيم و راجع به مسائلش حرف بزنيم      

ميتوانيم راجع به كاركرد سرمايه داري يك سمينار داشته باشيـم، راجـع بـه               .   و كاركرد سرمايه داري   
مقوله دولت، دولت سرمايه داري، راجع به سوسياليسم بورژوائي و كمونيسم كارگري و كـمـونـيـسـم                    

ميتوانيم راجع به انقلاب و اصلاحات حرف بـزنـيـم،      .  بورژوائي حرف بزنيم كه بندي است در آن برنامه 
راجع به ماركس حرف بزنيم، بعد راجع به آن جمهوري، نظام سياسي كه ما ميخواهيم حرف بـزنـيـم،         

هدف من اين است كه با ايـن  .   راجع به شوراها حرف بنزيم و راجع به مطالبات اقتصاديمان حرف بزنيم     
بحثهاي كمونيسم كارگري كه در اين دو سمينار اول مطرح ميكنيم، برسيم به آنجائي كه شروع كنيـم                  

چرا براي مثال من فكر ميـكـنـم    .   مواضع كمونيستي كارگري در جهان امروز را يكي يكي بررسي كنيم      
راجع به سقط جنين از اين ديدگاهها، آن مواضع در مي آيد؟ چرا راجع به لغو و از بين بردن فـحـشـا،                        
من فكر ميكنم از اين ديدگاهها، آن مواضع در مي آيند؟ چرا حزب سياسي كه براي مـثـال از ايـن                         
ديدگاهها بايد استتناج بشود، چنين خصوصياتي را بايد داشته باشد؟ و اينها طبعا نظرات من هستند و                 

 . اگر بخواهيم ميتوانيم راجع به اين جوانب تك به تك صحبت كنيم
اگر قرار بود من مباني كمونيسم را توضيح بدهم من از اين كتاب شروع ميكردم، از دنياي بهـتـر و از              

: ولي سمينار كمونيسم كارگري بايد برود از وسط آن، از جائـي بـه اسـم        .   صفحه اولش شروع ميكردم   
من جلسات اين دو سمينار را ميخواهم از اينجـا          .   شروع شود “   كمونيسم كارگري و كمونيسم بورژوائي    ” 

 .شروع كنم

 پيش فرض ها و زمينه هاي عيني كمونيسم كارگري
. كمونيسم كارگري برخلاف كمونيسم بطور كلي، يك بحث اثباتي راجع به سوسياليسم چيست، نيست             

و اين نيست، ليستي نيست كه بگوئيم كـمـونـيـسـم              .   بحثي است راجع به اينكه كمونيسم چه نيست       
است كه به يك تاريخي كه به اسم كمونيسم طي شـده اسـت،              “     نه” اين يك     .   كارگري اينها نيستند  

اعتقادات معيني كه به اسم كمونيسم مطرح شده اند، اردوگاههاي معيني كه به اسم كمونيسم وجـود                  
در نتيجه كمونيسم كارگري نميتواند اثباتا بگويد كاپيتاليسم بوجود آمـد،      .   داشته است، داريد ميگوئيد   

پرولتارياي صنعتي رشد كرد، مبارزه طبقاتي به يك شكل جديد پيدا شد، ارزش اضافه شـد مـبـنـاي                     
راستش براي خود مـاركـس   .   اين كافي نيست براي بحث من.   جامعه، پس اين جور كمونيسم رشد كرد 

ماركس مجبور شـد در خـود          .   هم در خود مانيفست كه الان برايتان نشان ميدهم، كاَفي نبوده است           
مانيفست كمونيست با كمونيسم فئودالي، با سوسياليسم فئودالي، سوسيـالـيـسـم خـرده بـورژوائـي،                

و چرا فرق دارد؟ خود .   سوسياليسم حقيقي آلماني، خط مرز بكشد و بگويد كه كمونيسم ما اينها نيست     
مانيفست كمونيست يك فصلش راجع به سوسياليسم پرولتري و سوسياليسم غيرپرولتري، سوسياليسم            

 . به طريق اولي براي ما اين صدق ميكند. بورژوائي است
توضـيـح دادن ايـن        .   براي من اساسا ورود به اين بحث ورود به كمونيسم كارگري و غيركارگري است             

مرزبندي اساسي، به چه ميگوئيم كمونيسم كارگري، به چه ميگوئيم كمونيسم غيركارگري و فرق اينها               
چه هست و چرا اين دومي يعني كمونيسم كارگري بايد خودش را مطرح كند، و چرا روي اين خطـوط          

در نتيجه شروع بحث اين دو سمينار يك بحث پلميكي است به يك معني، يك بحـث       .   بايد مطرح كند  
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و يا من و شما به آن ميگفتيم كمونيسـم و            .   انتقادي است نسبت به آنچه كه به آن ميگفتند كمونيسم         
بعنوان كمونيسم خودش را به جهان ما عرضه كرده و بشريت به آن گفته كمونيسم و نقد آن، و نـه                        
فقط نقد اردوگاه اصلي آن، بلكه نقد باورها و فرمولبندي ها و تبيين هائي كه آن كمونيسم از خـودش              

من به اينها اشاره ميكنم كه چه جوري باورهـائـي كـه در               .   بدست داده و ما فقط بديهي فرض كرديم       
ميان چپ بديهي فرض بوده، كاملا بديهي نيست و نه فقط بديهي نيست بلكه خلاف مـنـظـور نـظـر                       

 . ماركس و كمونيسم كارگري است
به هر حال شروع بحث، سمينار كمونيسم كارگري براي من مقدمه اي است براي دادن يـك روايـت                     

ته اين قضيه را كه نگاه ميكنيم همه ما ميرسيم به يك جا و اينـهـم يـك روايـت                       .   ديگر از كمونيسم  
ديگري است از كمونيسم كه ميخواهد از خودش دفاع كند، ميخواهد براي خودش تبـلـيـغ كـنـد و                       

 89اين سميناري كه من الان مطرح ميكنم يك بـار سـال              .   ميخواهد براي خودش همنظر ايجاد كند     
 سال از اولين سمينار كمونيسم كارگري كه در چهارچوب حزب كمونيـسـت              11الان  .   انجام شده است  

من فكر .   ايران گذاشتيم و در شهر مالمو در سوئد برگزار شد و آنجا هم عده زيادي آمده بودند، ميگذرد          
بعضا به خاطر اينكه امروز خـيـلـي بـهـتـر           . ميكنم اين سمينار نميتواند تكرار ساده همان بحث باشد 

ميتوانيم جوانب بحثمان را ببينيم و بعضا بخاطر اينكه اتفاقاتي افتاده است، تفاوتهائي ايجاد شده است،                
براي مثال آن موقع كمونيسم اردوگاهي وجود داشت، الان ديگر وجود ندارد و ما در چهارچوب ديگري                 

بهر حال آن موقع كمونيسم كارگري ميبايست خودش را از كمونيسم خلقي، غيـر              .   داريم حرف ميزنيم  
امروز فكر ميكنم بايد خودش را از يـك           .   خلقي، بورژوائي، اردوگاهي، كه آن موقع بودند، متمايز كند        

 سال 11اينها تفاوتهائي است كه در اين جلسه شايد به نسبت   .   جور كارگر گرائي قلابي هم متمايز كند      
شايد به يك درجه هم بعد از        .   پيش بايد به آنها پرداخت و اين تفاوت بحث امروز با بحث آن روز است              

هرچند كه آن نوشته يعني متـن بـحـث سـمـيـنـار                .    سال آدم بتواند موجزتر و مفيدتر بيان كند        11
 مجموعه آثار كه قرار است اين روزها چـاپ           6كمونيسم كارگري، سمينار اول، بطور مجزا در اين جلد          

اميد من اين بود كه آن جلد منتـشـر          .   بشود، متن كاملش هست و رفقا ميتوانند آن را هم بعدا بخوانند           
شده باشد و من بتوانم بعنوان يكي از منابع اين بحث به شما توصيه بكنم، منتهي از نظر تـنـظـيـم و                         
چاپ كار طول ميكشد و اميدوارم به جلسه بعدي مان برسد، اگر نرسيد حتما ديگر بلافاصله بـعـد از                      

 . جلسه حاضر ميشود
مطرح كردن اين بحث كمونيسم كارگري يكي از مطلوبيتهايش براي من اين است كه در طول هـفـت                   
هشت ده سال گذشته بخصوص سه چهار سال گذشته، يك نسلي به اين حركتي كه ما داريم ميكنيـم                   

در ايران منظورم كـانـتـكـسـت خـود             ( پيوسته است، چه در ايران چه در عراق و چه در خارج كشور              
 سال پيش را نه دنبال كرده است، نه از نزديك شاهدش بـوده    11كه آن بحث )   اپوزيسيون ايران است  

بخصـوص هـدف ايـن        .   است و نه سنش قد ميدهد و نه با آن مباحثات ميتواند خودش را مرتبط كند   
جلسه ميتواند اين باشد كه مجموعه اي از بحث را به جا بگذارد، راهنمائي باشد براي اينـكـه اعضـاي                      
جديد حزب كمونيست كارگري، دوستداران بحث كمونيسم كارگري بتوانند برونـد دوبـاره بـاسـتـان                   
شناسانه آن نوشته ها را در بياورند نگاه كنند و بگويند اين دارد راجع به آن نوشته ها حرف ميزند و در 
نتيجه هدف من آشنا كردن كسي است كه تازه آمده است، به يك درجه وصل بشود به بحثي كه قبـلا                     

و اگر بعضي هايتان و يا بيشترتان در آن جلسات بوده ايد، يا آن بحثها را از بريد و يـا هـر                        .   شده است 
چه، بايد به نظر من دندان روي جگر بگذاريد كه ممكن است كسان ديگري باشند كه تكرار اين بحثهـا     

 .برايشان مفيد باشد

 مبانی کمونيسم کارگری
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كـوهـي   .    همچنين من ميخواهم ادبياتي كه پشت اين بحث هست را يك بار ديگر به شما معرفي كنم                
مطلب هست، بدون اغراق كوهي مطلب هست، من براي انتخاب اينكه چه چيزي را اينجا بياورم و بـه                    

ما از كارگر خيلي خوشمان مـي  ”بحث كمونيسم كارگري فقط يك بحث . آن اشاره بكنم مشكل داشتم 
بحثي است در سطح اينكه فلسفه ماركسيسم چه هست؟ متـدلـوژي   .   ، نيست“ آيد، به علاوه ماركسيسم 

ماركسيسم چه هست؟ حزب چه جور پديده اي است؟ جنبش سوسيالـيـسـتـي و جـنـبـش غـيـر                          
سوسياليستي چه تفاوتهائي دارند؟ كاپيتاليسم چه هست و چه نيست؟ شوروي چه بود و چـه نـبـود؟                    
طيفي از مقاله و مطلب، كه فعاليت بين كارگران بايد چه اشكالي را به خودش بگيرد؟ يك پيكره اي از                    
بحث، از مطلب مدون و چاپ شده تا نوارهاي بعضا چاپ نشده و بعضا مكاتبات چاپ نشده وجود دارند                   

من يك وظيفه اي كه براي اين سمينار قائلم يكي اين است كه براي كسـي                 .   كه اين پديده را ميسازد    
كه علاقمند باشد اين نوشته ها را يك بار ديگر معرفي كنم و بگويم اينها هستـنـد، راجـع بـه ايـن                           

و توصيه من اين است كه اينـهـا     .   چيزهاست و به چه ترتيبي ميتوانيم برويم سراغش و اينها را بخوانيم           
 سال پيش ساخته اند و امروز       11 سال پيش ما مثل ماشيني كه        11ممكن است بحث    .   را واقعا بخوانيد  

ممـكـن اسـت      .   در خيابان نگاه ميكنيد، آنموقع خيلي شيك بود و الان خيلي قشنگ به نظر نمي آيد               
ولي به نظر من وقتي ميـروي و         .    سال پيش ما با عقل امروز ما هنوز خامي هائي داشته باشد            11بحث  

روز .   صحبتهاي خيلي جدي اي شـده اسـت          .   آنرا نگاه ميكني ميبيني كه خيلي چيزها در آن هست         
من تشويق ميكنم كسـي  .   خودش روي زندگي و پراتيك آدمهاي زيادي تاثير تعيين كننده داشته است   

 . كه ميخواهد بيايد در اين بحث، آن بحث را دنبال كند
اين جلسه طبعا جلسه حزب كمونيست كارگري نـيـسـت، يـك               :   يك نكته را هم همينجا تذكر بدهم      

جلسه سياسي نيست، من قصد يك سخنراني سياسي ندارم، واقعا ميخواهم مثل يك سمينار مباحثاتي               
و بحث آزادي، و يك حالتي از يك مدرسه بزرگسالان باشد كه مينشينند راجع به يك پديده از نـظـر                      

و بيشتر دوست دارم نه من را در ظرفيت حزبي در اينجا ببينيد و نه خودتان را                 .   علمي صحبت ميكنند  
و كسي هم مال حزب ديگري، توصيه       .   و يا كساني كه عضو حزبند خودشان را در ظرفيت حزبي ببينند           

ميكنم خودش را مال حزب خودش تصور نكند و فرض كند يك ماركسيست و يـا عـلاقـمـنـد بـه                           
ماركسيسم است كه آمده در اينجا نشسته است و بحثي را گوش ميدهد تا بعد بتواند به نقاط قدرت و             

خود من هيچ رگه اي از تبليغات سياسي .   ضعفش مثل يك بحث علمي و يا بحث تحليلي برخورد بكند          
يا فعاليت سياسي براي حزب كمونيست كارگري بلافصل در اين بحثم نيست، اين يك سمينار راجـع                  
به كمونيسم كارگري و ادبياتي كه هست و من اگر به اين كتابها مراجعه ميكنم، يا به اين نوشـتـه هـا        

من اگر جاي ديگري سراغ داشتم آنهـا را          .   مراجعه ميكنم براي اين است كه اينها ادبيات اين كار است          
هم معرفي ميكردم ولي اين نوشته ها بطور مشخص اينهائي است كه ميگويم، بخاطر اين است كه اينها         

 . تاريخ اين بحث اند
جامعيت اين تيتر، بعلاوه، به من اجازه ميدهد كه هر چيزي ميخواهم بگويم و به هر گـوشـه اي كـه                        

هر بحثي اينجا موضوعيت دارد، هيچ بحثي بطور واقعي اگر راجع به كمونيسـم              .   ميخواهيم با هم برويم   
و اين به ما كمك ميكند كه لااقل در شـروع           .   باشد بطور واقعي نميتواند خارج از اين دستور قرار بگيرد         

يك بحث، تور را اينقدر وسيع بگيريم كه بشود هر موضوعي در آن باشد و بشود بعدا بدانيم علاقه مان                    
 هائي است، برويم روي آنهـا خـم      conceptبه چه هست و مشكلمان بر سر چه مقولات و چه كانسپت 

 . خود تيتر اين خصوصيت را هم براي ما داشته است. بشويم و روي آنها كار كنيم
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پايان پس لرزه هاي فروپاشي سوسياليسم بورژوائي، آغاز تعرض كمـونـيـسـم              
 كارگري

منتهي يك دليل اصلي شروع كردن بحث، علاوه بر بحث انجمن ماركس، با بحث كمونيسم كـارگـري                   
 اتفاق مهـمـي     92 تا   89سال  .   اين است كه زمان براي تعرض مجدد تئوري كمونيستي فرارسيده است          

در جهان اتفاق افتاد و آنهم اين بود كه پايان كمونيسم به يك نحوي اعلام شد، هـجـوم بـرده شـد،               
سوسياليستها از هر طرف متواري شدند، يك عده ايستادند و يك عده زيادي متواري شدند، دقيقـا بـا                    

 به ازاء هر ماركسيست سـرخـط و     2001 گفتم، در سال 3همان جمله اي كه من در سخنراني كنگره       
سر موضع ايستاده، دوهزار ماركسيست سابق خواهيم داشت و ما گفتيم كه ميگويند اين كارها فـايـده                  

و الان مي بينيم كه ايـنـطـور         .   ندارد و اين حرفها به ته رسيده اند و افقي ندارند و كشك بود همه اش               
آن بحثي كه آنوقت ما مطرح كرديم در كنگره سوم حزب كمونيست ايران بود، گرباچف تازه آمده                 !   شد

 . و الان عينا اينطور شد و شما شاهد بوديد كه اين طوري شد. بود سر كار
و به نظر مـن     .   ولي الان من فكر ميكنم دوره اي است كه تعرض مجدد ماركسيسم ميتواند شروع بشود              

پنج شش سال پيش در كنگره اول حزب كمونيـسـت كـارگـري               :   شاخصهائي براي اين كار وجود دارد     
را مطرح كرديم، گفتيم كه در اين شش سال، هجوم اين جمعيت به ما              “     پايان يك دوره  ” ايران، بحث     

هر خبري بود گذشت، هجوم بردند، كشتند، بردند، بستند، زدند، مـنـحـل اعـلام كـردنـد،                    .   تمام شد 
نامربوط اعلام كردند، نه فقط به ما بلكه به هر كس كه ميگفت دولت بايد طب مردم را مجاني كـنـد،                       
خنديدند، يك جوري هم خنديدند كه يارو فكر ميكرد ميخواهند يك روزي سر به نيست اش بكنـنـد،                   

و بازار آزاد اگر يادتان باشـد       .   ميبايست طرفدار فرد باشي و بازار     .   اجازه نداشتي كه طرفدار جامعه باشي     
پزشكي، طب، آموزش و پـرورش، روابـط          .   چنان كلمه مقدسي بود كه همه چيز را به آن احاله كردند           

همه اينها سه سال چهار سال طول كشيد،  .   همه چيز را به بازار آزاد وصل كردند       .   انساني، تغذيه، معاش  
ي مانده بود، نه تاچري مانده بود، نه ريگاني مـانـده بـود، نـه         “ بوش” كفگيرشان به ته ديگ خورد، نه       

و سوسيال دمكراتها، حالا بر مبناي يك خط سـومـي،           .   ريگانيسمي مانده بود و نه تاچريسمي مانده بود       
اين وضع آش   .   دوباره برگشتند، براي اينكه به داد اين دنيائي برسند كه ظاهرا جنگ سرد را برده است        

ولي شش سال حمله كردند و شش سال بدگوئي كردند و شش سـال               .   و لاش را بايد يك كاري بكنند      
دروغ گفتند سمبل اش اين بود كه مجسمه لنين را با طناب پائين كشيدند، مجسمه را مـا نسـاخـتـه         
بوديم و اعصابمان آنموقع خيلي خورد نشد، ولي مجسمه لنين را بعنوان پائين كشيدن سمـبـل يـك                    

و در   .   تعرض به ساحت سرمايه كشيدند پائين، كه كس ديگري جرات نكند ديگر اين كار را بـكـنـد                    
و اين مجسمه را فيزيكي كشيدند بيرون ولي در هر جـا، اگـر       .   خيابانها چرخاندند و انداختند رودخانه 

شما دانشگاهي بوديد، اگر شما در كار سياست بوديد، اگر شما اتحاديه بوديد، ميفهمـيـديـد كـه آن                      
مـعـلـوم شـد       !   ماركس را از آكادمي بيرون كـردنـد       .   مجسمه را دارند به طرق ديگر هم ميشكند پائين        

گفتند جامـعـه   .   نه فقط ماركس، تاريخ را تمام شده اعلام كردند!   ماركس تمام شده، بي ربط بوده است      
اين هماني است كه از اين به بعد خواهد بود، جامعه همـيـن   .   از اين به بعد در اين مرحله منجمد است     

تغيير ديگر نخواهد .   برويد يك فكري به حال زندگي شخصي خودتان بكنيد      .   است، سرمايه داري و بازار    
بود، آن روندي كه بشر را از عصر حجر رسانده است به اينجا، با رسيدن به اين مرحله تمام ميشود، بـه                      

در علوم زدند، در جامعه شناسي زدند، در دانشگاهها زدند، در ادارات زدنـد، در                .   آن گفتند پايان تاريخ   
شما يك ژورناليست سوسياليست نميتوانيد پيدا كنيد كه در آن پشت بگويد ببخشـيـد               .   رسانه ها زدند  

مثل اينكه روايت ديگري كه شما از اين فاكت داريد ميگوئيد هست، من اجازه دارم بگويم؟ اوائل دهـه                   
هفتاد اگر شما نگاه ميكرديد، از هر دو تا خبرنگار يكي ميگفت من سوسياليستم، از هـر سـه اسـتـاد                        
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 اگر ميفهميدند شما سوسياليـسـت       91 و   90سال  .   دانشگاه دوتا عكس ماركس در اطاقشان آويزان بود       
براي اينكه چنان تصويري از يـك عـده       .   هستيد ممكن بود در اروپاي غربي خانه به شما كرايه ندهند 

شـش  .   آدم، يك قطب شكست خورده منفور دادند و چائوشسكو را چسپاندند به ماركس و همه را زدند                
ما در كنگره اول حزب كمونيست كارگري بحثي كه مطرح كرديم، پايان يـك دوره،                .   سال طول كشيد  

 هست، اين بود كه اين دوره تمام شد، محسوس بود كه فشار تمام شده است، و برگرديم                  8كه در جلد    
آن شش سال خيلي سخت گذشت، به هر كسي كه در فعاليت كمونيستي             .   سر كار كمونيستي خودمان   

خيلي سخت گـذشـت و     . درگير بود و هر كسي كه سعي ميكرد يك عده كمونيست را متحد نگاه دارد 
خود كساني كه اينجا هستند ميتوانند فكر كنند چه كساني، چه اسم هائي، قرباني آن شش سال حمله              

چند تا در صحنه ماندند و چه كساني يواش يواش رفتند كنار و يا رفتند به جنبشهاي رنـگـيـن                 .   شدند
كماني ديگر پيوستند؟ از جنبش كمونيستي رفت به جنبش دفاع از مستاجرين پيوست بـراي مـثـال،          

شش سال گذشت .   عده زيادي متواري شدند   .   براي اينكه شرف داشته باشد، هنوز حس كند مفيد است         
 . آن فضا برگشت

من امروز بحثم اين است كه الان دوره اي است كه دوباره ميشود كه حس كرد تعرض ماركسيستي، نه                   
دفاع از خود ما، تعرض ماركسيستي ميتواند شروع بشود و اگر شما علامتش را ميخواهيد، به نظر مـن                    
شما بايد برويد در بخش عقبدار جامعه دنبالش بگرديد، چون جلودارش ميگفـت كـارگـران پـاريـس                   

دوباره فرانسه شلوغ است، دوباره دعواي كارگر و كارفرما در فـرانسـه              .   اعتصاب كردند آن فاز تمام شد     
ولـي بـرويـد      .   شلوغ است، و در آلمان شلوغ است و ميشود ديد كه سه چهار سال آن هم خـفـه بـود                     

عقبدارهايشان را ببينيد، به نظر من شاخص اصلي اين قضيه وزوزي است كه در آكادمي ها عليه ايـن                    
 . مكتب پست مدرنيستي شروع شده است

 عليه مكتب منحط پسامدرنيستي، دوره عروج ايده آلهاي بزرگ
در كنار اين تعرض به اصطلاح سياسي، يك مكتبي گل كرد كه بعضيها ميگويند، قـديـمـي اسـت و                       
بعضيها ميگويند ريشه اش جديد است، ولي مكتبي گل كرد كه منكر هـر امـر جـهـانـي، هـر امـر                            
جهانشمول، صحت هر اصول، هر مباني براي پيشرفت جامعه، منكر وجود روند رو به جلو در جامعـه و              

پست مدرنيسم در همه رشته ها هم هست از جائي شـروع مـيـكـنـد،          .   روند رو به عقب در جامعه بود      
و آنهم اين است كه هيچ اصل مسـجـلـي           .   ميرود در علوم و جامعه شناسي و حتي ممكن است فيزيك          

شـمـا يـك نـمـونـه           .   وجود ندارد، جهت رو به جلو معلوم نيست، هر چيزي براي خودش معتبر است             
خوب اين فرهنگ اينهاست،    .   كاربست و خويشاوندي با پست مدرنيسم را در نسبيت فرهنگي مي بينيد           

و هيچ چـيـز     !   آن هم فرهنگ آنهاي ديگر است، اگر همديگر را سر ميبرند، خوب فرهنگشان اين است              
بهتري وجود ندارد، ما نميتوانيم بگوئيم چه چيزي بهتر است، ما نميتوانيم يك سـري مـعـيـارهـاي                      
جهانشمول داشته باشيم براي حقيقت، ما نميتوانيم معتقد باشيم چه بر ما گذشته است و يا حتي ادعا                  
كنيم كه ميتوانيم بدانيم چه بر ما خواهد گذشت، ما نميتوانيم امرهاي بزرگ داشته باشيم، و حـتـي                     

همه چيز مشخص، كوچك و محلي است، و همين كوچك و           .   موضوعات بزرگ براي بحث داشته باشيم     
مشخص و محلي است كه درست و اصولي است، هر امر بزرگ مشكوك است، هر روند دروغين اسـت،         
رو به عقب و رو به جلو، حتي مطمئن نيست كه در انگليس انقلاب صنعتي شده باشد، دارد به اين فكر                     

ميگويد مطمئن نيستم، آنچيزي كه ما به آن ميگفتيم انقلاب بورژوائي انگلستان صورت گرفتـه               !   ميكند
باشد، آيا واقعا انقلاب صنعتي صورت گرفته است؟ چون ميگويند اين دسته بندي را خودت يك روزي           
با منتاليته ماركسيستي انجام داده اي، كه به اين گفته اي انقلاب بورژوائي، به آن گفتـه اي انـقـلاب                    
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ميشود مبارزه ضد سلطنتي مـعـنـي       .   صنعتي، اگر اينها را كنار بگذاريم، آنها يك سري اتفاقات بوده اند           
چرا به آن ميگويند    .   اش كرد يا مبارزه عليه خان ها يا مبارزه حتي زميندارها با پادشاه ها تعريفش كرد               

يـك  .   آن روز برايم خيلي جـالـب بـود       . انقلاب صنعتي يا انقلاب بورژوائي يا عصر روشنگري يا هر چه 
اعضاي حزب  .   اسمهائي بودند كه وقتي ما دانشجو بوديم، نشان دهنده تجديد نظر در ماركسيسم بودند             

نماينده ناراحتـي از مـاركسـيـسـم و             .   يكي يكي آنها را در سمينارهائي ميديديم      .   كمونيست بريتانيا 
ميخواستند ماركس را از انگلس و لنين جدا كنند         .   بخصوص دشمني با لنين و دلگيري شديد از انگلس        

كه يك آدم قابل بحث تري بشود، بعد نصف حرفهاي خود ماركس را هم قبول نداشتند و تجديد نـظـر     
مـن  .   آن موقع ها روي خط گرامشي و روي خط اوروكمونيسم ولي بعدا روي هر خطي اسم اينها بـود                   

نگاه ميكردم ديدم تصادفا چند تن از اينها هستند كه شروع كرده اند به دفاع كردن از ماركسيسـم در                     
اگر دانشگاه، آكادمي اي كه خارج جامعه است، شروع كرد بگويد داريد زيادي به              .     برابر پست مدرنيسم  

ماركس حمله ميكنيد، و بگويد كه چرا از تاريخ نويسي ماركس، از تاريخ نويسي ماركسيستي بايد دفاع                 
كرد، از تبيين اجتماعي ماركسيستي بايد دفاع كرد، من و شما بايد بفهميم كه قبلا يك خـبـرهـائـي                      
شده، چون آكادمي كارش اين است كه آخر سر بيايد و كاري را كه مردم كردند را برايشان تـوضـيـح                       

بگويد انقلاب مشروطيت اينجوري بود، و انقلاب فرانسه هم اينجوري بود و انقلاب روسيه هم آن                .   بدهد
. قبل از بلشويسم هيچ چيز راجع به بلشويسم نميداند ولي بعدش نسبت به آن استاد اسـت                .   جوري بود 

قبل از وقايع يوگوسلاوي هيچ تخميني از اين واقعيت ندارد ولي بعدش هشتصد جلد كتاب هست كـه                  
اگر اتفاقي در آكادمي دارد مي افتد بدانيد قبلا جلوتر اتفاقي افتاده است و اين               .   بله بالكان اينطوري بود   

در اعتراضات كارگري در اروپا كـه يـواش          .   وقوع اتفاقات قبلي را در وجود يك پديده هائي ميشود ديد          
بـراي  .   يواش شروع شد و فشار آورد بر راست جامعه غربي و مجبورش كرد روي سانتر و مركز بـيـايـد                    

تاچر و تاچريسم، چنان بردي داشـت كـه       .   اينكه اگر يادتان باشد ده سال پيش كسي روي مركز نبود          
تازه شش سـال     .   كسي فكر نميكرد كه ديگر توي اين مملكت ليبر پارتي بتواند هيچوقت بيايد سر كار              

ميخواهم بگويم اگر آكادمي بورژوائي و بعد همان برو بچه هاي حزب كمونـيـسـت                .   بعدش آمد سر كار   
بريتانيا كه بيل برداشته بودند و آمده بودند كه تيشه به ريشه ماركسيسم بزنند، به صرافت اين افـتـاده                    
اند كه در مقابل پست مدرنيسم و انحطاط سياسي و ارتجاعي كه با آن هست، از تئوري ماركسيسم، از                   
جامعه شناسي ماركسيستي، از روايت و نقد ادبي ماركسيستي، و از باصطلاح تبيين مـاركسـيـسـتـي                    
جامعه حتي، دفاع بكنند، ميتوان نشان داد كه دعوا يك كمي آنطرفتر بر سر اين مساله، شـروع شـده                     

شما اين را كـامـلا   .   است و به نظر من هم شروع شده است براي اينكه الان فضاي ده سال پيش نيست             
اگر بحث ما در اين كانتكست بخواهد جائي داشته باشد، بايد ما هم بپيونديم بـه ايـن             .   حس مي كنيد  

قضيه و يك بار ديگر شايد بتوانيم يك حركت تئوريكي در چپ ايران و در جنبش طبقه كارگر بوجـود                    
 .  سال پيش كرديم20بياوريم نظير كاري كه 

پايـان  ” تفاوتهاي مهم در ميان نسل جديد از كمونيستها، ماركسيسم پس از دوران             
 “كمونيسم

بيست سال پيش در دل يك انقلاب، ما تفاوتهاي تئوريكي مهمي در ميان يك نسل از كمونيسـتـهـاي                 
الان دوباره به نـظـر مـن          .   آن نسل خودش به وجود آورد، ما هم فعالينش بوديم         .   ايران بوجود آورديم  

ميĤيد كه ميتوانيم از نو كاري بكنيم، يك كار جديد بكنيم، يك تخمير جديد صورت بگيرد، يك نسـل                   
جديدي از ماركسيست بوجود بيايد از امروز به بعد كه در انقلاب آتي در ايران، لااقل، و در انقـلاب در                     
منطقه و به نظر من در انقلاباتي كه با توجه به اوضاع به طور قطع خصلت بين المللي جهان امروز بـه                       

 مبانی کمونيسم کارگری
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خودشان ميگيرند، يك نقش اساسي بازي كند، يك نوع ماركسيسمي كه حتي پايان كمونيسم را پشت                
و ديگر بحثهاي اردوگاهي به كنار، تـبـيـيـن از خـودش و                  .   سر گذاشته است و ميداند چه ميخواهد      

اگر اين انجمن و بحثهاي ما بخواهد هدفي داشته باشند، خوشبينـانـه و               .   وظايفش برايش روشن است   
 . بلندپروازانه، اين است كه به اين پروسه خدمت بكند و سهيم باشد

ما ايستاديم، وقـتـي   .   ما يك عده مخالف اردوگاهي را باقي گذاشته بودند كه از دوران برژنف دفاع كنيم       
راه كارگر و اكثريت و فدائي فرار كردند، ما ايستاديم و از تجربه شوروي در مقابل تاچريسمي كه هجوم                   

يكهو همه بطور غريبي دمكرات شـدنـد        .   خودشان نبودند، رفتند، دمكرات شدند    .   برده بود، دفاع كرديم   
مثل حزب كمونيست ايتاليا كه اسم خودش را گذاشته است دمكراتهاي چپ و توني بلر به كنگره فعلي         

كاري كه مـا  .   با خود آنها هم نميشد از سوسياليسم حرف زد.   همه اينطوري شدند .   شان پيام داده است   
توانستيم در آن دوره بكنيم به نظر من اين بود كه در آن فضاي ياس و در آن فضاي هجوم، يك سنگر                      
سياسي و يك سنگر سازماني و يك سنگر مكتبي را نگهداريم، افراد و ماتريال انسانـي اش را دورش                      
نگهداريم، روزنامه هايش را داير نگهداريم، و ما بشدت زيادي در ميان خودمان انعطاف ايجاد كرديم تـا            

يعني اگر آن موقع ما يك خورده سفت تر از آن مي گرفتيم، خود حزب كمونيـسـت           .   اين كار را كرديم   
ما مقررات را لغو كرديم، آزادي عمل داديـم، پـاپـي كسـي         . كارگري هم به يك مينيمم تبديل ميشد 

نشديم، تفتيش عقايد نكرديم، گذاشتيم همه باشند، ولي توي اين صف باشند تا اين موج بگذرد، وقتي                 
اين موج گذشت، واقعا سازماندهي حزب كمونيست كارگري تازه شروع ميشود و فعاليت سياسي شروع               

 . ميشود
ميخواهم بگويم ميشد شايد اين جلسه را گذاشت، ولي بي خاصيت مي بود، در آن فضا بي خـاصـيـت           
ميبود، گوش شنوا نميداشت، احساس و شوري در آن نميبود، علاقه اجتماعي به دنبال كردنش نميبود                

 سال بعد از آن پـروسـه،       5هنوز تا . و به نظر من منجر به بار آمدن هيچ طيف و نسل ويژه اي نميشد 
چپ سر موضع، به قول آن موقع ها، سرش را از سوراخش در آورد، تا ببيند حالا كه راستها رفـتـنـد،                        
ميشود با پرچم سرخ چند قدمي آمد خيابان؟ الان اين فضا بوجود ميĤيد، و ميشود به نظر من موثـرتـر              

به نـظـر مـن        .   من نميخواهم بگويم از فردا كه ما شروع ميكنيم وقتش الا بلا الان است، نه              .   حرف زد 
يـك  )   نشريه را به جلسه نشان ميـدهـد       (   ولي اين نشريه،  .   ميتوانستيم هميشه اين را دائر داشته باشيم      

است، كه البته مال خيلي قديم است و يك دوستي بـه اسـم               “   نقد” نشريه اي اينجا هست، اين نشريه       
من شنيدم كه ديگر منتـشـر       .   فكر كنم بسته شد   .   شهرام والامنش با دوستاش در آلمان منتشر ميكنند       

در اين سالها، بيست، سي شماره درآورده، شما ديده ايد؟ بله خيلي كم ممكـن اسـت ديـده           .   نميشود
اگر كار تئوريك ميكرديم در آن دوره، در آن فضا ميرفتيم و آن حلقه را بدست ميگرفتيم، شايد                  .   باشيد

نشريـه  .   اينقدر بي اقبال نبوديم، ولي به نظر من ما هم مورد باصطلاح شانه بالا انداختن قرار ميگرفتيم                
 در بيايد و تئوري ماركس را بحث كند، هر چـقـدر     94 در بيايد، سال 93تئوريكي كه ميخواست سال  

ولي به نظر   .   من و شما با علاقه برايش مينوشتيم، خواننده اش با علاقه از پيشخوان برنميداشت بخواند              
بازار كه شكست خورد بـيـرون     .   و آن دوره تعرض شروع شده است      .   من اين فضا الان عوض شده است      

سه چهار سال پيش بازار شكست خورد، ديگر كسي حتي جرات نميكـنـد   ! آكادمي، بازار شكست خورد 
اپيدمي سرماخوردگي در ايـن كشـور يـك           .   بگويد بازار آزاد جواب مسائل است، حتي جرات نميكنند        

در )   طب عمومي(  national healthبحث اساسي را به ميدان آورده و آنهم بحث طب و ناشنال هلث     
 و متكبر توني بلر كه گردن پـيـش     arrogantدولت آروگانت   .   الان بحث همه جاست   .   اين كشور است  

كسي خم نميكرده است، اپيدمي آنفلوآنزا زده و لالش كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه يك فـكـري                     
حتي محافـظـه كـارهـا جـرات           .   ديگر كسي نميگويد بدهميش دست بازار آزاد      .   بايد به حال اين كرد    

نميكنند بگويند اين طب را خصوصي كنيد و جرات نميكنند بگويند بگذاريد مردم، هر كسـي دوسـت         
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كه الان هم بـاز     !   ديگر آن موقع طب چه؟ زندان را داشتند خصوصي ميكردند         .   دارد برود طب خصوصي   
در فكرش هستند كه زندان را بدهند بخش خصوصي، يعني يك عده اي از ما از نظر كسب، پولمان را                     

اين جامعه اي بود كه داريم پايمان      !   بياندازيم عرصه زنداني كردن بقيه و از سر آنها درآمد داشته باشيم           
شكست، الان مي بينيم بعد از شكستن برو برو بـازار  “   بازار” به نظر من فضاي   .   را از آن بيرون ميگذاريم    

آزاد و ليبراليسم جديد و فردگرائي كه سه چهار سال پيش به نظر من عمرش را كـرد، الان دوبـاره               
جامعه اولا بايد جهت داشته باشد، درسـت و         !   صداي بخشي از جامعه درآمده كه نه اينطوري نميشود        

غلط وجود دارد در آن، آينده بايد از گذشته بهتر باشد، و ماركس حرف دارد و سوسياليسم حرف دارد           
درست است كه سوسياليسم واقعا موجودي كه امروز داريم نـاتـوان اسـت در خـود                    .   براي اين قضيه  

كشورهاي اروپائي كه تعيين كننده اند، هيچ مهره كليدي اي نيست، ولي فشار سوسياليسم را ميـشـود         
جنبش ضدكاپيتاليستي كـه    .   حس كرد روي خود بخشهائي از طبقه بورژوا كه اين بحثها جواب نيست           

از سياتل تا لندن كار را به شورش كشاند، اينها عوارض خودبخودي حركات و تمايلاتي اسـت كـه در                  
وقتي پزشكان بدون مرز جايزه نوبل را بردند و   :   يك مثال ديگر من برايتان بزنم   .   مردم جمع شده است   

رئيس آن، رئيس بخش انگلستانش فكر كنم، در قبول جايزه سخنراني ميكرد، يك سخنراني غرا عليـه                 
آمريكا و عليه سازمان ملل كرد كه اين چه وضعي است در جهان بوجود آورده ايد؟ آنهائي كـه آنـجـا                       

كار اينقدر خراب است   .   نشستند، همه جزو اشراف جامعه سوئد و احتمالا سران كشورهاي ديگر هستند           
كه وقتي اين حرفها را زد عليه سازمان ملل و عليه آمريكا، و عليه ايده نظم نوين و دخالت نظـامـي و                        
همه اين كارهائي كه پزشك بدون مرز ميكند كه برود قربانيهايـش را جـمـع و جـور كـنـد، آن                             

ولي الان فضا ايـنـطـور        .   سه سال قبل هوش ميكردند    !   آريستوكراسي جهان امروز هم برايش دست زد      
است كه حتي ژورناليستي كه سانسور را از رويش برميدارند، راجع به يوگوسلاوي دلش ميخواهد يـك                 

اگر سانسور را از روي ژورناليست سال هفتاد هشتاد هزار پونـدي درآمـدي     .   چيز ديگري به شما بگويد    
انگليس بردارند، دلش ميخواهد راجع به عراق يك چيز ديگر بگويد، وقتي سي ان ان دستش را از روي                   
دهن يك ژورناليست اش برميدارد او دوست دارد چيزي ديگري بگويد، كار به جائي رسيده است كـه                   
در مراسم جايزه نوبل اگر به آمريكا فحش بدهيد، و به سازمان ملل ايراد بگيريد كه اين چـه فسـق و                
فجوري است در جهان به اسم آزادي و برابري و اينها ميكنيد، به اسم انسانيت، آن عده اي كـه آنـجـا                 
نشسته اند، از پادشاه سوئد تا آن كسي كه در آكادمي نشسته است پا ميشود و دست ميزند طوري كـه         

فشار روي طبقـات    .   آن بيچاره شش دفعه پا ميشود و تعظيم ميكند تا آنها دست زدنشان را قطع كنند               
حاكمه محسوس است، اينكه كلام ماركسيستي پيدا نكرده است اين يك واقعيت جدي است و فـقـط                   

سي سال، چهل سال پيش شـروع شـده كـه             .   بخاطر سقوط شوروي و آن بساط ده سال پيش نيست         
بـحـث   .   ولي الان زمانه طوري است كه ميشود رفت حرف زد          .   كمونيسم پرچمدار اعتراض نباشد ديگر    

نظم نوين جهاني كجا رفت راستي؟ بحث نظم نوين جهاني تمام شد، كسي هم مدعي به راه انـدازي                     
هـيـچ   .   نظم نوين جهاني نيست، فعلا مواظب است كه بيبيند ناتو بالاخره چقدر ميخواهد دخالت كنـد               

و اگر يادتان باشد شش سال پيش، هزار و يك تئوري وجـود             .   عنصري از نظم نوين جهاني، پيدا نيست      
الان بحث رفته دوباره آنجائي .   داشت كه اين نظم بر مبناي جامعه تك ابر قدرتي چه جوري خواهد بود           

نه ابر قدرتهائي كه به يك چيزهائي بايد آرايـش    .  كه يك طرفش مردم اند كه يك چيزهائي ميخواهند 
ما در آن شش هفت سال، سياسي ايستاديم، من فكر ميكنم وظيفـه داريـم سـهـم مـان را                         .   بدهند

تئوريكي، و به اين جنبش تئوريكي، به جنبش انتقادي اي كه ميتواند در اين دوره و زمانه رشد كـنـد،                   
من فكر ميكنم ما به عنوان حزب كمونيست كارگري، ما كساني كه در حزب كـمـونـيـسـت                    .   ادا بكنيم 

و الان   .   كارگري بوديم از يك موقعيت ويژه اي برخوردار بوديم، براي اينكه ما از صحنه بيرون نرفتـيـم          
مان را بگوئيم و ما ايستاديم را به رخ بكشيم و سعي كـنـيـم                 “   ديدي گفتيم ” درست موقعي است كه       

 . نيروئي كه در جامعه از آن اين خط است را جلب بكنيم و الان است كه ما بايد وارد بحث بشويم
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آيا اين پروسه چقدر ماركسيست است؟ به نظرم اين اتفاقي كه دارد مي افتد ماركسيسـتـي                 :   يك سوال 
نيست، اين باصطلاح توازن قوائي است كه در جهان به نسبت هفت هشت سال پيش دارد به نفع چـپ                 

هنوز نشان دهنده قدرت گيري ماركسيسم نيست، ولي به نـظـر مـن حضـور چـپ                     .   چرخش ميكند 
من دير نمي بينم شرايطي را كه ماركس لااقل در          .   سوسياليست و ماركس را در اين پديده ميشود ديد        

 .  آكادميها به دست گرفته بشود به خاطر اينكه در جامعه مورد اجرا قرار ميگيرد
*** 

هدف من بطـور    .   به هر حال اينها چهارچوب بحثي كه من ميخواهم اينجا عرضه كنم را توضيح ميدهد              
ارائه مجدد كمونيسم آن جوري كه من فكر ميكنم بايد ارائـه  . خيلي روشني ارائه مجدد كمونيسم است 

من وظيفه ام اين اسـت در         .   و ارائه كمونيسمي كه من اسمش را گذاشته ام كمونيسم كارگري          .   بشود
اين بحثها كه سعي كنم يك تصويري به جلسه بدهم كه لااقل شما بدانيد اگر من ميگويم كمونـيـسـم        
كارگري، منظورم از كمونيسم كارگري يك ديدگاهي از ماركسيسم است، چه چيزها نـيـسـت و چـه                     

ايـن يـك     .   كه بعد وقتي اين پديده را ترسيم كرديم، بتوانيم بحث متقابلي داشته باشيم            .   چيزها هست 
ورژن ديگري از ماركسيسم است، در تحليل نهائي كمونيسم كارگري مثل بقيه ورژنها و روايـتـهـا و                      

ورژني است كه من فكر ميكنم به نسبـت         .   قرائتهائي كه از ماركسيسم وجود دارد، يك ورژن ديگر است         
اگر شما بخواهيد بـبـيـنـيـد         .   خيلي از ورژنهاي ديگر، چهارچوب فكري اش را دقيق تعريف كرده است           

به كمك انقلاب چين مائوئيسم را   .   مائوئيسم چيست، مائوئيسم را به كمك تاريخ چين توضيح ميدهيد 
اگر بخواهيد فقط بگوئيد انديشه مائو چيست؟، تقريبا به دوتا و نصفي جزوه ميرسيـد،               .   توضيح ميدهيد 

كه الان من فكر ميكنم دهقان چيني به آن ميخندد، آن موقع كتاب سرخي بود كه در كـوهسـتـان                       
جينگان چه جوري تفنگهاي خودمان را چرب كنيم كه زنگ نزنند، و چه جوري تضاد اصـلـي داريـم،                     
فرعي داريم، طرف اصلي تضاد داريم، طرف فرعي تضاد داريم و طرف عمده تضاد داريم و تضاد عـمـده                  
داريم و چه جوري دهقانهاي چيني بايد اين جدولها از بر كنيد چون من وقتي ميخوام جبـهـه عـوض       

را بخوانيد تا   “   درباره تضاد ” كنم و با يكي ديگر وارد جنگ بشوم كه تا ديروز با آن متحد بودم، بنابراين                 
اين مائوئيسم را اگر بخواهيم بـعـنـوان       !   بدانيد چرا من ميخواهم از چهارشنبه تضاد عمده را عوض كنم          

تروتسكيسم را اگر بخواهيم ببينيم بدون استالينـسـم،         .   يك ديدگاه واردش بشويم، ادبيات زيادي ندارد      
بدون پديده استالين و انعكاس تروتسكي  به استالين و واقعيت استالين كه بعدا توسط تروتسكيستـهـا                  
نقد شد، خود مكتب تروتسكيسم را من نميدانم چه اركاني از آن و تفاوتهايش را ميشـود نشـسـت و                       

خوب واضح اسـت     .   تروتسكيسم بعنوان يك پديده از انقلاب روسيه غير قابل تفكيك است          .   توضيح داد 
در دوره بعد از تروتسكي هم از تحولات چپ اروپا غير قابل تفكيك است و خيلي متفكرهـاي بـعـدي                      

ولي باز تـوضـيـح مـيـدهـم كـه              .   هستند كه تروتسكيسم را در شاخه هاي مختلفش توضيح داده اند          
تروتسكيسم آن چيزي نيست كه راجع به آن بيشتر مطلب هست تا آن چيزي كه تروتسكيستهـا چـه                 

رابطه شـان بـا نـاسـيـونـالـيـسـم و                  . جوري فكر ميكردند، و يا رگه هاي افكار شان را همه ميدانند 
يا فرض كنيد شما بخواهيد     .   انترناسيوناليسم و غيره و يا مثلا كارگر صنعتي و اروپا و خارج اروپا و غيره              

چپ ضد امپرياليستي كه مبناي مبارزه شبه كمونيستي در آمريكاي لاتين بود، اگر شمـا بـخـواهـيـد                     
ادبياتش را بگذاريد و بگوئيد اينها راجع به جامعه چه ميگويند، راجع به اقتصاد چه ميگويند، راجع بـه                   
دولت چه ميگويند، راجع به تئوري حزب چه ميگويند، راجع به مذهب چه ميگويند، راجع به سياسـت                  

شما معمولا مبارزه سـيـاسـي،       .   چه ميگويند، از ادبياتشان به دشوار ميتوانيد يك سيستم كامل ساخت          
يك جنبش سياسي را مي بينيد و بعد يك بيوگرافرها و مفسرهائي هستند كه ميĤيند و ميگويند مثـلا                   

خود آنهـا مـجـمـوعـه         .   اين سازمان زاپاتيستهاي مكزيك از كارهاشان برميĤيد كه عقايدشان اينهاست         
خيلي مكاتـب و ايسـمـهـاي          .   عقايدشان را به طور منسجم جائي نگذاشته اند كه شما بتوانيد ببينيد           
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. يورو كمونيسم، كمونيسم اروپائي، گرامشي را داريم ولي نوشته هاي كمي از او    :   كمونيستي كه هست  
ولي گرامشي خودش را با اروكمونيسم معادل نكرده است، حرفهاي خودش را زده است، آن كسي كـه       
گفته است اوروكمونيسم معمولا چند تا تز مثل تزهاي بطور مثال پروسترويكا و گلاسنوست گرباچـف،                

كمونيسم كارگـري  .   يك جور خطي را مطرح ميكند، مابقي آن يك رئاليتي و يك واقعيت سياسي است         
برخلاف اينها از بابت واقعيت سياسي فوق العاده فقير و ضعيف است، هيچ پديده اي در جـهـان مـا                        

 را با كمونيسم كارگري توضيح episodeنيست، مگر اينكه بيائيم در چپ ايران و عراق و اپيزدهائي اش             
بحث كمونيـسـم كـارگـري را         .   برعكس است.   يك نقد است  .   غير از آن فقط يك ديدگاه است      .   بدهيم

ميشود برداشت اركان تئوريكي، فلسفي، متدولوژيكي، اقتصادي، سياسي، تئوري اش راجع بـه دولـت،                
نظرش راجع به دوره هاي انقلابي، نظرش راجع به خود ماركس، جايگاه ماركس در فلان پـديـده يـا                      
جايگاه فلان پديده نزد ماركس را در آن مطالعه كرد، ولي نميشود گفت كه كـمـونـيـسـم كـارگـري                        
ايدئولوژي ناظر بر اين واقعيت مهم تاريخي براي مثال در فلان منطقه بوده است، برخلاف تروتسكيسم                

كمونيسم كارگري هنوز يك سيستم فكري است،       .   كه ميشود گفت، برخلاف مائوئيسم كه ميشود گفت       
يك روايت است از ماركسيسم، يك نقد معين است، يك ورژن و قرائت معيني از ماركسيسم است كـه       

 . سعي ميكند خودش را به كرسي بنشاند
اين كمونيسم كارگري را ما، خيلي از ما، مبناي هويت سياسي خودمان قرار داده ايم، فكر مـيـكـنـيـم                      

ميتواند هويت سياسي و فرهنگـي و فـلـسـفـي و            .   اينقدر متعين است كه ميتواند ما را توضيح بدهد      
به خودمان ميگوئيم كمونيسم كارگري به يكـي ديـگـر مـيـگـوئـيـم                   .   متدولوژيك ما را توضيح بدهد    

و پيش خودمان فكر ميكنيم كمونيسم كارگري به انـدازه           .   پوپوليست به يكي ديگر ميگوئيم مائوئيست     
براي توضيح دادن جهان بيني مان، نگرشمان به جامـعـه           .   كافي گوياست براي توضيح دادن اين هويت      

به اصولي كه بايد رعايت بشوند، آرمانهائي كه بايد پـيـاده              معاصر، به روندهاش، به اولويتهاي بشر امروز،      
فكر ميكنيم اين ترم و اين فرمولبندي نقد     .   بشوند، فكر ميكنيم كمونيسم كارگري اينها را به ما ميگويد         

فكر ميكنيم ميشود بر مـبـنـاش حـزب         .   ما را به جامعه بيرون در مجموع بسته بندي كند و بيان كند            
مـيـتـوانـد     .   اين ميتواند مبناي ساختن يك سري احزاب سياسي بـاشـد           .   تشكيل داد و تشكيل داديم    

استراتژي را براي پيروزي حتي براي ما تعريف كند، و در اين اواخر روش سياسي يك حزب سياسي را                   
به اين اعتبار براي خيليها، براي هزاران نفر، چند هزار نفـر لااقـل در كـل           .   حتي براي ما تعريف كند    

منطقه، ايران و عراق، حالا فعلا ساكنين توي اروپا، براي چند هزار نفري كمونيسم كارگري يك ديدگاه            
يك لغت نيست، يك چيز قابل ترسيم است كـه           .   و مكتب و نگرش كاملا متعين و قابل ترسيمي است         

فعاليت شان را، نظراتشان را و نحوه اي كه دارنـد طـرحـش               .   دارد زندگي روزمره شان را شكل ميدهد      
با كي در ميافتند، جلو چه مي ايستند، جلو چه عقب مينشينند، شب و روزشان را در ايـن                      .   ميكنند

و اين به نظر مـن       .   جامعه چه جوري دارند صرف ميكنند، يك مقدار زيادي اين ديدگاه توضيح ميدهد            
 . يك چيزي را به ما ميگويد، كه اين يك تاندانس و يك ترند و يك ديدگاه مهمي است

ببينيد من پيش خودم فكر ميكردم، قبل از پيروزي انقلاب چين انديشه مائو چه بود؟ اگر قبل از سـال           
 30و   1928، مائو سال    ) بالاخره مائو هم بيست سي سال زحمتش را كشيد          ( 28، حالا قبل از سال      49
 چه هست؟ داشته تازه از كمينترن از پيش استالين برميگشته است، مـائـو آنـوقـت چـه                      32 و   31و  

 ميگويد؟ 
 زندگي ميكنيد، و ميگويند بلشويسم را        1914قبل از پيروزي انقلاب بلشويكي اگر بطور مثال در سال           

بلشويسـم  !   بگو، به آن چه ميگوئي كه يك مكتب عظيم است كه جهان را برداشته است؟ اينطور نيست                
آن موقع يك رگه اي است توي سوسيال دمكراتهاي روس، راديكال اسـت، كـارگـري اسـت، تـوي                        
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سازشكاري سياسي منشويكها با استبداد سياسي سر سازش ندارد، با بين الملل دو سر اولوسوونيسم و                 
ولي مهمتر از همه چه هست؟ تـوي         .   تدريجي گرائي و تكامل گرائي تازه دارد يك مرزبنديهائي ميكند         

جنگ جهاني اول ميرود عليه جنگ ميايستد و به جاي اينكه از بورژوازي خودي دفاع كند، مـيـگـويـد         
چند هـزار نـفـر آن        .   اين بلشويسم آن موقع است. اسلحه هايتان را برگردانيد طرف بورژوازي خودتان 

يك عده مهاجرند   .   ميشود رفت تحقيق كرد   !   موقع به معني فكري فلسفي اش بلشويك اند، من نميدانم         
عمدتا در دو سه شهر اصلي مركز تجمع اند، و ادبيـاتـي اگـر                .   از روسيه و يك عده كارگراند در روسيه       

ببينيد الان همه آثار لنين چاپ شده اند، ما ميتوانيم ايـنـهـا را                 .   هست من و شما از آنها خبر نداريم       
، و ببينيد كتابهاي اصلي لنين چه هست؟ 1905، قبل از 1908، قبل از 1917بگذاريم جلومان، قبل از  

دو تـاكـتـيـك در سـوسـيـال              .   وقتي نگاه ميكنيد كتابهاي اصلي لنين راجع به انقلاب روسيه اسـت           
دموكراسي روس، چه بايد كرد؟، امپرياليسم، كه اساسا برميگردد به جنگ و رابطه جنگ امپرياليستي و        

 كه لنين شروع ميكند نوشتن در باره دولت و هزار و يـك    1917و بعد ميرسيم به مقطع   .   رقابتهايشان
لنينيسم توسط انقلاب روسيـه     .   چيز ديگر كه امروز مبناي بحثهايمان هست در تقابل با بين الملل دوم            

از پيش معـلـوم نـبـود كـه          !   نه قبلش.   تبديل ميشود به ترندي كه در زندگي مردم نقش بازي ميكند          
اگر ميخـواسـتـي آن       .   از پيش معلوم نبود   .   بلشويكها يك ترند اساسي در بين چپ جهاني خواهند شد         

ما هم دو سه تا حزب سياسي هستيم .   موقع اندازه بگيري ممكن بود به يك ابعادي برسي كه من گفتم           
توي دو سه تا كشور شصت ميليوني فعاليت ميكنيم، روزنامه هاي زيادي هست، وقتي نگاه ميـكـنـيـد                    
روزنامه هاي بلشويكها خيلي از ما كمتر است و نفوذشان روي افكار عمومي كشورشان خيلي كـمـتـر                    

همين امروز اين ترند دو سه تا راديو دارد در منطقه پخش ميكند، يكي اش كه بخصوص چـهـار                    .   است
ماه است شروع شده است، از انديمشك تا چالوس به آن زنگ ميزنند كه بگويند مردم بـا حـرفـهـاش                       

به دنبال كتابهاش ميگردند، يك حزب مشابهش در عراق تاسـيـس شـده               .   از زاهدان تا تبريز   .   موافقند
است، كه بخاطر تشكيل شدنش كلي آدم دور خودش جمع كرده است، كشته ميدهد، جنگ ميكـنـد،                  

يك حزب در رابطه با ايران تشكيل شده است كه من فكر ميكنم بدون اينكه غلو كرده      .   تبليغات ميكند 
بزرگترينش شايد در تـحـلـيـل        .   باشم، بزرگترين سازمان چپ اپوزيسيون ايران است، فعالترينش است        

نهائي اكثريت باشد، ولي قوي ترين سازمان چپ است، و بزرگترين سازمان چپ راديكال است و پرچم                 
يك چنين پديده اي قبل از گرفتن هر نوع قـدرت اسـت،              .   ماركسيسم در آن مملكت در دستش است      

قبل از اينكه حتي ما يك كوچه را گرفته باشيم، قبل از اينكه حتي ما يك ده را در دست خودمان نگه                      
در .   اين ترند اين وضع را دارد       .   داشته باشيم، قبل از اينكه ما حكومت يك استان را اعلام كرده باشيم            

نتيجه من فكر ميكنم كه بطور واقعي كمونيسم كارگري در كنار تروتسكيسم و مـائـوئـيـسـم و اورو                       
كه در آن كلاس نيست، به طور قطع نـيـسـت، بـه               ( كمونيسم و گرامشي، و فرض كنيد چپ نو حتي          

خاطر اينكه با هيچ اتفاق سياسي واقعي كه زندگي جامعه مهمي را تحت تاثير قرار بدهد، اين مكـتـب                    
ميتواند بشود بـه آن      .   يك مكتب در شرايط پيشا انقلابي، پيشا قدرت است        ) .   هنوز جوش نخورده است   

يعني اين مكتب، اين ديدگاه ميتواند بماند زير خاك تا وقـتـي يـك                .   طريق، ميشود نشود و فوت كند     
روزي يك كسي يك جائي، آنرا در بياورد و روي اين پرچم يك كاري صورت بدهد كه ياد مردم بمانـد                     
و مردم بگويند آها، پس حالا كمونيسم كارگري يك ترند سياسي است، يك ترند چپ معـروف اسـت،               

اينها چه فكر ميكردنـد؟     .   ميشود راجع به آن حرف زد و در دانشگاه حتي پي اچ دي در باره اش نوشت                
ديـدگـاه يـك      .   چرا اينها را مي گفتند؟ مواضعشان چه فرقي با بقيه داشت؟ الان هنوز ديدگاه ماسـت               

جنبش معيني در خاورميانه است، بعضا توانسته يك هوادارهائي در آمريكا و اروپاي غربي پيدا كـنـد،                   
بعضا توانسته است بحثش را رسوخ بدهد، نقدش را رسوخ بدهد به جاهاي ديگر، ولي اساسا صـحـبـت                    
چند هزار نفر كمونيست چند تا كشور است كه به اين سمپاتي دارند، و بعد با نتايج سياسـي اش بـه                     

 .  صورت فعاليت اين احزاب روبرو اند
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من فكر ميكنم اين مهم است، يعني اين چيزها را من در تحقير كمونيسم كارگري نمي گفتم، برعكس                  
به نظر من كمونيسم كارگري قبل از پيروزي هيچ انقلابي در ايران و عراق              .   داشتم در اهميتش ميگفتم   

. و كردستانهاي دو كشور يا سه كشور، پديده مهمتري از مائوئيسم قبل از پيروزي انقلاب چيـن اسـت                   
براي اينكه آن هيچ تصويري روي هيچ چيز نداشت، بيشتر ميشود گفت كه حزب كمونيست چين بـود                  

مائوئيسم به عنوان مائوئيسم از دل آن         .   كه به كمك كمينترن داشت سعي ميكرد ژاپن را بيرون بكند          
در سيستم ما، كمونيسم كارگري يك سيستم مـدون         .   در سيستم ما برعكس است    .   پروسه شكل گرفت  

مائوئيسم اگر يك روايت معين است از ماركسيسم، بخاطر اين          .   است، نگرش معيني است از ماركسيسم     
كارهاشان را ديـده      .   است كه محققين بعدا رفتند ديدند كه يك روايت معين بوده است از ماركسيسم             

فهميده اند آها اگر اينها را بـگـذاريـد          .   سياستهايشان را نگاه كرده اند، تزهاشان را بررسي كرده اند         .   اند
اين بحث، بحث   .   زير يك چتر، يك مكتبي ميشود براي خودش كه به ماركسيسم اينجوري نگاه ميكند             

در .   يك مكتب است كه همين الان ميگويد من يك مكتبي هستم كه به ماركسيسم اينطور نگاه ميكنم       
نتيجه ابعاد مختلف اين بحث را ميشود شكافت و به نظر من به اين اعتبار كمونيسم كـارگـري مـهـم                       

نه به خاطر اينكه الان اصلا در سطح پديده هائي مثل مائوئيسم، تروتسكيسم، بلـشـويسـم، اورو                  .   است
ولي به نـظـر     .   همچنين ادعائي ما هيچوقت نكرديم    .   ابدا در سطح اينها نيست    .   كمونيسم، چپ نو هست   

من  ِجرم انفجاري كه در آن هست، بسيار عظيم تر از اينهاست، براي اينكه اينها عمرشان را كـردنـد                       
تمام شد و ديديم چي از آنها در ميĤيد، ولي اين يكي منتظر فرصت است در منطقه، و اگـر فـردا بـه                          
مدت هشت ماه، يك سال تا ده سال در يك گوشه اي از آن مملكت، كمونيسم كارگري براي مـثـال،                      
ايدئولوژي و سياست حاكم بر يك حزب سياسي باشد كه قدرت را ميگيرد، و بعد برنامه اش را راسـا                      
پياده ميكند، فرض كنيد از فرداش اعلام ميكند زن و مرد اينجا برابرند، در اين تكه، از اينجـائـي كـه                       
: پاسگاه ما هست به آنطرف، زن و مرد برابرند، بچه حقوق انساني  دارد، مذهب بايد بـرود در سـوراخ                      

حيوانات را نزن، مودب حرف بزن، ، بچه ها را اذيت نكن تا بگذاريم حرفت را بزني، و اينجا مـالـكـيـت                        
خصوصي لغو است، و همه فرماني كه توي اين كتاب نوشته اجرا ميكند، اگر چه شده تا شش ماه ايـن      
كار را بكند، آنوقت كمونيسم كارگري به عنوان يك ترند سياسي معتبر ميايد روي نقشه، آنوقت يـك                   
نفر توي بليوي، يك نفر در ايتاليا، يك نفر توي آفريقا ميرود مطالعه اش ميكند، الان هـم تـرجـمـه                        

آنوقت ميگويند يك ترندي هم در ضـمـن       .  ميشود به خيلي زبانها، آنوقت خيلي بيشتر ترجمه ميشود 
مـمـكـن اسـت       .   پيش آمد در ايران و عراق و منطقه همچنين جنبشي پيش آمد و تحت اين پـرچـم                 

فرق ما به نظر من اين اسـت كـه            .   معادلهاي آلماني اش را هم پيدا كنند، اميدواريم اين طوري بشود          
و بنابراين مهم اسـت    .   آينده بقيه در گذشته ماست در صورتي كه آينده خود ما تازه دارد شكل ميگيرد              

كه چند هزار نفر، تاكيد ميكنم چند هزار نفر، در اوج آنتي كمونيسم بين الـمـلـلـي، در اوج پـايـان                      
كمونيسمي كه جهان اعلام كرده است، در اوج حكومتهاي هار در منطقه، چند هزار نفر به مدت چنـد                   

، مي ايستند و مـتـحـد         ) لااقل ده پانزده سال شده است كه داريم روي اين خط جلو ميرويم            ( ده سال   
ميمانند و انرژي شان و زندگي شان را صرف اين ميكنند، به نظر من نشان دهنده يك پتانسيل عظيـم                   

 . و اين به ما اجازه ميدهد كه راجع به آن حرف بزنيم. سياسي اين خط است
من دارم راجع به كمونيسم كارگري نه به عنوان يك سلسله عقايد دلبخواهي كـه كسـي در خـانـه                        
رفيقش براي ديگري تعريف كرده است، بلكه به عنوان آن ايدئولوژي و سيستم فكري اي كـه دو تـا                       
حزب سياسي را با اين مقياس ها در يكي از پيچيده ترين شرايط تاريخ سوسياليسـم حـول خـودش                      
متحد نگاه داشت، در صحنه نگاه داشت، مشغول تبليغ و ترويج نگاه داشت، مشغول پاسخـگـوئـي بـه                     
دروغ نگاه داشت، مشغول پاسخگوئي به خرافه نگاه داشت، مشغول پناه دادن به انسانهاي فراري نـگـاه                  

. اين مادي است، اين اتفاقات افتاده اند    .   داشت، مشغول دفاع از حقوق زن نگاه داشت، دارم حرف ميزنم          
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اين اتحادها وجود داشته است، شده اند، اين اتحادها جلوي يك كاسه شدن حكومت ناسيوناليستي را                 
اين اتفاقها باعث نرفتن يك اپوزيسيون پشت سر حاج آقا خاتمي شده است، ايـن  .   اينجا سد كرده است   

اتفاقات افتاده اند، اين اتفاقات باعث شده كه چپ ايران ماركسيست تر بشود از چپ پاكستان، از چـپ                   
شصت ميليون نفر فقط در آن مـمـلـكـت زنـدگـي         !   مهم است .   تركيه، و از چپ ايتاليا و از چپ آلمان        

اگر شش ماه روي اين ديدگاه تاريخ آن مملكت تـحـت            .   ميكنند، كشور نفت خيز است در خليج فارس       
تاثير آن احزاب قرار بگيرد، آن وقت اين ديدگاه ميرود كنار تروتسكيسـم، مـائـوئـيـسـم، چـپ نـو،                          

 . اوروكمونيسم و مجبور است مثل آنها مطالعه بشود
به هر حال اين اهميت اين ديدگاه است، منتهي اين فورا من را ميرساند به يك نكـتـه ديـگـري كـه                     

و آن موقعيت من است .   پيچيدگي بحث امروز را براي من لااقل، يك درجه هم براي شما، نشان ميدهد      
اين نوشته هائي كه از آن صحبت كـردم، و ايـن               .   ببينيد مشكلي كه هست اين است     .   توي اين بحث  

و اين پرچم   .   ادبياتي كه از آن صحبت كردم نود و نه و نه دهم درصدش را يك آدم معيني نوشته است                  
را بيشتر او مطرح كرده و برده جلو و توضيح داده است، نامه نوشته به خاطرش، بحث كرده اسـت بـه                       

اگر فرض كنيد اينطور نبـود، اگـر     .   خاطرش، راي داده به خاطرش، و نوشته و توضيح داده به خاطرش           
مي آمد .   من سخنران اين جلسه نبودم و شخص ثالثي مي آمد اينجا حرف بزند كار خيلي ساده اي بود                 

ميگفت كه ببينيد كمونيسم كارگري به آن مجموعه از اصول، احكام و تحليهائي ميگوئيم كه اساسا در    
 توسط آدمي به اسم منصور حكمت در اين نوشته ها بيان شده اند، چـيـزهـاي     96 تا   86طول سالهاي   

ديگري هم بوده است ولي اساسا اگر ميخواهيم بدانيم چه هست مجموعه پيكره اصلي اين ادبيـان آن                   
. يك آدم شخص ثالث ميتوانست راحت برود سر آن مـطـلـب            .   است و ميخواهم راجع به آن حرف بزنم       

. ميتوانست برود ضعفش را بگويد، ولي درعين حال ميتوانست برود قدرتش را بگويد بـهـتـر از مـن                      
به حساب اين نميگذاشتنـد كـه        .   ميتوانست به صورت ابژكتيو بگويد و به حساب تكبرش نمي نوشتند          

يك آدم شخص ثالث ميتوانست آن ديدگاه را در عينـيـت اش              .   دارد از كتابهاي خودش تعريف ميكند     
بـراي  .   كه اين شخص اينها را گفته است، و آن آدم ميتوانست برود ريشه هايش را پبدا كند                .   بحث كند 

! اگر بيايم بگويم رفقا.   من سخت است و حمل بر خيلي چيزهاي ديگر ميشود غير از جستجوي حقيقت         
ريشه هاي بحث كمونيسم كارگري به طور واقعي، برميگردد به دو سه نفري كه به جاي اينكه در ميان                   

اگر ميخواهـيـم    .   اين در اين پديده مهم است     .   چپ ايران بزرگ بشوند، با چپ انگلستان بزرگ شده اند         
اين پديده را بشناسيم اين مهم است در آن كه بدانيم كساني كه منشا خط مشي اي كه داريم اينـجـا                      
بحث ميكنيم شدند، آنطور كه من در جواب راه آزادي گفته ام، علتش اين است كه ريشه هاي چپ ما                    

ريشه هايش در غـرب اسـت،     .   نه از گذار از امام حسين به چه گوارا، و نه از دكتر مصدق به لنين است              
اگر شخص ثالث اين حرف را       .   ريشه هاي بحث ما در آلمان است، ريشه هاي بحث ما در انگليس است             

ميزد ميتوانست بيشتر سنگ تمام بگذارد در اين بحث و بگويد آره منصور حكمت يا حميدتقوائي كـه                   
منشا پديده اي به اسم سهند و اتحاد مبارزان كمونيست بوده اند، علت اينكه اين ديدگاه به اين صورت                   
شكل گرفت، اين است كه به طور عيني در آن لحظه اينها كمونيسم شان را از مشي چريـكـي ايـران                       
نگرفتند، اينها از مائوئيسم برنخاستند، اينها در رابطه با چپ انگلستان رشد كردنـد، و پـارامـتـرهـاي                      

در آن مقطع رنگ شرقي و جهان سومي نـداشـت يـا رنـگ                 .   ديگري در كمونيسم برايشان مطرح بود     
من ميتوانم و شما را بـا خـودم         .   كمونيسم شان بيشتر ضد كاپيتاليستي بود     .   ضدامپرياليستي نداشت 

ميبرم به ادبيات اتحاد مبارزان كمونيست، براي اينكه رگه هاي فكري كمونيسم كارگري را آنطوري كه                
در بيست سي سال گذشته در ايران شكل گرفته است را به شما نشان بدهم و پايه هاي اجتماعـي آن        

اگر كسي شخص ثالث بود به نظر مـن         .   را هم به شما نشان بدهم، در نتيجه اين تاريخ را برايتان بگويم            
و من از شما ميخواهم كه من را ببخشيد اگر در طول اين بـحـث           .   با راحتي بيشتري اين كار را ميكرد      
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مجبورم مدام به نوشته هاي خودم برگردم، يا به سازماني كه خودم عضوش بودم، و يا معدود آدمهائـي                   
كتابهاي زيادي هست كه شما بايد بخوانيد، نـوشـتـه            .   كه من با آنها كار كردم و اينجا اسمشان هست         

هاي زيادي هست كه من فكر ميكنم براي كساني كه در اين بحث شركت ميكند بايد بخواننـد بـراي                     
بخش زياديش را من نوشته ام و لاجرم يك مقدار زيادي بحث كـردن               .   اينكه بتوانند نظر داشته باشند    

راجع به كمونيسم كارگري، براي من، بحث كردن راجع به اينكه در هر لحظه چه گذشته است كه اين                   
را گفتيم، چرا از اينجا به آنجا رفتيم، نه اينكه اين ايده چرا به صورت آبستره مطرح شد، من ميتوانم به               
شما به عنوان شاهد عيني پروسه شكل گيري بحث كمونيسم كارگري، بگويم اين پديده اينطـور شـد                   
كه بيان شد، زير اين فشارها اينطور بيان شد، اين هدف را دنبال ميكرد، ولي ماحصل عيني تئوريـكـي                    

اين كار را مجبورم بكنم و حمل بر باصطلاح خود محور بيني من در اين بـحـث                  .   اش براي ما اين است    
فكر ميكنم يك ناظر ابژكتيو ميتوانست بيايد در باره من و جايگاه ابژكتيو من را در اين بـحـث                    .   نكنيد

بگويد و به نظر من حق دارد بگويد، يا اگر فرض كنيد كورش يا فريبرز ميخواست اينجا سـخـنـرانـي                       
منتهي ايـن ضـررش       .   ولي من هم مجبورم اين كار را بكنم .   ميكرد همينجوري ميبايست بحث ميكرد    

است براي من كه من نميتوانم همانطور كه از ماركس، از كاپيتال ماركس دفاع بكنم و بـگـويـم ايـن                       
خطش هست ببين چقدر قشنگ نوشته، اين بحث اش برميگردد به آن بحثش و اين برميگردد بـه آن               
جاي ايدئولوژي آلماني، به همان سهولت به خودم اجازه نميدهم بيايم بگويم ببين نادر چقدر اينجا را                  
قشنگ نوشته است، اين بحثش برميگردد به فلان جلسه و فلان نامه و به جلـسـه اتـحـاد مـبـارزان                         

اين آزادي عمل را نـدارم      .   كمونيست و به جلسه اش براي مثال در هايد پارك كه با فلاني بحث ميكرد              
و حيف است، من فكر ميكنم اينها مربوط است به تاريخ اين قضيه، در يك فرصت ديگري شايد بتوانيم            
اينكار را بكنيم، شايد بشود در آن تاريخ شفاهي كه قرار است بعدا بنشينيم راجع به تجربه سـيـاسـي                      

 . همه مان با هم بحث كنيم و ضبط كنيم، آنجا بحث كنيم
منتهي يك حسني دارد، حسن اش اين است كه، گرچه شخص ثالث ميتواند عميق تر بگويد، كه اجازه                  

اگر شما وودي آلن يا فليني يا هيچكاك را بنشانيد و بگوئيد راجع به سـيـنـمـا                   .   بدهيد يك مثال بزنم   
حرف بزن، بگوئيد راجع به فيلمهاي خودت حرف بزن، يك درجه ميتواند از يك نظرهائي مـحـدودتـر،                   

، ! به به اينجا واقعا چقدر قشنگ فيلم بـرداري شـده            !   چون نميتواند بگويد ببينيد چه فيلم برداري اي       
مجبور است بگويد من توي اين فيلم اينطوري حس ميكردم كه اينطوري گرفتم و يا محظوراتمان ايـن     

ولي هنوز هيچكاك و وودي آلن و فليني راجع به اين فيلمها كه حرف ميزنند خودش اينجاست و                  .   بود
ولي گفتم در كمونيسم كارگري ما شروع پـروسـه     .   اين فيلمها و اينهم خودش.   فيلمها آنجاست و تمام   

ايم، و در نتيجه داريم مينويسيم، انگار دسته جمعي بشينيم يك فيلم ديگر راجع به فيلمهاي تاكنونـي              
در نتيجه ميتوانيم بحث را ببريم آنجا كه بايد         .   مان داريم ميسازيم، الان وضع ما از نظر عيني اين است          

ديگر مجبور نيستيم، فيلمهاي يك نفر نيست كه رفته و يا فوت كرده و ما نميتوانيم نـه در آن        .  برود
ما نشسته ايم در اين جلسـه،       .   دست ببيرم، نه صحنه اي به آن اضافه كنيم نه دوبله اش را عوض كنيم              

اين شروع فاز جديدي در بحث كمونيسم كارگري است، كسي از بيرون سرقفلي نداده كـه ايـنـهـا را            
. بشنود، اگر داده در همين جلسه نشسته است، در نتيجه ميتوانيم بيائيم و با هم جلـوتـرش بـبـريـم                      

ميتوانيم نقدمان را تدقيق كنيم، ميتوانيم بگوئيم اين فرمول ايراد دارد، ميتوانـد بـحـثـهـاي جـديـد               
كمونيسم كارگري كه در اين سلسله بحثها بيرون ميĤيند از قبلي ها بهتر باشند، روشنگرتر بـاشـنـد و                

 . اين آزادي عمل را به ما ميدهد. متعلق به يك حركت جديدي باشند، لازم نيست در آن كتابها بماند
منتهي بحث كمونيسم كارگري نهايتا تحويل ميشود و تبديل ميشود به اينكه من بيايم ورژن خودم را                 

كـه  .   آخر اين پروسه وقتي برميگردي و به آن نگاه ميكني، اين اسـت            .   از ماركس براي شما تعريف كنم     
بهـر حـال بـحـث         .   هيچكاك را بگذاريد راجع به فيلمهايش و فيلم سازي اش براي شما صحبت كند             
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كمونيسم كارگري در نهايت هدفش اين است كه يك عده كمونيست را در موقعيت آگاهتري به نسبت                 
كارهائي كه وظيفه خودشان ميدانند، قرار بدهد، يعني فكر كنيم اگر آخر اين سمينارها ما به ايـنـجـا                     
رسيده باشيم كه يك عده اي از ما خيلي مسلط باشند به اينكه نقطه قدرت حركت ما اينجاست، نقطه                   
ضعفش اينجاست، آينده اش به اين سمت است، و من ميتوانم بروم در يك تريبوني اين بحث را بـيـن                     

هدف نهائي اين حركت همانطوري كه نـقـطـه          .   صد نفر ديگر ببرم و آن نيرو را بر مبنايش درست كنم           
نميتواند بحثي راجع به كمونيسم كارگري نـهـايـتـا          .   نظر ماركسيستي است نميتواند تغيير دنيا نباشد      

مربوط به اتحاد و وحدت كمونيستها و تغيير جهان از آب در نيايد، حتي اگر من و شما بخواهيم ترمـز                     
نتيجه اگر ندهد، من در اين جور جلسات بـوده ام، اگـر                .   بگذاريم خود اين بحث خاصيتش اين است      

ميخواهم بگويم خاصيت بـحـث      .   خيلي طول بكشد يك عده ميروند و يك حزب جديد در آن ميسازند            
كمونيستي اين است كه وقتي شما خوب به آن گوش كرديد يا تحريك ميشويد برويد كاري كه فـكـر         
ميكنيد درست است بالاخره برويد بكنيد، و اگر اين كار را بكنيد واقعا آنوقت ما ايده آل بوده ايم، اگـر                     
اين بحث اينجا بتواند باعث شود كه خيلي بيش از اين كادر، متفكر و رهبر سنتز بشود و ساخته بشـود                   

اين به صورت سينوسـي طـي شـده           .   براي دور جديدي از فعاليت كمونيستي كارگري كه جلو ماست         
است، به نظر من براي دوره اي طولاني آدم جديدي در اين قلمرو پا به ميدان نگـذاشـتـه اسـت، در                         

 57همه كساني كه امروز صاحب نظرهاي چپ ايران اند، محصول انـقـلاب     .   جنبش ما در جنبش چپ    
اند يا به يك درجه اي استخوانشان را آنجا خورد كرده اند، شهامت ابراز نظر در مورد احـكـام بـزرگ                        

 تا الان، يعني از آن چپي كه آنجا بوجود آمد تا چـپـي   57در فاصله انقلاب .   امروز را آنجا پيدا كرده اند 
كه به سوي انقلاب جديدي بخصوص در منطقه ميرود، ايدئولوگهاي جديدي متـاسـفـانـه آدم حـس           

چهره هائي كه بگوئيد آينده جنبش كمونيستي، جنبش چـپ دسـت              .   نميكند كه شكل گرفته باشند    
هدف اين سمينار بخشا اين است كه ما را مـتـوجـه ايـن         .   اينها مي افتد و الان از ناصيه شان پيداست        

به هر حال من مي رسم به آخر آن         .   بكند و چه بسا كمك كند كه كساني پا در اين راه بي اجر بگذارند              
 . چهل دقيقه اي كه قرار بود دفعه اول صحبت كنم

بعد از اين نكته ميروم طرحي راجع به كل سمينارها ميدهم كه در هر بحث چه خواهيم گفت و بـعـد                      
اگر كسي ميخواهد سوالي و يا نكاتي را مطرح كند الان ميتوانيم يك ده دقيقه   .   وارد بحث امروز ميشوم   

 . يك ربع اين كار را بكنيم

 سوالات 
 ...) بقيه نا مفهوم( سوالي كه من داشتم در رابطه با بخش اول صحبتهاي شما بود، : سوال

به نظر من اين احزاب بايد دو جنبه اش را ديد، احزاب طرفدار شوروي يك مزيتي كه                 :     منصور حكمت 
بر جريانات تروتسكسيت، البته نه همه تروتسكيستها بيشتر تروتسكيستها، و بخصوص بر مائوئيسـتـهـا                

يعني هميشه احزاب   .   توي اروپا داشتند اين بود كه اينها پايه شان در بين بخشهائي از طبقه كارگر بود               
، كمونيست پارتي هاي قديم اروپاي غربي يك پايشان در جنبش كارگري بود و طـبـعـا               (CP( سي پي   

بخش زيادي از كارگرهاي راديكال و كمونيست اين كشورها به حزب كمونيست فـرانسـه، بـه حـزب                     
به نظر مـن  .   كمونيست حتي بريتانيا، به حزب كمونيست ايتاليا تا وقتي كه بود، سمپاتيك نگاه ميكنند             

آن خط مشي و آن ديدگاه و آن تعلق اردوگاهي كه اين احزاب را شكل ميداد هيچ نقشـي نـدارد در                        
آينده كمونيسم، ولي به نظر من ماتريالي كه بخش زيادي از اين احزاب را ميساخت، بـخـصـوص در                      

به اينهم گفتم   .   سطح صفوف طبقه كارگر همان ماتريالي است كه بايد اين آينده روي آن ساخته بشود              
 . ميرسم
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در يك دوره هائي كمونيسم كارگري بر جنبش كارگري كشورهاي مـعـيـنـي                )   كمي نامفهوم :   (   سوال
تاكيد دارد، يك زماني ماركس و انگلس بر طبقه كارگر آلمان توجه دارند در حالي كه بـطـور مـثـال                        
انگلستان پيشرفته تر است، سوال اين است كه چرا فكر ميكنيد خيلي روشن تر در مورد ايـران ايـن                      

 مساله صدق ميكند؟ 
 و آن سرعتي كه به روند آگاهگري، خودآگـاهـگـري و            57من فكر ميكنم نقش انقلاب      :   منصورحكمت

همينطور جستجوگري سياسي جامعه داد تعيين كننده است و همينطور به سوال داشتنهـا و جـواب                   
 به اندازه تمام بيـسـت       61 و   60 تا   57،  56پيدا كردنهائي كه در جامعه بود، به نظر من در فاصله سال             

سال قبلش و بيست سال بعدش روي هم فعاليت فكري و سياسي صميمانه و عميق در جامعـه بـراي                     
حالا من بايد فكر كنم چرا ماركس آلماني است و مثلا انگليسي نيست،             .   پيدا كردن پاسخ صورت گرفت    

ولي در رابطه با خود ما و اينكه چرا خط ما توانست اين دو سه هزار نفر را در منطقه دور خودش جمع                       
بكند، و يا لااقل آلترناتيوي درست بكند در مقابل چپي كه لااقل تا آن زمان بود، و آنها الان فرعي ترند                     

در .   نسبت به اين واقعه تاريخي، من فكر ميكنم نتيجه خصلت انقلابي تحول بخش دوران انقلابي است               
دوره انقلابي واقعا هر يك سالش هزار سال است و هر يك روزش هزار روز است، و تاثيري كه بر پروسه     

براي مثال در دوره انقلابي تئوري خـيـلـي           .   سياسي دارد را در دوره بعدش ميبينيم كه اينطور نيست         
سريع توده اي ميشود، خيلي سريع مطرح ميشود ديد كه از اين تئوري چه استنتاجـات عـمـلـي اي                      
ميشود و پس فردا در مواجهه با جناح راست يا چپ حكومت يا فلان حزب از آن چه نتيـجـه گـيـري            

براي مثال كل بحث دفاع از بورژوازي خودي در مورد جنگ ايران و عراق مطرح شـد و               .   ميشود گرفت 
همه رفتند آن ادبيات كمونيستـي را از          .    روز مرور كرد رفت و گفت      20 تا   15چپ ايران يك بار و در       

يا آيا از دولت .  زير خاك كشيدند بيرون و خواندند تا ببينند راجع به جنگ ايران و عراق چكار بايد كرد 
به نـظـر   .   موقت بازرگان دفاع ميكنيم يا نه، اگر دقت كنيد، تقريبا همه لنين را دوره كردند در آن دوره             
من فكـر  .   من آن فعل و انفعال و سرعت فعل و انفعال سياسي كه در دوره انقلابي بود تعيين كننده بود  

ميكنم، و اتفاقا در اين بحثم به آن برميگردم، كه وقتي كه دوره انقلابي به آخر ميرسد، كلا بحـثـهـاي                      
من به تحولات حزب كمونيست ايران و        .   دوره جديد ما شروع ميشود، و چطور آن واقعه زمين ميخورد          

 به بعد برميگردم و به اين حـتـمـا اشـاره               86،  85به شيوه مشخص بحث كمونيسم كارگري، از سال         
 و ضرب انقلاب، پديده هائي را به صحنه جامعه پـرت            momentumبه نظر من در آن مومنتوم       .   ميكنم

كرد و بعد وقتي انقلاب تمام شد، فروكش كرد، انقلاب خودش ديناميسم اش را از دست داد، يك عـده   
فعال حاصل از انقلاب، و كمونيست حاصل انقلاب، نهايتا حاصل انقلاب ممكن است از قبل هم فـعـال                   
بوده اند، ولي موجوديت سياسي و مطرح بودنشان را از انقلاب داشتند، اينها ماندند و واقعيت سيـاسـي            

اگر ما اين بحثهاي كمونيسـم  .   از آن دوره به بعد ديگر بحثها چيز ديگري است .   حاصل آن دوره انقلابي   
كارگري را به جاي بحثهاي ماركسيسم انقلابي، اگر ما با بحثي كه همين الان داريم برويم در ايـران،                     
پروسه و آن منحني كه شاهدش خواهيد بود، بسيار خيره كننده تر از اين خواهد بود كه حتي در مورد           

ولـي  .   كه چطور پوپوليسم نقد شد، خيلي كند بود به نظر من الان، آن موقع كند بود           .   آن دوره شاهديم  
اگر با همين بحثهاي امروز ما فردا در شرايط نيمه انقلابي برويم ايران، شما ممكن است شاهد اقـبـال                     
چند ميليوني از طرف كارگران، از طرف بخش وسيعي از جامعه به اين بحثها باشيد و همينطور شاهـد                   

بـه نـظـرم      .   عروج رهبران و سخنگوهائي براي اين ديدگاه باشيد كه ما اصلا به ذهنمان خطور نميكند              
اينكه چرا ايران، پاكستان هم ممكن است و غيره، ايران به نظرم يـك              .   دوره انقلابي تعيين كننده است    

من فكر ميكنم انقلاب مشـابـهـي تـوي       .   رگه هائي در آن بود كه فرق داشت با ساير كشورهاي منطقه   
انقلاب مشابهي در كشورهائي مثل يونـان بـه نـظـرم              .   برزيل هم ميتوانست اين نتايج را به بار بياورد        

ميتوانست اين نتيجه را به بار آورد، انقلاب مشابهي در تركيه يا يونان به نظرم ميتوانست اين نتايـج را       
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در ايران اين انقلاب اتفاق افتاد، يك دوره كوتاهي، من قبل از آمدن خميني، قبل از سـي               .   به بار بياورد  
آن وقايع به نظرم تعيين كننده بود در اينكه آن بحثها پـرو بـال                .   خرداد به طور قطع مورد نظرم است      

چون من فكر ميكنم همه بحثها هر جا هست، سوال اين است كه كي تعداد كافي مردم به آنها                   .   بگيرند
همه بحثي همه جا هست، اگر شما برويد بگرديد بين سازمـانـهـاي چـپ هـمـه جـا              .   جلب ميشوند 

سوال اين است كه ديدگاههاي چه بخشي تبـديـل          .   ديدگاههاي كمابيش مشابه همه اينها پيدا ميكنيد      
 . ميشود به ديدگاه قدرتمندي كه ميتواند در يك صفوفي منشا اثر باشد

 تمايزات اجتماعي طبقاتي كمونيسم كارگري
 . طرح من اين بود كه چند سمينار داشته باشيم و بعد يك سلسله سمينارهاي تك موضوعي

سمينار اول كه امروز قرار بود باشد و ميخواهيم ادامه اش بدهيم، راجع به تمايزات اجتماعي و طبقاتي                  
كمونيسم كارگري، خطوط هويتي اش از نظر طبقاتي و اجتماعي، مشاهدات اوليه و نقطه عزيمت بحث                
كمونيسم كارگري چيست، جوهر بحث كمونيسم كارگري چيست و چهارچوب اصلي ايـن ورژنـي از                  

چـكـار مـيـكـنـد، چـه            “   كارگري” كمونيسم كه ما از آن حرف ميزنيم چيست و همينطور اين صفت  
ميخواهم مفصلا اين بحث را بشكافم كه چـرا مـا ايـن بـحـث را              .   جايگاهي در اين بحث دارد، باشد     

كمونيسم كارگري تعريف ميكنيم و محتواي بحث امروز شايد برگردد به كلمه كارگر و جايگاهـش در                  
 . بحث ما

سمينار دوم قرار بود برويم روي مواضع اصلي اين كمونيسم كارگري، به عبارت ديگر دكترين كمونيسم      
براي نمونه بطور مـثـال       .   كارگري، تئوري و تزهاي اصلي كمونيسم كارگري را يكي به يك بحث كنيم            

بحث متد ما در تئوري و بحث متد ماركس، بحث پراتيك در ماركسيسم، جايگاه مقوله پـراتـيـك در                  
ماركسيسم، تبيين ما از ماترياليسم تاريخي، ماركسيسم و طبقه، مساله مبارزه طبقاتي، نـقـد مـا بـر                     
سرمايه داري، توصيف ما از جامعه سوسياليستي، تعريف ما از دولت و مقوله اصلاحـات و انـقـلاب و                       

 . اين شد موضوع سمينار دوم. همينطور باز دقيق تر در مورد كمونيسم غير كارگري
سمينار سوم به بعد همانطور كه گفتم قرار بود بشينيم و يكي يكي از اين بحث دنياي بـهـتـر شـايـد                         
بتوانيم پنج شش تيتر تك موضوعي انتخاب كنيم، تك موضوعي يا تك عرصه اي، كه به آنها بپردازيم،                  
به يك معناي ديگر ميشد بحثهاي شعارها و خواستهاي اجتماعي ما، جهتگيريهاي اجتماعي ما بر سـر             

اينها موضوعاتي  .   مسائل مختلف، و همينطور استراتژي كمونيسم كارگري به عنوان يك جنبش سياسي           
 . است كه ما در سمينار سوم بايد بگوئيم

 دو جمله اي كه اساس كمونيسم كارگري را توضيح ميدهند
 است، سعي كنيـم يـك        5بهرحال من وارد اين بحث اولمان ميشوم، خيلي وقت نداريم، و الان ساعت              

دو جمله به نظر مـن  .   نوبت راجع به آن صحبت كنيم، من شك دارم به آخر اين يادداشتها بتوانم برسم 
يكي اين جمله اي است كه حتما در جاهاي ديگر هم زيـاد             :   اساسا كمونيسم كارگري را توضيح ميدهد     

كمونيسم ” :   ميگويد.   هست، در مانيفست هم دارد، من فقط اينجا از اصول كمونيسم انگلس نقل ميكنم             
كمونيسم آن انديشه و آن مجموعه احكام و آن تئـوري و             .     “ دكترين شرايط رهائي طبقه پرولتارياست    

. اين اولين فرض كمونيسم اسـت      .   آن دكتريني است كه ناظر بر شرايط و ملزومات رهائي پرولتارياست          
در اسناد ماركس و انگلس هر جا برويد، اصلا در ماركسيسم هر جا برويد اين را تكرار ميـكـنـنـد كـه                         
كمونيسم دكترين رهائي طبقه كارگر است، آن انديشه اي است كه ناظر بر شرايط و ملزومات رهـائـي                   
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منتهي بحث اينجا تمام نميشود، در مقدمه اي بر         .   اين را كه گفتم از اصول كمونيسم بود       .   پرولتارياست
 آلماني مانيفست، انگلس اين جمله را ميگويد و باز به طرق مختلف جاهاي ديگر هم تكرار                 1983چاپ  

شده است، من اوليش را كه به آن برخوردم خط كشيدم و برايتان آورده ام، و آن اين است كـه دارد                        
بحث ماركس اين اسـت كـه مـبـارزه           ” :     ميگويد كه ماركس سهمش در اين تئوري چه بود؟ ميگويد       

طبقاتي به يك جائي رسيده است كه پرولتاريا نميتواند خودش را آزاد كند به عنوان طبقه اسـتـثـمـار                   
شونده، خودش را از طبقه استثمار كننده خلاص كند، بدون اينكه همراه خودش همه را آزاد كند و به                   

اين دو تا با هـم  .   “ و كلا نقد استثمار و جامعه طبقاتي را خاتمه بدهد. همه اشكال استثمار خاتمه بدهد 
و بـه نـظـر مـن هـر             .   به نظر من تمام ستونهائي است كه كمونيسم كارگري روي آنها بنا شده است             

. كمونيسم غيركارگري را كه نگاه كنيد، يكي از اين ها يا هر دوي آنهـا را دارد زيـر پـا مـيـگـذارد                  
كمونيسمي كه علم رهائي طبقه كارگر نيست، بلكه علم رهائي دهقان چيني است، كمونيسمي كه علم                
دمكراتيزه شدن جنبش تريديونيوني است، كمونيسمي كه علم ساختمان اقتصادي يك كشـور اسـت،                
كمونيسمي كه علم مبارزه ضدامپرياليستي و مبارزه با رژيم عروسك امپرياليسم است، ولي علم رهائـي                
طبقه نيست، از اين كمونيسمها زياد داشتيم، من به تك تك بعدا ميرسم و نشان ميدهم كـه چـطـور                      

كمونيسمي كـه فـكـر        .   ولي اين هم هنوز همه تصوير را نمي گويد       .   چپ ايران يكي از اين روايتهاست     
ميكند كارگر آزاد ميشود و ميتواند آزاد بشود بدون اينكه همراه خودش همه جامعه را آزاد كنـد هـم                     

 -1:   براي اينكه تمام اهميت ماركس و ماركسيسم اين است كـه           .   يك جور كمونيسم غيركارگري است    
كمونيسم علم رهائي طبقه كارگر مدرن صنعتي است، يعني نمي شده هفتصد سال پيش انتظـارش را               
داشته باشيد، اين كارگر و اين جامعه نبود، كارگر صنعتي مي آيد، پرولتري مي آيد كه علم رهائـي او،                

بعـد فـهـم          -2علم شرايط و ملزومات رهائي اين طبقه ميشود كمونيسم، ميشود دكترين كمونيسم و  
اين مساله كه بطور عيني، نه به خاطر اينكه طبقه كارگر خيلي طبقه بامعرفتي است، بطور عيني ايـن                    

و اگر كمونيسمي هست كـه      .   طبقه نميتواند رها بشود بدون اينكه همراه خودش همه كس را رها بكند            
فكر ميكند كارگر ميتواند رها بشود بدون اينكه همراه خودش همه اشكال ستم، و همه اشكال استثمار،   

و اگر كمونيسم كارگـري  .   و جامعه مبتني بر ستم و استثمار را هم از بين ببرد، آن هم كمونيسم نيست 
كه حالا من برايتان توضيح ميدهم و اينجا سراغ صفت كارگر ميروم، تمام قضيه اين است كـه نشـان                 
بدهم چه جوري اين ديدگاه اين دوتا شرط را همراه با هم مي بيند، و چه جوري اين دو تا اجزا را بـا                

نـه بـحـث      .   بحث لطف طبقه كارگر به بقيه نيست كه همراه خود آنها را هم آزاد ميكـنـنـد                 .   هم دارند 
ماركسيسم اين نيست، بحث كمونيسم كارگري اين نيست، ميگويد كمونيسم آن جنبشي اسـت كـه                  
براي اينكه آزاد بكند، بايد چيزي را در جهان عوض كند كه اگر آن چيز را عوض كنيد، آنوقت ديـگـر                       

بحث لطف، رحمت، علاقه به آزادي طبقات ديگر نيست، بـحـث ايـن      .   هيچ جور ستمي باقي نمي ماند     
است كه طبقه كارگر براي آزادي خودش به عنوان كارگر، براي اينكه ديگر كارگر مزدبگير نـبـاشـد و                     
براي اينكه ديگر استثمار نشود، بايد شرايطي را در جامعه ايجاد بكند كه اگر شما آن شـرايـط را در                        
جامعه ايجاد بكنيد، هيچكس ديگر نميتواند استثمار بشود، هيچكس ديگر نميتواند تحت سـتـم قـرار                  

اين خصلت ابژكتيو كارگر و مبارزه طبقاتي در كمونيسم كارگري است، هم ابژكتيو به اين معني                .   بگيرد
كه كارگر را وقتي كه ميبيند آنوقت ميتواند از كمونيسم حرف بزند، نه پديده ظلم، نه پديده استثمـار،                   
نه پديده باصطلاح عقب ماندگي، بلكه كارگر معيني است كه محصول جامعه معيني است كـه وقـتـي                    

دكترين آزادي اينها ميشود كمونيسم، و فقط وقتي خوب فكر ميكند ميبيـنـد      !   پيدا ميشود ميگويد آها   
اگر فرض كنيم طبقه زحمتكشي بود، كارگر طبقه تـولـيـد      .   كه اين همه كس را با خودش آزاد ميكند       

كننده عصر ماست، طبقه توليد كننده عصر ديگري، سيصد سال پيش يك طبقه ديـگـر يـك اقشـار                      
ديگري بودند، اگر نگاه ميكرد ماركس، اگر فرض كنيم، چون ماركس ميتوانست به هر حال نگاه كند، و                 
ميديد اينها براي رهائي شان احتياجي نيست بقيه جامعه را آزاد كنند، ما بـا پـديـده اي بـه اسـم                           
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يك طبقه اي است كه وقتي آزاد بشـود         .   ماركسيسم به عنوان يك انديشه رهائي بخش روبرو نميبوديم        
اگر شانس آورده باشيد از قبل در آن طبقه نباشيد، اصـلا         !   خودش را آزاد ميكند، باشد خوش به حالش       

يك قشري است كه وقتي آزاد ميشود خوش را آزاد كرده است، مثل           .   اين موضوع به شما مربوط نيست     
بورژوازي هم ناراحت است از قيد و بندهاي فئودالي، وقتي آزاد ميشود خودش را آزاد ميكند                .   بورژوازي

و ديگر از قيد و بندهاي فئودالي رها ميشود و ميتواند برود نيروي كار از زمين بكـنـد و بـيـاورد در                           
كارخانه شهر بگذارد بدون اينكه كسي شلاقش بزند، شمشير عليه اش بزند و فتوا عليه اش بـدهـد و                      

. بورژوازي خودش را آزاد كرد بدون اينكه بشريت را آزاد كنـد           .   شيطان به آن نسبت بدهد و بسوزاندش      
بطور عيني ميتوانست اين كار را بكند اما فقط خودش را آزاد كرد، آنوقت انديشه اي كه ناظر بـر آن                       
آزادي آن طبقه و مبارزه طبقاتي آن طبقه است براي آزادي، آن جذابيت را براي من و شمـا آنـوقـت                       

ايدئولوگهاي انقلاب بورژوائي اينقدرش براي ما جالب است كه بر عليه ظلم بطور كلي حرف               .   نميداشت
ولي وقتي نگاه ميكنيم در مقابل ماركس رنگ مي بازند براي اينكه اين ايدئولوگ انقلاب يـك                  .   ميزنند

طبقه اي است كه وقتي آزاد ميشود همه چيز را، جامعه را طوري دگرگون ميكند كه ديگـر سـتـم و                        
 . استثمار غيرممكن ميشود

من بارها و بارها در بحث امروز به اين برميگردم كه چگونه، چه در سير تاريخي                .   اين كليد بحث ماست   
پيدا شدن بحث كمونيسم كارگري بين خودمان، چه در مشاهده كمونيسم بيـن الـمـلـلـي، چـه در                  
مبارزاتي كه بر سر همين مقوله شد، و حتي در شرايطي كه ما امروز با آن روبرو هستيم، نگاه كنيم مي        
بينيم كه اين دو جمله و كنار هم بودنشان دارند نقض ميشوند يا از آن جائي كه بايد استنتاج بشـود،                       

 سال پيش، راجع به كارگر گرائي قـلابـي           11و من در بحث اول كمونيسم كارگري،        .   استنتاج نميشود 
روشنفكري اي گفتم كه به كارگر به عنوان جانشين باصطلاح گاو براي هندوها نگاه ميكـنـد و فـكـر                       
ميكند پديده مقدسي است و بايد رفت و به ستايش اش نشست، من آنروزها صحبتش را نكردم و چـه                    

ولي به طور واقعي كارگر گرائي قلابي كه كارگر         .   بسا خيلي از همان گاو پرستها آنروزها همراه ما شدند         
را نه به عنوان آن پديده اي كه ماركس و در كمونيسم مورد نظر شماست، بلـكـه بـه عـنـوان قشـر                            

به عنوان خودش، كسي كـه       .   اجتماعي كه آن جايگاه را ندارد، و اين رسالت را ندارد به آن نگاه ميكند              
ميخواهد آن كارگر آزاد بشود، آن جور سوسياليسم مرحمتي تشريفاتي كه به نظر من احساس گـنـاه                   
طبقه بورژوا را نشان ميدهد قبل از هرچيز، و آن هم در اين جلسه ميخواهم راجع به آن بحث كنم و با                     

 يك جور نمايندگي اش ميكند، چيزي كـه بـيـانـيـه                5چيزي كه به نظر من خط       .   آن مرزبندي كنم  
مينويسد به ظلم اعتراض ميكند و ميخواهد فقط كساني كه در كارخانه كار كرده اند زيـرش را امضـا           

اين نوع كمونيسم كه فكر ميكند، و اگر اينطوري فكر كند اثبات ميكند كه كمونيست نيسـت،                 .   بگذارند
ميتواند خودش را رها كند بدون اينكه جامعه را رها كند و بدون اينكه از دكتريني استفاده بكند و از                      

شمـا نـمـيـتـوانـيـد روي تـزهـاي                .   انديشه اي استفاده بكند كه جامعه را بشود با آن دگرگون كرد           
سنديكاليستي جامعه را آزاد كنيد، پس كمونيست نيستي، پس در ضمن براي رهائي خودت هم تلاش                
نميكني، چون اگر عروج پرولتاريا چيزي را نشان ميدهد و در تئوري كمونيسم اش چيـزي را نشـان                     

و اينهم نشان مـيـدهـد كـه           .   ميدهد اين است كه پرولتاريا با كمونيسم آزاد ميشود نه با چيز ديگري            
پديده اي است براي بازسازي و تجديد ساختمان همه جهان و       .   كمونيسم علم رهائي همه جامعه است     

من راجع به اين بعدا دوباره برميگردم و نشان ميدهم كه چـطـور              .   همه جامعه با همه آدمهاي توي آن      
اين دو تا قطب، بطور عمده اولي اش، كه كمونيسم علم شرايط رهائي طبقه كارگر اسـت، در بـخـش         

كمونيسم علم هزار و يك كار ديگر بوده اسـت           .   اعظم كمونيسم واقعا موجود جهان ما نقض شده است        
به جز رهائي طبقه كارگر، و بعد نشان ميدهم كه چطور در عكس العمل نسبت به اين پديده بخشهائي                   
از خود همان پديده براي بسيج خود آن طبقه به دنبال منافع قسمتي شان، تبديلش ميكنند به عـلـم         
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رهائي كارگر بدون اينكه بخواهند كسي ديگري همراهشان رها بشود و علم تقديس كارگـريـت بـدون               
اين دو تا به هم ميچسپند و باصطلاح دو طرف يـك            .   اينكه قصد رهائي جامعه را همراهش داشته باشد       

 . پديده است

 نقطه عزيمتهاي كمونيسم كارگري 

 جوانب پراتيكي، انتقادي سلبي كمونيسم كارگري
چرا اصلا يك روايت جديدي از كمونيسم لازم است؟ چرا هر كسي ممكن اسـت در لـحـظـه اي از                          
زندگيش بگويد من كمونيسم را اينطور نميفهمم طور ديگري ميفهمم؟ بخاطر اينكه كمونيسمـي كـه                 

به اين دليل ساده، ميخواهد بگويد اين مثل اينكـه آن چـيـزي                .   واقعا هست را به آن ايرادي مي بيند       
بخاطـر ايـنـكـه       .   نيست كه من فكر ميكنم كمونيسم است و روايت من از كمونيسم چيز ديگري است             

ميخواهد با كمونيسم يك كار ديگري بكند به جز آن چيزي كه آنها دارند انجام ميدهند، بـه خـاطـر                      
اينكه نگاه ميكند و پهنه مبارزه كمونيستي را كه ميبيند و يك جائي با پديده اي كه به آن ميگـويـنـد               

نگاه ميكند به شوروي و بـه تـزهـاي           .   كمونيسم واقعا موجود احساس خويشاوندي و سازگاري نميكند       
يـك  .   كمونيسم روسي، ميگويد اين من را بيان نميكند، من كمونيستم ولي اين من را بيان نمـيـكـنـد                   

 . اشكالي در آن ميبينم
كمونيسم كارگري چه تاريخا و چه وقتي بخواهيم تحليلا بحثش را بكنيم، در رابطه با يك تنـاقضـاتـي            

اين بحث را كـردم،     .    سال پيش دقيقا با همين بحث من شروع كردم         11در اين سمينار    .   مطرح ميشود 
ما به عنوان كمونيست پا در صحنه اجتماع گذاشتيم براي اينكه منشا تغييراتي بشويم، منشا تغيير در                  
زندگي بشر بشويم، اگر شما در هر جاي جهان كه هستيد برويد عضو احزاب اصلي دوگانه يا سه گـانـه                     
اش بشويد، مطمئنا در زندگي چند خانواده يا بيشتر تاثير مثبت يا منفي ميگذاريد تا اينكه برويد عضو                  

 سال پيش من صحبتهايم را بـا          11اولين مشاهده اي كه     .   حزب راديكال كمونيستي آن كشور بشويد     
آنها شروع كردم و وقتي الان خيلي از بحثهاي اين بيست سال را مرور كردم، ميبينم كـه خـيـلـي از               

اين نوشته اي كه تصادفا توي انباري پيدا كردم، سخنراني مـنـصـور               .   صحبتها با همين شروع ميشوند    
.  اسـت   62 ماه ده سال      14حكمت در مورد نتايج پلنوم دوم كميته مركزي حزب كمونيست ايران در             

نميدانم چند نفر در آن اردوگاه يادشان هسـت؟ تصـادفـا بـا         .   “ فاصله حرف و عمل   ” بحث اسمش بود    
معرفتي، شايد صلاح ايزدي بوده است، كسي اين را پياده كرده است من تصادفا اين را در يك گـونـي               

يك سال است ما اين حزب را تشكيل داديم، كه منشا اثر باشـيـم   !   نگاه ميكني ميگويد رفقا   .   پيدا كردم 
يك چيزي ميگوئيم، يك كـار ديـگـري          .   در جهت آرمانهايمان، منشا اثر نيستيم در جهت آرمانهايمان        

ميكنيم، پرچم حزب را كرده ايم به اسم پرولتاريا، در كوچه هاش خرده بورژواها زندگي ميكنـنـد، بـا                     
شروع اول مساله به نظر من براي هر مرحله اي كـه           .   مسائل ملي شان و با منافع قسمتي شان و غيره         

اين بحث مطرح شده است، و من فكر ميكنم براي هر كسي كه لازم مي بيند كه بيايد كمونـيـسـم را                
در ايران مدحش   .   يك طوري تعريف كند، اين است كه آن كمونيسمي كه مي بيند، او را راضي نميكند               

را مي گفتند، همه عالم به سمت روسيه تعظيم ميكردند و منشا و الهام بخش باصطلاح كلي انقـلابـات                    
كتاب پارووس را اگر بخوانيد كه لنين قـبـلـش        .   آن موقع است كه ميرويد لنين را ميخوانيد       .   بوده است 

كتاب لنين  .   هم سطح او بوده و با او بحث ميكرده است، پارووس را يك دقيقه ميخوانيد ميگذاريد كنار                
را كه ميخوانيد، چون حس ميكني كه با يكي از كاراكترهاي تاريخ معاصر كه دنيا را كلي تغيـيـر داده                      

 سـال    5بعد نگاه ميكني ميبيني كه ما .   است روبرو هستي و ميخواهي ببيني كه چه فكر ميكرده است       
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 سال است كه وارد جنبش كمونيستي شده ايم، اين جنبش قرار نيست حتـي جـلـو مـوج                      3است يا   
 خرداد بتواند بايستد، همه چيز پيشكش، مالكيت اشتراكي پيـشـكـش، انـحـلال دولـت                    30سركوب  

پيشكش، برابري زن و مرد پيشكش، همه پيشكش، شش ساعت كار، همه پيشكش، جلو آخونـدهـا را                   
و ميرويم يك جائي روي      .   بگير كه ميخواهند همه ما را از دم تيغ بگذرانند، و نميتوانيم و فرار ميكنيم              

 كه كشـتـه     60سنگي مينشينيم، وقتي خوب دور شديم، مثلا مثل كردستان، بالاخره در ميرويم، سال              
 بالاخره در ميرويم، روي سنگي مينشينيم و ميگوئيم قضيه چيست؟ انـقـلاب شـد،                  61نشديم، سال   

مردم به اسم آزادي و برابري آمدند، يك سال بعد از انقلاب يارو از روي ليست رژيم سلطنتي و بالاتر از          
آن ليست، از روي يك ليست سه برابر ليست رژيم سلطنتي دوستان همان كساني را هـم كـه قـبـلا                        
نميگرفتند را هم، دارند ميگيرند و مي كشند و تو كمونيست كه در كتاب خوانده ايم، مائوتسه تـونـگ                    

مائـوتسـه تـونـگ       .    ميليون نفر را از پشت كوه فلان روانه كنيد كه جلو كومين تانگ بايستد          2ميگويد  
 500آن هم ميگويد از لشكر پنجم بـا          !    ميليون نفررا اسلحه بدهند    2آنطور كه در كتابش خوانده ايم،       
اينها اعدادي است كه مائو تسه تونگ با آنها طرف است، و ما راجـع                !   هزار به خاك و خون كشيده شد      

به آن ميخوانيم، و بعد مي بينيم فرار كرديم از دست يك عده آخوند و بچه آخوند و نشسته ايم پشـت                      
هر دهي را كه ميخواهد از ما ميگيرد و بعدا به ما تـلـفـات                 !   يك روستا و دارند باز هم دنبالمان ميĤيند       

و هر روزنامه اي را كه ميخواهد ميبندد، روزي نيست راديـو را              .   وارد ميكند، اينطوري است عملا ديگر     
 اينجـا   63 و   62اولين پديده اي كه در سال       .   كه باز ميكني يك نفر را كه ميشناختي اعدام نكرده باشد          

جلوت را ميگيرد اين است كه ما چرا اينقدر بي تاثيريم؟ چرا؟ به دنيا هم كه نگاه ميكنيد هميـنـطـور                       
نگاه ميكني مي بيني جنبشي كه در انگلستـان         .   من در كنفرانس رفقاي انگليس هم اين را گفتم        .   است

معدنچي را ميزنـنـد   .    نفر را دور خودش جمع ميكند18در محضرش نشستي چيزي ياد گرفتي به زور       
يك وقتي در اين كشور حق اعتصاب حمايتـي وجـود     !   داغان ميكنند اينها كاري از دستشان بر نميĤيد     

اعتصـاب  .   داشت، يعني اگر شما را ميزدند من ميتوانستم دست از كار بكشم و هر چقدر هم ميخواستم                
يك وقت كارخـانـه   !   اعتصاب ثانوي را قطع كردند رفت  .    (secondary strike(ثانوي به آن ميگفتند 

عكاسي فيلمش را ميداد به كارگران آسيائي كه با حقوق پائين ظاهر كنند، جاي ديگري، شهر ديگـري                  
يك عده دست از كار ميكشيدند چون يك آژيتاتور كمونيست رفته بود ميگفت ببين در لندن چـكـار                    

پيكت نميتواني بكني يك جـائـي كـه          .   ميكنند، ميرفت كارش را ول ميكرد و دنبال اين كارها ميرفت          
من نميتوانم پا شوم بروم جلو كارخانه فلان آدم استثمارگر خشـن             .   خودت كارگر اعتصابي اش نيستي    

اينها را يكي پـس     !   ضد اتحاديه اي پيكت كنم، ميگويد تو چرا آمده اي اينجا؟ كارگر آنجا پيكت ميكند              
بحث بـي قـدرتـي        .   از ديگري زدند، و نگاه ميكني جنبشي كه به آن تعلق داري نميتواند كاري بكند              

علت اين است كه وقتي خـوب       .   كمونيسم به نظر من نقطه شروع و ابداع بحث كمونيسم كارگري است           
 سال خودشـان را    5فكر ميكنيم مي بينيم كه اين كمونيسم حتما يك عيبي دارد، مسلمانها رفتند در              

ناسيونالـيـسـتـهـا، ضـد         .   جمع و جور كردند و در الجزاير جنبشي راه بياندازند و آن جنايات را بكنند              
 سـال    150استعماري ها، غنا مستقل شد، آقاي نكرومه آمد، رفت، بعد كمونيستها چه؟ اينها ميگويند               

يعنـي مـلـت وقـتـي          .   است مشغوليم، و خيلي هم ديدگاه داريم و خط داريم و خيلي هم سازمانگريم  
بعد مي بيني ناسيوناليستها منشا اثـرنـد،        .   ميشوند كمونيستها آمدند ميگويند يك عده سازمانده آمدند       

حتي حاشيه اي تر از آنها هم منشا اثرند، و كمونيسم           .   مسلمانها منشا اثرند در ظرفيت كثيف خودشان      
ميگوئيد چرا اينطوري است؟ اين كمونيسم مگر قرار نبود يك نقد پراتيـك             .   بين المللي منشا اثر نيست    

و تغيير جهان باشد؟ كمونيسم راجع به تغيير جهان است، دستش از هر اهرمي براي تغيير جهان كوتاه         
اين اولين مشاهده اي است كه در بحث كمونيسم كارگري ما مي بينيم، تـاريـخـا هـم اولـيـن           .   است

اين چه وضعي   .   مشاهده اي است كه ما بحث كمونيسم كارگري را با آن شروع كرديم كه به آن ميرسم                
 است؟ چرا دستمان به جائي بند نيست؟ 
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اين يك شكاف بود، شكاف بين حرف و عمل، شكاف بين واقعيت عيني ما از نظر قدرتمان و آرمانهائـي           
تـنـاقـض دوم،      .   كه ميخواهيم پياده كنيم و تغييراتي كه ميخواهيم بوجود بياوريم و زوري كه داريـم               

تناقض بين آن كمونيسم واقعا موجودي است كه مي بيني و آرمانهائي كه داري و خود آن آرمـانـهـا                       
پيش خودت فكر كردي كه اگر جامعه كمونيستي بشود مـردم كـارشـان را                 .   ديگر آرمان طرف نيست   

نه فقط اين، در خود ايـن        .   ديگر نميفروشند، ميگويد اينطوري كه نيست، همه مزد را سازمان داده اند           
حزب ما سمينار بحث شوروي بخشي از خود حزب ما، عزيزترين رفقاي خود ما در اين حزب مـا كـه              
راديكالترين بخش جامعه را تشكيل ميدهند، دارند ميگويند لنين و بلشـويـكـهـا بـعـد از پـيـروزي                         

چون نميشده، در جهان بايد انقلاب ميشده تـا          .   نميتوانستند و نبايد دست به اقتصاد جامعه مي بردند        
لنين و بلشويكها بعد از انقلاب روسيه كه همه را در آن كشور زير و رو كرد، اقتصاد كشـور و شـكـل                          

چرا؟ براي اينكه اقتصاد كالائي آمريكا يا آرژانتين يـا انـگـسـتـان            .   اقتصادي خودش را پياده ميكردند    
اگر در انگلستان كارگر مزد ميگيرد، من كه در روسيه انـقـلاب      .   نميگذارد تو توليد كالائي نداشته باشي     

در دكتـريـن، در     “     نميشود” حتي !   خواهش دارم، نميشود!   كرده ام هم بايد مزد بگيرم چاره اي نيست        
چه برسـد بـه      !   تز، در ديدگاه اين قضيه هست كه ايده آلت را نميشود پياده كني و يا نبايد پياده كني                 

يكي يك كتاب قرمز دادند دست يك عده دانشجـو اسـمـش را          .   اينكه بروي مائوئيسم را بررسي كني     
گذاشتند انقلاب فرهنگي و بعد شلوغ كاري كه معلوم است جنگ داخلي خود حزب است، واضح اسـت                  

ما قـرار اجـرا      :   ولي تو ميگوئي من چه خويشاوندي با اين دارم آخر؟ آلباني          .   دارند اين كارها را ميكنند    
ابر قدرت جهان، ميروي كامپيوتر ميافتد رويت، كه طرفـدار  !   كرديم با يك عده آدم آمريكائي، آمريكائي    

تو آمريكائي چرا طرفدار آلباني شدي؟ دويست ميليون آدم با اقتصاد :   اولين سوالم اين بود !   آلباني بودند 
چه شده مگر آنجا؟ يارو از سـازمـان           !   بين المللي، همه تان تحصيل كرده ايد، طرفدار انور خوجه ايد؟          

دادن يك امر پيش پا افتاده عاجز است، تو چطور بعنوان يك آمريكائي طرفدار انور خوجه شدي؟ چـه                   
اگر آلباني شده بود مثل الان كوبا باز يك حرفـي، كـه              !   ديدي مگر؟ ايده آل طرف اقتصاد آلباني است       

نه فقط اين را ميگويند بلكه ميگويد هموسكسوئل را دارند در چـيـن               .   مزد ميگيرند و ميروند و ميĤيند     
ما كه براي يك جامعه اي ميجنگيم كه آدمهايش صبحش هر كاري ميكنند و غـروبـش                 .   اعدام ميكنند 

هر كار ديگري، خلاف اخلاقيات عقب مانده سنتي و حاكم آن جامعه حرف بزني ميگيرندت و زنـدان                   
يك جور نوشتن ممنوع است، يك جور معين هنر بكار بردن ممنوع است، يك فيلم معيـن  .  مياندازندت

ميگوئيد اين چه ربطي به عقايد من داشت؟ ايده آلها را مي بيني كـه                .   را در آن كشور نميشود ساخت     
سوسياليسم اش زندان دارد، حقوق كودك را كه نـگـاه          .   اينجا رعايت نميشوند، زندان دارد، فحشا دارد      

چين رفـتـه   .   همين الان در دهاتي كه ما سر كاريم اينطور نيست.   ميكنيد مي بينيد به من ربطي ندارد  
تفاوت بين آن كمونيسم واقعا مـوجـود، نـه فـقـط                .   كمونيسم را راه انداخته و بعدش اينطوري شده       

كمونيسم اردوگاهي واقعا موجود، كمونيسمي كه هر روز مي بيني، با فدائي كه داري بحث ميكني، در                  
مورد معيارهاي طرف از سوسياليسم، كه من بعدا به تك تك آنها ميرسم، به جايگاه شرق زدگي چپـي                   

ميگوئـي  .   ولي تفاوتها را بعينه داري مي بيني     .   كه به اسم سوسياليسم در آن كشور منشا چپ ايران بود          
هر دو نميتوانيم كمونيست باشيم، يكي مان دارد اشتباهي اينـجـا            .   ايده آلهاي من با ايشان يكي نيست      

براي مثال شما به خودت گفتي كمونيست و او     .   كمونيسم ما چطور است؟ آرمانهاي قلابي.   كار ميكند 
مي آيد ميگويد كه بايد كاري كنيم كه بورژوازي ملي دست بالا پيدا كند چون جزو خلق مـحـسـوب                      
ميشود و تو ميگوئي يك سطر راجع به اينها در ماركس نيست، نه فقط در ماركس نيسـت، يـك ذره                       

چرا بايد سوسياليسم ايران براي مثال راجـع        .   علاقه در وجود من راجع به اينهائي كه تو ميگوئي نيست          
به بورژوازي ملي باشد؟ يا چرا اينقدر راجع به استقلال اقتصادي خودكفائي حرف ميزنيم؟ بعنوان يـك                 
دانشجوي اقتصاد من ميدانم خودكفائي به درد نميخورد، چرا اصرار داري كه اقتصاد اينها خودكـفـائـي     

چـرا از    .   باشد؟ راجع به چي داريم حرف ميزنيم؟ در آن مقطع اين چپ يك مملـكـتـي بـوده اسـت            
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امپرياليسم بدش ميĤيد؟ ميداني چرا از امپرياليسم بدش ميĤيد؟ مي بيني كه براي اينكه از غربي بدش                 
مـبـارزه   .   ميĤيد، براي اينكه از موسيقي اش بدش ميĤيد، براي اينكه از سبك زندگي طرف بدش ميĤيـد           

ضد امپرياليستي ميكند، ولي آن امپرياليسم به جاي آمريكا اگر ژاپن باشد، ممكن است آنقدر نـاراحـت    
چون آمريكاست و با قر و فر و موسيقي و كالا و مكدونالد روبروست، آن بد است ولي اگر از يـك            .   نشود

اين فاصله ايده آلهاست .   كشور سنتي مثل خودش بياد بالاي سرش حكومت كند ممكن است بد نباشد        
 . با آن پديده واقعي

بعد مي بيني آن كمونيسمي كه تو خواندي علم رهائي و دكترين ناظر بر شرايط رهائي طبقه كـارگـر                     
است، ربطي به طبقه كارگر ندارد، نيروي محركه اش هم توي اين جوامع اينها نيستند و توي چپ هـم     

يك سوال اساسي كه باز در نوشته قبلي هست و من الان ارجاع ميدهم به متن آن، بحـث    .   آنها نيستند 
آنجا من مفصل تـوضـيـح        .   كنگره دوم حزب كمونيست ايران است كه در سه شماره كمونيست هست           

داده ام كه چطور است كه در يك حزب كمونيستي كارگر كيمياست، رابطه اش بـا كـارگـر آخـريـن              
اولويتش است، وجود اين كارگر و زندگي اش كه بايد برود كار كند و زندگي خانواده اش را بچرخـانـد،            
! تناقض دارد با عضويت در چنين سازماني، حتي حرفي كه ميزني كارگر بايد بگويد دوباره بفـرمـائـيـد                   

نميفهمد چـي داري      !   چي فرموديد؟ نميفهمد چه داريد ميگوئيد، نه به خاطر اينكه او كم ميفهمد، نه         
رابطه اين كمونيسم با طبقه خيلي سست است، چون تصويري كه از كمونيسم داريـد، اگـر                   .   ميگوئيد

فقط كتابها را خوانده باشيد، نه بخاطر اينكه ضد شاه باشيد بياندازندت زندان آنجا با چريكـهـا آشـنـا                      
اگر تو فقط كتابها را خوانده باشي، يعني ماركس را گذاشته باشي و خوانـده      .   بشوي بيائي بيرون و غيره    

در محـيـط كـارگـري اسـت، بـحـث              .   باشي، تصويري كه از كمونيسم ميگيري بشدت كارگري است   
صحبتي نه از دهقان است نـه       .   كارگرهاي صنعتي است، محافل آنهاست كه اينها را بحث ميكند و غيره           

از بچه هاي بازار است، نه از دانشجويان دانشكده فني است، نه از دانشجويان دانشكده صنعتـي اسـت،      
صحبت كارگر است، اين محافل كمونيستي و كارگري و اعتصاب و رهبر عملي و رهـبـران                   .   هيچكدام

اينها همه كانسپت هائي اسـت كـه در آثـار               .   كارخانه ها و كارگران فعال و كارگران كتابخوان است        
بعد نگاه ميكني ميبيني اين كه جنبش جديدا مـاركسـيـسـت،     .   ماركسيستي شما با آنها روبرو ميشويد  
هنوز هم راستش ته دلش وقتي به آن فكر ميكند، ضد بهـائـي           !   بچه هاي انجمن ضدبهائي سابق است؟     

كه سازماني بود كه ما خودمان را هوادارش اعـلام   “   اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه كارگر      ” من با   .   است
 قرار اجرا كردم، گفت ببين عزيزم ما قرآن را از             57كرديم، بعد از اينكه اعلام موجوديت كرديم، سال         
اين يك ركن پيدايش سوسياليسم راديكال نـويـن          .   روي طاقچه برداشتيم كاپيتال را گذاشتيم جايش      

يا بحثهاي حزب توده و جبهه مـلـي را       .   قرآن را برداشته و آن را بجايش گذاشته است        .   ايران بود ديگر  
فقط گذاشته بـه جـايـش،      !   نرفته برود بخواند، گذاشته به جايش.   برداشته و كاپيتال را گذاشته جايش   

رابطه آن كمونيسمي كه مي     .   يك اسمي به عنوان لوگوي جنبش اش و آرم جنبش اش استفاده ميكند            
براي كسي كه از سر ماركس      .   بيني با كارگر سست تر از اين است كه احساس خويشاوندي با آن بكني             

 . آمده باشد
يك رگه ديگر به نظر من كه يك ورژن ديگر را از نظر من ايجاب ميكرد، و هر كسي ميتواند به آن فكر                       

تـو در    !   كمونيسم كه راجع به انسانيت است، تبديل شده بود به مبحثي راجع به تاريخ             :   كند، اين است  
 سـال،    18 سال و در سال معيني ميشوي         16يك سال معيني به دنيا ميĤئي، در سال معيني ميشوي           

بعد ميخواهي در آن زندگي كه داري، در آن سي سالي كه جلو رويت باز است براي اينـكـه دسـت و                       
بـعـد   .   پايت را تكان بدهي، تغييري را باعث بشوي، تغييري در زندگي خودت و ديگران انـجـام دهـي                   

و مثل اين ميلينياليستها و مثل اين جنـبـشـهـاي     “   هاري كريشنا” ميروي در جنبشي كه ميبيني مثل       
هزاره اي، كه معتقدند مسيح بزودي ميĤيد، براي يك آينده تاريخي دارد فعاليت ميكند، نه بـراي امـر                    
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هرچه دقيق ميشوي مي بيني در اين جنبش كمونيستي قرار است ما خشتهائـي              .   زنده و روز آن آدمها    
باشيم براي عمارتي كه بعدا قرار است ساخته بشود، بايد فداكاري بكنيم در پروسه اي كـه بـعـدا در                       

به جاي اينكه از     !   ما انگار داريم موظفيم كه تاريخ را بسازيم نه جامعه را          .   نسلهاي ديگر به نتيجه برسد    
بشريت شروع كند و بشريتي كه ميشود در زندگي اش دست برد، مانع اجحافش شد يـا بـراي آزادي             

در مرحله و امتداد يك سوسياليسمي كه آمده و قرار است بـه             .   اش تلاش كرد، از تاريخ حركت ميكند      
. اجتناب ناپذير اسـت   .   و بعد پيروزي سوسياليسم هم مطابق آن ديدگاه اجتناب ناپذير است          .   جائي برود 

انتظار زيادي هم از تو نميرود، فقط بايد آن حضورت را داشته        .   ديگر تقريبا نقشي براي تو باقي نميماند      
چون آن كه تا آنجا آمده است، تو هم بايد زمان حياتـت كـاري                .   باشي و سلام عليكت را با آن جنبش       

. يك رگه اولوسوينيستي كه به نظر من ربطي به بلشويسم لنين ندارد          .   بكني و اجتناب ناپذير هم هست     
وقتي شما لنين را دنبال ميكنيد مي بينيد اين مرد تمام زندگيش اين است كه منشا يك تغيير تـوي                     
سياست و اقتصاد و جنبش طبقاتي و غيره دوره و زمان خودش باشد، همان آن روز همان ثانيه اي كه                    

يك رگه هزاره اي كه ما داريم كار ميكنيم تا يك روزي مهدي موعود ميـĤيـد و         .   دارد حرفش را ميزند   
همه ما را نجات ميدهد در ماركس نيست، در كمونيسم لنيـن نـيـسـت، ولـي فـت و فـراوان در                              

چه از آني كه برقراري جامعه كمونيستي را احاله كرده است به يك             .   كمونيسمهاي ديگر دوره ما هست    
چين هم همين را .   قطب شوروي اين را به تو ميگويد ديگر، ميگويد اين جامعه دارد ميرود آنجا          .   موقعي

به تو ميگويد، چه آن كسي كه كارگر را به عنوان ناجي جهان نگاه ميكند، همه يك تصـويـر مـهـدي                        
ريشه هـايـش تـوي        .   موعودي، نجات روز آخر، روز محشري دارد كه به نظرم ريشه اش مذهبي است             

تمام بحث ماركس كه باز ميرسم به آن، نقد فلسفي ماركس بر فلسفـه              .   پراتيك گرائي كمونيسم نيست   
بر سر جايگاه فعاليت در واقـعـيـت           .   زمان خودش بر سر پراتيك است، بر سر عنصر فعاله تاريخ است           

ميگويد حقايق محصول فعاليت اند و فعاليت اثبات حقيقت را با           .   جايگاه فعاليت در حقيقت است    .   است
و درست گير چنين جنبشي افتاده ايم كه فعلا نذر كرده است خدمت كنـد تـا يـك                     .   خودش ميĤورد 

روزي يك تاريخي به نتيجه اجتناب ناپذيرش برسد، من و شما وظيفه نداريم سوسياليستي اش كنيـم،                
من و شما وظيفه نداريم انقلابش را در زندگي خودمان بخواهيم، من و شما وظيفه نداريم ماكزيمم را                   

جنبشي به شدت مرحله بندي شده كه آخر مرحله اش ممكن است به سن وسـال مـا قـد                      .   بخواهيم
 . اين هم باز يك شكاف است. ندهد

بالاخره اعتبار تاريخي سوسياليسم شما را آورده يا تاثير راستين و واقعي اش در زندگي واقعي مـردم؟                   
كداميك شما را ميرساند به اين جنبش؟ اگر از سر اين آمده باشي كه به عنوان يك معترض اجتماعـي               
ميخواهي جامعه را عوض كني، در آن اردوگاههاي سنتي كه بعدا من اسم ميبرم، فوري حس ميكـنـي                   

رگه هاي عميق مذهبـي در       .   بيشتر ادامه نوعي مذهب است    .   كه اين كمونيسمشان با مال تو فرق دارد       
و بعد يك چيز ديگر كه آدم در آن ترديد ميكند، آن جهانشمولي و همه چـيـزخـواهـي و                       .   آن هست 

ماكسيماليسم كمونيسم در اين كمونيسمهاي موجود به شدت به امور كوچك و روزمره اي تـبـديـل                    
براي مثال چطور ميتواني يك سازمان كمونيست داشته باشي كه فـوكـوس و                .   ميشد و محدود ميشد   

محور فعاليتش خودمختاري يك منطقه است؟ فكر ميكردي عضو يك سازمان كمونيستـي مـيـشـوي               
چه طوري يك سازمان كمونيستي، فلسـفـه وجـودي           .   براي اينكه انقلاب كمونيستي را سازمان بدهي      

اش، و مبناي وجودي اش خودمختاري در جائي باشد؟ يا استقلال اصلا؟ يا خودكفائي اقـتـصـادي يـا                     
رهائي از دولت سگ زنجيري امپرياليسم؟ چطور كمونيسم ميتواند اين اندازه اهداف قسمتي پيدا كرده               
باشد؟ در صورتي كه در پيدايش اوليه خودش اين قدر اهداف وسيع و جهاني و زير و رو كننده اي را از    
خودش ميدهد؟ وقتي شما ماركس را ميخوانيد ميگويد با پيدايش پرولتاريا تنها طبقه اي كه در طـول                  

طبقه اي كه جـهـان را مـيـخـواهـد              .   تاريخ كه مجبور است جهان را بازسازي كند بوجود آمده است          
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اگر ماركس ايدئولوگ خودمختاري طلبي بود، يا اگر ايـدئـولـوگ            .   بازسازي كند شده است ماركسيست    
الان از كسـي    .   استقلال اقتصادي بود، يا اگر ايدئولوگ آنتي امپرياليسم بود، اينقدر عظمت پيدا نميكرد            

. به اسم بزرگترين مرد هزاره نام ميبرند بخاطر اينكه ميخواسته است دنيا را روي پاهاي خود بـگـذارد                   
بعد شما كمونيست و مي بيني خوب اگر من تمام عمرم را در اين سازمان صرف كنم، من اگـر تـمـام                
عمرم را در اقليت صرف كنم، من اگر تمام عمرم را در راه كارگر صرف كنم، اگر تمام زندگيم را تـوي                       
حزب توده صرف كنم، يا توي كومه له آن موقع صرف كنم، و اين موفق بشود، بعد من چه تحولـي را                      
ايجاد كرده ام؟ آن سازمان مشغول نويد دادن كمونيسم به كسي نيست، آن سازمان يك امر معـيـن و         
محدودي را در مرحله سياسي خاصي ميخواهد و آن را هم تبديل كرده است تمام فلسفـه سـيـاسـي                      

 . زندگي اش
يك تناقض ديگري كه باز ايجاب ميكند شما بگوئيد روايت من، قرائت من از كمونيسم اين پديـده اي                    
نيست كه مي بينيم، تناقض بين محدود بودن و قسمتي بودن سوسياليسمهاي واقعا مـوجـود بـا آن                     
جهانشمول بودن و ماكسيماليست بودن كمونيسمي كه آدم از كتابش ميگيرد، ميشود رفت اين را از                  

هم به آن اشاره كردم، آدمها از كتـاب آرمـانـهـا و                “   راه آزادي ” من در بحث با     .   توي كتابش پيدا كرد   
شما اگر آزاديخواه باشـيـد،      .   انقلابيگري شان را در نميĤورند، ولي با كتاب آرمانهايشان را دقيق ميكنند           

كتاب آزاديخواهت نميكند، ولي ميروي كتاب ماركس را ميخواني و ميگوئي ماركس حرف دل مـن را       
شما آمـديـد بـه       .   حرف دلت را از روي آن كتاب نميتواني در بياوري         .   زده است و ماركسيست ميشوي    

ظلم اعتراض داشتيد، به استثمار و فقر در جامعه اعتراض داشته ايد، اگر شش سال بگذرد و فكر كنـي                    
كه در جنبشي نيستي كه به نفع از بين رفتن فقر كار ميكند، به پوچي ميرسي و ميگـذاري مـيـروي                       

و كسي كه به صف كمونيسم ميĤيد اگر واقعا به خاطر همان خودكفائي و اينها آمده باشد خـوب    .  ديگر
ولي اگر آن گرايش در كمونيسم كه از سـر امـر             .   ميماند و سالهاي سال هم ادامه ميدهد در سازمانش        

طبقاتي و از سر امر انقلاب زير و رو كننده اجتماعي آمده است، با اين كمونيسمهاي موجود به تناقـض       
كمونيسم كارگري، مشاهده اولي كه باعث ميـشـود         .   اين نقطه عزيمت كمونيسم كارگري است     .   ميرسد

خودش را طرح بكند، اين است كه كمونيسمي را كه واقعا هست در اين خطوطي كه گفتـم بـا ايـده                        
 . آلهايش، با اولويتهايش، و با آن چيزي كه بخاطرش به ميدان آمده است متناقض ميبيند

بگذاريد بروم سراغ پروسه تاريخي اي كه اين بحث براي من مطرح شد، براي حزب، براي جنبش ما و                    
. براي خط مشي ما مطرح شد، مراحلش را بشمارم، و بعد برميگردم به كل جنبه هاي تئوريك تر بحث                  

من مجبورم يك مقداري تاريخچه فعاليت خودم را هم همراه اين بحث توضيح بدهم كه يك شـخـص                   
اتحاد مبارزان كمونيست كه من عضو آن بودم و از موسسين اش بودم،           .   ثالث اين اجبار را حس نميكرد     

تبليغات اتحاد مبارزان، كارگـري تـر        .   بحث طبقه خيلي در وجودش قوي تر بود تا الان در تبليغات ما            
، “ استقلال طبقه كارگر در انقـلاب ايـران    ” اگر كسي برود ادبيات آن دوره را بخواند، در هر بحثش    .   بود

و .   خم شدن روي امر كارگري، و نماينده طبقه كارگر شدن در آن انقلابي كه جريان داشت، مطرح بود                 
يكي از اهداف اصلي اش اين بود كه ميگفت اين كار احتياج به حزب كمونيست ايران دارد، بايد حـزب                    

 خرداد، و حدود يك سال تا يك سال و نيم بعد آن توانستيم              30بعد از   .   كمونيست ايران را تشكيل داد    
همچنان فعاليت مان را در آن سطحي كه قبلا بود، كه نشريه درآوردن در تهران و شهرستانـهـا بـود،                      

جزئيات اتحاد مبارزان را نميخواهم بگويم، ميخواهم بگويم در كنگره اول اتحاد مـبـارزان               .   ادامه بدهيم 
.  در كردستان تشكيل شد، ما بر سر اينكه مشكل چيست حرف زديم            61 خرداد، در سال     30كه بعد از    

همه فرار كرده بودند، عقب نشيني را ميشد ديد، بحث حزب كمونيست را داشتيم، درست در شرايطي                 
كه ديدگاههاي آن جريان داشت توده گير ميشد و داشت لااقل چپ را با خودش ميبرد، يكي سفره را                    

 سه سال بعدش شده بود، مـا  60 خرداد 30اگر . از جلو چپ در جامعه جمع كرد و گفت چپ فرار كند 



325 

با يك واقعيت متفاوت سازماني حزبي در ايران روبرو ميشديم كه به نظر من زمين تا آسمان بـا الان                      
از درون يك شرايط عميقـا فـعـال سـيـاسـي               .   چپ ايران داشت ميرفت كه حزب بسازد      .   فرق ميكرد 

 خرداد پيش آمد و ما در حالي 30ولي آن .   اقتصادي، در شرايط انقلابي، شرايط بحراني در جامعه ايران   
كه موفقيت تئوريكي و سياسي و تاكتيكي خودمان را داشتيم ميديديم، موفقيت سازماني خودمـان را                 
داشتيم ميديديم، عقب نشيني را ديديم كه بشدت عظيم بود و نشستيم راجع به آن در آن كـنـگـره                

كنگره به اين نتيـجـه   :   من يكي از تزهائي را كه محور آن كنگره شد را برايتان ميخوانم            .   صحبت كرديم 
رسيده است كه مشكل چيست؟ چرا؟، مشكل چيست ايراد كار كجاست؟ و حلـقـه بـعـدي حـركـت                       

گفتيم مـا تـا       .   چيست؟ بحثي كه آنجا تصويب شد اين بود كه صحبت روشهاي عملي كمونيستي بود             
حالا به عنوان مدافع نظريات كمونيستي بوديم، جنبشي كه بايد ساخت بايد جنبشي باشد براي عمـل                 

ولي عمل كمونيستي يعني چه؟ عمل كمونيستي چيزي متفاوت است با نمايندگي كـردن              .   كمونيستي
عـمـل   .   كمونيسم از نظر سياسي در صحنه يك انقلاب، برخورد به جناحهاي حكومت و رژيم و غـيـره           

كمونيستي چيست؟ ميبايستي بگوئي عمل كمونيستي يعني رفتن و آگاه كردن طبقه كارگر، مـتـحـد                 
و .   كار با طبقه كارگر شروع عمل كمـونـيـسـتـي اسـت            .   كردنش و آوردنش به صحنه مبارزه اجتماعي      

هيچكدام از سازمانهاي چپي كه آن موقع به دليل انقلاب در متن انقلاب فعال بودند، كار بـا طـبـقـه                       
يك درجه بـه    .   كارگر، رابطه با طبقه كارگر و به ميدان كشيدن طبقه كارگر موضوع اصلي كارشان نبود              

تزهاي مـا    .   دليل فضاي سياسي، فضاي سياسي متحول، و يك درجه به خاطر اوضاع خود آن سازمانها              
كه من ميخواهم رد پاي بحث كمونيسم كارگري را به شما نشان بدهم، در مورد سبك كار كمونيستي                  

دارد راجـع بـه       .   اين قطعنامه هاي كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيست اسـت          .   اينجا گفته شده است   
 :ميگويد كه. تئوري تشكيلات كمونيستي حرف ميزند

بينش پوپوليستي در امر تشكيلات، بينش تشكيلاتي متناسب با انقلابيگري كوتـه نـظـرانـه خـرده                   ”  
بورژوازي است و تشكيلات و روشهاي پوپوليستي در بهترين حالت خود، تشكيلات و روشهاي متناسب               

در مقابل، تـئـوري      .   با اهداف و سياستهاي خرده بورژائي در متن يك جنبش دمكراتيك همگاني است            
، و تئوري تشكيلاتي منتج از اهداف و        ) به جاي تشكيلات بگذاريد عمل متشكل     ( كمونيستي تشكيلات،   

سياستهاي انقلابي پرولتاريا به مثابه يك طبقه معين است و تشكيلات و روشهاي عملي كمونيـسـتـي،                  
تشكيلات و روشهاي ضروري براي سازماندهي انقلاب اجتماعي پرولتاريا برعليه سرمايه داري، استقـرار              

 “ .ديكتاتوري پرولتاريا و سوسياليسم است
انقلاب تمام شده است و شـمـا در          .   يعني كار يك حزب كمونيستي، يك سازمان كمونيستي اين است         

كساني كه در يك انقلاب شكست ميخورند مـيـگـذارنـد     .   يك انقلاب شكست خورده ايد، و برگشته ايد     
ميروند، ولي تو تازه متوجه شدي كه علت ناتواني ات هم در امر انقلاب اين است كه سازمان سيـاسـي                     

و از آنجا به نظر من بحث خم شدن روي .   متشكل كننده طبقه خاصي براي انقلاب ويژه خودش نبودي        
 ميخواهيم بسازيم، روي چه خطوطـي قـرار          imageاينكه ما حزب كمونيست را بر مبناي چه ايميجي          

شده ما حزب تشكيل بدهيم، در آن مقطعي است كه معلوم شده است ميخواهيم برويم حزب تشكيـل                  
بدهيم، مقطعي بود كه كومه له اعلام كرده بود كه اتحاد مبارزان خوب حرف ميزند و ديدار و مـلاقـات                    

اين سوال برايم پـيـش       .   شده بود و برنامه مشترك نوشته شده بود و قرار بود كه حزب تشكيل بدهيم              
آمده بود كه حزب تشكيل بدهيم كه چكار كند؟ كه دوباره اتحاد مبارزان برود به دوتا جنـاح فـحـش                      
بدهد و كومه له برود مبارزه نظامي اش را توي كوه و تپه ها عليه سربازهاي حكومت بكند؟ بعـد ايـن                      

اين نميشـود حـزب      !   ميشود حزب كمونيست ايران؟ جوابي كه ما آن موقع به آن داديم اين بود كه نه               
به نظر من در پيدا كردن اينكه حزب را چطور ميشود ساخت، اين ور و آن ور زيـاد                     .   كمونيست ايران 

كساني كه اصرار داشتند حزب كمونيست ايران ساخته بشود به دليل اينكه اگر ساخته بشـود،        .   زده شد 
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روحيه بالائي را بويژه در صفوف خودمان بوجود ميĤورد و اينها جلو اختناق ميايستند و جـلـو مـوج                       
يك عـده دوسـت       .   توابيتي كه داشت زير فشار شكنجه ها و اعدامها همه جا را فرا ميگرفت، ميگرفت              

بحثي كه ما داشتيم اين بود كه حزب ساخته بشود كه چه؟ اول اين              .   داشتند حزب زودتر ساخته بشود    
ايـن  .   يك مقدار بحث رفت سر اينكه حزب بايد حزب بخش موثري از كارگرها بـاشـد                .   را روشن كنيم  

مجبور شديم برويم عقب تر، حزب را زودتر از اين ميخواستيم تشكيل بدهـيـم تـا                  .   بحث خود من بود   
چيزي كه بالاخره مثل يك قولنامه توي قباله تشكيل حزب گذاشـتـيـم              .   حزب بخشي از كارگرها باشد    

اين بود كه قول بدهيم حزبي باشيم كه از يك عده آدم تشكيل ميشود، كه ميدانند چه جوري و چـرا                      
حزب كمونيست ايـران در      ” بحث  .   بايد رفت در طبقه كارگر كار كرد و انقلاب اجتماعي را سازمان داد            

و بحث كادرها، اگر يادتان باشد، اين بود كه ما ميخواهيم يك عده كادر داشته باشيم كـه        “   گرو چيست 
جنبش كه كمونيستي نيست، اولويتها هم كه كمونيستي نيست، مشغله ها هـم كـه              .   كمونيست باشند 

كمونيستي نيست، اقلا بيائيم حزب كمونيست ايران را روي دوش يك عده كادرهاي كمونيست بسازيم               
 . كه ميروند كارگر را براي انقلاب اجتماعي اش متشكل ميكنند. كه اين مبناي زندگي شان است

كاري ندارم كه ما توانستيم اين كار را بكنيم يا نه، ميخواهم بگويم از نظر تـاريـخـي شـروع بـحـث                           
كمونيسم كارگري برميگردد به پايان دوره انقلاب در ايران و وقتي كه عملا بحث سازمان دادن يـك                    
انقلاب ديگر، ولي چه انقلابي، مطرح ميشود و آن بحث انقلاب طبقه كارگر و سازماندهي خود طـبـقـه              

اتحاد مبارزان يك سازمان عميقا معتقد بود به استقلال طبقه كارگر و به سياست كارگري               .   كارگر است 
 . و به كار در ميان طبقه كارگر، حتي قبل از اينها هم

منتهي چيزي كه بحث كمونيسم كارگري را از آن بحث متمايز ميكند، نقطه شروعش عوض ميشود در              
در صورتي كه اتحاد مبارزان كمونيست از سر صحت ماركسيسم وارد جـدل               .   بحث كمونيسم كارگري  

شد، و سعي كرده كه يك جنبش ماركسيستي اصيل در ايران بوجود بياورد، بحث كمونيسم كـارگـري                  
رفت يك قدم عقب تر و گفت بگذاريم بپرسيم چرا اصولا ماركسيسم اصيل برقرار نيسـت؟ بـگـذاريـم                     

آيا به خاطر مشكلات معرفتـي اسـت؟         .   بپرسيم چرا اصولا اين جنبشهاي تاكنوني ماركسيست نيستند       
مـا  .   بحث اينكه اينها جنبشهاي طبقات ديگر هستند در درون اتحاد مبارزان هميشه بوده و موج ميـزد                

پوپوليسم را جنبش خرده بورژوائي ميدانستيم، ولي فكر ميكرديم پوپوليسم خرده بورژوائي انديشه اي               
آن چيزي كه بحث كمونيسم كارگري مي آورد، اين است كـه            .   است مسلط بر جنبش كمونيستي ايران     

اين خود جنبش خرده بورژوائه است و اگر تو آنجا بايستي تو هم جنبش خرده بورژوائي                .   اينطور نيست 
كه اگر ما داريم اين كارها را ميكـنـيـم           .   اين بحث حرف و عمل دقيقا همين را به همه ميگويد          .   هستي

خود خرده بورژوائه هستيم، اينطور نيست كه ما كمونيستهائي فعلا موقتا مشغـول يـك كـار ديـگـر                  
اين جنبش خرده بورژوائي است اگر موضوع كارش طبقه كارگر نيست، موضوع كارش انقـلاب               !   هستيم

 . پرولتري و سوسياليسم نيست، و تبليغ و ترويج دائمي اش به ميدان آوردن آن طبقه نيست
حزب شروع ميشود، حزب كمونيست ايـران       .   بهر حال شروع بحث از آنجاست، توجه به انقلاب كارگري         

و اتفاق جالبي هم افتاد، حزب كمونيست ايران تشكيل شد و تقريبا سه چهار روز بعـد از                   .   تشكيل شد 
تشكيلش رژيم تمام كردستان را تصرف كرد در نتيجه ما از خاك كردستان اخراج شديم و رفتيـم بـه                     

و اين خيلي گويا بود براي اينكه به فاصله چند روز بعد از تشكيل حزب كمونيست ايـران                   .   خاك عراق 
يك تند پيچ اساسي جلو بزرگترين سازمان چپ آن موقع و جلو يكي از ستونهاي اصلي تشكيل حزب،                   

كومه له با اين واقعيـت     .   جلو پديده اي كه تشكيل حزب را ممكن كرده بود، يعني كومه له، قرار گرفت             
روبرو شد كه براي اولين بار نه فقط جنبش مقاومتي در كار نيست، بلكه دشمن آمده لب مرز و كـومـه        

و شما بعينه ميتوانستيد ببينيـد  .   ديگر منطقه آزاد ندارد   .   له دارد به يك سازمان تبعيدي تبديل ميشود       
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كه چگونه اين سازمان، اين رهبري و آن حزبي كه آنجا تشكيل شده است، خيلي ساده، خيلـي سـاده                     
خيلي ساده حـزب     .   معلوم شد يك ابزار جانبي است براي يك واقعيت سياسي در آن مساله اصلي اش              

آدمهاي معدودي باعث شدند آن حزب آنـجـا   .   كمونيست ايران آنجا ميتوانست منحل بشود، به نظر من  
رهبري كومه له داشت تصميم ميگرفت برود كوه و هر چه كردها را با خودش ببرد، هر                .   ادامه پيدا كند  

. قرار بود فارس هاش بروند در خارج كشور حزبشان را ادامه بدهند           .   كي كه كرد است را با خودش ببرد       
بعد اولين جائي كه بحث .   دعوا شد، جر و بحث شد، و جلو اين گرفته شد، ولي اين ديگر در خاك عراق     

 حزب كمونيست ايران است كـه     2كمونيسم كارگري شسته و رفته درآمد و عرضه شد، بحثهاي كنگره            
آنجا بحثي را كه مطرح ميكنم در همه ابعادش طرح ميشود كـه              .   همه اش در نشريه كمونيست هست     

شاخص موفقيت حزب كمونيست ايران چه شاخصهاي ابژكتيو اجتماعي است؟ ما ايـنـكـه خـودمـان                   
آيا جامعه بـه     .   هستيم و سازمان داريم و از بقيه بزرگتريم، كافي نيست، حزب را جامعه قضاوت ميكند              

اين حزب ميگويد يك حزب كارگري؟ آيا جامعه به اين حزب ميگويد يك حزب دخيل؟ آيا جامعه بـه       
اين حزب ميگويد يك حزب قدرتمند؟ اگر نميگويد، مهم نيست ما راجع به خودمان چه جوري فـكـر                    

در نتيجه فلسفه وجودي حزب كمونيست ايران       .   ميكنيم، اين حزب قدرتمند و دخيل و كارگري نيست        
و از آنجاست كه شما در نشريات       .   اين است كه برود و شروع كند بشود آن حزبي كه ميگفت بايد بشود             

. حزب كمونيست ايران شاهد يك نوع ادبيات متفاوتي هستيد كه خم ميشود روي طـبـقـه كـارگـر                      
بحثهائي شبيه آژيتاتور كمونيست، رهبران عملي، در نشريه كمونيست اينها هست و شما مـيـتـوانـيـد                   

ميگويد بـبـيـنـيـد       .   كه چگونه دارد سعي ميكند طبقه كارگر را به حزب معرفي بكند           .   حتما نگاه كنيد  
طبقه كارگر يك اتم نيست، يك عده آدم نيستند، يك عده محروم نيستند كه شما بايد فرد آنـهـا را                       

و خودش در درون خودش يك متابوليسمي دارد، دارد     . يك پديده واقعا عيني اجتماعي است.  بياوريد
آنجاست كه براي اولين بار به موازات حزب كمونيست ايران، ايده جنبـش             .   جلو سرمايه مقاومت ميكند   

در خود بحثهاي كنگره دوم، اگر آن گفتگوي راجع به آن           .   كارگران راديكال سوسياليست مطرح ميشود    
را بخوانيد، ميگويد دو تا تاريخ هست، تاريخ سوسياليسم آنطوري كه احزابش و گروههاي سياسي اش                 
نمايندگي اش ميكنند، و تاريخ كارگران آن طوري كه در اعتصاب معدنچيان و حركات كارگري دوران                 

ما يك گسست نداريم، كمونيستهـا از    .   اين دو تا تاريخ از هم دور افتاده اند.   بيان شده است57انقلاب  
. جدائي از ماركس و جدائي از كارگر و اين دو تا به هم ربط دارنـد               :   دو تا گسست داريم   .   تئوري ماركس 

و اگر آن دو تا جمله اي كه اول بحث گفتم يادتان بيايد، علم رهائي طبقه كارگر است، و علم رهـائـي                        
ماركسيسم آن عنصري در     .   همه است، كارگري كه علم رهائي همه را نداشته باشد ماركسيست نيست           

و .   جنبش طبقه است كه ميĤيد اعلام ميكند و اثبات ميكند كه كارگر اگر رها بشود همه را آزاد ميكنـد            
جدا شدن جنبشهاي چپ از ماركسيسم، نماينده از چرخ گذشتن آن تز دوم است بـه نـظـر مـن و                  

كه سوسياليسم هر چه كه ديگر تو بگـوئـي   .   جداشدنشان از طبقه شاخص از كف رفتن آن تز اول است          
 . و اگر سوسياليست باشد تو پيروز ميشوي. نيست، جنبش يك طبقه خاص ميتواند سوسياليسم باشد

 يك جور بحث اعلام نارضايتي از جانب        2به هر  حال شروع بحثهاي كمونيسم كارگر با بحثهاي كنگره            
بخشي از آدمهاي آن حزب از جمله خودم، بيشتر از همه خودم، اينكه كجا داريم ميرويم، و ايـنـكـه                       
حزب ساختن كافي نيست، ما حزب ساختيم كه با آن يك كاري بكنيم، اين حزب را نساختيم كه حالا                   
حزب ساخته باشيم يك سرمان انگلستان باشد و يك سرمان بوكان باشد و اينجا اداره اش بكنيـم هـر       

قرار بود منشا تحولات متفاوتي باشيـم و كـمـونـيـسـم            .   روز با همان فعاليتهائي كه داشتيم ميكرديم      
و از آنجا شروع ميشود، و آنجا اين دو تا جدائي دو تا جنبش و جدائي از تئوري را بـا                      .   متفاوتي بسازيم 

آنوقت دست به كار نحوه كـار       .   توصيه ام اين است حتما نگاهش بكنيد      .   هم و در كنار هم مطرح ميكند      
در آن موقع خيلي بـا      .   پنج شش مقاله اصلي هست در نشريه كمونيست       .   كردن در ميان طبقه ميشويم    
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بحث آژيتاتور كمونيسـت،    .   استقبال كارگران پيشرو و فعال و رهبران عملي جنبش كارگري مواجه شد           
بحث سياست سازماندهي ما در بين كارگران كه دو تا مطلب متفاوت است يكي اش بعد از چند سـال         

اينها آن جوانـبـي     .   بحث عضويت كارگري، بحث سازماندهي محفلي و محافل كارگري        .   جمع بندي شد  
بودند كه مطرح شدن بحث كمونيسم كارگري به يك كمونيسمي كه طبقه را نميشناسد، داشت سعـي                 

تصور كليشه اي كه از آن داري،       .   تبيين ات از اين طبقه غلط است!   بگويد عزيز من  .   ميكرد بشناساند 
تصوري است كه فدائي از طبقه دارد، تصوري است كه بچه شهري نماز خوان از طبقه داشـتـه اسـت،                      
تصورت از طبقه كارگر اين است كه پشتت مي آيد و موقعي كه ترمز ميكني پشت چراغ قرمز شيـشـه                     

اين طبقه كارگر سنت اعتراض دارد، اعتصاب مـيـكـنـد، بـيـن         !   اينطور نيست.   ماشينت را پاك ميكند   
 . خودشان محفل اند، با هم قرار ميگذارند، بحث ميكنند

و يك چيز مهم باز اينجا انگلس در يكي از اين نكاتش ميگويد، هرجا اينها جمع ميشوند، مانـيـفـسـت               
انگلس ميگويد خوشحالم بگويم يك ربط مستقيمي را كشف كرده ايم بين تـقـاضـا                .   آنجا فروش ميرود  

ميفهمم كه تقاضا براي يخچال و تلويزيون بـالا          .   براي مانيفست كمونيست و رشد طبقه كارگر صنعتي       
ولـي تـقـاضـا بـراي          .   برود وقتي كارگران صنعتي زياد ميشوند، مزد ميگيرند در شهر زندگي ميكننـد          

دارد ميگويد چرا به زبانهاي مختلف ترجمه ميشود، ميگويد هر جا يك كارخـانـه               !   مانيفست كمونيست 
درست ميشود، كارگر صنعتي آن شهر و آن كشور رشد ميكند، ما شاهد فروش بالاي مـانـيـفـسـت و                       

هنوز هيچ كمونيستي از دوستان انگلس آنجا نـرفـتـه            .   پخش شدن بالاي مانيفست كمونيست هستيم     
براي چه؟ براي اينكه كمونيسمي كه در درون طبقه هست يـك            .   است، مانيفست كمونيست رفته است    

مـا  .   واقعيتي است كه مستقل از گروههاي سياسي وجود دارد همانطوري كه يك رفيقمان اشاره كـرد                
سعي كرديم در آن سلسله مباحثات كمونيسم كارگري اين طبقه و اين كمونيسم و مكـانـيـسـمـهـاي                     
دروني اش را به آن حزب بشناسانيم و خواهشم از كسي كه ميخواهد اين مطالب را دنبال كـنـد ايـن                       

براي نمونه بحث ميكنيم كه چه جوري شخصيت تيپـيـك و     .   است كه برود آن سري مطالب را بخواند       
نمونه وار يك سازمان سياسي يك بچه محصل شهري است كه نه شغل دارد، نه كسي تحت تكفل اش                   

تمام روزش را دارد، اگر هم بميرد قرار نـيـسـت         .   هست، نه لازم است صبح برود سر كار و عصر برگردد          
ميتواند جانش را الكي فدا كند، ميتواند وقتش را فـدا            .   كسي برايش گريه كند بجز مادر و پدر خودش        

اين تصوير كسي است كه ميتواند برود عضـو  .   كند، ميتواند كار نكند، ميتواند كارهاي محيرالعقول بكند   
كارگر صنعتي كه صبح بايد برود سر كار و بعد هم كار علني بكند و برود جلو جمعيـت و           .   فدائي بشود 

سخنراني بكند و يك جوري حرف بزند كه نگيرنش، بعد حقوقش را هم بتواند بگيرد، محفلش را هـم                    
نميتواند بزند به كوه و آن كار را هم بكند، تو بـالاخـره   .   اداره كند، اين با پيشمرگايه تي جور در نميĤيد      

اتم كارگر را ميخواهي يا طبقه كارگر را ميخواهي؟ اگر اتمش را ميخواهي، اتم كارگر با اتم بورژوا فـرق                    
نميكند، يك فرقي كه دارد اين است كه كارگر حوصله اين كارهائي را كه تو ميكني، ندارد، اتم خوبـي                    

ولي شـمـا بـچـه       .   كارگر اتميزه در سازمان چپ حوصله اش سر ميرود و ميگذارد ميرود بيرون         .   نيست
محصل را بياور تا ابد ابد در هر جلسه اي نظم را رعايت ميكند، فحش نميدهد و بددهني هم نميكنـد،                     

تيپ نمونه واري كه آن موقعها ميĤمد به سازمان چپ يك دانشجو، دانش آموزي              .   مودب ميرود و ميĤيد   
بود كه ميتوانست خودش را در راه اين طبقه و اين نقش پيامبرگونه سوسياليسم كه قرار بود پـانصـد                     

ولـي  .   آدمهاي شريفي بودنـد .   خوب سر آن جانشان را ميدادند!   سال بعد متحقق بشود، فدا كند، ميكرد      
مسئوليت هم نداشتند، مشكلات اجتماعي ويژه اي هم نداشـتـنـد آن              .   در ضمن وقتش را هم داشتند     

ميتوانست بزند به كوه مبارزه مسلحانـه       .   روز، ميتوانست شب نرود خانه اش و بقيه جلسه را ادامه بدهد           
و آن سازمانها به درد كارگر نميخورد بـه ايـن             .   بكند و برگردد به شهر، اگر ميتوانست برگردد به شهر         

ميخواهم بگويم آن سلسله مقالاتي كه سعي ميكرد كارگر و متابوليسم داخل طبقه كارگر را بـه                 .   معني
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آن دوره اي بود كه ما خوشبين بوديم به اينـكـه            .   يك حزب سياسي بشناساند، پر از چنين نكاتي است        
ميشود آن حزب را تغيير داد، استفاده كرد از نيروهايش و تبديلش كرد به يك حـزب كـمـونـيـسـت                        

بحث ما آن موقع اين بود، كل آن پديده حرفهاي ما را قبول دارد، تمام امكانات اين پديد در                    .   كارگري
اختيار اين خط است، بيائيم از آن استفاده كنيم، ما چكار كنيم كه يك عده زيادي اين بـحـثـهـا بـه                         

تا وقتي كه اجازه ميدهند زير چتر حزب كمونيست         .   خرجشان نميرود، بالاخره كار خودشان را ميكنند      
 . ايران اين بحث را بشود برد و سازمان شهر را درست كرد و غيره، بيائيم اين كار را بكنيم

واقعيت نشان داد كه نميشود، براي اينكه اين بحث معرفتي نبود، وجود گرايشات مختلفي بود كـه در                   
و وقتي اولين بحران مهمي كه .   يك حزب سياسي با هم پيوند خورده بودند و آن حزب را ساخته بودند             

در سطح جهاني اين خطوط را از هم جدا ميكرد، پيش آمد، آن خطوط در سطح حزب كـمـونـيـسـت                       
بهرحال بحث داخل حزب كمونيست ايران، در        .   من به اين ميرسم الان    .   ايران هم شكستند از همديگر    

، آن دوره اي كه مقالات كارگري نوشته ميشوند، دوره خوشبيني ما به عنوان يك خـط                   دوره زيادي   يك
دوره اي كه فكر ميكنيم اگر ما حقايق را بگوئيم، و اگر تبليغ كنيم، اگـر تـوضـيـح                     .   در آن حزب است   

ولي عملا چيزي كه بوجود آمد اين بود كه اين نيروي           .   بدهيم، به اندازه كافي نيرو دورش جمع ميشود       
يك عده اي بودند كه ايـن مسـالـه           .   يك گرايش معين بود، يك عده اي بودند كه اين مساله شان بود            

 . شان نبود و موقعيت پيشرفت و پسرفت را با اين چيزها قضاوت نميكردند
از يك نظرهائي مهم است براي اينكـه اولـيـن            )   حزب كمونيست ايران  ( پلنوم سيزدهم كميته مركزي     

آن موقع مسئوليت اداره تشكيلات حزب با من بود، رفتم تحويل دادم گفتم اينـطـوري     .   شروع دعوا بود  
خطوط مختلفي هست يك دوره هائي تحت عنوان گرايشات بازدارنده، كه چگونه بايد با آنـهـا        .   نميشود

ولـي  .   مقابله كنيم حرف داريم كه به ناسيوناليسم كرد، به محفل بازي و به همه اينها اشاره ميكـرديـم                  
آنجا ديگر معلوم شد كه تو با يك قطبي طرف هستي، بخصوص در كردستان، كه بعد وصل ميشد بـه                     
بقاياي چپي كه از غير كردستان آمده بود، كه اين بحث جديد امر اجتماعي آن نيست و او مـقـاومـت               

اين دو تا خط چه بودند؟ يكي به نظر مـن           .   ميكند، يا سنگ اندازي ميكند يا با آن مبارزه منفي ميكند          
ناسيوناليسم كرد بود، كساني كه از كومه له يك سازمان ميخواستند كه برود نسخه راديكال و انقلابـي                 

كساني كه ميخواستند كومه له سازمان كـمـونـيـسـتـهـاي              .   تر اتحاديه ميهني يا حزب دمكرات باشد      
كردستان باشد، با همان روايت كمونيستي كه كمونيسم بود، سازمان دمكراتهاي انقلابـي كـردسـتـان                

يك عده اين را واقعا ميخواستند و الان          .   باشد كه قرار بود يك عده در جهان به آن بگويند كمونيست           
هنوز در درون آن مقاومت وجود دارد       .   وقتي ما آن سازمان را ترك كرديم، بخشا آن شد         .   هم ميخواهند 

يك عده به نظر من همان چپي بودند كه حزب را ساخته بـودنـد و آن چـپ را                        .   ولي بخشا آن شد   
حزب كمونيست ايران سازمان خيلي بزرگي بود، خيلي معتبـر    .   ميخواستند، يك سازمان معتبر و بزرگ     

 كميته مركزي، اين همه مسئوليت، اين همه كار، اين همه پول، بايد پس و پـيـش                   23يك عده،   .   بود
ميشد بيست سال ديگـر هـم        .   ميكردي و يك عده كه اين ديگر داستان زندگي سياسي شان شده بود            

وقتي در پلنوم سيزدهم    .   و تجربه خيلي سريع نشان داد     .   كه به نظرم نميشد كرد    .   ظاهرا اين كار را كرد    
حزب پرچم سفيد بالاكرديم و گفتم از بالاي حزب ديگر متاسفانه نميشود، من ديگر نميتوانم كار كنم،                 
. من ميروم كه خطم را در حزب باز كنم، بحث علني بشود بگذاريد بحث رو بشود، بحث سياسي بشـود                   

بجاي اين كه دست به گردن همگي باهم حرف بزنيم، بگذاريد معلوم بشود كه هر كسي چـه خـطـي                      
 3بعد از پلنوم سيزده كه بحثهايش در بسوي سوسيـالـيـسـم               )   حزب كمونيست ايران    ( 3كنگره  .   دارد

بحث تشكيلات داري و بحـث كـمـونـيـسـم           .   هست، و اگر نگاه كنيد سرنخ اين بحثها را آنجا ميبينيد          
كارگري و اين درست مصادف است ديگر با ماجراي شوروي و آمدن گورباچف و اگر شمـا بـخـصـوص         
صحبت من را در توضيح آن تزهاي اولي كه كتبي اش را داديم در كنگره بخوانيد، دارد ميگويـد ايـن                      
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سازمان دستتان باقي نميماند، براي اينكه دنيا دارد عوض ميشود، آن كمونيسم دارد فرو ميـريـزد، يـا              
و .   روي اين خط مشي جديد طبقاتي يك حزب سياسي ميسازيد، يا آن چيزي كه داريد فرو مـيـريـزد                   

بقيه بحثهاي كمونيسم كارگري و سمينارهايش و تبيين اش به عنوان يك گرايش متفاوت در حزب از                 
 واقعا پيروزي يك رگه طعنه به ماركس، و طعنه به ماركسيسم و يك جـور  3در كنگره   .   آنجا شروع شد  

واقعا در روحيه كنگره، در انتخاباتش، در فضاي حاكـم          .   پيروزي ناسيوناليستي كرد را ميتوانستي ببيني     
.  آمده بودند را ميتوانستي ببيني     57 به نظر من شكست كساني كه با ماركسيسم به انقلاب            3به كنگره   

عمل خرده بورژوائـي،    !   شكست آدمهاي وراج، پيروزي آدمهاي اهل عمل      !   تحت عنوان شكست قلم زنان    
پـيـروزي   .   آدمهاي اهل عمل بايد خرده بورژوا باشند به نظر من، براي اينكه واقعا اينطوري بود واقـعـا                  

 عملا نبرد   3 جشن گرفته شد و به نظر من از كنگره           3اينها چيزهائي بود كه در كنگره       .   داخل بر خارج  
داخلي آن حزب علني شد، بلافاصله سمينارها و كنفرانسهاي كمونيسم كارگري درست شد، چيزي بـه                

و بحثهـائـي    .   اسم فراكسيون، به اسم كانون كمونيسم كارگري درست شد، بعد از آن ماجرا در آن دوره               
قبـل  .   بحث قطبي شد.   كه عرضه شد و تشكيلات را كشيد به يك جاهاي ديگر، كه خيليهايتان ميدانيد   

از اينكه ما فراخوان بدهيم كه كسي از حزب برود، عملا تهييج عليه ماها شروع شـد، در كـردسـتـان          
آن دوره باختند، در پلنوم شانزدهـم      .   بخصوص كه اينها ديگر وا دادند كه ميخواهند بروند، بعد جدا شد           

بحثها بالا گرفت، يك زد و خوردي آنجا شد ولي بعدا بحث ادامه پيدا كرد، علني تر و حادتر شـد تـا                         
اينكه وقتي كه ديگر شوروي فروريخته بود و به نظرم ماركسيسم در چشم خيليها ديگر دو زار نـمـي             
ارزيد، و درست موقعي كه عراق كوبيده شد و معلوم شد كه شايد در كردستان بشـود دولـت كـردي                       
داشت، به نظر من، ممكن است هر كسي اين تبيين را رد كند و بگويد تـو داري ايـنـهـا را در آن                              

درست موقعي كه ديگر تو نميتوانستي از ناسيوناليسـم كـرد            .   ميخواني، ولي به نظر من اين طوري بود       
داخل تشكيلات انتظار توافق و همزيستي و همسوئي و باصطلاح راه دادن به اين بحث را داشته باشيد،                  

بخش زيادي به نظر من از خطي كه ميتوانست با ايـن جـريـان        .   بحث قطبي شد و به جدائي انجاميد  
به نظر من يك سانتر عظيمي توي آن حزب وجود داشت كه ميگفـت ايـن       .   باشد اين ماجرا را نفهميد    

بحثها چيست، نمي فهميد كه آن دوره گذشت، دوره اي كه در دوره جنبش ضدپوپوليستي ميتوانستي                
در درون حزب داشته باشي گذشت، الان احزاب كمونيستي دائر در دنيا دارند منحل ميشوند و تو اگـر                   
بخواهي بروي به استقبال اين دوره، فقط با حزبي ميتواني به استقبال اين دوره بروي كه فـقـط بـراي             

و تفسيرش از كمونيسم يك كمونيسم كارگـري اسـت، نـه يـك                 .   كمونيسم سازمان پيدا كرده است    
 . كمونيسم جنبشي كه آنطور كه تاريخا بوجود آمده است

به نظر من خوشبختانه به موقع اين جدائي بوجود آمد، براي اينكه اگر چه نـيـروهـاي                  .   اين بوجود آمد  
زيادي هدر رفت، اگر چه امكانات زيادي هدر رفت، و اگر چه دستت از خيلي از سري كارها كوتاه شد،                    
از جمله دست از اسلحه و دست از راديو كوتاه شد، براي دوره اي، دو فاكتور مـهـم در هـر مـبـارزه                            

راديوئي كه ميتوانست تبليغ كند و اسلحه اي كه ميتوانست شليك كند، ولي اجازه داده شـد                  .   سياسي
به ما كه دوره اي كه  برايتان گفتم هجومش را آوردند، اين حزب شاداب در صـحـنـه مـانـد، بـدون                           

يك حزب كمونيست كارگري ماند كـه در      .  كمترين نشاني از اين شكاف، بدون كمترين ابهامي در آن 
. دوره پايان كمونيسم مقاومت كرد و الان رسيديم به اين مرحله و ميشود به طور ابژكتيو قضاوت كـرد                  

به نظرم پايان شوروي و وجود اين حزب در ايران شانسي بود كه ما در آن دوره آورديم و اين حزب را                       
 . داشتيم براي اينكه بتوانيم جنبش مان را در آن سطوح ادامه بدهيم

علت اينكه ايـن كـمـونـيـسـم           .   اين را از نظر تاريخي گفتم براي اينكه بگويم محصول اين پروسه بود    
كارگري آنطور كه رفيقي پرسيد چرا در ايران ميتواند شكل بگيرد و غيره به نظر من اگر برگرديم عقب                   
. تر انقلاب ايران اولين تحول سياسي اساسي است در ايران كه در يك جامعه كاپيتاليستي رخ ميـدهـد     
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انقلابهاي قبلي در جامعه اساسا در يك جامعه فئودال و روستائي رخ داده اند، كه واضـح اسـت يـك                       
بخش شهري دارد، نهضت ملي شدن صنعت نفت يك گوشه اش مال شهر است و كارگر يك پـديـده                     

واضح اسـت احـزاب چـپ و            .   انقلاب مشروطيت به همين طريق    .   نوظهوري است در صحنه سياسي    
كمونيست هم هستند ولي كارگر به مثابه يك طبقه نيروي خيلي مهمي توي صحـنـه آن اعـتـراض                      

 اولين باري است كه كارگر نيروي خـيـلـي            57انقلاب  .   روشنفكران شهري اند، تحصيلكرده اند    .   نيست
عظيمي را از نظر نيروي انساني در آن جامعه تشكيل ميدهد، و در يك جامعه كاپيتاليستي رخ ميدهد                   
. كه ده در آن مهم نيست، نه ده در آن مهم است و نه توليد پيشاسرمايه داري و پسا سـرمـايـه داري                 

آن جامعه يك جامعه كاپيتاليستي است، بحرانـش از جـنـس يـك بـحـران                     .   كاپيتاليسم مهم است  
. كاپيتاليستي است و كارگر مي آيد در صحنه شوراهايش را برقرار ميكند، اعتراض مستقـلـش را دارد       

 به صورت يك پرچم مستقل كمونيستي نيامدند به صحنه، ولي وجودشان به نـظـر          57كارگران انقلاب   
من، و وجود يك جنبش كارگري غريزتا كمونيست، و بعدا حتي صراحتا كمونيست، در ايران اجازه داد                 

اگر دوره برو برو تحصيلكردگان ناسيوناليست بـود،         .   كه كمونيستها در آن دوره دست بالا داشته باشند        
چه بسا آدمهاي با خط ما در آن جامعه در دوره هاي قبـلـي كـه حـتـي                      .   آن وقت خط ما مي باخت     

ولـي در آن      .   چه بسا بودند در كشورهائي كه نتوانستنـد       .    نفر را دور خودشان جمع كنند      5نتوانستند  
چرا؟ اگـر ثـابـت       .   دوره اگر ثابت ميشد حرفت ماركسيستي تر است و طبقاتي تر است، رشد ميكردي             

 كه شما يك چيزي ميگوئي كه تبيين ات از بغل دستي طبقـاتـي تـر اسـت، بـه                        57ميشد در سال    
استقلال طبقه بيشتر خدمت ميكند و ماركسيستي تر است و با حرفهاي ماركسيستي بيشتر جـور در                  
ميĤيند، رشد ميكردي، چرا؟ براي اينكه هر جا كارگر صنعتي رشد ميكند مانيفست در آنجا به فـروش                   

و ما هم نماينده هاي مانيفست بوديم در آن دوره و در آن مملكت كه ميشد حرف كمونيسـتـي   .   ميرود
به نظر من به اين معني امكان اينكه كمونيسم كارگري حتي اگـر             .   زد در دل يك انقلاب و رشد كرديم       

ما به عنوان يك حزب كه مدعي هستيم و اين بحث گل كرد و سر گرفت، محصول عروج طبقه كارگـر                     
ايران است بعد از اصلاحات ارضي و پيدايش طبقه كارگر عظيم صنعتي و شهري عظيم كه در انـقـلاب         

 اجازه نداد همانهائي كه جنبش صنعت نفت را تعيين تكليف ميكنند يا همانهـائـي كـه انـقـلاب                       57
از نـظـر     .   مشروطيت را تعيين تكليف ميكنند، اين يكي را هم از نظر عقيدتي تعيين تكليـف كـنـنـد                   

اگر ميديد كه شما در خيابان داريـد از مـاركـس        .   عقيدتي كارگر پيشرو ايراني عميقا ماركسيست بود    
حرف ميزنيد، دعوتت ميكرد كه بروي در كارخانه اش آن حرفها را بزنيد، ميگفت بـيـا ايـنـهـا را در                

كارگر كمونيسم را دعوت كرد بـه صـحـنـه و آن                .   كاري نداشت با چه خطي هستي     .   كارخانه ما بگو  
جرياناتي كه كمونيسم شان كارگري تر بود، به استقلال طبقاتي نزديك تر بود، شعارهايشان پرولـتـري           
تر بود، روش شان از بورژوازي مستقل تر بود، عليه كل حاكميت ايستاده بودند، عليه كل جنـاحـهـاي                    
حكومت ايستاده بودند، شانس بيشتري داشتند كه بحث شان دست بالا پيدا كند و از جمله بحثهـائـي                   

 . كه بعدا به بحث كمونيسم كارگري منجر شد
به هر حال اين سابقه فني بحث را ميخواستم بگويم، خيلي ميشود راجع به آن صحبت كرد، اگر بـعـدا                     

 . بخواهيم در بحثي كه در اين مورد داشته باشيم بيشتر ميتوانيم در اين مورد حرف بزنيم

 “ رويزيونيسم”جايگاه پراتيك و جنبش طبقه در كمونيسم كارگري و 
از نظر فكري يكي از رگه هاي اصلي بحث كمونيسم كارگري، يكي از مسائلي كه دريچه اي بـود بـه               

حزب (   2اگر يادتان باشد در حوالي كنگره      .   بحث كمونيسم كارگري، بحث ارزيابي ما از رويزيونيسم بود        
بحث اينكه بايد برنامه حزب را بازسازي كرد، آنهائي كه در حزب كمونيـسـت ايـران         )   كمونيست ايران 
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بودند ميدانند، و تجديد نظر در برنامه حزب و برنامه ديگري بايد بنويسيم و آن يـكـي ديـگـر بـدرد                         
رويزيونيـسـم   .   نميخورد، در توجه به برنامه حزب، يك بند مهم آن، بند رويزيونيسم، خيلي حساس بود              

چيست؟ آن چيزي كه در بحث ما بخصوص برجسته شد، اين بود كه جنبش چپ رويزيونيسم را تا بـه                    
رويزيونيست، يعني اينكه در يك     .   حال به عنوان ارتداد از نظريات، ارتداد از مكتب به آن نگريسته است            

  كرد، رويزيونيسم كسي است كه در يك حرفهائي، در يك احكامـي كـه گـويـا                   reviseچيزي ريوايز   
ما به اين مـيـگـوئـيـم         .   حقيقت دارند، و حقانيت دارد و به يك معني مقدس است، تجديد نظر ميكند             

رويزيونيستها را مجبور بوديم بشماريم، روسي، چيني، خروشچفـي، و رويـزيـونـيـسـم                  .   رويزيونيست
و ايـن    .   به هر كسي كه قرار بود يك چيز بدي بگوئي يك رويزيونيست بـه او بـگـوئـي                     .   پوپوليستي

و خود كلمه مرتد به مقدار زيادي در جـنـبـش         !   به عنوان ارتداد از عقيده    !   رويزيونيسم را محكوم كني   
مرتد يعني چي؟ مگر اين ديـن اسـت؟         !   فلاني مرتد است  .   كمونيستي به كار رفته است اگر دقت كنيد       

اولين جائي كه متوجه شديم اين كمونيسم ما با اين بحث فرق .   ارتداد از عقيده را ميگفتند رويزيونيسم   
اگر اين ارتداد از عقيده است، سوالي كه هست ايـن اسـت چـرا        .   دارد، در تبيين ما از رويزيونيسم بود  

ارتداد پيدا ميكنند از آن عقيده؟ چه منفعتي، چه منفعت واقعي پشت آن ارتداد از عقيده هست؟ فرقي          
كه ما در تبيين مان داشتيم اين بود كه ما از مقوله رويزيونيسم گذشتيم و رسيديم به مقوله كمونيسم                   

گفتيم علت اينكه در تئوري تجديد نظر ميشود، براي اين است كه يك منفعت اجتماعي آن                 .   بورژوائي
اگر شما به فرض قرار است تز ديكتاتوري پرولتاريا را بگذاريد كنار، براي اين است كه                .   را ايجاب ميكند  

يك جنبشي، يك پديده اي در جامـعـه   .   آن تئوري بدردت نميخورد و وجودش دست و بالت را ميبندد 
بايد باشد كه به آن تز و حكم احتياج ندارد يا احتياج دارد كه تغييرش بدهد، وگرنه چه لـزومـي دارد                       
يك نفر روز روشن پاشود برود در فلان تز ماركسيسم تجديد نظر كند؟ متوجـه شـدن بـه ايـنـكـه                          

و .   كمونيستها به آن احكام ماركسيستي تجديد نظر ميكند اين است كه به آن تجديد نظر احتياج دارد                
در نتيجه به خاطر اينكه منفعت اجتماعي اي را دنبال ميكند كه آن حكم مزاحمت بـرايـش ايـجـاد                       

براي اينكه ما را تازه برد بـه         .   ميكند، با آن حكم سازگار نيست، اين به نظر من براي ما گام بلندي بود              
مانيفست را كه ميخوانيد، ميبينيد ماركس و انگلس آخرش مـيـرسـنـد بـه                 .   يك سطحي از مانيفست   

سوسياليستها و كمونيستها، ادبيات سوسياليستـي و كـمـونـيـسـتـي،                .   سوسياليسم هاي غيركارگري  
به آنها نميگويند در چيزي تجديد نظر كـرده انـد، مـيـگـويـد                  .   سوسياليسم فئودالي را بحث ميكنند    

چرا؟ براي اينكه ميخواهد با آن بورژوازي را        .   سوسياليسم برايش پوششي است براي منفعتهاي فئودالي      
بزند و ميخواهد كارگرها را جذب كند، در نتيجه به نفع زحمتكشها حرف ميزند، ولي بخاطـر ايـنـكـه                    

دارد ميگويد قديم بهتر بود، قديم بهتر بود يادت هست مجبور نبـودي مـزد                .   اريستوكراسي را ابقا كند   
بگيري؟ سر زمين ات نشسته بودي؟ ارباب ميĤمد، بالاخره معلوم بود چي ميخوري و كجا ميـخـوابـي؟                   
الان در خيابان ولو شدي؟ سرپناه نداري، فقرت را ببين، امنيت اقتصادي ات در دوره رعيتي ات را در                    
آن موقع يادت هست؟ اين را دارد ميگويد، دارد بورژوازي و جامعه سرمايه داري را ميكوبد، دارد حـرف        
از سوسياليسم و طبقات فرودست ميزند و از آزاد شدن اينها براي اينكه آن قشر جديد را هم دارد مـي                     

ماركس از فئوداليسم دارد حرف ميزند از خصلت طبقاتي يك جور سوسياليسم حرف ميزنـد نـه               .   بيند
ميگويد اينها فئودالها هستند، يك قدم بعد ميگويـد  .   تجديد نظر و دروغ گفتنشان راجع به سوسياليسم   

سوسياليسم كساني كه در حاشيه اين تـولـيـد          .   اينها خرده بورژوا هستند، سوسياليسم خورده بورژوائي      
جديدند يا دارند مضمحل ميشوند، يا دارند آدمهاي جديد خرده بورژوا بوجود ميĤيند و آن طـرفشـان                   

وقتي ميخواني ميبـيـنـي    .   سقوطشان به پرولتارياست يا اينكه دارند پرتشان ميكنند به صفوف پرولتاريا  
تـرس از    .   عين شرق زدگي و شرق زده هاي خودمان، يعني شبيه چپ آن مـوقـع خـودمـان اسـت                      

كمونيسم آلماني را   .   كاپيتاليسم، ترس از نتايج مخرب كاپيتاليسم در زندگي بخشهاي اقشار حاشيه اي           
كه توصيف ميكند، سوسياليسم آلماني يا سوسياليسم حقيقي، ميگويد اينها انتلكتوئل هستند، به جاي              
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اينكه خود فرانسه بيايد اينجا و انقلاب صنعتي اش، آلمان عقب مانده است، عقايدش آمده است اينـهـا            
تزهاي سوسـيـالـيـسـم را        .   اين عقايد را گرفته اند و تبديلش كرده اند به افكار توضيح حكومت مطلقه   

گرفته اند و تبديلش كرده اند به حكومتهاي خردمندانه اي كه خودشان در يك حكومت مستبد بورژوا                 
بعد ميگويد سوسياليسم كنـسـرواتـيـو يـا        . بعد ميرود پاي طبقه. يا خرده بورژوا ميخواهند پياده كنند 

سوسياليسم بورژوا، كه ميگويد اينها يك عده بورژوا هستند كه فهميده اند كه نظامشان فقـط بـا زور                     
گفتن نميتواند ادامه پيدا كند، بايد اصلاحات در آن انجام دهند، بايد به فقرا برسند، بايد يك درجه اي                   
رفاه اجتماعي باشد، كه الان وقتي نگاه ميكنيد ميبينيد همين دنباله ليبر پارتي و اينها، سوسياليـسـم                  

اينها جديدند ولـي  . كنسرواتيو يا بورژوائي دقيقا همان رگه اي است كه همراه با بورژوازي به دنيا ميĤيد 
بعد ما نگاه كرديم به كيس خودمان و گفتيم كـه شـوروي              .   ماركس مساله اش طبقاتي بودن اينهاست     

باشد مرتد، ولي اين كمونيسم كي است اين؟ يك كمونيسمي است كه ما ميگوئيم كه نـظـراتـش بـا                       
نظرات ماركس يك جورهائي فرق ميكند، ولي بالاخره كمونيسم كي است؟ نگاه ميكنـي مـيـبـيـنـي                     
كمونيسم يك قطب اقتصادي معيني است كه ميخواهد در يك كشور معيني اقتصاد دولتي معينـي را                  
بچرخاند، انباشت كند و ميخواهد بر مبناي كمونيسمش حمايت اقشار فـرودسـت خـودش و اقشـار                     
فرودست بين المللي در مقابل اردوگاه مقابلش كه از نظر تكنيكي بر آن برتر است و از نظر نظامي بـر                      
آن بر تر است، را داشته باشد و ميخواهد بر اين مبنا در كشورهاي منطقه نفوذ طرف مقابل چوب لاي                   

ماركس را براي اين ميخواهم كه من در موزامبيك مزاحم امور پرتقاليها و آمريكائيـهـا         .   چرخش بگذارد 
اگر آنها موزامبيك را بدهند، ماركس را احتياج ندارند، ماركس را براي اين ميخواهد كه كـارگـر                  .   بشوم

با اينكه معاشش پائين است، بـا       .   روسي فكر كند كه دستاورد خوبي داشته است، كه بماند سر توليدش           
ماركس را براي اداره آن نوع جامعه و بـراي بـرقـراري آن                .   ابنكه وضعيت كاري اش عقب افتاده است      

دارد ميگويد ما يك قطب !   كمونيسم چيني، تز سه جهان، ارتداد است؟ ارتداد نيست  .   قطبش ميخواهند 
جديد هستيم، لطفا كشورهاي متفرقه بيايند دور ما جمع بشوند، از شما در مقابل آن دو تـاي ديـگـر                      

تز سه جهان تز خـود       .   دارد اين را ميگويد، تز سه جهان ارتدادي از ماركسيسم نيست          !   حمايت ميشود 
طرف است راجع به اينكه يك قطب جديد مدعي چپ و كمونيسم شروع شده است، لطفا از كشورهاي                  

يكي از ديگري بدتر و هـر       .   نفت خيز جهان تقاضا ميكنيم با باجه فلان مراجعه كنيد، با ما ائتلاف كنيد             
ابر قدرت، ابر قدرت خودش است كه تازه با قبلي هـم             !   اينها فرمولهايشان بود ديگر   .   دو از ديگري بدتر   

دعوايش شده است، تازه روسها كارشناسهايشان را بيرون برده اند، و سر مرز اينها را عقب ميـزنـنـد و                      
مزاحم كسب و كارشان شده اند، تازه ميانه مائو با مولوتوف و اينها به هم خورده است، كمونيسم چيني               

براي من و شما تجديد نـظـر   !   تجديد نظري در چيزي نيست.   به عنوان يك ديدگاه مستقل علم ميشود  
است چون قبلا فكر ميكرديم، اينها در اين مكتب با ما شريك اند ولي دارند يك چـيـزهـاي ديـگـري              
ميگويند، از نظر كسي كه از كره مريخ نگاه ميكند ميگويد اينها به همديگر ميگويند كمونيسم ولي آن             

بنابراين اولين وجه تمايز ما كه از ابـتـداي بـحـث               .   يكي آين كار را ميخواهد بكند و اين يكي آن كار          
رويزيونيسم وارد آن شديم اين بود كه كمونيسم بورژوائي كمونيسم بورژوائي است و بـراي تـوضـيـح                
كمونيسم كارگري اول بايد محتواي طبقاتي متفاوت خودت را و آرمانها و ايده آلهايت را براي جامـعـه                   

تـفـاوت كـمـونـيـسـم كـارگـري بـا                 .   اي كه ميخواهي بسازي با قطب مقابل بايد روشن كرده باشي      
 . كمونيسمهاي مكتبهاي ديگر مكتبي نيست در درجه اول، اجتماعي است
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 جايگاه صفت كارگر در كمونيسم كارگري
ما هم آمديم به يك عبـارت ديـگـر،           .   اگر يادتان باشد آنموقع بحث جنبش اجتماعي خيلي مطرح شد         

كمونيسم كارگري را در برابر كمونيسمهاي غيركارگري معاصر خودمان گذاشتيم، عـيـن كـاري كـه                   
از ”   :   نقل قولي كه دوستمان خواندند من علامت گذاشته ام كه اينجا برايتان مـيـخـوانـم                .   ماركس كرد 

آنجا كه مي پرسند چرا اسم كمونيسم را براي جنبش تان انتخاب كرده ايد، ما نميتوانستيم اسمش را                   
كسائـي  .    دو نوع آدم به خودشان ميگفتند سوسياليست    1847در سال   .   بگذاريم مانيفست سوسياليست  

يـهـا در انـگـلـسـتـان و              “ اوئـن ” بودند كه طرفداران سيستمهاي مختلف اتوپيك بودند بخـصـوص            
ها در فرانسه، همه شان به سكتهاي كوچكي تبديل شدند كه به تدريج داشتند از بـيـن                    “ فوريريست” 

از طرف ديگر انواع و اقسام حكيم باشيهاي اجتماعي كه نسخه هائي براي شفاي جامعه را اين     .   ميرفتند
طرف و آن طرف پرت ميكردند داشتيم، كه اينها همه بيرون جنبش كارگري بودند، همه اينها بـيـرون                   

. بودند، اينها همه شان بخشهائي از طبقات تحصيلكرده بـودنـد   (labour movement(ليبر موومنت  
اما يك بخشي از طبقه كارگر كه بازسازي راديكال و ريشه اي جامعه را طلب ميكرد، و معتقد بود كـه                   

ايـن جـريـان      .   فقط انقلاب سياسي براي اين كافي نيست، اسم خودشان را كمونيست گذاشته بـودنـد           
خيلي زمخت بود، غريزي بود، و خيلي خام بود ولي به اندازه كافي قوي بود براي اينكه دو جور مكتـب                     
. كمونيسم اتوپيك را في الحال در فرانسه شكل بدهد به اسم طرفدارهاي كابه و در آلمان وايتـلـيـنـگ           

و .    جنبش بورژوازي را نشان ميداد، كمونيسم جنبش طبقه كارگر را نشان ميداد   1847سوسياليسم در   
يعني ميگويند ما اسم آن سوسياليسم كارگري زمان خـودم          “     . ما اسم مانيفست را كمونيست گذاشتيم     

ميگويند سوسياليسمهاي ديـگـر هـم        .   اين بيانيه سوسياليسم كارگري است    .   را گذاشتيم روي كتابمان   
من متعلق به سوسياليسم كارگري، متعلق به آن طبقه رو به عروجي هستـم           !   هست، اما كارگري نيست   

كه بازسازي راديكال و از ريشه اي جامعه را ميخواهد و ميداند و ميگويد انقلاب سياسي براي اين كـار                    
كافي نيست، بايد انقلاب اجتماعي بكنم، اسم آن جنبشي كه بود و همانهائي كه ميديديم هستند، يك                 
بخشهائي از طبقه كارگرند، اسم خودشان را گذاشته اند كمونيست و ماركس ميگويد بدون هيچ مكثي                
اسم خودشان را از آنجائي كه معتقد بوديم آزادي طبقه كارگر دست خودش را مي بوسد، گذاشـتـيـم                    

اگر ماركس زنـده    .   در بحث كمونيسم كارگري هم براي ما دقيقا همين است         .   روي مانيفست كمونيست  
بود، اگر الان مي آمد و ميديد كه كمونيسمي كه آنها يك موقع بعنوان تفكيك كننده كارگر از بـورژوا                 

 سـال    11اسمش را گذاشتند روي مانيفست، الان خودش ديگر اين تفكيك را صورت نميدهد، كه تا                 
پيش صورت نميداد، كمونيسم چيني هست، روسي هست، اوروكمونيسم هست، كمونيسم آلبـانـيـائـي      
هست و غيره، آنوقت ماركس و انگلس هم ميگفتند خوب حالا ببينيم كارگرها به كمونيسم خـودشـان                  
چي ميگويند؟ متاسفانه الان اگر مي آمدند، كارگرها هيچ چيزي به آن كمونيسم خودشان نمي گويند،                

الان كمونـيـسـم    .   جذب آن اردوگاهها هستند يا زير دست سوسيال دمكراسي و اين اتحاديه ها هستند        
ما گفتيـم  .   ما آمديم و اين كار را كرديم   .   خام و غريزي كارگران هيچ اسمي روي خودش نگذاشته است         

به اين كمونيسمي كه الان بين خودش از نـظـر اجـتـمـاعـي و                   .   اين اسمش كمونيسم كارگري است    
اجـتـمـاعـي     .   جنبشي و كمونيسمهاي ديگري كه هست فرق ميگذارد، ميگوئيم كمونيسـم كـارگـري              

جنبشي به چه معنا؟ به اين معني كه اهداف اجتماعي متفاوتي را دنبال ميكند، و بخش اجـتـمـاعـي                      
اگر شما يك جنبشي داريد كه روي دوش بـخـش              !   به همين دليل ساده   .   متفاوتي را سازمان ميدهد   

اجتماعي متفاوتي قرار است ساخته بشود، و قرار است اهداف اجتماعي متفاوتي را متحقق بكند، شـمـا          
كمونيسم كارگري يك جنـبـش مـتـفـاوت از             .   همين را هم بايد به آن بگوئي      .   جنبش متفاوتي داريد  
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اين كلمه كارگر را چـرا مـا           .   من اينجا ميرسم به مهمترين نكته بحثمان، به صفت كارگر در بحث ما            
. استفاده ميكنيم؟ من اگر بتوانم اين بحث را به آخر برسانم، يك مقداريش را ميگذارم براي مـاه بـعـد       

چرا ما از اين كارگر استفاده مي كنيم؟ چرا كلمه كارگر را در اين تئوري بـه كـار مـي بـريـم؟ آيـا                              
ماركسيسم از سر مستضعف پناهي اش يك ايدئولوژي كارگري است؟ آيا بخاطر ايـنـكـه كـارگـرهـا                      
بيشترين آدمهاي تحت استثمار جامعه هستند؟ آيا به خاطر اين است كه كارگرها بيـشـتـر از هـمـه                      
استثمار ميشوند حتي؟ به خاطر هيچكدام از اينها نيست كه كارگر مركز توجه ماركسيسم در تـئـوري                  

اگـر شـمـا طـرفـدار          .   به خاطر تبيين اش از كاپيتاليسم است كه كارگر مركز توجه اسـت          .   اش است 
مطمئن باشيد زن پابرهنه اي كه در اكوادور دارد مـوز مـي                .   مستضعفها باشيد، مستضعف زياد است    
بدتر است، به بيماريهاي بيشـتـري دچـار مـيـشـود،           “ دگنام”چيند، وضع اش از كارگر كارخانه فورد  

. گرسنگي بيشتري ميكشد، و زودتر ميميرد و كمتر تلويزيون نگاه ميكند و كمتر در خيابان قدم ميزنـد      
اگر به خاطر دفاع از محرومين، و شما بعنوان آن حكيم باشيها باشيد كه با يك سلسله نوشدارو بـراي                     

ماركس به خـاطـر      .   نجات اقشار ستمديده به ميدان آمده ايد، خوب آدم بدبخت تر از كارگر زياد است              
. نگاه به مشقات كارگر نيست كه تز انقلاب كارگري را ميĤورد يا كارگر را در ماركسيسم مطرح ميكـنـد                   

واضح .   به خاطر تبيين اش از جهان معاصر و جامعه كاپيتاليستي و جايگاه كارگر در جامعه معاصر است               
است اگر كارگر اين جايگاه را داشته باشد ولي آرمانهاي انساني و شخصي ماركس را ارضا نكند، خـوب                   

ولي وقتي ماركس متوجه ميشود ايـن        .   اين جايگاه اساسي را به آن نميدهد و تحليلش ميكند و ميرود           
پديده ديگر آخري اش است، اين آخرين مرحله اي است كه ميشود آدمها را استثمار كرد، بـنـابـرايـن                     
آخرين استثمار شونده ميتواند تسمه نقاله آزادي كل بشر باشد از كل اين تاريخ طبقاتي، اينجاست كه                  

اگر جز اين بود هركـدام از        .   ما مي بينيم اين پديده باشكوه را داريم كه اسمش در ماركسيسم مي آيد             
. اين معادلات، نه آن باشكوهي ميشد و نه ايشان معروف ميشد و نه من و شما ميرفتـيـم بـخـوانـيـم                        

ماركس به خاطر جايگاه كارگر در جامعه كاپيتاليستي، جايگاه عيني كارگر در واقعيت جهان مـعـاصـر                  
نه به خاطر اينكه كارگر با معرفت تر است، يا في الـواقـع              .   است كه تئوري اش را روي كارگر بنا ميكند        

انقلابي تر است يا بيشتر ميفهمد يا بيشتر از همه زجر ميكشد، يا انسان تر است و يا هر چيز ديـگـري                       
اينطور نيست مثـل    .   نه به خاطر اينكه انسانهاي بهتر، برگزيدگان، را پيدا كرده است          .   كه شما فكر كنيد   

كسي كه فكر مي كند سرخپوستها ميروند بهشت و سفيد پوستها ميروند جهنم، گويا ماركس كارگر را                 
كـه ايـن نـژاد        .   كارگر براي ماركس يك ملت، يك نژاد نـيـسـت           .   بعنوان يك ملت كشف كرده است     

كارگرهاست كه برتر جهان است، قوم يهود به خودش ميگويد نژاد برتر، قوم برگزيده، آلماني به خودش  
گويا ما يك ماركسي را داريم كه به جاي اينكه ملي يا نژادي تقسيم كنـد، شـغـلـي                 .   ميگويد نژاد برتر  

مـاركـس   .   ماركس اينطور نميگويـد   .   تقسيم كرده است و گفته است كارگرها هستند بخش برتر جامعه          
جالب است در يكي از نامه هاي انگلس به ماركس از آلمان، كه براي من هم يـك  .   اصلا اين را نميگويد   

خورده تكاندهنده بود، با آن هم موافق نيستم، ولي ميخواهم بگويم كه چه جوري طرف به كارگر نگـاه                   
ميكند، انگلس ميگويد كه در شهر اينجا قتل و جنايت و دزدي زياد شده است نشـان دهـنـده رشـد                        

الان خودش را به صورت قتل و جنايت نشان ميدهـد ولـي بـزودي بـه           .   پرولتاريا در اين كشور است    
او دارد ابژكتيو به اين پديـده       .   اين نامه انگلس به ماركس است     .   صورت مبارزه كمونيستي نشان ميدهد    

نگاه ميكند، ميگويد كارگرها بوجود آمدند توي خيابانها ولو شدند، ناراحت اند، ظلم را مـي بـيـنـنـد،                      
اين قشر، اين لايه، اين قشري كه در شـهـر           .   زورشان به كي ميرسد؟ ميروند خانه يارو را خالي ميكنند         

قبلا در دوره فئودالي اينجا پشه پر نمي زده، الان            .   بوجود آمده، باعث شده است كه شهر شلوغ بشود        
ميگويد اين علائم پيدايش صنعت و پيدايـش  .   توي خيابان آدمها را ميزنند، جيب يكي را خالي ميكنند       

همانطور كه در جـنـبـش        .   كارگر است، ولي بعدا اين اعتراض خودش را به شكل ديگري نشان ميدهد            
كارگر براي ماركس و انگلس يك پديده ديـگـري    .   ماشين شكني اعتراض خود را به آن شكل نشان داد         
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و آن كارگر گرائي را كه بعدا ناجي جامعه بشري است را من اينجا بعدا تعريف ميكنم كه از چـه             .   است
من بعدا برميگردم به آن ديدگاهي كه كارگر را به صورت ديدگاه شـمـال     .   زاويه اي به آن نگاه ميكنند    

شهري به كارگر و محبت شمال شهري به كارگر، محبت بورژوائي به كـارگـر چـه جـوري در يـك                          
مـنـتـهـي الان       .   به اين بعدا مـيـرسـم   .   حركتهاي خط پنجي و كارگر كارگري خودش را نشان ميدهد       

ميخواهم راجع به اين ميخواهم صحبت كنم كه كارگر براي خود ماركس اثباتا در فلسفه و در تـئـوري                    
 سال پـيـش   11او چه جايگاهي دارد؟ اين هم در اين جلد شش خواهد آمد، چون عينا بحثي است كه        

 . در سمينار سوئد كردم

 سوسياليسم مستضعف پناه، كمونيسم كارگر مدرن جامعه كاپيتاليستي
ماترياليست به كسي ميگويـنـد كـه      .   ميگوئيم ماركس ماترياليست است   .   از فلسفه ماركس حرف بزنيم    

. ميگويد جهان مادي مقدم بر جهان ذهني است و فكر تابعي است از عينيت، عينيت را منعكس ميكند                 
منتهي ماترياليسم  .   هر كس اين را بگويد ماترياليست است      .   ماده واقعيت دارد  .   جهان مادي واقعي است   
اتفاقا ماركس ايراد ميگيرد به ماترياليسم قبل از خـودش و بـخـصـوص در                   .   ماركس اينطوري نيست  

تزهايش راجع به فوئرباخ، كه ماترياليسم او ويژگيهائي دارد، جهان عيني لايتغير هست، جهان ذهـنـي                 
ميگويد دنيا حاصل پـراتـيـك       .   ماركس ميگويد دنيا اينطوري نيست    .   هم هست و آن را منعكس ميكند      

. است، عنصري كه دارد جهان عيني را منعكس ميكند همان عنصري است كه دارد تغييرش مـيـدهـد                  
اين كاخهائي كه مي بيني قبلا باغات انگور بوده است يك عده آمده اند اينها را ساخته و رفـتـه انـد،                         

براي ماركس تغيـيـر   .   پراتيك براي ماركس اساس واقعيت عيني است      .   ميگويد جهان دارد تغيير ميكند    
در نتيجه ماركس قبول نميكند كه ذهن فقط عينيـت را مـنـعـكـس          . پراتيك جزء خود عينيت است 

منتهي براي ماركس پراتيك،    .   ميكند، ميگويد تغييرش هم ميدهد و عنصر پراتيك را وارد مساله ميكند           
جامعه از همان اول و فعاليت بشري از همان اول بر جـهـان               .   پراتيك اشياء نيست، پراتيك انسانهاست    

. شما نميتوانيد چيزي را منعكس كنيد كه مهر بشر را بر خودش نبينـد .   عيني مهر خودش را زده است     
جهان عيني در فضا و كائنات هست، ولي ماركس ميگويد وقتي شما از عينيت و حقيقت عيني حـرف                    

 . ميزنيد، بايد در نظر بگيريد بخشي از اين پديده پراتيك انساني و پراتيك اجتماعي است
ماركس اجتماع را چگونه تعريف ميكند؟ ماركس اجتماع را از اقتصاد و پروسه توليدي كه بر آن بـنـا                 
ميشود، شروع ميكند و بعد تقسيم كار را توضيح ميدهد و از تقسيم كار به مناسبات ملكي و طـبـقـات              

براي ماركس جامعه هميشه طبقاتي بوده است و جامعه همواره بر مبناي متابوليسم اقتصـادي               .   ميرسد
طبقه بخشي از نگرش ماركس به جامعه اي است كـه بـراي     .   و متابوليسم طبقاتي تعريف ميشده است     

ماركس وقتي  .   ماركس جهان عيني است و طبقه بخشي از عنصر فعاله براي تغيير است از نظر ماركس               
كاپيتاليسم را تعريف مي كند اول از اينجا شروع ميكند كه مكانيسم اين جامعه كاپيتاليستـي طـوري                   

 60 تـا      50وقتي كاپيتال را ميخوانيد بعد از حدود        .   است كه اين طبقات موجود را بوجود آورده است        
 صفحه مي رسيد به كارگر،  30 تا   20صفحه ميرسيد به كارگر، ايدئولوژي آلماني را كه ميخوانيد بعد از            

به .   تزهاي فوئرباخ را كه ميخوانيد بعد از چند صفحه مي رسيد به عنصرفعاله و بعد مي رسيد به كارگر                  
خاطر اينكه كارگر در جهان عيني معاصر ماركس، جهاني كه ماركس قرار است آنرا تغيير بدهد، جـزء                   

كارگر براي ماركس يك سري آدم نيستند، براي او   .   لايتجزاي آن عينيت و جزء لايتجزاي تغيير آنست       
كارگر يك موقعيت ويژه است كه انسان در آن گير كرده است، كسي است كه نه صاحب وسائل توليـد                    
خودش است كه بتواند نانش را از زمين در بياورد، به زمين وابسته نيست، آزاد است كه برود بـبـيـنـد                       

كسي است كه آزاد است و مجبور اسـت نـيـروي             .   كجا از او كار بكشند، دستمزد ميگيرد و كار ميكند         
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قبل از كارگر، اگر رعيت به شهر ميرفت، ارباب دنبال او ميفرستاد كه او را برگردانند،                .   كارش را بفروشد  
. در آن دوره روستائي اجازه نداشت برود يك جاي ديگر زندگي كنـد            .   اجازه نداشت از زمين كنده شود     

كندن آدمها از زمين و فاقد حـق     .   چرا كه جزو ابوابجمعي آن خان فئودال و بخشي از قلمرو معيني بود            
و بـراي    .   بر زمين، و مختار بودن آنها كه بروند جاي ديگر كار كنند اختراع سرمايه داري بـوده اسـت                   

ماركس اين نكته جالب است كه ميگويد يك نوع آدمهائي بوجود آمده اند كه ديگر نبايد بگويد زمـيـن          
. ميخواهم، چون رعيت در دوره فئودالي اگر ميخواست آزاد بشود ميگفت زمين بايد مال خودم بـاشـد                  

ولي اين عنصر جديد در جامعه، اين آدم جديد، وقتي ميخواهد آزاد بشود بايد بگويد نبايد شـرايـطـي              
وجود داشته باشد كه يك عده اي انحصار مالكيت وسايل توليد را داشته باشند و تا بقيه مجبور شونـد                    

موقعيت عيـنـي   .   براي آنها كار كنند تا بتوانند معاش شان را تامين كنند، اين وضعيت را بايد تغيير داد  
كارگر اگر بخواهد رها بشود، و .   كارگر ايجاب ميكند كه برگردد به يك تغيير راديكال و ريشه اي جامعه            

نه فقط اگر بخواهد وضعيت اش بهتر شود، رهائي كارگر كه امر خودش است ايجاب ميكـنـد كـه آن                       
! جايگاه كارگر براي ماركس ايـن اسـت      .   مناسبات معين از بين برود، يعني مالكيت بورژوائي لغو بشود   

كارگر براي او آن پديده اجتماعي است كه ميتواند واقعيت عيني امروز دنيا را در جهتي كه مـاركـس                     
ماركس رسالت كارگر را هم چنين تـعـريـف      .   فكر ميكند بايد در راه رهائي بشر انجام شود، ببار بياورد         

در جامعه اي كه ماركس پيش بيني ميكند، كـارگـر در     .   كارگر از اين رسالت گريزي ندارد   .   كرده است 
مـن در    .   اول صحنه قرار دارد، نه به عنوان كارگر بلكه به عنوان پديده اي كه جامعه به آن نـيـاز دارد        

مورد جامعه اي كه در آن مالكيت خصوصي لغو شده است و وسائل توليد متعلق به همه اسـت و در                        
اختيار همه كساني كه در آن جامعه زندگي ميكنند، حرف زدم، آيا كسبه چنين آرمانـي را بـا خـود            
حمل ميكنند؟ آيا دهقانان چنين آرماني را با خود حمل ميكنند؟ آيا نجيب زاده ها و اشراف چـنـيـن             

تـاكـيـد    ( رسالتي دارند؟ آيا زنان في نفسه براي رهائي خود مجبورند مناسبات ملكي را تغيير بدهند؟                 
آيا زنان بـراي بـرابـر      ) .   ميكنم في نفسه، اگر نه ممكن است بطور عملي مجبور باشند اين كار را بكنند          

ممكن است جامعـه بـه     .   شدنشان با مردان نياز دارند كه كار مزدي لغو شود؟ زنان چنين نيازي ندارند        
آيـا بـرده فـي        .   آنها تحميل كند كه اين راه حل يعني لغو كار مزدي تنها كار عملي براي امر آنهاست                

آزادي اين قشر جديد، اين پديده اي كـه      !   نفسه براي آزادي خود نياز دارد كه كار مزدي لغو شود؟ نه  
نـه بـه     .   جامعه سرمايه داري به صورت ميليوني دارد آنرا توليد ميكند، به آزادي جامعه گره ميـخـورد                

خاطر اينكه خود كارگر اين اندازه آزاد انديش است كه فكر كند كه من آزاد نشوم ولـي بـقـيـه آزاد                          
ماركسيسم اين نيست، ماركسيسم ميگويد كارگر چاره اي جـز          !   نشوند؟ پس بگذار بقيه را هم آزاد كنم       

ماركسيسم ميگويد كافي است كه كارگر بزند زير كار مزدي تا زير هر نوع استثماري   .   اين راه حل ندارد   
اخلاقي هم نيست، مسواك بزند يا نزند، بلد است چه جوري غذا بخورد يا نه، زبان هاي خارجي را . بزند

بلد است يا نه، در نقش جايگاه كارگر از نظر ماركسيسم تاثير ندارد، كارگر مجبور است براي ايـنـكـه                      
در نتيجه خود بخود جنبش اين طبقه در پيشاپيش جـنـبـش              .   واقعا آزاد بشود همه را با هم آزاد كند        

جامعه قرار ميگيرد و عملا هم ميبينيم كه اينطور شده است، عملا مي بينيم كه جنبش كـارگـري در             
هر كشور در طول كل قرن با بهبود اوضاع اقشار فرودست و كساني كه ستم و زوري بر آنها شده است،                     

اين وضعيت و اين موقعيت عيني طبقه كارگر اينقدر جدي و عيني و گريـزنـاپـذيـر                  .   تداعي شده است  
راست ترين اتحاديه كـارگـري در        .   است كه اتحاديه كارگري هم نميتواند دست راستي از آب در بيايد           

حتي اگر اتحاديه كارگري را مارگارت تاچـر تشـكـيـل       .  جامعه بورژوائي در چپ مركز قرار گرفته است 
بدهد بعد از سه روز كه به سراغش ميروي مجبور است به جنبش زنان پيام بدهد يا از فـلان كشـور                        

به خاطر موقعيت عيني اش مجبور است كارگر چنين باشد چون اگـر ايـن رابـطـه         .   محروم دفاع كند  
استثمار كار مزدي باقي بماند بقيه هم همراه آن ميمانند، نميشود مزدبگيري موجود بـاشـد امـا كـار          
خانگي را نداشته باشيد، نميشود سي سال هر روز كارت را براي امرار معاش بفروشي ولي سـيـسـتـم                      

 مبانی کمونيسم کارگری
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تربيتي بر مبناي آزاد انديشي سازمان يافته باشد، و ديسيپلين و خفه كردن كودك جزئي از تعلـيـم و          
در چـنـيـن      .   چون جامعه را براي سرپا نگاهداشتن و حفظ كار مزدي سازمان داده انـد              .   تربيت نباشد 

راسيسم در جامعه بدون    .   جامعه اي نميشود كار مزدي داشت ولي ارتش و زندان و دادگاه نداشته باشد             
. وجود كار مزدي ممكن نيست براي اينكه همه اينها اجزائي است كه كار مزدي را برقرار نگاه ميـدارنـد    

ايـنـطـور    .   در نتيجه براي ماركس، كارگر، و مقدرات او در سطح فلسفي وارد بحثهاي تئوريك ميـشـود             
نيست كه گويا ماركس مثل يك حكيم باشي دنبال كساني در جامعه ميگردد كه جامعه را با آنها شفـا                    

ماركس با اين واقعيت مواجه .   بدهد، ماركس اول آزاديخواه نبوده است كه بعدا كارگر را پيدا كرده است       
ماركس كارگر را پيدا نكرده اسـت،       .   شده است كه عنصر آزاديخواهي در اين جامعه ميتواند كارگر باشد          

و اين موضع با موضع كساني كه از موضـع          .   در تئوري او كارگر به عنوان تنها عامل آزادي ظاهر ميشود          
باصطلاح سوسياليسم دلسوز به حال اهالي، سوسياليسم مستضعف پناه، يا از موضع فرودست پنـاهـي،                

براي ماركسيسم مهم نيست كه كارگر چهار تا يخچـال و            .   سوسياليسم را تبليغ ميكنند، متفاوت است     
باشد و غروبها هم روي اسب شرط بندي كند، بـا هـمـه               “   فاسد شده ” سه تا ماشين هم داشته باشد و        

در صـورتـي كـه        .   اينها اگر بخواهد آزاد بشود با تمام اموالي هم كه دارد بايد كار مزدي را از بين ببرد   
برعكس، سوسياليسم مستضعف پناه به مستضعف احتياج دارد، ماركسيسم به كارگر احتياج ندارد كـه                

به آن صورتي كه سوسيالسيسمهاي ديگر ميگويند حتي وقتي حكومت را به بدست گرفته              .   كارگر بماند 
اند ميگويند آزادي براي خلق و سركوب براي ضدخلق، براي ماركس اصلا جايگاه كارگر در آزادي ايـن                  

كارگر حتي در جامعه بعدي ايشان هم وجود دارد چون اگر نـبـاشـد      “   انقلابيون” براي آن نوع  .   نيست
اگر در جامعه يك عده با دستهاي پينه بسته كه از دوره هاي قبل باقي مانده اند،             !   ايشان انقلابي نيست  

موجود نباشند كه اين نوع انقلابيون لوگوي آنرا نگيرند، اينها نميتوانند به شما نشـان بـدهـنـد كـه                        
گويا كارگر از منظر اينها آدمهائي هستند كه همه اموال جامعه و خوشبختي هـا               .   سوسياليست بوده اند  

را بايد به آنها داد و از بقيه انتقام گرفت، به نظر من اينها عقايد مذهبي اند كه در رگ و ريشه تـاريـخ                       
كمونيسم براي ماركس هيـچ رگـه     .  بشر هست و متاسفانه در سوسياليسم هم خود را تحميل كرده اند 

 . اين جايگاه كارگر است براي ما. مذهبي ندارد
كـارگـر در     .   اما بگذاريد ببينيم جايگاه كارگر چه نيست؟ من اين جنبه را در بحث قبـلـي نـگـفـتـم                     

در بحثهائي كه به خاطر جدائيهاي يك سال يك سال و نيم پيش مطـرح               .   ماركسيسم تقديس نميشود  
شدند، يكي از كساني كه از تمجيد كنندگان قديمي بحثهاي كمونيسم كارگري بوده است و من نـامـه                   
هايش را از تهران دارم، گفته بود كه بحثهاي كمونيسم كارگري براي ما كارگران، حالا خـودش هـم                     

، چيز تازه اي ندارند چون كارگران به اعتبار كارگر بودنشان همه چيز را ميدانـنـد، ايـن                    ! كارگر نيست 
از اين منظر، كارگر كسي است كه از پيش ميداند ماركس چـه گـفـتـه                  !   ها خوب بود  “ روشنفكر” براي  

است، ميداند اشكال خروشچف چيست، ميداند تئوري سوسياليسم علمي چيست، ميداند فـوئـر بـاخ                  
يك نوع تقدس كارگري كه چون تو كـارگـر هسـتـي               !   چيست، چون كارگر است همه اينها را ميداند       

يا يك دوست قديم ما رفته و اين اواخر يك كتاب نوشته است و               .   ميداني و احتياج به هيچ چيز نداري      
اين را البته “   داستايوسكي ميگويد هر كس خدا نداشته باشد، لنگر اخلاقي ندارد” :   در آن گفته است كه  

لازم نيست فقط از داستايوسكي شنيد همه مذهبي ها و اعضا انجمنهاي مذهبي اين را ميگوينـد كـه                    
ولي من ميگويم اگر كسـي       ” :   بعد اين دوست قديمي ادامه داده است      .   اگر تو خدا نداري، اخلاق نداري     
من اگر كارگر كارخانه زمزم يا خودرو سازي يا هر جاي ديگر باشم،             “     كارگر نداشته باشد، اخلاق ندارد    

و پولهاي خرد من روي ميز باشند، ببينم يكي آمده است توي كانتين و به من ميگويد تو همه چيز را                      
ميداني، احتياجي به هيچ چيز نداري، و تو براي من جاي خدا را گرفته اي، منِ كارگر اول دسـتـم را                 

چون اين شـارلاتـانـيـسـم      !   ميگيرم روي پولهايم كه چنين آدمي چه جوري ميخواهد جيب من را بزند      
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چه ربطي به ماركسيسم دارد؟ كارگر به هيچ چيز احتياج ندارد و كافي است كه اسمـش           !   سياسي است 
به همان كارگر در اين جامعه حقوقش را نميدهند ولـي زورش بـه                 !     را ببري تا همه چيز ذوب شود      

جائي نميرسد، آن كارگري كه چنين كسي در موردش ميگويد، شش ماه است حقوقش را نـگـرفـتـه                     
است، اما در دنياي كوچك او به خدا تبديل شد، به علم تبديل شده است، به آخرين مـحـك اخـلاق                      

به جمله بعدي چنين آدمي كه معمولا يك مائوئيست سابق است كه دقت ميكنـيـد                .   تبديل شده است  
در انقلاب فرهنگي ميرفتـنـد دهـقـان       .   ميبينيد تصاوير انقلاب فرهنگي را دارند به شما نشان ميدهند   

اين نـوع قضـاوت در       .   دهقاني كه اصلا نقاشي بلد نبود.   فقير را ميĤوردند كه به كار نقاشها انتقاد كنند    
براي اينكه جـنـبـش كـارگـري           .   مورد كارگر هم از آن نوع مستضعف پناهي هاست، دروغ است و ريا            

خودش چنين تصويري از خودش ندارد كه گويا همه چيز را ميداند، دست ماركسيست را گرفته اسـت                  
و ميگويد كاري ندارم از كجا آمده اي اين حرفهائي را كه در خيابان ميزني بيا براي كارگران كارخانه ما   

كارگر نه فقط مدعي نيست كه همه چيز را ميداند، بلكه دنبال جواب محدوديتهاي سيـاسـي                 .   هم بزن 
اش ميگردد، دنبال اين هست كه نميتواند اتحاديه سازمان بدهد، جواب بچه آخوند را چه بدهد، و در      
اين ميان مكتبي هست كه كارگر گرائي را تبديل كرده است به تملق گوئي به طبقه كارگر و تـبـديـل                      

كه او را مقدس كرد و   !   كارگر نژاد نيست!   كارگر ملت نيست!   كارگر صنف نيست.   كردن كارگر به صنف   
بـه  .   كارگر يك قشري است داراي يك رسالت تاريخي بر مبناي موقعيت اقتصادي اش            .   تملقش را گفت  

نظر من تلقي صنفي از كارگر، يعني كساني كه بيانيه آزادي بشر را ميدهد و ميگويد فقط كارگرها آنـرا          
 سال پيش خودش در ايران كارگر بوده 25براي كسي كه .  امضا كنند، به نظر من نميتواند بورژوا نباشد 

است، و حالا اين واقعيت هم برايش اهميت ندارد كه همه اكنون به يك نحوي در جائي كار ميكنـنـد،                     
نوشته است چه كساني امضا ميكنند؟ يا حتي چه كساني حق           “   روشنفكر” ميگويد نوشته اي را كه يك       

اينها اتهاماتي است كه به كمونيسم بسته شـده         !   دارند بروند در جلسه او؟ كارگر با دستهاي پينه بسته         
اند و دقيقا همينها هستند كه در خوش بينانه ترين حالت مبناي آن جمله دوم را كه برايتان گـفـتـم                     

مبناي انقلاب كـارگـري     .   يعني كارگر نميتواند آزاد بشود مگر اينكه همه را آزاد كند، فراموش كرده اند             
وقتي كارگـر   .   بشريت است، مبناي آزادي كارگر بشريت است، و مبناي ماركسيسم آزادي بشريت است            

انقلاب ميكند دقيقا دارد همين پديده را كه در آن يك عده كارگرند و يك عده كارگر نيستنـد، يـك                       
 سال از    5و تازه پس از گذشت      .   عده مجبوراند كار كنند و يك عده ديگر مجبور نيستند، تغيير ميدهد           

انقلاب اين نوع مدافعين تلقي مورد نقد من از كارگر ميايد و ميگويد شما دستهايت پينه بسته نيسـت،                 
ايـنـجـا    .   اين ديدگاه البته از قديم مورد نقد ديدگاه ما بوده اسـت            !   اجازه شركت در انتخابات را نداري     

. ميخواهم بگويم اين نمايندگي عقب ماندگي كارگري به نظر من پيشرفت بورژوازي را نشان مـيـدهـد                 
اينطوري نيست كه ما فقط يك ديدگاه عقب مانده پرولتري را شاهديم، هر ديدگاه عقب مانده پرولتري        

كسي كه از كارگر صنف مي سـازد، كسـي اسـت كـه                  .   نماينده پيشروي يك ديدگاه بورژوائي است     
اگر قرار است كه كارگر صنف باشد، بورژوازي تا ابد به كـار خـود ادامـه                  .   نميخواهد كارگر طبقه باشد   

و اگر كسي بيايد در جامعه اي كـه      .   ميدهد چون كارگر فوقش براي خود يك سنديكا تشكيل ميدهد      
براي آزادي خود به دنبال نيروئي است كه اين رسالت را واقعا ميتواند به سرانجام برساند، آن نيرو را به                    
مسائل صنفي خود محدود كند و بين طبقه كارگر و جامعه شكاف ايجاد كند، و در بين مبارزه طبـقـه                     

ماركس در رابطـه بـا حـامـلـيـن ايـن                .   كارگر ديوار چين بنا كند، به نظر من بدترين نوع بورژواست          
ديدگاههاي عقب مانده از كارگر، خيلي بي ملاحظه تر است كه حتي من جرات نميكنم استعارات او را                  

بهر حال به نظر من ديدگاه صنفي از كارگر و تبديل كردن كارگر به يك ملت، به كساني كه                   .   بكار ببرم 
ماركسيسم ميگويد پرولتر صنعتي، ماركسـيـسـم        .   گروه خون معيني دارند، خوانائي با ماركسيسم ندارد       

! يك قدم به پرولتاريا نزديك شـده اي         “   ! دمت گرم ” :   اين نيست كه اگر به جاي متشكل شويد بگوئيد        
پيشروترين و آوانگاردهاي كارگران در دوره ماركس پيشروترين مجلات را ميخواندند، مانـيـفـسـت را                  
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ميخواندند، اگر در آن دوره ميخواستي يك نشريه مدرن و فوق العاده پيشرو فكري را منتـشـر كـنـي                      
ميبايست اول آنها را به محافل كارگري ميدادي و مبناي موفقيتش را مقبول بودن آن در مـحـافـل                       

اما اين نظرات عقب مانده و تقدس كارگـر  .   تصوير ماركس از كارگر اين است.   كارگري در نظر ميگرفتي   
گرچه بسيار ضعيف و حاشيه اي است، من ميگويم كمونيسم كارگري بايد هوشيار باشد چرا كه هـمـه                   
اين بحثها در انقلاب، استراتژي، وظايف انقلاب كارگري، سازماندهي مبارزه طبقاتي، و در بحث وظايف               

و هر كدام از همين بحثهاي عقب مانده براي شكسـت     .   انقلاب سوسياليستي دوباره وارد ميدان ميشوند     
كارگري كه حاضر نيست پرچم رهائي زن را بدست بگيرد، كـارگـري كـه                .   اجتماعي كارگر كافي است   

حاضر نيست پرچم دفاع از حقوق كودك را بلند كند و شعار لغو مجازات اعدام را بردارد، چون به اندازه       
بخشهاي آخر مانيفست را نگاه كنيد ببينيد چه مطالباتي .   كافي برايش كارگري نيست، از اين نوع است       

را طرح كرده است، يا وقتي لنين و رفقايش سر كار آمدند واقعا چه كار كردند؟ وقتي لنين بـه قـدرت          
 .   رسيد تمام ادعاهاي ارضي روسيه تزاري بر كشورهاي مجاور را لغو اعلام كردند

 : بحثم را بطور خيلي فشرده و خلاصه ميگويم

 جنبشي براي رهائي بشر
كمونيسم كارگري يك تفاوت اجتماعي با كمونيسم غيركارگري دارد و آن اين است كه اين جـنـبـش                   
اجتماعي طبقه است و يك تفاوت نظري با كمونيسمهاي ديگر دارد و آن اين است كه كمونيـسـمـش                    

تنها ديدگاهي كه با انقلاب كارگري خـوانـائـي دارد،            .   براي رهائي بشر است و اين كارگري اش ميكند        
در نتيجـه دو     .   ماركسيسمي است كه خواهان آزادي كل بشريت و از بين رفتن همه نوع استثمار است              

كساني كه آرمانهاي مرحله اي و دسـت دوم و            .   سه نوع كمونيسم را در حول و حوش خود مي بينيم          
بينابيني براي انقلاب كارگري قائل ميشوند، كساني كه جنبش كارگري مركز ثقل اعتراض اجتـمـاعـي                 
شان نيست، براي مثال كساني كه مبناي سوسياليسم شان جنبشهاي رنگين كماني است، كساني كـه                 

اينها كساني هستند كه كمونيسم كارگري ما از         .   دهقان يا روشنفكر شهري مبناي كمونيسمشان است      
اما اين تفاوتهاي ما يك تفاوتهائي مكتبي ديني نيستند، بلكه اين است كه اين روايـت                .   آنها فاصله دارد  

ما از كمونيسم فرق خودش را به اين شكل با روايت ديگران از كمونيسم بيان و فرموله ميكند، نه اينكه      
اين كمونيسم ما اگر چپ نو اروپا را نمي پسندد بـخـاطـر              .   دين خودش را دارد اين گونه تعريف ميكند       

اين است كه علاوه بر جنبه هاي عقيدتي و نظري، پايه اش جنبش معترض دانشجوئي روشـنـفـكـري                    
است، كه بعضا ميخواهد از بلوك شرق فاصله بگيرد تا بتواند در روبناي دمكراتيك پارلماني غرب جائي                 

جنبش كمونيستي در چين براي تبديل كردن چين به يك كشور مستقل و بيرون              .   براي چپ پيدا كند   
خواست خيلي خوبي است براي بهبود وضع ميليونها مـردم          !   آمدن از زير سلطه استعمار است، زنده باد       

واضح .   است ولي براي رهائي بشر از هر نوع شكل استثمار نيست، خيلي هم عقب مانده تر از اينها است                
چپ ايران كه ما از آن .   است كه در مقابل امپرياليسم از آن دفاع ميكنم ولي جنبش اجتماعي ما نيست          

در آمده ايم، جا دارد كه مشخصاتش را بخوانيم و ببينيم كه دقيقا اين كمونيسم دنبال چه خواستهائي                  
بود در ايران، جنبش كدام طبقات بود، ميخواست در ايران چه كار بكند و الان تتمه اش مـيـخـواهـد                       

اين بحث مهمي است چون استراتژي ما در برخورد به بقيه سازمانهاي چپ واقعا مـوجـود                  .   چكار كند 
بحث من اين اسـت      .   فعلي كه دور و بر ما هستند را تعيين ميكند و اينكه ما چه كار ميخواهيم بكنيم                

كه اين چپ ايران بخشي از جنبش رفرميستي بورژوائي ايران است كه ميخواهد يك جامعه بـهـتـر را                     
براي اينكه ميخواهد به كمك سوسياليـسـم        .   بياورد، همان سوسياليسم كنسرواتيو بورژوائي ايران است      

بـه  .   يك جامعه بورژوائي درخور زندگي، شبيه فرانسه اگر بتواند و اگر نه شبيه تركيه، را درست كـنـد                   
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كمك سوسياليسم صنعت را در جائي رشد بدهد و به كمك سوسياليسم پزشكي را بهبود بـدهـد كـه                     
همه اينها كارهاي خوبي است، ولي با خواست زير و رو كردن جامعه، آن خواستي كه كارگران زمخـت                   

من بحثم را تمـام  .   و خام كارگران آلماني ميخواستند، يعني بازسازي راديكال جامعه، خيلي فاصله دارد         
 ميكنم اميدوارم وقت باشد بقيه مباحث را ادامه بدهيم 

 .كف زدن حضار و ابراز تشكر منصور حكمت
 

اين متن از روي نوار سخنراني منصور حكمت در انجمن ماركس لندن توسط ايرج فـرزاد، پـيـاده، و                      
 . فاتح شيخ يك بار ديگر اين متن را اديت كرده است. مقابله و اديت شده است

 حكمتيست  -از انتشارات حزب كمونيست كارگري  - منتخب آثار منصور حكمت 1به نقل از ضميمه 
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 منصور حكمت، غلام كشاورز و ايرج آذرين
 

 : رزمندگان و راه كارگر
 جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى

 
به مـجـادـلـه      “   كارگر  سه شعار راه    ” برسر مفهوم و محتواى     “   كارگر  راه  ” و  “   رزمندگان” چندى است كه    

اى    چه طـبـقـه   ” اولا :   دو گروه خود سوالات محورى اين مجادله را چنين فرموله مى كنند       .   اند  برخاسته
، و ظاهرا هر دو بر سر ايـنـكـه    “ چه سيستمى را بايد از جا كند؟” و ثانيا، “ بايد در انقلاب ما نابود شود؟ 

است كه بايد در انقلاب دمكراتيك ما نابود شود به توافق مى رسند و               “   نظام سرمايه دارى وابسته   ” اين  
بـورژوازى  ” براى اين منظور كافى است يـا         “   بورژوازى بزرگ انحصارى  ” مجادله بر سر اينكه آيا نابودى       

 . هم بايد نابود شود، ادامه مي يابد“ متوسط
كه هر دو گروه را       -آنچه از همين ابتدا پيدا است اينست كه در وراى اين فرمولبندى انتزاعى از مساله                

سوال گـرهـى       -كشاند  مى . . .   ترى چون طبقه، سيستم و     ترى و انتزاعى    در تداوم بحث به مقولات عام       
انقلاب حاضر، يعنى محتواى اقتصادى و سياسى پيروزى انقلاب دمكراتيك ايران از ديدگاه پرولـتـاريـا،         

سوالى كه هيچيك تمايلى به طرح مستقيم آن نشان نمى دهند و بى هيچ تعمقى در بـاره               .   نهفته است 
همچنان در بررسى انتزاعـى     “   نابودى يك سيستم توليدى   ” هاى سياسى     معناى اقتصادى و پيش شرط      

نابودى بورژوازى ليبـرال در انـقـلاب مـا             “   عدم لزوم ” يا  “   لزوم” اند، يعنى     معضلى كه خود ابداع كرده    
بايست تحليل و بـررسـى    به عبارت ديگر، چهار چوب اصلى و اصولى اين مجادله را مى   .   سرگرم ميمانند 

خصوصيات انقلاب دمكراتيك در كشور ما، مطالبات اقتصادى و سياسى پرولتاريا از اين انـقـلاب و از                    
و اگـر از زاويـه ايـن            .   اينطريق، بررسى و تعيين وظايف كمونيستها در انقلاب حاضر تشكيل دهـد            

راه كارگر و رزمندگان بـرسـر       “   مجادله” يابيم كه     چهارچوب اصولى به مساله نگاه كنيم به وضوح در مى         
ضـرورت  ”  دو گروه برسر      توافقدر محتواى خود در واقع تاكيدى است بر         “   سرنوشت بورزوازى ليبرال  ” 

اى    ترين انحراف جنبش كمونيستى در سطح مقولات برنـامـه           كه خود اساسى   “ تحقق سوسياليزم خلقى  
اى، و از اينطريق مقابله       ضرورت افشاى اين انحراف برنامه    ) .   رجوع كنيد به سرمقاله همين شماره     ( است  

با استنتاجات تاكتيكى انحرافى كه بر آن متكى است، علت اصلى علاقه و ورود ما باين بحث است، و به                    
اين منظور پس از بررسى انتقادى نقطه نظرات مطروحه در اين مجادله و توضيح درك پوپـولـيـسـتـى         

دو گروه از انقلاب دمكراتيك و سوسياليسم، موضع خود را در قبال اين مسائل مثـبـتـا خـواهـيـم                         هر
 . شكافت

 : ابتدا نگاهى دقيق تر به مجادله دوگروه بياندازيم
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ميكند كـه بـا جـدا        “   متهم” كارگر را  ، راه ) 9شماره ( “   كارگر در باره سه شعار راه ”رزمندگان در مقاله  
دار، در واقـع         كردن مبارزه بر عليه امپرياليسم از مبارزه برعليه سيستم موجود و عليه طبقه سرمايـه              

 پيروزمندى را در نظر دارد كه در آن ضمن آنكه سيستم موجود از بين نـمـى رود،               دمكراتيكانقلاب  
نابودى سرمايه انحصـارى  ” چرا كه راه كارگر تنها شعار )  تاكيدها از ماست( ”.  . .انقلاب نيز پيروز ميشود  

نابودى سرمايه انحصارى وابسـتـه، نـابـودى       ” را طرح مى كند، در حاليكه به اعتقاد رزمندگان “   وابسته
انقلاب ما وظيـفـه نـابـودى         ” رزمندگان كه اكيدا معتقد است      .   “ باشد  دارى وابسته نمى    سيستم سرمايه 
سرمايه انحصارى وابسته يا سـرمـايـه         ” از اين مقدمات كه     “   دارى وابسته را بعهده دارد      سيستم سرمايه 

و همچنيـن  “   دارى وابسته به امپرياليسم   بزرگ در يك سيستم معين عمل ميكند يعنى سيستم سرمايه         
“ شـود  اى دارد كه بورژوازى ليبرال خطاب مى حقيقت آنست كه بورژوازى ايران اكنون نماينده سياسى    ” 

، به اين نتيجه مـيـرسـد كـه            “ و نيز بورژوازى ليبرال در حال حاضر نماينده كل بورژوازى ايران است           
“ دارى وابسته   نابودى سيستم سرمايه  ” براى  )   كارگر  يعنى شعار راه    ( ” نابودى بورژوازى انحصارى وابسته     ” 

رزمندگان در انتهاى مقاله خود اين بـحـث را            .   كافى نيست، بلكه بورژوازى ليبرال نيز بايد نابود گردد        
چـه  ” :   ، جمعبندى مى كـنـد      “ همه بطريقى از آن ميگريزند    ” بصورت دو سوال، دو سوالى كه به زعم او          

 “ چه سيستمى را بايد از جا بركند؟”و “ اى در انقلاب ما بايد نابود شود؟ طبقه
كارگر نمى خواهد سـيـسـتـم        را كه گويا راه “   اتهام” در پاسخ به رزمندگان اين )   25شماره  ( راه كارگر   

ما مى گوييـم زمـانـى        ” :   دارى وابسته را در يك انقلاب دمكراتيك نابود كند شديدا رد مى كند              سرمايه
بنـابـرايـن    .   دارى بصورت شيوه مسلط توليد در آن جريان داشته باشد          ميهن ما وابسته است كه سرمايه     

وقتى راه كارگر مى گويد بايد دستان امپرياليسم از ميهنمان قطع گردد، اساسا به اين رابطه تـولـيـدى             
طبيعى است راه كارگر مـعـتـقـد        كه ما از آن سخن مى گوييم اين است و       سيستمى.   مسلط نظر دارد  

 بـقـاى     هاى راه كارگر مطلـبـى دال بـر        در هيچيك از آثار و نوشته.   است اين سيستم بايد نابود شود     
تاكيـد اول    ( “   اى مبنى بر بقاى اين سيستم نمى بينيم          بصورت شيوه مسلط توليد و اشاره      دارى  سرمايه

در حقيقت اختلاف راه كارگر با رزمندگان در اين است كه راه كارگر نابـودى  ) .   در اصل و بقيه از ماست     
دارى وابسته كافى ميداند و از رزمـنـدگـان           بورژوازى انحصارى وابسته را براى نابودى سيستم سرمايه       

و البته پاسخ خود او     “     إ  دارى وابسته در گرو نابودى سرمايه متوسط است؟         آيا نابودى سرمايه  ” پرسد    مى
 . به اين سوال منفى است

سيستم نابـود  ” ) 1(اى  آشفته“ تحليل اقتصادى”ما در اينجا وارد بحث نمى شويم كه رفقا بر مبناى چه  
اين خود به بحث مفصلى نيـاز دارد    .   در انقلاب، را استنتاج مى كنند     “   ) 4( طبقه نابود شدنى  ” و  “   شدنى

كه بايد در نوشته ديگرى به آن پرداخت، همانطور كه گفتيم، قصد مـا نشـان دادن و نـقـد درك                           
پوپوليستى راه كارگر و رزمندگان از انقلاب دمكراتيك، نقش، وظايف و مطالبات پرولـتـاريـا در ايـن                     

بهمين منظور بررسى خود را از آنچه هر دو گروه          .   انقلاب و مفهوم اقتصادى و سياسى پيروزى آن است        
دارى وابسته در انقلاب حاضر آغاز مى         بر سر آن اتفاق نظر دارند، يعنى ضرورت نابودى سيستم سرمايه          

 . كنيم
دارى وابسته، و البته با قدرى خـوشـبـيـنـى               با اندك تعمقى در تلقى رزمندگان و راه كارگر از سرمايه          

تر خواهيم ديد كه التقاط در اقتصاد، اساس انحراف پوپوليستى دو              چرا كه پايين  ( نسبت به اين تلقيات     
سخن مى گويـنـد، در     “   دارى وابسته نابودى سيستم سرمايه” يابيم كه وقتى رفقا از   ، در مى  ) گروه است 

چرا كه از نـظـر       .    داشته باشند   كليت آن  دارى در   واقع نمى توانند منظورى جز نابودى سيستم سرمايه       
، “ اى است كه بيش يا كم در وابستگى به امپريالـيـسـم اسـت                 دار ايران طبقه    طبقه سرمايه ” رزمندگان  

دارى وابسته مـنـطـبـق         دارى جامعه ما، وجود بورژوازى را با وجود سرمايه          ساختمان اقتصادى سرمايه  ” 
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، و راه كارگر نيز معتقد اسـت كـه           “ اى بيش نيست    بورژوازى ملى در ايران اسطوره    ” و نيز   “   نموده است 
براى اينكه ميهن ما وابسته نباشـد بـايـد روابـط              ” و  “   اى متعلق به گذشته است      بورژوازى ملى مقوله  ” 

دارى بصورت شيوه مسلط توليدى در ميـهـن    سرمايه” ، يعنى “ دارى نباشد   توليدى مسلط در آن سرمايه    
دو گروه هـمـه جـا از          و بنابراين گرچه هر   .   “ وجود نداشته باشد  )   پس از پيروزى انقلاب دمكراتيك    ( ما  
در انقلاب حاضر سخن مى گويند، اما از آنجا كه بدرست بر اين عقـيـده    ”   دارى وابسته     نابودى سرمايه ” 

” گريزى از پذيرش اين نتيجه منطقى نخواهند داشت كـه            .   دارى ايران وابسته است     اند كه كل سرمايه   
إ پذيرش اين حكم ما را به يكى از        “ دارى در ايران است     وظيفه انقلاب حاضر نابودى كل سيستم سرمايه      

 : دو تعبير زير از انقلاب حاضر ميرساند
 انقلاب حاضر انقلابى سوسياليستى است، و ) 1
 انقلاب حاضر انقلابى دمكراتيك است، ) 2

 . دارى در ايران مى باشد اما پيروزى آن به معناى نابودى سيستم سرمايه
دارى ايران داريـم نـابـودى          در غير اينصورت، يعنى اگر بخواهيم عليرغم دركى كه از وابستگى سرمايه           

مترادف نگيريم، آنگاه تعريف و تعبير سومى نيز مـى    “   دارى نابودى سرمايه” را با  “   دارى وابسته   سرمايه” 
 : دارى وابسته در انقلاب حاضر بدست داد نابودى سرمايه”توان از 

سـيـسـتـم     ” شدن آن بوسيله    ” دارى وابسته و جايگزين       نابودى سرمايه ” شرط پيروزى انقلاب حاضر     )   3
و بخصوص رفقاى رزمندگـان كـه مـدت           ( البته ما آگاهيم كه رفقا      .   است“   دارى ملى و مستقل     سرمايه

از اينكه از نظرات آنان در باره يك انقـلاب          )   ميدانند“   اسطوره” كه بورژوازى ملى را       چند ماه   درازى است 
با اينهمه بگذاريد اين شق سوم را       .   دمكراتيك پيروزمند چنين استنتاجى شود سخت بر خواهند آشفت        

انـقـلاب دمـكـراتـيـك         ” تر خواهيم ديد كه آيا محتواى واقعى    پايين.  مطرح كنيم احتمال بعنوان يك 
ابتدا لازم است ببينيم كداميك از تعابـيـر فـوق بـا               .   دو گروه همين است يا خير       از ديد هر  “   پيروزمند

 . نظرات رفقا در باره انقلاب ايران در تطابق است
انقلاب ما بلاواسطه انقلابى سوسياليستى است و وظيفه استقرار ديكتاتورى پرولتاريـا را              ” :   شق اول )   1

 . “برعهده دارد
ضـرورت نـابـودى      ” آليست پيگير بر پـايـه          اين حكمى است كه يك تروتسكيست منسجم و يك ايده         

 بى هيچ درنگ و ترديدى صادر ميكند و باين ترتيب گريبان خود انقلاب حاضردارى در  سيستم سرمايه 
دارى در يك انـقـلاب        ضرورت نابودى سيستم سرمايه   ” را از شر توضيح و توجيه تناقضانى كه اعتقاد به           

اما واضح است كه وصله تروتسكيسم نه به رزمندگان و نه بـه        .   آورد، خلاص ميسازد    ببار مى “   دمكراتيك
) 29فاشيسم، كابوس يا واقعيت، جزوه اول، ص       ( راه كارگر از همان ابتدا .   راه كارگر چسبندگى ندارد   

براى جلوگيرى از سوه تفاهمات بايد تاكيد كنيم كه از نظر ما در مقـطـع كـنـونـى                     ” اعلام ميدارد كه    
سيستـم سـرمـايـه       ” ، و رزمندگان پس از اينكه لزوم نابودى         “ مرحله انقلاب ايران سوسياليستى نيست    

اينجا نمـى تـوان      ” :   مى كند، بلافاصله ميافزايد     “   اثبات” و نابودى كل طبقه بورژوازى را       “   دارى وابسته 
واقعا شگفت انگيـز  !   ( نه!   آنها انقلاب سوسياليستى را ترويج مى كنند!   اى امان !   اى داد :   فورا فرياد كشيد  

! راى مرزبندى با تروتسكيسم انقلاب سوسياليستى را حتى ترويج هم نـكـنـد             ب  كمونيستاست كه يك    
بهر حـال    ! )    هم نميكنندترويجاينها انقلاب سوسياليستى را حتى   !   اى امان !   فرياد ما اينست كه اى داد     

وقتى رفقا با اين حرارت با ايده سوسياليستى بودن انقلاب حاضر مرزبندى مى كنند، ما هم مى پذيريم           
بدست داديم هـيـچ     “   دارى در انقلاب حاضر     ضرورت نابودى سيستم سرمايه   ” كه اولين تعبيرى كه ما از       
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را )   اسـت “   انسجام در انـحـراف    ”   كه بايد گفت فرض     ( ما نيز اين فرض     .   قرابتى با نظرات دو گروه ندارد     
 . پس ميگيريم و به سراغ شق دوم مى رويم

دارى محتواى اقـتـصـادى        انقلاب حاضر انقلابى دمكراتيك است و نابودى سيستم سرمايه        :   شق دوم )   2
اين يك موضع التقاطى تمام عيار است، انقلاب را دمكراتيك ارزيـابـى     .   پيروزى آن را تشكيل مى دهد    

دارى، كه چيزى جز استقرار سوسياليسم نيست، را براى آن تـعـريـف                ميكند، اما وظيفه نابودى سرمايه    
دمكراتيك بودن انقلاب از جمله بدين معناست كه پرولتاريا تنها نيروى طبقاتى محـركـه آن          .   مينمايد

نيست و پيروزى كامل انقلاب، از نظر سياسى، خود را نه در استقرار حكومت پرولتاريا و متحدين غـيـر             
ديكـتـاتـورى    ” ،  “ جمهورى دمكراتيك خلق  ” .   ( متجلى ميسازد . )    .  . خرده بورژوازى، دهقانان و     ( پرولترش  

دارى بمثابه يك وجه تولـيـد بـر            باين ترتيب وظيفه نابودى سرمايه    .   . )    . و  “   اتقلابى كارگران و دهقانان   
عهده انقلابى قرار داده شده است كه از نقطه نظر تركيب طبقاتى نيروهاى محركه آن و نيـز از نـظـر             

اى را در      تواند چنين وظيفه    اش، استقرار جمهورى دمكراتيك خلق، اصولا نمى        محتواى سياسى پيروزى  
، اما نيروهاى طبقاتـى  ) دارى نابودى سرمايه(آرمان، آرمانى سوسياليستى است . دستور خود داشته باشد 

اين ايده التقاطى مضمون اصلى انـديشـه     .   و نيز حكومتى كه قرار است به آن تحقق بخشند، خلقى اند        
دو را تشكيل مى دهد، و براى آنكه مطمئن شويم كه مواضع رفقا را تحـريـف                   رزمندگان و راه كارگر هر    

 : رزمندگان مينويسد. ايم كافيست به متون خود رفقا رجوع كنيم نكرده
ما مشخصا از نابودى سيستمى كه وجود دارد و طبقه اقتصادى اى كه حاكم است سخن ميگوييم، آيا                  ” 

نابودى بورژوازى به معناى ” خير :   دهد ، و طبعا پاسخ مى“ اين به معناى سوسياليستى بودن انقلاب است    
تركيب طبقاتى و اقشار ديگر و سيستمى كه بايـد نـابـود        .   دارى وابسته ميباشد    نابودى سيستم سرمايه  

هاى خرده بورژوازى و پرولتاريا نيروى محركه انقلاب ما ميـبـاشـنـد و                گردد بما نشان ميدهد كه توده     
چنين تركيبى از نيروها، با توجه به خواست آنها، به معناى وجود پروسه دمكراتيك تحول انـقـلاب و                     

واقعا معنى اينـكـه هـمـه         ” :   و نيز ” استقرار ديكتاتورى دمكراتيك خلق به رهبرى طبقه كارگر ميباشد          
و پاسخ ميدهد كه با توجـه بـه          “   هاى وابسته بايد از ميان برداشته شوند و ملى گردند چيست؟            سرمايه
نـمـى   .    .  . اين عبـارت    ” .   شده است“   رد” در ايران “   وجود بورژوازى ملى و يا سرمايه مستقل ملى       ” اينكه  

دار در ايران و در نتيجه جنبه سوسيالـيـسـتـى قـوى                 تواند جز بمعناى نابودى بلافاصله طبقه سرمايه      
 : نويسد و راه كارگر نيز مى). ، نقد برنامه حداقل فدائى6رزمندگان، شماره (“ انقلاب ما نباشد

 بايد بـا قـدرت        دارى بصورت شيوه مسلط توليد      نابودى سرمايه و براى   “   جريان سرمايه ” براى نابودى   ” 
تصرف قدرت سياسى اين امـكـان را       .  بايد قدرت سياسى را تصرف كرد. سياسى پاسدار آن درگير شد 

دارى بصـورت شـيـوه           ميدهد كه اهرمهاى اساسى و كليدى اقتصاد را در دست گيريم، يعنى سرمايه            
مسلط توليد و جريان سرمايه اساسا درهم شكسته و قدرت اقتصادى نيز همراه قدرت سياسى در دست        

 . “طبقه كارگر و متحدينش قرار گيرد
هـاى     دو گـروه اسـاس آمـوزش            گذارد كه هـر    اى باقى نمى آنچه نقل كرديم جاى هيچ شك و شبه  

هاى  سوسياليسم علمى و ماركسيسم انقلابى را در مورد انقلاب دمكراتيك و سوسياليستى و پيش شرط      
دارى تنها يك چـيـز را اراده             ماركسيسم از نابودى سرمايه   .   كنند  سياسى و اقتصادى هر يك نفى مى      

سوسياليسم كه پيش شرط سياسى آن استقرار ديكتاتورى پرولتاريا است حكومتى كـه خـود                 :   ميكند
عليه بورژوازى است، حال آنكه رزمندگان و          حاصل مبارزه طبقاتى پرولتاريا، بمثابه يك طبقه معين، بر        

از طـريـق يـك انـقـلاب            )   استقرار سوسيـالـيـسـم     ( دارى    راه كارگر بروشنى خواستار نابودى سرمايه     
رفقا بى !   برقرارى سوسياليسم بوسيله جمهورى دمكراتيك خلق، بدون ديكتاتورى پرولتاريا!   دمكراتيكند

، “ تسخير قدرت سـيـاسـى تـوسـط پـرولـتـاريـا             ” ، “ درهم شكستن دولت بورژوازى” سروصدا ضرورت  
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كه ( آموزش ماركسيسم در باره دولت .   خود حذف كرده اند“   ماركسيسم” را از ...   و “ ديكتاتورى پرولتاريا 
يكجا از قلم افتاده و با تحريف پوپوليستى آن جـايـگـزيـن              )   لنين آن را چكيده ماركسيسم مى دانست      

نـوآورى و    ” ماركسيسم با شرايط مشخص جامعه ماست و نـه هـيـچ            “   انطباق” و اين نه .   شده است 
بياد بياوريم كه سوسياليسم علمى اساسا در تقابل بـا انـواع ديـگـر               .   در تئورى سوسياليسم  “   تعميقى

كـه در پـى اسـتـقـرار             . . . آنارشيسم، پوپوليسم      سوسياليسم، يعنى ايدوئولوژى هاى راديكال بورژوائى     
بودند، رشد كرد و خصوصا در روسيه، ماركسيسم در مقابله و مـبـارزه بـا          “  خلق”سوسياليسم توسط  

رجوع كنيد به مناظرات سوسيـال      .   ( پوپوليست هاى تمام عيارى چون ناردونيكها و اس ارها تثبيت شد          
سوسيالـيـسـم و مـبـارزه          ” ، لنين و    “ دوستان مردم كيانند  ” دمكراسى روس با پوپوليست ها، بويژه در        

 ). ، پلخانف“اختلافات ما“و“ سياسى
 سال از انقلاب اكتبر، هنوز رفـقـاى مـا           60پس از گذشت بيش از يك قرن از كمون پاريس و بيش از              

 مبارزه طبقاتى پيگير، بدون ديـكـتـاتـورى       بدون سوداى نابودى سرمايه دارى و استقرار سوسياليسم را       
ماركسيسم هرگز ايـده و       .   يك طبقه و فقط يك طبقه، بدون ديكتاتورى پرولتاريا، در سر مى پرورانند            

آرمان سوسياليسم را بخود منحصر ندانسته است، اما همواره ثابت كرده و به شهادت تاريخ نشان داده                  
 است كه امكان تحقق واقعى اين آرمان        علمىاست كه اين تنها ماركسيسم است، اين تنها سوسياليسم          

همه انواع استثمـار را    “   يكباره” بشريت قرنها و حتى هزاران سال روياى از بين بردن ” .   را ميسر ميسازد  
داشته است، ولى اين روياها همچنان به صورت رويا باقى ماندند تا زمانى كه ميليونها استثمار شده در                   
سراسر جهان در يك مبارزه پيگير، استوار و همه جانبه متحد شدند تا جامعه سرمايه دارى را در مسير                   

روياهاى سوسياليستى تنـهـا آنـگـاه بـه مـبـارزه              .   تكاملى كه آن جامعه طبعا مى پيمود تغيير دهند  
سوسياليستى بدل شد كه سوسياليسم علمى ماركس، اشتياق تغيير جامعه را به مبارزه يـك طـبـقـه                    

خارج از مبارزه طبقاتى، سوسياليسم يك عبارت تهى است يا يك رويـاى سـاده                .   معين مرتبط ساخت  
 ). لنين، سوسياليسم خرده بورژوائى و سوسياليسم پرولترى. (لوحانه

آرى، كسى كه نابودى سرمايه دارى را مستقيما از يك انقلاب دمكراتيك طلب ميـكـنـد، كسـى كـه                 
منفك ميكند، )   پرولتاريا( سرمايه دارى را از مبارزه و انقلاب يك طبقه معين    “   نابودى” اينچنين اشتياق   

در همان حال سوسياليسم خود را نيز به سوسياليسم خرده بورژوائى تنزل ميدهد و، در مـاهـيـت و                   
حركت هرگونه تمايزى بين خود و سوسياليست هاى خرده بورژوائى چون مجاهدين خلـق و ديـگـر                    

جامعه بى طبقـه    ” سوسياليسم چنين كسى هيچگونه تفاوتى با       .   را از ميان برميدارد   “   نستوه” مجاهدين  
سوسياليسمى كه تفاوتش حتى با .   نخواهد داشت.    .  . و “   قسط اسلامى” ، “ حكومت عدل على” ،  “ توحيدى

عـبـارتـى    ” و   “   روياى ساده لوحانه  ” دروغينى كه شارلاتانها موعظه مى كنند تفاوت بين         “   سوسياليسم” 
 . است“ تهى

سرمايه دارى و امپرياليسم را نمى توان بـه         ” رفقا اين حكم پايه اى ماركسيسم را فراموش كرده اند كه            
تحولات دمكراتيك از بين برد، تنها از طـريـق انـقـلاب                “   ايده آل ترين  ” هيچ طريقى حتى از طريق      

و اين انقلاب اقتصادى، يـعـنـى اسـتـقـرار         )   لنين، پاسخ به كيفسكى( “اقتصادى مى توانند نابود گردند 
سوسياليسم، يعنى نشاندن مالكيت اجتماعى بر جاى مالكيت خصوصى بر وسائل توليد و مبـادـلـه بـا                    

. ديكتاتورى پرولتاريا است“   كه پيش شرط ضرور آن” . . .   سازمان دادن برنامه ريزى شده توليد اجتماعى        
و در اولين ) .   نقل از برنامه حزب سوسيال دمكرات روسيه      ( “   يعنى تصرف قدرت سياسى بدست پرولتاريا     

قدم در سطح مقولات برنامه اى، رفقا اين بديهيت ماركسيستى، اين جزء لاينفك بـرنـامـه جـنـبـش                      
كمونيستى را از ياد برده اند، كه نابودى سرمايه دارى به معناى استقرار سوسياليسم است و اين خـود                    

 خـلـق  حكـومـت     .   منوط به تسخير قدرت سياسى توسط پرولتاريا، منوط به ديكتاتورى پرولتاريا است           
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 سرمايه دارى را نابود كـنـد و          نمى تواند . . . )   جمهورى دمكراتيك خلق، ديكتاتورى دمكراتيك خلق و        ( 
 . وعده سوسياليسم خلقى فريبى بيش نيست

 به يـك انـدازه        هردواما همينجا لازم است تاكيد كنيم كه پوپوليسم به نظرات رزمندگان و راه كارگر               
در انقلاب دمـكـراتـيـك        “   نابودى سيستم سرمايه دارى   ” چسبندگى دارند، حتى اگر راه كارگر بدنبال        

را طلب كند، چرا كـه اولا،      “   بصورت شيوه مسلط توليد” نابودى سيستم سرمايه دارى     “   فقط” نباشد و   
سخن مى گويد، مشـخـصـا هـمـان        ) وجه توليد ديگر و يا هر(ماركسيسم هر گاه از نظام سرمايه دارى  

“ سرمايه دارى بمثابه شيوه مسلط توليد” و “   سيستم سرمايه دارى” .   را مدنظر دارد“  شيوه مسلط توليد” 
“ شيوه مسلـط تـولـيـد       ” در ماركسيسم معناى متفاوتى ندارند، ثانيا، اگر قصد راه كارگر از ذكر عبارت              

نابود نمى شود، باز هم سر سوزنى       كاملا  اشاره به اين نكته باشد كه سرمايه دارى در انقلاب دمكراتيك            
از موضع پوپوليستى خود عدول نكرده است، زيرا ماركسيسم به روشنى حتى آغاز پروسه تحول توليـد                 

يعنى فاز پايينى جامعه كمونيستى را كه معمولا سوسياليسـم خـوانـده              ( سرمايه دارى به كمونيسم را      
نابودى سرمايه دارى به صـورت شـيـوه         ”  پرولتاريا كرده است، و لذا ايده        ديكتاتورىمنوط به   )   ميشود

 : “نابودى سرمايه دارى”در يك انقلاب دمكراتيك در معرض همان انتقادها است كه ايده “ مسلط توليد
ميان جامعه سرمايه دارى و جامعه كمونيستى يك دوران انقلابى تبديل يكى به ديگرى قرار دارد كـه                  ” 

همچنين منطبق با يك دوران گذار سياسى ميباشد كه حكومت آن نمى تواند جز ديكتاتورى انقـلابـى          
 ) ماركس نقد برنامه گوتا. (“پرولتاريا باشد

بزرگترين سفاهت و پوچ ترين اتوپى ها مى بود هر آينه تصور ميشد كه بـدون قـهـر، بـدون                        ” :   و نيز 
تئورى ماركس از مدتها پـيـش بـا          .   ديكتاتورى، گذار از سرمايه دارى به سوسياليسم امكان پذير است         

و روسـيـه    .   دمكراتيك و آنارشيستى سخن گفته است         نهايت صراحت بر ضد اين ياوه گوئى خرده بورژوا        
 نيز صحت تئورى ماركس را در اين مورد با چنان وضوح و بـا چـنـان طـرز           1917  -  1918سالهاى  

محسوس و موثرى تاييد ميكند كه فقط افرادى كه بطرز نوميد كننده اى كند ذهن انـد و يـا جـدا                 
يـا ديـكـتـاتـورى        .   تصميم گرفته اند از حقيقت رخ بتابند ممكن است هنوز در اين مورد گمراه باشند              

و يـا    . . .   يا ديكتاتورى پرولتاريا، هر راه حل بينابينى يا فريب مردم توسط بورژوازى است               . . .   كورنيلوف  
كه در باره وحدت دمكراسى، ديكتاتورى دمـكـراسـى،           . . .   حالتى از كند ذهنى دمكراتهاى خرده بورژوا        

لنين، وظايف نوبتى حكـومـت   .   ( “ جبهه عمومى دمكراتيك و اراجيفى از اين قبيل ياوه سرائى مى كنند           
 ) شوروى

” و  “   نابودى سرمايه دارى  ” فكر ميكنم خطوط كلى التقاط مواضع رزمندگان و راه كارگر در مورد رابطه              
هر دو گروه وظايف و پيش شرط هاى يك :   به اندازه كافى روشن شده باشد    “   پيروزى انقلاب دمكراتيك  

انقلاب سوسياليستى را با وظايف و پيش شرط هاى يك انقلاب دمكراتيك در هم ريخته و مـغـشـوش                    
دچارند، و از سـوى ديـگـر،         “   چپ روانه ” از يكسو در برخورد به انقلاب دمكراتيك به توهمات          .   ميكنند

انـد،     دقيقا به اين خاطر كه وظايف انقلاب سوسياليستى آتى را بر عهده انقلاب دمكراتيك حاضر نهاده               
در واقع ضرورت مبارزه طبقاتى پيگير پرولتاريا، ديكتاتورى پرولتاريا و انقلاب سوسياليستى، و لاجـرم                

، را فراموش مى كنند و به راست مـى          وظايف سوسياليستى پرولتاريا در انقلاب حاضر     اهميت و مكان و     
 . افتند

تا اينجا بحث ما، همانطور كه پيش تر اشاره كرديم، بر برداشتى غير انتقادى و خوشبينانه از تلـقـيـات                     
دو گـروه بـه         بعبارت ديگر ما فرض كرده بوديم كه اولا هر        .   اقتصادى رزمندگان و راه كارگر متكى بود      

خصيصه كليت سرمايه دارى در ايران است واقفند و نـابـودى              “   وابستگى” معناى واقعى اين حكم كه      

 جدال بر سر سوسياليسم خلقی
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را از نابودى سرمايه دارى جدا نمى كنند، و ثانيا از ماركس و ماركسيسم مى پذيـرنـد كـه          “   وابستگى” 
با چنين مفروضاتـى مشـاهـده        .   معنائى جز استقرار سوسياليسم نخواهد داشت     “   نابودى سرمايه دارى  ” 

نـيـروهـاى    ( كرديم كه هر دو گروه ناگزير محتواى اقتصادى انقلاب دمكراتيك و وجوه سيـاسـى آن                   
را بگونه اى التقاطى و پوپوليستى بيكديگـر ربـط مـى        )   طبقاتى محركه و حكومت حاصل پيروزى آن      

 . دهند، و سوسياليسم خلقى عنوان مناسبى براى چهار چوب عمومى اين التقاط است
اما يك چنين فرمولبندى التقاطى اى از رابطه اقتصاد و سياست در پيروزى انقلاب دمـكـراتـيـك، در                     

در واقع از هـمـان ابـتـدا           .    جامعه سرمايه دارى مايه مى گيرد      اقتصادواقغيت امر از دركى بورژوائى از       
سوسياليسم خلقى خود لفافه اى سوسـيـالـيـسـتـى بـراى               .   آشكار بود كه جز اين هم نمى تواند باشد        

راديكاليسم بورژوائى است و دقيقا با عجز خود در ارائه نقدى پرولترى از مناسبات توليد سرمايه دارى،             
را به شيوه اى   “   سيستم سرمايه دارى” آنكس كه در صدد است تا    .   از سوسياليسم علمى متمايز ميشود    

نابود كند، فى الواقع قبل از هر چيز درك غير پرولترى خود را از اين سـيـسـتـم         )   خلقى( غير پرولترى   
را كنار بگذاريم و به تلقى اقـتـصـادى رفـقـا از            “   خوشبينى” پس اكنون لازم است كه      .   برملا ميسازد 

 . نگاهى بيندازيم“ نابودى سيستم سرمايه دارى”
جـمـهـورى    ” حال كه قرار اسـت در      :   سوالى كه رزمندگان و راه كارگر بايد به آن پاسخ گويند اينست      

يا هر نام ديگرى كه حكومت پرولتاريا و متحدانش در انقلاب دمكراتيك بـه خـود                  ( “   دمكراتيك خلق 
سيستم سرمايه دارى نابود شود، وجه توليدى كه جانشين آن ميگردد، آن مناسبات اجتماعـى               )   بپذيرد

اى داد، اى امـان،     ” توليد كه ناظر بر باز توليد زيست اجتماعى افراد خواهد بود، چيست؟ سوسياليسم؟              
، سرمايه دارى؟ مسلما خير، شما كه بر سر         “ شما كه انقلاب سوسياليستى را حتى ترويج هم نمى كنيد         

يك پاسخ احتمالى ميتواند وجه توليدى باشد كه نـه          .   نابودى آن در انقلاب دمكراتيك اتفاق نظر داريد       
دارد، “   سمت گيرى سوسياليستـى   ” سرمايه دارى است و نه سوسياليستى، وجه توليد موهوم سومى كه            

. است كه به معناى دقيق تر و علمى تر همان سرمايه دارى اسـت “ راه رشد غير سرمايه دارى”يا همان  
اما راه رشـد      “   درست است كه در يكجا مى نويسد      .   راه كارگر در اين زمينه سرنخ هائى بدست ميدهد        

طبقه كارگر بيش ( ! )   وايكاش چنين امكانى وجود داشت)   كذا( غير سرمايه دارى كاش سرابى بيش نبود    
 -و بدين طريـق    )   27راه كارگر شماره .   ( “ از اين واقع بين است كه به چنين پندارهائى دل خوش كند 

مى كنـد، امـا در       “   رد” را “   راه رشد سرمايه دارى ” آلترناتيو    -يعنى بطريق هنرمندانه خاص راه كارگر       
جائى ديگر و باز بطريق خاص راه كارگر، با ابهام تمام از سيستمى كه پس از نابودى سيستم سـرمـايـه     

 كـه    سيستمى ديـگـر   و در پروسه اى ديگرآنگاه در ” :   دارى جانشين آن ميشود چنين سخن مى گويد    
وقـتـى در     “   سيستم ديگر” و اين ابهام در چند و چون اين “   ...  به آن غلبه دارد كيفيت ديگرىروابط و  

دستگاه فكرى راه كارگر قرار گيرد، معنائى جز راه رشد غير سرمايه دارى نمى              “   مولفه هاى ديگر  ” كنار  
 . تواند داشته باشد

سرمايـه دارى    ” اما اسمش را هر چه بگذارند، محتواى عملى آن اقدامات جمهورى دمكراتيك خلق كه               
كما بيش از لابلاى سطور نوشته هاى هر دو گروه سر بر مى كند، و ايـن مـحـتـوى                      “   را نابود مى كند   

چيزى نيست جز مصادره كردن و ملى كردن سرمايه دارى توسط جمـهـورى دمـكـراتـيـك خـلـق،                        
جـنـبـه    ” ، و مـعـادل       “ خصلت ويژه انقلاب” را “   مصادره و ملى اعلام كردن سرمايه وابسته   ” رزمندگان  

ولى همچنـان   “   به قدرت پرولتاريا  ” ارزيابى ميكند، كه البته     “   سوسياليستى قوى تحول انقلابى در ايران     
. در يك انقلاب دمكراتيك و همراه متحدين غير پرولتر طبقه كارگر در اين انقلاب انجام مـى گـيـرد                     

 نقد برنامه حد اقل فدائى، و همچنين نقل قولى كه پيشتر از همين              6رجوع كنيد به رزمندگان شماره      ( 
و براى نابودى سرمايـه دارى       “   جريان سرمايه ” براى نابودى   ” :   و راه كارگر نيز مى نويسد     )   مقاله آورديم 



349 

بايد قدرت سياسـى را تصـرف         .   بصورت شيوه مسلط توليد بايد با قدرت سياسى پايدار آن درگير شد           
تصرف قدرت سياسى اين امكان را مى دهد كه اهرمهاى اساسى و كليدى اقتصاد را در دسـت                     .   كرد

يعنى سرمايه دارى بصورت شيوه توليد و جريان سرمايه اساسا درهم شكسته و قدرت اقتصادى               .   گيريم
بـورژوازى بـزرگ و       ” و نيـز     .   “ نيز همراه قدرت سياسى در دست طبقه كارگر و متحدينش قرار گيرد           

بـا  )   . . .   مى تـوان ( بنابر اين . . .   سرمايه بزرگ حلقه هاى اصلى و كليدى اقتصاد را در دست داشته و دارد        
و سرمايه دارى بصورت شيوه مسلط توليد را در ايران از            “   جريان سرمايه ” تصرف مواضع سرمايه بزرگ     

در اين چهارچوب در مـانـديـم و           “   تصرف مواضع ” البته ما ابتدا در معناى اصطلاح نظامى        .   ( “ بين برد 
بايـد    -بشيوه خاص خودش      -تعميق كرديم، بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه قاعدتا منظور راه كارگر           

 ). مصادره و ملى كردن بانكها و صنايع سنگين و بزرگ باشد
دو گروه مالكيت دولت پرولتاريا و متحدانش در انقلاب دمـكـراتـيـك بـر                   رو مساله روشن است، هر      بهر

اين برداشت يـكـسـره       .   معادل گرفته اند  “   نابودى سرمايه دارى  ” سرمايه هاى مصادره و ملى شده را با         
نشانـدن مـالـكـيـت        ” در برنامه سوسيال دمكراسى روسيه نابودى سرمايه دارى به روشنى           .   غلط است 

شـده تـولـيـد          ريزى  دادن برنامه   اجتماعى برجاى مالكيت خصوصى بروسائل توليد و مبادله، با سازمان         
مالكيت ” در حكم ايجاد “   مصادره و ملى كردن” حتى اگر رفقا بپندارند كه .   بود تعريف شده“  ...اجتماعى  
“ شده توليد و توزيع اجتـمـاعـى    دادن برنامه ريزى سازمان” است هنوز بايد بخاطر بياورند كه     “   اجتماعى

بهرحال موضع ماركسيسم در قبال اين مساله كـامـلا روشـن              .   جزء لاينفك توليد سوسياليستى است    
هاى چپ بـر ايـن      كمونيست.   رجوع كنيم “   ) 4( هاى چپ     كمونيست” است، كافيست به مناظره لنين با       

استفاده سيستماتيك از ابزار توليد باقيمانده تنها وقتى متصور است كه يـك مشـى                 ” اعتقاد بودند كه    
 : نويسد و لنين در پاسخ مى“ كردن دنبال شود بسيار قاطع سوسياليزه

. دهـنـد     محترم چقدر قاطعند، اما چه اندك از خود نشانه تفكر بروز مـى            “   كمونيست هاى چپ  ”   اين  ” 
چيست؟ انسان ممكن است در مـورد    “   مشى بسيار قاطع سوسياليزه كردن” منظورشان از دنبال كردن     

مساله ملى كردن يا مصادره قاطع باشد يا نباشد، اما تمام نكته در اين است كه حـتـى بـيـشـتـريـن                          
. . . ممكن در جهان نيز براى عبور از ملى كردن و مصادره به سوسياليزه كردن كافى نيسـت    “   قاطعيت” 

بـه  “   قاطعيـت ” توان فقط با      تفاوت بين سوسياليزه كردن و مصادره ساده در اين است كه مصادره را مى             
حال آنكه سوسياليزه كردن بدون اين توانـائـى واقـع            .   عمل آورد، بدون توانائى محاسبه و توزيع دقيق       

 ... شود
. . . كند از ريشه كندن، سركوب كـردن و              اين خصلت ويژه يك انقلاب خرده بورژواست كه توجه نمى         

است ايـن هـا      براى يك خرده مالك كه عليه مالك بزرگ به خشم آمده. براى سوسياليسم كافى نيست 
لنين ، چپ روى   .   ( “ اما هيچ انقلابى پرولتاريائى هرگز تا چنين اشتباهى سقوط نخواهدكرد.   كافى است 

 ) كودكانه و ذهنيت خرده بورژوازئى، تاكيد در اصل است
هاى چپ لااقل هنگامى مصادره و ملـى كـردن را               همين جا و در حاشيه يادآورى كنيم كه كمونيست        

گرفتند كه قدرت سياسى در دست پرولتـاريـا بـود،       دارى و سوسياليزه كردن مى  معادل نابودى سرمايه  
 . به چنين توهماتى مبتلا هستند“ جمهورى دمكراتيك خلق”حال آنكه رفقا در رابطه با 

، بـلـكـه      كـنـد     دارى را نابود نـمـى    سرمايه. . . بهرحال مساله بر سر اين است كه ملى كردن، مصادره و            
بديهى است كه در چنين حـالـتـى          .   دهد  آورد و يا بسط مى      دارى انحصارى دولتى را بوجود مى       سرمايه

در دست  “   دارى انحصارى دولتى    سرمايه” بگفته لنين   .   يابد  ماهيت طبقاتى دولت نقش تعيين كننده مى      
دارى    سـرمـايـه   ” و همـيـن      “   اعمال شاقه نظامى براى كارگران    ” يعنى  “   داران آلمانى   يونكرها و سرمايه  
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ليكن نـه    .    بسوى سوسياليسم  گامى است “   دولت انقلابى و دمكراتيك   ” در دست يك    “   انحصارى دولتى 
است، و  “   دارى انحصارى دولتى    سرمايه” دارى، بلكه همچنان      خود سوسياليسم است و نه نابودى سرمايه      

دولـت  ” گامى است بسوى سوسياليسم زيرا يك       “   دولت انقلابى و دمكراتيك   ” در شرايط حاكميت      -اين
گيرى قدرت توسط پرولتاريـا و آنـگـاه             دست     براى به  مناسب ترين حالت سياسى   “   انقلابى دمكراتيك 

 براى شروع ساختمان سوسياليسم اسـت        مناسب ترين حالت اقتصادى   “   دارى انحصارى دولتى    سرمايه” 
، 1917سپتامبر  ” خطر فلاكت و راه مبارزه با آن        ” براى تفصيل اين مطلب توسط لنين، رجوع كنيد به          ( 

 ).  بترتيب قبل و بعد از انقلاب اكتبر1918مه “ و چپ روى كودكانه و ذهنيت خرده بورژوازئى
دولـت انـقـلابـى       ” كردن تـوسـط        اما چه چيز باعث آن است كه رزمندگان و راه كارگر مصادره و ملى             

دارى معادل بگيرند؟ همانطور كه گفتيم ريشه را بايد در درك بورژوائى              را با نابودى سرمايه   “   دمكراتيك
ماركسيسم سرمايه را بمثـابـه يـك رابـطـه             ) .   5( دارى جستجو كرد    دو گروه از سرمايه و نظام سرمايه      

اى كه متكى بر جدايى كامل توليد كنندگان از وسائـل تـولـيـد اسـت،                 كند، رابطه   اجتماعى درك مى  
ابزار نيروى كار خودش را بمثايه يك كالا بـه بـورژوازى صـاحـب ابـزار                      اى كه در آن كارگر بى       رابطه
دارى، تولـيـد كـالائـى          سرمايه.   اى كه به اين اعتبار متضمن، توليد ارزش اضافه است           فروشد، رابطه   مى

اى است كه در آن نيروى كار بمثابه كالا به تملك             ، رابطه “ رابطه سرمايه ” يافته است و سرمايه، يا        تعميم
. اى مولد مصرف شـود      به گونه )   كالاهاى ديگر تحت تملك او    ( آيد تا توسط وسائل توليد        بورژوازى درمى 

دارى در      اما سرمايه) .   2براى توضيح مفصل اين بحث رجوع كنيد به اسطوره بورژوازى ملى و مترقى،  ( 
اى مـيـان اشـيـاء           ها به صورت رابطه     ضمن نظامى است كه در آن رابطه اجتماعى موجود ميان انسان          

، و اين آخرى دقيقا كل تفكر راه كارگر و رزمندگان را در برخورد با               ) فتيشيسم كالائى ( شود    متجلى مى 
هر دو گروه، چون بخش وسيعى از جنبش كمونيستى، سـرمـايـه را نـه                  .   دهد  مقوله سرمايه نشان مى   

نـگـرنـد و         مى)   “ رابطه اى ميان اشياء” و آنهم نه    ( بصورت يك رابطه اجتماعى، بلكه بمثابه يك شيئى         
است، هـمـه     “   كالا در انبار و در بازار     ” است،  “   كارخانه” است،  “   پول” سرمايه براى اينان    .   كنند  درك مى 

نـام  “   سرمايه” جور شيئى هست، اما رابطه توليد ارزش اضافه نيست، بعلاوه اين اشياء مختلف را از آنرو                 
داران، و سرمايه اجتماعى      دارى نظام اين سرمايه     نظام سرمايه .   تعلق دارند “   داران  سرمايه” اند كه به      نهاده

خوب، اينك واضح است چرا مصـادره و مـلـى             .   شود  داران، تلقى مى    هاى اين سرمايه    نيز جمع سرمايه  
و آن   “ ها”، آن كارخانه ها، اين حلقه “اشياء”دارى است، كافى است اين  نابودى سرمايه“ معادل”كردن  

نيـسـتـنـد،     “   دار” داران كه بدون اين اشياء سرمايه  بگيريم، سرمايه“   داران سرمايه” را از دست    “   كليدها” 
“ قاطعيت” يك جو !  شوند دار بدل نمى“ سرمايه”، و پرولتاريا و متحدانش با تملك آن به “ندارند”چيزى  

شبه، حتى در همان چهارچوب انقلاب دمكراتيك، يكـسـره            دارى را يك    در مصادره تكليف نظام سرمايه    
كند و زحمت پيگيرى مبارزه طبقاتى انقلابى بر عليه بورژوازى، تسخير قدرت سياسى و اسـتـقـرار              مى

ديكتاتورى پرولتاريا را از دوش طبقه كارگر، و زحمت سازماندهى مستقل اين مبارزه و بخصوص تعيين         
 ! دارد ها برمى وظايف سوسياليستى پرولتاريا در انقلاب حاضر را از دوش كمونيست

اى    يك رابطه اجتماعى است، رابطـه       كند، چرا كه سرمايه     دارى را نابود نمى     كردن سرمايه   مصادره و ملى  
كه جامعه بورژوائى زيست اقتصادى خود را از طريق آن، در چهارچوب قوانين درونى آن، سازمانـدهـى                  

در اين نظام بر اساس قوانـيـن حـركـت و                -اين پيش فرض وجود بشريت        -توليد اجتماعى   .   كند  مى
نابـودى  .   يابد  گيرد و سازمان مى     شكل مى   -انباشت سرمايه، بر اساس قانون توليد ارزش و ارزش اضافه           

سازمـانـى كـه      .   دارى نيز لاجرم به معناى جايگزينى اين سازمان توليد، با سازمانى جديد است              سرمايه
اساس توليد ارزش و ارزش اضافه را نفى كند و بر جاى آن توليد و توزيع برنامه ريزى شده متكـى بـر                

بـاز  .   را بـنـشـانـد     )   يعنى دقيقا نفى توليد كالائى بطور كلى      ( مالكيت اجتماعى بر وسائل توليد و مبادله        
شود، بلكـه بـه        منجر نمى )   به معناى اخص كلمه   ( نشناختن اين بديهيت ماركسيسم تنها به پوپوليسم        
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. . . زنجيرى از انحرافات، در سطوح برنامه و تاكتيك، ولونتاريسم، كودتاگرى، بوروكراتيسم، رفرميسم و               
 . زند دامن مى

دارى نيست، بلكه به مـعـنـاى بسـط              اگر مصادره و ملى كردن به معناى نابودى سرمايه        :   خلاصه كلام 
 را   دارى   نوعى سرمـايـه    است، پس رزمندگان و راه كارگر در واقعيت امر           دولتىدارى انحصارى     سرمايه

تاكيد كنيم كه بحث ما ابدا بـر سـر            .   كنند  دارى به طبقه كارگر عرضه مى       تحت عنوان نابودى سرمايه   
در شـرايـط       -  دولتىدارى انحصارى     مطلوبيت و يا عدم مطلوبيت مصادره و ملى كردن و بسط سرمايه           

تواند براى پرولـتـاريـا پـس از          چه گفتيم چنين حالتى مى    .   نيست  -وجود دولت دمكراتيك و انقلابى      
 بـراى سـاخـتـمـان         مناسب ترين حالت اقتصادى   تسخير قدرت سياسى و استقرار ديكتاتورى خويش        

سوسياليسم باشد، و اگر رزمندگان و راه كارگر تمركز سرمايه در دست دولت پرولتاريا و متحدانش در                  
كردند، بحث ما ديگر نـه بـر سـر              اى، و با چنين تعبيرى، طرح مى        انقلاب دمكراتيك را از چنين زاويه     

شـكـل   “   مناسب ترين حـالـت اقـتـصـادى          ” انحرافات رفقا، بلكه در چهاچوب تلاش براى تدقيق اين          
مناسب ترين حالت اقـتـصـادى       ” البته بايد تاكيد كرد كه در چنين حالتى نفس بحث بر سر             .   گرفت  مى

بايـد در     ، در مقابل مباحثات مفصلى كه جنبش كمونيستى هم اكنون مى         “ براى ساختمان سوسياليسم  
گيرى قدرت توسط پرولتاريا، دنبال كند، در درجه دوم           براى بدست “   مناسب ترين حالت سياسى   ” مورد  

نـوعـى   ” اما همانطور كه گفتيم اشكال كار اينجا است كه رزمندگان و راه كارگر              .   گرفت  اهميت قرار مى  
كنند، و اگر بخاطر بياوريم كه رفقـا در اكـثـر                ترويج مى “   دارى  نابودى سرمايه ” را بجاى   “   دارى  سرمايه

اند، حـدس      سخن گفته “   وابستهدارى    نابودى سرمايه ” دارى بلكه در واقع از        نابودى سرمايه ” موارد نه از    
دارى    سـرمـايـه   ” قرار است بر جـاى       “   دارى  نوع سرمايه ” شود كه اين      تر مى   مان به واقعيت نزديك     اوليه

، قـد و      “ نفى ديكتاتورى پرولتـاريـا  ” و “  سوسياليسم خلقى”و بدين سان از پس پرده . بنشيند“  وابسته
“ اسطوره اى بيش نيستنـد ” شود و مقولاتى كه    پيدا مى “   دارى مستقل   سرمايه” قامت آشناى قديمى ما،     

در پيش چشمان نه چندان ناباور ما، زنده، واقعى و دست نـخـورده ظـاهـر                  “   به گذشته تعلق دارند   “   و
يابى به احـكـام        اى براى دست    بمثابه شيوه )   تجربه گرائى ( شوند تا بار ديگر بر بى اعتبارى امپريسم           مى

جهانى تا پس از قـيـام،        سه    هاى شبه   اين شق سوم، يعنى همان ديدگاه     .   صحيح تئوريك، تاكيد گذارند   
 : شود استنتاج مى) سوسياليسم خلقى(است كه چنين به سهولت از شق دوم 

دارى    و استقرار سـرمـايـه     “   وابسته” دارى  انقلاب دمكراتيك ايران وظيفه نابودى سرماى:   شق سوم )  3
سالها است كه جنبش كمونيستى ما از اين توهم در رنج بوده است كه اساس               .   را دارد “   ملى و مستقل  ” 

هاى اقتصادى و مشقات سياسى طبقه كارگر و ساير زحمتـكـشـان ايـران                ها و عقب ماندگى     محروميت
ايـن ديـدگـاه      .   دارى ايران جستـجـو شـود          سرمايه  وابستگى دارى ايران بلكه در     بايد نه در سرمايه     مى

ها يافت مى شود، وظيفـه مـحـورى            بورژوائى كه نوع عتيق و صريح آن امروز عمدتا در نزد سه جهانى            
دارى ملى و مستقل ارزيابى كرده و در اين         و استقرار سرمايه   وابستهدارى    انقلاب ايران را نابودى سرمايه    

اى بيش نبود، را متحـد طـبـيـعـى          به راستى اسطوره40، كه پس از خلع يد دهه     “ بورژوازى ملى ” راه  
آنگاه كه بـه حـكـومـت         “   بورژوازى ملى ” و اين   .   نمود  پرولتارياى ايران در انقلاب دمكراتيك قلمداد مى      

، صنايع شكوفا و رفاه عمومى براى تمامى خلق بـه ارمـغـان                “ پيشرفت اقتصادى ” رسيد دمكراسى،     مى
هـاى     اى به تفصيل در متون گذشته بسيارى از گـروه      معجزات منتسب به اين موجود افسانه.   آورد  مى

مسـالـه   .   بينيـم  است و ما نيازى به ذكر مجدد آن در اين مختصر نمى          كمونيستى مورد بحث قرار گرفته    
هاى وجود توهمات بورژوائى نسبت به        تنها يكى از جلوه   “   اعتقاد به بورژوازى ملى   ” اساسى اين است كه     

در ايران است و تازمانى كه اين دومى “  دارى ملى و مستقل سرمايه”ضرورت، امكان و مطلوبيت استقرار  
اى بـيـش        بورژوازى ملى اسطـوره ” از ديدگاهى ماركسيستى به نقد كشيده نشود، صرف اعلام اين كه            

به معناى طرد منشويسم از دسـتـگـاه فـكـرى              “   متعلق به گذشته است   ” ، و يا    “ افسانه است ” ،  “ نيست
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هاى بسـيـارى بـراى         سير انقلاب پس از قيام بهمن درس      .   بسيارى از نيروهاى كمونيست كشور نيست     
يك تحول انقلابى طولانى ظرفيت واقعى طبقات را بـرمـلا             .   جنبش كمونيستى، به همراه آورده است     

داد كه اعتقـاد بـه         سازد و انقلاب ايران به قيمت گزاف خون هزاران كارگر و انقلابى، از جمله نشان                مى
. هاى تجربى تا ادراكات تئوريك فاصله بسـيـار اسـت             اما از دريافت  .   بورژوازى ملى توهمى بيش نيست    

، معتقدين به آن را مستوجـب داغ         “ خط زد ” را از ادبيات تئوريك     “   بورژوازى ملى ” جنبش كمونيستى،   
دانست، با آن مرزبندى سياسى كرد اما به خود ننگريست تا در بقايـاى اعـتـقـادش بـه                 “   سه جهانى ” 
به اين ترتيب اسـت    .   هائى را دريابد    ، پوچى و سطحى گرائى چنين مرزبندى      “ دارى غير وابسته    سرمايه” 

، بـه جـبـران آوانـس          “ بورژوازى ملى ” ها و باورهاى منشويكى به      “ راست روى ” بينيم به جبران      كه مى 
انـقـلاب   ” در  “   دارى  نابودى سيستم سرمايه  ” ، امروز به پرولتاريا     “ دارى ملى   سرمايه” هاى گذشته به      دادن

را با ظاهرى چـپ     “   دارى ملى و مستقل     سرمايه” كوشند تا     دهند، و بار ديگر مى      را وعده مى  “   دمكراتيك
 . به خورد جنبش كارگرى دهند

دارى مـلـى و          سرمايه” بندى جديد از  در اين فرمول.   تر شده اند    اما بايد اذعان كرد كه انحرافات پخته      
 : خورد دو نكته مهم به چشم مى“ مستقل

نـوع ديـگـر      ” است اين است كه ايـن       بندى اقتصادى مساله به عمل آمده  اولا، پيشرفتى كه در فرمول    
شود، اين بار متمركز و انحصارى تـعـريـف        “   دارى وابسته   سرمايه” كه قرار است جانشين     “   دارى  سرمايه

ها، به عنوان يك خواست اقتصادى پرولتـاريـا          سرمايه كردن  خردشود، حال آنكه در تعابير خام قبلى          مى
“ بورژوازى ملـى سـابـق      ” شد، و نكته دوم، و اين بسيار مهم است، افتادن وظايف              تئوريزه و مطالبه مى   
دارى مـلـى و          سرمـايـه  ” پرولتاريا در تعابير جديد به عامل اجرائى همان اتوپى   .   بدوش پرولتاريا است  

 . تبديل شده است“ مستقل
با اين ترتيب انحراف منشويكى جنبش كمونيستى تغيير شكل داده و در ظاهرى كاملا مقابل تـجـلـى                   

“ شبه تروتسكـيـسـت    ” را  “   بورژوازى ملى ” ها كه سابقا منتقدين مقوله        آن.   پيشين خود بروز يافته است    
تروتسكى هـمـيـشـه       ( ” شبه تروتسكيستى ” اى منشويكى، يعنى     خواندند، اينك خود دقيقا به شيوه       مى

. كـنـنـد      دارى را در انقلاب دمكراتيك، تئـوريـزه مـى            نابودى سيستم سرمايه  )   بندى بود   منشويك نيم 
نكته اساسى اينجا است كـه      ” :   نوشتيم“   2اسطوره بورژوازى ملى و مترقى،      ” همين خاطر است كه در        به

اى تـر و         همانطور كه در جزوه اول نيز ذكر كرديم مقوله بورژوازى ملى محل تلاقى انحرافات ريشـه                
پس عليرغم اينكه فشار خام تجربه معتقدين به اسطوره بورژوازى ملى و مترقى را               . . .   ترى است     بنيادى

به عقب نشينى وادار نموده است هنوز جنبش كارگرى و كمونيستى ما شكست اين نظريات را تئوريزه                 
اما آنچه مسلم است اين مـبـارزه        .   بايد ادامه يابد    مبارزه با اين انحرافات ناگزير مى     .   و تثبيت نكرده است   

بـايـد     دقيقا به اين اعتبار كه اسطوره بورژوازى ملى و مترقى لااقل در اين مقطع كمرنگ شده است مى                 
اين محـل   .   اى متمركز شود    اى ديگر ادامه يابد و بر طرد و رد جلوه ديگرى از اين انحرافات پايه                به گونه 

تمركز جديد در تحليل نهائى به نظر ما همانا مساله تعيين محتواى اقـتـصـادى پـيـروزى انـقـلاب                         
مرز تعيين كنـنـده مـيـان         از اين نقطه نظر     . . .   دمكراتيك ايران از ديدگاه منافع مستقل پرولتاريا است       

منشويسم و بلشويسم را در جنبش كمونيستى ما اعتقاد و يا عدم اعتقاد به مكان، ضرورت و مطلوبيـت                   
اتـوپـى   .   كـنـد     بمثابه محتواى پيروزى انقلاب ترسيم مـى   “   دارى ملى و مستقل ايران  سرمايه” استقرار  
اسـت   را از دست داده “ بورژوازى ملى ” يعنى    -دارى ملى و مستقل اينك صرفا عامل اجرائى خود            سرمايه

 “ ...اى بسازد رود تا از خود پرولتاريا يك چنين عامل اجرائى و منشويسم مى
 ٭ ٭ ٭
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در اين بخش نشان داديم كه چگونه مجادله راه كارگر و رزمندگان، و احكام مورد توافق و تاكيد آنـان                     
. اى پـايـه اسـت          در اين مجادله، حاكى از فقدان شناخت ماركسيستى در نزد رفقا از مقولات برنامـه              

 پيگير پـرولـتـاريـا     مبارزه طبقاتى.   گردد  در عمل نفى شده و غير ضرورى اعلام مى        ديكتاتورى پرولتاريا 
شود و سوسياليـسـم ايـن          پوشى مى   اش پرده   براى تسخير قدرت سياسى و استقرار ديكتاتورى طبقاتى       

آرمان برحق پرولتاريا و پايان دهنده تمامى اشكال آنتاگونيسم اقتصـادى در جـامـعـه بشـرى، بـه                        
. شـود    دارى انحصارى دولتى تنزل يافته و به نام راه حل اقتصادى پرولتاريا به توده ها قالب مى                  سرمايه

افتد و رابطه انقلاب دمكراتيك و انـقـلاب           وظايف دمكراتيك پرولتاريا در انقلاب حاضر بالكل از قلم مى         
انقلاب دمكراتيك وظايف انقلاب سوسيـالـيـسـتـى را            .   شود  سوسياليستى در عصر حاضر مخدوش مى     

گيرد و لاجرم ضرورت تعريف دقيق وظايف سوسياليستى پرولتاريا در انـقـلاب حـاضـر، و                     برعهده مى 
اگـر  .   شـود    چگونگى تلفيق آن با وظايف دمكراتيك يكسره از دستور كار جنبش كمونيستى خارج مـى              

اين بحث را در شماره بعد ادامـه        .   ماند  دقت كنيم در حقيقت هيچ بند يك برنامه كمونيستى سالم نمى          
در شـرايـطـى كـه         :   خاتمه دهيـم “   اى  حاشيه” بگذاريد بخش حاضر را با طرح اين سوال         .   خواهيم داد 

اشـبـاح   ” اند، آيـا نـگـرانـى آن              مقولات بنيادى يك برنامه كمونيستى چنين بى اعتبار و مسخ گشته          
كه وحدت اصولى جنبش كمونيستى را در گرو مبارزه ايدئولوژيك پيگير، به منظور دستيابى              “   هويت  بى

دانند، نگرانى كسانى كـه        مى)   به معناى گسترده آن   ( و تثبيت مواضع لنينى در سطح برنامه و تاكتيك          
ارزيـابـى   “   اپورتونيـسـم سـراسـرى      ” بلكه  “   خرده كارى محلى  ” مشكل اساس جنبش كمونيستى را نه       

ابـتـدا   “   وحدت اصولى ” اند، نگرانى كسانى كه در هر         كنند، و لذا خواهان وحدت بر سر مواضع لنينى          مى
تـريـن قـطـب          جذب شدن به نزديـك    ” گيرند و به مكانيك       را مى )   برنامه؟( اين وحدت   “   اصول” سراغ  

 مورد است؟  دهند، بى رضايت نمى“ تشكيلاتى

 : قسمت دوم
 جدال برسر تحقق سوسياليسم خلقى

در شماره قبل نشان داديم كه چگونه تلقى راه كارگر و رزمندگان از وظايف انقلاب مـا يـك تـلـقـى                         
آنچه رفقـا در     .   هاى هر دو گروه ريشه دارد       التقاطى است كه در حاكميت سوسياليسم خلقى بر ديدگاه        

انـد،    طول يكسال گذشته در زمينه محتواى اقتصادى و سياسى پيروزى انقلاب حاضر بدان دست يافته              
استنتاج راست رايج، كه وظيفه انقـلاب       .   تبديل استنتاج راست از پوپوليسم به استنتاج چپ از آن است          

ملى و  ” هاى شكوفايى آن در چهارچوبى        دارى در ايران و ايجاد زمينه       حاضر را رفع موانع توسعه سرمايه     
و ناگزيـر   ( دارى    كرد، در نزد رفقا به استنتاج چپ، كه خواهان نابودى فورى سرمايه             قلمداد مى “   مستقل

همين واقعيت كه اسـاس تـئـوريـك ايـن             .   شود  در اين انقلاب است، تبديل مى     )   استقرار سوسياليسم 
نخورده باقى است، بهترين گواه شيوه آمپريستى برخورد رفقا به مقـولات تـئـوريـك                   استنتاجات دست 

هاى موجود خود ناگزيرند ميـان        ، دوقطبى كه رزمندگان و راه كارگر با ديدگاه        “ انسجام” دو قطب   .   است
دارى و تز سه جهان از يكسو و تروتسكيسم از سـوى       آن نوسان كنند، چيزى جز راه رشد غير سرمايه     
 در مـبـارزه بـراى رسـيـدن بـه               انقلاب دمكراتيك ما  ديگر، نيست؛ دوقطبى كه با نفى نقش و مكان          

، و با مخدوش كردن رابطه ميان وظايف دمكراتيك و وظايف سوسياليستى پرولتاريا، عمـلا               سوسياليسم
تحقق سوسياليسم، بى آنكه پرولتارياى انـقـلابـى         .   شوند  به مانعى بر سر راه تحقق سوسياليسم بدل مى        
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. هاى آن را در انقلاب دمكراتيك حاضر فراهم سازد، غير ممكن اسـت              ايران بخواهد و بتواند پيش شرط     
از نقطه نظر نتيجه نهائى، يعنى تحقق سوسياليسم، آن سه جهانى كـه اصـولا بـا انـكـار وظـايـف                            

كـنـد، و آن          سوسياليستى پرولتاريا در انقلاب حاضر او را به عصاى دست بـورژوازى تـبـديـل مـى             
تروتسكيست كه با انكار وظايف دمكراتيك او تنها راه رسيدن به سوسياليسم را از پرولتاريا پـوشـيـده                    

انـد،     دارد، هر دو يك نقش دارند، هر دو موانعى هستند كه بر سر راه سوسياليسم قرار گرفـتـه                  نگاه مى 
موانعى كه لنينيسم بايد از سر راه پرولتاريا جاروبشان كند، و راه كارگر و رزمندگان اگر بخواهـنـد در                     
تئورى گاه اين و گاه آن باشند، حداكثر مى توانند در عمل گاه اين مانع و گاه آن يكى را رفيـع تـر و         

نـابـودى سـيـسـتـم         ” هدف بلافصل رزمندگان و راه كارگر در انقلاب حاضر، يعـنـى            .   تر سازند   حجيم
هاى باطل سوسـيـالـيـسـم           تكرار تئورى  در بهترين حالت خود   “   دارى در يك انقلاب دمكراتيك      سرمايه

، يعنى آنچه واقـعـا مـنـظـور           حالت واقعى خود  و در   .   خلقى يا همان سوسياليسم خرده بورژوائى است      
مـادام  .   دارى ملى و مستقل در ظاهرى چپ اسـت           سرمايه“   آرمان” رزمندگان و راه كارگر است، احياى       

كند، محتواى مـواضـعـشـان،      كه پاندول استنتاجات راه كارگر و رزمندگان برمحور پوپوليسم نوسان مى      
بشويند و عاشقانه و بيتابانه سوسياليسم را خـواسـتـار شـونـد،          “   ملى” دارى  حتى اگر دست از سرمايه    

 . ماند  خواهدراستهمواره 
روشنى و بى هيچ ابهامى       خواهد و نيز بايد به      پرولتارياى ايران بايد بداند كه از انقلاب دمكراتيك چه مى         

در يك كـلام     .   تواند به او بدهد      در پيروزى خود اصولا چه مى      نظر عينى درك كند كه انقلاب حاضر از       
 دمكراتيك  يك انقلاب ( پرولتارياى انقلابى ايران بايد محتواى اقتصادى و سياسى پيروزى انقلاب حاضر            

 . را به روشنى تعريف كند) در ايران
ايم، به اعتقاد ما انقلاب حاظر به حكم شرايط عينـى و               همانطور كه در متون گذشته خود توضيح داده       

دارى    تواند نابودى سرمايه انقلاب حاضر نمى.  تواند انقلابى بلاواسطه سوسياليستى باشد ذهنى خود نمى 
تركيب طبقاتى نيروهاى محركه انقلاب ما، وجود طـبـقـات و              .   را در دستور بلافصل خود داشته باشد      

هاى دمكراتـيـك      اى انقلابى براى دستيابى به خواست       اقشار غير پرولترى در كنار پرولتاريا، كه به شيوه        
زنند از يكسو، و آماده نبودن شرايط ذهنى لازم براى بسيج پرولتاريا از سـوى                  خود دست به مبارزه مى    

انـقـلاب كـنـونـى        .   سازد  ديگر، انقلاب كنونى ايران را در چهار چوبى دمكراتيك مشروط و محدود مى            
ها و انقلاباتى است كه از اواخر قرن نوزدهم تاكنون بارها با هدف ايجـاد       آخرين حلقه در سلسله جنبش    

اند و فرجام وظايف ناتمام خويش را به انقلاب حـاضـر              تحولات بنيادى دمكراتيك در ايران شكل گرفته      
انقلاب حاضر بر متـن بـحـرانـى          .   اما اين انقلاب دمكراتيك از ويژگى خاصى برخوردار است        .   اند  سپرده

 ايران دارد، بحرانى كه بـازتـاب بـحـران       دارى سرمايهاقتصادى ظهور كرده است كه ريشه در مناسبات         
است، بحرانى كه به اين دليل از نقطه نظر پرولتاريا پاسـخـى             )   امپرياليسم( عصر ما   دارى    سرمايهجهانى  

و از نقطه نظر بورژوازى، شكسـت قـطـعـى              ( دارى بطور كلى و استقرار سوسياليسم       جز نابودى سرمايه  
تواند   نمى)   دارى عصر امپرياليسم    انقلاب و آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه بر اساس قوانين سرمايه           

اى اسـت      دارى در كشورهاى تحت سلطه امپرياليسم، اين دوراهى         يا سوسياليسم يا سرمايه   .   باشد  داشته
تواند بحران زيـر     تنها سوسياليسم مى.   گذارد كه بحران اقتصادى ايران پيشاروى ما، و نيز بورژوازى، مى   

پاسخ گويد، ليكن طبقات انقلابى جـامـعـه،        -و نه ارتجاعى  -اى انقلابى     بناى اقتصادى جامعه را به گونه     
انـد، خـود در         كه بر متن اين بحران اقتصادى مبارزات طبقاتى خود را تا سطح يك انقلاب بسط داده               

ايـن نـه يـك        .   توانند اين پاسخ را ارائه دهند       عمل، بحكم شرايط عينى و ذهنى حاكم بر انقلاب، نمى         
رزمندگان و راه كارگـر بـر آن       .   بست تئوريك بلكه تناقضى مادى و عملى در خارج از ذهن ما است  بن
و ( پذيرند     را بمثابه چاره نهايى مى    سوسياليسم  آنان اولا   .    حل كنند   ذهن بست را در    شوند تا اين بن     مى

و اين نيز مـايـه     ( شناسند   ، ثانيا دمكراتيك بودن انقلاب را نيز به رسميت مى         ) اين مايه خشنودى است   
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چـه  ” :   كـنـنـد     ، اما به يكباره به كمك يك معلق تئوريك پوپوليستى مشكل را حل مى             ) خشنودى است 
 با  دمكراتيك،دارى را در يك انقلاب        سرمايه” ،  “   آوريم  اشكالى دارد، سوسياليسم را در همين انقلاب مى       

اى كه بر ايـن تـركـيـب بـنـا                همين تركيب طبقاتى موجود اردوگاه انقلاب و با همان حكومت خلقى          
بسـت     چرا كه رزمندگان و راه كارگر كـه بـن           !   ، و اين تماما مايه ياس است      “ كنيم  خواهدشد نابود مى  

دارى، و بخصوص بـا درز           نابودى سرمايه  مادى و عملى  تئوريك خود را با درز گرفتن تمامى ملزومات         
 كارى هم به چند قاعدتااند،    كرده“   حل” گرفتن ضرورت پيگيرى مبارزه طبقاتى تا ديكتاتورى پرولتاريا،         

-اما ماركسيـسـم  .   توانند داشته باشند     متحقق سازد، نمى   ملزومات مادى را  و چون پراتيكى كه بايد اين       
اسـت     لنينيسم كه هدف خود را تغيير جهان خارج، و نه راحت كردن خيال خود در باره آن، قرار داده     

. بست تئوريك سوسياليست هاى خلقى و هم چاره انقلاب حاضر را بوضوح در اختيار دارد       هم پاسخ بن  
توان به شيوه انقلابى حل كرد، و اگـر انـقـلاب           اگر بحران اقتصادى جامعه ما را تنها با سوسياليسم مى         

حاضر كه خود ريشه در اين بحران دارد قادر به ارائه سوسياليسم نيست، پس چه بايد كرد؟ پاسخ تنهـا    
، و محتواى پيروزى انقلاب حاضر، از نظر سياسى و اقتصادى نيـز            انقلاب بى وقفه   و تنها يك چيز است،    

جز فراهم كردن پيش شرط هاى گذار انقلاب حاضر به انقلابى سوسياليستى، جز ايجاد زميـنـه هـاى                    
قصد ما نيز در اين مقاله باز كردن ايـن  .   تواند باشد عينى و ذهنى يك انقلاب سوسياليستى، چيزى نمى  

نكته است و به اين منظور بايد از بررسى محتواى سياسى و اقتصادى انقلاب دمكراتيك بطور اعـم، و                     
 . انقلاب ما بطور اخص، آغاز كنيم

ابتدا اين نكته را تاكيد كنيم كه انقلاب دمكراتيك از نقطه نظر پرولتاريا قبل از هر چيز بـه اعـتـبـار                         
بايد در اين انقـلاب صـورت          اى كه مى    و تحولات اقتصادى  .   يابد  اش اهميت مى    اهداف و وظايف سياسى   

وظيفه يك انقلاب دمكراتيـك،   .   يابند  پذيرد در ارتباط با تاثيرات سياسى خود براى پرولتاريا اهميت مى          
 اين نكته چه در باره انـقـلاب          . از نقطه نظر پرولتاريا، رفع موانع بسط مبارزه او براى سوسياليسم است           

، و چه براى مثال در دارى در ايران را ندارد     وظيفه رفع موانع توسعه سرمايه    حاضر ايران كه به اعتقاد ما       
دارى در روسـيـه را            وظيفه رفع موانع توسعه سرمايه     روسيه، كه از نظر اقتصادى       1905باره انقلاب   

انقلابات دمكراتيك در كشورهاى مختلف و در مقاطع تاريخى متفاوت وظيفـه و    .   كند  صدق مى داشت،
قابليت ايجاد تحولات اقتصادى مختلفى را دارا هستند، اما زاويه برخورد پرولتارياى انقلابـى بـه ايـن                    

لنينيسم هـمـواره و       -پرولتارياى انقلابى و ماركسيسم   .   وظايف اقتصادى گوناگون همواره يكسان است     
مبارزه طبقاتى پرولتاريـا بـر       كنند كه     همه جا در اين تحولات اقتصادى تحقق شرايطى را جستجو مى          

تر سازد، چرا كه پرولتاريا،       تر و بسط يافته     تر، آزادانه   تر، بالنده    و براى سوسياليسم را سهل     عليه بورژوازى 
.  اسـت   انقلاب بى وقـفـه     همواره و همه جا، صرفنظر از شرايط اقتصادى و اجتماعى متفاوت، خواهان             

اى    سوسياليسم تنها هدف درخود پرولتاريا است و انقلابات دمكراتيك و ملى تحولات ضرورى و عملـى              
بايد به حكم شرايط عينى و ذهنى حاكم بر جامعه به ناگزير مـبـارزه                 هستند كه پرولتارياى انقلابى مى    

خود را براى سوسياليسم از دل آن، در پرتو شركت پيگير در آن و بـر اسـاس دسـتـاوردهـاى آن                            
 -در مانيفست كمونيسـت   .   اند  اين را آموزگاران كبير پرولتاريا بارها و بارها تاكيد كرده         .   سازماندهى كند 

هنگام طرح چگونگى شركت پرولتاريا در انـقـلاب             -اين نخستين بيانيه استقلال طبقه كارگر جهانى        
كنند كه پرولتاريا تا پيروزى انقلاب دمكـراتـيـك      آلمان، ماركس و انگلس تصريح مى   1848دمكراتيك  

 آلمان بورژوازى نيروئى ضد فئودال و دمكرات محسوب   1848در شرايط   ( دوشادوش بورژوازى دمكرات    
پس از پيروزى انقلاب دمكراتيك با سودجستن از دسـتـاوردهـاى         بلافاصله  خواهد جنگيد، و    )   شد  مى

 1894انگلس در سال    .   سياسى و اقتصادى انقلاب دمكراتيك مبارزه برضد بورژوازى را آغاز خواهد كرد           
بايسـت در انـقـلاب          مى)   پيروان ماركس و انگلس   ( در رابطه با تاكتيكى كه حزب سوسياليست ايتاليا         

 : كند كردند همين معنا را تكرار مى دمكراتيك آينده اتخاذ مى

 جدال بر سر سوسياليسم خلقی



 ٣حکمت شماره  356

هائى هستند كه بـه هـدف          ها تنها مرحله    دارند كه اين دوره     گاه از ديده دور نمى      هيچ)   ها  ماركسيست( ” 
انجامند، يعنى به پيروزى پرولتاريا در بدست آوردن حاكميت سياسى همچون ابزار دگرگون               اساسى مى 

ميانجـى بـه       يابى بر هر كاميابى بى      جاى آن ها در صفوف كسانى است كه در راه دست          .   ساختن جامعه 
تنهـا چـون       -چه سياسى و چه اقتصادى-ها را  اما آن ها همه اين كاميابى   .   رزمند  سود طبقه كارگر مى   

ها به هر جنبش انقلابى و يا پيشرو چون گامى در سوى              كنند، از اين رو آن      پاداشى جداگانه ارزيابى مى   
ها را    دارد، سوسياليست   اين تاكتيك كه هيچ گاه هدف بزرگ را از ديده بدور نمى           . . .   نگرند  راه خويش مى  

خواه جمهورى خواهان نـاب و        -نگرى كمتر     هاى داراى آينده    از آن نوميدى و دلسردى كه ديگر حزب       
ها آنچه را كـه         اين حزب .   رهاند  كردند، وا مى    بناگزير دچارش مى    -هاى رقيق القلب    خواه سوسياليست 

انگلس، انقلاب آينده ايتـالـيـا و حـزب            .   ( “ پذيرند  مرحله اى است ساده، چون هدف نهائى جنبش مى        
 ) سوسياليست

 : نويسد ها و حزب پرولتاريا در انقلاب دمكراتيك انگلس مى و باز در مورد چگونگى شركت ماركسيست
باشد، آنگاه افراد ما، پيش از آن كه از آنـان  )   سراسرى( اگر جنبش به راستى جنبش همگانى و ملى . . .   ” 

. گيرند و روشن است كه شركت ما در چنين جنبشى بديهى است             دعوت شود، جاى خود را در آنجا مى       
بايست در اين باره آشكارا اعلام داريم كه ما چـون             اما در چنين موردى بايد بر خود روشن سازيم و مى          

ها تفاوت دارد،  ها و جمهورى خواهان بوده، اما از ريشه با آن كه موقتا در اتحاد با راديكال حزبى مستقل   
 و اينكه ايـن  هيچ خيال واهى نداريمكنيم، و اينكه ما درباره پيامد مبارزه در صورت پيروزى      شركت مى 

ما تنها يكى از مراحلى است كه به آن دسـت             تواند ما را خرسند سازد و براى          پيامد به هيچ روى نمى    
هـاى     و اينكه در همان روز پيروزى راه       هاى بعدى است،    ايم، تنها يك پايگاه عملياتى براى پيروزى        يافته

 ) همانجا، تاكيدها از ماست. (“گردند ما از هم جدا مى
 :  دقيقا همين روش را دارد1905لنين نيز در برخورد با انقلاب دمكراتيك 

درنگ و درست مطابق با ميزان نيروى خويش، يعنى نيروى پـرولـتـاريـاى                 ما از انقلاب دمكراتيك، بى    ” 
آگاه و متشكل به انقلاب سوسياليستى گذار خواهيم كرد، ما هوادار انقلاب بى وقفه ايم، در نيـمـه راه                     

 ) برخورد سوسيال دمكراسى به جنبش دهقانى. (“توقف نخواهيم كرد
ها رهنمود روشن و صريح از ماركس و انگلس و لنين اشـاره كـرد، امـا                     توان به ده    در اين خصوص مى   

پرولتاريا در انقلاب دمكراتيك در جستجوى ايـجـاد          .   همين قدر براى روشن شدن بحث ما كافى است        
 هاى سياسى و اقـتـصـادى      هاى عملياتى و در يك كلام تحقق پيش شرط          ها، بدست آوردن پايگاه     زمينه

اقـتـصـاد، و      .   اى سياسى اسـت  مبارزه طبقاتى همواره مبارزه.    استادامه مبارزه طبقاتى تا سوسياليسم    
اى براى بسط  تواند به مثابه زمينه مطالبات اقتصادى در برنامه پرولتاريا براى انقلاب دمكراتيك، تنها مى      

. اى كه پرولتاريا خواهان ادامه بى وقفه آن تا سوسياليسم اسـت              اين مبارزه سياسى طرح شوند، مبارزه     
تئورى انقلاب بى وقفه ماركس، انگلس و لنين، در نزد رزمندگان و راه كارگر، از نـظـر سـيـاسـى و                          

 ! شود تبديل مى“ انقلابات منطبق”اقتصادى، به تئورى 
انقلاب سوسياليسـتـى    ” مترادف با اين حكم است كه       “   دارى است   وظيفه انقلاب حاضر نابودى سرمايه    ” 

اين تمام مفهوم عملى سوسياليسم خلقى است، كه انقلاب دمكراتيـك           !   “ همين انقلاب دمكراتيك است   
باشـد و چـه       “   ملى” دارى    سرمايه“   استقرار” چه  ( يك نظام توليدى به آن      “   استقرار” را، باالصاق وظيفه    

. دهـد    به هدفى درخود براى پرولتاريا ارتقا مـى       )   سوسياليسم“   استقرار” و لاجرم   “   دارى  نابودى سرمايه ” 
كند، تنها و تنها سوسياليسم را مـدنـظـر               توليدى مبارزه مى   نظامپرولتاريا، آنجا كه براى استقرار يك       

پرولتاريا دو آرمـان    .   دارد، كه خود محتاج يك انقلاب سوسياليستى و استقرار ديكتاتورى پرولتاريا است           
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سواى سوسياليسم،  .   ندارد  -يكى براى انقلاب دمكراتيك و ديگرى براى انقلاب سوسياليستى        -اقتصادى  
 كه نوعى از استثـمـار را     هدفهر نظام توليدى ديگر نظام طبقاتى و استثمارگر است و پرولتاريا با اين        

پـرولـتـاريـا در انـقـلاب           .   كـنـد    جانشين نوع ديگر كند در مبارزات و انقلابات دمكراتيك شركت نمى          
، براى بسط مبارزه مناسب ترين حالت اقتصادى و  مناسب ترين حالت سياسى   دمكراتيك خواهان ايجاد    

به عبارت ديگر، ايـن مـنـاسـب          .   طبقاتى برعليه بورژوازى و همواركردن راه انقلاب سوسياليستى است        
هاى عملياتى و ملزوماتى هستند كه زمـيـنـه     ترين حالات سياسى و اقتصادى آن پيش شرط ها، پايگاه     

ديكتاتورى پرولـتـاريـا و نـابـودى           ( اش    سياسى و اقتصادى   اهداف   يابى پرولتاريا به    لازم را براى دست   
 . كنند فراهم مى) دارى و استقرار سوسياليسم سرمايه

بينيم كه با دو دسته شرايط سياسى و اقتصادى از نظر تئوريك متـمـايـز و                   از همين جا به روشنى مى     
 : قابل تفكيك مواجهيم

 آن طـرح    جانشيندارى و بمثابه   جامعه سرمايهمقابلاى كه پرولتاريا در  شرايط سياسى و اقتصادى)   1
شرايطى كه تحقق آن مستلزم يك انقلاب سوسياليستى، استقرار ديكتاتورى پرولتاريا و نابودى    .   كند  مى

 . دارى است سرمايه
شـرايـطـى كـه       .   كـنـد     دارى طلب مـى   سرمايهجامعهاى كه پرولتاريا از  شرايط سياسى و اقتصادى)  2
كند، و بـه ايـن        دارى، از نظر سياسى و اقتصادى، تحميل مى معينى را به يك جامعه سرمايه “   حالات” 

دارى    دارى نيست و لذا در حكم نابودى سـرمـايـه             اعتبار به خودى خود ناقض مبانى عام نظام سرمايه        
 . بايد در يك انقلاب دمكراتيك پيروزمند تحقق يابد تواند و مى شرايطى كه مى. نيست

دارى و      در باره شرايط اقتصادى و سياسى نوع اول، يعنى آلترناتيو پرولتاريا در مقابل جامعه سرمـايـه                
همه ما بايد به اندازه كافى بـا        .   مقولات بنيادى آن، هيچ كمونيستى بنابه تعريف نبايد ابهام داشته باشد          

هاى استثمار در     تئورى سوسياليسم علمى آشنا باشيم و به اهميت مقولات، مفاهيم و روابطى چون پايه             
دارى، قوانين حركت اين جامعه و ضرورت انكشاف آن بسوى سوسياليـسـم، بـحـران و               جامعه سرمايه 

امپرياليسم، انترناسيوناليسم پرولترى، مبارزه طبقاتى، صف مستقل پرولتاريا و حـزب كـمـونـيـسـت،                  
در تبيين و تعيين وجوه سياسى و اقتصادى، و نيز راه تحقق، آلترناتيو پرولتاريا              . . .   ديكتاتورى پرولتاريا و  

تواننـد اصـول      هاى تمام عيار و آب از سرگذشته مى تنها رويزيونيست.   واقف باشيم)   يعنى سوسياليسم( 
اى را كه ماركسيسم براى تبيين سوسياليسم و انقلاب سوسيالـيـسـتـى بـه                   تئوريك و مقولات بنيادى   

 . روشنى تثبيت نموده است، علنا بزير سوال كشند
خورد كه بحث، چون بحث رزمندگان و راه كارگر، بر سر شرايط سـيـاسـى و                     كار آنجا به اشكال برمى    

ناگزير به نفـى     عمل   شود، و اين اشكال در      اقتصادى نوع دوم و ارتباط آن با تحقق سوسياليسم آغاز مى          
 . انجامد اى سوسياليسم مى و نقض اصول تئوريك پايه

هـا در      گفتيم كه ماركسيست  .   كند  نگاهى ديگر به مجادله رزمندگان و راه كارگر اين نكته را روشن مى            
بايد با ايـن       شك مى   تلاش براى تبيين محتواى سياسى و اقتصادى پيروزى يك انقلاب دمكراتيك، بى           

تـوانـد     كه اين انقلاب مىمناسب ترين حالت سياسى و مناسب ترين حالت اقتصادى       ” :   سوال آغاز كنند  
يابـى بـه ايـن          براى حركت نهائى پرولتاريا بسوى سوسياليسم فراهم كند چيست و چگونه بايد دست            

ها به انقلاب دمكراتيك در       اين دقيقا وجه تمايز شيوه برخورد لنين و بلشويك        “   شرايط را تضمين كرد؟   
ها هردو بر سر مقولات سوسياليسم علمى و حتى اين            ها و منشويك    بلشويك.   ها است   قياس با منشويك  

آنچه لنـيـن و     .   ؟ در ابتداى كار با هم توافق دارند“ بايد چه سيستمى را از جا بركند  ” 1905كه انقلاب  
هـا انـقـلاب         كند اين واقعيت است كه در حاليكه مـنـشـويـك          ها متمايز مى    ها را از منشويك     بلشويك
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هاى معين توليدى، و بـه قـول           دمكراتيك را صرفا بمثابه يك تحول تاريخى، با وظيفه جايگزينى نظام          
بايد مناسـب     كنند كه مى    ها آن را تحولى ارزيابى مى       نگرند، لنين و بلشويك     مى“   ابديت” لنين از ديدگاه    

رجوع كنيد بـه مـبـاحـثـات           (  فراهم سازد    پيشروى پرولتاريا ترين حالات سياسى و اقتصادى را براى        
گذارند تـا      ها رهبرى مبارزات دمكراتيك را به بورژوازى وامى         پس در حاليكه منشويك   ) .   “ . . . دوتاكتيك” 

ها خواهان آنـنـد كـه         به پيش برد، لنين و بلشويك“   سيستم ها” نقش تاريخى خود را در تحول ابدى       
. پرولتاريا رهبرى اين مبارزات را بر عهده گرفته و خود تحقق تحولات مورد نياز خود را تضمين كـنـد                    

زنند تا در مقابل بورژوازى، ايـن رسـول تـحـول                ها از شركت در دولت انقلابى سرباز مى         اگر منشويك 
ها خواهان آنند كه پرولتاريا در ايـن            ، نقش اپوزيسيون افراطى را ايفا كنند، لنين و بلشويك         “ تاريخى” 

ترين شكل، و از بـالا و          كند به فعال    دولت شركت كند تا آنچه را كه از يك انقلاب دمكراتيك طلب مى            
“ نابودى بقاياى سـرواژ   ” و “   دارى سيستم سرمايه” ها از زاويه رشد  اگر منشويك.   پائين هردو، دنبال كند 

ها با تاكيـد   رانند لنين و بلشويك هاى او سخن مى   “ موفقيت” نگرند و از      به سياست ارضى استوليپين مى    
آورند تفاوتى ماهوى ندارنـد،       كه به ارمغان مى   “   سيستمى” بر اين كه استوليپين و دهقانان از نقطه نظر          

 به نـظـام ارضـى در           اين پيروزى دارند كه تنها پيروزى جنبش دهقانى و اشكال معينى كه             اعلام مى 
مناسب تـريـن حـالات سـيـاسـى و              گذارد،    بخشد و نيز تاثيرى كه بر ساخت حكومت مى          روسيه مى 
كند، و لذا پرولتاريا را به حمايت از جـنـبـش دهـقـانـى                    را براى پيشروى پرولتاريا ايجاد مى      اقتصادى

، “ هفت مقاله در باره مساله ارضى و جنـبـش دهـقـانـى       ” رجوع كنيد به ( گردانند  معطوف و متعهد مى   
بينيم، آنگاه كه     و باز پس از انقلاب فوريه اين نقطه عزيمت لنين را به روشنى مى             ) .   بخصوص مقاله آخر  

دهد كه فرجام انقلاب دمكراتيك را از روى تحقق و يا عدم تحقـق   هشدار مى“   هاى قديمى   بلشويك” به  
مناسب اشكال سياسى و اقتصادى از پيش تعيين شده قضاوت نكنند، بلكه بر اين واقعيت نظر كنند كه      

دارى    براى حركت بسوى استقرار ديكتاتورى پرولتاريا و نابودى سرمايه         ترين حالات سياسى و اقتصادى    
 ) مقاله اول“ ها در باره تاكتيك”رجوع كنيد به (اند  اى هم اكنون فراهم آمده در اشكال غير منتظره

چه سيستـمـى را     ” : كنند ها حركت مى ها به شيوه منشويك كنند؟ آن اما راه كارگر و رزمندگان چه مى 
سوال، انحراف منشويكى خود را ناگزير به پاسخ خـود مـنـتـقـل            “   بايد در انقلاب حاضر از جا بركند؟      

: كند، چرا كه بهرحال هر دو بايد در پاسخ سوال خود سيستمى را نـام بـبـرنـد، و مـى بـرنـد                                مى
حال اگر سوال را به شيوه لنين طرح كنيم پوچى بحث رزمندگان و راه كارگـر كـامـلا      .   “ دارى  سرمايه” 

توانيم در اين انقلاب دمكراتـيـك    اى كه ما مى مناسب ترين حالات سياسى و اقتصادى” :   شود  روشن مى 
و رزمندگان و    “   دارى بوجود بياوريم چيست؟     براى حركت بسوى ديكتاتورى پرولتاريا و نابودى سرمايه       

جمهورى دمكراتيـك  ” ، از نظر سياسى “ دارى  نابودى سرمايه ” از نظر اقتصادى    :   دهند  راه كارگر پاسخ مى   
و يـك    )   هاى سياسى سوسياليسـم     در تعيين پيش شرط   ( اى از يك التقاط       ، و اين پاسخ مجموعه    “ خلق

التقاط، چـرا كـه جـمـهـورى           .   است)   هاى اقتصادى آن    در تعيين پيش شرط   ( نگوئى    دور باطل و هيچ   
دارى باشـد،     تواند ناظر بر نابودى سرمايه      اى اعلام شده است كه مى       دمكراتيك خلق آن وضعيت سياسى    

اين جمهورى وظايف ديكتاتورى پرولتاريا را بر عهده گرفته و اين دومى را كاملا غير ضـرورى اعـلام                     
اى سوسياليسـم     اين رويزيونيسم تمام عيار است، تجديد نظر طلبى در اصول و مقولات پايه            .   كرده است 
قرار گرفـتـه    “   دارى  نابودى سرمايه ” پيش شرط   “   دارى  نابودى سرمايه ” و دور باطل، چرا كه      .   علمى است 

 ! روى كودكانه است و اين چپ! است
نقطه عزيمت رزمندگان و راه كارگر هر دو در برخورد به انقلاب دمكراتيك، نقطه عزيمتى منشويـكـى                  
است، چرا كه اينان نه از زاويه پيگيرى مبارزه طبقاتى تا استقرار ديكتاتورى پرولتاريا، بلكـه از زاويـه                     

براى آنكه  .   كنند  نابودى يكى و استقرار ديگرى، به انقلاب دمكراتيك برخورد مى         “   ها  سيستم” جايگزينى  
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حاصل عملى اين برخورد، و ادامه منطقى آن را بررسى كنيم لازم است بحث خود را از آنجا كـه رهـا                       
 . كرديم ادامه دهيم

برخـورد  .  دهند  را تشكيل مىبرنامه كمونيستىدو دسته شرايطى كه شمرديم دقيقا دوجزء اساسى يك  
 حزب، كه پرچم هويت و مبـارزه        برنامهبايد قبل از هرچيز در        يك حزب به مسائل بنيادى انقلاب را مى       

اين .   جنبش مستقل پرولترى است، جستجو كرد و نه صرفا در مناظرات و متون جدلى متفكرين حزبى               
مجادلات تا ماحصل تئوريك خود را در يك برنامه حزبى بازنيابد، تا نتواند پرولتارياى انقلابى متشـكـل          
در حزب را، بر اساس برنامه، در امر ترويج و تهييج و سازماندهى مبارزه طبقاتى همسو و هـم جـهـت                       

برنامه چهارچوبى است كه در آن تئورى به رهنمود عمل .   كند، به وظيفه بنيادى خود عمل نكرده است 
شود، و سخن گفتن از تلفيق سوسياليسم علمى با جنبش طبقه كارگر، سخن گفتن از حـزب                    بدل مى 

دو دسـتـه شـرايـط         .   در انتزاع از پروسه تبديل تئورى انقلابى به برنامه حزبى، پوچ و بى محتوا است              
ارائـه  )   برنـامـه حـداقـل      ( و مطالبات)   برنامه حداكثر( مطلوب پرولتاريا، در برنامه بصورت دوجزء اصولى       

تصوير روشنى از هدف نهائى، شناخت صحيح از راه     ” برنامه حداكثر و حداقل در كليت خود .   شوند  مى
بـه دسـت     “   رسيدن به آن هدف و مفهوم دقيقى از شرايط واقعى آن نقطه يا وظايف فورى جـنـبـش             

اين برنامه در كليت خود هم دادخواست و اعلان جنگى اسـت بـر      ) .   لنين، آوانتوريسم انقلابى  ( دهد    مى
هـاى     عليه جامعه موجود و طبقات حاكم، و هم پرچمى است كه پرولتاريا تمامى زحمتكشان و تـوده                 

آلترناتيو سياسـى و اقـتـصـادى          .   خواند  بخش تحت لواى آن فرا مى       تحت ستم را به يك مبارزه رهائى      
هاى فورى سـيـاسـى و           بخش حداكثر برنامه و خواست    )   ديكتاتورى پرولتاريا و سوسياليسم   ( پرولتاريا  

برنامه حداكثر و حداقل در كليت خـود، مسـيـر          .   دهند  اقتصادى پرولتاريا بخش حداقل را تشكيل مى      
. كـنـنـد     مادى حركت جنبش پرولترى را از شرايط موجود تا سوسياليسم در رئوس كلى آن تبيين مى               

برنامه حداكثر و حداقل در كليت خود چكيده درك پرولترى از ملزومات مادى و اهداف انقـلابـى بـى                     
برنامه حداقل بنوبه خود بيانگر شرايطى است كه پرولتاريا تحقق آن را براى تسهيل مبـارزه                .   وقفه است 

برنامه حداقل، كه جدا از برنامه حداكثر مفهومى ندارد  .   شمرد  طبقاتى خويش بر عليه بورژوازى لازم مى      
 منـاسـب    تواند در انزوا از آن درك شود، در بر گيرنده چكيده نظرات پرولتارياى انقلابى در مورد                 و نمى 

 با توجه به تعريف دقيقى از نـيـازهـاى            ترين حالات سياسى و اقتصادى براى رسيدن به سوسياليسم،        
برخورد ماركسيستى به محتواى سـيـاسـى و          .   پرولتاريا در يك كشور معين در يك مقطع معين، است         

يابى به اين برنامه و تبليغ و تثبيت آن در     اقتصادى پيروزى انقلاب دمكراتيك نيز تنها در پروسه دست        
 ). گشت به اين نكته باز خواهيم(يابد  جنبش كارگرى معنا و مفهوم واقعى خود را باز مى

اما اين مناسب ترين حالالت سياسى و اقتصادى كه چكيده برخورد كمونيستى را به محتواى پـيـروزى           
بايد بصورت يك برنامه حداقل طرح و تدوين شوند، در رئوس             دهند و مى    انقلاب دمكراتيك تشكيل مى   

 كلى كدامند؟ 
 حركت نهائى پرولتاريا بسوى سوسيالـيـسـم         سياسىهاى    ما در متون ديگر خود مشروحا بر پيش شرط        

هـا و جـنـبـش            كمونيـسـت  ” ، “ ... دورنماى فلاكت”، “خطوط عمده”رجوع كنيد به (ايم  تاكيد گذارده 
كنيم كه ركن اسـاسـى      دانيم، همين قدر اشاره مى و اينجا تفصيل بيشترى را لازم نمى     . . . )   و“   . . . دهقانى

روبناى سياسـى جـامـعـه        )   كردن( ترين بيان خود چيزى جز دمكراتيزه شدن          ها در عام    شرط  اين پيش 
هاى حكومتى از نمايندگان مستقيم مردم، جدائى مذهب از دولت، به رسـمـيـت                  تبعيت ارگان .   نيست

شدن حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، برابرى حقوق زن و مرد، تضمين آزادى اجتماعـات،            شناخته
اى پيگير براى تـحـقـق         همه و همه حقوق دمكراتيكى هستند كه پرولتاريا تنها در پرتو مبارزه           . . .   بيان و 
تواند و بايد حركت نهائى خود را بسوى سوسياليسم سازمان دهد، در مـورد مشـخـص ايـران،                       آن مى 

 جدال بر سر سوسياليسم خلقی
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ايم، دمكراتيزه شدن روبناى سياسى جامعه و تحقق شرايط سـيـاسـى               همانطور كه قبلا نيز تاكيد كرده     
دمكراتيكى كه موانع بسط آزادانه مبارزه طبقاتى پرولتاريا را رفع نمايد، مستلزم بزير كشيدن حكومـت                

تنها پيروزى يك جنبش دمكراتيك انقلابى، تحت هژمـونـى          .   بورژوازى سراپا متكى بر امپرياليسم است     
تواند ضامن تثبيت و حفظ دستاوردهاى دمكراتيـك مـورد      پرولتارياى انقلابى و حزب كمونيست او مى      

 . نياز پرولتارياى ايران باشد
 يا محتواى اقتصادى پيروزى انقلاب دمكراتيك از ديـدگـاه              اقتصادى اما در مورد مناسب ترين حالت     

بودن اين يا آن    “   مناسب” ها در مورد      پرولتاريا، قبل از هر چيز بايد از خود بپرسيم كه ملاك كمونيست           
 وضعيت اقتصادى چيست؟ 

 : مناسب ترين حالت اقتصادى در پيروزى انقلاب دمكراتيك براى پرولتاريا حالتى است كه
دارى بر او تحـمـيـل         اولا، بتواند با هرچه آزادتر ساختن پرولتاريا از مشقات اقتصادى كه جامعه سرمايه            

دارى    تر او را در مبارزه طبقاتى بر عليه بورژوازى و نظام سـرمـايـه                كند، زمينه شركت هر چه وسيع       مى
در برنامه قديم حزب بلشويك روسيه و همچنين در پيش نويس برنامه تجديـد             .   بطور كلى فراهم نمايد   

، پس از توضيح اين واقعيات كه رهايى كـامـل پـرولـتـاريـا در                   1917نظر شده بوسيله لنين در سال       
سوسياليسم ميسر است و ديكتاتورى پرولتاريا شرط لازم استقرار سوسياليسم است، بعبارت ديگر پـس               

گـردد كـه        بلافاصله اين نكته طرح مى)  برنامه حداكثر(از توضيح هدف نهائى مبارزه طبقاتى پرولتاريا  
براى مصون داشتن طبقه كارگر از تباهى فيزيكى و روحى براى بسط قابليتش در پيگـيـرى مـبـارزه              ” 

شود، مبـارزه      حزب براى تحقق مطالبات حداقل خويش، كه به دنبال عبارت فوق ارائه مى             “ براى رهائى 
 . كند مى

 : خوانيم شوند مى و نيز در برنامه تجديد نظر شده، آنجا كه وظايف حزب پرولتاريا مطرح مى
وظيفه بلافاصله حزب پرولتاريا جنگيدن براى يك نظام سياسى است كه به بهترين وجهى پيشـرفـت                 ” 

ترين گذار به سوسيالـيـسـم را           اقتصادى و حقوق مردم را بطوركلى تضمين كرده و بالاخره كم مشقت           
 . “سازد ممكن مى

 : نويسد  مى1903لنين نيز در مرورى كوتاه و خلاصه بر برنامه 
ترى براى    سپس برنامه اصلاحاتى را كه بايد به فوريت براى طبقه كارگر انجام شود تا زندگى آسان               )   7” 

 .  متذكر شدهآنها را قادر سازد كه با آزادى بيشترى براى سوسياليسم بجنگندها ايجاد گشته و  آن
اى را در مورد اصلاحاتى كه بايد سريعا براى تمام كشاورزان انجام شـود تـا                   اين برنامه اشارات ويژه   )   8

جـنـگ    روستائى و بورژوازى سراسر روسـيـه بـه          قادر سازد كه به آسانى و آزادانه با بورژوازى آنها را   
 ) به روستائيان فقير، تاكيدها از ماست(“ .، در برداردبپردازد
حالتى است كه محتواى فوق را در آن اشكال اقتصادى ارائه دهـد           “   مناسب ترين حالت اقتصادى   ” ثانيا،  

، راه را براى تبديـل مـالـكـيـت        كه پس از پيروزى پرولتاريا بر بورژوازى و استقرار ديكتاتورى پرولتاريا    
ريزى شده بجاى توليد كـالائـى،         خصوصى بورژوائى به مالكيت اجتماعى و جانشين كردن اقتصاد برنامه         

توان گفت كه تمركز هرچه بيشتر سرمايه در دست      ترين حالت مى    ترين و انتزاعى    در عام .   هموارتر نمايد 
يك دولت انقلابى و دمكراتيك، يعنى همان حالتى كه رزمندگان و راه كـارگـر نـامـش را نـابـودى                   

اما اين چيزى نيـسـت كـه         .   اند، مناسب ترين حالت اقتصادى براى پرولتاريا است         دارى گذاشته   سرمايه
هاى كشورهاى مختلف در هر شرايطى صرفا به اعتبار احـكـام عـام تـئـوريـك در مـورد                       كمونيست
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 مصادره 0آن به سوسياليسم، اتوماتيك در برنامه خود بگنجاند       “   گام آخر ” دارى و     شدن سرمايه   انحصارى
بايـد در      و ملى كردن اين يا آن صنعت و يا بخش اقتصادى معين، و يا اصولا مصادره و ملى كردن، مى                   

گشائى مبارزه طبقاتى، و ساختمان سوسياليسـم         هر مورد مشخص ارزيابى شده و مطلوبيت آن براى راه         
اى كه مناسب ترين حـالـت         اشكال اقتصادى .   ، مجددا تحليل و اثبات شود     ) پس از ديكتاتورى پرولتاريا   ( 

اقتصادى را براى بسط مبارزه طبقاتى در بردارد و لذا مطالبات حداقل ما بر آن ناظر اسـت، اشـكـالـى                     
دارى و چگونگى تحول آن به سوسياليسم استخراج شوند، بلكه            نيست كه صرفا از تئورى تكامل سرمايه      

بر چند و چون اشكال اقتصادى معين موجود در يك جامعه معين، و امكاناتى كه انقلاب و نـهـادهـاى                     
مصادره و ملى كردن يكى از اشكالى است كـه در             .   آورند، متكى است    حاصل از انقلاب خود فراهم مى     

سـيـر   .   شود ترين شكل محسوب مى     شكلى است كه تنها در شرايط معين مطلوب       .   اختيار پرولتاريا است  
مصادره .   تواند هر بار اشكال نوينى را به ارمغان آورد          انقلاب و چگونگى بسط و ادامه مبارزه طبقاتى، مى        

و ملى كردن، توليد تعاونى، اقتصاد جنگى در مناطق آزاد شده، كنترل و نظارت مستقـيـم شـوراهـاى                     
اشكال متنوعى از چگونگى تحقق برنامه حداقل پرولتاريا را در انـقـلاب              . . .   كارگرى بر توليد و توزيع، و     

 . دهند دمكراتيك بدست مى
بينيم كه اساس كار در تعريف مطالبات حداقل، يا محتواى پيروزى انقلاب از ديدگاه پـرولـتـاريـا،                      مى

حركت از زاويه نيازهاى مبارزه طبقاتى پرولتاريا و تلاش در جهت رفع موانع انكشاف آزادانـه آن تـا                      
جا كردن و نابودكردن و بـنـا          رزمندگان و راه كارگر كه از زاويه جابه       .   استقرار ديكتاتورى پرولتاريا است   

اى به مساله محورى مـبـارزه          كنند، و لذا هيچ گونه اشاره       به اين انقلاب برخورد مى    “   ها  سيستم” كردن  
هاى پوپوليسـتـى و        گرائى  اى جز سقوط به ورطه ذهنى       طبقاتى پرولتاريا بر عليه بورژوازى ندارند، چاره      

بيـنـيـم در        از همين جا است كه مى     .   هاى منشويكى و شبه تروتسكيستى نخواهند داشت        گيرى  موضع
 پيروزى انقلاب، دمكراسى و مـبـارزات          سياسىهاى    سراسر مجادله رزمندگان و راه كارگر پيش شرط       

و باز دو گروه، آنجا كه بدون آن كه خود متـوجـه بـاشـنـد دربـاره                  .   اند  دمكراتيك، كاملا از قلم افتاده    
در يـك    )   پرولتاريا( گويند، اين محتوا را نه از ديدگاه يك طبقه معين             محتواى برنامه حداقل سخن مى    

و “   ابـديـت  ” ،  “ تكامل تاريخى جامعه  ” ، بلكه از ديدگاه     ) سوسياليسم( كشور معين و با هدف نهائى معين        
رزمـنـدگـان و راه        .   دهند مورد بحث قرار مى )   و لذا بورژوائى  ( بطور خلاصه از ديدگاهى ماوراء طبقاتى       

كارگر به اين ترتيب به مناسب ترين حالات سياسى و اقتصادى در پيروزى انقلاب حاضر و ارتبـاط آن           
خود را   “   حالات” با مبارزه براى سوسياليسم، به اشكال اقتصادى و سياسى مشخص و محتملى كه اين               

در قالب آن بيان خواهند كرد، و به برنامه حداكثر و حداقل بطور كلى، كاملا لاقـيـد و بـى تـفـاوت                           
تحليل ماترياليستى و طبقاتى از انقلاب دمكراتيك قبل از هر چيز مستلزم حركت از نـقـطـه                  .   مانند  مى

 . عزيمتى ماترياليستى و طبقاتى است، و رزمندگان و راه كارگر در قدم اول همين را فاقدند
گفتيم كه محتواى پيروزى انقلاب دمكراتيك ايجاد مناسب ترين حالات سياسى و اقتصادى براى بسط               

ترين شكل    مبارزه طبقاتى است، كه از نقطه نظر پرولتاريا قبل از هر چيز در مطالبات حداقل به فشرده                
دارى نيست، به معنـاى   از نظر اقتصادى، تحقق اين مطالبات ابدا به معناى نابودى سرمايه.   شود  بيان مى 

نيست، بلكه صرفا الگوئى است كه پرولتاريا بر اقـتـصـاد بـورژوائـى                 “   ديگر” استقرار يك نظام توليدى     
اما بهمين اعتبار، در عـيـن       . گذارد كند و شرط و شروطى است كه بر كاركرد اين نظام مى تحميل مى 

رود، از    اين كه مطالبات حداقل پرولتاريا از محدوده قوانين بنيادى نظام توليدى كاپيتاليستى فراتر نمى             
. رود    مـى امكانات عملى بورژوازى در آن مقطع و بخصوص از شرايط مطلوب توليد براى بورژوازى فراتر          

دخالت پرولتارياى انقلابى در تعيين طول روز كار، حداقل دستمزد، ايام مرخصى، شـرايـط بـيـمـه و              
بهداشت، چگونگى اداره صنايع، اوضاع معيشتى بيكاران و نيز چند و چون موقعيت زحمتكشـان غـيـر           
پرولتر، اساس مالكيت خصوصى بورژوائى بر وسائل توليد و مبادله، توليد كالائى و خـريـد و فـروش                      
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كند، اما بى شك بر شرايط سودآورى و انباشت سرمايه محدوديت ها و شروطى                نيروى كار را نقض نمى    
رود،    اين واقعيت كه برنامه حداقل از نظر تئوريك از محدوده يك جامعه بورژوائى فراتر نمى              .   گذارد  مى

رود، كليد اصلى بحث و نقطه حركت ما در بررسـى مـحـتـواى                  اما از امكانات عملى بورژوازى فراتر مى      
دارى را در     تواند، سرمايه   انقلاب دمكراتيك ما وظيفه ندارد، و نمى      .   اقتصادى پيروزى انقلاب حاضر است    

دارى ايران وظيفه يك انقلاب سوسياليستى است كه انـقـلاب حـاضـر                 ايران نابود كند، نابودى سرمايه    
ايـم،     دارى ايران، همانطور كه بارها تـاكـيـد كـرده              از سوى ديگر سرمايه   .   بايد راهگشاى آن گردد     مى

تواند بر ايـن     ، عبارتى كه تنها مى“ وابستگى” .   دارى عصر امپرياليسم در كشور تحت سلطه است         سرمايه
قطـع  .   دارى ايران بطور كلى قابل تفكيك و تجزيه نيست          دارى ايران دلالت كند، از سرمايه       وجه سرمايه 

تر تغيير مكان اقتـصـادى        در ايران، يا به عبارت دقيق     “   ملى و مستقل  ” دارى    و ايجاد سرمايه  “   وابستگى” 
كه در عصر امپرياليسم بمفهوم تبديل ايران بـه          ( “   مستقل” ايران از يك كشور تحت سلطه به كشورى         

تـر ابـدا        يك اتوپى بورژوائى است، غير قابل تحقق است و از آن مـهـم              )   يك كشور امپرياليست است   
به اين دليل پرولتارياى ايران محتواى پيروزى انقلاب ايـران را نـيـز                .   خواست پرولتارياى ايران نيست   

پرولتارياى ايران در اين انقلاب از نظـر  .   كند تعريف نمى“   دارى  حفظ و بسط سرمايه   ” و  “   قطع وابستگى ” 
كند كه مناسب ترين حالت اقتصادى        اقتصادى تحميل آن چنان شرايطى را بر اقتصاد موجود طلب مى          

بحث چند و چون محتوا و اشـكـال ايـن        .   باشد را براى حركت نهائى او بسوى سوسياليسم در برداشته     
مطالبات پرولترى در درون جنبش كمونيستى ما هنوز حتى آغاز هم نشده است و ما به طريـق اولـى                     

شامل تعريف دقيقى از مطالبات حداقل و اشكال عملى تحقق          ” توانيم يك برنامه جامع كمونيستى،        نمى
توانيم محور اساسى و عامل تعيين كننده محتواى اين مطالبات را، بر مبـنـاى                 آن، بدست دهيم، اما مى    
بايـد   دارى ايران، طرح كنيم و براى شركت در مبارزه ايدئولژيك پيگيرى كه مى             شناخت خود از سرمايه   

يابى به يك برنامه لنينى در جنبش كمونيستى ايران دامن زده شود، اعـلام آمـادگـى                    به منظور دست  
 . كنيم

دارى و تحت سلطه امپرياليسم است، كه اساس اقتصاد آن را توليد فـوق سـود                    ايران كشورى سرمايه  
نتيجه تبعى اين رابطه معيـن  .   دهد امپرياليستى بر مبناى استثمار نيروى كار ارزان پرولتاريا تشكيل مى  

اى است كه توليد كنندگان خرده پا، در شهر و در روستـا، در                 چنين مكان ويژه    ميان كار و سرمايه، هم    
شـان     سطح معيشت اينان نيز، به واسطه تملك بخش اعظم توليد اضـافـه             .   كنند  اين اقتصاد احراز مى   

توسط بورژوازى، به سطحى بسيار نازل كاهش يافته و مستمرا در معرض جدائى كامل از وسائل توليـد                  
خويش قرار دارند، و به اين اعتبار غير مستقيم و بالقوه جزئى از ارتش ذخيره كار در بازار داخـلـى را                        

دورنماى فلاكت و اعتلاى نوين ” ، 2“   اسطوره بورژوازى ملى و مترقى”رجوع كنيد به . (دهند تشكيل مى 
 ) “خطوط عمده”، “...ها و جنبش دهقانى كمونيست”، “ انقلاب، ضميمه

اين بحران اقتصادى بحـرانـى      .   انقلاب ما نيز برمتن بحرانى اقتصادى در چنين نظامى ظهور كرده است           
كه بنـا بـه      .   و بازتاب بحران جهانى امپرياليسم در كشور تحت سلطه است         دارى    سرمايهدر يك جامعه    

اما مكان اقتصاد ايران بمثابـه كشـورى تـحـت         . تعريف تنها راه خروج انقلابى از آن سوسياليسم است 
سلطه امپرياليسم، فقدان شرايط ذهنى يك انقلاب سوسياليستى بلاواسطه و وجود اقشار غيرپرولـتـرى         

اى انقلابى با نظام موجود دست به مبارزه زنند، اين انـقـلاب را      كه به دلائلى كه گفتيم قادرند به شيوه    
سازد؛ انقلاب دمكراتيكى كه بى آن كه بى وقفه بـه يـك                 در چهارچوب انقلابى دمكراتيك محدود مى     

در سـطـح     )   سوسياليـسـم  ( انقلاب سوسياليستى متحول شود، بى آنكه تنها آلترناتيو اقتصادى انقلابى           
رسـد، بـلـكـه        جامعه طرح شود، و نيروهاى هوادار آن به ميدان فراخوانده شوند، نه تنها به فرجام نمى               

دارى در كشور تـحـت سـلـطـه             يا سرمايه .   ناگزير از شكست و تسليم به شرايط اقتصادى موجود است         
پس هرقدر متحدين كنونى پـرولـتـاريـا،         .   اى نيست   امپرياليسم، يا سوسياليسم، راه حل اقتصادى ميانه      
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توانـد و      هاى اقتصادى خود، به انقلاب حاضر چون هدفى در خود بنگرند، پرولتاريا نمى              متكى بر آرمان  
 . نبايد چنين كند

 كـالا در اين بود كه مستعمرات در مبادله        . . .   در گذشته تفاوت اقتصادى بين مستعمرات و ملل اروپائى        ” 
امپرياليسم اين اوضاع را كامـلا تـغـيـيـر            .   دارى نداشتند    سرمايه توليدسهيم بودند ولى هنوز نقش در       

دارى با سـرعـت هـرچـه            توليد سرمايه .    است سرمايهاز جمله مشخصات امپرياليسم صدور      .   است  داده
يابد به نحوى كه خارج ساختن اين مستعمـرات از زيـر سـلـطـه                بيشترى در مستعمرات استقرار مى    

قاعده عمومى اين است كه جدائى مستعمرات، چـه از نـظـر               .   شود  دارى اروپائى غيرممكن مى     سرمايه
دارى،    اين امر تحت نظام سرمايـه . نظامى و چه از نظر ترقى، تنها بوسيله سوسياليسم قابل تحقق است 

هـا، چـه در          ها و قيـام     تنها در يك حالت استثنائى قابل وقوع است، و يا به قيمت يك سلسله انقلاب              
 ) اى پيرامون حق ملل در تعيين سرنوشت خويش لنين، ترازنامه مباحثه. (“مستعمرات و چه در متروپل

“ قـاعـده عـمـومـى       ”  برطبق   در عصر امپرياليسم،  لنين به روشنى تنها راه رهائى كشور تحت سلطه را           
هـاى     دارى، ويـژگـى   دقيقا بيانگر درك لنينى از مناسبات سرمايه“   قاعده عمومى” . داند سوسياليسم مى 

دارى از ديدگاه ميليونها انسـان تـحـت             پاسخ به هر بحران سرمايه    .   عصر امپرياليسم و بحران آن است     
اما نكته مهم اين جاست كه لـنـيـن           .   سوسياليسم:   استثمار، برطبق قاعده عمومى، تنها يك چيز است       

انقلاب دمكراتيـك   .   داند  ها ممكن مى    وقوع انقلاب سوسياليستى را به قيمت يك سلسله انقلابات و قيام          
توانـد و     است كه از ديدگاه منافع زحمتكشان تنها مى“   ها ها و قيام   سلسله انقلاب ” ايران، دقيقا جزء آن     

 . بايد به يك چيز منجر شود، به سوسياليسم
بندى پرولتارياى انقلابى ايران از محتواى اقتصادى پيروزى انـقـلاب حـاضـر،                 از اين نقطه نظر فرمول      

مطرح و ارائه آن در قالب مطالبات حداقل، نيز بايد ناظر بر اين واقعيت عصر امپرياليسم، يعنى ضرورت                  
عينى تحول انقلابات دمكراتيك به انقلاب سوسياليستى، و يا به عبارت ديگر تحقق سوسيـالـيـسـم از               

 انقـلاب بـى     1905 و در روسيه 1848به عبارت ديگر اگر در آلمان       .   ها باشد   طريق يك سلسله انقلاب   
تواند به درجات مختلف فراهم باشد   است كه زمينه اقتصادى آن مى      پرولتارياوقفه يك خواست طبقاتى     

يا نباشد، امروز در عصر امپرياليسم و در كشور تحت سلطه، وقوع يك سلسله انقلابات، انقلاب بى وقفه،             
قـاعـده   ” تا جائى كه بحران جامعه بورژوائى تنها پاسخ انقلابى خود را در سوسياليسم بگيرد، بر طبـق                   

اين خصوصيت كشور ما بمثابه يك كشور تحت سلطه         .   يك ضرورت عينى اقتصادى نيز هست     “   عمومى
بايد بر درك اين خصوصيت اسـتـوار          امپرياليسم است، و لذا بررسى محتواى مطالبات حداقل ما نيز مى          

 . باشد
دهـد، جـز خـواسـت            اى كه بندبند آن را بهم پيوند مـى          ركن اساسى اين مطالبات اقتصادى و رشته      

دارى ايران بر كارگـران و         بار و شاق اقتصادى كه سرمايه       پرولتاريا مبنى بر نفى و نابودى شرايط فلاكت       
اگر اين فشار شاق اقتصادى حاصل و تابع قـوانـيـن            .   تواند باشد   كند نمى   زحمتكشان جامعه تحميل مى   

دارى در ايران تحت سلطه است، نابودى آن نيز مستلزم تلاش در جهت بيرون كشيـدن                  حركت سرمايه 
.  سطح معيشت كارگران و زحمتكشان از سلطه قوانين انباشت سرمايه در چنين كشـورى اسـت             عملى

انباشت سرمايه در كشور تحت سلطه، فقر و فلاكت وسيع را بمثابه اوضـاع مـتـعـارف كـارگـران و                          
اين انباشت سرمايه است كه سطح معيشت كارگران و زحمـتـكـشـان را                .   كند   مى  بازتوليد زحمتكشان
دارى ايران و بنا بر قوانين انباشت در آن، به گونه اى  ارزش نيروى كار در اقتصاد سرمايه.   كند تعيين مى 
كـه  ( سطح معيشت زحمتكشان غير پرولتر نـيـز          .   شود كه اين فقر و فلاكت را تداوم بخشد          تعيين مى 

يابد و از سـوى ديـگـر           ، از يكسو با سطح معيشت پرولتاريا تناسب مى        ) ارتقاء آن جزء مطالبات ما است     
اين نيز لاجرم در سطح نازلـى  .   هاى مختلف توليد است     تابع چگونگى انباشت سرمايه و رقابت در عرصه       
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بايد به گونه اى طرح شود كه امكانات ايـن اسـتـثـمـار                  مطالبات پرولتارياى انقلابى مى   .   گردد  ابقاء مى 
مطالبات اقتصادى پرولتاريا، در وهله اول در تعيين ارزش نيروى كار        .   وحشيانه را از بورژوازى سلب كند     

اين مطالبات خواهان   .   كند  دارى ايران، با اهرم هاى سياسى از بالا و پايين دخالت مى             در اقتصاد سرمايه  
آن است كه كارگران را از فشار شاق اقتصادى تحميلى تا سرحد ممكن برهاند تا امكانات ارتقاء آگاهـى          

مـطـالـبـه حـداقـل         .   سياسى، تشكل و بسيج وسيع آنان را در مبارزه بر عليه بورژوازى فراهـم سـازد                
دستمزدى فراتر از آنچه بورژوازى كشور تحت سلطه مايل و قادر به پرداخت آن است، مطالبه افزايـش                  
مستمر و منظم همين سطح دستمزد به تناسب افزايش بارآورى كار و نيز تورم، مطالبه ايام مـرخصـى                   

و “   دخالت كـردن   ” همه و همه    . . .   بيشتر، بيمه و بهداشت رايگان و مناسب، مطالبات ويژه زنان كارگر و           
ايـنـگـونـه     .   دارى اسـت     به شدت هم دخالت كردن، در پروسه تعيين سطح معيشت در جامعه سرمايه            

خواهد ارزش نيروى كار، بيرون از قوانين عام تـعـيـيـن            بدين معناست كه پرولتاريا مى    “   دخالت كردن ” 
دارى كشور تحت سلطه اى چون ايران نيروى          سرمايه.   دارى، تعيين شود    ارزش كالاها در جامعه سرمايه    

كنـد كـه       كند، و مطالبات حداقل ما اعلام مى        خواهد و بازتوليد مى     كار را به مثابه يك كالاى ارزان مى       
كند كه خـود   پرولتاريا در مطالبات اقتصادى حداقل خود اعلام مى.   بايد برچيده شود اين خوان يغما مى 

و بر مبناى مناسب ترين حالت اقتصادى مورد نياز بـراى بسـط               او، مستقل از قوانين انباشت سرمايه،       
ايـن بـى     .   است   ارزش نيروى كار و چگونگى مصرف آن را در پروسه توليد، تعيين كرده             مبارزه طبقاتى، 

شك دست و پاى بورژوازى ايران را، بمثابه كشورى تحت سلطه كه در آن انباشت سرمايه متـكـى بـر                  
اما كاملا روشن است كه هيچ يك از اين         .   دهد  توليد فوق سود امپرياليستى است، در قيد و بند قرار مى          

 بورژوازى در     عملى اين مطالبات تنها از امكانات    .   مطالبات ناقض توليد بورژوائى و مبانى عام آن نيست        
اما بى شك اساس توليد كاپيتاليستى را، كه مبتنى بـر مـالـكـيـت           .   يك كشور معين پا فراتر نهاده اند      

مطالبات اقتـصـادى    .   خصوصى بر وسائل توليد، توليد كالا و كالا بودن نيروى كار است، نقض نكرده اند              
پرولتاريا براى متحدين غيرپرولترش، مثلا مطالبات دهقانى پرولتاريا، نيز در عين آن كه مبانى عام يك                

كند، در صورت تحقق خويش الگوى معينى را بـر رابـطـه بـورژوازى              دارى را نقض نمى     جامعه سرمايه 
شكل و الـگـوئـى كـه          .   كند  با اقشار تهى دست خرده بورژوازى تحميل مى       )   انحصارى و غيرانحصارى  ( 

دارى ايران بمثابه يك كشور تحت سلطه امپرياليسم را از سير مطلوب انباشت خويش منحـرف                  سرمايه
 . سازد مى

هـاى    باين ترتيب دخالت و تلاش پرولتارياى ايران براى تحقق مطالبات اقتصادى حداقل خود در زمينه              
نفى سلـطـه    دارى، بلكه به معناى حركت در جهت          مختلف، در محتواى امر نه به معناى نابودى سرمايه        

 تحقق مطالبـات    . اقتصادى امپرياليسم بر زيست اقتصادى و سطح معيشت كارگران و زحمتكشان است           
پرولتاريا به معناى نفى واقعيت عملى بازار داخلى ايران به مثابه حوزه توليد فوق سود امپريالـيـسـتـى                    

 . است
است؟ ابدا چنـيـن     “   مستقل” دارى    و استقرار سرمايه  “   وابسته” دارى    اما آيا اين به معناى نابودى سرمايه      

به معناى استقـرار    -در شرايط تحقق كامل مطالبات پرولتاريا     - رابطه توليد فوق سود      عملىنفى  .   نيست
اى كـه       چرا كه حقوق اقـتـصـادى     .   دارى اما مستقل از توليد فوق سود در ايران نيست          نظامى سرمايه 

اى كه پيروزى انـقـلاب در          هاى سياسى   پرولتاريا و متحدينش، به قيمت مبارزات خود و به كمك اهرم          
هاى بازرسى كارگرى، قوانين دمكراتـيـك         شوراها، حكومت موقت انقلابى، هيئت      -گذارد  اختيارشان مى 

دارى در ايـران         آورند، نه تنها حاصل پروسه توليد و بازتوليد مستمر سرمـايـه             به كف مى    -كار و غيره  
اين پروسه انباشت سرمايه نخواهد بود كه مـعـيـشـت كـارگـران و               .   نيست، بلكه تحميلى بر آن است     

دارى ايران، دقيقا  برعكس، سرمايه .   زحمتكشان را در سطح ارتقاء يافته آن تعيين و بازتوليد خواهد كرد           
به زيست خـود       -دارى در كشور تحت سلطه امپرياليسم       سرمايه-به اين اعتبار كه به تنها شكل ممكن         



365 

. اقتصادى پرولتاريا و متحدينش ناسازگار خواهد يـافـت        “   تحميلات” دهد، سودآورى خود را با        ادامه مى 
 حركت   اقتصادى اين شرايط جديد را پرولتاريا و زحمتكشان از بيرون قلمرو اقتصادى، و از وراى قوانين              

تر توضيح دهيم، كافيست مثال تـوقـف          براى اين كه اين نكته را روشن      .   آن، به آن تحميل خواهند كرد     
و يا كم كارى كارگران را در شرايط كنونى در نـظـر              )   مثلا در حالت يك اعتصاب عمومى     ( كامل توليد   

توقف توليد و يا كم كارى بى شك پايه سودآورى سرمايه را براى مدت معينى بـه مـخـاطـره                      .   بگيريم
در يك اعتصاب عمومى در ايران، ممكن است در طول مدت اعتصاب دينارى ارزش اضـافـه                  .   افكند  مى

داران نگردد، اما آيا كسـى هسـت           توليد نشود، و يا دريك كم كارى، يك شاهى فوق سود عايد سرمايه            
دارى در ايران از ميان رفته و يا در طول كم كارى ها و      كه مدعى باشد در طول مدت اعتصاب، سرمايه       

تمـايـزى كـه مـا         !   شده است؟“   مستقل” دارى ايران  روابط امپرياليستى بر ايران حاكم نبوده و سرمايه    
 قائل شويم، اينجا اهميت خـود    داران و سرمايهدارى  ايم در متون مختلف خود ميان سرمايه     تلاش كرده 

، و سرمايه دار، سرمايه شخصيت يـافـتـه    . سرمايه رابطه توليد ارزش اضافه است.   كند را كاملا آشكار مى 
اى است كه در آن نيروى كار به مثابه يك كالا توسط سـرمـايـه                   رابطه توليد ارزش اضافه، رابطه    .   است

اى مولد مصـرف شـود و           شود تا در يك پروسه توليد با هدف توليد ارزش اضافه به گونه              خريدارى مى 
دارى    بدين ترتيب واضح است كه ماركس سرمايـه       .   دارى نظامى متكى بر اين رابطه معين است         سرمايه

داران، از مشاهده اين كه آيا پولى         بودن يك نظام را از روى مشاهده روزمره حساب سود و زيان سرمايه            
، استنتـاج   عملا بسط يافته است يا خير     آيد    كه براى بسط يافتن و يا خريد نيروى كار به حركت در مى            

دارى كه شايد حتى قادر نبوده است يك شاهى ارزش اضافه، تـا          دار متضرر، سرمايه    سرمايه.   نكرده است 
، سرسوزنى از “ اش بسط نيافته است سرمايه پولى” دارى كه  چه رسد به فوق سود، به جيب بزند، سرمايه 

اى كه براى مدتى معين قادر به “   وابسته” دارى  به همين ترتيب سرمايه. شود دار بودنش كم نمى  سرمايه
از توليد فوق سود، به اين معناست       “   استقلال” .   گيرد  بخود نمى “   مستقل” كسب فوق سود نباشد نيز نام       

دارى ايران بتواند بى آن كه به فوق سود متكى باشد انباشت متعارف خود را، بدون سـقـوط                     كه سرمايه 
به ورطه بحران اقتصادى، سازماندهى كند، بتواند خود بر اساس قوانين اقتصادى خود معيشت كارگران               
و زحمتكشان را در سطح ارتقاء يافته آن باز توليد نمايد و اين مناسبات را مستقل از فوق سود كلا بـه                      

و اين آن اتوپى است كه تا همين اواخر بوسيله هـواداران    .   چهارچوب رشد نيروهاى مولده تبديل سازد     
واقعيت اين است كه تحميل مـطـالـبـات          .   شد  بورژوازى در جنبش كمونيستى بخورد پرولتاريا داده مى       

بمثابه كشورى تحت سلطه امپرياليسم، سودآورى سرمايـه را            -دارى ايران     اقتصادى حداقل به سرمايه   
افكند، اما اين دقيقا سودآورى سرمايه در يك بازار متكى به فوق سـود اسـت كـه بـه            به مخاطره مى  
 . است مخاطره افتاده
توان گفت كه كل سرمايه اجتماعى در ايران لااقل از پس از قيام بهمن در شرايطى مشابه                   به جرات مى  

داران، مابقـى     شرايطى كه صرفنظر از اقشار معينى از سرمايه       .   زيسته است “   كم كارى تعميم يافته   ” يك  
بورژوازى توليد را به سطحى زير ظرفيت متعارف و با سودآورى نازل كاهش داده و به انتظار فـيـصـلـه              

مناسبات تـولـيـدى      ها به صراحت      اما كمونيست .   يافتن مساله قدرت سياسى به نفع خود نشسته است        
دارى در كشورى تحت سلطه امپرياليسم و متكى بر توليد فوق سود              حاكم بر جامعه را همچنان سرمايه     

نفى شرايط امپرياليستى توليد و استثمار بوسيله قدرت متشكل پرولتارياى انقلابى و از طريق              .   نامند  مى
دارى    دارى و نه مترادف با استـقـرار سـرمـايـه        هاى سياسى و قانونى، نه به معناى نابودى سرمايه   اهرم

ايران بـه يـك بـحـران         “   وابسته” دارى   است، بلكه فقط و فقط به معناى سوق دادن سرمايه         “   مستقل” 
پيروزى انـقـلاب    “   فرداى” دارى ايران، دقيقا از آن جهت كه همچنان، در            سرمايه.   عميق اقتصادى است  

تواند با مطالبات اقتصادى پرولتـاريـا         دارى متكى بر استثمار امپرياليستى است، نمى        دمكراتيك، سرمايه 
اى كـه       به درجـه   .   كه محور آن فراتر رفتن از امكانات بورژوازى در چنين كشورى است، سازگار باشد             
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مناسب ترين حالت اقتصادى را براى بسط مبارزه طبقاتى به          پرولتارياى انقلابى و متشكل قادر گردد تا        
 بهمان درجه بورژوازى در نامساعدترين شرايط براى انباشت قرار گرفته و لـذا                بورژوازى تحميل كند،  

مطـالـبـات اقـتـصـادى حـداقـل             .   دارى ايران به يك بحران حاد و عميق اقتصادى فرو ميرود            سرمايه
ترين حقوق    پرولتارياى انقلابى، اين محتواى اقتصادى پيروزى انقلاب دمكراتيك، ناظر بر تامين ابتدائى           

اقتصادى براى كارگران و زحمتكشان جامعه است، و دقيقا تامين اين چنين حقـوقـى اسـت كـه از                       
 . فراتر استدارى و بورژوازى ايران  امكانات عملى سرمايه

اى كه پرولتاريا در برنامه حداقل خود طالب آن است و در پيروزى انقلاب دمكراتيـك         تحولات اقتصادى 
دارى و بورژوازى در ايران، بـه          گذارد، بدليل ناسازگارى عملى خود با امكانات عملى سرمايه          به اجرا مى  

دارى در ايـران بـا         اين دقيقا به اين معناست كه نظام سرمايه       .   زند  يك بحران عميق اقتصادى دامن مى     
ايـن  .   ها و با رشد نيروهاى مولده در تناقض قرار گـرفـتـه اسـت                 بازتوليد و ارتقاء زيست اقتصادى توده     

خصلت عام عصر امپرياليسم است كه در آن مناسبات توليد بورژوائى به قيودى بر رشد نيروهاى مولده                  
و ارتقاء زيست اقتصادى توده ها بدل شده است، و از اينرو اين عصر، در عين حال، عصر نابـودى ايـن                       

اى ايـن       قيود و به معناى عام عصر انقلابات پرولترى است، انقلاباتى كه هدف نهائى آن بركندن ريشه               
عصر حاضر، تجلى تـام و    عام پيروزى انقلاب دمكراتيك ما، اين خصلت “   فرداى” اما در .  مناسبات است 

جامعه ما باز خواهد يافت و تحول سوسياليستى زيربناى اقتصادى ايـران            شرايط خاص   تمام خود را در     
كه اين بنوبه خود ضرورت اسـتـقـرار           -را به شرط لازم رفع موانع رشد نيروهاى مولده بدل خواهدكرد          

اين واقـعـيـت كـه       .   كند شرط سياسى اين تحول اقتصادى را طرح مى       بمثابه پيش ديكتاتورى پرولتاريا   
دارى در ايران نيست، اين واقعيت كه         محتواى اقتصادى پيروزى انقلاب حاضر رفع موانع توسعه سرمايه        

 توليدى ديگر نيست، بلكـه شـرط و شـروطـى بـر                  ظاماين محتواى اقتصادى ناظر بر استقرار يك ن       
 قادر به انباشت سود آور در        عمل دارى ايران در     ايران است، اين واقعيت كه سرمايه      موجوددارى    سرمايه

نخواهد بود، و بالاخره اين واقعيت كه پرولتاريا بلافاصله و بـه    “   تحميلى” محدوده چنين قيود و شروط      
ميزان نيروى متشكل خود بسيج براى سوسياليسم را آغاز خواهد نمود، همه اين واقعيات، به اين نكتـه                 

تـوانـد يـك حـالـت             مورد نظر پرولتاريا، نمى   “   مناسب ترين حالت اقتصادى   ” اشاره و تاكيد دارند كه      
، را بمثابـه زيـر     “ اقتصاد دمكراتيك خلق” تواند  جمهورى دمكراتيك خلق نمى.  باشد“ با دوام”اقتصادى  

پيـروزى انـقـلاب دمـكـراتـيـك            “   فرداى” روبناى حكومتى جامعه در .   بناى توليدى خود داشته باشد    
يا هر حالت سياسى ديگر كه بيانگر حاكميت پرولتـاريـاى انـقـلابـى و                  “   جمهورى دمكراتيك خلق  ” ( 

 انباشت سرمايه در ايران در تناقـض اسـت، و از               عملىاز يكسو با نيازهاى     )   متحدين دمكراتش باشد  
نيست كه قادر به ارائه آلترناتيو اقتـصـادى         )   پرولتاريا( اى    سوى ديگر خود ارگان سياسى يگانه آن طبقه       

از نقطه نظر بورژوازى حل اين تناقض، مى بايد بصورت          .   در مقابل اين زيربنا باشد    )   سوسياليسم( جامعى
اين به  .   باشد)   دارى مبتنى بر فوق سود      سرمايه  ( موجود به نفع زير بناى اقتصادى       روبناى سياسى تحول  

از نقطه نظر پرولتاريا نيز حل اين تناقض تنهـا          .   معناى بازگرداندن ديكتاتورى تمام عيار بورژوازى است      
و اين به   .   باشد)   سوسياليسم  ( آتىتواند به معناى تحول روبناى سياسى، اما بنفع زير بناى اقتصادى              مى

اين همان دوراهى عينى و عملى است كـه حـدت             .   معناى ضرورت استقرار ديكتاتورى پرولتاريا است     
كند و  پيروزى اين انقلاب در سطح جامعه طرح مى“   فرداى” يافتن بحران اقتصادى و مبارزه طبقاتى در    
 : سازد زمينه عينى انقلاب بى وقفه را فراهم مى

دارى به صورت جدى، تشديد شود، هيچ بديل ديگرى      هرگاه تضاد طبقاتى ذاتى در جامعه سرمايه      .   .   .   ” 
روياهاى يك راه سـوم، ارتـجـاعـى و             .   ماند به جز ديكتاتورى بورژوازى و يا ديكتاتورى پرولتاريا نمى      

 ) 23لنين، در باره ديكتاتورى و دمكراسى، ص ( “ .هاى خرده بورژوائى هستند مرثيه
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پيروزى انقلاب دمكـراتـيـك، خـود         “   فرداى” اما اين ابدا به اين معنى نيست كه پرولتارياى انقلابى در            
اى اراده گرايانه برنامه حداقل خويش را زيرپا گذاشته و اجراى برنامه حداكثر خـود                 بلافاصله و به شيوه   

ماند، بلكه دقيقا همزمان و       پرولتاريا نه تنها به برنامه حداقل خود وفادار مى        .   ابدا.   گذارد  را در دستور مى   
در كنار مبارزه براى تحقق و تضمين اين مطالبات است كه ضرورت فراتر رفتن از آن و پيگيرى مبـارزه     

دارى ايـران،      تفاوت بحران اقتصادى سرمايه   .   طبقاتى تا سوسياليسم را توضيح داده و تبليغ خواهد كرد         
در شرايط حاكميت پرولتاريا و متحدينش با هر بحران ديگر و از جمله بحران كنونى، در اين است كـه                    

تواند و بايد بار عواقب بحران را نه بر دوش تـوده هـاى        خواهد، مى در آن حالت پرولتارياى انقلابى مى   
اى كه پرولتارياى انـقـلابـى در تـحـقـق                زحمتكش، بلكه بر دوش بورژوازى قرار دهد، دقيقا به درجه         

مطالبات حداقل خود موفق شود، به همان درجه مناسب ترين حالت اقتصادى بـراى بسـط مـبـارزه                      
پس مبارزه براى تحقق هـمـه جـانـبـه            .   طبقاتى و بسيج پرولتاريا براى سوسياليسم فراهم خواهد آمد        

. مطالبات حداقل، و براى مدت لازم، عليرغم وجود بحران اقتصادى، يك نياز انكارناپذير پرولتاريا اسـت               
نيست، پرولـتـاريـاى آگـاه        “   بادوام” اگر اين مناسب ترين حالت اقتصادى از نقطه نظر تئوريك حالتى            

 تا زمانى كه شرايط ذهنى لازم براى استقرار ديكتاتورى پرولتاريـا            در عمل بايد در دفاع از آن، آن را          مى
. كن نشـده انـد، دوام بـخـشـد            آيد، و حتى پس از آن، مادام كه روابط اقتصادى بورژوائى ريشه      فراهم

پافشارى و پيگيرى پرولتاريا در امر تحقق برنامه حداقل، و مقابل قراردادن آن با عـجـز بـورژوازى در                      
اى تعيين كننده براى تبليغ ضرورت فراتر رفتن از اين برنامه، استـقـرار             گذاردن بر آن، خود زمينه      صحه

 . دارى بطوركلى است ديكتاتورى پرولتاريا و نابودى سرمايه
پس اگر بورژوازى براى خروج از بحران اقتصادى خويش، قبل از هرچيز مبارزه را براى بازپس گرفـتـن                   

بخشد، پرولتارياى انقلابى نيز به نوبه خـود، در             دستاوردهاى سياسى پرولتاريا و متحدينش شدت مى      
دارد كه تنها با فراتر رفتن از اين دستاوردها، با فراتر رفتـن               عين پافشارى بر مطالبات حداقل، اعلام مى      

و با هر شكل ديگرى كه قالب مجموعه اين دستـاوردهـا را تشـكـيـل                   “   جمهورى دمكراتيك خلق  ” از  
بـا  ( توان حل بحران جامعه بورژوائى را به شيوه انقلابى            دهد، تنها با استقرار ديكتاتورى پرولتاريا مى        مى

در اين ميان، متحدين پرولتاريا در انقلاب دمكراتيك نيـز          .   آغاز كرد )   نابودى جامعه بورژوائى بطور كلى    
بايد از تمايل اتوپيك خود مبنى بر معلق ماندن در ميان پرولتاريا و بورژوازى چشم پوشيده و  ناگزير مى 

انقـلاب دمـكـراتـيـك        “ فرداى”متحدين كنونى پرولتاريا از . ميان اين دو اردوگاه يكى را انتخاب كنند 
به اين ترتيب، بر متن تـداوم و    .   اند تا بخشى به بورژوازى و بخشى به پرولتاريا بپيوندند ناگزير از تجزيه  

تعميق بحران اقتصادى نظام موجود، و درتداوم انقلاب دمكراتيك، انقلابى جديد با اهداف جديد و بـا             
 . تركيبى جديد از نيروهاى محركه طبقاتى شكل خواهد گرفت

در پاسخ به پوپوليسم رزمندگان و راه        ( آنچه اثباتا در مورد انقلاب بى وقفه و شرايط عينى و ذهنى آن              
 : گفتيم را خلاصه كنيم) كارگر

نگرد و هـمـواره خـواهـان           پرولتارياى انقلابى هرگز به انقلاب دمكراتيك بمثابه هدفى در خود نمى          )   1
 . تحول بى وقفه آن به يك انقلاب سوسياليستى است

انقلاب حاظر انقلابى دمكراتيك است كه وظيفه آن رفع موانع بسط آزادانه مبارزه طبقاتى پرولتاريـا  )   2
 . براى سوسياليسم است

محتواى پيروزى اين انقلاب عبارت از استقرار يك سيستم دمكراتيك سياسى به رهبرى پرولتـاريـا                )   3
است كه از نظر اقتصادى معادل است با نفى سلطه امپرياليسم و نيازهاى انباشت سرمـايـه در كشـور           

 . تحت سلطه بر زيست اقتصادى و معيشت كارگران و زحمتكشان

 جدال بر سر سوسياليسم خلقی
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مـلـى و     ” دارى      دارى و نه مترادف با استـقـرار سـرمـايـه              اين شرايط نه به معناى نابودى سرمايه      )   4
است، بلكه به معناى تحميل مناسب تريـن        )   “ دارى  رفع موانع توسعه سرمايه   ” و به اين اعتبار     ( “   مستقل

 .  استموجودحالات سياسى و اقتصادى براى انكشاف آزادانه مبارزه طبقاتى، بر نظام 
دارى ايران توسط پرولتاريا و متحدينش، بحران اقتصادى نظام موجود            تحميل اين شرايط بر سرمايه    )   5

را حدت بخشيده، قطب بندى و مبارزه طبقاتى را تشديد كرده و ضرورت عينى بسط انقلاب حاضـر را        
 . كند به يك انقلاب سوسياليستى طرح مى

تنها حزبى متكى بر مواضع و برنامه لنينى، با دركى روشن از رابـطـه انـقـلاب دمـكـراتـيـك و                            )   6
اى كه چكيده اين      و مسلح به برنامه   )   زمينه هاى عينى و ذهنى انقلاب بى وقفه       ( سوسياليستى در ايران    

تواند در راس پرولتاريا و متحدين دمكراتش پيروزى انقلاب حـاضـر             درك را در خود منعكس سازد، مى      
تضمين كرده و در راس طبقه كارگر و        )   كه چيزى جز تحول آن به يك انقلاب سوسياليستى نيست         ( را  

 . زحمتكشانى كه به او خواهند پيوست، مبارزه براى سوسياليسم را سازماندهى و رهبرى نمايد
هاى عينى و ذهنى تحول آن به انـقـلاب             انقلاب حاضر و زمينه    محتواىما در اين مقاله بناگزير تنها به        

بـاب مـثـال، اشـاره            سوسياليستى پرداختيم، و به سير عملى سياسى و اقتصادى اين تحول، مگر من            
نيست، زيـرا    )   نه براى رزمندگان و راه كارگر و نه براى ما         ( در شرايط كنونى گريزى از اين امر        .   نكرديم
هـاى     ترين سير عملى انقلاب و اشكال مشخصى كه در زمينـه            يابى به تحليل دقيقى از محتمل         دست  

اقتصادى و سياسى در پروسه تكوين انقلاب طرح خواهند شد، تعريف دقيق اشـكـال اقـتـصـادى و                       
هاى تبليـغـى،     بايد خواستار آن باشد، تعيين شعارها و شيوه         اى كه برنامه حداقل كمونيستى مى       سياسى

بايد بر اين برنامه متكى گردند، همه و همه در گرو مـبـارزه                 ترويجى و سازماندهى كه به نوبه خود مى       
تر و  پيگير ايدئولوژيك با اپورتونيسم حاكم بر جنبش كمونيستى از يكسو، و شركت عملى هرچه وسيع                

 . تر جنبش كمونيستى در مبارزات اقتصادى و سياسى پرولتاريا است آگاهانه 
 . و بالاخره ضرورى است كه نگاهى به عواقب عملى ديدگاه پوپوليستى رزمندگان و راه كارگر بيندازيم

هاى خلقى، چون رزمندگان و راه كارگر، در ذهن خود از فراز پـروسـه تـحـول           گفتيم كه سوسياليست  
 صورت پـذيـرد،      جهان خارج از ذهن   انقلاب دمكراتيك حاضر به يك انقلاب سوسياليستى، كه بايد در           

مى پرند و خيال خود را با الصاق وظايف انقلاب سوسياليستى آتى به انقلاب دمكراتيك حاضر يكـسـره    
اين بدان معناست كه رفقا، اگر در التقاط خود پيگير باشند، از هم اكنـون در قـبـال                     .   كنند  راحت مى 

تمامى مسائلى كه اين پروسه مادى تحول يك انقلاب به انقلابى ديگر پيشاروى جنبـش كـارگـرى و                     
بـايـد      بايد برداشته شوند، ملزوماتى كه مـى    اى كه مى هاى عملى دهد، در قبال گام كمونيستى قرار مى 

گذارد   ها مى    بر دوش كمونيست   تحولفراهم شوند، و بطور خلاصه در قبال تمام وظايفى كه تحقق اين             
اگر سوسياليسم در پيروزى همين انـقـلاب حـاصـل            .   كنند  از خود از نظر تئوريك سلب مسئوليت مى       

هاى عملى بينديشيم؟ چه لـزومـى خـواهـد             آيد، ديگر چه لزومى خواهد داشت كه در باره اين گام            مى
داشت كه خود را در تعيين دقيق وظايف سوسياليستى و دمكراتيك پرولتاريا، كه ديـگـر نـيـازى بـه              

شان نيست، دردسر دهيم؟ ديگر چه لزومى خواهد داشت كه در مواجهه بـا         تفكيك و پيوند ديالكتيكى   
“ دارى   نابودى سرمايـه  ” كه رزمندگان و راه كارگر با احراز صلاحيت آنان در مبارزه براى             ( “   ها  دمكرات” 

از سوسياليسم خاص پرولتاريا سخن بـگـويـيـم؟ ديـگـر         )   اند شان زده بر شناسنامه “   سوسياليست” مهر  
دارى را نـابـود          استقلال پرولتاريا چه ضرورت و معنائى خواهد داشت؟ اگر انقلاب دمكراتيك سرمايه           

كند، اصولا ديگر چه نيازى به تمامى آن چيزهايى است كه در بـاره سـوسـيـالـيـسـم، انـقـلاب                             مى
 هاى رسيدن به آن از ماركس و انگلس و لنين آموخته ايم؟  سوسياليستى و شيوه
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سوسـيـالـيـسـم      .   اما اشكال كار بسيار بيش از آن است كه در سطح آسان طلبى تئوريك محدود بماند               
هاى فعاليت سياسـى نـردبـان          ترين زمينه   ترين و عملى    خلقى از مجردترين سطوح تئوريك تا مشخص      

همين انقلاب  كند كه حاصلى جز به شكست كشانيدن پرولتارياى ايران، در             تنزلى را پله به پله طى مى      
 . ر، نداردحاض

. در شماره قبل اين امر را بـه روشـنـى نشـان داديـم             .   كند در سوسياليسم علمى تجديد نظر مى) 1
دارى در يك     شود، چرا كه سرمايه     ديكتاتورى پرولتاريا به كلى از دستگاه ايدوئولژيك اين رفقا حذف مى          

 . شود يارى خلق نابود مى انقلاب دمكراتيك، با اتكا بر جمهورى دمكراتيك خلق و با هم
 مبارزه طبقات را قبول داشته باشد، هنوز ماركسيست نيست و ممكن است هـنـوز از                   فقطكسى كه   ” 

ماركسيست فقط آن كسى است كـه     .   .   .   چهارچوب تفكر بورژوائى و سياست بورژوائى خارج نشده باشد        
 وجه تمايز كاملا عـمـيـق         . قبول نظريه ديكتاتورى پرولتاريا بسط دهد     قبول نظريه مبارزه طبقات را تا       

لنيـن،  .   ( “ با يك ماركسيست در همين نكته است)   و همچنين بورژواى بزرگ( يك خرده بورژواى عادى   
 ) ، تاكيدها از لنين529دولت و انقلاب، منتخب آثار، ص 

 هاى خلقى با مسخ سوسياليسم علمى و تمامى مقولات برنامه حداكثر پرولتاريـا دقـيـقـا                   سوسياليست
دارند، كارگرانى كه در مكتب سوسياليسم خلقى         مبارزه طبقاتى پرولتاريا را از او پوشيده نگاه مى         اهداف

 ايـن مـبـارزه        سياسىآموزش يابند، بى شك هيچ چيز راجع به اهداف مبارزه طبقاتى خود و ماهيت               
 . نخواهند آموخت

كشـد، و      سوسياليسم خلقى اساس ضرورت هژمونى پرولترى در انقلاب دمكراتيك را بزير سوال مى            )   2
اين واقعيت كه انقلاب دمـكـراتـيـك          .   كند  از فراهم آوردن ملزومات مادى اين هژمونى شانه خالى مى         

تواند در تحول خود به يك انقلاب سوسياليستى به فرجام رسد، به اين معـنـاسـت كـه                      حاضر تنها مى  
 در   فراتر رفتن از آن    تواند به پيروزى رساند كه با هدف مشخص      اى مى   انقلاب حاضر را تنها آن طبقه     

 از يك انقلاب دمـكـراتـيـك         قادر است اش    كند، و به حكم شرايط عينى و منافع طبقاتى          آن شركت مى  
تواند رهبر و ضامن پيروزى انقلاب حـاضـر       مبارزه طبقاتى مىاهدافتنها پرولتارياى آگاه بر .   فراتر رود 

سوسياليسم بمثابه هدف نهائى و انقلاب بى وقفه بمثابه تنهـا راه             -استنكاف از بردن اين آگاهى      .   باشد
هـمـيـن انـقـلاب        كردن از وظيفه تربيت پيشاهنگ انقلابى و رهبر           نه تنها جز شانه خالى      -حصول آن 
بينيم كه سوسياليسم خلقى تنها ناقض سوسياليسم علـمـى            به اين ترتيب مى   .    معنائى ندارد  دمكراتيك

سوسياليسم خلقى كه در حرف سوسياليـسـم        .   نيست، بلكه ناقض دمكراتيسم پيگير پرولترى نيز هست       
دارد، در عمل از مبارزه براى پيروزى          در يك انقلاب دمكراتيك معمول مى      خلقو براى   خلق  را به اتكاء    

چرا كه اصولا از تامين ملزومات هژمونى پرولترى در ايـن           .   ورزد  يك انقلاب دمكراتيك نيز استنكاف مى     
تا پرولتارياى ايران نياموزد كه فرجام انقلاب كنونى جز با تحول آن به يك انقلاب        .   رود  انقلاب طفره مى  

، همين انقلاب حاضر را نيز به پـيـروزى          تواند  نمىكنيم    تواند، تاكيد مى    سوسياليستى ميسر نيست، نمى   
انقلاب سوسياليستى را ترويج نكردن تنها خيانت مستقيم به امر سوسياليسم نيست، بلـكـه در                 .   رساند

 . شرايط مشخص جامعه ما خيانت به امر دمكراسى و جنبش دمكراتيك نيز هست
اگـر  .   آورد   نقض استقلال ايدئولوژيك پرولتاريا، نفى ضرورت استقلال تشكيلاتى او را نيز به همراه مـى              

كند، آنگاه تشكيلات مستقل پرولترى نيز اهميت خود را از       دارى را نابود مى     انقلاب دمكراتيك سرمايه  
تواند به سهولت، اگر نه در نام بلكه در عمل، به تشكيلاتى كه كليه اقشار و طبقاتى                   دهد و مى    دست مى 

را كه نيروهاى محركه يك انقلاب دمكراتيك هستند در خود جمع كند، به ابزار تشكيلاتى خلق، بـدل                  
را “   حزب كمونيست كارگران و دهـقـانـان   ”پوپوليسم آشكار در زمينه تشكيلات نمونه هائى چون .  شود
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دارد، اما در عمل آن        اما پوپوليسم خجول، در لفظ حزب را خاص پرولتاريا اعلام مى          .   بدست داده است  
رجـوع  ( كـنـد         استنتاج مى  دمكراتيكرا براى خلق ميخواهد و ضرورت ايجادش را از نيازهاى جنبش            

در غياب يك حزب مستقل پرولترى، سخنى از هژمونى پرولـتـاريـا و        ) .   كنيد به سرمقاله همين شماره    
تواند باشد و سوسياليست هاى خلقى اگر از مواضـع تـئـوريـك خـود                    پيروزى انقلاب دمكراتيك نمى   

استنتاجات دقيق و غير التقاطى تشكيلاتى كنند، جز رد حزب مستقل پرولتاريا به موضعى نخـواهـنـد                  
فقط يـك    ” .   رسيد و لذا در عمل به عاملى بر سر راه پيروزى انقلاب دمكراتيك نيز تبديل خواهند شد                

تواند هژمونى را بصورت يك سازش، يك به رسميت شناسى متقابـل، و يـا بـه               دلال خرده بورژوا مى   
از ديدگاه پرولترى هژمونى در نبرد، با كسى است كه از            .   عنوان شرايط يك توافق در حرف، تصور كند       

همه فعالانه تر بجنگد، كه هيچ فرصتى را براى وارد آوردن ضربه به دشمن از دست ندهد، كه هميشـه                    
گفته را با عمل منطبق كند و نتيجتا رهبر ايدئولوژيك نيروهاى دمكرات باشد و هرنوع مشى هاى نيـم                   

 ) لنين، طبقه كارگر و دمكراسى بورژوائى. (“بند را انتقاد نمايد
استقلال پرولتاريا در ايدئولوژيك و تشكيلات، شرطى كه سوسياليسم خلقى قادر به تامين آن نبوده و                 
در عمل مانع آن است، نياز مبرم پرولتاريا در تثبيت هژمونى خويش برجنبش انقلابى بر اسـاس درك                   

اما ركن ديگر تامين هژمونى پرولترى، قابليت پرولتاريا در مبارزه پيگير براى مطالبات       .   لنينى فوق است  
پرولتاريا نـه تـنـهـا         .   دهد  دمكراتيكى است كه انگيزه حركت متحدين او را در اين انقلاب تشكيل مى            

بايـد آن     تفاوت باشد، بلكه خود مى تواند نسبت به اين تحولات، تغييرات و اصلاحات دمكراتيك بى     نمى
اين شرط لازم جلب متحدين به مبـارزه اى    .   ترين شكل فرموله كرده و براى آن مبارزه كند   را به جامع  

گفتيم كه پرولتارياى انقلابى در بـخـش حـداقـل            .   انقلابى و تضمين پيگيرى آنان در اين مبارزه است        
برنامه خود دقيقا اينگونه مطالبات را نيز بمثابه جزئى از محتواى پيروزى يك انقلاب دمكراتيك طـرح                  

دارى    سوسياليست هاى خلقى كه محتواى پيروزى يك انقلاب دمكراتيك را نابودى سـرمـايـه   .   كند  مى
. كـنـنـد      كنند، به زبان ديگر ضرورت ارائه مطالبات حداقل را توسط پرولتاريـا نـفـى مـى                    ارزيابى مى 

سوسياليست خلقى، چون رزمندگان و راه كارگر، كه قبلا در ذهن خود خلق را على العموم به جـبـهـه                    
بيند كه در جهان خارج توجه پرولتاريا را بـه           آورده است، نيازى نمى   )   دارى  نابودى سرمايه ( سوسياليسم  

او ديگر  .   هاى دمكرات غير پرولتر و ضرورت اعمال رهبرى پرولترى بر مبارزات دمكراتيك فراخواند              توده
نياز ندارد، چرا كه خود هم اكنون مرز ميان متحدين پرولتاريا و خود پـرولـتـاريـا را بـا            “   متحدى” به  

از رزمندگان و راه    .   مبتذل كردن سوسياليسم و تبديل آن به يك آرمان عموم خلقى از ميان برده است              
بايد در پيروزى خود به آن جامه          مى  انقلاب دمكراتيك   شما، كه  حداقلبرنامه  :   شود كه   كارگر سوال مى  

، “ برنامه حـداكـثـر     ” ، يعنى همان “ دارى نابودى سرمايه” عمل پوشيد چيست؟ و هر دو پاسخ مى دهند  
اى اصولا دور متحدين پـرولـتـاريـا،            دو آتشه )   6( رفقا لاقيدتر از هر تروتسكيست    !   “ سوسياليسم” همان  

انگيزه شركت آنان در يك انقلاب دمكراتيك، مطالبات غير سوسياليستى آنان، و نياز پرولتاريا به جلـب              
 . آنان بزير پرچم رهبرى خويش را قلم گرفته اند

دهيـم و روشـن كـردن            در اين خصوص بحث بسيار است و ما بناگزير مطلب را همين جا خاتمه مى              
اما لازم اسـت     .   كنيم  بيشتر مقولات و نكاتى كه در اين مقاله طرح شد را به مقالات ديگرى موكول مى               

در خاتمه به نكته اى در مورد نقش و مكان مبارزه ايدئولوژيك براى راه كارگر و رزمندگان، آن گـونـه                   
 : كه در مجادله مورد بحث مستتر است، اشاره كنيم

قبل از هرچيز مشخص نيست كه رزمندگان و راه كارگر از ورود به اين بحث چه اهـدافـى را دنـبـال                         
هردو گروه بحثى انتزاعى راجـع  .  اند كرده اند و با پايان بخشيدن به آن به چه نتايج مشخصى رسيده  مى

گيرند بـى آنـكـه          به چند و چون سيستم و طبقاتى كه بايد در انقلاب حاضر نابود شوند، را دنبال مى                



371 

. بتوانند چگونگى تاثير سرنوشت اين بحث را بر امر تبليغ، ترويج و سازماندهى پرولتاريا تعريف كـنـنـد                  
بايد   اى است كه مى     دارى پروسه   عدم درك اين مساله كه از انقلاب دمكراتيك تا نابودى سيستم سرمايه           

هـاى     اى كه در هرگام پراتيك معينى را در عـرصـه           در خارج از ذهن و در جهان ماده طى شود، پروسه          
مبارزه ” شود كه رزمندگان و راه كارگر نتوانند از        كند، باعث مى    ها طلب مى    مختلف فعاليت از كمونيست   

تلاش دو گروه بيشتر به حل دو معادله دو مجـهـولـى    .   خود به دستاوردى مشخص برسند   “   ايدئولوژيك
چـه  )   1:   داريست و مجـهـولات      اقتصاد ايران سرمايه  )   2.   انقلاب دمكراتيك است  )   1:   معلومات.   ( ماند  مى

در شرايطى كه جنبش كمونيستى مسئلـه  ).  اى بايد نابود شود چه طبقه) 2. سيستمى را بايد نابود شود 
برنامه را حل نكرده است در شرايطى كه عليرغم عدم حل مساله برنامه، مساله تبـلـيـغ ، تـرويـج و                          
سازماندهى مبارزه طبقاتى و انقلابى در سطح وسيع بر عهده اين جنبش قرار گرفته است، بديهى است                 

يابى، تدقيق و تثبيت اصول برنامـه و           كه مبارزه ايدوئولوژيك قبل از هر چيز مى بايد معطوف به دست           
. هاى مختلف عملى باشـد      ها در عرصه    تاكتيك كمونيستى، و شرايط و ملزومات اتخاذ اين گونه تاكتيك         

اما گويا رزمندگان و راه كارگر را با اين مقولات و مسائل كارى نيست، چرا كه رزمندگان بخـود اجـازه           
دهد تا در ميان حيرت ناظران، در مقام داور مبارزه ايدئولوژيك، كار را متوقف كرده و نتيجه را بـه                       مى

 : اين ترتيب اعلام كند
اينك يك دوره مبارزه ايدئولوژيك ميان ما و راه كارگر و همه كسانى كه انديشه ها و تـئـورى هـاى        ” 

 با ترديد و دودلـى        راه كارگر ما نشان داديم كه چگونه      .   رسد  كنند به پايان مى     مشابه آنان را دنبال مى    
بـايـد   كند كـه       ، ديديم كه راه كارگر قبول مى   بورژوازى ليبرال را نابود كرد    پذيرد كه بايد      سرانجام مى 

 را هـم      سرمايه مـتـوسـط   و اين نابودى دامن .   دارى وابسته به امپرياليسم را نابود كرد        سيستم سرمايه 
زنند، ولى بهر حال آنچه را كه         كنند كه نشان دهند حرف جديدى نمى        اگرچه آنها كوشش مى   .   گيرد  مى

 . اند و در همين حد اين امر مثبت است گفتيم بطور نسبى پذيرفته
 بـه اسـاس    ليكن راه كارگرى كه .   بندى از يك دوره مبارزه ايدئولوژيك را بايد خاتمه داد           اينك جمع   . . . 

. . . انـد   اند و بعد ناپديد گرديده      پردازد، بايد بداند كه در استدلال نه به شعارهائى كه ظاهر شده             مساله مى 
بهر ترتيب راه كارگر در ادامه مبارزه ايدئولوژيك خود با ما نـه              . . .   بلكه به اساس مساله بايدبرخورد كرد     

روايـت  ” گريزد، بلكه بدتر شروع به ارائه نظرات ما به        تنها اينگونه از زيربار تقبل خطاى گذشته خود مى        
 18رزمندگان  .   ( “ ماند  بطورى كه جائى براى برخورد بيشتر باقى نمى       .   كند   خود مى  ميلو كرارا با    “   خود

 ) تاكيدها در اصل است
كـه  ( مساله، يعنى اساس مبارزه ايدئواوژيك دوگروه نه برنامه، نه تاكتيك و نه حتى شعـارهـا                “   اساس” 

هيچ كدام نيستند، بلكه اين است كه حريـف  )   آيند دو باره مى “   تكنيكى” روند و گاه بدلائل       آيند، مى   مى
“ سه اخـطـاره    ” يا احكامى عام و انتزاعى را بپذيرد و يا به لطايف الحيل از پذيرش آن بگريزد و لاجرم                   

، از دور مسـابـقـه    “ كنند آنان را دنبال مى( ! )   ها و تئورى مشابه    با تمام كسانى كه انديشه    ” شده و همراه    
آنچه دست آخر براى پرولتاريا در مبارزه طبقاتى مانده است، نه تدقيق رئوس بـرنـامـه و                    !   خارج شود 

يابى به يك سياست واحد تبليغى بر اساس          ها و دقت مقولات ترويجى، نه دست        تاكتيك، نه ارتقاء شيوه   
تر سازماندهى بر اسـاس ارزيـابـى مشـخـص               روشن شدن مطالبات حداقل، نه پيدايش اشكال اصولى       

تـا دوره    ” ها، بلكه لبخند رضايت نامـوجـهـى اسـت كـه                  شرايط، و نه حتى گامى بسوى يكى از اين        
مبارزه ايدئولوژيك كه اين چنيـن بـخـود      .   مبارزه ايدئولوژيك بر جهره رزمندگان نقش بسته است    “ بعد

معطوف باشد و در خود به سرانجام رسد، ديگر جزئى از مبارزه طبقاتى نبـوده بـلـكـه كشـمـكـشـى                
بديهى است كه وقتى هيج نياز عملى مبارزه طبقاتى طرفين مباحثه را بـه فـرجـام                  .   آكادميستى است 

بخشيدن به آن و شكل دادن آن در قالب برنامه و تاكتيك كمونيستى و رهنمودهاى مشخص تبليغـى،                  
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تـوانـد     كند، آنگاه واضح است كه يك چنين مبارزه ايدئولوژيكى نمى           ترويجى و سازماندهى، متعهد نمى    
“ كفايت مبـارزه  ” ديگرى و اعلام يكجانبه     “   گريختن” يكى از طرفين بحث از      “   كسل شدن ” جز از طريق    

 . به نقطه پايان خود برسد

 : توضيحات
اين ارتباط مثل . . .   گردش سرمايه در ايران، در باز توليد جهانى نيز حضور دارد” نويسد  رزمندگان مى)   1

زيرا در اين گونه كشورها ارزش اضافـه حـاصـلـه بـه          .   باشد  مريكا نمى آ. . .   ارتباط باز توليد در فرانسه و     
ها در تركيب     اما در ايران سرمايه مالى امپرياليست     . . .   گردد  گذارى كننده باز مى     چهارچوب كشور سرمايه  

هاى كوچك، متوسط و بزرگ داخلى، بخش عظيمى از ارزش اضافه را از پروسه تـولـيـد               با انواع سرمايه  
 . “در اينجا صحبت از جريان سرمايه است... كند جامعه ما خارج مى

اندكى آشنائى با ماركسيسم مقولات و مفاهيمى كه ماركسيسم در خدمت نقد اقتصاد سياسـى بـكـار                   
گـردش  ” بودن نحوه كاربرد مفاهيمى چون       “   درآوردى  من” انگارانه بودن و      گيرد، كافى است تا سهل      مى

گردش سرمايـه   .   را توسط رزمندگان براى خواننده روشن سازد      . . .   و“   پروسه توليد ” ،  “ بازتوليد” ،  “ سرمايه
شـود،     خارج مـى  “   پروسه توليد جامعه ما   ” يعنى چه؟ ارزش اضافى از      “   بازتوليد جهانى حضور دارد   ” در  

ماركسيـسـتـى      -و قابل فهم    -دانيم چرا رفقا اصرار دارند از بكاربردن اصلاحات دقيق          يعنى چه؟ ما نمى   
نيز يكى از اصلاحات اختراعى رزمندگان است كه ما تاكنون در نـقـد       “   جريان سرمايه ” .   اجتناب كنند 

اما بهر حال اگر اين جملات پرطمطراق و كم محتوا          .   ايم  ماركس از اقتصاد سياسى به آن برخورد نكرده       
ماند همان    را از عبارات و لغات شبه ماركسيستى تزريقى به آن بتكانيم، چيزى كه آخر سر دست ما مى                 

. است، كه بر جاى تئورى امپرياليسم لنين نشسـتـه اسـت           “   مرزى  غارت و چپاول برون   ” تئورى معروف   
اسـت، و نـه       “   ( ! ) پروسه توليد جامعه مـا        ” ارزش اضافه از    “   خارج شدن ”  نگران   هم چنان رزمندگان  

 . معترض بر نفس توليد آن از گرده طبقه كارگر محروم ايران
هـاى بـيـكـران        غارت و چپاول ارزش اضافى و ثروت” .   تر است هم روشن   در مورد راه كارگر وضع از اين      

بـنـد      همچنان تـرجـيـح   . . . .   و“   برد هاى ما را به يغما مى و ثروت! )   ؟( ارزش ها ” ، امپرياليسم كه   “ خلق ما 
اسـتـثـمـار     ( باز هم اعتراضى به توليد ارزش اضافه در شرايط امپرياليـسـتـى               .   مقالات راه كارگر است   

! آن از كشور است، رفـقـا       “   خروج” خوانى براى     نيست، هر چه هست نوحه    )   امپرياليستى كارگران ايران  
.  سـرمـايـه اسـت        صدور ، امپرياليسم محتاج  “ كشور”  به    ارزش اضافه  صدور سرمايه به ايران يعنى ورود     

هرچه ارزش اضافه حاصله از استثمار طبقه كارگر ايران توسط انحصارات امپرياليستـى بـيـشـتـر در                     
تر سرمايه امپرياليـسـتـى و       بماند، اين معناى انباشت سريع)   بخوان كشور ما( “   پروسه توليد جامعه ما” 

پاسخ نهائى و اصولى ما به امپريـالـيـسـم نـه تـقـاضـاى                   .   هاى پرولتر خواهد بود     تشديد استثمار توده  
آيـا كسـى     .   گذارى هرچه بيشتر در ايران، بلكه ديكتاتورى پرولتاريا و خلع يد از بورژوازى است               سرمايه

اين تمام معنى حرف رفقـا  ( “   خروج ارز” اش را اعتراض به  كه محتواى اقتصادى مبارزه ضد امپرياليستى  
تواند در همان حال ادعا كند كه مبارزه بر عليه امپرياليسم را از مبـارزه بـر                    دهد، مى   تشكيل مى )   است
 ! كند؟  جدا نمىدارى سرمايهعليه 

كنيم منظـور نـابـودى فـيـزيـكـى               گمان مى .   گويند  سخن مى “   نابودى بورژوازى ” رفقا به كرات از     )   2
نباشد، بلكه غرض نابودى مالكيت خصوصى بورژوائى بر وسائل توليد، و به اين اعتبار نابودى               “   بورژواها” 

در اين صورت آيا رفقا با ماركس كـه بـورژوازى،            .   بمثابه يك طبقه است   )   بورژوا( نقش مالك خصوصى    
پرولتاريا را به اعتبار هم، و به مثابه تز و آنتى تز، تعريف مى كند مخالفند؟ آيا نابودى بورژوازى بمثابـه                     
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طبقه استثمارگر حاكم در همان حال به معناى نابودى پرولتاريا بمثابه طبقه استثمار شونـده اصـلـى                   
 كنند؟  برند تعمق مى نيست؟ و اگر هست، آيا رفقا در معناى عباراتى كه چنين سهل انگارانه بكار مى

 . 4 و 2،3، بخش هاى 5رجوع كنيد به لنين، دولت و انقلاب، فصل ) 3
شد كه اندكى پس از پـيـروزى انـقـلاب              ها اطلاق مى    به گروهى از بلشويك   “   كمونيست هاى چپ  ” )   4

هاى اقتصادى آن بـه       ليتوفسك و سياست  اكتبر با نظريات و اعمال دولت شوروى در مورد صلح برست          
 . مخالفت پرداختند

دارى    البته رزمندگان خود در اشاره به اوضاع الجزاير، به اينكه نتيجه مصادره و ملى كردن سرمايـه                )   5
ايـن  .   كـنـد     ارزيابى مـى “   فقدان رهبرى پرولتاريا” انحصارى دولتى است توجه دارد، اما علت اين امر را     

است كه بايد در فرصت ديگرى به آن پرداخته         “   رهبرى پرولتاريا ” بيانگر استنباطى متافيزيكى از مقوله      
 . شود

منظور از تروتسكيسم در ايـنـجـا تـز         ( بدنيست در حاشيه اشاره مختصرى به تروتسكيسم بنمائيم )  6
 كه رهائى پرولتاريا تـنـهـا بـا يـك انـقـلاب               اين حكم درستتروتسكيسم از)   اوست“  انقلاب مداوم” 

بايد در هـمـه       كند كه پرولتاريا مى     سوسياليستى و در سوسياليسم ميسر است، اين استنتاج غلط را مى          
 . حال فورى و بى واسطه براى يك انقلاب سوسياليستى مبارزه كند

 براى دمكراسى و شركت پـرولـتـاريـا در            پرولتارياتروتسكى هر چند در حرف كاملا منكر لزوم مبارزه          
انقلاب دمكراتيك نيست، اما بدليل درك نكردن پروسه واقعى انقلاب سوسياليستى، يعنى درك نكردن              

اقتصادى ضرورى براى انكشاف مبارزه طبقاتى پرولتاريا، عملا نسبـت          -لزوم فراهم بودن شرايط سياسى    
سياسى پرولتاريا در انقلاب دمكراتيـك،      -به تعيين و فرموله كردن شرايط تحقق خواست هاى اقتصادى         

چنين است كه تـروتسـكـى در         .   تفاوت است   يعنى شرايط پيروزى انقلاب دمكراتيك، لاقيد و حتى بى        
كند و شـعـار      مخالفت مى“   ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا و دهقانان”  روسيه، با شعار لنين      1905انقلاب  

كـنـد كـه حصـول            تروتسكيسم درك نمـى .   نمايد را تبليغ مى“  حكومت تزارى نه، حكومت كارگرى” 
ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا و     ” )   1905در  ( هائى است كه      دقيقا محتاج پيش شرط   “   حكومت كارگرى ” 

لازم است )   1905در ( “   . . . ديكتاتورى انقلابى ” .   گيرد  ترين شكل تحقق آن ها را در بر مى          جامع“   دهقانان
“ درنـگ    بى” تا پرولتاريا با سودجستن از دستاوردهاى سياسى و اقتصادى خويش در آن، به گفته لنين                

درست مطابق با ميزان نيروى خويش يعنى نيروى پرولتارياى آگاه به انقلاب سوسياليستـى گـذار                 ” اما  
 . “)كند(

تروتسكى خواهان سرعت هر چه بيشتر، خواهان پريدن از طول راه و حتى خواهان تحقق فورى انقلاب                 
كند، با ناديده گرفتن پـروسـه         به سوسياليسم آغاز مى   “   اشتياق” تروتسكيسم كه از    .   سوسياليستى است 

هاى انقلاب سوسياليستـى،      واقعى تحقق سوسياليسم، يعنى درك نكردن ضرورت حركت از پيش شرط          
تواند سوسياليسم را فورا معمول دارد بلكه از تنها مسير واقعـى سـوسـيـالـيـسـم             در عمل نه تنها نمى    

 پروسه مادى تكامل بخشيدن يك انقلاب دمكراتيك بـه            پراتيك لنينيسم درگير .   افتد  فرسنگها دور مى  
عينى ( انقلاب سوسياليستى است، و در هر مقطع با دقت تمام در تلاش فراهم آوردن مولفه هاى مادى                  

برعكس، تروتسكيسم، به شيوه ايده آليستى ناب، تمـام         .   است كه لازمه ادامه اين پروسه است      )   و ذهنى 
رساند و حاصل نهائى اين پروسه ذهنى را در تمام لـحـظـات مـقـابـل                      به فرجام مى   ذهنپروسه را در    

، بهترين تاكتيكى را كه در حـرف    “ تزار نه، حكومت كارگرى” به اين ترتيب شعار     .   دهد  واقعيت قرار مى  
. است“   باقى ماندن بصورت يك اپوزيسيون افراطى” كند،  به طبقه كارگر در انقلاب دمكراتيك عرضه مى   

 جدال بر سر سوسياليسم خلقی
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و اين در عمل، يعنى سپردن سرنوشت انقلاب دمكراتيك بدست طبقات غير پرولتر، و ايـن دقـيـقـا                       
 . محتواى منشويستى تروتسكيسم است

اما لازم است چند كلمه اى نيز در باره انتقاد رايج در جنبش كمونيستى ما نسبت به تـروتسـكـيـسـم                       
 : بگوئيم

گردد، ايراد تروتسكـى      انحراف تروتسكيسم، در آنجا نيست كه جنبش كمونيستى معمولا بدنبال آن مى           
تنها كسـانـى     .   به انقلاب سوسياليستى نيست   “   ميان برزدن ” انقلاب سوسياليستى و    “   جلو انداختن ” در  

سـقـوط   “   متحدان موقت پرولتاريـا   ” كه در حرف كمونيست باقى مانده اند و در عمل تا حد نمايندگان              
 خـواهـان     بايـد هر كمونيستى .   انتقاد كنند“   ميان برزدن به انقلاب سوسياليستى   ” توانند از     اند مى   كرده
آفـريـن     ترين راه به انقلاب سوسياليستى و هرچه زودتر خاتمه دادن به حيات نفرت بار و بدبختى                 كوتاه

بـه  “   تـريـن راه      كوتاه” اما هر كمونيستى بايد بياموزد كه لنينيسم تنها راه و بالطبع            .   دارى باشد   سرمايه
جـلـو   ” انحراف تروتسكيسم نيز در     .   وجود ندارد ترى    راه كوتاه .   انقلاب سوسياليستى و سوسياليسم است    

اش نفى وقوع  تروتسكيسم تنها نتيجه“   چپ” انقلاب سوسياليستى نيست بلكه برعكس لفاظى      “   انداختن
 . انقلاب سوسياليستى در عمل است

 1، ارگان تئوريك سياسى اتحاد مبارزان كمونيست، دوره اول،  شماره هاي            “ بسوى سوسياليسم ” در  *   
 .  منتشر شده است1359به تاريخ مرداد و شهريور   2 و 
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